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1 ۳ ۰ 
>> ۵۷ 


شاعران غدیر در سده هشتم 


۵ . ابومحمّد بن داوود حلّی «ز. ۶۴۷) ۱ 
شاعر. یه 
آثا رگرانمایه وی 7 
۶ . جمال‌الّین خلعی (د.۷۵۰) ی هی و و و و ی دس ۲ 
شاعر. ۱ 
درخو رتوخه ی( 
۷ . سریجی آوالی (درگذشتة حدود ۷۵۰) ٩7‏ 
شاعر ی 
۸. صفی‌الدّین حلی (ز ۶۷۷؛ د.۷۵۲) 
شاعر ی ی ۲ ۶ 
آثارویادگاران نیک وی و ی ۱۳5 
ولادت ووفات وی ۸ 
٩‏ . امام شیبانی شافعی «ز ۷۰۳؛ د.۷۷۷) ۱ 
شاعر. ی 
۰ شمس الدّین مالکی (د.۷۸۰) س او ری سوب و مس وج او اوه تس و مرس ۱۱۲ 


۳۶ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج ۶) 


صخت این حدیث ی 
لفظ این حدیث وس و سک و وه و و ۱۱ 
هرجه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایائد! ادج تک سس 171 
اخبار ناد[ و شگفت] در پیرامون دانش عمر 9 
۱ رأی خلیفه دربارةٌ کسی که آب نیاید سس ۱۱ 
۲ خلیفه حکم شک‌ها را نمی‌داند! ۱ ۱۱ 
۳.نادانی خلیفه به کتاب خدا ی و ی و وس ۲ ۱۳ 
۴ زنی دیگ رکه شش‌ماهه زایید یه 
۵ همه مردم از عمرفقیه ترند 1 
۶ نادانی خلیفه به معنای تب ۱ 
۷.داوری خلیفه در بارهةٌ زن دیوانة زناکار. وج میم ایح هل مس مس سس ۱۲ 
۸ .نادانی خلیفه به تأویل کتاب خداوند وک و مس شوم طسو وم 1۳۹ 
٩.نادانی‏ خلیفه به کار تخم شترمرغ وه ۱۱۵۱ 
۰. همه مردم از عمرفقیه‌ترند و مک و سس ۱ 
۱ فرمان خلیفه به زدن جوانی که برمادرش اقامةٌ دعوا کرد ص ه و مس ۳ ۳ 
۳۲. نادانی خلیفه به کنایه‌ها ۱ 
۳ جتهاد خلیفه در قرائت نماز ی 
۴ ری خلیفه در بارةُ میراث ۱۳ 
۵ نادانی خلیفه به طلاق کنیز. هو وه هو سوه و هسوسو سیب ۳ 
۶ . آگرعلی نبود. عمرهلاک می‌شد! 3 
۷ هرکسی ازعمرفقیه‌تراست! 2 
۸. ری خلیفه دربارهٌ زن حائض پس از کوچ از عرفات ی 
4 نادانی خلیفه به سشت و وی سس ور و وک عم و فاصم ۲ 1 
۰ اجتهاد خلیفه در بارهٌ جد ( 
۱ ری خلیفه دربارةُ زنی که با غلامش ازدواج نمود ی و هک و موی 1 
۲ خلیفه وزن اوازخوان ۰ ۱۱۷ 
۳ حکم خلیفه به سنگسارزنِ درمانده تج رخ او موه تا وا وت وس سوه ۱۱۷ 


۴ خلیفه نداند چه گوید ۱ 


فهرست مطالب ۳۳۱ 


رای خلیقه در تا رخ شراب توشیدن ی ی ۳ 1 
۷ خلیفه وزنی که برمردی جوان نیرنگ ورزید ۱۸2۰۰۰۰۰ 
۸ خداوند مراپس از فرزند ابوطالب زنده نگذارد! ۱۱3 
4 خلیفه و کلاله 1۱ 
۰.رأی خلیفه دربارٌ خرگوش 1 
۱ .ری خلیفه دربارهُ تصاص ی ی 3۳ 
۲. اگرمعاذ نبود. عمرهلاک می‌شدا! هو و موش ۱3 
۳ .ری خلیفه دربارُ تصاص ی وم ی و هي ی ی ۳ 13 
۴ رأی خلیفه دربار ذمی کشته شده 1۳۱ 
۵ ماجرایی دیگرازذمی کشته شده ی ۳ 
۶. ری خلیفه دربار؛قاتلی که ازاودرگذشتند ۱ 
۷ .ری خلیفه دربارهُ انگشتان اد 
۸.رأی خلیفه دربارة دی جنین اسهم ی ۱3۳ 
4 ری خلیفه دربارة دزد ۱ 
۰ اجتهاد خلیفه در بارٌ هدیة ملکة روم و ی وس ۱۳ 
۱ .ری خلیفه دربارةٌ حد زدن مغیره ۱ 
۲ همگان از عمرفقیه‌ترند» حتّی پیرزنان 1۱ 
۳ رایزنی خلیفه دربارة دودشنام دهنده ۸( 
۴ رأی خلیفه دربارةٌ درخت رضوان ۱ 
۵.رأی خلیفه در بارة آثارپیامبران ی ۱ 
۶. خلیفه و گروهی ازعالمان دینی بهود هجاوم دوه موس 1۱ 
۷ .ری خلیفه در بارهٌ زکات ۱۱ 
۸ رای خلیفه در بار؛ شب قدر ی 
۹ تازیان زدن بی‌دلیل خلیفه ۱ 
۰. نادانی خلیفه به ستت مشهور. کی وی ما م۱۱ 
۱ اجتهاد خلیفه در بارهٌ گریستن برمرده ۲۲ 


۲ .اجتهاد خلیفه دربارهة قربانی ی 


۳۸ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج ۶) 


۳ رآی] خلیفه درمیراث زن ازدیه 1 
۴.رأی خلیفه در با بلوغ ی ۱ 
۵ کاستن خلیفه ازمیزان حد ۲ ۱۳۵ 
۶ ای ابوالحسن؛ خداوند مرا د رآن دشواری که توبرای حلّش نباشی زنده نگذارد!.........۲۵۲ 
۷. خلیفه ونوزادی عجیب ۲ 
۸ اجتهاد خلیفه در بارهٌ حدّ کنیز. 0 ۱ 
٩‏ نهی خلیفه ازآن چه رسول خداعَف فرمان داد ۱ 
۰ اجتهاد خلیفه دربارة زیورهای کعبه ۱ 
۱ اجتهاد خلیفه در بارهُ طلاق سه‌گانه ۱۱ 
۲ اجتهاد خلیفه در بارة نافل پس ازنماز عصر | 
۳ ری خلیفه دربارةُ مردم عجم ۲۱۷۱۰ 
۴ تجشس خلیفه برپایةٌ سخن چینی ۱ 
۵ [اجازةٌ دفن گرفتن خلیفه از عایشه] هل و و تم ی ۱۳۹/۷ 
۶ خطبه خلیفه در جابیه ۸[ 
۷ غخلیفه وآموختن سورهُ بقره] ( 
رأی خلیفه در بارهٌ دو متعه هه ۳ ۱۹۲ 
۶۸ متع حج ی 
4 متعه زنان ۱۱۱ 
دومتعه: متعهُ حج ومتعه زنان ی( 
۰ ری خلیفه در بارٌ کسی که خود را مومن شمرد 1۳ 
. درآمدن اسقف نجران نزد خلیفه هه و ۱۳۵ 
۲ . تازیانه زدن برروزه‌دارنشسته بر[بساط ] شراب و یب ۱ ۲ 
۳ .ری خلیفه دربارة مشک بیت المال ۱۳ 
۴ .احتهاد خلیفه در بارُ نمازمیت 1 
۷۵ خلیفه وپرسش‌های پادشاه روم ۵ ۶ 
۶. جایگاه خلیفه دراحکام 0 
۷ .ری خلیفه دربارةٌ مناسک ی 


۸ اجتهاد خلیفه در بارة شراب وآیات آن ۷۹ ۱۱ 


فهرست مطالب ۳4۱ 


٩.نادانی‏ خلیفه به غسل جنابت ۱ 
۰ . خلیفه وتوسعهٌ دومسجد 1 
۱ .سکوت خلیفه دربارة حکم طلاق ۲ 
۲ .ری خلیفه دربارةٌ خوردن گوشت ۱۱۹ 
۳ . خلیفه ویهودی مدنی ۱ ۲ 
۴ . خلیفه؛ نخستین کسی که درمیراث قائل به عول گشت تس و ۱۳۹۹ 
۵ .اجتهاد عمردردونیم کردن [ومصادرة] اموال کارگزارانش و و و ون وتو ۱۳۹ 
۶ . خلیفه در خرید شتر. ۱۲۱ 
۷ .ری خلیفه دربارةٌ پیت المَمَّس ی 
۸ .ری خلیفه دربار زرتشتیان یس ۳۱ 
واه خلقه فو باه روز ماه ریخب راوس وا و رس وم موی ۳۱ 
۰. اجتهاد خلیفه درسژال ازمشکلات قرآن ۱ 
۱ ری خلیفه در با سوال از چیزی که هنوزرخ نداده است ۱ 
۲.نهی خلیفه از حدیث ۳۱ 
۳ ماجرای نوشتن سئت‌ها ی ۱۲۱ ۱۳ 
۴ ری خلیفه در بارهُ کتاب‌ها ۱۳ 
۵ خلیفه وقرائت‌های قرآن ۱ 
۶ اجتهاد خلیفه درنام‌ها وکنیه‌ها ۵ ۱۳ 
۷ حد زدن دوبارةٌُ خلیفه به پسرش ۱۱ 
۸ نادانی خلیفه به آن چه روزعید قرائت گردد ۱ 
٩‏ خلیفه ومعانی الفاظ ی ۱ ۱۲ 
۰ رأی خلیفه در بارة روز دائم ۱ ۳ 
ثمرة پژوهش ۱ 
بازگشت به پی نامه شعرشمس الدّین مالکی ۱ 
کرامتی درپیرامون این حدیث 1 


۱ . علاءالّین حلی ۵ 3۱ 


شاعران غدیر در سد؛ هشتم 
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۱. ابومحمّد بن داوود حلی 
۲ جمال‌الدّین خلعی 

۳. سریجی اوالی 

۴ صفی‌الدّین حلی 

۵ امام شیبانی شافعی 

۶ شمس‌الذّین مالکی 


۷ علاء‌الّین حلّی 


مره زین سید 
پاک و منّهی! ما را دانشی نیست. مگرآن چه به ما آموخته‌ای؛ که تویی دانای 
صاحب حکمت. و هرآینه کتابی برایشان آوردیم که آن را ازروی دانش به تفصیل بیان 
کردیم تا برای گروهی که ایمان می‌آورند. راهنمایی و مايهُ رحمتی باشد. و آنان که به 
ایشان کتاب دادیم می‌دانند که آن به حق. از سوی پروردگارت نازل گشته است؛ وآن‌ها 
که کتاب بدیشان داده شد. و نیز مومنان» تردید ورزند. و درآن اختلاف نکردند: مگر 
همان کسان که کتاب بدیشان داده شده بود. پس ازآن که دانش به آنان رسید» به سبب 
آن سرکشی که در میانشان بود. واگرپس ازدانشی که سویت آمده. ازهواهای نفس آنان 
پیروی کنی: آن گاه. همانا ازستمکاران خواهی بود. آنان به آن [چه ادعا می‌کنند] علم 
ندارند وجزگمان را پیروی نمی‌کنند؛ و گمان برای شناخت حق هیچ کفایت نکند. این 
است منتهای دستیابی آن‌ها به دانش؛ همانا پروردگارت داناتراست به آن که از راه او 
گمراه شده؛ وهم او داناتراست به آن که راه یافته است. 
ستایش خداوند را است که مارا به این [راه] هدایت نمود؛ واگ رخداوند هدایتمان 
نمی‌نمود. راه نم‌يافتيم. و درود برآن بندگانش که ایشان را برگزید. آنانند که درودها 
و ماه رحمتی از پروردگارشان برآن‌ها است و ایشانند راه‌یافتگان. 


امینی 


۳۹ ایومحمد بن داوود حلی (ز.۶۴۷) ِ 
چون به سخن محمّد درروزغدیر - هنگامی که در آن منزل جای گرفتند -بنگری که فرمود: 
«هر که من مولایش هستم, این حیدر نیز مولای او است.» و هیچ حق‌جویی دراین 
سخن تردید نکند» 
درخواهی یافت که بیان روشن او در بارةٌ خلافت پس از خویش. چنان روشن است که 
هیچ تأویلی نمی‌پذیرد. 


وی در مثنوی‌ای بلند دربارة امامت چنین سروده است: 
هر روز معرکهٌ بحث برپا می‌کردند و ترس و مرگ در آن خانه به افراد نزدیک می‌شد. 
ناگزیر برخی با شمشیر دلیل. زخم برمی‌داشتند یا بر زمین می‌افتادند. 
چون در مجلس آرام و قرار یافتند و جنگجویان سلاح‌های خود را برزمین نهادند. 
و مدرّسان چهار مذهب فقهی با ری یکسان گرد آمدند. 
به ری توء پس ازرسول خداء آن رهنمای مردم. چه کسی سزاوار پیشگامی در جانشینی بود؟» 
گفتم: «دراین مسأله باید اندیشید و عناد و لجاج را هم کنار نهاد. 
همه ما صاحبان عقل و انديشه و فکرهای درست و سالمیم . 


فرض کنیم که اکنون پیامبر درگذشته و افراد دورو نزدیک گرد آمده‌اند. ۳ 


۳۶۰۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


و شما به جای اهل حل و عقد و بلکه کارشناس‌ترازایشان هستید. 
به قاعده انصاف پایبند باشید؛ که انصاف ازویژگی‌های شرافتمندان است. 
چون پیامبر درگذشت. بیشترینه گفتند: «ابوبکر امیرما است.» 
برخی هم گفتند: «خلافت ازآن عبّاس است.» ایشان منقرض شدند. و بِقیهٌ مردم گفتند: 
«خلیفه علی است .» و هر کدام نیز مّعی بود که گروه دیگر ادعای محال دارد. 
به گمان شماء پیامبر چون درگذشت. بر جانشین خود تصریح نموده یا کار را به مردم 
وانهاده بود. 
تا خود مردم پس از او تصمیم گیرند و با ری خود. امام را برگزینند؟» 
یکی گفت: «نه؛ پیامبر به جانشینی ابوبکر تصریح نموده و او را ویر این مقام کرده است .» 
دیگران به وی گفتند: «چنین سخنی با آن چه از عمر نقل می‌کنيم. سازگار نیست: 
(که اگر خلیفه تعیین کنم. از ابوبکر پیروی کرده‌ام؛ 
و آگرتعیین نکنم» پیامبرنیزتعیین نکرده و هردو [پیامبرو ابویکر] به حق رفتارکردند.»»" 
خود عمرنی زگفت: «بیعت با ابوبکررویداری پیش‌بینی نشده بود که هرکس زاین پس 
به آن بازگردد. کشتنش برشما روا است.»" 
سلمان هم به آنان گفت: «کاری کردید؛ و در حقیقت آن که باید می‌کردید. نکردید؛ زیرا 
علی را کنار زدید.» 
انصار نیز گفتند: «امیری از ما برگزیده شود و امیری از شما.» 
حال اگر دربارهة عتیق [- ابوبکر] سخنی صریح از پیامبر وجود داشته, باید عمر را 
سرزنش کرد که چنان گفت. 
نیز باید سلمان و انصاررا نکوهش نمود. و این نظریّه‌ای صحیح نیست که آنان را به 
جهت وجود نض برای ابوبکر تخطئه کنیم. 
ازاین گذشته. خود ابوبکر از خلافت استعفا نمود." و همین نشان می‌دهد که بیعت او با 
اختیار خودشان بوده و نه تصریح پیامبر؛ 

۱. بنگرید به: آن چه درهمین کتاب: ۳۶۰/۵ آوردیم. 


۲ بنگرید به: آن چه درهمین کتاب: ۳۷۰/۵ آوردیم. 
۳ ماجرای استعفای وی درهمین کتاب (۳۶۸/۵) گذشت. 


۵ ابومحمّد بن داوود حلی ۱ ۷ ۲ 


زیرا اگررسول خدا تصریح کرده بود. دیگر هیچ برکنارکننده‌ای در دنیا وجود نمی‌داشت. 


در انتخاب خلیفه. آزاد بودند. 


پن گفعم» «خال که [اء فظ ضما] اتتشاب اسام به کرد ما واگذار شذه آیا لاتم است 
اقت کسی را برگزینند که: 

برترینشان باشد یا فروترینشان که سزاوار حکم راندن نیست؟» 

سپس گفتم: «ای مردم! مرا خبر دهید که مهم‌ترین صفت‌ها برای تعیین برترین فرد چیست!» 
گفتند: «پیشگامی در ایمان و هجرت از وطن .» 

گفتم: «دیگر از صفات برتری نگویید؛ که ازانديشه دراین زمینه آزادید . 

اکنون فرض می‌کنيم که خلافت همچون کنیزی است میان چند نفر که گرد او حلقه زده‌اند. 

و مردم دچاراختلافند؛ اقا بیشترشان به یک نفرمی‌گویند: این ا زآن تو باد که تو سزاوارتری.» 

و کفایتگر او باشد.» 

سپس بینیم که اژلی که سرپرستی کنیزبه او واگذارشده. منکرآن است که [تنها] 
مالک مراد 

خود او می‌گوید: «من به این کنیزحقی ندارم.» اما آن دیگری می‌گوید: «اين کنیزاز 
سیس این فرد دادخواهی می‌کند و از این که ملکش را به ستم غصب کرده‌اند. اظهار 
درد می‌نماید. 

فرض این است که هردو نیز صذیقند و راهی به دروغگو شمردنشان نیست . 

يا به آن که خودش را سزاوار نمی‌داند؟ شما را به خدا! به حقیقت محض برایم فتوا دهید!» 
ازاین پس. آن جماعت گفتند: «آن چه را گفتی. به گوش می‌گيریم و می‌پذيريم . 


ما درفضل علی و کمال و تأییدش ازسوی خداوند. تردید نداریم. 


۱۳ 


2/۶ 


رز 


۶/۶ 


۳۸۰۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اما اجماع را وانمی‌گذاريم و به اختلاف و ستیزه روی نمی‌آوریم. 

مسلمانان هرگز بر گمراهی اجماع نکنند. پس ما هم پیرو ایشانیم . 

افزون براین. احادیثی آشکار و روشن از پیامبر رسیده که برمورد اجماع [- خلافت 
ابوبکر] دلالت دارد.» 

به ایشان گفتم: «اين ادعای اجماع نشدنی است؛ زیرا ضدٌ آن شهرت یافته است. 

کدام اجماع در این میان تحقّق یافت. حال آن که نیکان و برگزیدگان در آن حضور نداشتند؟ 
نیکانی چون علی. همتای پیامبر و عبّاس و زبیر که بزرگان مردم بودند. 

نیز شغد بن غُباده و فرزندش قیس, آن شخص را اکه در بارهُ وی اجماع شده بود] 
ابوذر سلمان» ابوسفیان. تعمان بن زید» 

و مقداد. اینان آن را نپذیرفتند؛ بلکه آن بنا را در هم ریختند. 

دیگرانی هم بودند که درخور عنایتند و به این انتخاب رضایت ندادند. 

پس این را نتوان اجماع نامید؛ بلکه توان گفت که بیشتر مردم ازآن پیروی کردند. 

اما اکثریْت حچت نیست و چه بسا که حق با اقلیّت باشد. 

خداوند در چندین جای قرآن اقلیّت را ستوده است. 

پس به یقین. اجماعی در میان نبوده. مگرآن که در کار دین به عناد برخیزید. 

ما تیگوزه ا تاکن نیتم حال یی که عیفر نارق کرنی برد 

اقا برای محکوم کردن شما در بحث. آن را پذیرفته بودم؛ گرچه به این سخن پایبند نیستم. 
زیرا مثل آفتاب برایم روشن است که غدیرنصی است بر خلافت علی؛ و این جای هیچ 
شبهه‌ای ندارد. 

شما هم مانند ما این خبر را روایت کرده‌اید؛ امّا آن ر واپس زد ید .» 


_تاپایان ارجوزه -. بخش قابل توجهی ازآن درأعیان الشیعه ۳۴۳/۲۷ [۱۹۱/۵]) باد 


شده متا 
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۵ ابومحمّد بن داوود حلی ۹ 


تقیع‌الین ابومحهد حسن بن علی بن داوود حلّی, نابغه‌ای در دانش‌های فقه 
و حدیث ورجال وادب عرب و علوم پراکنده بود. هیچ دوتنی اختلاف نورزیده‌اند که 
وی ازیگانگان این فرقة نجات‌یافته[ی امامیّه] واز دانشوران برجسته آن بوده است. 
عالمان در فرهنگ‌نامه‌ها و اجازه‌نامه‌ها؛ اورا با همه گونه تعابیرنیکوستوده‌اند. البتّه 
برخی ازایشان درمیزان اعتبار کتاب معروف و رایج وی در دانش رجال. چون و چرا 
کرده‌اند بعضی بدان اعتماد ورزیده وبراین اعتماد سخت پا فشرده‌اند" وبرخی دیگر 
از آن. به نهایت روی گردانده‌اند"؛ اقا بهترین کارهاء میانه‌ترین آن‌ها است؛ واین. 
دیدگاه بيشینهُ دانشوران ما است که کتاب رجالي وی همانند برخی کتاب‌های دیگ 
از مآخذ دانش رجال به شمار می‌رود وبدان اعتماد می‌گردد و چه بسا نقدهایی نیزبر 
آن وارد است. و اقا در زمین؛ شعر؛ آن چه وی را گهگاه به سرودن آن برانگیخته 
هدف‌هایی والا بوده است. 

وی در۵ جمادی الاأخری به سال ۶۴۷ زاده شد واز سرور حجت. سید ابوالفضائل 
احمد بن طاووس حلّی «د.۶۷۳). دانش فراگرفت وازاوونیزبرخی دیگراز بزرگان شیعه 
روایت نمود؛ از جمله: 

۱. محقّق نجم‌الّین جعفربن حسن حلّی (د.۶۷۶) که ازاستادان وی بود که ازاو 
دانش آموخت. 

۲ شیخ نجیب‌الّین ابوزکریا یحبی بن سعید حلیء عموزاد؛ محقّق یاد شده 


(د.۶۸۹). 


۳ فیلسوف بزرگ » خواجه نصیرالذین طوسی (د.۲ ۶۷). 


۱. همچون: شیخ حسین بن عبدالصّمد. پدرشیخ ما جناب بهایی. در کتاب الذرایه. 


)۱۵( 


۷/۶ 


۳0 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
۴ سیّد غیاث ال ین عبدالکريم. فرزند سیّد ابوالفضائل احمد بن طاووس حلّی یاد 
شده (د۶۹۳۰). 
۶ شیخ مفیدالذین محمّد بن جهیم /جهم اسدی که شاعر مورد نظرما در کتاب 
همچنین برخی از بزرگان دانش شیعه ازوی روایت نموده‌اند: 
۶ ۱. شیخ رضی الذین ابوالحسن علی بن احمد مزیدی حلّی (د.۷۵۷). 
۲ سید ابوعبد الله محمّد بن قاسم تیب حور تعلی م مشهور به این‌معیّه (د.۷۷۶۰). 


۳ شیخ زین‌الذین علی بن طزاد مطارآبادی که به سال ۷۵۴ در حله درگذشت. 


آثا رگرانمایة وی 

نام‌پرده در کتاب رجالش آثاری گرانبها را از خویش یاد کرده که از این قرارند: 

۱ التحفة الشعدته. ۲ المقتصرمن المختصر 

۳ کتاب الوانم. ۴ کتاب فی الفقه. 

۵ کتاب الجال. ۶ مختصرالایضاح. 

۷ اللمعة فی الّلاة. ۸ کلیل درفنٌ عروض. 

٩‏ الرائض فی الفرائض, به شعر. ۰ علَّة التّاسک فی قضاء المناسک به شعر. 
۱ الَْلوَة فی خلاف آصحابنا» به شعر. ۲ الخريدة العذراء فی العقيدة الغزای به شعر. 


۳. الذرالتّمین فی أصول الّین» به شعر. ‏ ۱. عقد الجواهرفی الأشباه والتظار به شعر. 


۵. مختصرآسرار العربیّه» در نحو ۶. حل الاشکال فی عقد الأشکال . 
۷. (حکام الَضيّة فی حکام القضیّه. ۸. شرح قصيدة الشاوی. در فنّ عروض. 


| ۰ کتاب النّرج. 


۵ ابومحمّد بن داوود حلی ۱ 2 ] 


۱ کتاب الکافی. ۲ البغية فی القضایا.۱ 

۵ تحصیل المنافع. ۶ خلاف المذاهب. 

۷ آصول الدّین. ۸ الجوهرة فی نظم التّبصره. 

۳۹ غرّة عین الخلیل فی شرح النظم الجلیل لابن حاجب» لا عروض. 

ما به تاریخ وفات وی دست نيافتیم. تردید نیست که اوبه سال ۷۰۷ که ۶۰ سال ۳ 


داشته. ازتألیف کتاب رجالی‌اش فراغت یافته است. نیزمولف ریاض العلماء [۱۲۳/۴] در 
مشهد الرّضا ایا نسخه‌ای از کتاب الفصیح را با دستخظ شاعرما دیده که درپایان آن. 
چنین نوشته است: «اين اثررا حسن بن علی بن داوود که به حق. برده و بنده خدا است 
و خدایش بیامرزد! -. در سیزدهم ماه مبارک رمضان به سال ۷۴۱ نوشت. حال آن که 
خدای را ستایش کند و صلوات فرستد و آمرزش خواهد!»" پس وی در سال ۷۴۱ زنده 


بوده و ٩۴‏ سال از زندگی‌اش می‌گذشته است. 


پیش ‌تردر همین کتاب (۴۴۲/۵) بیت‌هایی از سرودهٌ اورا درسوگ شیخ شمسن الد ین 


محفوظ بن وشاح حلّی آوردیم. 


االلست (۱۵۵/۱۷) آن را بدین گونه تصحیح نموده است: القَضيِة فی المنطق و القضایا. 
۲ روضات الجتّات ( ص۳۵۷ [۲۲۴/۴]؛ و در چاپ دیگ: ص۳۶۱). 


۶ جمال الّین خلعی (د.۷۵۰) ظ 


عطر گلستان و درختان پیچید و کبوتران. خواب‌زدگان سحررا بیدار کردند. 

صبحگاهان جرقه زیبایی و شادابی‌اش را روشن کرد و در گلستان. شعلة طراوت برافروخت . 
شکوفه لب به تبشم گشود. آن گاه که چشم باران بر آن گریست . 

زمین با زیرپوش‌هایش به ناز خرامید و ما را با بوی عطرش عطراً گین ساخت . 

کبوتران بر شاخساران به نغمه‌سرایی برخاستند و دیگرنیازی به آوای چنگ نبود. 
راهان با نع سای سای اس کت بان یا لاس وان 

چه خوش بود روزگاری که بر بلندای شاداب و تر و تازه و باصفایی بودیم! 

و مکانی سرسبز را زیر نظر داشتیم که بهار جامهٌ خزمی بر آن پوشانده بود. 

درمیان جوانانی که سخنوری گوهرهای یگانه به سویشان می‌افشاند. چنان که گویی 
خرما به هجر[- خرما به بم] می‌بُرد! 

آن جمع. کسانی بودند که همنشین به دیدارشان گردن می‌کشید و یادشان عطرانگیز 
و جوا جر ول 

و نیز صدرنشینی بزرگوار و آهووشی فصیح‌خوان و ماه‌رو. 

و روایت غدیر و سخن پیامبر خاتم در آن روز را برمی‌خواند. 

همان روایتی که راویان ثقه با نقل صحیح آورده و سندش به عمرهم می‌رسد. 

که پیامبردر خمْ بر جهاز شتران فراز رفت» بی‌هیچ سستی و ناتوانی در بیان . 

و آن هنگامی بود که از حجٍّة الوداع به مدینه بازمی‌گشت و این واپسین سفرش بود. 


فرمود: «ای قوم من! پروردگارم مرا دیگربار به خبری خطیر وحی فرموده است؛ 


(۲٩ 


۱/۶ 


۳۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


که اگرآن امر خداوند را نرسانم و از مردم در این زمینه بیم ورزم» 

خداوند فرموده است: «اگر چنین نکنی, از دایرةُ پیامبران بیرونت سازم. پس بیم ورز 
و بنگر[و در اندیشه باش]! 

اگراز بدسگالی این مردم هراس داری. من نگاهدار توام. پس بشارتت باد که من 
بهترین یاورم. 

علی را همچون پرچم هدایت [و راهبری] برای ایشان به‌پا دار؛ که من او را ازمیان همه 
مردم برگزیدهام .»» 

سپس یه بلاغ را برایشان خواند که گوش‌ها و چشم‌ها در برابرآن کرنش کردند. 

آن گاه, فرمود: «نزدیک است که دعوت مرگ را اجابت کنم؛ که دیگر عمرم سپری شده است. 

آیا من برشما سزاوارتراز خودتان نیستم؟» گفتیم: «آری؛ هستی. پس حکم کن و فرمان ده!» 
درحالی که مردم پیرامونش را گرفته. شنوا و منتظر بودند. فرمود: 

«هرکه من مولای اویم. حیدر نیز مولای او است و باید با پیروی ازاوء راه من را پی گیرد. 
پروردگارم! پاورش را یاری کن و دشمنش را مقتدرانه خوار گردان!» 

چون دانستم علی نزد پروردگارش چه جایگاهی دارد و برگزید برگزیدگان است. برخاستم؛ 

و گفتم: «ای بهترین آدمیان! مبارکت باد؛ که خلافت مقذر و رام تو گشت. 


تو برادر پیامبربودی و اکنون مولای ما نیز شدی. فخرورز؛ که بهترین افتخار را نصیب بردی .» 


درهمان گوید: 


نابخش ودنی کرده‌اند. 

دراین روز خداوند تو را بربندگان امیرساخت و تو نیزبا نیک‌ترین سیره با مردم رفتار کردی. 
خداوند در غدیره دین مردم را کمال بخشید همان سان که در آیات محکم خدا آمده است. 
ستایش تو در آیات استوار قرآن و تورات و سفرها و زبورها آشکار است. 

بندگان [در قیامت] بر تو عرضه می‌شوند و برهر که خواهی, به سود یا زیان. حکم می‌کنی . 
برخی را هنگام ورود برآبگاه. تشنه نگاه می‌داری و گروهی را نیز در ورود و ببرون شدن 


ازآن» سیراب می‌سازی. 


۶ جمال الّین خلعی ۲۵ 


ای پناه بیمناکان حسرت زده؛ ای گنجينةٌ دوستاران؛ ای بهترین ذخیره! 


مرا رافضی خوانند؛ و این برایم گرامی‌تر ازآن است که ناصبي مشهور به کفر باشم. ِ" 
آری؛ طاغوت و جبت را رد کردم و مهر خویش را برای ستارگان تابناک خالص نمودم. 
این قصیده دارای ۵۶ بیت است. 
نیزگوید: 
زهازه از روزغدیر روزعید و شادمانی! 
آن گاه که مصطفی بهترین امیر پس از خود را گماشت. 
۱۱/۶ 


و فرمود: «اين وصی من در حضور و غیبتم است . 

و هموست پشتوانه و پاورو دستیار و همانندم. 

او است که پس از من به کتاب روشن خدا حکم کند. 

#ختاوکت اضرا و خاک رد گارای خیم ساکع نیش 

و فرمان بردنش برمردم همه دوران‌ها واجب است. 

پس ازاو فرمان برید تا راه راست را از بهترین ذخیره‌ژی الهی] به دست آورید!» 
ایشان اجابتش کردند؛ امّا کینه‌هاشان ازعلی را در دل نهان داشتند. 
به ظاهر, سخنش را پذیرفتند و تبریک و شادمانی ابراز نمودند. 

ای امیر التحل [- ملک زنبوران]؛ ای که مهرش با دلم پیوند خورده! 
ای که از شعلهة سوزان آتش دوزخ مرا می‌رهاند! 

ای که تا زنده‌ام» مدحش انیس و همدم من است! 

و در روز حشر مرا به سوی بهشت جاودان می‌برد! 

ای صاحب دانش سرشار! مهر خویش را برای تو خالص کرده‌ام. 

و بردشمنانت لعن و نفرین بسیار فرستم. 

امید است که دوستارت «خلیعی» روز قیامت به شادمانی دست یابد. 


از رهگذر براكت جستن نود خدای رحمان» از همةٌ کافران. 


نیزقصیده‌ای با ۶۱ بیت دارد که ۳۶ بیت ازآن درمجالس المژمنین (ص ۴۶۴  ۵۵۶/۲[‏ ۲9 


یافت کرد وهمه آن در روضه پم از ریاض الجثه تالیف سرورمان زنوزی » ونیزجند 


۱۳/۶ 


)۲۲( 


۳۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


مجموع خی آمده است: 
شبروان. نور دانشت را [به هرسوی] پراکندند و سوره‌های قرآن از شکوهت سخن گفته‌اند. 
ستایش‌پردازان و گزارش‌کنندگان [فضل تو] در ستودنت اغراق کردند و باز هم عذر 
خواستند که از حقت فروکاسته‌اند. 
تورات و صحف پیشین بزرگت شمردند و انجیل و زیورها ستایشت کردند. 
خداوند در امامت تو آیات استوار نازل فرمود و روزگاران به تو بشارت یافتند. 
پیامبران بزرگوار به عهد خود در بارهٌ تو وفا کردند و خیانت نورزیدند. 
مصطفی نیز فضیلت هایت را یادآورشد و به شنوندگان یادپذیرکه به اوگوش سپردند. شنوانید. 
و در اندرزدادن آن مردم سخت کوشید؛ اما نپذیرفتند و چنان که [از جانب خداوند] 
فرمان یافته بودند. با راستی با وی رفتار نکردند. 
درهمان گوید: 
نام‌های تابانت در چهرهٌ سوره‌های قرآن می‌درخشد. 
پروردگار بندگان, تو را شیر شرزه نامید که دشمنان چون خران وحشی ازاو می‌رمند. 
نیزتو را چشم و پهلو و روی خود و هدایتگر مردم نامید درشب تاریک گمراهی. 
ای که در غدیرامیر و فرمانروا[ی امّت] گشتی و چون ولایت یافتی» غقر شادباشت گفت! 
اگرمی‌خواستی. َبترو ژفر دست به سوی خلافت و حکمرانی نمی‌گشودند. 
اقا در کارها تأًئی ورزیدی و درعین توانایی, بر آنان شتاب روا نداشتی. 
ابوالحسن جمال‌الّین علی بن عبدالعزیزبن ابی‌محتد خلعی/خلیعی موصلی 
حلّیء شاعرنغرگوی شگفتی‌آفرین اهل بیت بل بود که در بارٌ ایشان بسیار شعرسرود 
وبا بلاغت ورسايي گفتار آنان را ستود. در مجموعهٌ شعربه جای مانده ازوی» سروده‌ای 
جزدرستایش يا سوگ آنان نیست. او فاضل و بهره‌مند از فنون گوناگون و در سخنوری 
توانا و نیرومند بود و شعری لیف و وان دافنت؛ در نحل سکونت داشت تا در حدود 


سال ۷۵۰ دور آن خا در کی ول فون گشت.و فیرش درآن جا معروف است. 


۱. مقصود از «حَیتّر» و«زفرا؛ ابوبکر و عمرهستند. بنگرید به: بحارالانوار(۲۲۳/۲۲ و ۰)۱۱۹/۳۷ (ن.) 
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پدر و مادر وی ناصبی بودند. قاضی تشتّری (مجالس الممنین: ص۴۶۳ [۵۵۵/۲]) از 
این نکته یاد کرده است. سرورمان زنوزی درروضه نخست از ریاض الجته گوید: «مادروی 
نذرنمود که اگردارای پسری شود اورا روان سازد تا راه را بررهسپران زیارت نواده پیامبر 
امام حسین ال » ببندد وآنان را به قتل رساند. چون اوزاده شد وبلوغ یافت. مادرش وی 
را روان نمود تا نذرش را ادا کند. چون به ناحیه مسیّب درنزدیکی کربلای مقذس رسید. 
به انتظار درآمدن زاثران نشست. خواب بروی چیره گشت و کاروان‌ها از او برگذشتند و 
غبار پراکنده بدو رسید. در خواب دید که قیامت برپا شده و فرمان داده‌اند که اورا در 
آتش افکنند؛ امّا به سبب همان گرد وغبارپاک که بروی نشسته آتش به اونمی‌رسد. 
پس با تصمیم بردست کشیدن از نیت خویش, از خواب برخاست و دوستي عترت 
پیامبررا پیشه نمود و دیرزمانی در حاثرشریف سکنا گزید.» گویند که درهمان هنگام» 
دوبیت سرود که شاعرنوآون حاج مهدی فلوجی حلّی (د.۱۳۵۷) آن را تخمیس نموده 
وازاین قراراست: 


دیدمت که سرگشته و لبریزازآلودگی هستی و عشق, تو را [میان علی ا:! و دشمنانش] 


در تردید نهاده است. 
خوش باش و به توفیق و لطف خداوند چشمت روشن باد و اگرنجات خواهی, به 
زیارت حسین رو؛ 
تا خدا را با [ خوشحالی و چشم‌روشنی ملاقات کنی. 
هرگاه فرشتگان. عزم تو را بینند که مزاراو را قصد کرده‌ای. نام تورا در شمار زاثرانش می‌نگارند. 
و بی‌شک دوزخ برتو حرام می‌شود؛ که آتش لمس نکند پیکری را که. 
غبار زاثران حسین برآن نشسته باشد. 
او در دوستی اهمل بیت #2 چنان اخلاص ورزید که از عنایت‌های ویرهُ ایشان 
هت رتش در دارالسلام علامه نوری (ص۶۸/۲[۱۸۷]) به نقل از کتاب حبل المتین" فی 


معجزات امیرالممنین تألیف سکن یرالیه مضه خی آسله است که جون وی به حرع 


۱ به رسم امانت» دراین نام تصرفی نشد؛ گرچه بنا به قاعده» باید گفت: الحبل المتین.(م.) 


۱۳/۶ 


(۲ 


)۳۵( 


۱۳/۶ 


۳۸۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مقذس حسینی درون شدء قصیده‌ای در بارٌ حسین ثٍ سرود ودرآن مکان خواند ودر 
اثدای شعرخوانی‌اش. پرده‌ای از در مطقرحرم براو افتاد؛ پس او را خلیعی یا خلعی 
خواندند و همان را در شعرخویش تخلص می‌نماید. 

نیز در دار السلام «ص ۱۸۳ [ص۶۰-۵۹]) از همان کتاب حبل المتین» از مولی محمّد 
گیلانی نقل شده که خلعی و ابن‌حماد! شاعر به یکدیگر فخر فروختند و هریک 
می‌پنداشت که مد حش برای امیرالممنین با از مدح دیگری بهتراست. پس هریک 
قصیده‌ای سرود وآن دوسروده را در ضریح مقذس علوی افکندند تا امام ِا در بارةُ آن‌ها 
داوری فرماید. سپس قصیده خلیعی را بیرون آوردند» حال آن که با آب طلابرآن نوشته 
شده بود: «احسنت.» بر فصیدهة این خماد نبزهمین عبارت. اما با آب نقره نوشته شده 
بود. ابن‌خمّاد اندوهناک شد و به امیرالمومنین ی خطاب نمود: «من دوستار ديرينة 
توام واوتازه به دوستی تودرآمده است !» سپس امیرالمومنین الا را در خواب دید که به 
وی فرمود: «تواز مایی واوتازه به ما پیوسته؛ پس لازم است که رعایت وی را بنماییم.» 


سخن دارالشلام با تلخیص نقل گشت. - 


ازسروده‌های وی» شعری است درسوگ نوادهٌ پیامب حسین - سلام ال علیه -: 
چه عذری است دلی را که ذوب نشود و اندرونی را که آتش در آن شعله نگیرد؛ 
و قلبی را که از درد اندوه به تنگ آید و چشمی که اشکش نبارد؟ 
حال که فرزند دختر پیامبردر طف بر زمین افتاده و پیشانی اش خاکآلود است. 
وپیراموتش جوافان و پیراتی از خانواده‌افن: ابا افتادة دست مرگنة, 
و ناموس پیامبر با حسرت اشک ماتم می‌بارند و روبندهاشان به غارت رفته است . 
آن یک ندا دهد: برادرم! این صدا زند: پدرم! و او پلک نمی‌زند و پاسخ نمی‌دهد. 
ای سوزدل! که طفلش در دستانش از تشنگی می‌سوزد و گلویش به خون خضاب می‌شود. 
ای سوزدل! که خواهرش زینب با چشمی اشکبار یتیمان را پناه می‌دهد. 


۱. وی علی بن حسین بن حمّاد لیثی واسطی. یکی از شاعران اهل بیت» است که سروده‌هایی بسیار از وی در 
ستایش وسوگ ایشان اج یافته‌ایم. 
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ای سوزدل! که فاطمه [دخترش] از بیم اسارت پنهان می‌شود و قلبی ترسان دارد. 

ای سوزدل! که امکلثوم گونه‌هایی دارد که اثرزخم برآن‌ها نمایان است. 

و ندا می‌دهد: «ای یگانة من؛ ای برادرم؛ ای فریادرسم! بار گران مصائب برمن سنگین است .» 
سپس در حالی که اشک بر گونه‌های [نورانی] وی روان است. به پیامبر شکوه می‌برد: 
«جذ من؛ ای جد من! کاش می‌دیدی مارا به اسارت گرفته‌اند و در کربلاغم و اندوه 
رشان وه زوس 

جدٌ من؛ ای جد من! آن اندرزها و هشدارها و تشویق‌ها سودی نبخشید. 

جدّ من! وصیّت تو را در بارهُ خاندانت نپذیرفتند و برآن تنهاي غریب رحم نیاوردند. 
انکارگرانِ دور از حق را به خود نزدیک کردند و نزدیکان را دور ساختند! 

کجایی ببینی که حسین را کشته و علی [فرزندش] را به زنجیر کشیده و زده‌اند؟ 

نبینی نواده‌ات ‏ جان‌ها فدایش باد! برهنه بر خاک افتاده و ردایش را به غارت 
پرده‌اند؟ 

کاش می‌دیدی که با خواری میان دشمنان سنگدل, رانده می‌شویم! 

تاکن دارفا موی رای کیان اناد درد 
پدرم فدای آن زنان پاکدامن که درمیان مردمان برشتران سوارشان کرده. برآن‌ها 
خُدی می‌خوانند و با آن‌ها بیابان‌ها را درمی‌نوردند! 

پدرم فدای سر زاده فاطمه که پیش چشمان مردم بر نیزه فراز شد! 

پدرم فدای فرزند پاک نژادترین انسان! برکسی چون تو گریه و زاری روا است . 

دراین مصیبت. چشمم به خون نشسته و قلبم داغدار است. 

قلب داغدار کجا و خاطرراحت کجا؟ برحق کجا و تردیدپیشه کجا؟ 

وقتی با چوب بردندان گوهرین آشکارت زنند. زندگی گوارایم مباد! 

اگرمی‌شد بنده‌ای فدای مولای بزرگ و والاتبار خویش شود. کاش من فدای تو می‌شدم! 
تیرستم اینان از پیشترها برجانت نشسته بود و خداوند تیری کاری ازسوی تو به آنان افکتد! 0۳5 
کینه‌های بدر را در تو نمایان کردند. اینان پیشتر هم به هدایت فراخوانده شدند 
و اجابت نکردند. 

ای ادزم اضما قاب یی کته وس زخوش موم ها ارس 


۱9/۶ 


(۳۷ 
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وقتی میراث شماغصب شد ۵ چگونه صبوری کند انسانی که مهر خویشان پیامبر را 
واجب می‌داند؟ 

شما ححّت خدا بر آفریدگان و مطلوب هر جویندةٌ حق هستید. 

با مهر شما و کینه ورزیدن به دشمنانتان» کارهای ما پذیرفته و گناهان محو گردد. 


با ستایشتان» چهرهُ ناصبیان دژم و درهم شود و دل‌هاشان از تنفر پاره گردد. 


همو- رحمه اللّه تعالی - سروده است: 


پرندگان بی‌همدم بر فراز شاخساران آواز خواندند. 

پس ابر دیدگانم بارید و غصّه‌هایم مرا بی‌تاب کرد. 

آن‌ها خواندند؛ امّا سوز و نالهٌ ایشان همچو من نبود. 

نه؛ نه . به آنان گفتم: «ای پرندگان! مرا در زاری یاری کنید!» 
سوزآن [پرنده] که از شعف گرید. همچون سوزاندوهگینان نیست. 
مرا سزد که به جای اشک روان» خون بارم 

به عزای غریب آواره از دیا بی باور و بار. 

به عزای آن خاک آلود رخسار, خونین چهره. شکسته پیشانی . 


در همین سروده» گوید: 


ای فرزندان طه و باسین و حامیم و نون ! 

از گزند بلاهایی که مرا فراگیرند» به شما پتاه جویم. 

چون هراسان شوم. شما کشتی نجات منید. 

با شما ترازوی اعمالم پربار گردد و شما نجاتم بخشید. 

پس بندهٌ خود. خلیعی. را در حشر به سوی راست (جایگاه رستگاران) برید! 
مدیحه پربهاتر از گوهر گرانبهايم را به شما پیشکش می‌کنم . 

ای [علی؛ ای] پرده‌دار خدا که از تیر گمان‌های بد. محفوظی! 

در راه تو با کسانی که قصد قتلم را داشتند» مدارا کردم. 

و به [دستورو] سخن [جعفراً صادق دانای امین» خود را در پناه گرفتم: 
«تقیّه پيشه کنید؛ که این شیوهُ من و پدرانم است.» 
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پس در وصف توء سخن و شوق خود را با توریه ادا نمودم. 

اقا ظاهر و باطن خویش را از مدح تو آشکار ساختم. ۷/۶ 
مرا همین بس که تو گواه این راز نهفته ای . 

بناه بر دا که ازاین ره لتیار دس بدا ره 

و برترو فروتر حریص [به خلافت] را یکسان شمارم؛ 


یعنی آن که گفت: «مرا از خلافت برکنار دارید؛» و آن که گفت: «هرچه خواهید. ازمن بیرسید!» 


همچنین در سوگ دلاوررهاشمی, شهید مسلم بن عقیل - سلام ال علیه - گوید: 
آیا آن گاه که اشک شیعیان جاری شد. خبر سوگ مسلم بن عقیل رسید؟ 
همان مولایی که ول و امامش او را فراخواند و وی با گوشی پذیرا دعوتش را اجابت نمود. 
مهر خویشاوندی [پیامبر] را پاس داشت و بربستگان و پیروان شرافت یافت . 
جانم فدای آن آزاده پاک جان. پاکیزةُ استوارعزم» سجده‌گر رکوع پیشه ! 
جانم فدای آن پهلوان دلیر بزرگوار وفاپيشة چابک در یاری‌رسانی و توانا! 
آه بر مسلم در آن حال که نیزه‌ها به او می‌خورد و وی نه بی‌تابی می‌کرد و نه می‌هراسید. 
تا آن گاه که سیاه خیانت‌پیشه. پس از نبرد و درگیری دران براو دست یافتند. 
او را نزد آن ملعون آوردند و وی با دلی استوار و دلیر او را به خشم آورد. 
سپس وی را از بام آن قصر شوم بد زیر انداختند. در حالی که لا اله الا الله و له اکبر 
می‌گفت و زنگار گوش‌ها را جلا می‌داد. 
آه مر بر شمشیری از شمشیرهای محعد که لبهُ تیزش کندی گرفت و از کار افتاد! ۳۹ 
آه من پ رآب او که به خونش آمیخت و دندان تابناکش که فروافتاد! 
وای من از آن دم که بر خاک افتاده. چهره‌اش خونین و دنده‌هایش درهم شکسته بود! 
مولای من ای زادهٌ عقیل! مصیبتت دل‌ها را آماج درد ساخت. 
اشک‌ها برنشانه‌های مانده از تو ببارند و سیرابش سازند و درون آن احمقان بی‌تجربه 
ازآتش لبریز باد! 
باران فراوان سیراب کند هانی بن غروه را که به ندای توء آن گاه که او ر فراخواندی. 
لّیک گفت! 


۱۷/۶ 


۳۳۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ای سرورانی که از وقتی به ایشان چنگ زده‌ام. همواره مهرشان را پاس داشته. حریمشان 
بند شماء خلعی, ماجرایش را عرضه می‌دارد و از زهراین عقرب‌ها و افعی‌ها شکایت می‌کند. 
به قصیده‌هایی بسیارازاودست یافته‌ام که همگی درستایش وسوگ عترت پاک 
است واگرگردآیند. دیوانی پربارفراهم آید. اکنون فهرست آن را می‌آورم که در مجموعه‌های 
خی نجف اشرف و کاظمین مقس یافت گردند: 
۱. قصیده‌ای دارای ۲۷ بیت با این سرآغاز: 
نگریم برنشان‌های ویران آن خانه‌ها و خورشیدهای آن کاروان که در شرف رحیل است . 
۲ قصیده‌ای دارای ۵۶ بیت با این سرآغاز: 
آوای بلند کبوتران بر شاخساران. آتش قلب اندوهگینم را شعله ور کرد. 
۳ قصیده‌ای دارای ۵۰ بیت با این سرآغاز: 
۴ قصیده‌ای دارای ۳۰ بیت با این سرآغاز: 
زاری و ماتم عاشورا را شیوةُ خود ساختم؛ پس اندوه دل و سوز درونم افزوده شد. 
۵ قصیده‌ای دارای ۳۱ بیت با این سرآغاز: 
ای چشم! با اشک سیل‌آسا برآن پاک که به زیارتش روند. ببارا 
۶ قصیده‌ای دارای ۳۱ بیت با این سرآغاز: 
بی‌خوابی‌ام از [غم] زاده پیامبر است. نه از درخشش شمشیر حاجری ۰ 
۷ قصیده‌ای دارای ۲۳ بیت با این سرآغاز: 


به زمین کربلا روی کن و اشک را با خون بیامیز! 


۱ منسوب به حاج رکه شهرکی در حجاز بوده واکنون نشانی ا زآن نیست.(.) 


۶ جمال الّین خلعی ۳۳۳۱ 
۸ قصیده‌ای دارای ۳۳ بت با این سرآغاز: 
از کشته‌گاه‌های کربلا یاد کردم؛ پس مصیبت عظیم قلبم بیفزود. 
٩‏ قصیده‌ای دارای ۴۴ بیت با این سرآغاز: 
چشمان آن که دراین خیمه ساکن انا تو را از پای درآورد با چشمان آن آهوان؟ 
۰ قصیده‌ای دارای ۵۱ بیت با این سرآغاز: 
عشقم که از حد گذشته. مرا شیرین است. مرا با نکوهشگران چه کار؟ 
۱ قصیده‌ای دارای ۵4 بیت با این سرآغاز: )۳۹ 
کاش گهگاهی به دیدارم می‌آمد و قدری خواب به چشمم راه می‌داد! 
۲ قصیده‌ای دارای ۶۶ بیت با این سرآغاز: 
سوز و آندوهم بیفزود و خواب به چشمانم جفا کرد. 
۳ قصیده‌ای دارای ۳۵ بیت با این سرآغاز: 
اندوه و ماتم به درازا کشید و زاری را شیوهُ هميشة خود کردم. 
۴ قصیده‌ای دارای ۲۹ بیت با این سرآغاز: 
زاری کبوتران. سوز و شیدایی‌ام را به جوش آورد. 
۵ قصیده‌ای دارای ٩۰‏ بیت با این سرآغاز: 
هجران از دل رنجورم چه خواهد؟ آیا شیدایی و اندوهم پایان ندارد؟ 
۶ قصیده‌ای دارای ۳۵ بیت با این سرآغاز: 
اشکم را بازمی‌دارم؛ اما او از ریختن خسته نمی‌شود. عشقم را نهان می‌کنم؛ اما سوزدل 
پنهان نمی‌ماند. 
۷ قصیده‌ای دارای ۳۷ بیت با این سرآغاز: 
سلام خداوندی که آستان‌بانان دارد» برزائران در ماه رجب ! 
۸ قصیده‌ای دارای ۳۷ بیت با این سرآغاز: 


بی آن که از کیفر روز قیامت بترسی» بگو: «ابر, دشمنان علی را سیراب نسازد!» 


۱۸/۶ 


۳ 


۳۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


در همین قصیده گوید: 
وصیّت مود غدیر خم را فراموش کردند و عهد آن وصی را نگاه نداشتند. 
٩‏ قصیده‌ای دارای ۲۵ بیت با این سرآغاز: 
برنشانه‌های مانده از منزلشان, فراوان نایستم. همچون گریه کننده برساکنان آن دیار. 
۰ قصیده‌ای دارای ۳۲ بیت با این سرآغاز: 
ای وا رضم وضیت پیامیره ان امام با کته فقانق خد ایک 
که با زیارتش در روز پر ازدحام قیامت» خشنودی و امن می‌جویی ! 
۱ قصیده‌ای دارای ۷۵ بیت با این سرآغاز: 
برمنزلگاه خالی باران نگریم که ویران شده و خانه‌های نو دگرگونش کرده است. 


این قصیده در بحارالأنوارعلامه مجلسی ۲۵۸/۱۰ [۱۲۵۸/۴۵) یافت گردد. 


نیزبه قصیده‌هایی از وی در سوگ نواده پیامب امام شهید - صلوات الّه علیه -» در 


مجموعه‌ای بزرگ در کاظمین مقذس - جزآن چه یاد شد -دست یافتیم که فهرست 


آن‌ها ازاین قراراست: 


۳۲ قصیده‌ای دارای ۳۸ بیت با این سرآغاز: 

ای دیده! برآن مصائب گریه کن. نه برساکنان این منزلگاه‌ها و نشانه‌های برجای مانده ایشان! 
۳ قصیده‌ای دارای ۴۴ بیت با این سرآغاز: 

ای دیده! [با اشک‌هایت] آن را که بر مصیبت خالی ماندن منزل‌گاه‌ها و آثار بازمانده 
۴ قصیده‌ای دارای ۵۵ بیت با این سرآغاز: 

از همسایگان آن ساکنان بیرسید که چه کردند؛ آیا هنوز درآن دیار ساکنند با کوچ نمودند؟ 
۵ قصیده‌ای دارای ۳۲ بیت با این سرآغاز: 


چشمم گریان و اشکم ریزان و قلبم از اندوه این ماتم مجروح است . 


۱. این قصیده ونیزقصیدة بیست وهشتم. در مجلد سوم از تحفة الأزهار سید ضامن ابن‌شدقم یافت گردند. 


۶ جمال الّین خلعی ۲۳۵۱ 


۶ قصیده‌ای دارای ۲۹ بیت با این سرآغاز: 

یاد کربلا اندوهم را تازه کرد و اشکم را چون ابر بهاری فروریزاند. 
۷ قصیده‌ای دارای ۳۹ بیت با این سرآغاز: 

هلا چیست چشمم را که همواره بی‌خواب است و قلبم را که بارسنگین عشق را تحمّل می‌کند؟ 
۸ قصیده‌ای دارای ۳۶ بیت با این سرآغاز: 

براین بازمانده‌های ویران خانه‌ها که نشانه‌های اشتایتون ناآشنا شد۵» نگریم. 
9 قصیده‌ای دارای ۵۱ بیت با این سرآغاز: 

برای درنگ براین بازمانده‌های خانه‌ها و یاری که کوچ کرد و باقی نماند. نگریم. 
۰ قصیده‌ای دارای ۳۹ بیت با این سرآغاز: 

یاد آن کشت غریب. اندوهم را برانگیخت و آتش درونم را شعله ور کرد و غضّه دارم نمود. 
۱ قصیده‌ای دارای ۴۸ بیت با این سرآغاز: 

چشمی دارم که از باریدن خسته نمی‌شود و پیکری که ازلاغری و نزاری جدایی ندارد. 
۲ قصیده‌ای دارای ۴۶ بیت با این سرآغاز: 

یاد آن مرغزار سرسبز مرا برنینگیخت و وجد و طربم مرا به شوق نیاورد. 
۳ قصیده‌ای دارای ۵۸ بیت با این سرآغاز: 

اشکم را چه شد که آتش درونم را خاموش نکرد؛ آتش اندوه بر کشتة تشنه‌کام آن هم 
7 قصیده‌ای دارای ۳۸ بیت با این سرآغاز: 

یاد تشنه‌لبی کشته شد ۵» اندوه و سوز درونم ر برانگ نگیخت . 
۵ قصیده‌ای دارای ۵۲ بیت با این سرآغاز: 

دیدگانم لت خواب را وانهاد. در سوگ شهید خاندان طه. 


نیزنزد شیخ علامه سماوی: قصیده‌هایی از وی در سوگ امام سبط پیامبرا! یافتم 


۳۳۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


۶ قصیده‌ای دارای ۵۵ بیت با این سرآغاز: 
اگرملامت ملامتگران سودی دارد تو را در ملامت بیمار اندوهگین شیدای عشق معذور می‌دارم. 
۷ قصیده‌ای دارای ۵۳ بیت با این سرآغاز: 
از آنان نیستم که بر نشانه‌ها و خرابه‌های سرای ویران یار بگریند و بر دیاری که 
1۹/۶ ۸ قصیده‌ای دارای ۳۰ بیت با این سرآغاز: 
در مصیبت فرزند مولامان» زاری و ناله را شیوةٌ هميشة خود ساختم. 
4 قصیده‌ای دارای ۳۷ بیت با این سرآغاز: 


این جا قرق‌گاهی است با درخت بان که امید است آهوانش نزمند! 
۳ درخور توجه 
درآعیان الشیعه (۶۳/۵[۲۴۹/۲۱]) شرح حالی با عنوان شیخ حسن خلیعی آمده و۵ بیت 
از قصيد؛ بائیَة شاعرمان خلیعی آورده شده که همه آن رایاد کردیم وچنین آغا ز می‌شود: 
ونیز۲۶ بیت ازقصیدهء رائیه‌اش درستایش امیرالمومنین یاد گشته که چنین آغازگردد: 
شبروان نور دانشت را [به هرسوی] پراکندند و سوره‌های قرآن از شکوهت سخن گفته‌اند. 
پیش‌ترگفتیم که قاضی «مجالس المومنین [۵۵۶/۲]) ۳۶ بیت ازهمین قصیده را آورده 
است. موف آعیان الشیعه احتمال داده که این شیخ حسن فرزند شاعرمورد نظرما باشد 
ویادرآن نسخه, تحریفی رخ داده باشبك. اما درست ان است که شعرنقل شده درآن جا 
که عنوان یاد شده نیزا زآن انتزاع گشته همه ا زان شاعرمورد نظرما است ونام حسن» 


۳۳ 
۳/۶ 


۷. سریجی آوالی" «درگذشتة حدود ۷۵۰) 
اگردراین سکناگاه‌ها آب دیدگانم را فرونریزم پس چه سنگدل و جفاکارم! 
چگونه اشک سیل‌بار نریزد جوانی که اسیرعشق و اندوه است؟ 
ای پرده‌نشین! کاش ین خود را ادا می‌کردی و دست از امروزو فردا کردن و امساک می‌شستی! 
اگر تو در زمانة بلقیس بودی. او قلب سلیمان بن داوود را نمی‌ربود. 
ای دل! تا چند با این سپیدتنان زیباروی مرا شیفته می‌کنی. حال آن که عقل مرا از 


این کار بازمی‌دارد؟ 
من آن قدر به مهرامیر التحل [- ملکةهٌ زنبورا؛ حیدر» دل داده‌ام که از سرگرمی و طرب 
بازداشته می‌شوم. 


ای قضّه‌گوی شبانة من! از افتخارات او سخن گوی و قَصَهٌ تپه ماهورهای نجد و عمان 
را واگذارا 

همان به خاک افکنندة دلیران و نابود کنندهٌ سرکشان و بخشایندة عطاهای فراوان 
و پناهگاه بیمناکان گناهکار. 

همو که با شمشیرش اسلام را بنیان نهاد. آن گاه که بت‌ها را ویران کرد. چه گرامی 
ویرانگر سازنده‌ای! 

ای نکوهندهٌ من درمهر وی! در بارهٌ او از نبردهای احد و بدر - با آن چاه -و خیبر پرس! 

و نیزاز صفّین که عقل‌ها از سر پریده بودند؛ و حنین که دو سپاه درهم پیچیدند. 


۱. منسوب به أوال که جزیره‌ای است در سرزمین بحرین که دریا آن را دربرگرفته است. بنگرید به: معجم البلدان: 
۱«( 


۳5 


۳/۶ 


8 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


و هم از روزی که عمرو بن عبدود را علی زیر ضربه‌های شمشیر گرفت؛ همان روز که 
رگ حول انازن زسسته مدق 

و در غدیر پیامبر افتخاراتی برایش برشمرد که بيني دشمن کین‌توز را بر خاک مالید. 

همان روز که فرمود: «هر که من مولایش باشم. تو نیزمولای اویی که خداوند با او هر 
حیرانی را هدایت می‌فرماید.» 

نیز به او فرمود: «جایگاهت نزد من همچون هارون است نزد موسی؛ امّا پس از من دیگر 
پیامبری نخواهد بود.» 

اند روش درگ که رسای ارآ فیل خسیعی هایگ تشن 
شتابان خورشید برای او است. 

برای کین‌توزان احمق, ماجرای افعی و پنهان شدنش در پاپوش او نیزمایهُ هدایت است . 

قصَهُ آن مرغ بریان هم نشانی روشن برای هرکس است که از عناد و دشمنی رویگردان باشد. 
دربارة او ازروزی پرس که بر منبر نشسته, مردم از حضور اژدهایی به وحشت افتادند؛ 

و او گفت: «راهش را باز گذارید که از آمدنش نزد من گزند و زیانی برمن نخواهید دید.» 

و اژدها آمد و برچوب‌های منبر فراز شد و با زبان مجرمی فروتن. با او آهسته سخن گفت. 

چه کسی جزاو دانش نهان را در سینه داشت و می‌گفت: «پیش ازآن که مرا از دست 
دهید. از من بیرسید»؟ 

چه کسی جانش جان پیامبررا حفظ کرد. آن شب که کافران و سرکشان به سوی بستر 
او آمدند؟ 

چه کسی در حال رکوع صدقه داد و به خلاف دیگران» هرگز برای بتی سجده نکرد؟ 

چه کسی در حرم خدای رحمان. زاده شد و خداوند او را از گزندها و دشمنی‌ها حفظ نمود؟ 

چه کسی جزاو با خدای رحمان درنهان و آشکار سخن گفت و نبوّت با او نیرومند گشت؟ 

آن گاه که آتش نبرد شعله گرفت و هردو سپاه ازآن پرهیزمی‌کردند. چه کسی پرچم 
سرافراز اسلام به دست او سپرده شد؟ 

به دعای چه کسی دست بریده به جای خود بازگشت و چشم نابینا به سلامت بازآمد؟ 

آن گاه که در خان دیگران به سوی مسجد بسته شدء خداوند وحی فرستاد که در خانه 
کدام کس بسته نشود؟ 


۷ سریجی آوالی ۶۳ 


پس از بازگرداندن پیام‌رسان برائت. چه کسی مآمور گشت که آن را به مشرکان و کافران 
ابلاغ کند؟ 


چه کسی از کودکی برستم‌ها شکیبایی ورزید و بر شانة پیامبر برگزیده. آن بهترین 
سالخوردگان 9 جوانان. فراز گشت؟ 


چه کسی گوید: «ای آتش! آن را واگذار و این را بگیر»؟ و ازجام خویش. هر تشنه‌ای را 


چه کسی مصطفی را غسل داد و دردستش بهترین جان از نیکوترین پیکر, بیرون گشت؟ 
چه کسی برپشت بادی که رام او بود. برنشست؛ آن بادی که به فرمان فرمانروای 
مهربان خلق. در جریان بود؟ 

تا نزد جوانان کهف درآمد که قرن‌ها از خفتنشان گذشته بود؛ 


پس بیدار شدند و گفتند: «به علم و یقین می‌دانیم که تو وصی پیامبر هستی.» 


پی‌نامة شعر (۳۵( 
دراین قصیده. به بسیاری از فضیلت‌های مولای ما امیرالممنین - صلوات ال علیه - 
اشاره شده که در بارهةٌ بخشی بسیار از آن‌ها در مجلدهای شخ ابا کسفرد کی ستخق 
گفتيم. اکنون از موضوعی سخن می‌رانيم که شاعرما با این بیت بدان اشاره نموده است: 
چه کسی در حرم خدای رحمان زاده شد و خداوند او را از گزندها و دشمنی‌ها حفظ نمود؟ 
مقصود وی. ماجرای ولادت امام - صلوات الثه علیه _د رکعبه مکرّمه است که دیوارآن 
برای مادرش» فاطمه بنت اسد. شکافته له اف خن ان درآمد وسپس آن شکاف برهم 
آمد. آن گاه» وی در کعبه مائد تا فرزندی را به دنیا آوژد که با آن فرود آمدن مبارک» کعبه را 
شرافت بخشید. دراین مت آن زن از میوه‌های بهشت می‌خوژد و صدف کعبه گوهر ‏ ۲۲/۶ 
رخشان خویش را نمایان نساخت. مگرآن که همه هستی از نور رخسار درخشانش 
روشنی گرفت ورایحهُ وجود مقذسش درهمه فضا پیچید. این حقیقتی است تابناک 


که شیعه وستی برتحقّق آن هم‌داستانند واحادیٍ پشت به تشک ان داده‌اند و کتاب‌ها 


)۳۶( 


4 غدیردر کتاب وسلّت وادب (ج۶) 
ازآن لبريزند. پس به هیاهوی گزافه‌گویان اعتنا نورزیم» پس ازآن که گروهی از برجستگان 
هردو طایفه برتواترحدیث این افتخار تصریح نموده‌اند. 

حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۴۸۳/۳ [۵۵۰/۳]) گوید: «به تواترروایت شده که 
فاطمه بفبت استه امیرالتغععین غلن بن اي طالب.- کو ال ربهر فون کفبه به کنیا آرز؛ 

حافظ گنجی شافعی فاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب یا اص۴۰۷]) از طریق 
ابن‌نجار از حاکم نیشابوری نقل کرده است: «امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب شبانگاه 
جمعه سیزدهم رجب سال سی‌ام عام الفیل درمکه. دربیت ال الحرام زاده شد وجزای 
پیش و پس ازوی. هیچ کس دربیت الّه الحرام زاده نگشت؛ و این؛ برای کرامت بخشیدن 
به وی وبزرگ داشتن جایگاهش بود.» 

احمد بن عبدالرَحیم دهلوی مشهور به شاه ولی اه پدر عبدالعزیزدهلوی که کتاب 
التحفة الاثنی عشریه را دررد شیعیان نگاشته, در کتابش با نام ٍزالة الخفاء [۲۵۱/۲] گوید: «به 
تواترروایت شده که فاطمه بنت اسد. امیرالمومنین علی را درون کعبه به دنیا آوزد. اودر روز 
جمعه سیزدهم ماه رجب سال سیام عام الفیل در کعبه زاده شد و کسی جزوی پیش و 
پس از او در کعبه زاده نشد.» 

شهاب‌الذین سیّد محمود آلوسی» موف تفسیربزرگ [و معروف]؛ در سرح الخريدة 
الغیبیه فی شرح القصيدة العینیه تألیف عبدالباقی افندی عُمَری (ص۱۵) این بیت شاعررا آورده: 

تویی آن والا که بر فرازوالایی برآمد و در مکه درون خانهُ خدا زاده شد. 

ودرشرح آن گفته است: «اين که امیر- کزم لث وجهه _ در خانه خدا زاده شده. موضوعی 
است که در دنیا شهرت يافته و در کتاب‌های ستّی و شیعه ذکر شده است ... زاده شدن 
کسی جزوی. همانند زاده شدن او مشهور نگشته و هم‌داستانی دربارةُ آن تحقّق نیافته 
است. و چه سزاواراست امام امامان را که زاده شدنش درجایی باشد که قبلهٌ مومنان است؛ 


ومنژه است خداوندی که چیزها را درجای‌های خود می‌نهد و حکیم‌ترین حکیمان است!» 


۷ سویجیآولی 


نیزدر همان «ص۷۵) این سخن عمّری را آورده است: 
تویی تو آن که قدم در جایی [- دوش پیامبر] نهادی که خدای رحمان دست خویش 
را گذارده است . 
ودرشرح آن. گفته است: «گویند که علی - علیه الصلاة والشلام - دوست می‌داشت ۳/۶ 
که به پاداش زاده شدنش درون کعبه» آن را ازبت پاک کند؛ زیرا چنان که در برخی از 
روایات آمده؛ کعبه نزد خداوند شکایت می‌نمود که در پیرامونش بت می‌پرستند؛ 
ومی‌گفت: «پروردگارا! تا چه زمان در پیرامون من این بت‌ها عبادت گردند؟» و خدای 
تعالی آن را وعده می‌داد که ازبت‌ها پاکش خواهد نمود.» 


علامه سید رضا هندی [الیوان: ص۲۵] در این سرودهُ خویش, به همین مضمون ۰ ۲ 
اشاره نموده است: 
چون خدا ازتو خواست تا در خانه‌اش زاده شوی, اجابت کردی . 
وازمیان قريش چنین شکر خداوند را به جای آوردی که خانه‌اش را ازبتان آن‌ها تطهیر نمودی. 
خوانندگان دربسیاری ازمأخذهای ال سثت. این را از فضیلت‌های مسلم ومورد 
اتفاق مولای ما امیرالمومنین - صلوات ال علیه -می‌یابند؛ از جمله: 
۱. مُروج الب ۳۶۶/۲[۲/۲]) تألیف ابوالحسن مسعودی هُدّلی. 
۲ تذکرة خواص اه (ص۷ (ص۱]» تألیف سبط ابن‌جوزی حنفی. 
۳ . الفصول المهقه (ص۱۴ [ص۲۹)) تألیف ابن‌صبّاغْ مالکی. 
۴ السيرة البوه (۱۳۹/۱[۱۵۰/۱) تألیف نورالّاین علی حلبی شافعی. 
۵. شرح التّفا ۱۵۱/۷ تألیف شیخ علی قاری حنفی. 
۶ مطالب السژول (ص!۱) تألیف ابوسالم محقد بن طلحٌ شافعی. 
۷ محاضرة لأائل (ص۱۲۰) تألیف شیخ علاءالدین سکتواری. 
۸ . مفتاح الّجا فی مناقب آل العبا [ص۸] تألیف میرزا محمّد بدخشی. 


(۳۸ 


۱۳/۶ 


۳۳۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۰ مدارج التبوه [۳۰۸/۲] تألیف شیخ عبدالحق دهلوی. 

۱ نع المجالیس (۲۰۴/۲) تألیف عبدالرحمان رت شافعی. 

۲ آیینة تصوّف (چاپ سال ۱۳۱۱ تألیف شاه محمّد حسن چشتی. 
۳. روائح المصطفی «ص۱) تألیف صدرالّین احمد بردوانی. 

۴ کتاب الحسین 0۶/۱ تألیف سید علی جلال‌الدّین. 

۵ نورالابصار(ص۷۶ [ص۱۵۶) تألیف سید محمد مومن شیلئجی. 


۶. کفاية الظالب لمناقب علی بن آبی‌طالب :3 (ص۳۷) تألیف شیخ حبیب‌اله 


بو 9 


واا گروهی فراوان از برجستگان شیعه نیزاین افتخار را یاد کرده‌اند؛ از جمله: 

۱. حسن بن محقّد بن حسن ققّی درتاریخ قم که آن را پس ازتألیف, درسال ۳۷۸ 
به صاحب بن عبّاد پیشکش نمود و شیخ حسن بن علی بن حسن قمّی درسال ۸۶۵ 
آن را به فارسی ترجمه نمود. به ترجمهٌ آن (ص۱۹۱) بنگرید. 

۲. شریف رضی (د.۴۰۶) که شرح حالش در همین کتاب (۲۲۱-۱۸۱/۴) گذشت. آن 
را در خصائص الأئمه [ص۳۹] یاد نموده و گفته است: «کسی را جزوی نمی‌شناسیم که در 
کعبه زاده شده باشد.) 

۳ شیخ بزرگوا رات و آمورگار بشریّت ابوعبد اه مفید «د.۴۱۳) «المقدعه [مج۳۶۱/۱۲]) 
ومسازالتّیعه «ص۵۱ [مج۵۹/۷]) و الارشاد «ص۳ [مج۱۱/ج0]۵/۱. وی گوید: «جزوی» پیش و 
پس ازاو کسی در خانه خدا زاده نشد؛ تا خداوند - نامش بزرگ باد! -اورا بدین سان کرامت 
بخشد و جایگاهش را برگ دارد.» 

۴ شریف مرتضی (د.۴۳۶) که شرح حالش در همین کتاب (۲۹۹-۲۶۴/۲) گذشت. 
وی این مطلب را در شرح قصید؛ بائیه جفیری («ص۵۱) آورده و گفته است: «او را در این 
فضیلت. همانندی نباشد.» 


۷ سریجیآولی 


۵. نجم‌الاین شریف ابوالحسن علی بن ابی‌الغنائم محقد. معروف به ابن‌صوفی» 
که آن را در کتاب خظی‌اش با نام المجدی فی آنساب الظالبین [ص!۱] یاد کرده است. 

۲ شیخ ابوالفتح گراجکی (د.۴۴۹) (کنزالفوائد: ص ۱۱۵ [۲۵۵/۱]). 

۷ شیخ حسین بن عبدالوهقاب. هم روزگار شریف مرتضی (عیون المعجزات [ص۲۹]). 

۸ . شیخ‌الطظائفه محمّد بن حسن طوسی (د.۴۶۰) «تهذیب الاحکام: ج۱۹/۶[۲]؛ مصباح 
المتهجٌد: ص۵۶۰ [ ص۴۱ ۷ ]؛ و الأمالی: ص۸۲-۸۰ [ص ۷۰۶]). 

٩‏ امین الاسلام فضل بن حسن طیرشتی (د.۰0۵۴۸ موف مجمع البیان» در اعلام 
الوری بأعلام الهدی «(ص۳٩‏ [ص۱۵۹]). وی گفته است: «جزوی» پیش وپس ازاوه کسی در 
خانه خدای تعالی زاده نشد.» 

۰ ابن شهرآشوب سروی (د.۵۸۸) «مناقب آل آبی‌طالب:۶۱۹۸-۱۹۷/۲[۵۰/۲:۳۵۹/۱ ۳ /۳۰۹]). 

۱ ان بطریق شنمس‌الدین ابوالخسین بحیی برن حسن تحلی (۵ ۳۰۰) زالکفده [ض 0۲۷ : 
ا و گفته است: «جزوی» پیش وپس ازاو کسی در خانةٌ خدا زاده نشد.» 

۲ رضی‌الذین علی بن طاووس (.۴ ۶۶) «الاقبال: ص۱۴۱ [ص ۶۵۵]). 

۳ . عمادالّین حسن طبری آملی. موف الکامل به سال ۰۶۷۵ در فصل هشتم از 
باب چهارم کتاب تحفة الأبرا 

۴ بهاءالذین [ژبلی «د.۶۹۲) که شرح حالش درهمین کتاب (۴۴۵/۵) گذشت. او 
ازاین موضوع د رکف العْمّه فی معرفة الأنمه «ص۶۱/۱[۱۹]) یاد کرده و گفته است: «جزوی» 
پیش وپس ازاو کسی درخانةٌ خدا زاده نشد؛ واین فضیلتی است که خداوند آن را ویثه 
وی ساخت تا بزرگش دارد ورتبه‌اش را والا سازد و کرامتش را آشکار فرماید.» 

۵. بوعلی ابن‌فتال نیشابوری که شرح حالش در کتاب ماء شهداء الفضیله «ص ۰0۳۷ 
آمده است. اوازاین موضوع در روضة الواعظین (ص ۶۷ [ص۷۶]) یاد کرده است . 


۶۶ هندوشاه بن عبداله صاحبی نخجوانی (تحارب الشلف: صس۳۷). 


(۳۹ 


(۴٩ 
۱/۶ 


(۳۱ 


۱,/۶ 


۳۳۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۶) 


۷. علامه حسن بن یوسف حلّی (د.۷۲۶) در دو کتابش: نهج الحق و کشف الضدق 
[ص۲۳۳] وکشف الیقین فی فضائل آمیرالمژمنین (ص۵ [ص ۱۷]. او تصریح نموده که جزوی» 
پیش وپس ازاو کسی در خانه خدا زاده نشد. 

۸ . جمال‌الذین بن عنبه (د۸۲۸۰) (عمدة الظالب فی نساب آل آبی‌طالب: ص۴۱ [ص۵۸]). 

.)]۳۳۱/۱[ شیخ علی بن یونس عاملی بیاضی (د.۸۷۷) (الصَراط المستقیم‎ ٩ 

۰ سید محشد بن احمد بن عمیدالین علی حسینی «المشجّرالکشاف لصول 
السادة الأشراف: چاپ مصر: ص۲۳۰). 

۱ شیخ تقی‌الّین کفعمی که به خواست خداء شرح حالش در همین مجلّد 
خواهد آمد. وی (المصباح: ص۵۱۲) از این موضوع ناد کردة اسست: 

۲ احمد بن محمّد بن عبدالغفار غفاری قزوینی «تاریخ نگارستان؛ چاپ شده دررسال 
۵ ص۱۰ ص۱۱۲ که آن را به سال ٩۴۹‏ نگاشته است. 

۳ قاضی نوراله مرعشی (شهید در ۱۰۱۹) که شرح حالش در کتاب ما. شهداء 
الفضیله «ص۰0۱۷۱ آمده و این را در کتاب احقاق الحق [۵۶/۵] آورده است. 

۴ شیخ عبدالّبی جزایری (د.۱۰۲۱) «حاوی الاقوال». 

۲۵ شیخ محمّد ابن‌الشیخ علی لاهیجی (محبوب القلوب [۳۴۸-۳۴۷/۲]). 

۶ مولا محسن کاشانی (د.۱۰۹۱) (تقویم المحسنین [ص ۱۷]». 

۷ شیخ نظام‌الذین محقّد بن حسین تفرشی ساوجیء شاگرد شیخ ما بهایی» در 
تکملة الجامع العباسی - جامع عباسی تألیف همان استادش شیخ بهایی است -. 

۸. شیخ ابوالحسن شریف (د.۱۱۰۰) در کتاب پُربار وارجمند و گرانمایه اش ضیاء 
العالمین. وی گفته است: «اين در روزگار نخست اسلام شهرت داشته است.» 

۳۹ سیّد هاشم توبلی بحرانی» موف آثار گرانبها (د.۰)۱۱۰۷ در غاية المرام [۰]۱۳/۱ او 


گفته است:«این به حل تواتررسیده ودرکتاب‌های سی و شیعه آشکاراست.» 


۷ سریجی آوالی ۶۵ 


۰ علامه مجلسی (د.۱۱۱۱/۱۱۱۰) (جلاء العیون: ص۸۰ [ص۷۹]). وی عبارتی با این 
مضمون آورده است: «اين موضوع درمیان محذان وموزخان شیعه وسئی مشهوراست.» 

۱ سید نعمة الّه جزایری (د.۱۱۱۲) «الأئوارالتعمانیه [۳۷۰/۱]). 

۳۲ سید علی‌خان شیرازی «د.۱۱۲۰/۱۱۱۹/۱۱۱۸) «الحدائق التَدیّه فی شرح الفوائد 
الصَمدیه [ص۶]). 

۳ سیّد محمد طباطبایی. ج1 آیت له بحرالعلوم» که به سال ۱۱۲۶ ازنگارش 
یکی از آثارش فراغت جسته است. وی این موضوع را در رسالةٌ خویش دربارُ تاریخ 
میلاد و درگذشت امامان آورده است. 

۴ یت تاسن چم یمن تورال یه موشوی خسیکی مکی (3ی۹ ۱۱۷ رها 
الجلیس: ۶۸/۱ [۰۳/۱]). 

۵ ابوعلی حاثری (د.۱۲۱۵) در کتاب رایج رجالی‌اش منتهی المقال (ص۴۶ [ص ۶۶]). 

۶ سیّد محسن اعرجی (د.۱۲۲۷) «عمدة الرجال). 

۷ شیخ خضربن شلال عفکاوی نجفی (د.۱۲۵۵) در کتاب زیارتش با نام آبواب 
الجنان و بشاثرالتضوان (ص۴۲]. 

۸ سید حیدر حسنی حسینی کاظمی (د.۱۲۶۵) «عمدة الراثز ص ۵۴). 

۹ سیّد مهدی فزوینی (د.۱۳۰۰) (فلک التجاة: ص۳۲۶). 

۰ مولا سیّد محمود بن محمّدعلی بن محمّد باقر«تحفة الشلاطین: ج۲). وی سخنی 
با این مضمون دارد: «اين موضوع همچون خورشید در نیمروز شهرت یافته است .» 

۱ مولا سلطان محمّد بن تاج‌الذین حسن (تحفة المجالس: ص۰۸۸ چاپ ۱۲۷۴). 

۲ سید میرزا حسن زنوزی» ساکن خوی. در کتاب پربارش بحرالعلوم. 

۳ حاج مولا شریف شروانی» از شاگردان سید بزرگواز مولّف الیاض, در کتاب 
الشهاب النّاقب فی مناقب علی بن ابی‌طالب . 


(۳۳ 


۴۲ 


۳۷/۶ 


۴۴ 


۳۳۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۴ مولا علیاصغر بروجردی «عقائد الشیعه؛ چاپ سال ۱۲۶۳: ص۳۱ [ص۴۱]). 

۵ حاج میرزا حبیب خویی درکتاب بزرگش منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه (۷۱/۱ 
[۲۱۶/۱]). 

۶. ابوعبدالّه جعفربن محمّد بن جعف ر حسینی اعرجی (مناهل السشرب فی آنساب العرب) . 

۳۷ حاج شیخ عبّاس قمّی (د.۱۳۵۹) «سفينة البحارن: ۲۲۹/۲ [۷۶-۳۷۵/۶ ۳]). 

۸ سیّد محسن امین حسینی عاملی «آعیان الشیعه: ۳/۳ [۳۲۳/۱]). 

۳۹ شیخ جعفرنقدی (نزهة المحبّین فی فضائل امیرالمومنین :ص۸۲ [ص ۲ -۳]). 

۰ شیخ ما اردوبادی که دراین زمینه کتابی ارجمند نوشته وتحقیقی کامل به 
جای آورده و هیچ چیزرا ناگفته ننهاده است. فهرست عنوان‌های آن اثراز این قرار است: 

یک. حدیث ولادت شریف و تواترآن. 

دون کول دنک بت و هک آن مان امت: 

سه. خبرولادت و محذئان. 

جوا تیگ و ادف و سب اسان : 

پنج. حدیث ولادت و موژخان. 

شش. حدیث ولادت و شاعران. 

هفت . حدیث ولادت واجماع بران: 

قاضی ابوالبختری کتابی در بار تود امیرالمومنین ایا تألیف نموده. چنان که 
نجاشی [الزجال: ص:۴۳] و شیخ الطائفه [الفهرست: ص ۱۷۳] یاد کرده‌اند؛ و آن را اپومحشد 
علوی حسن بن محقد. از حجربن محقد سامی؛ از رجاء بن سهل صنعانی» از 
ابوالبختری روایت نموده. چنان که در تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۴۱۹/۷) آمده است. 

نجاشی «الزجال: ص۲۷۹ [ص1۳۹۲) از کتاب مولد امیرالمومنین تألیف شیخ ما ابن‌بابویه 


صدوق یاد کرده است. 


۷ سریجی وی ۰( _ ۶۶ ۶8*۰ 
همچنین بسیاری از برجستگانِ شیعه» از بزرگان و شاعران یگانه» این افتخار را به 
نظم کشیده‌اند؛ از جمله: 
۱. سیّد جمیّری (د.۱۷۳) که شرح حالش در همین کتاب (۲۷۸-۲۳۱/۲) گذشت 
وسروده است: 
مادرش او را در حرم امن خدا زایید؛ یعنی همان خانُ خدا درمیان صحن و مسجد. 


مادری تابناک و پاکدامن و بزرگوار که هم خود و هم نوزادش و هم زادن‌گاهش پاک 
و مبارک بود. 


درشبی که ستارگان نحس رخ نهان کردند و ستارگان سعد همراه ماه پدیدار شدند. 
کسی همانند اين نوزاد در پارچه قابله‌ها پیچیده نشد. مگر فرزند آمنه» محمّد پیامبر. 

۲ محمّد بن منصور سرخسی. وی درابیاتی آزاین افتخاریاد نموده که در مناقب آل 
آبی طالب ابن‌شهرآشوب (۳۶۰/۱ [۲۰۰/۲) یافت گردد. 

۳ خواجه معین‌الین چشتی اجمیری (.۶۳۲). 

۴ ملای رومی عارف مشهور (د.۲ ۶۷). 

۵ مولا محمّد بن عبداله کاتبی نیشابوری (د.۸۸۹) که شرح حالش در مجالس 
المومنین [۶۶۱/۲] آمده است. 

۶ مولا اهلی شیرازی (د.۴۲٩).‏ 

۷ میرزا محمدعلی تبریزی [د.۱۰۱۶] که در شعرش «صائب» تخلص می‌نموده و 
از شاعران دورةٌ سلطان سلیمان (د.۴ )٩۷‏ بوده است. وی قصیده‌ای در ستایش کعبه 
شریف دارد که در آن؛ ویژگی‌هایش را ذک رکرده و یکی ازآن‌ها را ولادت امیرالممنین درآن 
شمرده است. این قصیده در کتاب الخزانة العامره (ص۲۹۱) یافت گردد. 

۸ . سیّد محمّدباقربن محمّد حسینی استرآبادی؛ مشهور به داماد (د.۱۰۴۱). 


۱. صائب به سال ۰۷۷ پا ۰۸۱ درعصرشاه سلیمان صفوی درگذشت. (ن.) 


۱۸۹/۶ 


)۲۵( 


)۶( 


۳۹/۶ 


۲۳۸۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


٩‏ مولا محمد مسیح؛ معروف به مسیحافسوی شیرازی «د.۱۱۲۷). شعرو شرح حال 
وی دربخش شاعران سدهٌ دوازدهم خواهد آمد. 
۰ سیّد نصراله مدزس حاثری «شهید در۱۱۶۰). اواز شاعران غدیراست که شرح 
حالش در بخش شاعران سدءٌ دوازدهم خواهد آمد. 
۱ مولا رضا رشتی که درشعرش «محزون» تخلص می‌کرد و دریک مثنوی» به این 
موضوع پرداخته است. 
۲ میرزا نصواله. متخلص به «شهاب». 
۳. شریف محمّد بن فلاح کاظمی, ازشاعران غدی رکه شعرو شرح حالش درجای 
خود خواهد آمد. وی این موضوع را در قصيده کزاریّه اش یاد کرده است. 
۴ شیخ محمّدرضا نحوی (د.۱۲۲۶). از شاعران غدی رکه شرح حالش درجای خود 
خواهد آمد. 
۵. شیخ حسین نجف (۱۲۵۲.3). از شاعران غدیر که شرح حالش در بخش 
شاعران سد؛ سیزدهم خواهد آمد. او در قصیدهُ بلندش گوید: 
خداوند خانهٌ خود را زادگاه علی ساخت. چه مقام بلند بی‌همانندی! 
حتّی دراین موضوع [- ولادت در کعبه ]. سروررسولان و دیگرپیامبران با او شریک نیستند. 
علی به کعبه را. 
هم خان خدا تمتّای ملاقات علی را داشت و هم او به آن خانه مشتاق بود. پس آن را 
به محبوب خود نمایاند و او را نیزبه آن . 
و جزاو درمیان همه جهانیان. کسی ااعای چنین چیزی را نکرده است و چگونه کسی 
پس مکه و مشعرو عرفات و منا بدین سان جامةٌ افتخار پوشیدند. 
عنی ژهین نیز بلتدای یافت؛ زیرا علی را در بر گرفته است . پس زمین دنیاء طواف‌گاه 


۷ سریجی آوالی اک 


آیا نبینی که ستارگان شبانگاهان و روزگاهان گرداگرد این قرق‌گاه [- کره زمین] طواف می‌کنند؟ 
تا روز حشر ستارگان بر گرد آن در طوافند و بقاشان به همین طواف است. 
۶ میرزا عبّاس دامغانی. متخلص به «نشاط هزارجریبی» (د.۲ ۱۲۶). 
۷. سید محمّدتقی قزوینی (د.۱۲۷۰) از شاعران غدی رکه شرح حالش در بخش 
شاعران سدهٌ سیزدهم خواهد آمد. 
۸ شیخ حسین بن علی فتونی هَمُدانی عاملی حاثری. از شاعران غدی رکه شرح 
حالش دربخش شاعران سدهُ سیزدهم خواهد آمد. 
19 حاج محمّد خان «ز.۱۲۴۶) متخلّص به «دشتی» که دردیوان چاپ شده‌اش: 
ازاین موضوع یاد کرده اتششا: 
س حاج میرزا اسماعیل شیرازی (د.۱۳۰۵) از شاعران غدیرواز حجحت‌های شیعیان 
که شرح حالش در بخش شاعران سدهُ چهاردهم خواهد آمد. وی قصیده‌ای موشح! 
در باره مولود مقس [امام امیرالمومنین اثِل] دارد که چنین است: 
زندگی گوارا شد؛ پس با شرابی ناب که بیماری‌ام را شفا بخشد. بر گوارایی‌اش بیفزای ! 
با وصل محبوب. عاشق به طرب پیوست و با دوری مراقب بیگانه. زندگانی گوارا گشت . 
مرا جامی پراز شراب و جفث جفت بیاور نه یکی‌یکی؛ 
که همه سرخوشی در دو جام است. 
مرا صهبایی از آتش گدازان بخش که پرتوهای شعله برروی آن باشد. 
مر وهمةٌ ندیمانم را بنوشان؛ که به هستی‌ام سوگند! سیراب کننده تشنگي جان است؛ 
جانی که از سوز عشق در گداز است. 
چه شیرین است جام گرفتن از کف زیبارویان. روح و آرامش و شرور همین است. 


یافته است؛ 


۱ شیوه‌ای شعری که ازاندلس برخاسته وگاه ازقواعد عروضی معمول بیرون می‌رود و شاعرتغییر قافیه می‌دهد. آن 
را ازاین روی موشح گویند که همچون وشاح (< حمایل) در کنارشعرمتداول قرار دارد.(م.) 


(۲۷ 


۳/۶ 


۴۸ 


۳/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


و آن حباب‌هایی که همچون ستارگان. آن ر نگارین ساخته‌اند. 

خوشا لحظه‌های انس را که به ما روی آورد و با آن. به آرزویم دست یافتم. 

مادر بزرگی» فرزندی نیکگوهر و والاتبار زاد؛ 

که بارسنگین ولایت ايّت‌ها را با خود داشت. 

جانم از کعبه. نوری احساس کرد همانند آن چه موسی از آتش کوه طور احساس نمود. 
روزی که شادمانی. عالم برین را فراگرفت و ندایی به گوش رسید. همچون ندایی 

که از کنارة وادی ظوی. از حرم خدا برخاست. 

خورشید چاشتگاه ماهی تمام زایید و سیاهی شب تار از ما زدوده شد. 

ندا درده: بشارتتان باد که چهرةٌ این کودک مهیاره‌ای است که هدایت برگیرند. 

از پرتو نورش در تاریکی‌ها. 

این فاطمه بنت اسد است که لاهوت جاودانگی را در دست دارد و پیش می‌آید. 

پس همراه دیگران فروتنانه نزد او سجده کنید؛ که فرشتگان پیش او به سجده درآمدند. 
آن گاه که نورش در آدم تجلی کرد. 

پرده از حتي آشکار کنار رفت و چهرة پروردگار جهانیان تجلی کرد. 

چراغ تابان یقین رخ نمود و آفتاب هدایت تابنده گشت؛ 

پس شب تیرهُ تار, روشنا پافت . 

پیشتر خدا به موسی فرموده بود که هرگزاو ر نخواهد دید . اما این «هرگز» نسخ گشت 
و پروردگار جهانیان» چهرهُ خود را به ما نمود. 

کاش موسی میان ما بود و آرزوی پافشارانُ خود در کوه طور را اکنون می‌دید. 

که آن روز با دست تهی از آن جا بازگشت . 

آیا مادر شرافت و بزرگی, داند چه زاده یا پستان هدایت که چه شیر داده است؟ 

یا دست عقل که چه را فراز برده يا پروردگار خرد که چه آورده است؟ 

این معنا بسی بزرگ است و دریافته نشود. 

او سروری است فراتر از همةُ جهانیان که وقتی هیچ کس نبود. او بود و امام بود. 
خداوند با او ان خویش را شرافت بخشید. آن گاه که زادگاه این والامقام شد, 


واو برخاکش قدم نهاد. 


۷ سریجی آوالی ۶۵۱۱ 


اگربتوان برای خداوند. پسران قرارداد - و خداوند از آنچه او را بدان وصف می‌کنند. منژه است - 
رادة خاند خدسرازتزیی کین ات که قر نو صاخ این خالت بافد: 

نه غزیر و نه زادهُ مریم. 

او پس از مصطفی بهترین آدمیان است. از بلندای عرش تا زیر خاک . 

والایی‌اش برمکه جامٌ شرافتی پوشاند که جاودانه حرمت آن را پاس بدارد. 

چنان که هیچ کس بدان نزدیک نشود. مگرآن که مُحرم گردد. 

از همه آفریدگان در وجود. پیشی گرفت و جهان غیب و آشکار را درنوردید. 

هرچه در هستی است. از بخشش او است؛ زیرا او دست خدا است. 

و دست خدا سرچشمةٌ همه نعمت‌ها است. 

سروری است که مردم مَُرازاو به افتخار, برتری یافتند و برهمهٌ بشرسیادت جستند. 
رخسارش در فلک برین ماهی است که ازآن و نه از ستارگان» راه جویند. 

تا برای رسیدن به کامیابی‌ها به سرای او رسند. 

او ماه تمام است و فرزندانش نیزماه‌ها که مادر روزگاراززادن کسانی چون ایشان ناتوان است. 
کعبة زائران در همه ماه‌ها است و هرکه رو سوی او کند. رستگار شود 

خواه برای طوافش آید و خواه برای استلام [- تبزک جستن به] آن. 

آنان این برتری ر از دیرباز میراث بردند. از قصی و نزارو فهرو وی . 

هیچ قبیله‌ای با قبیلاٌ ایشان یارای رقابت ندارد؛ که آنان پاک‌ترین مردمانند. 

و هرافتخاری به آنان نسبت یابد. 

ای آن که امید دیدارش را هنگام مرگ برند! هرمرگی که با دیدار تو همراه شود. حیات است. 
کاش چنین مرگی زودتر به سراغم آید. شاید حیات خویش را در مرگ ببینم. 


و با آن. از بهترین نعمت کامیاب گردم. 
۱ میرزا ابوالقاسم حسینی شیرازی. 


۲ سراج‌الذین محمد بن حسن قزشی تمیمی عذوی اموی. معروف به فداحسین 
هندی. وی افتخار ولادت شریف را در قصیده علویّهُ بلندش به نظم درآورده که ۱۴۱۱ 


بیت دارد وبا نام الَفحة القدسیّه (ص۶۸ و۸ ۱۷) به چاپ رسیده است. 


(۴٩ 


۳ 


)۵۰ 


)۵۱( 


۲۵۲۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۳ میرزا محمّدتقی» مشهور به حجت الاسلام (د.۰)۱۳۱۲ (دیوان چاپ شده‌اش: 
ص۱۹۶ و ۲۰۰). 

۲ شاعرنخرگو محقد یزدی. که درشعرش «جیحون» تخلّص می‌کرد و در حدود 
۸ کل فش وف این موضوع را در شعری آورده که دردیوان چاپ شده‌اش یافت گردد. 

۵ سیّد مصطفی ابن حسین کاشانی نجفی (د.۱۳۳۶) که در کاظمیّه مدفون واز 
شاعران غدیراست و شعروشرح حالش در بخش شاعران سده چهاردهم خواهد آمد. 

۶ حاج میرزا حبیب خراسانی که شرح حالش در کتاب ماء شهداء الفضیله 
(ص۰)۲۸۲ آمده است. 

۷ شیخ علی: ملقّب به الشیخ الرئیس خراسانی (درگذشتهٌ حدود ۱۳۲۰ در 
منظومه‌اش با نام تنبیه الخاطرفی آحوال المسافر(ص۴). 

۲۸ شیخ محمود عبّاس عاملی (د.۱۳۵۳) از شاعران غدیربوده که شرح حالش 
خواهد آمد. 

9۹ سیّد حسن آل بحرالعلوم (د.۱۳۵۵) ازشاعران غدی رکه شرح حالش در بخش 
شاعران سدة چهاردهم خواهد آمد. 

۰. حاج شیخ محمّدحسین اصفهانی (د.۱۳۶۱) از شاعران غدی رکه شرح حالش 
دربخش شاعران سدهٌ چهاردهم خواهد آمد. 

۱ سیّد میرعلی ابوطبیخ نجفی (۱۳۶۱.3) از شاعران غدی رکه شعروشرح حالش 
خواهد آمد. 

۲ سید رضا هندی نجفی (د.۱۳۶۲) از شاعران غدی رکه شرح حالش دربخش 
شاعران سده چهاردهم خواهد آمد. 

۳ سل محسنی امین عاملی؛ از شاعران غدیر که ازاویاد خراهد شد. 


۴ شیخ محمّدصالح مازندرانی» از شاعران غدیر که از اویاد خواهد شد. 


۷ سریجی آوالی ۶۵۲۱ 


۳۵ شیخ میرزا محمّدعلی اردوبادی از شاعران غدی رکه ازاویاد خواهد شد. وی 
در چندین فصيده خویش. این موضوع را به نظم کشیده واز جمله آن‌هاء این سروده‌اش 
در مدح امیرالمومنین ایا است: 

از همه گرامیان پیشی گرفت و در تاختن‌گاه بزرگی. به پای اسب گهّرش نرسیدند. 
ایا خار تاو یشان یر که یاه هاش کب تیاده فران شین 
فرزندی نگرفت و اگر می‌گرفت. آن فرزند در خانهٌ او به تالا هیام 


بندگان است. 

پزشک چیره‌دست کارآزموده» میرزا محمّد خلیلی. موف فتم آوبا: الأطتّاء» این 
سروده را تخمیس نموده است. 

2 شیخ محمّد سماوی نجفی. از شاعران غدیر که ازاویاد خواهد شد. 

۷ شیخ محمدعلی یعقوب نجفیء از شاعران غدیر که از اویاد خواهد شد. 

۸ شیخ جعفرنقدی از شاعران غدیر که از اویاد خواهد شد. 

۹ میا من انیا قطی »او قباسران غوی کهار اباه خراهت شد. 

۰ سید علی‌نقی گنوی هندی» از شاعران غدیر که ازاو باد خواهد شد. او 
قصیده‌ای موشح در میلاد شریف [امام امیرالمومنین ثا] دارد که درآن. سرور حجت 
ما سیّد میرزا علی‌آقا شیرازی» را شادباش می‌گوید: 

کیست که رخ نمود و خانُ خدا تابناک گشت و شب‌های رجب روشن شدند؟ 
هستی از سرور و شادمانی طربناک گشت. آن گاه که فخربا نور و پرتو جلوه کرد؛ 
و ندای وحی آشکارا برآمد: برشما درآمد ححت خداء امام 

و پدر پیشوایان تابناک راهنمای برگزیده. 

گنای رحمان از امه فضل آفکار فویگ های یناک تمانان اختصاصن خاد: 
مدفنش جایگاهی برتراز همه مکان‌ها است و زادگاهش بهترین جای؛ 

که شهاب‌های آسمانی آن جا سر به زیر افکنند. 


۳۳/۶ 


)۵۲( 


۳/۶ 


۲۵۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن جا نخستین خانهٌ بنا شده برای همگان است که نزدش سر فرود آورده‌اند. 

ویر همة: ازخاصر ومستاقر واخب است که گرد آن خانه حم یگزازنن. 

و این عبادتی است که در ردیف بالاترین تقزّب‌ها است . 

ین خانه قبلة هر تما تومتاهگاهی است که امید تحات ذرآن می رود: 

خداوند آن را ویژه و حریم خود ساخته و اگر دلباخته‌ای به آن روی کند. 

و در پیشامدی [ناگوار] او را بخواند. خداوند پاسخش دهد. 

ین خا یه ببت یه است که وان وه درد به سوش خادا قدا رقعا: 

و آفرینشگر بی‌نیاز خود را با درونی سرشار از شوق برافروخته. فراخواند. 

و این درحالی بود که شراره‌های آتش. شوقش را برافروخته بود. 

ندا داد: «بارخدایا؛ ای پروردگار جهانیان؛ ای برآورندهُ نیازهای فریادخواهان؛ 

ای زداینده غم‌ها و اجابت کننده نیازخواهان! من از میان همگان تنها نزد تو آمده‌ام؛ 
و زدودن غم خویش را از تو می‌جویم.» 

در همان حال که با پروردگارش نجوا می‌کرد و از اندوهش با خدا شکوه می‌نمود. 
از تبشمی که از دیوار خانه نمایان شده بود» شادی و شرور, قلبش را فرا گرفت؛ 

و دندان‌های سپید و درخشانش آشکار گشت. 

غنچه شکفت یا ماه دو نیم شد یا پرتو صبح در شب سربرآورد؛ 

یا آذرخش درخشید و هستی تابان گشت با در افق شکافی برآمد و بازسامان یافت" 
و برهان معراج پیامبر گشت؟ 


۱. دراین بیت. شاعراصطلاح فلسفی «خرق والتیام» را به کاربرده است. درتوضیح این اصطلاح به اختصار 
باید گفت: ورود فلسفه به حوز؛ طبیعیات سراسرمبتنی برحس وتجربه است و اظهار نظرمبتنی براستدلال 
عقلانی در این زمینه» باعث بروز لغزش‌های بزرگی در فلسفه شده است. از جمله نگرش‌های فلاسفه در 
عرص طبیعیات که همراه با لغزش و اشتباه بوده» بحث افلاک است. گذشته ازابتنای این نگرش برهیئت 
بطلمیوس که بعدها با نظرية کپرنیک ونیوتن فروریخت. فلاسفه معتقد بودند که هریک از کرات آسمانی دارای 
نفس خاصی است که ازسوی عقول ده‌گانه تدبیروتمشیت می‌شوند. اعتقاد به شفافیت و بلورین بودن افلاک 
وفلکی که محیط به عالم مادّی است. آنان را به نظريه استحالهٌ خرق والتیام رهنمون شد. فیلسوفان معتقد 
شدند که نه می‌توان با شکافتن عرصه آسمان وورود به افلاک حریم آن‌ها را خرق کرد ونه می‌توان شکاف ایجاد 
شده را التبام بخشید وبه جای نخستش بازگرداند. این موضوع در بحث معراج حضرت پیامبر به تفصیل مورد 
بررسی قرار گرفته است .(م.» 


۷ سریجی آوالی 19 


یا خانه با دست خویش اشاره کرد: ای فاطمه! درآی و به خدای نعمت‌بخش اعتماد ورز؛ (۵۲) 
که این جا علي والاء زاده می‌شود؛ همو که حطیم و مقام این خانٌ من ازاو کام يابند. 

و رکن به والاترین مرتبه رسد . 

فاطمه درون شد و دیوار به حال پیشین بازگشت و رازها و امور پنهان آشکار نگشت . 

آن گاه, نور تجلّی کرد و شب‌های تاریک کنار رفت و شب‌های مهتابی آشکار گشته که 
تیرگی را می‌زداید. 

و همگان با او از آسیب‌ها نجات می‌یابند. 

آن پاک زاده شد و سروری شریف از فراز عرش با جلال و بزرگی رخ نمود. 

فرشتگان فروتنانه در برابرش خضوع کردند؛ همو که پیامبران بزرگ به آمدنش مژده 
داده بودند. 

مردمان خویش را در طول روزگاران. 

او خدا را شناخته بود. وقتی که هنوزنه زمینی بود و نه هفت طبقهُ سایبان آسمان 
برافراشته گشته بود. 

ازاین روی. به سجده افتاد و همه آن چه را بررسولان گرامی نازل شده بود. برخواند 

شه ان هد ها نمیشن 

اگر خانة خدا طواف‌گاه مردمان است. علی بر بالاترین مکان برآمد؛ ۳۹/۶ 
زیرا آن خانه گرد او طواف می‌کند و رکن به سویش می‌شتابد تا استلامش نماید [و بدو 
تبزک جوید]؛ 

و طربناکانه به این کار فخر می‌ورزد. 

جزاو کسی دراین خانه زاده نشد؛ زیرا برتر از آن است که مانندی در بزرگی داشته باشد. 
خدایش دانش آموخت و پیش ازآن که از شیر بگیرندش او را از شیر[ دانش] خود تغذیه کرد؛ 

که گواراترین شیری بود که از آن سیراب شد. 

هستی نزد سیادت او کوچک است و وحی به نژاد او نسب می‌رساند. 

شیعیان را به میلادش بشارت بخشید و به سوی علامهٌ دانشمند امام روی کنید؛ 


نیزوی قصیده‌ای دیگردر بارُ این میلاد ودررقابت وهماوردی با قصید؛ کفرآمیز ‏ رم 


۳۶/۶ 


)۵۵( 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


ایلیا ابوماضی دارد که ردیف آن «من ندانم» است: 


هستی از شادمانی طربناک شد و شادی همه جا را فراگرفت. 

قمری درمیان خندهُ گل‌ها ترانه سرکرد؛ 

و پرندگان برفراز درختان انبوه» شعر تهنیت سردادند. 

آن شادمانی و این تهنیت از چیست؟ من ندانم! 

باد بازی می‌کند و درختان سایه‌گستر در باد قامت برافراشته» می‌رقصند. 
برگ‌ها کف می‌زنند و بر خود می‌بالند. 

چرا این درختان به رقص آمده‌اند؟ من ندانم! 

نقش و نگار بهار, برزمین جامهُ دیبا پوشاند. 

پس زمین در جامه‌های سرسبز دل‌انگیز به ناز خرامید. 

و با جامه‌های فاخرو شکل بدیع خویش. به ناز و کرشمه پرداخته» می‌گوید: 
نسیم تازه در گوش بابونه‌ها زمزمه می‌کند. 

پس بینی که گل از نشاط و سرخوشی, لب به خنده گشاید. 

نسیم چه گفت که بابونه با لبخند پاسخ داد؟ من ندانم! 

آتش آن رخسار گلگون. زمین را درلهیب خویش گرفت . 

و بانگ زد: آیا از زبانةٍ این آتش مرا نجاتی هست؟ 

این آتش به من رسیده؛ چگونه آن را فرونشانم؟ من ندانم! 

روشنای نوری بردمید که فروغش هم هستی را گرفت . 

اما نه ماهی در افق و نه خورشیدی در آسمان بینم. 

جستجو کردم و برقی نیز ندیدم. 

پس چرا جهان چنین نورانی شد؟ من ندانم! 


پیش ازامروز: این گلستان در گرو زردی و پژمردگی بود. 


۷ سریجی آوالی ۶۵۷۲ 


پیشتر بادها بر فرازش دامن می‌کشیدند. 

در آن گلستان, به جای باد مرطوب. باد نکبت‌بار می‌وزید. 

برخاستم و با پرسش ازآن و این خواستم تا این راز را پرده بردارم. 
دیدم که همگان همچو من در تک و تاو حیرانی‌اند. 

هرکس ری داشت و با ری دیگری مخالف بود. 

سرانجام همه از یافتن جواب ناتوان ماندند و هر کسی گفت: من ندانم! 
چون آن مهرنهفته در من بیدارم کرد. 

گمان بردم - و گمان زیرکان عین یقین است -: 

میاه مولای ها ام میتی ازع 

خداوند در آیات استوار قرآن به یاد او پرداخت. 

فاطمه [بنت اسد/] که باردار بهترین جنین بود. پیش آمد؛ 

جنینی که از نور قدسی. نه از آبی فرومایه. پدید آمده بود. 

ازمیان جهانیان, [تنها وا ردای لاهوت برتن نمود. 

چگونه چنین جنینی میان پهلو و سینه جای گرفت؟ من ندانم! 

فاطمه با درد سخت زایمان آمد. 

به سوی خرمایْنی از الطاف خداوند صاحب لطف و فیض. 

پس با دلی دردمند. آفریدگار خویش را فراخواند. 

چگونه ناله و فریاد و ندبه کرد؟ من ندانم! 

ندانم جزاین که خانهُ خدا پاسخش را داد؛ 

بدین سان که دیوار خانه لب به خنده گشود و دری ازآن گشوده گشت. 


و او به درون رفت و شادمانی ناب در خانه چهره نمود. 


۳۸/۶ 


)۵۸( 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


من همین رادانم و جزاین را من ندانم! 

چگونه دانم که این رازی است عقل‌ها حیرانش؟ 

حادثه‌ای بوده که روزی رخ داده؛ امّا بنیان بنیان‌ها است. 
ماهتا کی نک فا ون که و الکو 

نهایت فهم من دریافت این نکته است که من ندانم! 

علي پاک آن والای بلندبالا زاده شد. 

گروهی به او هدایت یافتند و گروهی در پیروی از او درماندند و گمراه شدند. 
برخی نیز گمراه گشتند و گمان کردند که او به راستی خدا است. 


يا این سخن. جنون عشق است که کیفر ندارد؟ من ندانم! 


همچنین شاعرنغزگوو شگفتی‌آفرین و استاد مسیحی؛ بولس سلامه درآغازسروده 
حماسی عربی‌اش با نام عید الغدیردص۵۶[ص۴۸)) آن را به نظم کشیده است: 


شب در ظلمت درازدامن خویش, نوایی آهسته همچون نالةٌ دردمندان شنید. 

هم از رنج‌های پنهان و اندوه در آن بود و هم شادمانی و امید خجسته. 

آزاد زنی از درد زایمان به خود پیچید؛ پس به دیوار خانُ استوار و کهن خدا پناه جست . 
نه زنی و نه قابله‌ای» هیچ کس پپیرامون آن دختر شکوه و بزرگی و بخشش را نگرفته بود. 
فقر بهترین مردم را تنها می‌گذارد؛ اما توانگر بی‌پروا تنها نیست! 

هرجا رود» پیشانی‌ها و پشت‌هایی با او همراهند که برای سجد ه کردن آفریده شده‌اند . 
آن‌گاه ستاره‌ای [- خورشید] درافق سرزد و با پرتو تابناکش دل شب را شکافت . 

آن ستاره به حطیم نزذیک گشت و آرام یافت و همانند خوشه[ی قندیل] آویزان گشت. 
در آسمان سیلی از نو یکباره ریخت و بارانی از سعد و میمنت بر زمین فروبارید. 

قمری برخاست و ترانه سرداد و ارکان کعبه ازاین نوا در جنبش آمد. 


آن روز دو سپیده‌دم داشت: یکی سپیدهُ روز و دیگری بردمیدن آن مولود. 


۷ سریجی آوالی ۶۵ 


ناگاه فریادی پیچید که درآن. رگه‌هایی از همهمةُ شیران بود و مادر را به بیم افکند . 
آن شیربچه را حیدر خواند و به او امید بست و آرزویی دیرین در دلش نشست. 

پدرش هم اسد بود و اکنون فرزند را هم شیرنام نهاد. یال آن شیر به نواده اش اهدا گشت. 
پدرش گفت: «او را علی خوانیم.» و آسمان هم به تأیید او به جنبش درآمد. 


این نامی است که بیابان‌های فراخ» دهان به دهان نقل کرده و صخره‌ها برای هم 
بازگفته اند . 


روزگار پیر می‌شود؛ اما علی چون صبح بر جای می‌ماند و هر روز سپیده‌دمی تازه می‌آورد. 


وی سیّد عبدالعزیزین محمد بن حسن بن ابی‌نصر حسینی سریجی اوالی است. 
علامه سماوی در اللیعه فی شعراء الشیعه شرح حالش را آورده و گفته است: «فاضل 
وادیب وگردآورندة دانش‌ها وشاعری نکته سنج وسرآمد بود که در حدود سال ۷۵۰ در 


بصره درگذشت.) 


)۵٩( 


۸ . صفی الذین حلی (ز. ۶۷۷؛ ۷۵۲.۵) 


از نعمت میلادت آتش [آتشکده فارس] فرونشست و از شادی آمدنت ایوان [مدائن] 
انجمن [پادشاه] به لرزه افتاد و انوشیروان از هراس خوابی که دیده بود. بیمناک گشت. 
سطیح" خواب او را تعبیر کرد و راهبان و کاهنان ظهورت را بشارت دادند. 

ارمیّا و شعیا تو را ستودند و آن دو و حزقیل به فضلت گردن نهادند." 

همراه با فضیلت‌هایی که صحف و تورات و انجیل و قرآن برآن گواهند. 

پس زاده شدی سجده‌کنان در برابر خداوند نگاهبان؛ و هستی به ظهورت شادمان گشت. 
کمال‌یافته زاده شدی و به پاس شرافتت نه نافت را کسی برید و نه ختنه‌ات کردند.؟ 
مادرت آمنه هنگام زادنت قصرهای شام را دید. حال آن که [حثی] ستون‌های آن 
تس وراه اف 


۱. ماجرای این خواب وتأویل آن از جانب سطیح, در کتاب‌های سیر نبوی ونشانه‌های ظهور پیامبرو فرهنگ‌نامه‌ها 
آمده است. سطیحء همان ربیع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذّب بن عدی بن مازن غسان است. 

۲ آرمیا بن حلقیا از نوادگان لاوی بن یعقوب ازپیامبران بنی‌اسرائیل بود. شعیا بن آمصیا نیزاز پیامبران بنی اسرائیل 
بود که ظهور پیامبربزرگواررا بشارت داد. حزقیل بن بوذی بن عجو ز کسی بود که از خدا خواست تا هزاران تنی را که 
ازبیم مرگ از خانه‌های خود بیرون زده بودند» زنده کرد. پس ازاین که به آنان فرمود: «بمیرید!» 

۳ اشاره دارد به این روایت که پیامب رل ختنه شده و ناف‌بریده زاده شد. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: 
بیهقی [دلائل الثبوه: ۱ حاکم [المستدرک علی الصَحیحین: ۲ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: 
۳ ودیگران. 

۴ این حدیث که آمنه» مادرپیامبربزرگوار هنگام زادنش قصرهای شام را دید. درالبداية والّهایه تألیف ابن‌کثیر 
۲۶۴/۲ [۱۳۲۳/۲]) آمده است. 


(۶۰٩ 


۴/۶ 


۳۶۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


حلیمه آمد و در فرزند او رازی دید که اندیشه‌ها از وصفش حیرانند. 

ابنذی‌یزن به پیامبری‌ات پنهانی ایمان آورد [و آن را نزد جدّت فاش ساخت] تاج 
دیانت‌پیشه‌ات به آن گواهی دهد." 

خداوند در چهار سالگیات سینه‌ات را شکافت و برادرانت فرشتگان را گرداگردت دیدند." 
در پنج سالگی ابری به اندازهٌ چادری بزرگ برسرتو سایبان می‌شد تا از گرمای سخت 
نگاهت دارد. 

درهفت سالگی به دیری درآمدی و دیوارهایش [برای تعظیم] خم شد و سرکرده أسقفان 
آن دیر اسلام آورد. 

دربیست و پنج سالگی‌ات هم نسطور راهب از نزد تو بازگشت. حال آن که قلبش لبریز 
ایمان بود. 

گذشت تابه چهل سالگی رسیدی و خورشید نبوّت بردمید و دلیل آن آشکارگشت . 
ستارگان آسمان. تیرهای خود را به سوی شیطان پرتاب کردند و بت‌ها از بیمت 
فروریختند . 

زمین و درختان و سنگ‌ها و پشته‌های ریگهبا درود بر کعطرا گیرم گفلتا: 

همه کلیدهای گنج‌ها نزد تو آمدند؛ امّا زهد و معرفت. تو را از آن‌ها بازداشت . 

با خاتمی که داشتی, پشت سرت را نیز چون روبرو می‌دیدی و همه چیز نزدت آشکار بود. 
پهنای خاک برایت سجده‌گاه گشت و هر جایش مکانی برای نماز شد. 

خداوند دردل دشمنانت هراسی سخت افکند و بدین سان یاری‌ات نمود. و فرشتگان 
در روزنبرد یاوران تو گشتند. 

زادهٌ سلام ‏ با اختیار خویش نزد تو آمد و اسلام آورد و سلمان یز اما 9 فشامان. کشت 


۱ حلیمهُ سعدیّه دخترابوذژیب دای رسول خدا ءَْ بود که پیامب رحدود چهارسال نزد اوماند. بنگرید به: !متاع 
الْسماع: ص۲۷ [صء۶]. 

۲ سیف بن ذی‌یزن حمیری به پيامبري رسول بزرگوار بشارت داد. این خبررا حافظ ابوک ر خرائطی (هواتف الجان) 
آورده و جمعی از حافظان وموزخان نیزد رآثارشان ازاوحکایت کرده‌اند. 

۳ دراین بیت وابیات پسین. به برخی نشانه‌های نبوّت اشاره گشته که همه در کتاب‌های دلائل و سیرهُ نبوی و 
فرهنگ‌نامه‌ها آمده است. 

۴. اوعبداله بن سلام است که ماجرای اسلام آوردنش در الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام ۲ /۱۶۳/۲(۱۳۸]) 


آمده اشتتا: 


۸ صفی الّین حلی ۳۶۳0 
شترها و آهوان و سوسمار و اژدها و گرگ آمدند و با تو سخن گفتند. 
تنهُ درخت خرما به اشتیاق مقام والایت سلامت داد و سنگ در کفت زبان به تسبیح گشود. 
خوشهٌ خرما در نزدت به زیر آمد و تو آن را به درختش بازگرداندی تا به آن ببالد و زینت یابد. (۶) 
دو درخت سایه‌گستر را فراخواندی و به سویت آمدند تا شاخسارانشان درهم گره خورد. 
سپاهیان نزد تو آمدند و از تشنگی گله کردند؛ و تو با انگشت خویش آب جاری کردی. 
بینایی چشم قتاده را پس از آن که کور گشت و مردمکش نمی‌دید. به او بازگرداندی. 


سردست گوسفند. جایی را که زهردرآن بودء به روشنی برایت نشان داد. گویا آن عضو» ۷۶ 


زبان است. 

بریشت بُراق نشستی و از هفت لاه آسمان گذشتی, چنان که خدا خواست. 

ماه دو نیمه شد و خورشید چاشتگاهی پس از غروب به طور کامل برآمد. 

این فضیلتی است که همگان به راست بودنش گواهی دادند و هیچ کس نتواند انکارش کند. 
درزمین سای خدا بودی و هرجاکه قرارمی‌گرفتی. در نورخورشید سایه‌ای از تو پدیدار نمی‌شد. 

با ظهور و بعشت تو, نبوّت همه پیامبران پیشین نسخ گشت. ازآن پس که با دینت 
همه ادیان نسخ شدند. 

دلیل و برهان روشن بر پيامبري والامرتبه‌ات اقامه شد. 

هم پیامبران در سختی‌ها نزد تو فریادخواهی نمودند و از پروردگار خود یاری خواستند. 
خداوند ازایشان برای تو پیمان گرفت. پیش از آن که زاده شوی. 

آدم آن گاه که نسبت خلاف و گناه به او داده شد. به واسطهٌ تو نزد خدا فریادخواهی نمود. 

آن گاه که طوفان برآشفت و میخ‌های کشتی نوح به اضطراب افتادند» او به تویناه آورد. 
ایّوب به تو توشل جست واز پروردگارش خواست تا مصیبتش را بردارد؛ و اندوهش 
زدوده شد. 

ابراهیم خلیل با تمشک به تو, خدا را خواند و چون نمرود براو آتش افروخت. هراس 
به دل راه نداد. 

یوسف در زندان, با قلبی حیران. با توشل به توء از پروردگار بندگان نیازخواهی کرد. 
موسای کلیم آن گاه که با خدایش سخن گفت. با توشل به توء پذیرش دعایش را 


۳۶2۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مسیح با تو دعا کرد و خدایش مرده‌ای کفن پوسیده ر زنده ساخت. 
حق پس از پوشیدگی. با تو روشن گشت تا جِنّ و انس از تو اطاعت کنند. 
اگربخواهم حق وصف تو را ادا کنمء سخن پایان پذیرد و قافیه به تنگ آید. 
پس از خدای سلام. بر تو سلام و رحمت و برکت و رضوان باد! 

۶۲ و نیزبر خاندانت که صراط حقند. مادام که نسیم بوزد و شاخساران پیچ و تاب خورند. 
و بر پسرعمویت. وارث دانشت که دلیران از شوکت شجاعتش خوار می‌شدند. 
همو که روزغدیر برادرت گشت و نورهدایتش پدیدار شد و نیزبرادرت آن گاه که هرکس 
با همتای خود برادر شد. 
آن‌ها که با کوشش خویش بهشت را خریدند و دانستند که برای خریدنش باید جان بفروشند. 
ای واپسین رسولان گرامی و گشایندهٌ نعمت‌های عظیم؛ ای صاحب احسان ! 
از گناهان خود به تو شکوه می‌آورم که رهاورد طبع لغزش‌ناک آدمی است. 

۳/۶ پس شفیع بنده‌ای باش که سرکشی‌اش او را زشت ساخته؛ که سرکشی. بندگان را زشت سازد. 
آن گاه که صراط برقرار و ترازوی اعمال نهاده شود مقام شفاعت دوستارانت ازآن تو است. 


اکنون این آرزومند امید می‌برد که آن جایزه و صله نصیب او گردد و پاداشش آمرزش باشد۲ 


هموگوید: 
دوستار علی و فرزندانش باش تا در معاد و صحنه‌های بیم‌انگیزش. رستگاری یابی. 
همان امام که با سخن روشن پیامبر, پیمان ولایتش در غدیر استوار گشت . 
در تشهّد نمازه او را منزلتی است که از حالش خبر می‌دهد . 


آیا پس ازنام خدای آسمان و پیامبر, از کسی جز خاندانش یاد می‌هود؟" 


صفی‌الذین عبدالعزیزبن سرایا بن علی بن ابی‌القاسم بن احمد بن نصربن 


۱. این شعردر دیوانش (ص۴۷: در چاپ دیگ ص۵۲ [ص٩۷۹]»‏ یافت گردد و در آن. پیامبربزرگوارعتلٌ را 
ستوده است. 


۲ این شعردر دیوانش (ص۵۲؛ در چاپ دیگر: ص۵۸ [ص:۰]) یافت گردد. 


۸ صفی الذین حلی ۲۶۵۰۱ 


عبدالعزیزبن سرایا بن باقی بن عبداله بن عریض حلی طائی سنبسی, از بنی‌سنبس 
است که تیره‌ای از قیلة قو بوده‌اند. 

وی دررتبهٌ نخست شاعران عرب جای داشت وشعرش بااستواري لفظ وظرافت 
لفظی درعین پاسداری از مزیّت‌های معنوی» تفن به خرج داد و در فنون شعرسرآمد 
کشنق وازپیشوایان ادب به شمارآمد؛ چنان که درزمرُ آن گروه از دانشوران شیعه شمرده 
شد که درفنون گوناگون دست دارند. 

در مجالس الممنین ص۴۷۱ [۵۷۶/۲]) از یکی ا زآثار مجدالّین فیروزآبادی شافعی. 
مف القاموس المحیط ‏ نقل شده است: «به سال ۷۴۷ با ادیب شاعر صفی‌الذین» در 
شهربخداد دیدارنمودم واورا استادی بزرگ با قدرت بسیاردر نظم ونثرو کارشناس در 
ادبیّات عرب و شعریافتم. شعرش لطیف‌تراز نسیم سحرو خرم‌تراز رخسار زیبا بود و 
شیعه‌ای خالص به شمارمی‌رفت. ه رکه چهرهٌ وی را می‌دید. گمان نمی‌کرد که صاحب 


آن شعرهایی باشد که همچون مروارید درصدف است.» 


ابن حجر «الذر الکامنه: ۲ گوید: «وی به اد ب‌آموزی پرداخت و در همه فنون 
شعرمهارت یافت وبه آموختن معانی وبیان روی آورد و دراین دوفن به تألیف پرداخت 
ونیزبه کاربازرگانی مشغول بود وبرای تجارت. به شام و مصروماردین و جزآن‌ها سفر 
می‌نمود وسپس به سرزمین خویش بازمی‌گشت. دراثنای این سفرهاء به مدح حاکمان 
وبزرگان می‌پرداخت و چندی به حکمرانان ماردین پیوست و در بارهُ آنان مدیحه‌های 
گزیده ساخت والتّاصرمحمد بن قلاوون ونیزالموید اسماعیل را در حماة مدح گفت. 
اورابه رافضی‌گری متهم می‌نمودند ودرشعرش نیزاشاراتی بدان هست. با این حال با 
زبان ازآن برائت می‌خست؛ واین درشعرهای وی یافت می‌شود. گرچه درهمان شعرها 
مطالبی است که با این ادعا تناقفض دارد. نخستین باربه سال هفتصد وبیست واندی 


)۶۲( 


۳/۶ 


)۶۳( 


۳۶۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


به قاهره درآمد وعلاءالاین بن اثیررا مدح گفت. علاءالین به وی اقبال نمود واورا نزد 
سلطان بُرد. نیزبا ابن‌سیّدالّاس و ابوحیّان و فاضلان آن روزگار دیدار نمود و ایشان به 
فضیلت‌هایش اعتراف کردند. صدر شمس‌الذّین عبداللطیف ..برآن بود که هرگز 
کسی به خوبی وی شعرنگفته است. دیوان شعراو مشهور و دربردارند؛ُ انواع گوناگون 
است وبدیعیَهُ وی ونیزشرح آن شهرت دارد. اودراین شرح یاد نموده که آن بدیعیّه را پا 
یاری گرفتن از۱۴۰ کتاب سروده است.: 

امینی گوید: یکی از کسانی که به سال ۷۳۱ با وی دیدارنمود» صفدی بود که در 
الوافی بالوفیات [۴۸۲/۱۸] زاو روایت نموده است. اواز شیخ ماء محقّق نجم‌اللّین حلّی» 
دانش فراگرفت و شریف نسب‌شناس, تاج‌اللّین بن معیّه, ازوی دانش آموخته است. 

واقا این که گفتیم: «ازشیخ ماء محقّق ... دانش فراگرفت.» برگرفته از کتاب آمل 
الامل است که بسیاری از نگارندگان شرح حال شاعرما صفی‌الّین» همچون موف 
روضات الستات واعبان الشیعه [۲۲/۸] و شیخ ماقمی [سفيدة البحار: ۱۲۸/۵]» دراین مطلب 
ازاو پیروی کرده‌اند. اما این هرگزدرست نیست؛ زیرا شیخ ما. محقّق نجم‌الدّین. به 
سال ۶۷۶ درگذشت و صفی‌الّین حلّی به سال ۶۷۷ یعنی یک سال پس از وفات او 
زاده شد. آن صفی‌الّین که نزد شیخ ماء محقّق» شاگردی نمود» صفی‌الدین محمّد 
این الشیخ نجیب‌الدّین یحیی بوده که از استادان سیّد تاجاللّین بن معیّه به شمار 
می‌رفته؛ چنان که در شرح حال‌نامه‌ها آمده است. 

کتبی «فوات الوفیات: ۲۷۹/۱ [۳۳۵/۲]) اورا فراوان ستوده و بسیاری از اشعارش را یاد 
نموده است. نیزاین کسان شرح حالش را آورده‌اند: قاضی نی (مجالس المومنین: 
ص۴۷۰ [۵۷۵/۲])؛ شیخ ما حرّعاملی «آمل الامل[۱۴۹/۲])؛ ابن‌ابی‌شبانه «تتمیم آمل الامل)؛ 
سیّد یمانی (نسمة السحرفیمن تشیّم و شکر)؛ شوکانی (البدر الظالع: ۳۵۸/۱)؛ فرید وجدی 


(داثرة المعارف: ۵۲۵/۵)؟ مات ریاض العلماء [۱۱۳۷/۳؛ سیّد زنوزی (ریاض الجئه)؛ سبّد 


۸ صفی الّین حلی 2۸ 
موف روضات الجثات ص۲۴۲ [۸۰/۵])؛ زرُلی (الأعلام:۲ /۱۷/۴[۵۲۵]؛ و موف تاریخ آداب 
الا العربیه (۱۲۸/۳ [مج ۴۱۲/۱۴]). 
همه اینان در وصف وی عبارات مدح‌آمیز وگردن‌آویزهای مدح و بربافته‌های ستایش 
آورده‌اند که سزاوار او است. علامه شیخ محمّدعلی. مشهوربه شیخ علی حزین که به سال ۱۱۸۱ ۳۳,۶ 
درینارس هند درگذشت» دربارة زندگی وی واشعارگزیدهاشء کتایی تألیف نموده است. 
آثارو یادگاران نیک وی (۶۵) 
۱ منظومه‌ای در دانش عروض که موّلفب ریاض العلماء ا زآن یاد نموده است. 
۲ العاطل الحالی» رسالة فی الرجل و الموالی [که نوعی شعرعامیانه است]. 
۳ الخدمة الجلیله» رساله‌ای در وصف شکار با گلوله. 
۳ دررالتحورفی مدائح الملک المنصور. این اثردربردارندهٌ أرتقیات است که ۳۹ قصیده 
مرب شده به حسب حروف الفبا را شامل می‌شود وحروف آغازین ابیات آن‌ها همانند 
حروف آخرشان است وهرفصیده نیز۲۹ بیت دارد. 
۵. دیوان شعر. کتبی (فوات الوفیات [۳۵۰/۲]) گوید: (وی شعرش را در سه محلّد 
گردآوزد که سراسرآن بس نیکواست.» آن چه از دیوانش چاپ شده. یک قضا آنسیش که 
شاید بخشی ازدیوانش ویا همان دیوان کوچک وی باشد که یکی ازمولفان متأخر پس 
ازیاد کردن ازدیوان بزرگ او ازآن نام برده است. 
۷ لسالة المهمله که به سال ۷۳۲ برای ملک التّاصرمحقد بن قلاوون نگاشته است. 
۸ . الرسالة التومیّه که به سال ۷۰۰ درماردین نوشته است. 
٩‏ الکافیه که همان بدیعیَةهُ مشهوروی است. این بدیعیّه ۱۵۱ گونه از صناعت‌های 


بدیع را شامل می‌شود وحاوی ۱۴۵ بیت دربحربسیط است که در مدح پیامبربزرگوا رت 


(۶۶( 


۳/۶ 


۳۶۸۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


سروده شده و در دیوانش یافت گردد وآغازش چنین است: 
اگربه کوه سلع درآمدی در بارةٌ همسایگان آن کوه بپرس و بر مردم عرب ذی‌سلم سلام ده! 

این بدیعیّه را ابن‌زاکور ابوعبدالّه محمّد بن قاسم بن زاکور فاسی مالکی (د.۱۱۲۰) 
شرح نموده است. 

۰ شرح الکافیه که ازآن یاد شد. این شرح به سال ۱۳۱۶ در مصرچاپ گشت. 

در چندین فرهنگ‌نامه آمده است که افتیاز پیشکاهی در سرودن بدیعیّه» ازآن او 
است؛ اما به نظرماء هر چند او در شرایش بدیعیّه‌اش نوآوری داشته. پیش از او نیز 
امین‌الّین علی بن عثمان بن علی بن سلیمان [ژبلی شاعرصوفی (د.۶۷۰) - که شرح 
حالش در الوافی بالوفیات [۳۰۰/۲۱] آمده -به شرایش بدیعیّه پرداخته وفضیلت فنشکافی: 
دراین زمینه ازآن اواست؛ چنان که سیّد علی‌خان (آنوار بیع فی آنواع البدیع [۳۱/۱]) یاد 
نموده وبدیعیَهُ اورا آورده است. دیگ رکسانی که زیبایی‌های فنّ بدیع را در قالب بدیعیّه 
ریخته‌اند. از همین دو شاعرپیروی نموده‌اند؛ از جمله: 

۱. شمس‌الذّین ابوعبداله محمّد بن احمد بن علی هواری مالکی (۷۸۰.3). اواز 
شاعران غدیراست که درهمین مجلّد ازوی یاد خواهد شد و بدیعیّه‌ای مشهور به بديعية 
العمیان [- نابینایان] دارد که درآن» پیامبربزرگوار را مدح نموده وآغازش چنین است: 

به مدینه درآی و به شرورأمّت‌ها روی کن ..۰! 

وی با صفی‌الین حلی همروزگار بود وبدیعیّه اش را رفیق شاعرش, ابوجعفراحمد 
بن یوسف بصیرالبیری معروف به اعمی طلیطلی (د.۷۹ ۰)۷ شرح نمود. 

۲ شیخ عزالّین علی بن حسین بن علی بن ابی بکر محتّد بن ابی‌الخیرموصلی 
(د.۷۸۹). بدیعیه ای دارد که آغازش چنین است: 

مهارتی که اشک را بر[پای] آن کوه جاری سازد. عبارت است از ندا و خواندن آن بزرگ 


یکتا [- پیامبرا. 


خود وی آن را با اين عنوان شرح نموده است: التوضل بالبدیعالیالقوتل بالشفیم. 


۸ صفی الّین حلی ۲۶۱ 


۳ شیخ وجیه‌الذین یمنی (د.۸۰۰). وی بدیعیّه‌ای دارد؛ چنان که در علم الأدب 
(۲۴۴/۱) آمده است. 

۲ شرف‌اللین عیسی ین حجخاج دی مصری حنبلی» معروف به عویس عالیه! 
(د.۸۰۷). بدیعیّه‌ای در مدح پیامبر بزرگوار دارد - چنان که در شذرات الذهب (۷۱/۷ 
[۹/۹]) آمده و آغازش چنین است: 

ازاشک‌هایم بپرس که دلم در بارةٌ سلمی چه حالی دارد. هرگاه به او اندیشد, حالش بدتر می‌شود. 

۵ سیّد جمال الذین عبدالهادی بن ابراهیم حسینی صنعانی یمانی زیدی (د.۸۸۲). 
چنان که در ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظّنون ۱۷۳/۱ آمده» بدیعیّه‌ای دارد که 

#۶ ایب شعبان بن محشد فَرْشیم مصری (.۸۲۸). بدیعیه‌ای دارد که موف کشف 


القّنون (۲۳۴/۱[۱۹۱/۱]) ازآن یاد کرده است. 


۷ شرف‌الذین اسماعیل بن ابی‌بکر مُقری یمنی (د.۸۳۷). بدیعیّه‌ای دارد که 
خود» آن را شرح نموده؛ چنان که در کشف الظنون ۱۹۱/۱ [۲۳۳۴/۱])؛ بُية الَعاة (ص ۱۹۳ 


[۴۴۴/۱])؛ و شذرات الذهب (۲۲۱/۷ [۳۲۲/۹]) آمده است . 


۸ . تقیی‌الّین ابوبکربن علی بن عبدالّه حَمّوی. معروف به ابن حجّه (د.۸۳۷). 
بدیعیّه‌ای در مدح پیامبربزرگوار دارد که آن را التقدیم نامیده وشامل ۱۳۶ گونهُ بدیعی 
درا۱۴ بیت است. خود وی آن را شرح نموده و خزانة الأدب وغاية الأرب نامیده که در۵۷۱ 
صفحه به چاپ رسیده است. آغا زاین بدیعیّه چنین است: 

ای مردم عرب ذی‌سلم! مرا در آغاز مدح شما زبانی است که به مهارت» اشکم را در 
[پای] آن کوه جاری می‌سازد. 


۱. وی را چنین نامیدند؛ زیرا بازی شطرنجش عالی بود. 


)۶۷( 


۳۶/۶ 


)۶۸( 


)۶٩( 


۳۹۹0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


.٩‏ ابن خراط زین‌الّین ابوالفضل عبدالرحمان بن محقد بن سلیمان خمَوی 
شافعی (د.۸۴۰). بدیعیّه‌ای دارد که خود. آن را شرح نموده است. (ایضاح المکنون فی 
الذیل علی کشف الظنون: ۱۷۳/۱) 


۰ شیخ محمّد مُقری ابن‌الشیخ خلیل خلبی (د.۸۴۹). بدیعیّهای دارد که آغازش 
جنین است: 
درزیر شرین من» شتری است عراقی؛ پس مرا به ذی‌سلم روی بگردان و با ساکنانش 

به مهرو آشتی رفتارکن! 

۷ شیخ بدرالاین حسن بن مخزون طخان. بدیعیّه‌ای دارد که شیخ ما کفعمی 
در کتابش فرج الکرب ازآن یاد کرده و گفته است: «این قصیده. تخمیس بدیعیَُ شیخ 
صفی‌الذین - شاعرمورد بحث ما -است.» 
شتحلا خواهد آمد. بدیعیّه‌ای سروده وخود» شرحی برآن دارد که ازپرمایگی‌اش درفنون 

اگرنزد کوه سلمی درآمدی, در بارهُ آنان که در خیمه‌ها بودند. بیرس ۰.۰ ! 

۳ جلال الذّین ابویکر سیوطی (ز.۸۴۹ ؛ د.۱۱٩).‏ بدیعیّه ای موسوم به نظم البدیع فی 

مدح خیرالشفیم دارد که خود. آن را شرح نموده وآغازش چنین است: 
ازیاد سرزمین عقیق و ذی‌سلم. مهارت چشمم به این است که [همچون عقیق] خون می‌بارد. 

۴ باعونیّه عايشه بندت یوسف بن احمد بن ناصربن خلیفه دمشقی شافعی 

(د.۲۲٩).‏ [الذرّ المنثورفی طبقات ربّات الخدون ص ۲۹۳] بدیعیّه ای دارد که آغازش چنین 


است: 


به خاطر خسن دیداز ماهرخان دی سلم» در زمره عاشقان زباترد شدم: 


۱. این اشتباهی است سهوی؛ ویادکرد وی درهمین کتاب (۲۷۵/۱۱) خواهد آمد. (غ.) 


۸ صفی الذین حلی 5 
خود وی آن را شرح نموده ونام الفتح المبین فی مدح الأمین را برآن نهاده که درحاشیه 
خزانة الأدب وغاية ارب تألیف اين حجه آمده است. 

۵ شیخ عبدالرَحمان بن احمد حمیدی (د.۱۰۰۵). از شاعران غدیراست که دربخش 
شاعران سده یازدهم ازاویاد خواهد شد. بدیعیّه ای با نام 7 تملیح البدیع بمدیح | 3 لشفیم دارد که 
آغازش چنین است: 

برمنزل اسماء درا و والاترین مقصدی را که قصد کنند. قصد کن؛ و درود فرست برآن 

دراین بدیعیّه ۱۶۸ گونهُ بدیعی در۱۴۰ بیت آمده و تاریخ سرایش آن ۹٩۲‏ است. 

خود او دراین بیت. به موارد باد شده. اشاره نموده است: 
شمارانواع بدیع در ولو «مصلح» آمده و شمار ابیاتش در کلم «مترن». این تاریخ ربا 
نظم برای حسابگران فهیم آوردم. 

این بدیعیّه دردیوانش یافت گردد که با نام الدَالمنظم فی مدح التبی الأعظم در ۱۴۹ 
صفحه به سال ۱۳۲۲ در مصرجاپ شده است. 
ساکن مصررد. ۱۰۱۷). چنان که در ایضاح المکنون فی ذیل کشف الظنون (۱۷۳/۱) آمده 
بدیعیّه‌ای دارد. 

۷ سید علی‌خان» موف ساافة العصر (د.۱۱۲۰/۱۱۱۹/۱۱۱۸). از شاعران غدیر 
است که از اویاد خواهد شد. بدیعیّه‌ای با ۱۴۸ بیت دارد که خود. آن را با نام آنوارالقیبع 
فی آنواع البدیع شرح نموده ورایج و مشهوراست. آغاز این یدیعیّه چنین است: 

آغاز نیکوی سخنم با یاد همسایگان آن حرم است که این یاد چنان در برانگیختن 
شوقم مهارت دارد که اشکم را چون خون سرازیر می‌کند. 


۱ جتاب موف شمارهٌ سال‌ها را ۱۰۱۹/۱۰۱۸ /۱۰۲۰ آورده که آن را از شرح حال وی که درهمین کتاب (۴۵۳/۱۱) 


۳۷/۶ 


(۷۲۰ 


۳۸۱/۶ 


۳۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۸ شیخ عبدالقادربن محقد طبری مکی شافعی «د.۱۰۳۲). شوکانی «البدرالظالع: 
۱ بدیعیّه ای را ازاویاد کرده که آغازش چنین است: 
آغاز نیکوی مدح من ازمردم ذی‌سلم. مهارت در آغاز مدح آن بزرگ را آشکار ساخت . 
وی این بدیعیّه را علی الحجَة بتأخی رآبی‌بکربن ججه نامیده و خود؛ آن را شرح 
کرده است. 
٩‏ شیخ احمد بن محقّد بن مُقری تلمسانی (د.۱۰۴۱). بدیعیّه‌ای دارد که آغازش 
چنین است: 
به ذرع درآمدی؛ پس آب سردش را رها کن [و ازآن بگذرا. از چاه نملی برگذشتی؛ پس 
بخواب که در حرم جای بیم نیست!! 
۰ شیخ محشّد بن عبدالحمید بن عبدالقادر معروف به حکیم‌زاده. بدیعیه‌ای 
دارد که به سال ۱۰۵۹ سروده و آغازش چنین است: 
آغاز نیکويم با یاد آن درختِ بان و آن کوه» با طلوع ماه‌ها در ذی‌سلم شیرین گشت. 
نیزبدیعیه‌ای دیگرموسوم به اللّمعة المحقدیّه فی مدح خیرالبریه دارد که آغازش 
چنین است: 
ای دل! اگر خواهی نهان و آشکار گوهر کلام را بپردازی از مدح دیگران جزایشان بپرهیزا 
خود وی شرحی بزرگ و خظی در ۳۳۸ صفحه برآن نگاشته که نزد علامه سیّد 
جعفر بحر العلوم در نجف اشرف یافت گردد. 
0 شیخ ابوالوفاء عرضی خلبی. بدیعیّه‌ای در مدح پیامبر بزرگوار دارد که شیخ 
قاسم بن بکره‌چی در شرح بدیعیّه اش از آن یاد کرده و آغازش چنین است: 
آغاز نیک سخنم با مدح ذی‌سلم. اشکی را سرازیر می‌کند مانند کوه. 
۳۲ شیخ عبدالغتی بن اسماعیل بن عبدالغتی حنفی نابلسی دمشقی (ز,۱۰۵۰؛ 


۱ نملی نام چاه آبی است نزدیک مدینه. معجم البلدان (۳۰۵/۵).(ع.) 


۸ صفی الذین حلی ۳۷۳۱ 


د.۱۱۴۳). بدیعیّه ای در مدح رسول خداع دارد که آغازش چنین است: 
ای منزل سواران میان درختِ بان و آن کوه در دامن کاظمه! از باران سیراب و زنده باشی! 
وی در پایان این قصیده تاریخ آن را چنین آورده است: 
چون اندیشهام خواست تاریخی برای آن برنید» به این منزلگاه گفتم: «ای منزل ! 
متحم از (تعد لامج بایان گرفتتاي 
خود وی آن را شرح کرده و چنین نامیده است: نفحات الأزهارعلی نسمات الأسحارفی 
مدح التبی المختار. این کتاب در۳۳۸ صفحه چاپ شده است. نیزبدیعیّه‌ای دیگردارد 
که درحاشيه شرح یاد ناه اه وآغازش جنین است: 
شگفنتا ازآن چهرهُ نیکو که در ذی‌سلم به او دل بسته‌ام! مهارت شوق دراین است که 
یادش دردم را تازه می‌کند. 
۳ سید حسین بن میررشید رضوی هندی (د.۱۱۵۶). بدیعیّه‌ای در مدح پیامبر 
و خاندانش - براووایشان سلام باد؛ -دارد که شامل ۱۴۳ بیت است ودردیوان خهّی‌اش 
یافت گردد وآغازش چنین است: 
باران یاد یاران ذی‌سلم را زنده کناد و نیز بازی‌گاه مردم قبیله میان درخت بان و آن 
۴ شیخ قاسم بن محمّد بکره‌ چی خلبی حنفی (د.۱۱۶۹). بدیعیّه‌ای در مدح 
پیامبرامین یل دارد که آغازش جنین است: 
ازروی زیبای مردم ساکن کنار آن درخت و کوه. مهارتم اشکم را با خون جاری می‌کند. 
۵. شیخ عبداله بن یوسف بن عبدالله خلبی (د.۱۱۹۴). چنان که درالایضاح 
۱۷۴/۱۷ آمده. بدیعیّه‌ای دارد که خود» آن را شرح نموده است. 


۱. شماره‌های ۲۳ و۲۴ را برحسب ترتیب سال وفات ونیزبا توجه به واپسین چاپ کتاب. جابه جا کردیم. (م.) 


(۲) 


۹/۶ 


زرفه 


۳۷۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۶ خوری یوسف بن ارسانیوس بن ابراهیم مسیحی فاخوری (ز ۱۲۱۸؛ د.۱۳۰۱). 
بدیعیّه‌ای در۱۸۰ گونة بدیعی در مدح مسیح پیامب رای دارد که نام هرگونه را نیزد رآن 
آورده وآغازش جنین است: 

مهارت در مدح در باب آن ستاره‌ای است که نورش بلند است و هر کس چشمش نور 
ندارد. از پرتو نور او راه یابد. 

پایان ات قصیده جنین است: 
ای راهنمای امّت‌ها! پایانم را چنین قرارده که ازروی درخشان تو که در پردةُ نوراست» 
بهرة دیدار گیرم. 

همه این بدیعیّه در علم الأدب (۲۳۵/۱) آمده است. 

۷ شیخ عبدالقادر حسینی آزهری طرابلسی. بدیعیّه‌ای با نام ترجمان الضمیرفی 
مدح الهادی البشیردارد که به سال ۱۳۰۸ سروده و در روزنامه «بیروت» چاپ شده است. 

۸. شیخ محقد بن عبدالّه ضریرآزهری (د.۱۳۱۳). بدیعیّهای با نام الغررفی آسانید 
الأئْمَة الأربعة عشردارد که به جاپ رسیاده ومفت معجم المطبوعات العرییّه [۱۶۱۷/۲] بدیعّه 
اورا آورده است. 

۹ شیخ احمد بن صالح بن ناصربحرانی (ز,۴ ۱۲۵؛ د.۱۳۱۵). بدیعیّه‌ای در مدح 
مولای ما امیرالمومنین از دارد که دردیوان جاپ شده‌اش با نام المرائی الأحمدیّه آمده 
و خود وی» آن ر شرح نموده وآغازش چنین است: 

از آن گاه که قلمم والایی گرفت. پرداختن به مدح بدیع علی. مهارتی است که سیل 
[ادب] را از کلام سرازیر می‌سازد. 

۰ شیخ محمد بن حمزه ه یرون حلی؛ مشهوربه ابن‌ملا«د.۱۳۲۲).وی ازشاعران 
غدیراست که ازاویاد خواهد شد. بدیعیّه ای در مدح پیامبربزرگوا رت دارد که بعضی از 
گونه‌های صناعات بدیعی آن منحصربه فرد است . 


۸ صفی الّین حلی ۲۷۵۲۱ 
۵ شرح حالش درمطلع الشمس آمده است. او بدیعیّه‌ای دارد که فرزندش میرزا 
فضل اه «درگذشته اواخر ۱۳۴۳» آن را شرح نموده وآزهار الزییع نامیده است. 

۲. شیخ طاهربن صالح بن احمد جزایری دمشقی (ز.۸ ۱۲۶؛ د.۱۳۳۸). بدیعیّه ای 
دارد که خود» آن راشرح نموده است . این اثردر سوریه چاپ شده وآغازش چنین است: 

شگفتي زیبایی آن ماه‌وشان در ذی‌سلم. خوشایندم داشت که یادش را در آغاز کلام آورم. 

۳ شیخ محمدصالح بن میرزا فضل‌الّه مازندرانی حاثری «ز ۱۲۹۷). از شاعران 
غدیراست که دربخش شاعران سدة چهاردهم ازاویاد خواهد شد. بدیعیّه‌ای دارد که 
خوده برآن شرح زده و آغازش چنین است: 

از روی زیبای سلمی اشک خونینم روان است. خدای را از خون آشتی‌جویی در ذی‌سلم! 
۴ شیخ عبدالّه محقد" بن ابی‌بکس یکی از شاعران اهل ستّت. بدیعیّه‌ای در 
مدح پیامبر بزرگوارتٌَِ با ۱۳۹ بیت دارد که آغازش چنین است: 
ای ساربان شتران بزرگ‌کوهان که در تپه‌ها هستی! شتران را به سوی ذی‌سلم بران! 
وییت پایانی اش چنین است: 
مادام که دخترکان سپید دررسیاهی بدرخشند. درود خدای عرش براو باد! 

هم این بدیعیّه را سرور ماء علامه سید احمد عظان در مجلّد دوم الَانق من آشعار 
الخلائق آورده است. 

۵ واردی مُقری. بدیعیّه‌ای در مدح سرور آدمیان» رسول خد ان دارد که سیّد 
احمد عظار - تریعش پاک باد! -آن را در مجلّد دوم الرائق من آشعار الخلائق آورده است. این 
بدیعیّه ۱۴۵ بیت دارد وآغازش چنین است: 


اگر کوه سلمی را دیدی. ببرس که برآن کوه چه آمده؛ و بر سلع سلام ده و از مردم 
ذی‌سلم پرس! 


۱ درمتن چنین است؛ وشاید در اصل. ابوعبداله یا عبداله بن محمد بوده باشد.(غ.) 


(۲۳ 


2/۶ 


فد 


۱/۶ 


۳۷۶0 غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


در پایان این قصیده گوید: 


خاندانش که خاندان هدایتند و «هل آتی» نکتهٌ لطیف مدح ایشان را پرداخته است. 
خاندان رسول و پرچم‌های معارف [دین] و امیدهای کامیابی و صاحبان بردباری و کرمند. 
آنان پاکانی هستند که از نظر شاخه و فرع. پاکند و تنه و اصل بلندشان ازنور جدّشان 
والایی یافته است. 

[در میدان بخشش] بخشیدند و [در میدان نبرد]ً جولان دادند و در افتخار, دارای 
جایگاهی والایند. پس آن‌ها ابر باران‌زا و شاخسار آویخته و شهاب آبماتتق: 
ایشان صدرنشینان جایگاه‌های بلندند؛ پس والایی پیش آنان سر فروافکند و خاک 
پاشان شد. 

آنان مردان خدایند و فضلشان شمارشدنی نیست. آن روز که فضل دیگران در شمار آید . 
بهترین آدمیان و سروران دنيایند و بهترینشان پیامبرطه است و همه ایشان درقلَة 
نعمت جای دارند. 

برای یاری دین گرانبها جان‌های خویش را فروختند و چه‌بسا جان‌هاشان را مانند 
توشه‌هاشان بذل کردند. 

مرغزارانشان سرسبز؛ شمشیرهاشان سرخ؛ روی‌هاشان تابان؛ و روشن چهرگانی عالی‌مقامند. 
سرکشان را باوذاشعید: نجتان که نیازخواهان را عطا بخشنیدند؛ آتان زا به قیر در هجوم: 
اینان را به بخشش در کرم. 

یورش آوردند و چه بسا که درروز نبرد. با نیزه سینه دریدند و در برخورد و درگیری به 
رو افکندند! 

جان‌هاشان ازهر پلیدی منژه است . کیست که چون ایشان در پاک‌ترین رجم‌ها انتقال 
یافته باشد؟ 

اسجایشان بازآی سول خلایقد کساه اسمام شروقا عفیاتی ادایشان تالاقم نیس 

هیچ عیبی ازآنان نگیرند. جزآن که جان‌های گرانبهای خود را با تقوا ارزان بخشیدند. 

ای که در مردمان خلق و خُلق و افتخارات و حکم و حکمت از همه زیباتر است! 

ای که چون گناهم درازدامن شود. با مدح او رستگار گردم و مدحش اندوخته و مهرش 
پناهگاه من است! 

ای صاحب من. احمد! فردا شفیع من باش و کسی را که درهوا و هوس پایش کج [و 
ناتوان] است. از لغزش نگاه دارا 


۸ صفی الّین حلی ۳۳0 
این است مدح من که کوتاهی‌اش را اعتراف دارم. پس از من بپذیر و سرزنشگران را در 
پشیمانی واگذار! 
در حدیث آمده که هرکس برای شما بیتی سراید. جایگاه شرافتش بهشت پرنعمت است. 
شما کان کرمید؛ پس برمن مت گذارو ازراه لطف این چکامه را پذیرا باش و طردم نکن ! 
خود می‌دانی که دوستدارت فردا چه خواهد. کسی مانند تو به گفتار من نیازمند نیست. 
پنسم را تسیل برنگردان و خاها کین کنی اه قدایت شوابتات ۱ کید یار 
تو آمده. رحم ورزا 
بیان ستایش تو که دراین بدیعیّه آمده. معنایی دقیق را در خود گنجانده که گفتار . ۵ 
و زبانم [به برکت آن] پاک گشته است. 
خدای را سپاس که مذت عمرم را هر زمان در طاعت خدا و مدح منظوم تو قرار داد. 
پس درگذر که اگر نیکو از گناهم درگذری. مقامت این گنجایش را دارد که از گناهم 
درگذری و در ظرفیتش برای این بخشش کاستی راه ندارد. 
اگر «کعب» مدح توگفت و برد یمانی گرفت. من فردا بهترین ارمغان را ازتو خواهم ستاند. 
مقصود «واردی مقری». فرونشاندن تشنگی است. آیا فردا جزتو کسی به فریاد تشنه‌کامان 
خواهد رسید؟ 


پس بپذیراین مدح طرفه و بدیع را که در شرافتت سروده و از حسن آغاز و انجام. شیرین 


ولادت و وفات وی 


همه فرهنگ‌نامه‌ها اتفاق دارند که صفیالّین در۵ ربیع ال خرسال ۶۷۷ زاده شد! 
و در بغداد درگذشت. اما اختلاف در تاریخ وفات وی میان سال ۷۵۰ و ۷۵۲ است. 
گروهی یکی از این دو را نگاشته‌اند و گروه دیگرمیان آن دو تردید ورزیده‌اند. تا آن جا 
که من می‌دانم. تنها مأخذ قول نخست. زین‌الّین طاهربن حبیب؛ ومأخذ قول دوم 
صفدی است؛ و خدا دانا است! 


۱. دکترمصطفی جواد بغدادی برای ما نوشته که ابن‌تغری بردی درکتابش المنهل الضّافی والمستوفی بعد الوافی, ازتاریخ علامه 
برزالی نقل کرده که اوازصفی‌الّین حلّی دربار تاریخ تولدش پرسید ووی پاسخ داد: «جمادی خر سال ۸ ۶۷.» 


۱/۶ 


۲۶ 


۳۹۸۱ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۶) 
دکترمصطفی جواد بغدادی برای ما نوشته است: «ازحلبیان بنی‌حبیب ۰ کسی که تاریخ 
زندگی صفی‌الّین حلی را نوشته. بدرالّین حسن بن زینالّین عمربن حبیب (د.۷۷۹) 
است که درکتاب دة الأسلاک فی دولة الثراک» وی را ازدرگذشتگان سال ۷۵۰ شمرده وشاید در 
شاف تاریخ دومش. تاریخ الملوک - که درسال درگذشتش یعنی ۷۷۹ آن را به پایان برده 
وفرزندش زین این طاهر(د .۰۸۰۸ برآن دنباله‌ای نگاشته _نیزازاویاد کرده باشد. پیدا است 
که وفات صفی‌الدّین حلّی درتاریخ بدرالّین بن حبیب وارد می‌شود ونه دردنباله نگاشته 
شده فرزندش. آن چه دراد الکامنه (۳۷۱/۲] آمده: به دوصورت است: درمتن زین‌الذین بن 
حبیب آمده ودرنسخه دیگرابن‌رجب. اما صورت دوم می‌تواند صحیح باشد؛ زیرا زین‌الذین 
بن رجب شرح حال ده‌ها نفرهمچون صفی‌الّین حلّی را درشماراستادانش - آگراستادان 
وی بوده باشند -ویا درطبقات حنبلیان - آگرحنبلی بوده باشند -آورده است. 


ابن‌قاضی شهبه. شرح حال صفی‌الّین حلّی را در دنباله تاریخ الاسلام ذهبی آورده 
و صفدی نیزهم درالوانی بالوفیات. و هم در آعیان العصروآعوان التصر شرح حالش را یاد 
کرده وابن‌شاک رکتبی «فوات الوفیات [۳۵۰-۳۳۵/۲]) از این هردو نقل نموده است. 

نجم‌الذین سعید بن عبدالّه دهلی حافظ موزخ. کتابچه‌ای لطیف در شرح حال 
صفی‌الین حلّی نگاشته که ابن‌قاضی شهبه در دنباله تاریخ الاسلام ذهبی که از آن یاد 
شد. ازآن نقل نموده است. اوبه سال ۷۴۹ درگذشت وآن» همان سال طاعون فراگیری 


است که بسیاری ازبرجستگان و جزایشان درآن مردند.» 


است. قصیده ابن‌معت زچنین آغاز گردد: 
هلا کیست تابه فریاد این دیدة اشکبار رسد که از خار فرورفته در خود شکایت دارد 
و گریه اش به خاطرآن است؟ 
رویدادهای روزگار به سوی ما تير افکندند. همچون تیر افکندن کمان‌ها با تیرهاشان. 


۸ صفی الّین حلی 7۲۷۹ 


ودر همان گوید: 
ما میراث‌دار جامةٌ پيامبريم . تا چند حاشیهٌ این جامه را می‌کشید؟ 
ای زادگان دخترش! شما هم خویشاوندان اویید؛ امّا عموزادگان به خلافت سزاوارترند. 
وازهمان است: 
مابودیم که امیّه را در خانه‌اش کشتیم؛ پس به ستاندن سلاح و جامه اش [- مرده‌ریگ 
وی] سزاوارتریم. 


چون شما نزدیک شوید. با شتری سرکش روبه رو می‌شوید که رام ساربانش گشته است . 


صفی‌الذّین درپاسخ وی گفته است: ۲۷( 
هلا به بدترین بندة خدا و سرکش و دروغگوی قریش بگو؛ 
به همان عنادورز و ستم‌پيشه بر بندگان و بدگوینده و غیبتگر گرامیان: 0۶ 
«آیا تو برخاندان پیامبر فخرفروشی و برتري افتخارات خانوادگی‌شان را انکار کنی؟ 
مصطفی با شما به مباهله رفت یا با ایشان؛ و دشمنان را با سرخوردگی بازگرداند؟ 
آیا خداوند از شما پلیدی را زدود یا ازایشان. تا جان و اندیشه‌شان را پاک سازد؟ 
آیا پلیدکاری و شراب نوشی شیوهُ شما نیست و عبادت بسیار شیوه آنان؟» 
کیناتیات وان 9ا نید حافی تاش رای کین 
در نظر توء پیامبران ارث بر جای نمی‌نهند. پس چگونه شما جامه‌هاشان را ارث بردید؟ 
درهردو حال. دروغ خود را نمایاندی؛ و شهد را از شیر تلخ بازنشناختی. 
آیا جدّت [- عبداله بن عبّاس] به آن چه گفتی, خشنود است. حال آن که او هیچ روزی 
درولایت علی تردید نکرد؟ 
او درصفّین با علی بود و در برابر حزب سرکشان جنگید. 
آن گاه که نبرد دندان تیز کرد و کشتار و مرگ شذت گرفت: 
اوبه دعوت دشمنان و پیوستن به علی پرداخت با ترغیب و بیم دادن آنان. 
و ابن‌عبّاس پذیرفت که مردم وی را به حکمیّت برگزینند. به دلیل‌هایی که داشت» 
تا خلافت را به اهلش واسپارد. امّا برای تثبیت حکمیّت او را برنگزیدند. 
او در همةٌ عمرهمراه مردمان نماز خویش را به علی اقتدا کرد. 


(۲۸0 


۱/۶ 


2 ۳۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن روز که شورای خلافت چیده شد. آیا وی در میان ایشان بود؟ 

آیا پنجمین عضو شورا بود يا ششمین. حال آن که [عروس] خلافت. خود را برای 
خواستگارانش به جلوه درآورده بود؟ 

گفتی: «شماً زادگان دختر پيامبرید و عموزادگان به او سزاوارترند .» 

دخترزادگان او نیز عموزادگانش هستند و نسبتشان با او نزدیک‌تر است. 

پس شتریچهُ مخالفت در موضوع خلاقت را واگذار؛ که برای سوارانش رام نیست. 

تو را چه به کاوش دراین مقوله؛ حال آن که تو را جامهٌ خلافت ندوختند؟ 

این خلافت جز لحظه‌ای برایت پیش نیامد؛ پس تو سزاوار شوّون خلافت نبودی. 

نیز گفتی: «ما بوده‌ایم که شیران امثه را در بیشه‌هاشان کشتیم.» 

دروغ گفتی و اذعای گزاف نمودی و خود را از ننگ دروغ نرهاندی. 

چه بسیار بزرگانتان که خلافت را خواستند؛ امّا شکست خورده بازگشتند! 

اگرشمشیر ابومسلم نبود. خلافت برای جویندگانش به رغم تلاش بسیار, دست‌نیافتنی بود. 
واو بندهٌ خاندان پیامبر بود. نه شما؛ 9 خویشاوندی شماً با خاندان پیامبر را رعایت کر 
شما دردل زندان‌ها اسیر بودید 9 بوسیدن آستان زندان‌ها نزارتان کرده بود . 

او بود که بیرونتان آورد و خلافت ر به شما ارمغان نمود و جامةٌ آن ر به تنتان پوشاند. 
اقا بدترین پاداش را به وی دادید؛ زیرا سرکشی و خودخواهی شما را فراگرفت . 

همان زاهدان عابد سجده‌گر در محراب. 

همان روزه‌داران نمازگزار دانندهُ آداب خلافت. 

تورا سزا است که با زیبارویان خوش باشی. پس بزرگی را به صاحبانش واگذار! 

تو باید به وصف دوشیزگان و پرده‌نشینان و انواع شراب با لقب‌هایش بیردازی . 

به همان شعرت در مدح بی‌نمازی و باده‌گردانی ساقیان بپرداز! 

این است درخورتوء نه درخور آنان. و دویدن هراسبی براساس نزاد و تبارآن است. 
[دیوان صفی‌الّین الحلّی: ص ]٩۲‏ 


۱. اپنا لمعت فقط ز نصف روز < خلیفه بود! (ن.) 


هب اج امه 
۶۹ . امام شیبانی شافعی (ز.۷۰۳: ۷۱۷۷۰۵) و 
به اطاعت و خضوع. پروردگارم را ستایش گفته. گردن‌آویزی یگانه در باب عقیده 
خویش می‌سرایم. 
ازمن سه چیز دست و زبان و قلبم» شما را نعمت ادا کنند. 
او است اوّل بدون آغاز و آخری بی‌پایان و همواره جاودان. 
شنوا و بینا و دانا و سخنگو و توانا است و جهانیان را بازمی‌گرداند. چنان که پدید 
اراده‌گری است که آفرینش هستی را به وقت خویش انجام داد. قدیم است و هر چه را 
خواست. ایجاد نمود. 
یکپارچه زندگی و دانش و توان و اراده و کلام و دیدن و شنیدن جاودانه است. 
خدایی است که بر عرش آسمان چیرگی یافت و یگانه است و از همه آفریدگانش جدا است. 
نه سمت و سویی او را در خود گنجاند و نه مکانی. از این هر دو منژه و اشرف است؛ 
زیرا جهان آفریده است و پروردگارم آفرینندهُ آن . پیش ازآفرینش عرش هم مولی و سرور 
عالم بود. 
داماد و پسرعموی پیامبر را از یاد مبر که دریای دانش و تأییدیافته ازسوی حق بود. 
حقّاً که درآن شب چون در بستر پیامبر قرار گرفت. جان خود را فدای او ساخت. 


هرکه پیامبر مولای او بود. علی هم به حق مولی و یاورش گشت. 


)۸( 


۶۸۶ 


(۸۱ 


۳۸۲۳۰۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نیزدیگر صحابه و خاندان و یاران و تابعین هدایت یافته اش را از یاد مبرا 

خداوند همه آنان را ستوده و رسولش نیزاین ستایش را تا کید کرده است. 

پس بنده‌ای رافضی و متجاوز مباش. ای وای و وای بر متجاوزان از میان مردم! 

آیین من مهرورزی به همه خاندان پیامبرو اصحاب او است و روز قيامت با آنان به 
نعمت جاودان امید می‌ورزم. 

باید در بارةُ جنگ صحابه لب فروبندی؛ که آن چه میانشان گذشت. تنها اجتهاد بود. 

در حدیث صحیح آمده که در آن جنگ‌ها هریک از صحابه که کشته شد یا کشت. در 
بهشت جاودان است. 

فاد باه ما قاس سالک یاوه اخمتوت: 


پی‌نامة شعر 

ین ابمات را از قصید؛ بزگ الق آمام ابعبداله محتد قیبانی شافمی بگرفتيم 
که به چاپ رسیده و موف کشف الّلنون [۱۳۴۰/۲] آن را از وی شمرده و گروهی از بزرگان 
شافعیان شرحش نموده‌اند؛ از جمله: 

۱. نجم‌الّین محمد بن عبدالّه أذرَعی عجلونی شافعی (د.۸۷۶). وی درا۱ رجب 
سال ۸۵٩‏ از این شرح فراغت یافت و آن را بدیع المعانی فی شرح عقيدة الشّیبانی نامید. 
چنان که خود وی درآغازاین شرح یاد کرده؛ این نخستین شرح برآن قصیده است. او 
(همان: ص۷۵) گوید: «سراینده با این بیت: 

هرکه پیامبر مولای او بود. علی هم به حق مولی و یاورش گشت. 

به مطلبی اشاره نموده که در حدیث صحیح آمده که رسول خداعَته فرمود: (ه رکه 
من بروی ولایت دارم؛ علی نیزمولای اواست.» شیخ محیی‌الذّین نووی گوید: «معنای 
آن نزد دانشوران این رشته که در تحقیق این مطلب و همانند آن. بدیشان اعتماد 
می‌گردد. این است:"ه رکه من یاورو مولا و دوستارو دوست خالص وی هستم؛ علی نیز 


جتین است.*) شاید سراینده نیزبا عطف نمودن کلم «منجد» به مولاء اشاره نموده که 


4 امام شیبانی شافعی ۳۸۳۱ 


معنای آن همین است واین عطف ازباب تفسیرآن واژه است. روایت شده که عمربن 
خطظاب زلف چون این سخن پیامبرعی: «ه رکه من بروی ولایت دارم علی نیزمولای او 
است.» را شنید. به علی یلبْ؛ گفت: «گوارا باد تورا که مولای هرمرد وزن مومن گشتی.»» 

۲ شیخ علوان علی بن عطیَة حَمّوی شافعی «د.۳۶٩).‏ وی شرح خود را بدیع المعانی 
فی شرح قصیدة الشیبانی نامید؛ چنان که موف کشف الشّلنون [۱۳۴۰/۲] ا زآن یاد کرده است. 
در شذرات اهب (۳۰۵/۱۰[۲۱۸/۸]) و قاموس الأعلام (۳۱۲/۴[۶۸۲/۷]) آمده که فع ان رانتان 
المعانی فی شرح عقيدة الشیبانی نامید. 

۳ بوالبقاء احمدی شافعی. اوشرحش ر المعتقد الایمانی علی عقيدة الشیبانی نام نهاد. 


۴ شیخ محمّد بن علی بن محمد علان (د.۱۰۵۷). وی نیزشرح خود را بدیع المعانی نامید. 


ربْعی شیبانی اسوانی اسکندرانی شافعی تقی‌الّین ابوعبداه امام محدّث و فقیه 
و فتوادهنده. در ۱۸ شوّال سال ۷۰۳ زاده شد و جنان که در ار الکامنه (۳۷۳/۳) آمده از 
این کسان حدیث شنبد: علامه رشیدالذین اسماعیل بن عشمان. معروف به ابن‌معلّم 
حنفی (د.۷۲۴)؛ حسن بن عم رکردی ابوعلی» ساکن جیزه در مصرو درگذشته درآن به 
سال ۲۰ ۷؛ حچٌار شهاب‌الذین ابوالعتاس احمد بن ابی‌طالب (۷۳۰.3)؛ شریف موسی 
بن ابی‌طالب عرالذین ابوالقاسم موسوی درگذشته درمصربه سال ۷۱۵؛ علم بن دراده؛ 
تاج‌الذین بن دقیق‌العید احمد بن علی که به سال ۷۲۳ در قاهره - برخی گفته‌اند: در 
قوص - درگذ شت؛ احمد بن محمّد بن کمال‌الّین (د.۷۱۸)؛ شریف علی زینبی؛ عمر 
ٍِ_ رکن‌الذین بن محمد شین (د.۲۴ 0۷ زینب ینت احمد بن عمربن ای ترفن 


شکرمقدسی (د.۷۲۲)؛ و جزایشان. 


نیزاین کسان به وی اجازهُ روایت دادند: مطعم؛ ابن عبدالذائم؛ ابن‌نخاس؛ یحیی 


۱۷/۶ 


(۳ 


۳۸۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 

بن سغد؛ از مکه: رضی‌الدّین ابواسحاق ابراهیم طبری مکی شافعی «د.۷۲۲)؛ و جزآنان. 

ابن حجر(الدررلکامنه [۱۳۷۳/۳]) گوید: «وی حدیث گفت وفتوا داد وتدریس نمود و 
به تألیف پرداخت وبه گردآوردن حدیث با سند مشغول شد و حدیث‌هایی دارد که تنها 
خود شنیده است. او به سال ۷۷۷ درگذشت .» 

شرح حال وی در شذرات الأهب (۴۳۶/۸[۲۵۲/۶]) آمده و در شمار کسانی شمرده 
شده که از ابن‌مخلوف علی بن ناهض نُویری مالکی قاضی (۷۱۸.3) حدیث شنیدند. 

هرجند وی در شرح حال‌هایی که ازاويافتيم به شاعری وصف نشده عنوان امام 
ابوعبدالّه محمّد شیبانی شافعی ‏ که این قصیده با این اوصاف به وی نسبت داده شده 
_درفرهنگ‌نامه‌ها برکسی جزوی انطباق نیابد؛ وخدا دانا است! 


۷۰ شمس الذین مالکی (۷۸۰.۵) ِ 


علی شمشیر رسول خدا بود و یاروی که بر بلندای شکوهی استوار برآمد. 

داماد و عموزادهُ پیامبر برگزیده و پدر حسن و حسین و دربرگیرند همه سروری‌ها. 
پروردگار آسمان از فراز آسمان خویش او را تزویج نمود. در عظمت این تزویج همین بس 
که آزعرش آغاز شلد 

بهترین زنان تابناک بهشت از نظر سیادت را به همسری او درآورد و همین سروری برای 
سیادتمندی کفایت کند. 

بودند و [جامه و] توشه خود را نیزبه نیازمندان بخشیدند. 

پس بهشت جامه‌ها و زیورهای خود را به پاس آن زهد ارمغانشان کرد. 

زیان نکر آن که با چام پشمین شب را روزرد. ما فرد دیبای گرنبه برتن خواهد داشت. 
رسول خدا فرمود: «من شهردانشم و علی دروازةٌ آن است.» پس از دروازه به شهر درآی ! 
نیز: «هرکه من مولای اویم» علی مولای او است .» دریپی دوستي مولایت باش که راه 
و هم: «نسبت توب من همچون هارون است باموسی؛ اما تو پیامبر نیستی.» همین 
از کودکان» نخستین کسی بود که اسلام آورد! و راهیافته ای اطاعت‌پیشه قبل ازاو نبود. 


رسول خدا برای دلجویی از وی نزد او آمد که از زهرا دوری جسته بود. 


۱. برای ارزیابی این سخن کودکانه؛ به جلد سوم این کتاب (ص۲۳۱-۲۱۹) بنگرید. 


۸5 


2/۶ 


۱ ۳۸ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اوازروی خاک برخاست. درحالی که به تنهایی الفت گرفته بود. پس پیامبر خاک را که 
برپیکرش نشسته بود. از وی زدود. 

و با لطف و مهر خالصانه به او فرمود: «ای ابوتراب؛ برخیزا» 

مصطفی در بارةُ دو پسرعلی فرمود: «اين دو, سروران جوانان [بهشت] سرای عرّت و سیادتند.» 
او را از جانب خود برای تبلیغ وحی [< سورةٌ برائت] فرستاد و تنها وی را به این کار, ویژه نمود. 

و فرمود: «مگرسزا است که تبلیغ از جانب مرا کسی از غیرخاندانم عهده‌دار شود؟» پس 


هنگامی که پرسش‌کننده‌ای نزد عبدالّه رفت و به طور جد در بارهةٌ صحابه ازوی جویا 
شدء او گفت: 


«اماعلی؛ پس به خانه او و خانه پیامبر توجّه کن! نزدیکی این دو خاندان را چون 
تناس درخراه بالت آکد خ: انطتای مایم ار ند اس ان 


همواره روزه‌دارو انابه‌گرن زد خدا بود و همواره برحق و برپادارنده نمازبود و بسیار 


عبات می‌کترد. 
به همان که داشت. اکتفا می‌کرد و قناعت می‌ورزید و هرگاه مالی به او روی می‌نمود» 
وی ازآن روی می‌گرداند. 


همانا دنیا را سه‌طلاقه کرد و هرگاه می‌دید که دنیا به سویش می‌آید. به آن می‌گفت: 
«دور شو!» 

همه آنان صاحب حقّ [خلافت] بودند؛ اما او از همه به این حق اولویت داشت و 
راهیافتةُ نزدیک‌تر بود. 


وی دراین قصیده, ده تن بشارت يافته را ستوده وافتخارات وی ابوبکربن ابی فحاقّه 


را در۱۴ بیت آورده که آغازش چنین است: 


ازایشان ابوبکراست. همان جانشین پیامبر که درهر جای. صاحب برتری و پیشگامی است. 


صدّیق و رهنمای مردم و ایثارگری بود که به انفاق مالش در راه خدا. توفیق یافت. 


سپس آن چه را ویثه عمربن خظاب است؛ در ۲۲ بیت آورده که چنین آغاز گردد: 


و عمردربرتری او را درپی می‌آید؛ کسی که کارهایش تیرافکنی با کمان صدق بود و 
تیرش نیزبه هدف می‌نشست. 

این گونه نیست که هر کس خواهد به سعادت رسد. بدان دست یابد؛ بلکه سعادتمند 
کسی است که خدایش سعادت بخشد. 


آن گاه. افتخارات عشمان را در ۱۵ بیت بیان نموده که این گونه آغاز می‌شود: 
اماعشق من عثمان بن عفان است؛ که بروی تکیه می‌ورزم و نیاز و مقصودم را از 
او می‌خواهم. 
پیشوایی بود که درعین توانایی بر آزارها شکیب ورزید و از گناهکاران با صبر درگذشت 
و عادت‌های نیکو داشت. 

وپس ازبیان افتخارات امیرالمومنین ثلا به یادکرد دوامام نواده پیامبر- صلوات ال 

علیهما_پرداخته است: 

نیزبه واسطةٌ سرورانم حسن و حسین. در روز حشر که تنها و بی‌کسم. به جذشان توشّل می‌جویم. ‏ (۸۵) 
آن دو نورچشم رسول خدا و سروران جوانان بهشت جاودانند. 
پیامبرفرمود: «آن دو گل‌های خوشبوی منند و دوستارشان را دوست می‌دارم.» پس با 
اخلاص دوستشان بدار تا نیکبخت گردی! 
آن دو. شباهت به رسول خدا را به برابری میان خود تقسیم کرده بودند. چگونه توانم 
شباهتشان را برشمرم؟ 


ازسینه به پایین -برشمردن موارد آن را دوراز شآنش می‌دانم -حسین شبیه پیامبر بود 
واژشینه به بالا؛ حسن. همین قورا کفایت کند که شباهتشان را برخمری ۷ 


حسن را افتخاراتی والا بود؛ چنان که پیامبر فرمود: «اين فرزند من. سروری است زادهٌ سرور. 
پروردگار جهانیان با او کار مردم را که به پریشانی و تفرقه افتاده‌اند. به سامان خواهد آورد.» 
تا آن که گوید: 
حسین آن شمشیر برندهُ استوار بود که چون پهلوانان در نبرد کوتاهی می‌کردند. او ۶/۶ 
حمله ور می‌شد . 
دردلیری و بخشش همچون رسول خدا و بهترین شهیدی بود که طعم شمشیر را چشید . 
باتهم سا ات که تگرون خزای ‏ زا اپ سایت کی اشفا 
همو که بسیار دوستش می‌داریم. 


نفرین و خشم خدا بریزید و شمرو هر که دراین مقصود زشت و پست با آنان همراه شد! 


۱ حدیث این همانندی را ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق:۳۱۳/۴ [۱۲۳/۱۴]) آورده است. 


۸۶ 


8 )۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


در همین قصیده. از سیّد الشهدا حمزه - سلام اه علیه -یاد کرده و گفته است: 


کیست همائند شیر خداء حمزهٌ عطابخش. هلاک کتندة دشمنان؛ و پناهگاه غریبان 
رانده شده؟ 

چه بسیار که با شمشیرش گردن دشمنان را افکند و ازپیامبر برگزیده در برابر یورش‌آورندگان 
پاسداری کرد! 

رسول خدا فرمود: «او را به فرماندهی گماشتم؛ که در هرصحنه شیری است شرزه برای من .» 
ابوجهل به او گفت: «دعوت محمّد و خواسته‌اش را اجابت کردی!» و او بزرگ‌منشانه از 
جای جست؛ 

درمیان قومش یک باربه سویش کمان پرتاب کرد که به او اصابت نمود. بار دیگر با 
شمشیر به سویش روی آورد. 

و به او گفت: «من بردین او هستم. اگرتوان داری راهم را کج کن و مرا برگردان !» 
ابوجهل خوار شد و نرمی به خرج داد و اقرار نمود که دشنام به احمد زشت است. 

پس حمزه ازآن صحنه درگیری بازگشت. در حالی که به سعادت و هدایت دست یافت 
و بهترین یاوردین خدا گشته بود. 

و درنبرد بدر آن گاه که مشرکان دلاوري آتشین او را دیدند و پرسیدند. از جای جهید 
و آنان چون دلاوری‌اش را دیدند. گفتند: 

«اين پرچم از پرشترمرغ از آن کیست که ما را چون شترمرغان رمیده, پراکنده سازد؟ 

به خدا سوگند! او است که یورش وی با ما درنبرد چنان کرد که هیچ کس نکرده 
است!» در آن هنگام» حمزه با جدِیّت به نبرد پرداخت. 

در نبرد احد هم به شهادت دست یافت. از آن پس که آن شیران و دلیران را طعم 
بدترین مرگ چشاند. 

پس رستگاری یافت و سرور شهیدان گشت که مان فرشتگان خدای رحمان در تک و 
تااست. 

و رسول خدا ۷۲ تکبیر بروی گفت . 


به مکافاتی سخت دچارشان خواهم کرد!» 


۷۰ شمس الذین مالکی ۲۸۹۱ 
او افزون براین فضل که عموی پیامبربود. برادر شیریاش نیزبود. بزرگی چنین است؛ 
گواهش باش! 
پیوسته حریمش را پاس می‌داشتند و اموال خود را به اين و آن می‌بخشید. 
کریمی مهمان‌نواز بود که چون آتش ضیافت می‌افروخت. بهترین آتش [برای پذیرایی] 
و بهترین آتش‌افروز بود. 
در همین قصیده. از سرورما. عبّاس عموی پیامب را یاد کرده وابیاتی آورده که 
آغازش جنین است: 
عبّاس دربزرگواری به رتبه‌ای رسیده بود که به ماه تمام گفت: «تو هنوز ناقصی؛ دورشو!» 
همین قصیده مارا کفایت کند تا خوانندگان را ازمذهب این مرد و جایگاهش در 
شعرآگاه نماییم. این قصیده را از نفح الظیب (۲۲۷-۲۲۱/۱۰[۶۰۷-۶۰۳/۲]) برگرفتیم . 


پی‌نامة شعر 

شاعرما؛ شمس‌الذین مالکی, دراین شعرخویش به شماری ازافتخارات مولامان 
امیرالمومنین ثثلز اشاره نموده که پیشوایان و حافظان حدیث اهل سثت در کتاب‌های 
«صحیح» و «مسند»؛ به طریق‌های خویش از پیامبربزرگوا رت روایت نموده‌اند و آن از 
این قراراست: 

۱ این حدیث که خدای سبحان. فاطمه را به همسری علی ی درآوژد و دراین 
پیوند فرخنده» دربهشت زیورها و جامه‌های نونثارنمودند. سخن گسترده دراین باب 


در همین کتاب (۳۱۵/۲) گذشت. 
۲ حدیث «من شهردانش هستم وعلی دروازهٌ آن است.» 
شاعرگفته است: 
رسول خدا فرمود: «من شهردانشم و علی دروازةُ آن است.» پس از دروازه به شهر درآی ! 
پیش‌تر در بارةٌ دانش امیرالمومنین ابو در همین کتاب (۱۰۱-۹۵/۳) سخن گفتیم 
واشاره نمودیم که حدیث این افتخاررا طبری وابن‌معین وحاکم و خطیب و سیوطی 


۶2۱/۶ 
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صحیح شمرده‌اند. اکنون به تفصیل دراین باب سخن می‌گوییم و بیان می‌کنیم که 
شماری بسیار از حافظان و پیشوایان حدیث آن را با ذکرسند آورده‌اند. اکنون بسیاری از 
کسانی رایاد می‌نماییم که درسده‌های پیشین, این حدیث را آورده و بدان حجت‌آوری 
نموده وآن را به گونه مسلّم از رسول خدا ءَل روایت کرده و گفتارکسانی را که آن را دروغ 
و نادرست انگاشته و باطل پنداشته‌اند. رد نموده‌اند: 

۱ حافظ ابویکر عبدالرَاق بن همام صنعانی (د.۲۱۱). حاکم (المستدرک علی 
الصحیحین: ۱۲۷/۳ [۱۳۸/۳) با سندش» آن را از او حکایت کرده است. 

۲ حافظ یحیی بن معین ابوزکریا بغدادی (د.۲۳۳)؛ چنان که در المستدرک علی 
الصحیحین حاکم [۱۳۷/۳] و تاریخ بغداد خطیب بغدادی [۴۹/۱۱] آمده است. 

۳ . ابوعبد الله / ابوجعفرمحتّد بن جعفرفیدی (.۲۳۶). ابن‌معین آن را ازوی روایت 
کوله اسسنتا: 

۴ ابومحمّد سوید بن سعید هروی (.۲۴۰). از استادان روایت مسلم واین‌ماجه که 
این حدیث را ابن‌کثیر«لبداية والتّهایه: ۳۵۸/۷ [۱۳۹۵/۷) از اونقل نموده است. 

۵ امام حنبلیان؛ احمد بن حنبل (د.۲۴۱) که آن را در فضائل علی بن آبی‌طالب ( 
آضن۱۳۸] با دکرستد آورده آبتت: 

۶ عبّاد بن یعقوب رواجنی اسدی, ازاستادان روایت بخاری وترمذی وابن‌ماجه که 
حافظ گنجی کفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ی اص:۲۲]) آن را از طریق خطیب» 
ازوی روایت کرده است. 

۷ حافظ ابوعیسی محمّد ترمذی (د.۲۷۹) در مجموعه روایی صحیح خویش". 

۸ حافظ ابوعلی حسین بن محمّد بن فهم بغدادی (د.۲۸۹). حاکم (المستدرک 
علی الصحیحین: ۱۳۷/۳[۱۲۷/۳]) از وی روایت کرده است. 


۱ الشنن (۵۹۶/۵) با این لفظ: «من سرای حکمت هستم 1 به: جامع الأصول: ۴۷۳/۹.(غ.) 
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4 حافظ ابویکراحمد بن عمربصری یر (د.۰)۲۹۲ موف المسند الکبیر. 

۰ حافظ ابوجعفر محمّد بن جریر طبری (د.۳۱۰) که در تهذیب الاثار اص۰۵] آن 
را روایت کرده و صحیح شمرده و شماری از بزرگان اهل سئت. آن را از وی حکایت 
نموده‌اند. 

۱ ابوبکر محمد بن محمّد بن باغندی واسطی بغدادی (د.۳۱۲) که فقیه ابن‌مَغازلی 
(مناقب علی بن آبی‌طالب اثا ص۸۱ آن را از وی روایت کرده است. 

۲. ابوالطیّب محمّد بن عبدالضمد دقاق بَغُوی (د.۳۱۹) که خطیب بغدادی «تاریخ 
بغداد: ۳۷۷/۲) آن را با سند اژوی روایت کرده است. 

۳. ابوالعتّاس محمّد بن یعقوب اموی نیشابوری اصمٌ (د.۳۴۶) که حاکم (المستدرک 
علی الصحیحین: ۱۳۷/۳[۱۲۶/۳]) آن را از وی روایت نموده است. 

۴. ابوبکر محمد بن عمربن محمّد تمیمی بغدادی ابن جعابی (د.۳۵۵) که آن را 
به پنج طریق با ذکرسند روایت کرده؛ چنان که در مناقب آل ابی‌طالب ابن‌شهرآشوب (۲۶۱/۱ 
[۴۲/۲]) آمده است . 

۵. ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (د.۳۶۰) که آن را در المعجم الکبیر[۵۵/۱۱] و 
المعجم الاوسط با ذکرسند روایت کرده است. 

۶ ابویکر محمّد بن علی بن اسماعیل شاشی» معروف به ففال (د.۳۶۶). حاکم 
(المستدرک علی الضحیحین: ۱۲۷/۳ [۱۱۳۸/۳) آن را ازوی حکایت کرده است. 

۷ حافظ ابومحتد عبداله بن جعفربن حیّان اصفهانی. معروف به ابوالشیخ 
(د.۳۶۹) که آن را در کتابش السته با ذکرسند روایت کرده و سخاوی «المقاصد الحسنه 
آضن ۱۳۳ آن را از و حکایت تموده آسنشه: 

۸ حافظ ابومحشّد عبداله بن محمّد بن عثمان. معروف به ابن‌سما واسطی 


(د.۳۷۳) که ابن‌مخازلی «مناقب علی بن آبی‌طالب لا اص۸۰) آن را ازوی روایت کرده است. 
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.٩‏ حافظ ابولیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی (د.۳۷۹)؛ چنان که در کتابش 
الشخالش امه الند اه 

۰ حافظ ابوالحسین محمد بن مُطَمَربوّاز بغدادی (د.۳۱۷/۹)؛ چنان که در مناقب 
علی بن آبی‌طالب ان ابن‌مَغازلی اص۸۱] آمده است. 

۱ حافظ ابوخفص عمربن احمد بن عثمان بغدادی ابن‌شاهین (د.۳۸۵) که آن 
را با چهار طریق روایت کرده است. 

۲ حافظ ابوعبدالّه عبیدالّه بن محمد» مشهوربه ابن‌بظةٌ عکبری (د.۳۸۷) که آن 
را از شش طریق روایت کرده است. 

۳ حافظ ابوعبداله محمّد بن عبدالّه حاکم نیشاپوری «د.۳۰۵) که آن را در 
المستدرک علی الصحیحین (۱۲۶/۳- ۱۲۸ [۱۳۷/۳]) با ذکر سند روایت کرده است. 

۴ حافظ ابویک راحمد بن موسی بن مَرْدَوّیه اصفهانی (د.۴۱۶) که گروهی بسیارآن 
راازوی حکایت کرده‌اند. 

۵ حافظ ابونعیم احمد پن عبداله اصفهانی (د.۴۳۰) «معرفة الصحابه [۳۰۸/۱]). 

۶ فقیه شافعی ابوالحسن احمد بن مطْمرعظار(د.۴۳۱) که آن را به سال ۴۳۴ برای فقیه 
ابن‌مغازلی روایت کرده؛ چنان که درمناقب علی بن آبی‌طالب ثلا تألیف وی [ص:۸۰] آمده است . 

۷ ابوالحسن علی بن محمّد بن حبیب بصری شافعی. مشهور به ماوردی (د.۴۵۰). 
آن را ابن شهرآشوب «مناقب آل آپی‌طالب:۴۲/۲[۲۶۱/۱]) ازاوحکایت کرده است. 

۸. حافظ ابوبکراحمد بن حسین بن علی بیهقی (د.۴۵۸)؛ چنان که در مقتل 
الامام الحسین ات خوارزمی ۴۳/۱ ۹ ات : 

٩‏ ابوغالب محمّد بن احمد. مشهور به ابن‌بشران (د.۴۶۲). حافظ ابن‌مغازلی 


«مناقب علیع بن آبی‌طالب تلا آص۸۵]» آن را از وی روایت کرده است. 
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۰ حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی (د.۴۶۳) که آن را در المتفق 
و المفترق» و تاریخ بغداد (/۳۷۷/۲:۳۴۸؛ ۲۰۴/۱۱:۱۷۳/۷) با ذکرسند روایت کرده است. 

۱ حافظ ایوعمرو یوسف بن عبداله بن عبدالبر قوب (د.۴۶۳) (الاستیعاب: 
۲ ۳ 

۲. ابومحمد حسن بن احمد بن موسی غندجانی (د.۴۶۷). این حدیث را 
ابن‌مَغازلی «مناقب علی بن آبی‌طالب الا ص ۸۴]) از وی نقل کرده است. 

۳ فقیه ابوالحسن علی بن محقد بن طیّب جلابی ابنمَخازلی «د.۴۸۳) که آن را 
به هت طریق در مناقب علی بن آبی‌طالب الا اص۸۰] روایت کرده است . 

۴ ابوالطفر متصور بن محشد بن عبدالجیار شفعانی شافعی (د.4)۴۸۹ جتان 
که در مناقب آل آبی‌طالب این‌شه آشوب [۴۲/۲] آمده اسست: 

۵ حافظ ابومحمّد حسن بن احمد سمرقندی (۴۹۱.3). آن را در بحرالأسانید فی 
صحیح المسانید با ذکرسند روایت کرده است؛ پس چنان که در تذکرة الحفاظ تألیف ذهبی 
(۱۲۳۱/۴[۲۸/۲) آمده؛ این حدیث نزد وی صحیح است. 

0 ابوعلی اسماعیل بن احمد بن حسین بیققی (د.0۵۰۷). خوارزمی (المناقب: 
ص۳۹ آضی ۱۳ آن دا از وق ووایگ. کیده: آبگا: 

۷ ابوشجاع شیرویه بن شهردارهَمدانی دیلمی (3 .۵۰۹) الفردوس بماأًثورالخطاب [۴۴/۱]). 

۸ ابومحمّد احمد بن محشّد بن علی عاصمی که آن را درزین الفتی فی شرح سورة 
هل آتی که نزد ما موجود است. با ذکر سند روایت کرده است. 

٩‏ ابوالقاسم زمخشری (د.۵۳۸). «لفائق: ۲۸/۱ [۳۶/۲]) از امیرالمومنین یذ با 
عنوان «دروازژ شهر دانش» یاد کرده است. 


۰ حافظ ابومنصور شهردار بن شیرویه همُدانی دیلمی (د.۵۵۸). آن را به صورت 


مسئل در کتابش مسند الفردوس آورده | ست.. 
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۱ حافظ ابوتسعد عبدالکريم بن محمد بن منصور تمیمی شَفعانی (د.۵۶۲). 
«لاأساب [۴۷۵/۳]) در بارهٌ عنوان «شهید» گفته است: «گروهی از دانشوران معروف کشته 
شده بدین عنوان شناخته شده‌اند که نخستین‌شان «فرزند درواز شهردانش» است ... .» 
این سخن وی نشان می‌دهد که حدیث مورد نظرنزد حافظان حدیث پذیرفته بوده است . 

۲ حافظ اخطب خوارزم ابوالموید موفق بن احمد مکی حنفی (د.۵۶۸). آن را 
درالمناقب «ص۴۹ [ص۸۲] و مقتل الامام الحسین ۴۳/۱:3) با ذکرسند روایت کرده است. 

۳ حافظ ابوالقاسم علی بن حسن» مشهور به ابن عساکردمشقی (د.۵۷۱) که آن 
را با چند طریق [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۱۷/۱۸] آورده است . 

۴ ابوالحجاج یوسف بن محمد وی اندلسی» مشهور به ابن‌الشیخ (درگذشتة 
حدود ۶۰۵) که در کتابش الف باء (۲۲۲/۱) آن را به گونة مسلّم آورده است. 

۵. ابوالشعادات مبارک بن محمّد بن اثیر جزری شافعی «د.۶۰۶). آن را در جامع 
الأصول فی الاحادیث الرسول [۴۷۳/۹] به نقل ازترمذی یاد کرده است. 

۶ حافظ ابوالخسن علی بن مخشد بن اثیر ختری (۶۳۰.۵) که آن را در اشد الغابه 
(۱۰۰/۴[۲۲/۴]) با ذکر سند روایت کرده است. 

۷ محیی‌الذین محمد بن علی بن عربی طائی اندلسی (د.۶۳۸) «الدوالمکنون 
و الجوهرالمصون)؛ چنان که درینابیع المودّه «ص۶۷/۳[۲۱۹]) آمده است. 

۸ حافظ محت‌الّین محمّد بن محمود ابن‌نخار بغدادی (د.۶۴۳) که آن را به 
صورت مسند دردنباله تاریخ بغداد روایت کرده است. 

9٩‏ ابوسالم محقد بن طلح شافعی (د.۶۵۲) «مطالب الشوول: ص۲۲) و ال المنظم 
فی مدح النبی الأعظم؛ چنان که درینابیم الموده (ص۶۳/۱[۶۵]) آمده است. 

۰ شمس‌الّین ابومظفریوسف بن قرأوغلی سبط ابن جوزی حنفی (د.۶۵۴) که 


در تذکرة خواص لت «ص۲۹ [ص۱۴۸) از آن یاد کرده است. 
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۵۱. حافظ ابوعبداله محمّد بن یوسف گنجی شافعی (د.۶۵۸). آن را در کفاية 
الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا (ص ۱۰۲-۹۸ [ص:۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۳]) با ذکرسند روایت 
کرده وپس از آوردنش از چند طریق. گفته است: «گویم که اين» حدیثی حسن و کم‌واسطه 
است ... افزون براین. دانشوران صحابه وتابعین واهل بیت پیامبر علی اد را افضل 
شمرده و براین باورند که وی دارای دانش بسیار و سرشار و فهم تیزو حکمت فراوان 
و نيکي قضاوت و درستی فتوا بوده و ابوبکرو عمرو عثمان و جزایشان از دانشوران 
صحابه» در احکام با وی رایزنی می‌کردند و در تأیید ورد حکم» سخن وی را می‌پذیرفتند؛ 
زیرا به دانش وفضل بسیارو برتري اندیشه ودرستی حکمش اعتراف داشتند. پس این 
حدیث درحق وی چیزبسیاری به شمارنیاید؛ چرا که رتبه اونزد خداوند ورسولش و 
بندگان ممنش. فراترو والاترازاین است.» 

۲ ابومحقد شیخ عزالذین عبدالعزیز بن عبدالشلام سلمی شافعی (د.۶۶۰). این 
حدیث را درسخنی یاد کرده که شهاب‌الذین احمد در توضیح الدّلائل علی ترجیح الفضائل 
ازوی نقل نموده است. 

۳. حافظ محت‌الّین احمد بن عبدال طبری شافعی مکی (د.۶۹۴). آن را در 
الّیاض التّضره (۱۴۰/۳[۱۹۲/۱]) و ذخاثرالعقبی (ص۷۷) روایت کرده است. 

۴ سعیدالّین محقّد بن احمد فرغانی (د.۶۹۹). آن را در شرح تایه ابن‌فارض» در 
شرح این بیت وی آورده است: 

کرامات ایشان پاره‌ای است از فضیلت‌هایی که خداوند به گونة ویژه میرائشان کرد. 

نیزآن را در شرح فارسی خویش, پس از این بیت یاد کرده است: 

علی با دانشی که از وصیّت پیامبر به او رسیده بود. دشواری‌ها [و مشکلات آیات] را به 


تاویل خویش وضوح می‌بخشید. 


۵ حافظ ابومحمّد بن ابی جمرة آژدی اندلسی (د.۶۹۹) (بهجة التفوس:۷۸/۴:۱۷۵/۲). 
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۹۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۶ صدرالاین سیّد حسین بن محقّد هروی فوزی (د.۷۱۸). آن را در نزهة الأرواح 
آص۱۳] یاد کرده است. 

۷. شیخ الاسلام ابراهيم بن محقد حمُونّی جوینی (د.۷۲۲). آن را رفن الشَمظین 
فی فضائل المرتضی و البتول والسبطین [۹۸/۱] آورده است . 

۸ نظام این محمّد بن احمد بن علی بخاری (د.۷۲۵). شیخ عبدالرَحمان چشتی 
در مرة لأسراروسواطع الانوا به نقل ازسیرالأولیاء» این مطلب را ازوی حکایت کرده است. 

4 حافظ ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمان مزّی (د.۷۴۲). آن را در شرح حال 
امیرالمومنین. در تهذیب الکمال فی آسماء الرجال [۴۸۵/۲۰] یاد گرده انتا: 

۰ حافظ شمس‌الدّین محمّد بن احمد ذهبی شافعی (.۷۴۸). آن را در تذكرة 
الحْقاظ ۲ /۱۲۳۱/۴[۲۸]) از صحیح حافظ سمرقندی آورده وسپس آن را حدیثی صحیح 
شمرده است. 

۱ حافظ جمال‌الذین محشّد بن یوسف زرندی انصاری که به سال هفتصد 
و پنجاه واندی درگذشت. وی آن را در نظم دررالتسمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی 
والبتول والسبطین [ص۱۱۳] آورده و من آن را در قرمیسین - کرمانشاه _نزد علامه حخت» 
سردار کابلی. دیدم. 

۲ حافظ صلاح‌الذین ابوسعید خلیل علاثی دمشقی شافعی (د.۷۶۱). چند تن از 
برجستگان اهل ستّت» این حدیث را ازوی حکایت نموده‌اند که آن را از طریق ابن‌معین 
صحیح شمرده و سپس گفته است: «چه وجهی برای محال بودن چنین سخنی از 
پیامب رَژ درحق علی نك است؟ هرکس دراین حدیث چون و چرا کرده وبه ساختگی 
بودنش بقین ورزیده» نتوانسته برای این روایت‌های صحیح از طریق ابن‌معین پاسخی 
بیابد. با این حال. این روایت شاهدی نیزدارد که ترمذی درالجامع الصحیح آورده است ِ# 


۱ بنگرید به: اللالیع المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه: ۰۳۳۳/۱ همه سخن وی را درآن جا می‌یابید. 


۰ شمس الّین مالکی ۳۸ 


۳ سیّد علی بن شهاب‌الّین هَمدانی. آن را درالموذة فی القربی [مودّت هفتم] از 
طریق جابربن عبدالّه آورده وسپس گفته است: «ازابن‌مسعود وانس نیزمانند آن نقل 
شده است.) 

۴ بدرالدین محمّد ابوعبدالّه زرکشی مصری شافعی (د.۷۹۴). وی گوید: «اين 
حدیث به پایهُ روایت خسن می‌رسد که بدان احتجاج توان کرد و ضعیف نیست. چه 
رسد به این که ساختگی باشد.» (فیض القدیرفی شرح الجامع الصغیر: ۴۷/۳) 

۵ حافظ ابوالحسن علی بن ابی‌بک رهیثمی «د.۸۰۷) «مجمع الروائد: ۱۱۴/۹). 

۶ کمال‌الذین محمّد بن موسی دمیری (د.۸۰۸۰) «حياة الحیوان: ۵۵/۱ [۷۹/۱]). 

۷ مجدالدین محشّد بن یعقوب فیروزآبادی (د.۸۱۷/۸۱۶) در کتابش التقد 
الشَحیح. وی در سخنی طولانی در بارهٌ این حدیث. پس از روایت کردنش از طریق 
ابن‌معین. گفته است: «هرکس دربارهٌ حدیث «من شهردانشم ....» چون و چرا 
نموده» پاسخی برای این روایت‌های مسلم از یحیی بن معین ندارد؛ و بی‌تردید» 
ساختگی شمردن این حدیث. باطل است ... حاصل آن که این حدیث با مجموع 
طریق‌های ابومعاویه وشریک. به رتبهٌ حدیث خسن قابل احتجاج می‌رسد و ضعیف 
نیسته چه رسد به این که ساخدگی باشد.» 

۸ امام‌الذین محمّد هجروی لایجی که این حدیث از کتابش آسماء التّبی و خلفائه 
الاریعه حکایت شده است: 

4 شیخ یوسف واسطی اعور که آن را در رساله‌ای در رد شیعیان یاد کرده و از 
حجّت های رافضیان شمرده وبا سخنانی در بارة مفادش به پاسخ برخاسته. پس ا زآن 
که سندش را پذیرفتهٌ همگان دانسته است. سخن وی خواهد آمد. 

۰ شمس لین محمد بن محمّد جزری (د.۸۳۳) که آن را در آسنی المطالب فی 


مناقب علی فق ابی‌طالب (ص۱۳ ص۷۰]) از طریق حاکم آورده ویاد کرده که حاکم ان ر 


و( 


۶۸۱/۶ 


۸ 


۹۸۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


صحیح شمرده؛ ودرآغاز کتابش شرط نموده که درآن. حدیث‌های متواترو صحیح و 
خسن را در مناقب امیرالممنین بیاورد. 

۱ شیخ زین‌الّین ابوبکرمحقد بن محشّد بن علی خوافی (د.۸۳۸). آن را به 
گونه مرسل آورده و در ویژه دانستن علی :3 به دانش و حکمت بسیار بدان استدلال 
نموده؛ و شیخ شهاب‌الین احمد در توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل؛ آن را از وی 
حکایت کرده است. 

۲ شهاب‌الّین بن شمس‌الذین زاولی دولت‌آبادی (د.۸۴۹). در کتایش هداية 
السعداء برای فضیلت امیرالمومنین بدان احتجاج کرده است. 

۳ . شهاب‌الذین ابوالفضل احمد بن علی. مشهوربه ابن حجرعسقلانی (د.۸۵۲). 
درتهذیب التهذیب: ۲۹۶/۷[۳۳۷/۷] ا زآن یاد کرده ودرلسان المیزان [۱۵۵/۲] گفته است: «اين 
حدیث درالمستدرک علی السَحیحین حاکم [۱۳۷/۳ و۱۳۸] دارای طریق‌های فراوان است 
و کم‌ترین مرتبه‌اش آن است که اصل واساسی دارد؛ پس سزاوارنیست که ساختگی 
شمرده شود.) 

۴. شهاب‌الذّین احمد. آن را در توضیح الّلائل علی ترجیح الفضائل آورده و گفته 
است: «اين فضیلتی است که اصحاب بدان اعتراف نموده وشادمان گشته وبرشیوة 
هم‌داستانی سیرنموده و راه سپرده‌اند.» 

۵ نورالاین علی بن محقد بن صبّاغ مالکی مکی «د.۸۵۵). آن را در الفصول 
المهمّه «(ص۱۸ [ص۳۶])» یاد کرده است. 

۶ بدرالذین محمود بن احمد بن موسی حنفی عینی که به سال ۸۵۵ در 
قاهره درگذشت وآن را درعمدة القاری فی شرح صحیح البخاری (۲۱۵/۱۶[۶۳۱/۷]) یاد 
کردة اسست: 


۷ شیخ عبدالرحمان بن محقد بن علی بسطامی حنفی (د.۸۵۸). در کتابش 


۰ شمس الدّین مالکی ۲۱ 


درة المعارف الالهیّه ازآن یاد کرده وبا آن احتجاج نموده که علی. دانش پیامبربزرگوا رت رابه 
ارث بُرده است. بنگرید به: ینابیع المو3ه: ۴۰۰ [۵۲/۳]. 
الاعجاز شرح گلشن راز آص۱۰۱] که به سال ۸۷۷ نگاشته یاد کرده است. 

۹ شمس‌الذّین ابوالخیر محشّد بن عبدالحمان سخاوی مصری (د.۰۲٩).‏ آن را 
در المقاصد الحسنه [ص ۱۲۳ و ۱۲۴] یاد کرده و حسن شمرده است. 

۰ . حافظ جلال‌الّین عبدالحمان بن کمال‌الذین سیوطی «د.۱۱٩).‏ آن را در 
الجامع السَغیر(۴۱۵/۱[۳۷۴/۱]) و چند تألیف دیگرش یاد کرده و دربسیاری ازآن‌هاء آن را 
حسن شمرده. سپس در جمع الجوامع - چنان که در کنژالمتال (۱۴۸/۱۳[۳۴۰۱/۶]) آمده 
است -صحیح دانسته وگفته است: «دیرزمانی درپاسخ دیگران این حدیث را حسن 
می‌شمردم تاآن که در تهذیب الأثار [ص ۲۰۵] دیدم که ابن‌جری حدیث علی ر صحیح 
شمرده و حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۱۳۱۳/۷۳ نیز حدیث ابن‌عیبّاس ر توت جع 
دانسته است. پس از خدا طلب خیرنمودم و مصتم شدم که این حدیث را ازرتبهٌ حسن 
به رتبهُ صحیح فرابرکشم؛ و خدا داناتراست!» 
خود یاد نموده و نیزدر الّررالمنتشه [ص۳۱] از آن یاد کرده و در الاأحادیث المشهوره «چاپ شده 
در حاشيهة الفتاوی الحدیثته تالشت این حجر: فن ۳۲ ر از حدیث‌های مشهور دانسته ات تا 

۱ . سید نورالّین علی بن عبدالّه سمهودی شافعی (د.۱۱٩).‏ آن را در جواهرالعفدین 
کرده است. 


حلی یاد کرده وبدون هیچ ایرادی درسندش. پذیرفته همگان دانسته است. وی 
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2 ۳۹ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


دررد استدلال علامه به اعلم بودن امیرالممنین با دو حدیث «داناترین شمابه 
قضاوث علی است.» و«من شهردانشم ۰ از طریق ترمذی» گفته است: «وام]ا 
دربارهٌ سخنانی که وق درپیرامون دانش امیرالمومنین آورده؛ تردید نیست که اواز 
دانشوران ات بوده و مردم به دانش وی نبازداشته‌اند. و چگونه چنین نباشد. حال 
آن که وی وصی پیامب یلد در ابلاغ دانش و گنجینه‌های حقایق معرفت بوده است ؟ 
پس هیچ کس دراین زمینه اختلاف نورزیده است. وامّاآن چه موف از سنن ترمذی 
یاد کرده. نیز صحیح است.» 


۳ . حافظ عرالذین عبدالعزین معروف به ابن فهد هاشمی مکی شافعی (د.۲۲٩).‏ 
وی دراین سرودهُ خویش درمدح امیرالممنین الا بدین حدیث اشاره ورزیده است: 

شیر در جنگ‌ها و زبان‌آوردلیر که با شمشیر خود, تیرگی‌ها و تاریکی‌ها را شکافت. 
داماد پیامبر, برادر وی دروازةُ دانش او آگاه‌ترین صحابه به قضاوت. و دارای خلق 
و خلق نیکو بود. 
پایبنندی به پارسایی و پرهیزگاری سخت. شعارش [- جامهُ زیرینش]؛ و عدل و کرم 
فراگیر دثارش [- جامه رویینش]. 
در برابر بخشش اوء چیست دریا و موج و سیل و باران صبحگاهی و باران پیاپی؟ 
او را است شجاعت و شهامت و آزرم و فصاحت و بلاغت و حکمت. 
عنتر کیست؟ آن گاه که آتش نبرد اوج گیرد. جزاو چه کسی شیر بيشة دلاوری است؟ 
پیش بلاغت او فرزند ساعده کیست؟ وقتی او سخن به نثرو نظم آغازد. شحبان که باشد؟! 
هیا قای‌ها | دار هت مه انب افش که فرازن اون حض را ید اه عطاق رنه 
پیامبررا یاری نمود و دربسیاری از موارد. جان خویش را فدایش کرد! شگفتا ازاین 
عموزاده که فضیلتش هم آفریدگان را فراگرفت! 
همگان به فضلش به حقیقت اعتراف کردند و این چیزی بود روشن دربارهٌ علی که 
مبهم نماند. 
پس بروی و صحابه که پایبند به عهد و پیمانند. هزاران هزار سلام از من باد! 


۱ فرزند ساعده. همان قش بن ساعده ایادی است. دربلاغت به اووسحبان مثل می‌زدند .(غ.) 


۴ . حافظ شهاب‌الّین احمد بن محقّد قس]لانی مصری شافعی «د.۲۳٩).‏ وی 
«لمواهب لته [۳۰/۲]) با بهره‌گیری از همین حدیث, یکی ازنام‌های پیامبربزرگوا رت ر 
«شهردانش» دانسته؛ چنان که زرقانی «شرح المواهب اللدتته: ۱۳۲۶۳ آورده است: 

۵ . مولا جلال‌الذین محمّد بن اسعد دوانی (د.۹۲۸). در شرح رسالة الّوراء بدان 
اشاره نموده است. 

۶ . قاضی کمال‌الّین حسین بن معین میبدی که دراوایل سدءُ دهم درگذشت 
وآن را درشرح دیوان منسوب به امیرالمومنین انا آص۳] آورده و بدان احتجاج نموده است. 

۷ . حاج عبدالوقاب بن محمّد بخاری (د.۳۲٩).‏ او در تفسیرالأوری؛ ذیل این 
سخن خدای تعالی: «بگو: براین هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. مگردوستی در بارهٌ خویشاوندانم .» 
[شورا/ ۲۳] آن را از طریق جابر به نقل ازابن‌مغازلی آورده وشماری از فضیلت‌ها را همراه 
آن یاد کرده و منین: گقایهة است: «ای مرد [خواننده]! بدان که این احادیث از رسول 
خداءٍَ دربارة علی تا رسیده است .» 

۸ . حافظ شیخ محمّد بن یوسف شامی «د.۴۲٩).‏ آن را درسبل الهدی والشاد فی 
سيرة خیرالعباد [۲۹۲/۱۱] یاد کرده و گفته است: «درست آن است که این حدیث» حسن 
است؛ چنان که حافظ علائی و حافظ ابن کج رگفته‌اند ....» 

٩‏ . شیخ ابوالحسن علی بن محمّد بن عراق کنانی «د.۹۶۳). آن را در تنزیه الشریعه 
عن الأخبار الشّنیعه [۳۷۸-۳۷۷/۱] یاد کرده و همراه با آن آورده که حاکم این حدیث را 
صحیح شمرده؛ ابن‌جوزی ضعیف دانسته؛ و ابن‌خجرو علائی حسن دانسته‌اند. از 
سخن وی برمی‌آید که خود او نیزآن را حسن می‌داند. 

۰ شهاب لین احمد بن محمّد بن حجرهیتمی مکی (د.۴ ۹۷). آن را در الضواعق 


المحرقه (ص ۷۳ [ص۱۲۲]) یاد نموده؛ و نیزدر شرح الهمزیّه ص۱۹۵ و ۲۳۶] - قصیده همزیّه از 


۱. درمتن ۸۶۳ آمده ودرست آن, ٩۶۳‏ است . (م.) 
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۳۱ ۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


چه بسیار نشانه‌های دانش وی که از اعلم] حروف آشکار نمود که حرف الفبا آن ر 


ونیزاین بیت او: 

در بزرگی‌ها دستیار پسرعموی خویش است . و دستیارانی که از بستگانند. مای سعادتند. 
زخمچنین این پیت 

فروافتادن پرده‌ها بر یقینش چیزی نیفزود؛ بلکه آفتابی بود که پرده‌ای نداشت. 

نیزآن را یاد کرده و سپس آن را خسن دانسته است. همو (تطهیر الجنان - در حاشية 
الضَواعق المحرقه : ص۷۴ [ص۳۵]» گفته است: «اين حدیث در الفتاوی الحدیثیه (ص۱۲۶ 
[ص۱۷۲]) آمده و صاحب این اش آن را حسن دانسته است.» نیزدر همان «ص ۱۹۷ [ص۲۶۹]) 
گفته است: «اين حدیث. حسن است و بلکه حاکم آن را صحیح شمرده است.» 

۱ علی بن حسام‌الّین» مشهور به متّقی هندی (د.۵ ۹۷) که آن را دراکمال جمع 
الجوامع - جمع الجوامع تألیف سیوطی است در بخش سخنانی در پیرامون فضیلت‌های 
امیرالمومنین الا آورده؛ چنان که درکُنْرالعْمال (۶۱۳/۱۱[۱۵۶/۶]) آمده است . 

۲ شیخ ابراهیم بن عبداله وضابی یمنی شافعی. آن را در الکتفاء فی فضل الاريعة 
الخلفاء» به نقل از ابونعیم در معرفة الصحابه» حاکم و خطیب آورده و برای اثبات افزونی 
وبرتری دانش علی اثل بدان احتجاج نموده؛ بی آن که درسند ودلالت آن خدشه نماید. 

۳ شیخ جمال‌الّین محمدطاهرهندی (د.۹۸۶). آن را در تذکرة الموضوعات 
[ص‌۵] یاد کرده وحسن شمرده و گفته است: «هرکه آن را دروغین شمارد. به خطا 
رفته است.) 

۴ میرزا مخدوم عبّاس بن معین‌الّین جرجانی شیرازی (د.۹۸۸). آن را به نقل از 


۱. شرف الّین ابوعبداله محمّد بن سعید دلاصی (د.۶۹۴). 
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ترمذی» در فصل دوم نواقض الوافض آورده و از فضیلت‌های امیرالمومنین شمرده بدون 
این که درآن خدشه نماید. 

۵. شیخ بن عبداله عیْدروس (د.۹۹۰). آن را در العقد التبوی و السرالمصطفوی» به نقل 
ازبّاروطبرانی وحاکم وعقیلی وابن‌عدی وترمذی آورده» بی آن که به ضعف سندش 
افتازواشی تبایت: 

۶ جمال‌الدّین محدّث عطاءالّه بن فضل الّه شیرازی (د.۱۰۰۰). آن را درالاربعین فی 
مناقب آمیرالمومنین الا آص ۲۷] تحت عنوان حدیث شانزدهم آورده و نیزدر مطلب اوّل از 
کتاب تحفة الأحبّاء من مناقب آل العباء» آن را یاد نموده است. 

۷. ابوعصمه محمّد معصوم بابا سمرقندی. آن را درفصل دوم ازرسالة الفصول الاریعه 
آورده وبا آن؛ دربرابرکسی استدلال نموده که ازابوبکربه سبب غصب فدک عیب کرده است. 
وبا استناد به این حدیث. انکارکرده است که امیرالممنین برای فاطمه ی شهادت داده 
باشد؛ به خاطرجایگاه علمي آن حضرت که با این حدیث ثابت شده است. 

۸ شیخ علی قاری هروی حنفی «د.۱۰۱۴). آن را در الهرقاة فی شرح الهشکاة [۴۷۰/۱۰] 
آفرده استتا: 

0٩‏ حافظ شیخ عبدالژژوف بن تاج العارفین مناوی شافعی (د.۱۳۱). آن را 
در فیض القدیرفی شرح الجامع الصغیر(۴۶/۳) و نیزدر التیسیرشرح الجامع الضغیر[۳۷۷/۱] 
آورده و در کتاب نخست. گفته است: «همانا مصطفی تب شهری است که مفاهیم 
[ومقاصد] ديانت‌ها را در خود گرد آورده است؛ و هرشهرناگزیردروازه‌ای دارد. خود وی 
خبرداده که درواز؛ این شهر علی - کزم لث وجهه است وهرکه راه اورا پیش گیرد» به آن 
شهردرآید وهرکس آن را به خطا رود. از راه هدایت بیرون گردد. موافق و مخالف ودشمن 
وهم‌نظر به اعلمیّت وی گواهی داده‌اند. 


کلاباذی با ذکرسند روایت کرده که مردی در بارءُ مسأله‌ای از معاویه پرسش نمود. 


۱/۶ 


اف 


)۱۰۵( 
۷۳/۶ 


۳۱ ۳۹ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


وی گفت: «ازعلی بپرس که داناترازمن است.» آن مرد گفت: «پاسخ تورا می‌خواهم.» 
گفت: «وای برتوا مردی را خوش نمی‌داری که رسول خدا نت همواره اورا با دانشء بسی 
عرّت می‌بخشید.» بزرگان صحابه نیزبدین مطلب اعتراف داشتند وعمردر بارهُ آن چه 
بروی دشوار می‌شد. از او پرسش می‌نمود. روزی مردی نزد وی آمد واز او سژالی نمود. 
عمرگفت: «علی دراین جااست؛ از وی بپرس!» گفت: «ای امیرالمومنین! می خواهم 
پاسخ را از توبشنوم.» عمرگفت: «برخیز؛ که خدا دوپایت را برقرارندارد!» آن گاه؛ نام وی 
را از دیوان [بیت المال] پاک نمود. 

از چند طریق به گونهٌ صحیح از عمرنقل شده که [به خداوند] پناه می‌جست از بودن 
در میان گروهی که علی در میانشان نباشد تا بدان جا که علی را نزد خود نگاه داشت؛ 
واورا برای هیچ امری بیرون مدینه گسیل نداشت تا در مشکلات با اومشورت کند. حافظ 
عبدالملک بن سلیمان با ذکرسند روایت کرده که به عطاء گفتند: «آيا در میان صحابه؛ 
کسی فقیه‌تراز علی هست ؟» گفت: «نه؛ به خدا سوگند!» حرالی گفته است: «نخستینیان 
و پسینیان می‌دانسته‌اند که فهم کتاب خداوند. منحصربه دانش علی است؛ و هر که این 
را نداند. ازدری دورافتاده که به وسیله آن چه فراپشت آن است. خداوند پرده‌ها را ازدل‌ها 
برمی‌دارد تا آن یقینی حاصل شود که با برافتادن پرده دگرگون نگردد.»» 

۰ مولا یعقوب لاهوری. آن را در رسالة العقائد یاد کرده و در بارهةٌُ دلالتش براعلم 
و افضل بودن امام. سخن گفته است. 

۱. شیخ احمد بن فضل بن محتّد باکثی مکی شافعی (د.۱۰۴۷). آن را در کتاب 
وسيلة المال فی عََّ مناقب الال [ص۱۲۳] به نقل از ابوعمن مْلْف الاستیعاب [۰]۱۰۲/۳ یاد 
تموده:بلدون آن که درس ومتن ودلالعشی خلاشه تماید: 

۲ شیخ محمود بن محشّد بن علی شیخانی قادری. آن را در الصراط السوی فی 
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۵ به گونه ارسال مسلّم آورده وسپس گفته است: «ا زاین رو ابن‌عباس می‌گفت: 
«هرکه به دانش روی کند باید از دروازه درآید؛ و آن علی تِن است.»» 

۳ عبدالحق دهلوی (د.۱۰۵۲). آن را در اللْمعات فی شرح المشکاة آورده و سخنان 
چندین تن از حافظان را درد واثبات آن گزارش کرده وسخن گروهی از حافظان متأخر 
را پذیرفته که این حدیث را مسلّم و حسن شمرده‌اند. نی زهمومدارج التبقه [۵۳/۱]) به 
استناد این حدیث» یکی ازنام‌های رسول خداعَل را «شهردانش» دانسته است. 

۴ سید محمد بن سیّد جلال بن حسن بخاری. آن را در تذکوة الأبران هنگام یاد 
کردن از امیرالمومنین. آورده و به صختش تصریح نموده است. 

۵. الّه‌دیا بن عبدالحیم بن بینا حکیم چشتی عثمانی. آن را در سرالًقطاب یاد 
کرده و بدان احتجاج نموده و به گونة ارسال مسلم آورده است. 

۶ عبدالرحمان بن عبدالرّسول بن قاسم چشتی. آن را در مه الاسرار وسواطع انوا 
هنگام یاد کردن از سرورمان امیرالممنین آورده است. 

۷. شیخ بن علی بن محمّد جفری «د.۱۰۶۳). آن را در کتابش کنزالبراهین الکسبیه! 
آورده است. 

۸. حافظ علی بن احمد عوّیزی شافعی «د.۱۰۷۰). آن را در التراج المنیرفی شرح 
الجامع الضغیر ۶۳/۲ (۶۸/۲]) آورده و از استادش حکایت کرده که این حدیث» حسن 
است؛ وبه چیزی که پرساخدگی بودنش دلالت نماید. اشاره نکرده و گفته است: «از 
این حدیث برمی‌آید که دانشوررا سزاواراست تا فضیلت کسی را که به فضل وی آ گاه 
است. به مردم خبردهد تا ایشان ازوی دانش فراگیرند.» 

۹ . بوالضیاء نورالّین علی بن علی شبراملسی قاهری شافعی (د.۰۸۲). آن را در 


۱ این کتاب ازآن شیخ بن محقد جفری (د.۱۲۲۲) است. بنگرید به: ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون: 
۴ والاعلام: ۱۸۲/۳.غ.) 


)۰۶( 


۷/۶ 


0۷ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


حاشیه‌اش برالمواهب اللدیّه - این حاشیه. تیسیر المطالب الَنیّه بکشف آسرار المواهب 
اللدتیه نام دارد -در شرح نام‌های پیامب رت درذیل نام «شهردانش» آورده و گفته است: 
«درست آن است که این حدیث: حسن است؛ چنان که علائی و ابن حجر گفته‌اند.» 

۱ شیخ تاج‌الذین سنبهلی. آن را در رسالة آشغال التقشبندیه یاد کرده است. 

۱ شیخ ابراهیم بن حسن کردی کورانی شافعی(۱۱۰۱). آن را در التبراس لکشف 
الالتباس الواقع فی الاساس. به نقل از بزّار و طبرانی از جابر و از طریق ترمذی و حاکم از 
علی الا آورده؛ بی آن که درسندش خدشه کند. 

۲. شیخ اسماعیل بن سلیمان کردی بصری. آن را در جلاء التظرفی دفع شبهات 
ابن‌خجرآورده وبا آن؛ در برابرکسی احتجاج نموده که خطا در فتوا را به امیرالممنین اثا 
نسبت داده است. این نسبت را ابن حجر «الفتاوی الحدیثیه ص۱۷۲ و ۲۶۹]) از یکی از 
همرورگارانش گزارش کرده است. 

۳. شیخ محشّد بن عبدالسول بَرَنْجی مدنی «د.۱۱۰۳). آن را در رسالة الاشاعة فی 
آشراط الشاعه آورده است . 

۴. شیخ محشّد بن عبدالباقی بن یوسف زرقانی مالکی «د.۱۱۲۲). آن را درشرح 
المواهب اللّدئیّه (۱۴۳/۲) یاد کرده و حسن شمرده است. 

۵. شیخ سالم بن عبداله بن سالم بصری شافعی. آن را در رسالة الامداد بمعرفة 
الأسناد که به سال ۱۱۲۱ نگاشته؛ آورده است. 

۶ میرزا محشّد بن معتمدخان بدخشانی حارثی. آن را درئژل الأبراربما صخ من 
مناقب آأمل البیت الاأطهار( ص۲۷ [ص۷۵]» به نقل ازبزّار و عقیلی و ابن‌عدی و طبرانی 
وحاکم وابونعیم آورده؛ واین حدیث برپایهة شرطی که در کتابش یاد کرده. نزد وی 
صحیح است. 


۷. شیخ محقد صدر العالم. وی در معارج العلی فی مناقب المرتضی. آن چه را 
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سیوطی در جمع الجوامع در بارة صخت این حدیث آورده. عینا بیان کرده و از سخنش 
برمی‌آید که همچون سیوطی. آن را صحیح می‌شمارد. 

۸. شاه ولی‌الّه احمد بن عبدالرحيم دهلوی «د.۱۱۷۶). آن را در قزة العینین 
[ص۲۳۵] در چندین جای به گونه ارسال مسلّم آورده است. نیزدرازالة الخفاء [۲۶۲/۲] آن 
را از فضیلت‌های امیرالممنین شمرده است. 

۹. شیخ محمّد بن سالم مصری حفْنی (د.۱۱۸۱) (حاشية الفْنی علی شرح الجامع 
الضغیرتألیف غرّیزی: ۶۳/۲ [۶۸/۲]). 

۰. شیخ محقّد بن محمّد امین سندی. «دراسات اللبیب [ص۵۰]) - چاپ شده به 
سال ۱۲۸۴در لاهور_به استناد این حدیث. یکی ازنام‌های امیرالممنین را «دروازٌ شهر 
دانش» دانسته است. 

۱ امیرمحشّد بن اسماعیل بن صلاح یمنی صنعانی (د.۱۱۸۲). آن را در الَوضة 
التدیه فی شرح التحفة العلویّه اص۱۷۹] آورده و به پیروی از حاکم وابن جریرو سیوطی آن را 
صحیح شمرده وپس ازبیان سخنان کسانی که آن را صحیح يا حسن دانسته‌اند» گفته 
است:«پس برایت آشکارشد که ادعای ساختگی بودن این حدیث» باطل است و کسی 
که آن را صحیح دانسته - همچون سیوطی و حاکم وابن‌جریر_سخنش درست است.» 

۲. شیخ سلیمان جمل. وی در الفتوحات الأحمدیه بالمنح المحمدیه؛ آن را به گونة 
ارسال مسلّم آورده است. 

۳ ولا سل قمراللیه تعسیتی اونک‌ابادی (ذ 0۱۱۹ ان را تقر تون الکزیمتین 
[ص۴۹] آورده و بدان استدلال نموده و آن را مورد اتفاق دانسته است. 

۴. شهاب‌الذّین احمد بن عبدالقادر عجَیْلی شافعی. از شاعران غدی رکه دربخش 
شاعران سدة دوازدهم از اویاد خواهد شد. وی در چندین جای از ذخيرة المآل فی شرح عقد 


7 


اللال» این حدیث رآ همچون حدیثی مسلم و صحیح و مورد اتفاق. یاد کرده اسینت: 


۱۰/۶ 


(۳۸ 


۳٩ 
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۵. شیخ محقد بن علی صبّان (د.۱۲۰۶). آن را در اسعاف الّاغبین (ص۱۵۶) - در 
حاشي؛ُ نورالابصار- به نقل از بر و طبرانی و حاکم و عقیلی و ابن‌عدی و تریذی آورده 
وبه خلاف کسانی که این حدیث را صحیح یا باطل دانسته‌اند. سخن کسی را درست 
شمرده که آن وا خسبخ داتسقه است: 

۶. شیخ محّد مبین بن محت‌الّه سهالوی (د.۱۲۲۵). در کتابش وسيلة التجاة 
[ص۱۳۶] برای اثبات دانش امام ثد به این حدیث احتجاج نموده وسپس گفته است: 
«برپایهُ نظرحاکم. این حدیث صحیح است وابن حجرآن را حسن شمرده است.» وی 
هیچ یک از سخنانی را که دراین حدیث خدشه می‌نمایند» نیاورده واين رفتاراواشاره 
دارد که این سخنان را نادرست می‌داند. 

۷ قاضی ثناء الّه پانی‌پتی (د.۱۲۲۵). در چند جای از کتاب السیف المسلول آن 
را یاد کرده وبیان نموده که حاکم آن را صحیح شمرده و برخی آن را ضعیف دانسته‌اند 
وابن حجرآن را حسن شمرده است. سپس سخنی به این مضمون آورده است: «با نظر 
به سند این حدیث. همان سخن ابن حجردرست است؛ امّا با نظربه فراواني شواهد. 
می‌توانیم آن را صحیح بشماريم.» 

۸ عبدالعزیزبن ولی‌اله دهلوی. آن را در پاسخ به سوّالی که از وی شده" یاد 
کرده؛ و نیزدر رساله‌ای که دربارةُ عقاید پدرش. شاه ولی‌الّه» نوشته است. 

۹ . شیخ جواد ساباط بن ابراهیم ساباط ساباطی حنفی. آن را در البراهین الساباطیه 
یاد نموده است. 

۰ عمر بن احمد خرپوتی حنفی. آن را در کتاب عصيدة الشهدة فی شرح قصيدة 
۱. جناب مژلف ۱۲۰۵ آورده که درستِ آن را آوردیم وهمودر جای‌های دیگرازاین اثر همین گونه را گزیده 


۲ بنگرید به: عبقات الأنوار: ۴۷۹/۵ [عبقات الأئوان تلخیص میلانی: ۳۵۵/۱۰]. 
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البرده [ص۸۱] آورده است. وی این بیت از آن قصیده را آورده: 
در خلق و خُلق برهمهٌ پیامبران برتری یافت و هیچ یک در دانش و کرم به او نزدیک نشوند. 
وسپس درشرح آن. گفته است: «آن گاه» بدان که دانش وی با این سخن خدای 
تعالی. به طور مسلم بیان شده است: «و آن چه را نمی‌دانستی» به تو آموخت.» [نساء/۱۱۳] و 
نیزبا این سخن پیامبراثلا: «من شهردانشم ۰ و جزاین‌ها.» 

۱ قاضی محشّد بن علی شوکانی صنعانی (.۱۳۵۰). آن را در الفوائد المجموعه فی 
الأحادیث الموضوعه [ص ۳۷۴] یاد کرده و حدیثی حسن شمرده است. 

۲ محمّد رشیدالذین خان دهلوی در ایضاح لطافة المقال. 

۳ جمال‌اللّین ابوعبداله محقد بن عبدالعلی فرشین» معروف به میرزا حسن علی 
لکهشوی. وی در فریم الاعباب بمعاقب ال و الامساب؛ آن را از افتخارات امیرالمومنین 
شمرده و حدیثش را حدیثی حسن دانسته است. 

۴ نورالاین اسماعیل بن سلیمانی. آن را به نقل ازابونعيیم وحاکم و خطیب» 
بدون هیچ گونه خدشه درآن در الدزاليتيم آورده است. 

۵ ولی‌الّه بن حبیب‌اله بن محب‌اله ابن‌ملااحمد عبدالحق سهاوی لَکهُنوی 
(د.۱۲۷۰). آن را در کتابش مرآة الممنین فی مناقب هل بیت سید المرسلین [ص ۶۷] از افتخارات 
امیرالمومنین شمرده و سپس سخنی آورده که مضمونش چنین است: «عبارتی که در 
برخی از گونه‌های این روایت در مناقب صحابه افزوده‌اند. ساختگی وافتراآمیزاست؛ بر 
پایهُ آن چه در الصواعق آمده است.» 

۶.شهاب‌الذین سید محمود بن عبداله آلوسی بغدادی (د.۱۲۷۰). در تفسیرش 
(روح المعانی: چاپ منیریه: ۳/۲۷ هنگام بحث ازرویت لوح آورده که علی تلا را دروازة 
شهردانش نامیده‌اند. 


۱ درتفسیراین سخن خدای تعالی: «سوگند به بادهایی که می‌پراکنند. پراکندنی!» [ذاریات /۱](غ.) 


۶/۶ 


0۳ 


۷/۶ 


)۱۱۱( 


۳۹0 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۷. شیخ سلیمان بن ابراهیم حسینی بلخی قندوزی (د.۱۲۹۳). آن را درینابیع 
المودّه (ص ۶۵ و ۷۲ و ۷۳ و۴۰۰ و ۴۱۹ [۶۴/۱ و۷۰ و۷۱؛ ۵۲/۳ و ۶۷]) به طریق‌های فراوان» به نقل 
از گروهی از حافظان و برجستگان آورده که سندهاشان به این کسان منتهی می‌شود: 
امیرالمومنین» ابن‌عباس, جابر بن عبداله. خذيفة بن یمان. حسن بن علی» ابن‌مسعود» 
انس بن مالک وعبدالّه بن عمر. 

۸ شیخ سلامةالّه بدایونی. در کتابش معرکة الاراء» با استناد به همین حدیث.» 
امیرالمژمنین را دروازة شهردانش خوانده است. 

۹ سید احمد ینید خلان مکی شافعی «د.۱۳۰۴) «الفتوحات الاسلامیه:۲ /۱۳۳۷/۲[۵۱۰). 

۰ مولوی حسن الزّمان. آن را در القول المستحسن فی فخرالحسن [ص۲۶ و۶۵] پاد کرده 
و حدیثی مشهور و صحیح دانسته و گفته است: «گروهی از پیشوایان این حدیث را 
صحیح شمرده‌اند؛ از جمله: ابن‌معین» خطیب. ابن‌جرین حاکم. و فیروزآبادی در التقد 
لشحیح.» سپس گفته است: «علائی و زرکشی و ابن‌حخجرو برخی کسان دیگر در رد 
سخن ابن جوزی» این حدیث را تنها حسن دانسته‌اند.» 

۱. شیخ علی بن سلیمان مغربی مالکی شاذلی. آن را در کتابش نفع قوت المغتذی 
علی صحیح الترمذی [ص۱۴۹] یاد کرده انفت تاد 

۲. شیخ عبدالغنی افندی غنیمی. لیم محقّد افندی در قزة الأعیان - چاپ 
شده در قسطنطنیه به سال ۱۲۹۷ -آن را از وی گزارش نموده است. 

۳. شیخ محمّد حبیب‌اله بن عبداله یوسفی مدنی شِقیطی مصری «کناية 
الالب لمناقب علی بن آبی‌طالب للا: ص‌۴۸). 

سخنان بسیاری ازاین برجستگان درپیرامون آن حدیث در مجلّد پنجم از کتاب 
عبقات الأنوارتألیف سرورماء بزرگ پیشوای حجت. مجاهد بزرگ. سیّد میرحامد حسین 


موسوی لگهنوی (د.۱۳۰۶) یافت گردد. 


۷۰ شمس الذّین مالکی ۱ 0۱ ] 


چندین تن از همین برجستگان تصریح نموده‌اند که این حدیث از لحاظ سند» 
صحیح است. از ظاهرسخنان گروهی دیگر نیز برمی‌آید که آن را صحیح شمرده‌اند. 
بسیاری ازآنان هم آن را حسن دانسته وبه صراحت؛ ایراد گرفتن به آن را باطل شمرده 
وسخن کسی را که آن را ضعیف خوانده. رد نموده‌اند. برخی از صحیح‌شمارندگان این 
حدیث. از این قرارند: 

۱. حافظ ابوزکریا یحیی بن معین بغدادی (.۲۳۳). چنان که خطیب وابوالحجاج 
مزّی و ابن حجر [الضواعق المحرقه: ص۱۲۲] و جزایشان یاد کرده‌اند» وی به صخت آن 
تصریح نموده است. 

۲. ابوجعفر محمّد بن جریر طبری (د.۳۱۰). آن را در تهذیب الثار ص۰۵] صحیح 
شمرده است. 

۳. ابوعبدالّه حاکم نیشابوری (د.۴۰۵). آن را در المستدرک علی الضحیحین [۱۳۷/۳] 
صحیح دانسته است. 

۴ حافظ خطیب بغدادی (د.۴۶۳). مولوی حسن الرّمان در القول المستحسن فی فخر 
الحسنء وی را در شمار صحیح‌شمارندگان این حدیث آورده است. 

۵. حافظ ابومحمّد حسن سمرقندی (د.۴۹۱) در بحرالاًسانید فی صحاح المسانید. 

۶ مجدالّین فیروزآبادی (د.۸۱۶). آن را در التقد الصَحیح» صحیح شمرده است. 

۷ حافظ جلال‌الّین سیوطی «د.۱۱٩).‏ چنان که گذشت. آن را در جمع الجوامع 
[۱۴۸/۱۳] صحیح دانستقهه: آبستخا: 

۸ .سیّد محمّد بخاری. در تذكرة الأبرار به صخت آن تصریح نموده است. 

٩‏ امیر محشّد یمانی صنعانی (د.۱۱۸۲). در الْوضة الندیّه اص۱۷۷] به صختش 


تصریح کرده است. 


۷۸/۶ 


)۱۱۲( 


)۱۱۲( 


۷۹/۶ 


۲۱۲۰ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۰ مولوی حسن الرّمان. درالقول المستحسن فی فخرالحسن [ص۲۶ و۶۵] آن را از حدیث‌های 
مشهورصحیح شمرده است . 

[اینان تصریح کنندگان به صخت این حدیث بودند؛ وامَا] از جملهُ کسانی که از 
ظاهرسخنشان برمی‌آید که این حدیث را صحیح دانسته‌اند. این کسانند: 

۱. ابوسالم محقد بن طلح قرشی (د.۶۵۲). 

۲. ابوئطَتُریوسف بن قرأوغلی (د.۶۵۴). 

۳. حافظ ابوعبدالّه گنجی (د.۶۵۸). 

۴ حافظ صلاح‌الذین علائی (د.۷۶۱). 

۵ شمس‌الذین محمّد جزری (د.۳ ۸۳). 

۶ شمس‌الذین محمد سخاوی «د.۹۰۲٩).‏ 

۷. فضل‌الّه بن روزبهان شیرازی. 

۸ متّقی هندی علی بن حسا‌الذّین (د.۹۷۵). 

٩‏ میرزا محمّد بدخشانی. 

۰ میرزا محمّد صدرالعالم. 


۱ ناء الله پانی‌پتی هندی. 


۱ از حَرّث وعاصم. ازعلی .ای به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «همانا 
خداوند. من وعلی را ازدرختی آفرید که من اصل آنم وعلی شاخ آن؛ و حسن و حسین 
یو آن. وشیعیان برگ‌هایش. پس آیا از پاک. جزپاک برون می‌آید؟ ومن شهردانش هستم 
وعلی دروازةٌ آن است؛ پس هرکه خواهد بدین شهردرآید باید از دروازهااش درون شود.» 

درعبارت خذیفه از علی ید آمده است: «من شهردانش هستم و علی دروازة آن 
است؛ و به خانه‌ها درنیایند. جزاز درهاشان.» 


در لفظ دیگری ا زآن حضرت ثلا آمده است: «من شهردانش هستم وتودروازة آنی؛ 
دروغ گوید هرکه ادعا نماید که جزاز طریق دروازه. به شهردرآید.» 

نیزدر لفظی دیگ راز آن حضرت ال آمده است: «من شهردانش هستم و تودروازه 
آنی؛ دروغ گوید هر که ادعا نماید که جزا زطریق دروازه» به شهردرآید. خدای ی فرموده 
است: «به خانه‌ها» از درهاشان درآیید.»» 

۲. از ابن‌عتاس روایت شده است: «من شهردانش هستم و علی دروازة آن است؛ 
پس هرکه خواهان دانش است. باید از دروازه آن - با: دروازه -درآید.» 

در لفظ سعید بن جبیرازاین‌عبّاس [ازپیامبرعِلٌ ] آمده است: «ای علی! من شهر 
دانش هستم وتودروازة آنی؛ وبه شهردرنیایند» جزازدروازة آن.» 

۳ از جابربن عبدالّه روایت شده است: «درروز حدیبیّه» ازرسول خدا حا شنیدم 
که درحالی که دست علی را گرفته بود. فرمود: «اين امیرپاکان و کشند؛ بدکاران است. 
هرکه اورا یاری کند. یاری شود و ه رکه یاری‌اش را واگذارد. ازیاری وانهاده شود.» سپس 
با صدای بلند. بانگ برآورد: «من شهردانش هستم وعلی دروازة آن است؛ پس ه رکه 
خواهد به خانه درآید باید ازدردرون شود.»» 

در لفظ دیگر جابن آمده است: «من شهردانش هستم وعلی دروازة آن است؛ پس 
هرکه خواهان دانش است. باید ازدر درون شود.» 

در این میان» حدیث‌های دیگرنیزهستند که صحخت این حدیث را تأیید 
کرده‌اند؛ از جمله: 

۱. من خانٌ حکمت هستم وعلی درآن است. 
۱ این حدیث را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: ترمذی (الجامع الحیح: ۲۱۴/۲ [۵ /۵9۶])؛ ابونعیم (حلية 


[ ور ان ۱ بغُوی (مصابیح الشتّه [۴ /۱۷۴])؛ و گروهی دیگراز حافظان وپیشوایان حدیث که شمارشان از 
۶۰ درمی‌گذرد. 


)۱۱۴( 


۸۳/۶ 


)۱۱۵( 


۲۴۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


۲ من خانه دانش هستم و علی درآن است. 

۳ من ترازوی دانش هستم و علی دو کفه آن است." 

۴ من ترازوی حکمت هستم وعلی زبانة آن است." 

۵ من شهرهستم وتو[ای علی!] دروازٌ آنی؛ وبه شهردرنيایند. جزاز دروازة آن." 
۶ در حدیثی آمده است: «پس اودروازةٌ شهردانش من است.»٩‏ 


۷ علی برادرمن وازمن است ومن از علی هستم؛ پس وی دروازة دانش من ووصی 


۸ .علی دروازة دانش من است وپس ازمن, آن چه را بدان رسالت یافتم؛ برای اتم 
تبیین خواهد کرد." 


٩‏ تودروازة دانش من هستی. 

این را پیامب رع خطاب به علی ایا فرمود. به موجب حدیثی که این کسان با 
ذکرسند آورده‌اند: خرگوشی ابونعیم. دیلمیء خوارزمی» ابوالعلاء همدانی» ابوحامد 
صالحات. ابوعبداله گنجی. سید شهاب‌الّین موف توضیح اللائل علی ترجیح 
الفضائل» وقندوزی. 


۱ آن یی درمصابیح الشته با ذکرسند آورده؛ چنان که طبری (ذخاثرالعقبی: ص ۷ ۷) یاد کرده است. دیگران 
نیزان را روایت نموده‌اند. 

۲ آن را دیلمی «الفردوس بماأًئور الخطاب [۴۴/۱]) با سند ازابن‌عباسء به صورت مرفوع (- از پیامبر)» روایت نموده و 
گروهی از وی پیروی نموده‌اند؛ و عجلونی (کشف الخفاء:۲۰۴/۱) و دیگران» آن را ازوی نقل کرده‌اند. 

۳ آن را غزّالی در الرسالة العقلیّه یاد کرده و میبدی (شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین .اغا ص۳]) ازوی حکایت 
کرده است. 

۴ آن را ابومحمّد عاصمی در کتابش زین الفتی فی شرح سورة هل آتی» با ذکرسند روایت کرده است. 

۵.آن را این کسان با ذکرسند روایت نموده‌اند: فقبه ابن‌مغازلی [مناقب علی بن ابی‌طالب اا: ص۵۰]؛ و ابوالمیّد 
خوارزمی [المناقب: ص۱۲۹]. نیزقندوزی (ینابیع الموده: ص۷۱ [۶۹/۱]) ازآن یاد نموده است. 

۶ کنزالعمال (۶۱۴/۱۱۱۵۶/۶])؛ القول الجلی فی فضائل علی تألیف سیوطی. وی آن را حدیث سی وهشتم این 
کتاب قرارداده است. 


۰ شمس الّین مالکی 7۱۵۰۱ 


۰ ای ام سلمَه! گواه باش وبه گوش گیر این علی امیرالممنین وسرور مسلمانان 
و صندوقچه دانش من - یا: ظرف دانش من -ودری است که ازآن, به سوی من درآیند. 

این حدیث را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابونعیم؛ خوارزمی (المناقب [ص۱۴۲])؛ 
رافعی «التّدوین فی آخبار قزوین [۸۹/۱]؛ گنجی (كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب انا 
[ص ۱۹۸])؛ حموئی (فرائد امین [1۱۵۰/۱)؛ حسا‌الّین محلی؛ شهاب‌الذین (توضیح الدّلائل 
علی ترجیح الفضائل)؛ و شیخ محمد حفنی «حاشية السراج المنیر بشرح الجامع الضغیر[۲ /۳۵۸]). 
نیزاو درحاشیه شرح غُیزی: ۴۱۷/۲ گفته است: «دراین حدیث, نهانگاه به معنای ظرف دانش 
ونگاهدارنده آن است. پس وی شهردانش است وازاین رو صحابه درآن مشکلات به وی 
نیازداشتند وسرورمان معاویه درزمان واقعهٌ صفین ا زمسائل مشکلی که برایش پیش می‌آمد» 
ازاوسوّال می‌نمود وعلی پاسخش می‌داد. پیرامونیان علی به او می‌گفتند: «آیا به دشمن ما 
پاسخ می‌دهی؟» ووی می‌گفت: «آیا همین کافی نیست که اوبه ما نیازمند است ؟» نیزبارها 
رخ داد که مشکلات سرورمان عمر را گشود؛ و عمرگفت: «خداوند مرا زنده ندارد تا مردمی را 
درک نمایم که ابوالحسن درمیانشان نباشد.» ویا چنان که خود گفته. آرزومی‌نمود که پس از 
علی زنده نمائد.» سپس او ماجراهایی را یاد نموده که از جملهٌ آن‌هاء حدیث سیلی زدن! 
است و نیزآن حدیث که: «سرورمان عمر فرمان داد که زنی زنا کار را سنگسار نمایند ...و 
سرورمان عم رگفت: «اگرعلی نبود» عمرهلاک می‌گشت.»» همه این ماجرا خواهد آمد. 

مناوی «فیض القدیرفی شرح الجامع الصغیر: ۳۵۶/۴) گفته است: «[پیامبر فرماید:] 
«علی صندوقچه دانش من است.» یعنی او مکانی است که گمان می‌رود درآن» ازمن 
بیان وروشنی جویند؛ واوویژهٌ من و جایگاه رازم ومعدن متاع‌های ارزشمند من است. 
صندوقچه. جایی است که انسان چیزهای ارزشمندش را در آن نگاه می‌دارد.» ابن‌درید 
[جمهرة اللّغه: ۳۶۹/۱] گوید: «اين از سخنان موجزپیامبراست - که پیش از آن. کسی 
چنین مّلی نزده -تابیان نماید که علی را ویو امورباطنی خویش ساخته که کسی جز 


۱ آن را محت‌الّین طبری «(الرّیاض التّضره: ۱۹۶/۲ و ۱۹۷ [۱۴۵-۱۴۲/۳]) با ذکرسند روایت کرده است. 


)۱۱۶( 


۱/۶ 


)۱۱۷( 


۲۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


وی بدان دسترسی نیابد؛ واین نهایت ستایش علی است که حثّی دشمنانش دردل 
خویش به بزرگداشت وی باورمند بودند.» 

در شرح همزيّة البوصیری [ص۱۹۲] آمده است: «معاویه کسی را می‌فرستاد تا دربارة 
مشکلات ازعلی سوّال کند واوپاسخش می‌داد. یکی ازپسران علی به وی گفت: «آیا 


نیازمند گشته واز ما سژال نموده است ؟)» 


۱ من شهرفقه هستم وعلی دروازةٌ آن است. 

این را بط رسبط ابن جوزی (تذکرة خواض الأمه: ص۲۹ [ص‌۴۸]) یاد کرده و ابنبِة 
عخبری با سند خویش» ازسلمة بن کهیل, از عبدالرحمان از علی روایت نموده است. 
نیزابوالحسن علی بن محمّد. مشهور به ابن‌عراق» آن را در تنزیه الشریعه عن الأخبارالشنیعه 


[۳۷۷/۱] آورده است. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


چه توانم گفت در باره فرهیخته‌ای که خود را یکی از فقیهان اسلام می‌شمارد. حال 
آن که این احادیث و بسیاری مانند آن‌ها از حدیث‌های صحیح و حسن - که درهمین 
کتاب (۱۰۰-۹۵/۳) از آن‌ها اد شد -ونیزسخنان صحابه واجماع همه اقت اسلام که در 
این جاوهم آن جایاد شد وگذشت. دربرابراواست که برپایة آن‌ها امیرالممنین الا 
دانش پیامبربزرگوا رت را به میراث برده است؛ اما وی ازهمه این نص‌ها چشم می‌پوشد 
و کسانی را درمیان صحابه وحثی امروز داناتراز امیرالمژمنین می‌شمارد؟ 

چه توانم گفت دربارهٌ مردی که کتابی از سخنان دروغ و رسوا تألیف می‌کند 
وآن را «الوشیعه» می‌نامد. بی آن که به عاقبت زشتکاریاش اعتنا نماید واز برملاشدن 
مای شرمش پروا کند؛ و حتّی نزد هم‌مذهبان خویشء شادمانی و افتخار می‌ورزد که به 
رد شیعیان پرداخته است؟ این بی‌خرد ندانسته که با عیب گفتن و دشنام دادن در 
کتاب الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه» شهرت خودشان را آلوده و صفحه تاریخشان را سیاه 
نموده است؛ بی آن که دریابد کاوشگران به زودی از دروغ‌ها و بافته‌هایش پرده برمی‌دارند 
ونشان ننگ ورسوایی برچهرهاش می‌نشانند! 

وی (الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه: صفحذ نط) گفته است: «عمّردر روزگار خویش؛ به 


طورمطلق. فقیه‌ترین وداناترین صحابه بود و به نظرگاه‌های سئت‌ها وقرآن کریم بیش 


)0۱۸( 


۸/۶ 


)۱۲۹( 


۳۹۸۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ازهمه فقیهان آشنایی داشت. در طول زندگی‌اش: درهمه کارها به کتاب وستت عمل 
می‌کرد و نظرگاه‌های سنّت‌ها را می‌شناخت ومعانی قرآن را می‌فهمید.» 

این جمله‌های چهارگانه را ازسخنان سست و کم‌مایه وی برگرفتیم که درصفحات 
«ون» تا «هس)» ازآن کتاب با عنوان الخلافة الزاشده آورده است. ما انکار نمی‌کنیم که 
عمربن خظاب به همان اندازه که شأن هرمسلمان هم‌روزگار و معاشربا پیامبربزرگوار 
است- بدان شرط که سوداگری دربازار اور ازفقه و دانش غافل نکرده باشد » دارای 
فقه ودانش بوده است. ما دوست می‌داريم که اگرممکن شود. اورا به همان گونه که این 
مرد وصف نموده» بشناسانیم - پس ازآن که قوهیان مردم از خلفای راشدین شناخته 
شد وآن بارسنگین را بردوش گرفت ؛ اما آن چه لابه‌لای کتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها 
آمده. با این اعا سازگاری ندارد وتاریخ درست» مارا به سویی جزآن چه این مرد به آن 
روی آورده. رهنمون می‌شود و به اندازة فاصلهٌ مشرق و مغرب. ما را از پندار او دور می‌سازد 
وسخن خود خلیفه را ازپشت پرده‌ای نازک. به گوشمان می‌رساند: «همه مردم فقیه‌تراز 
عمرهستند. حتّی زنان پرده‌نشین.» اکنون به جویندگان حقیقت اخباری را پیشکش 
می‌کنيم که راه روشن را می‌شناساند و وضع آشکار را می‌نمایاند. 


۱. سخن وی درهمین کتاب [ص ۱۴۲-۱۳۷ و ۲۰۴] خواهد آمد. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 


۱. ری خلیفه در بارُ کسی که آب نیابد 

امام مسلم «الصحیح[۳۵۵/۱]» درباب تیمّم» با چهار طریق از عبدالرَحمان بن آبزی 
ریت مرو که مرک قن عم ان و گخ دمن خقب شم وان ی باتهم اقفر 
گفت: «نماز مگزار!» عمارگفت: «ای امیرالممنین! آیا به یاد نداری که من وتودر 
جنگی حضور داشتیم که پیامبرنبود؛ وجْنُب شدیم وآب نیافتیم؛ تونماز نگزاردی و 
من خود را در خاک غلتاندم ونما زگزاردم. سپس [که بازگشتیم] پیامب رت فرمود: «تورا 
کفایت می‌کرد که دودستت را برزمین زنی و درآن‌ها بدمی وبا آن‌ها صورت ود و کف 
دستت را مسح نمایی.»» عمر گفت: «ای عمار؛ از خدا بترس!» عمار گفت: «اگر 
خواهی, آن را باگویم. 

در لفظ دیگرآمده که عمارگفت: «ای امیرالمومنین! اگ رخواهی - به سبب حقی 
که خداوند برای توبرمن قرارداده -آن را برای هیچ کس بازنگويم.» و دیگرا زآن یاد نکرد. 

(سنن ابی‌داوود: ۵۳/۱ [۸۸/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۰۰/۱ [۱۸۸/۱]؛ مسند احمد: ۲۶۵/۴ [۳۲۹/۵]؛ 


السنن الکبری تألیف نسائی:۵۹/۱ و۶۱ [۱۳۴/۱]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی:۲۰۹/۱) 


شکل دیگر 
نزد عمربودیم که مردی به حضوروی آمد و گفت: «ای امیرالممنین! ما یک ماه 


۱۲۰ 


۸۱۳/۶ 


0۱۲۱ 


۸۱/۶ 


3 غدیردرکتاب وسئت وادب (ج۶) 
وگاه دوماه بدون آب می‌مانیم.» عمرگفت: «خود من تا آب نمی‌یافتم» نما زنمی خواندم.» 
عمارگفت: «ای امیرالمومنین! آیا به یاد نداری که درفلان مکان بودیم وشترمی‌چراندیم 
ومی‌دانی که جثب شدیم ؟) عمرگفت:«آری.» عمّار گفت: «سپس من خود را در خاک 
غلتاندم [و نماز خواندم] و چون نزد پیامب رت رفتم و ماجرا را برایش گفتم» خندید 
وفرمود: «خاک پاک تورا کفایت می‌کرد.» سپس دو کف دستش را برزمین زد ودرآن 
دمید و صورت و مقداری از ساق دستش را با آن مسح نمود.» عمرگفت: «ای عمّار؛ از 
خدا بترس!» گفت: «ای امیرالمومنین! اگ رخواهی. تا آن گاه که توزنده‌ای یا من زنده‌ام 
ازآن یاد نکنم.» عمرگفت: «نه» به خدا سوگند! [تورا ازاین کار بازنمی‌دارم؛] ولی دراین 


ماجرا به هرسوی که رو کنی [و هرراه که برگزینی]؛ ما تورا به همان سومی‌گردانیم [و 


آزادت می‌گذاريم ومتناسب باآن با تورفتار می‌کنیم].» 


(مسند احمد: ۳۱۹/۴ [۴۱۷/۵]؛ سنن ابی‌داوود: ۵۳/۱ [۸۸/۱]؛ الستن الکبری تألیف نسائی: 


۱۱۳۳۸۱۱ ۱ 


تحریف و پرده‌پوشی 

این حدیث را بخاری «الضحیح:۴۵/۱ [۱۳۹/۱]) درباب «آیا تیمّم کننده دردودستش باید 
بدمد؟» وباب‌های پس ازآن» با ذکرسند روایت کرده است؛ امّا اواین گونه پسندید که برای 
حفظ مقام خلیفه. درآن تحریف ورزد. پس این پاسخ عمررا ازآن حذف نموده است: «نماز 
مگزارا» یا: «خود من نمازنمی‌خواندم.» وی غافل مانده که دراین صورت. دیگرسخن عمّار 
بی‌ارتباط می‌شود. شاید بی‌ارتباط ماندن سخن عمّارنزد بخاری. سنگینی [وهزینه اش] کمتر 
است ازروایت حدیث به همان گونه که بود [وبه زیان خلیفه است]. 

بیهقی نیزبه نقل از صحیح بخاری و صحیح مسلم درالسنن الکبری (۲۰۹/۱) این حدیث 
رابه گونهُ تحریف شده یاد کرده است. نسائی «الشنن الکبری:۱۳۴/۱[۶۰/۱]) نیزآن را با ذکر 


سند روایت کرده وبه جای پاسخ عم چنین آورده است: «اوندانست که چه گوید.» 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 


همچنین بُعُوی «مصابیح السته: ۳۶/۱ [۱۲۳۹/۱) این حدیث را با ذکرسند روایت کرده و 
از حدیث‌های صحیح شمرده؛ اقا آغا زآن را حذف نموده وتنها آمدن عمارنزد رسول 
خداعیاٌ را یاد کرده است ! 

ذهبی «تذکة الحْفاظ: 4۵۱/۳[۱۵۲/۳]) نیزآن را به گونُ تحریف شده آورده و سپس 
گفته است: «برخی گفته‌اند چگونه برعمارروا بود که سخنی چنین گوید وپوشاندن آن 
چه می‌دانست. براوحلال شود؟ پاسخ آن است که اين. از قبیل پوشاندن دانش نیست؛ 
زیرا وی آن را بیان کرد و خدای را سپاس که بیانش به ما نیزرسیده؛ و در مجلس 
امیرالمومنین آن را بازرگفت. اقا با این کار به عمرملاطفت ورزید؛ زیرا می‌دانست که عمر 
از بسیارروایت کردن حدیث نهی می‌نمود. مبادا که دچار خطا گردند ومردم با پرداختن 
به حدیت. از قرآن ازماند 4 

امینی گوید: دراین میان» مقداری بسیارهمچون کلماتی با آب ورنگ دروغین و 
بررسی‌های پوچ یافت می‌شود که بدین مقصود فراهم آمده تا خوانندگان ساده‌دل را از 
دیدن آن چه درتاریخ صحیح آمده؛ بازدارد. کاش می‌فهمیدم که چه چیزآنان را ازاین 
سخن عمرغافل نگاه داشته: «نمازمگزار!» یا: «خود من نمازنمی‌گزاردم.» این سخن را 
وی که امیرالمومنین بوده» برزبان رانده واین مسأله نیزبسیا رآسان و مورد ابتلای همگان 
ورایج است. نیزچه چیزآنان را از سخن عمربه عمّان در غفلت نگاه داشته: «ای عمار 
از خدا بترس!» ونیزازاین که وی آن گاه که درآن جنگ جشب شد. نمازرا ترک نمود؛ 
پس ازآن که اسلام؛ هردوماية طهارت [- آب وخاک] را تشریع نموده بود! ونیزازنادانی 
وی به یه تیم و حکم قرآن کریم و چشم‌پوشی‌اش از آموزش پیامب رت به عمار در بارة 
چگونگی تیم ! چه چیزایشان را ازاین امورسنگین و بزرگ و نابهنجاردرغفلت نگاه 
داشت وبه عمّار و سخن اومشغول نمود؟ آری؛ دوستی مایهٌ نابینایی وناشنوایی است؛ 


وه رکه دراین دنیا نابینا باشد» درآخرت نابینا و ؟ اه‌تراست! 


0۱۲۲( 


)۱۲۳( 
۰/۶ 


۲۳۲۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از سخن عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۷۲/۲ [۱۹-۱۸/۴]) و این خجر 
(فتح الباری بشرح صحیح البخاری:۳۵۲/۱ [۴۴۳/۱]) برمی‌آید که آن دوپاره سخن از عمر در 


آن حدیث» مسلم است وازاین رو آن را مذهب عمرقرار داده‌اند. 


عینی گوید: «دراین حدیث آمده که عمریف براین عقیده نبود که جذب تیمم 
نماید؛ زیرا عماربه وی گفت: «خود تونماز نگزاردی.»» نیزعینی گوید: «عمرايةُ تیم را 
ویزهٌ حداث کوچک‌ترمی‌دانست واجتهادش بدین جاانجامید که جْنْب تیم نکند.» 


ابن حجرنی زگفته است: «اين مذهبی مشهور از عمراست.» 

این حدیث نشان می‌دهد که اجتهاد خلیفه درزمان حیات رسول خداعَل بوده؛ 
واین شگفت‌ترین چیزی است که به گوش روزگار رسیده است! چگونه خداوند دین 
خویش را کامل فرمود. حال آن که مسأله‌ای مورد ابتلای همگان همچون تیم درزمان 
زندگی پیامب رت روشن نبوده وبرای کسی چون خلیفه» مجال مانده که آن را نداند یا در 
آن اجتهاد نماید؟ چگونه عمردر اجتهاد را به طور کامل به روی امّت گشود؛ در حالی که 
رسول خداءٍ درمیانشان حضورداشت ؟ 

چرا آن مرد پس ازمخالفت عماربا خویش ودیدن این که اودرخاک غلتید ونماز 
گزازد. دراین زمینه ازرسول خدا سوّال ننمود؟ چرا آن روز که این دو جْذْب شدند. عمّار 
به اونیاموخت که رسول خدا از سیره وسئت خویش در باره تیمّم به اوچه تعلیم فرمود؟ 
چرا رسول خدا ندانست که عمرهرگاه جنُب شود و آب نیابد. نماز - این مهم‌ترین 
و کامل‌ترین کار واجب را ترک می‌نماید؛ و سپس او را از دستور اسلام و آن چه در شریعت 
مقذس تعیین گشته. آگاه ننمود؟ چرا عمرپس ازوفات رسول خدا تا از کسانی که با 
این رآی او مخالف بودند. همچون علی امیرالممنین و ابن‌عباس و ابوموسی اشعری 
وهمهٌ صحابه. جزعبداله بن مسعود. سژال نکرد؟ آیا رفتاراین افراد که می‌گفتند جُثُب 


۱ یعنی: «نمازمگزارا» و«خود من تاآب نیافتم. نمازنمی‌گزاردم.» 


اخبار نادر آو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 


نیابنده آب باید تیقم نماید. در پیروی از ستت مسلم شنیده شده از رسول خدا بود 
ویا تنها رأی و اجتهادی همانند اجتهاد خلیفه؟ چرا خلیفه به عقار اعتماد نورزید 
آن روز که وی را از ستّت رسول خداءٍ آگاه نمود واوازرآیش عدول نکرد - بنا برباور 
این‌مسعود» عمراز سخن عمّار قانع نگشت 9 

آیا آن چه بخاری در صحیحش از عمران بن خصین با ذکرسند روایت کرده. بر 
خلیفه پوشیده مانده که رسول خد اب مردی را دید که کناره گزیده؛ همراه مردم نماز 
نمی‌گزازد. فرمود: «ای فلانی! چه چیزمانع ازاین شده که همراه مردم نماز بخوانی؟» 
گفت: «ای رسول خدا! جُنُب شده وآب نیافته‌ام.» فرمود: «برتوباد به خاک؛ که همان 
تورا کفایت کند." 


آیا برعمرپوشیده بود آن چه سعید بن مُسَیّب زابوهریره روایت نموده که مردی نزد 
رسول خداءَ رفت و گفت: «ما در ریگزار زندگی می‌کنيم و در میانمان حائض 
وجْدُب وزن درحال نفاس هست؛ و گاه چهارماه می‌گذرد وآبی نمی‌یابیم.» فرمود: «بر 
توباد به خاک ا» یعنی: باید تیم کنی. 

درلفظ دیگرآمده که برخی بیابان‌نشینان نزد پیامب رل آمده. گفتند: «ای رسول 
خدا! مادراین ریگزارها زندگی می‌کنیم وبه آب دسترسی نداریم وسه پا چهارماه آب 
نمی‌بینیم» حال آن که زن درحال نفاس و حیض ومرد جْنب درمیانمان است.» فرمود: 
«برشما باد به زمین!» 


در عبارت اعمش نیزآمده که بیابان نشینانی نزد پیامب رل آمده گفتند: ما در 


۱. بنگرید به: صحیح البخاری [۱۳۲/۱]؛ صحیح مسلم [۳۵۴/۱]؛ الستن الکبری تألیف بیهقی:۲۲۶/۱؛ تیسیر 
الوصول الی جامع الأأصول: ۹۷/۳ [۱۱۴/۳]. 

۲ بنگرید به: صحیح البخاری: ۱۲۹/۱ [۱۳۴/۱]؛ صحیح مسلم [۱۳۱/۲]؛ مسند احمد: ۴۳۲/۴ [۶۰۰/۵]؛ السنن 
الکبری تألیف نسائی:۱۳۶/۱[۱۷۱/۱]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی:۲۱۹/۱؛ تیسیرالوصول الی جامع الأصول: 
۳ (۳ /۱۱۵]. 


)۱۲۴( 


۸۶۰/۶ 


)۱۳۵( 


۸۱۷/۶ 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ریگزار زندگی می‌کنیم ودویا سه ماه ا زاب دوریم و درمیانمان جُشُب و حائض هست.» 
فرمود: «برشما باد به خاک !» [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۱۶/۱ و ۲۱۷] 

آیا بروی پنهان ماد آن چه ابوذر از ستّت خبرداد و گفت: «من ا زآب دور بودم و 
خانواده‌ام همراهم بود. پس جْنب می‌شدم وبدون طهارت نماز می‌گزاردم. سپس هنگام 
نیمروز که پیامبرعَ درمیان جمعی از اصحابش در سایةٌ مسجد بود نزد وی رفتم. فرمود: 
«ابوذر؟» گفتم: «بله؛ هلاک شدم ای رسول خداا!» فرمود: «چه چیزتورا هلاک کرد؟» 
گفتم: «من ا زآب دور بودم و خانواده‌ام همراهم بو» یس خت می‌شدم وبدون طهارت 
نماز می‌گزاردم.» رسول خدا نت فرمان داد تا برایم آب بیاورند. کنیزی سیاه کاسه‌ای بزرگ 
نزدش آوزد که نیم‌پُربود وآب درآن تکان می‌خوزد. من درپناه شترم ایستادم و غسل 
نمودم. سپس بازآمدم و رسول خدا تا فرمود: «ای ابوذرا همانا خاک پاک مایهٌ طهارت 
است. حتّی اگرتا ده سال آب نیابی؛ پس چون آب یافتی آن را به بدنت برسان!»» [السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۲۱۷/۱ و۲۲۰] 

آیا حدیث اسقع به گوش خلیفه نخورده بود که گفت: «من مرکب پیامب ری را آماده 
می‌کردم. به جنابت دچارشدم ودرهمین حال» رسول خدا و فرمود: «ای اسقع! مرکب 
مارا آماده کن!» گفتم: «پدرومادرم فدایت بادا من جُنب شده‌ام ودراین منزلگاه آب 
نیست » فرمود: ای اسقع! بیا تا تور تیقم آموزم. همچنان که جبرئیل به من آموخت!» 
پس نزد وی رفتم و او مرا اندکی از مسیربیرون برد وتیمّم را به من آموخت . [تاریخ بغداد 
خطیب بغدادی: ۷۷/۸ ۳] 

پیش ازهرچیز آیه‌های تیمّم هستند که یکی آیه ۴۳ سورهُ نساء است: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! درحالی که مستید. به نماز نزدیک مگردید تا بدانید چه می‌گویید؛ و نه درحال 


جنابت - مگرراهگذر باشید تا این که غسل کنید. و اگر بیمار پا در سفر باشید یا یکی از شم از 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۲ 


حاجتگاه آمده باشد یا زنان را لمس کرده باشید و آب نيابید. پس با خاکی پاک تیمّم کنید و روی‌ها و 


دست‌هاتان ر مسح نمایید؛ که خداوند درگذرنده و آمرزگار است.» 


امیرالممنین الا فرمود: «اين آیه در بارة [مسافری]" نازل شده که جِذُب گردد وآب 
نیابد. وی باید تیم کند ونماز بگزارد تا هنگامی که آب یابد؛ و چون آب یافت» غسل 
نماید.» [السنن الکبری تألیف بیهقی:۲۱۶/۱] 

یه دوم. یه ۶ از سور مائده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به نماز برخیزید. 
روی‌ها و دست‌هاتان را تا آرنج‌ها بشویید و سرها و پاهاتان را تا برآمدگی‌های روی پا مسح نمایید. و 
اگرجُب بودید. خود را پاک سازید [- غسل کنیدا و اگربیمار یا در سفربودید ی یکی از شم ازحاجتگاه 
آمد یا زنان رالمس کردید و آبی نیافتید. پس با خاکی پاک تیمّم نمایید و با آن. روی‌ها و دست‌هاتان 
ام کت 

قطعاً مقصود از لمس کردن در آیه سورهُ نساء. آمیزش است؛ چنان که از 
امیرالمژمنین و ابن‌عبّاس و ابوموسی اشعری نقل شده و دراین زمینه. حسن و عبیده 
وشعبی وبرخی دیگر ازآنان پیروی نموده‌اند. این مذهب هر کسی است که برای 
مش نمودن زن؛ وضور لازم نشمرده؛ همچون ابوحنیفه وابویوسف ومحقد وزفروثوری 
واوزاعی و جزآنان. این بدان دلیل است که خدای سبحان حکم جُنْب هنگام نیافتن 
آب را پیش از عبارت «اين که غسل کند» ونیزهپس خود را پاک سازید» آورده و سپس در 
صورتی که آب برای مریض زیان داشته باشد يا فرد در حال سفرباشد یا به آب دست 
نیابد - وبدین ترتیب. امکان برایش فراهم نگردد - حکم را تشریع نموده و موضوع 
حدّث کوچک‌تررا به صورت حاشیه‌ای یاد کرده است. پس موضوع جنابت را به طور 
آشکار با عبارت «زنان را لمس نمایید» آورده و اگرمقصود ازآن» چیزی جزآمیزش 


باشد. از مطلب پیشین بریده می‌گردد. خداوند ا زآمیزش. با لمس تعبیرنموده که 


۱. افزوده از اصل مأخذ است .(غ.) 


)۱۲۶( 


۸۳/۶ 


)۲۷( 


۳۹۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مترادف با مش است" و مراد از مش [- تماس برقرار نمودن] دراین آیه‌ها فقط آمیزش 
است: «گناهی برشما نیست اگرزنانی را که با آن‌ها نزدیکی نکرده‌اید. طلاق دهید.» [بقره /۲۳۶]؛ 
«و اگر زنان را پیش از آن که با آن‌ها نزدیکی کرده باشید. طلاق دهید ....» [بقره/۲۳۷]؛ 
و« + سپس پیش از آن که با آنان آمیزش کنید: طلاقشان دهید ....) [احزاب /۴۹] 

چندین تن از فقیهان اهل سئت و پیشوایانشان» سخنانی کترده در این زمینه 
حنفی (د.۳۷۰) بسنده می‌کنیم که در آحکام القرآن (۴۵۶-۴۵۰/۱۲ [۳۶۹/۲]) گفته است: 

«امّا دراین سخن خدای تعالی: «با زنان را لمس کرده باشید و آب نيابید. پس با خاکی پاک تیِمّم 
کنید.» پیشینیان اختلاف نموده‌اند که معنای لمس کردن که دراین آیه یاد شده. چیست. 
علی وابن عبّاس وابوموسی وحسن وعبیده وشعبی. آن را کنایه ازآمیزش دانسته. برای کسی 
که همسرش را مش نماید. وضو را واجب نمی‌دانستند. اما عمر وعبدالّه بن مسعود برآن 
بودند که مراد لمس کردن با دست است. این دو دست کشیدن به همسررا موجب وضو 
دانسته» معتقد بودند که جُنب نباید تیقم کند. پس هریک ازصحابه که آن را به آمیزش تأویل 
نموده» مش همسررا موجب وضوندانسته وهرکه آن را به معنای لمس با دست شمرده» مش 
نمودن همسررا موجب وضودانسته وبرای جُتب تیم را روا نشمرده است .» 

سپس وی با استناد به ستثت پیامبر ثابت نموده که مش نمودن همسر درهرحال 
خواه با شهوت و خواه بدون آن؛ موجب شکستن وضونمی‌شود. آن گاه» گفته است: 
آن چه از عمرو عبدالّه بن مسعود روایت شده. به معنای دست کشیدن است. پس 
این روایت که پیامب رت یکی از زنانش را بوسید وسپس بدون وضوگرفتن نماز خواند. 
همین مقصود خدای تعالی را دراین آیه آشکار می‌سازد. 


۱. بنگرید به: واژه‌نامه‌ها [همچون: لسان العرب: ۲ تاج العروس: ۴ /۲۴۸]. 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۷ 

اما دلیل دیگ رکه براین دلالت دارد که مقصود ازلمسء آمیزش است این است که 
هرچند معنای حقیقی لمس. مش نمودن با دست است. چون دراین جا به زنان اضافه 
گشته. ناگزیرباید به معنای آمیزش باشد؛ همچنان که معنای حقیقی کلم؛ُ وطی نیزگام 
نهادن است. اما چون به زنان اضافه گردد. معنایی جزآمیزش برای آن معقول نیست. در 
این جانی زچنین است؛ وازهمین قبیل است سخن خدای تعالی: «و اگرپیش ازآن که 
آنان رامش کنید. طلاقشان دهید.» یعنی: پیش اززآن که باآنان آمیزش نمایید. 


همچنین در خبرهای مستفیض آمده که پیامبربه جْنب امرفرمود تا تیم نماید. 
وهرگاه ازرسول خدا حکمی رسد که لفظ یه قرآن با آن هماهنگ باشد. ناگزیرباید 
گفت که آن امروی ازقرآن برگرفته شده؛ چنان که وی دست دزد را قطع نمود و درقرآن 
نیزلفظی هست که اقتضاگرهمین معنا است. پس قطع دست دزد از آیه فهمیده 
می‌شود. همین گونه است دیگ رکارهایی که پیامبردر شریعت انجام داد و ظاهرآیات 
قرآن آن را دربردارد. 

[نیز] آن چه دلالت می‌کند که مقصود از لمس» آمیزش است و نه مش نمودن با 
دست» آن است که خدای تعالی فرموده: چون به نماز برخیزید» روی‌هاتان را بشویید ... واگر 
جُنْب بودید. خود را پاک سازید [- غسل کنید].» وبدین ترتمب. حکم حدث در صورت وجود 
آب را آشکار نموده و سپس این سخن را بدان پیوند داده است: و اگر بیمار یا در سفر 
بودید ای شش فاوخ آن گاه. دیگربار حکم حَدّث را درصورت دست 
نیافتن به آب. بیان نموده است؛ پس لازم است که مقصودش ازاین سخن: «یا زنان را 
لمس کرده باشید» [آمیزش با آنان وأجنابت باشد تا آیه درتبیین حکم این دو در صورت 
دست یافتن به آب ودست نیافتن به آن. دارای هماهنگی باشد. اگرمقصود از لمس؛ 
دست کشیدن بود. تیم تنها منحصربه حال حدّث ونه جنابت می‌گشت ودیگرحکم 
جنابت را در حالت دست نیافتن به آب. بیان نمی‌نمود. این که آیه را دارای دو فایده 
بدانیم بهترازای ین است که آن را تنها دربردارندهُ یک فایده بشماریم ول کایت کشت 


)۱۳۲۸( 


۸۹/۶ 


۱۲۹ 


۳۸۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


که مقصود از لمس, آمیزش است. معنای لمس با دست منتفی می‌گردد؛ زیرا بیان 
نمودیم که قصد کردن هردو با یک لفظ ممکن نیست. 

چنان چه کسی گوید: «اگرلمس به معنای مش نمودن با دست دانسته شود. این 
معنارا می‌رساتد که لمس نوعی حدث است؛ اما اگرتنها به معنای آمیزش حمل گردد. 
این مطلب را نمی‌رساند. پس برپایة همان حکم خود تو یعنی اولویَتِ درنظرگرفتن دو 
فایده. باید آن را برهردومعنا حمل نمود تا آیه هم دلالت کند که لمس نوعی حدّث 
است وهم تیم نمودن برای جُْب را روا بشمارد. پس اگرحمل آن برهردو معنا جایز 
نبا شلد ب پتسیب این که کتتی ششتیان هم‌داستانند که این هردو مقصود نبوده‌اند 
ونیزممکن نیست که یک لفظ هم مُجاز باشد وهم حقیقت. یا هم کنایه باشد وهم 
صریح -ما با حمل کردن لفظ برمعنای لمس نمودن با دست. با تودراین زمینه برابریم 
که هم لفظ را دررمعنای حقیقی‌اش به کار برده‌ايم و هم فایده‌ای دیگررا اثبات کرده‌ايم. 
پس چه چیزسبب شده که تواثبات فایده از لحاظ مباح دانستن تیم برای جُنب را برتر 
ازاثبات فایده ازاین لحاظ بشماری که لمس با دست, نوعی حلدّث است؟» 


در پاسخ گفته شود: «زیرا این سخن خدای تعالی:"هرگاه به نماز برخیزید." حکم 
حدث را در حال وجود آب بیان می‌کند و در عین حال. بر حکم جنابت تصریح 
می‌نماید؛ پس بهتراست که این سخن خداوند که درسیاق این آیه آمده: یا یکی ازشما 
ازحاجتگاه آمده باشد.* بیان کننده حکم حدّث و جنابت درصورت دست نیافتن به آب 
باشد؛ چنان که درآغازآیه در صدد بیان حکم آن دودرحال وجود آب بود. جایگاه این 
آیه» بیان تفصیل حذث‌ها نیست. بلکه تنها بیان حکم آن است؛ حال آن که اگرلمس 
را به معنای نوعی حَدّث حمل نمایی. آن را از مقتضا و ظاه رخویش بیرون ساخته‌ای؛ 


پس آن چه ما ییان کردیم. سزاوارتراست.» 


دلیلی دیگرئیزیرآن چه ما ذرمعدای آبه ذکرنموديم» وجود دارد؛ وآن؛ این است که 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۲ 


آیه را به دو قرائت خوانده‌اند: «أَو لاثم اللساء»؛ و َمَشتم». اگر «لامشثم» خوانده شود» 
ظاهرش تنها به معنای آمیزش است؛ زیرا باب مفاعله فقط در کارهایی است که دارای 
د و طرف باشد. مگردر موارد بس اندک؛ همچون: قاتله الّه (- خدایش بکشد)» جازاه ال 
(< خدایش جزا دهد). عافاه اه (- خدایش عافیت بخشد). اما اين‌ها مواردی کم‌شمار 
هستند که جزآن‌ها را نتوان برآن‌ها قیاس نمود؛ بلکه اصل درباب مفاعله آن است که 
میان دو طرف صورت گیرد؛ همچون: قائه (- با اوبه نبرد پرداخت») ضاریه (< با اوزد و 
خورد کرد). سالمّه (- با وی سازش نمود). صالکه (< با او صلح کرد). چون حقیقت 
لفظ ملامسه چنین است. باید آن را برآمیزش حمل نمود که میان دوتن صورت گیرد. 
دلالت‌گر این مطلب آن است که هرگاه مردی یا لباسی را یک‌طرفه لمس نمایی» 
نمی‌گویی: «لامسث الرجل ولامسث التّوب.» پس کلمة «لامشثْم)» دراين آیه بدین معنا 
است: «با زنان آمیزش نمودید.»؛ و حقیقت آن. آمیزش است. پس هرگاه این سخن 
صحیح باشد وقرائت کسی که آن را «آولمستم» خوانده» هم احتمال لمس با دست 
وهم احتمال آمیزش دارد. لازم است که این کلام برچیزی حمل گردد که تنها دارای 
احتمال یک معنا است؛ زیرا آن چه تنها دارای احتمال یک معنا است؛ محکم است 
وآن چه احتمال دومعنا را دارد» متشابه به شماررود؛ و خدای تعالی به ما فرمان داده تا 
متشابه را برمحکم حمل نموده» بدان بازگردانیم: «او است که کتاب را برتو فرو فرستاد؛ بخشی 
از آن, آیه‌های محکمند که اصل کتابند.» [آل عمران/۷] پس چون محکم را مادر متشابه 
ساخته ما را فرمان داده که متشابه رابه محکم حمل نماییم وپیروی کننده از متشابه را 
به سبب حکم کردن به آن ونه بازگرداندنش به محکم. نکوهش نموده است: «پس آنان 
که دردل‌هاشان کوی است, آن چه را متشابه است» پی می‌گیرند.» [ال‌عمران۷] بدین سان؛ ثابت 
گردد که قرائت «أولمشثم» ازآن جا که احتمال دومعنا را دارد» متشابه است؛ و قرائت 
«آولامشثم» ازآن جا که درمعنای لغوی تنها بریک معنا حمل می‌شود. محکم است؛ 
ولازم است که معنای متشابه برپایهٌ محکم روشن گردد. 


۹/۶ 


۱۳۰ 


۹/۶ 


۳۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


دلیل این که لمس. حدث نیست آن است که آن چه حَدّث باشد. مردان وزنان درآن 
تفاوت نکنند. چون زنی زن دیگررا لمس نماید» حدّث به شمارنیاید؛ وبه همین سان, اگر 
مردی زنی را مش کند" یا مرد دیگررا لمس نماید. حدّث محسوب نگردد. پس مش نمودن زن 
نیزچنین است. واما نحوةٌ دلالت این مطلب برآن چه گفتیم ازدو جهت است: یکی آن 
که ما دیده‌ایم که مردان وزنان در خدث‌ها با هم تفاوت ندارند وهرچه برای مرد حدث باشد» 
برای زن نیز چنین است؛ وهرچه برای زن حدث به شماررود. برای مرد نیزچنین باشد. پس 
کسی که میان مرد وزن [دراین زمینه] تفاوت نهد. سخنش ازاصول بیرون است. جهت دیگر 
این که آن چه سبب می‌شود مش نمودن زن» زنی دیگررا ونیزلمس کردن مرد» مردی دیگررا 
حث نباشد تماش بدون آمیزش است؛ وهمین سبب درموردی که مرد. زن رالمس کند؛ 
نیزیافت می‌شود.» پایان سخن ابویکر جصاص. 

پس ازهمٌ این‌هاء می‌بینید که رأی خلیفه از کتاب وسئت مسلم واجماع اقت» 
جدا و دورافتاده واجتهادی محض دربرابرنص‌های مسلم است. از همین روی» هم 
اقت اسلامی ازهمان روزنخست تا امروز با آن مخالفت نموده و هم‌داستان شده‌اند که 
جْنُب چون آب نیابد. باید تیم کند. تنها کسی که دراین ری از خلیفه پیروی نموده» 
عبدالّه بن مسعود است؛ اگراین نسبت به وی صحیح باشد. 

از روایت صحیحی که بخاری و مسلم از شقیق آورده‌اند. برمی‌آید که اجتهاد یاد 
شده دردوآیه تیقم ونیزتأویل در بارهُ «آولامشثم» _ چنان که یاد شد -ازساخته‌های 
تابعین وپسینیان ایشان است؛ ومفاد هرد وآیه نزد صحابه مورد اتفاق بوده وهرگزدراین 
زمینه اختلاف نداشته‌اند. عمروتنها پیروش نیزبه دلیلی دیگر تیعم را برای جتبی که 
آب نیابد. نپسندیده‌اند. 


تن گوید: «میان عبداله بن مسعود و ابوموسی تلا بودم. آبوموسی گفت: 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 


«ای ابوعبدالرحمان! اگرمردی جُب شود ویک ماه آب نیابد به نظرتوبرای نمازش 
چه کند؟» عبدالّه گفت: «تیقم نمی‌کند» هر چند یک ماه آب نیابد.» ابوموسی 
گفت: «پس دربارُ این آیة سور مانده چه گویی:"پس اگ رآبی نيافتید. با خاکی پاک تیمم 
کنید.*؟» عبدالّه گفت: «اگردراین آیه به مردم رخصت داده شده بود. چیزی نمی‌ماند 
که هرگاه آب برایشان سرد بود نیزتیهم می‌کردند!» ابوموسی به وی گفت: «یعنی فقط 
به همین دلیل تیمم را نمی‌پسندید؟» گفت: «آری.» ابوموسی به عبدالّه گفت: «آیا 
سخن عماربه عمرتلْهْا را نشنیده‌ای که گفت:"رسول خدا نت مرا درپی کاری فرستاد 
و جلب شدم وآب نیافتم وخود را همچون چهارپایان در خاک غلتاندم. سپس نزد رسول 
خداٍِ آمدم واین را برایش بازگفتم. فرمود: تنها این کارتورا کفایت می‌نمود. ودو کف 
دستش را با یک ضربه برزمین زد ودرآن دمید وپشت دست راستش را با دست چپش 
وپشت دست چپش را با دست راستش مسح نمود وآن گاه. با آن دو صورتش را مسح 
کرد."؟» عبداله گفت: «وآیا توندیده‌ای که عمراززسخن عقارقانع نگشت ؟»*» 


شکل دیگرروایت نزد بخاری 

شقیق گوید: «نزد عبداله وابوموسی بودم. ابوموسی به وی گفت: «ای ابوعبدالتحمان! 
اگرکسی جَْب شود وآب نیابد. به نظرتوچه باید کند؟» عبداله گفت: «نمازنمی‌گزازد 
تا آب بیابد.» ابوموسی گفت: «پس چه کنی با سخن عمّار که پیامب رت به وی فرموده 
است:" تورا کفایت می‌کرد ...۰ ۳۰؟» گفت: «آیا ندیدی که عمربه سخن وی قانع نگشت ؟» 
اپوموسی به او گفت: «سخن عمّاررا رها کنیم. با این آیه چه می‌کنی ؟» عبدالله ندانست 
که چه پاسخ دهد؛ پس گفت: «اگرآن‌ها را دراین زمینه رخصت دهیم. چیزی نمی‌ماند 
که هرگاه برای یکی ازآنان آب سرد شود. آن را واگذارد وتیم کند.»» [راوی گوید:] به 
شقیق گفعم: ایا عبد ال به این سبب. تیم رانمی‌پسندید ؟» گفت: «آری۱ 


۱. صحیح البخاری (۱۲۸/۱ و۱۲۹ [۱۳۳/۱])؛ صحیح مسلم (۱۰/۱ [۳۵۴/۱])؛ سنن ابی‌داوود (۵۳/۱ [۸۷/۱])؛ 
سه 


۱۳۱ 


۹/۶ 


۱۳۲ 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
چقدر مهربان و دلسوزاست صاحب این سخن دربارة جُنبی که آب نیابد؛ زیرا 
نظرداده که وی نماز را ترک نماید. حتّی اگریک ماه آب نیابد! و چقدر سخت‌دل 
است دربارهٌ کسی که آب برایش سرد است و چیزی نمانده که تیمّم کند! پس برای 
سخت‌گیری براین و مهربانی به آن» تیم را نهی نموده؛ گویا این که جُنب نیابندهُ آب» 
نمازرا ترک کند وازآن چه در کتاب وستت آمده. روی گرداند. نزد وی سبک‌تراز تیم 
کسی است که سردی را بهانه نموده؛ تیم کند و غسل را ترک گوید! گویا وی بیش از 
کسی که دین را برای جامعه دینی تشریع نموده. به مصالح آنان آگاه است! گویا وق 
معتقد است که شارع مقس به آن مفسده‌ای که ازتیم هنگام سردی آب برمی خیزد» 
توجّه نداشته واو- این فقیه ماهردر فقاهت -بدان التفات یافته و با ری نسنجیده و 


حجت باطلش» آن را جبران نموده است! گویا ۰ گویا ۱ 


۲ خلیفه حکم شک‌ها را نمی داند! 

پیشوای حنبلیان» احمد. «المسند: ۱۹۳/۱ [۳۱۷/۱]) با سندش از مکحول روایت 
نموده که رسول خداع فرمود: «هرگاه یکی ازشما نماز بگزازد ودرنمازش شک نماید» 
اگر شک مان یک و دوباشته ‌نیا را ریک نهد گر شکش مان مووسه باشد‌با رابر 
دونهد؛ واگرشکش میان سه وچهارباشد. بنا را برسه نهد؛ تا وهم در جانب افزونی قرار 
کیرد یس تن از ان که سلام دهد. دو سحده بگزازد وآن گاه؛ سلام گوید.» 
برایت بیان نمود؟» گفتم: «نه.» حسین گفت: «امّا برای من چنین حدیث گفت که 
کیب غلام ابن‌عبّاس. از خود ابن‌عبّاس برایش حدیث نموده است: کنارعمربن 
خظاب نشستم؛ گفت: ای ابن‌عبّاس! هرگاه مردی درنمازش دجاراشتباه شود ونداند 


ب 2 ۳ 
تب تیسیرالوصول الی جامع الاصول (۳[۹۷/۳ /۱۱۴]) - دراین مأخذ آمده که جزترمذدی» صاحبان صحاح پنجگانه 
دیگر آن را با ذکرسند آورده‌اند -؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۲۶/۱). 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳ 


که افزوده يا کاسته. چه کند؟ گفتم: ای امیرالمومنین! نمی‌دانم. دراین زمینه. چیزی 
نشنیده‌ام. عمرگفت: به خدا سوگند! من هم ندانم - يا بنا به عبارت بیهقی: نه؛ به 
خدا سوگند! من ازرسول خدا :3 چیزی نشنیدم وازاوسوال ننمودم -. درهمین حال 
بودیم که عبدالرَحمان بن عوف آمد وگفت: دربارةُ چه چیزگفت و گومی‌کنید؟ عمر 
به وی گفت: ازاین سخن می‌گفتیم که مردی که درنمازش شک می‌کند. باید چه 
کند. عبدالرَحمان گفت: از رسول خدا نت شنیدم که فرمود: ... وسپس آن حدیث 


را خواند -.۳)» 


عبارت دیگردر مسند احمد 

از کریب. ازابن‌عباس روایت شده که عمربه وی گفت: «ای جوان! آیا ازرسول 
خداءَ يا یکی از اصحابش شنیده‌ای که هرگاه مردی درنمازش شک نماید» چه 
کند؟» ابن‌عبتاس گوید: «در همین سخن بودیم که عبدالرَحمان بن عوف رسید و 
گفت: «شما دوتن دربارةُ چه سخن گویید؟» عمرگفت: «ازاین جوان پرسیدم که آیا 
از رسول خدا یی یا یکی ازاصحابش شنیده که هرگاه مردی درنمازش شک نماید» 
چه کند.» عبدالرَحمان گفت: «ازرسول خد ال شنیدم که فرمود:"هرگاه یکی از شما 
شک نماید ... -تا پایان همان حدیث .4۳" 

آیا درشگفت نمی‌شوید از خلیفه‌ای که حکم شک‌های نمازرا نمی‌داند. حال آن 
که در هرشبانه‌رون پنج بار با آن سرو کار دارد؛ و به آن اهتمام نورزیده تا از رسول 
خداعَیٌِ دربارة آن سوّال نماید» چندان که کارش به سوال نمودن از جوانی انجامیده که 
اونیزآن را نمی‌داند وآن گاه؛ عبدالتحمان بن عوف اوراازآن خبرمی‌دهد؟ من نمی‌دانم 
وی با آن حال اگرهنگام پيشنمازي مومنان بدین شک دچار می‌شد. چه می‌کرد! 


طبیعی است که چنین چیزی برای هرکسی در زندگانی‌اش پیش آید» هرچند بارهایی 


۱. مسند احمد ۱۹۰/۱ و۱۹۵ [۳۱۲/۱ و۳۱۹])؛ الستن الکبری تألیف بیهقی ۳۳۲/۲ به چند طریق. 


)۱۳۲( 


1۳/۶ 


)۱۳۴( 


۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 
اندک! و من درحیرتم ازآن حکم قطعی [مژلف الوشیعه فی نقد عقاند الشیعه] به اعلم 
بودن این مرد که میزان دانش و گسترة آگاهی‌اش ازاحکام. چنین است بَهبّه به امتی 
دروغ نمی‌گویند.» [کهف /۵] 


۳ نادانی خلیفه به کتاب خدا 

حافظ ابن‌ابی‌حاتم وحافظ بیهقی. با ذکرسند ازدوّلی روایت کرده‌اند که زنی را نزد عمر 
آوردند که فرزندی شش‌ماهه زاییده بود . عمرتصمیم گرفت که وی را سنگسارنماید بات یی 
به علی رسید و گفت: «وی را نباید سنگسا رکرد!ا» این سخن به گوش عمرن هن 
نزد وی فرستاد وازاوسوال نمود. علی گفت: «خدای تعالی فرموده است: «و مادران. فرزندان 
خویش را دو سال تمام شیر دهند.» [بقره/۲۳۳] و نیزفرموده است: «و بارداری و از شیرگرفتن او سی ماه 
است .» [احقاف /۱۵] پس شش ماه دوران بارداری و دوسال نیزدوران شیردهی است؛ وسی ماه 
ازاین دوحاصل می‌شود ۰ پس عمرآن زن را رها نمود. 

درعبارت نیشابوری و حافظ گنجی آمده است: «پس عمرسخن علی را تصدیق 
نمود و گفت: «اگرعلی نبود» عمرهلاک می‌گشت.»» 

در ارت سبط آین‌ضووش آمده انس ویس آزیون زاوها ردو کشا دابا 
مرا درمشکلی که فد بوطالب برای حلّش نباشد. زنده مگذرا 


حافظ عبدالرژاق [المصتف: ۳۵۰/۷] و عبد بن حمید سند‌هاشان او 
دلی روایت کرده‌اند که گفت: «زنی را نزد عمرآوردند که شش‌ماهه زاییده بود. عمربر 
آن شد که اورا سنگسارنماید. خواهرآن زن نزد علی بن ابی‌طالب رفت و گفت: «عمر 
خواهرم را سنگسار می‌کند. تورا به خدا سوگند! اگربرای وی عذری می‌شناسی» مرا ازآن 
آگاه نماا» علی گفت: «اورا عذری است.» پس آن زن تکبیری برآوزد که عمرو حاضران 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۲ 


نزد وی آن را شنیدند. سپس نزد عمرآمد و گفت: «علی ادعا نمود که خواهرمن عذری 
دارد.» عمرکسی را به سوی علی فرستاد و پرسید که عذراو چیست. علی گفت: «همانا 
خداوند فرماید: "و مادران» فرزندان خویش را دو سال تمام شیردهند." و نیزفرماید: "و بارداری 
و از شیرگرفتن او سی ماه است." و نیز: و از شیرگرفتن او دردو سال است." [لقمان/۱۴] و دراین 
جاء دوران بارداری شش ماه است.» پس عمرآن زن را رها نمود. بعدابه ما خبردادند که 


همان زن فرزند دیگری را نیزشش ماهه زایید.) 


شکل سوم 

حافظ عقیلی و حافظ ابن‌سمان ازابوحرب بن ابی‌الاسود با ذکرسند روایت 
کرده‌اند که عمرخواست زنی را که شش‌ماهه زایبده بود. سنگسار نماید. علی به وی 
گفت: «همانا خدای تعالی فرماید: «و بارداری و از شیرگرفتن او سی ماه است .» ونیزفرماید: 
«و از شیرگرفتن او دردو سال است.» پس بارداری شش ماه می‌شود و شیردهی دو سال.) 
مس هر ان زن را رها کرد و گفت: «اگرعلی نبود» عمرهلاک می‌شد.» 

(السنن الکبری: ۴۴۲/۷؛ مختصرجامع بیان العلم وفضله: ص۱۵۰ [ص ۲۶۵ ]؛ الیاض النّضره: ۱۹۴/۲ 
[۱۴۲/۳]؛ ذخائرالعقبی: ص۸۲ ؛ التفسیر الکبیررازی: ۴۸۴/۷ [۱۵/۲۸]؛ الأربعین رازی: ص۴۶۶؛ غرائب 
القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری: ج۳ [۱۲۰/۶]؛ كفاية الالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اثلا تألیف 
گنجی: ص۱۰۵ [ص ۲۲۶]؛ المناقب خوارزمی: ص ۵۷ [ص۳٩]؛‏ تذكرة خواص الْته تألیف سبط این جوزی: 
ص۸۷ [ص۱۴۸]؛ ال المنثون ۲۸۸/۱؛ ۴۰/۶ [۶۸۸/۱؛ ۴۴۱/۷] به نقل ازگروهی از حافظان؛ کنزالعمال: 


۷/۳ ۴۵] به نقل از پنج تن ازحافظان؛ همان: ۲۲۸/۳ [۲۰۵/۶] به نقل ازچند تن ازپیشوایان حدیث) 


مایة شگفتی بسیارا 
حافظان با ذفکرسند از بعجة" بن عبدالّه جهن روایت کرده‌اند: «مردی از ما با زنی از 


۱. درمتن» ابوحزم بن الأسود است ودرست آن چیزی است که ما از مصادراین حدیث آورده‌ايم. (غ.) 
2 درتفسیرابن‌کثین معمرآمده است .(غ.) 


۹۳/۶ 


)۱۳۵( 


۹۰/۶ 


۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


جهینه ازدواج نمود و او در پایان شش ماه فرزندی کامل زایید. همسرش نزد عشمان رفت و 
اوفرمان داد تا آن زن را سنگسار کنند. این خبربه علی تا رسید. نزد وی آمد و گفت: «چه 
می‌کنی؟ حکم وی چنین نیست . خداوند تبارک وتعالی فرموده است: "و بارداری و از شیرگرفتن 
او سی ماه است." و نیز" و مادران. فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند." پس دوران شیردهی 
۴ ماه و دوران بارداری ۶ ماه شده است.» عشمان گفت: «به خدا سوگند! من به این توخه 
نداشتم.» سپس عثمان فرمان داد که آن زن را بازگردانند. وی را درحالی یافتند که سنگسار 
شده بود. اوبه خواه رخویش گفته بود: «خواهرم! اندوهگین مباش؛ که به خدا سوگند! هیچ 
کس جزهمسرم عورت مرا آشکارننموده است.» بعداً آن کودک به جوانی رسید وآن مرد اور 
به فرزندی پذیرفت؛ که شبیه‌ترین مردم به اوبود. ومذتی بعد آن مرد را در بستر[بیماری اش] 
دیدم که تکه‌تکه‌های اعضایش [از بدنش] فرومی‌ریخت .0" 

آیا تدک نیت کهبجای: خالی فیاهی ره رگوان را کتبانی بر کنیل که شانشان در 
قضاوت چنین است؟ آیا دادگرانه است که مردانی با این میزان از دانش» برجان‌ها و 
آبروها و خون‌ها چیره گردند؟ آیا انصاف است که قانون‌های اسلامی و مقزرات ات 
ورشته [امور] مسلمانان به دست خلفایی افتد که چنین سیره‌ای دارند؟ نه؛ به خدا 
سوگند! چنین نیست. 

او پروردگارت آن چه خواهد. می‌آفریند و برمی‌گزیند. آنان را گزینش نیست. پاک و منژه است 
خدای؛ و از آن چه شریک می‌سازند. برتر است.» [قصص ۸۱ ۶] 

او تو نزد آنان نبودی, آن گاه که بر کار خویش هم‌داستان شدند و مکر می‌کردند.» [یوسف /۱۰۲] 


«سرانجام بدٍ کار خویش را چشیدند و آنان را عذابی است دردناک .» [تغابن /۵] 


۱. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مالک «الموظا: ۲ /۸۲۵/۲[۱۷۶])؛ بیهقی «السنن الکبری: ۴۴۲/۷)؛ 
ابوعمر«جامع بیان العلم و فضله: ص۱۵۰ [ص۳۱۱]؛ ابن‌کثیر «التفسیر: ۱۵۷/۴)؛ ابن‌دیبع (تیسیر الوصول الی 
جامع الأْصول: ۹/۲ [1۱/۲]): عینی (عمدة انقاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۴۲/۹ [۱۸/۲۱]): سیوطی «اللَر 
المنشور: ۴۰/۶ [۴۴۱/۷]) به نقل از ابن‌منذر و ابن‌ابی‌حاتم. 


۴ زنی دیگ رکه شش‌ماهه زایید 

عبدالرواق [المصتف: ۳۵۲/۷] وابن‌مثتذربا ذکرسند ازنافع بن جبیرروایت کرده‌اند 
که ابن عباس به وی خبرداد: «من از نقش‌آفرینان ماجرای آن زن بودم که شش‌ماهه زاییده 
بود واو را نزد عمرآوردند ومردم وضع حمل او در شش ماهگی را ناپذیرفتنی و زشت 
می‌شمردند. به عم رگفتم: «ستم نورزا» گفت: «چگونه ؟» گفتم: «بخوان: "و بارداری و از 
شیرگرفتن او سی ماه است ۰" و: "و مادران. فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند." دراین آیه. 
حول چه اندازه است؟» عمرگفت: «یک سال.» گفتم: «یک سال چه اندازه است ؟» 
گفت: «دوازده ماه.» گفتم: «پس بیست و چهارماه برابراست با دو حول کامل. و خداوند 
دور بارداری را آن گونه که خواهد» پیش و پس می‌اندازد.» عمربا اطمینان سخنم را 
پذیرفت .» ال المنشور: ۴۰/۶ [۴۴۲/۷]) 


نیزابن عبدالْبَّ(جامع بیان العلم و فضله: ص۱۵۰ [ص۳۱۱]) به آن اشاره کرده است. 


و گفت: «ای مردم! چرا در مهرزنان زیاده‌روی کنید؟ همانا در میان رسول خدا نت 
واصحابش. مهرزنان ۴۰۰ درهم یا کم‌ترازاین بود. اگرزیاده‌روی دراین مورد نزد خداوند 
ماي تقوا یا کرامت بود. شما دراین زمینه برآنان پیشی نمی‌گرفتید. پس هرمردی را که 
مهرزنش را بیش از ۴۰۰ درهم قرار دهد. مجازات خواهم کرد.» آن گاه» از منبرفرود آمد 
وزنی از قریش براوراه گرفت وگفت: «ای امپرالممنین! مردم را نهی نمودی که مُهرزنان 
را بیش از۴۰۰ درهم قرار دهند؟» عمرگفت: «آری.» زن گفت: «آیا آن چه را خداوند در 
قرآن ناز فرموده» نشنیده‌ای؟» گفت: «آن کدام است؟» زن گفت: «آیا نشنیده‌ای که 
خداوند فرماید: «و به یکی از ايشان پوست گاوی پّراز زر داده باشید.» [نساء /۲۰]؟) عمرگفت: 


«بارخدایا؛ مرا بیامرز! همه مردم از عمرفقیه‌ترند.) سیس بازگی ت و برمنبر فرازآمد و گفت: 


)۱۳۷( 


۰۶:۸۶ 


)۱۳۸( 


8 ۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


«ای مردم! من شمارا بازداشتم ازاین که مهرزنان را بیش از۴۰۰ درهم قراردهید. پس هر 
که خواهد ازمال خود جنین کند ‏ یا: هرکه خوش دارد - جنین نماید.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابویَعْلیْ «المسند الکبی؛ سعید بن منصور 
(الشنن [۱۶۶/۱])؛ محاملی «الأمالی)؛ ان جوزی (تاریخ عمربن الخظاب: ص۱۲۹ آصس۱۳۷])؛ این کثیر 
(التفسیر:۴۶۷/۱) از ابویِغلی - وی گفته است: «سند آن. بسیارقوی است.» -؛ هیثمی (مجمع 
الواند: ۲۸۴/۴)؛ سیوطی «الَز المنثو: ۱۳۳/۲ [۴۶۶/۲])؛ همو«جمع الجوامم» - چنان که درک 
العْمَال (۲۹۸/۸ [۵۳۵/۱۶]) آمده است -؛ همودالّرر المنتثره: ص۲۴۳ [ص0۵۲]) به نقل از هفت 
تن از حافظان از جمله احمد وابن‌جتان وطبرانی. نیزآن را این کسان یاد کرده‌اند: شوکانی 
(فتح القدیر: ۴۰۷/۱ [۴۴۳/۱])؛ عجلونی (کشف الخفاء:۲۶۹/۱) به نقل از ابویَعلی - وی سندش را 
نیکودانسته -؛ وابن درویش خوت (آسنی المطالب فی آحادیث مختلفة المراتب: ص ۱۶۶ [ص۳۳۵]). 
او گفته است: «حدیث «هرکسی از عمرداناتریا فقیه‌تراست» را عمرهنگامی گفت که از 
زیاده‌روی در مّهرزنان نهی نمود وزنی گفت: «خداوند فرموده است: "و به یکی ازایشان پوست 
گاوی پُراززر داده باشید.؟) آن را ابویغلی روایت نموده که سندش نیکواست؛ وسند آن حدیث 
نزد بیهقی [السنن الکبری: ۲۳۳/۷] بریده شده است .» 

شکل دیگر 

ازعبداله بن مُضعَّب نقل شده که عمرین خظاب یل گفت: «مهرزنان را - هرچند 
آن زن دخترذوالفضه. یعنی یزید بن خصین حارئی؛ باشد -بیشتراز چهل اوقیه [طلا 
قرارندهید؛ که هرکس چنین کند. افزوده براین را به بیت المال می‌افکنم .» زنی بلندبالا 
و پهن‌بینی ازمیان صف زنان برخاست و گفت: «این» تورا نرسد!» عم رگفت: «چرا؟» 
زن گفت: «همانا خدای تعالی فرماید: «و به یکی ازایشان پوست گاوی پُراز زرداده باشید.»» 


سپس عمرگفت: «زنی درست گفت ومردی به خطارفت !) 


۱. هراوقیه تقریباً برابربا ۷ مثقال است.(م.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۳۲ 


آن زا این کسان با ذگر سته روایت کرده‌اند: زبیر تن بکار «الموفقیات)؛ این عبد الب 
(جامع بیان العلم و فضله: ص۶۶ [ص۱۵۸]) - چنان که در مختصر جامع بیان العلم و فضله 
اص:۱۲] آمده است ؛ ابن‌جوزی (سيرة عم ص۱۲۹ [ص۱۳۶)؛ همو «لأذکیاء: ص۱۶۲ 
[ص ۲۶۶])؛ قوطبی (الجامع لاحکام القرآن: ۹۹/۵ [۶۶/۵])؛ اب نکثیر(التفسیر: ۴۶۷/۱)؛ سیوطی 
رالد المنثور: ۴۶۶/۲[۱۳۳/۲])؛ همودر جمع الجوامع» از ابن‌بکار و ابن‌عبدالبَرّ- چنان که 
در کُنژالعمال (۲۹۸/۸ [۵۳۸/۱۶]) آمده است -؛ سندی «حاشيةٌ سنن ابن‌ماجه: ۵۸۴/۱)؛ 


و عجلونی (کشف الخفاء:۱۱۸/۲:۲۷۰/۱). 


شکل سوم 

بیهقی «الشنن الکبری: ۲۳۳/۷) با ذکر سند از شعبی روایت کرده که عمربن 
خظاب نف به خطبه پرداخت وپس از حمد وثنای خداوند. گفت: «هلادر مهرزنان 
زیاده‌روی نکنید؛ که هرگاه به من خبررسد که کسی بیش ازآن چه رسول خدا ی مهر 
می‌نمود؛ مهرفرستد یا برای [دختراً او مُهرفرستند افزون برآن را در بیست المال 
می‌نهم.» سپس از منبرفرود آمد وآن گاه؛ زنی از قریش راه را براو گرفت و گفت: «ای 
امیرالمومنین! آیا کتاب خدای تعالی سزاوارتربه پیروی است يا سخن تو؟» عم رگفت: 
«روشن است که کتاب خدای تعالی. آن چیست؟» زن گفت: «اندکی پیش مردم را از 
زیاده‌روی درمّهرزنان نهی نمودی؛ حال آن که خدای تعالی در کتاب خویش فرماید: 
«وبه یکی از ایشان پوست گاوی پُراززر داده باشید.»» عمریلْ؛ دویا سه بار گفت: «هرکسی 
از عمرفقیه‌تراست.» تا پایان حدیث - 

سیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۵۳۶/۱۶[۲۹۸/۸]) آمده -به نقل 
از ستن سعید بن منصور[۱۶۶/۱] و الستن الکبری تألیف بیهقی آن را یاد نموده و نیزاینان 
آن را روایت کرده‌اند: سندی (حاشیهُ سنن ابن‌ماجه:0۵۸۳/۱؛ و عجلونی (کشف الخفاء: 


.)۱۱۸/ ۲ ۷۱ 


)۱۳٩( 


۹۷/۶ 


۱۰( 


۳۹۴0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


شکل چهارم 

عمربه خطبه پرداخت و گفت: «ای مردم! در مهرزنان زیاده‌روی نکنید؛ که اگر 
این کرامتی دردنیا یا مایة تقوا نزد خداوند به شمار می‌رفت» رسول خدا 5 بیش از 
شمابه آن سزاوار بود. وی برای هیچ یک از همسرانش بیش از ۱۲ اوقیه مهرنپرداخت .» 
زنی به سوی وی رفته. گفت: «ای امیرالممنین! چرا ما را از حقّی بازمی‌داری که 
خداوند برای ما قرارداده است؟ خداوند فرماید: «وبه یکی ازایشان پوست گاوی پُراززرداده 
باشید.»» عم رگفت: «هرکسی از عمرداناتراست.» سپس به اصحابش گفت: «شما 
همانند این سخن را ازمن می‌شنوید و آن را رد نمی‌کنید تا آن که زنی که از داناترین 
زنان نیست آن را برمن رد نماید!» 

«الکشاف:۳۵۷/۱ [۴۹۱/۱]؛ ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری تألیف قس]لانی: ۵۷/۸ 


)]۴٩۲/۱۱[ 


حافظ عبدالرَاق [المصتف:۱۸۰/۶] وابن‌مَنُذربا ذکرسند از عبدالرحمان سلمی روایت 
نموده‌اند که عمربن خظاب گفت: «درمهرزنان زیاده‌روی نکنید!» زنی گفت: «ای عمر! 
این تورا نرسد. همانا خداوند فرماید: «واگربه یکی ازآنان» پوست گاوی ازطلا - "ازطلا" در 
قرائت عبداله بن مسعود افزوده شده است -دادید. شما را روا نباشد که ازآن چیزی برگیرید.»» 
عمرگفت: «همانا زنی در برابرعمر حجت آوزد وبروی پیروز شد!» 


(تفسیر ابن‌گثیر: ۴۶۷/۱؛رشاد الساری فی شرح صحیح البخاری تألیف قس]لانی: ۵۷/۸ 
[۴۹۲/۱۱]؛ حاشیه سندی برسنن ابن‌ماجه: ۵۸۳/۱؛ کنزالعمّال: ۲۹۸/۸ [۵۳۸/۱۶]؛ کشف الخفاء: 


6۱۲ ۱ 


3 ک 3 3 
عمر له پرمثیر 5 گفت: «در مهرزنان زیاده‌روی ن نکنید!» زنی گة گفت: «آیا از سخن تو 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳6 / 


پیروی کنیم یا از سخن خداوند: «و به یکی ازایشان پوست گاوی پُراز زر داده باشید.»؟) عمر 
گفت: «هرکسی از عمرداناتراست! با هرمیزان مه رکه خواهید» ازدواج کنید!» 
(تفسیرالتتفی: ۳۵۳/۱ [۲۱۶/۱] - در حاشیه تفسیرالخازن -؛ کشف الخفاء:۳۸۸/۱) 


عمربرمنب رگفت: «هلادر مهرزنانتان زیاده‌روی نکنید!» زنی برخاست و گفت: «ای 
پسرخطاب! خداوند به ما می‌بخشد وتوما را بازمی‌داری ؟» سپس آن آیه را خوائد و عمر 
گفت: «همهٌ مردم از توفقیه‌ترند؛ ای عمرا» 


(الجامع لاحکام القرآن قظبی: ۶۶/۵ غرانب القرآن ورغائب الفرقان نیشابوری: ج۱ سورة 
نساء [۳۷۷/۲]؛ تفسیرالخازن: ۳۵۳/۱ [۳۳۹/۱]؛ الفتوحات الاسلامته: ۴۷۷/۲ [۳۱۲/۲]؛ در مأخذ 


اخیرآمده که عمرافزود: «حتی زنان.») 


یک بارعمرگفت: «به من خبرنرسد که مهرزنی از مهرزنان پیامبربیشتراست. 
مگراین که آن افزونی را بازگیرم.؛ زنی به وی گفت: «خداوند این حق را به تونداده 
است. خدای تعالی فرماید: «و به یکی ازایشان پوست گاوی راز زر داده باشید.»» عم گفت: 
«همه مردم از عمرفقیه‌ترند» حتّی زنان پرده‌نشین! آیا در شگفت نمی‌شوید ازامامی 
که خطا کند و زنی که صواب گوید؟ آن زن برامام شما برتری طلبید؛ پس براو برتری 
یافت - یا: پس براو پیروز شد -.» 

درعبارت خازن آمده است: «زنی به صواب رفت و امیری به خطا." در عبارت 
فوطبی [الجامع لاحکام القرآن: ۶۶/۵] چنین است: «زنی صواب گفت و عمر خطا کرد.» 
عبارت رازی «لأریعین: ص۴۶۷) این گونه است: «ای عمرا همه مردم از توفقیه‌ترند. حتّی 


۱. بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۱/۱؛ ۹۶/۳ ۱۸۲/۱ ۱۷/۱۲]. 
۲ بنگرید به: تفسیرالخازن: ۳۵۳/۱ [۳۳۹/۱]. 


۸۹/۶ 


۱۴۱ 


)۱۴۲( 


۹/۶ 


۳۳۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


زنان پرده‌ نشین در خانه‌ها.» عبارت باقلانی (التمهید 0 اللین: ص۱۹۹) نی چتین 
است: «زنی درست گفت ومردی خطا کرد. امیری به رقابت پرداخت؛ پس مغلوب شد. 


ای عمرا همه مردم از توفقیه‌ترند.» 


عم رنه پرفتت فراز امک وگفت:«ای مردم! مهرزنان را از ۴۰۰ درهم پیشتر قرار 
ندهید؛ که هرکس چنین کند. افزونی‌اش را دربیت المال مسلمانان افکنم.» مردم بیم 
ورزیدند که با او چون وچرا کنند؛ پس زنی درازدست برخاست و به اوگفت: «چگونه 
زرداده باشید؛ پس چیزی ازآن را ازایشان بازمگیرید!»؟» عم له گفت: «زنی به صواب رفت 
ومردی به خطا!» 

(المستطرف: ۷۰/۱ [۵۶-۵۵/۱] به نقل از المنتظم ابن‌جوزی) 

حاکم نیشابوری طریق‌های این خطبهٌ عمربن خظاب را در جزوه‌ای بزرگ گردآورده. 
چنان که خود وی «المستدرک علی الصحیحین: ۱۷۷/۲ )]۱٩۳/۲[‏ یاد کرده و گفته است: 
«سندهای صحیح در درستی خطب؛ُ امیرالممنین عمرین خظاب یب دراین مورد. تواتر 
یافته‌اند.» نی زذهبی (تلخیص المستدرک علی الضحیحین [۲ /۱۹۱]» سخن وی را تأیید نموده 
وخطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۵۷/۳) آن را با چندین طریق آورده وصحیح شمرده؛ اما 
همه حدیث رایاد نکرده, بلکه تنها خود خطبه را آورده وسپس گفته است: «تا پایان این 
حدیث درازدامن.» 

شاید خلیفه به رآی همان زن که به صواب رفت» تمشک نمود که چون خود با 
امٌکلشوم ازدواج نمود. مه راو را ۴۳۰۰۰۰ [درهم] قرار داد؛ چنان که در البداية والتّهایه تألیف 
ابن‌گثی ر(۸۱/۷ و۳/۷[۱۳۹٩‏ و ۱۵۷)؛ الاصابه (۴۹۲/۴)؛ و الفتوحات الاسلامیه (۴۷۲/۲ [۳۰۸/۲]) 


امنة اکتا 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ نو 


۶ نادانی خلیفه به معنای آبِ 

از انس بن مالک روایت شده که عمراین آیه را برمنبر خواند: «پس در آن, دانه‌ها 
رویانیدیم؛ و انگور و درخت پرشاخ‌وبرگ با شاخه‌های آویزان؛ و درخت زیتون و خرما؛ و بوستان‌های 
پُردرخت؛ و میوه وت .» [عبس/۳۱-۲۷] سپس گفت: «همُ آن را فهمیدیم؛ اما آب جیست ؟) 
آن گاه؛ عصایی را که دردست داشت. پرتاب نمود و گفت: «به خدا سوگند! این به 
زحمت افکندن خود است؛ پس تورا چه به این کار که بدانی آب چیست؟ آن چه را 
رهنمودش ازقرآن برای شما تبیین گشته. پیروی و بدان عمل کنید؛ وآن چه را درنيافتید» 


به پروردگارش واگذارید!» 


شکل دیگر 

انس گوید: «در حالی که عمردرمیان اصحابش نشسته بود» این آیه را تلاوت نمود: 
«پس در آن. دانه‌ها رویانیدیم؛ 9 انگور و درخت پرشاخ وبرگ با شاخه‌های آویزان ؛ و درخت زیتون 
9 خرما؛ 9 بوستان‌های پُردرخت؛ و میوه و آت.» سیسی گفت: «همه این ر دانستیم؛ اما آت 
چیست ؟» سپس درحالی که عصایی را که دردست داشت برزمین می‌زد: گفت: «به 
خدا سوگند! این به زحمت افکندنِ خود است. پس ای مردم! آن چه را برایتان تبیین 
کته بر کی تلا وربه آن عمل کنید؛ وآن چه را درنیافته‌اید. به پروردگارش واگذارید!»» 


شکل دیگر 
عمراین آیه را خواند: (و میوه و آتِ .) شش گفنقه: (اين میوه است که آن را می‌شناسیم؛ 
اما آت چیست؟» آن گاه. گفت: «دست بردارا ما ازبه زحمت افکندن خود نهی شده‌ایم.» 


درالتهاية فی غریب الحدیث و الأثرآمده است: «ما به اين» تکلیف وفرمان نیافته ام .» 


شکل دیکر 


عمر اه این آیه را خوائد وگفت: «همه آن را فهمیدیم؛ اقا تب چیست ؟) سپس عصایی 


)۲۴۲( 


۱۰۰/۶ 


)۱۴۴( 


۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


را که دردست داشت. به سویی افکند وگفت: «به خدا سوگند! این به زحمت افکندن خود 
است. ای زادهٌُ مادرعمر! آگرندانی آت چیست. تورا چه شود؟» آن گاه, گفت: «آن چه را ازاین 


کناب برایتان روشن گشته. پیروی کنید؛وان چه راروشن نیست. وآگذارید!» 


درعبارت محتٍ طبری آمده است: «سپس گفت: «دست بردارا ما ازبه زحمت 
افکندن خود بازداشته شده‌ایم. ای عمرا این از مصداق‌های به زحمت افکندن خود 
است. تورا چه شود اگرندانی که آث چیست؟»» 

ازثابت روایت شده که مردی در بارهُ اين آیه: «و میوه وآبٍ.» ازعمربن خطظاب پرسید 
که آب بجیستتا: عمر گفت: «ما از ژرف‌کاوی وبه زحمت افکندن خود نهی شده‌ایم .» 

این حدیث‌هارا این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: سعید بن منصور در 
الشستن؟ ابونعیم در المستخرج؛ ابن تسد [الظبقات الکبری: ۳۲۷/۳]؛ عبد بن حمید؛ 
ابن‌انباری؛ ابر ابن‌مَردوّیه؛ بیهقی «شعب الایمان [۳۲۴/۲])؛ ابن جریر«جامع البیان؛ 
۰ [مج۱۵/ج۵۹/۳۰])؛ حاکم «المستدرک علی الصَحیحین: ۵۱۴/۲ [۵۵9/۲]) - وی آن را 
صحیح شمرده و ذهبی (تلخیص المستدرک علی الصحیحین) صختش را پذیرفته است 
_؛ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۶۸/۱۱)؛ زمخشری «الکشاف: ۲۵۳/۳ [۷۰۴/۴])؛ 
محت‌الذین طبری «لّیاض اللضره: ۲۹/۲ [۳۲۳/۲]) به نقل از بخاری وبَغُوی و المخلص 
الهبی؛ شاطبی «لموافقات:۲۱/۱ و۲۵ [۴۹/۱])؛ ابن جوزی «تاریخ عمربن الخظاب: ص۱۲۰ 
[ص۱۴۵])؛ ابن‌ائیر«التهاية فی غریب الحدیث و الذر: ۱۰/۱ [۱۳/۱]؛ ابن‌تیمیّه «مقّمة فی 
آصول التفسین ص۳۰ [ص ۲۷ و ۴۸])؛ ابن‌کثیر«الّفسیر: ۴۷۳/۴) - وی آن را صحیح شمرده 
است ؛ تفسیرالخازن: ۳۷۳۴/۴ [۳۵۳/۳۴])؛ سیوطی «الدّّالمنشون: ۳۱۷/۶ [۱۴۲۱/۸) از گروهی 
از حافظان باد شده؛ همود رکنزالعمال ۲۲۷/۱ [۳۲۸/۲]) به نقل از سعید بن منصوره 
ابن‌ابی‌شیبه. ابوعتید در الفضائل, ابن‌تغد در الظبقات الکبری» عبد بن حمید» 


این‌منذن انباری در المصاحف» حاکم. بیهقی در شعب الایمان» وابن‌مَردَوّیه؛ ابوالشعود 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۵۱ 


«اٍرشاد العقل السلیم ٍلی مزایا الکتاب الکریم: ۳۸۹/۸ [۱۱۲/۹]) - در حاشيه تفسیررازی -؛ وی 
گفعه است که همانتد همین ماجرا دربارة ابویکربن ابی‌فحاقه تیزروایت شده است 
؛ قس]طلانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۲۹۸/۱۰ [۲۸۸/۱۵]) به نقل از ابونعیم 
وعبد بن حمید؛ عینی (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۴۶۸/۱۱ [۳۵/۲۵])؛ و 
ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۳۰/۱۳ [۲۷۲-۲۷۰/۱۳]). وی گفته است: 
«گویند که آب عربی نیست؛ واین که معنی آن برکسانی چون ابوبکرو عمرپوشیده 
ی 

امینی گوید: چگونه چنین گفته‌ای که ابن حجرنقل نموده؛ برهمهُ پیشوایان لغت 
عرب پوشیده مانده واین واژه را در لغت‌نامه‌ها آورده‌اند. بی آن که به عربی نبودنش 
هیچ اشاره‌ای نمایند؟ گیرم که «ب» واژه‌ای عربی نباشد؛ آیا سخن خدای تعالی در 
تبیین این واژه وآن چه که پیش ازآن آمده. نیزعربی نیست: «تا مایهُ برخورداری باشد برای 
شما و چهارپایانتان.»؟ دراین صورت. بهان؛ آن دوشیخ برای پوشیده ماندن معنای «أب» 
برآن دو چیست و چگونه سخن آن گوینده با این پوشیده ماندن تأیید می‌شود؟ آری؛ 
ابن حجرمی‌پسندد که ازآن دودفاع نماید. هرچند به بهای به بازی گرفتن زبان عرب 


وبیرون کردن واژه‌ای عربی از قلمرو آن! 


درخور توجه 

این حدیث را بخاری در صحیحش با ذکرسند روایت کرده است؛ اما برای آن که 
و نا انش خلیفه به معنای «أت». پرده اندازد. آغاز حدیث را حذف نموده و دنباله اش 
را آورده ویس ازنهی شدن ازبه زحمت افکندن خود. باز خود را به زحمت افکنده 


۱ در کتاب الاعتصام. باب «کراهت بسیارسوال نمودن ودر چیزی که سودی ندارد. خود را به زحمت افکندن» 
[۲۶۵۹/۶]. 


)۱۴۵( 


۱۰/۶ 


)۱۴۶( 


۹۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پی نمی‌برند که انس نقل کرده است: «نزد عمربودیم واوگفت: «ماازبه زحست 
افکندن خود بازداشته شده‌ایم.»» 

چه بسیاروبسیار حدیث‌ها در صحیح البخاری که دست تحریف وی با آن‌ها بازی 
کرده است! پس ازاین. چند نمونه ازهمین احادیث خواهد آمد. 

۷ داوری خلیفه در بارة زن دیوانة زناکار 

از ابن‌عبّاس نقل شده که زنی زناکار را نزد عمرآوردند. اودربارهٌ وی با گروهمی 
مشورت نمود و سپس فرمان داد که شتکسارشن نمایند. علی تب رآن ژن کشت 
وگفت: «ماجرای او چیست ؟» گفتند: «زنی دیوانه ازفلان طايفه است که زنا نموده 
وعمرفرمان سنگسارش را داده است.» علی گفت: «اورا بازگردانید!» سپس نزد عمرآمد 
وگفت:«ای امیرالممنین! آیا ندانستی؟ آیا به یاد نیاوردی که رسول خدا نت فرمود: «قلم 
[تکلیف] ازسه کس برداشته شده است: کودک تا زمانی که بلوغ یابد؛ انسان خواب تا 
هنگامی که بیدارشود؛ و دیوانه تا وقتی که شفا یابد.»؟ این» زنی دیوانه از فلان طایفه 
است که شاید کسی که با وی نزدیکی کرده. هنگام دیوانگی اوچنین کرده است.» 
سپس عمرآن زن را رها کرد و تکبیربرآوزد. 

از ابوظبیان" نقل شده که خوذ حاضربوده که زنی زناکار را نزد عمربن خظاب 
آوردند و او فرمان سنکسارش را داد. او را بردند تا سنگسارنمایند. علی آنان را دید وبه 
ایشان گفت: «ماجرای این زن چیست؟» گفتند: «زنا نموده و عمرفرمان سنگسارش 
را داده است.» علی آن زن را از دست ایشان بیرون کشید و آنان را باژگرداند. آن‌ها نزد 


عمر بازآمدند و گفتند: «علی مارا بازگرداند.» عم گفت: «وی این کار را جزبه دلیلی 


۱. حصین بن جنلب جنبی کوفی (د.۰٩).‏ وی این ماجرا را از ابن‌عبّاس نقل می‌کند. 


انجام نداده است.» سپس کسی را برای فراخواندن علی فرستاد و اونزد وی آمد. عمر 
گفت: «چرا این زن را بازگرداندی؟» علی گفت: آیا از پیامب رت نشنیدی که فرمود: «قلم 
[تکلیف] ازسه کس برداشته شده است: انسان خواب تا هنگامی که بیدارشود؛ کودک 
تا زمانی که بزرگ شود؛ و دیوانه تا وقتی که به عقل آید.»؟» گفت: «آری.» علی گفت: 
«این» زنی دیوانه از فلان طایفه است که شاید کسی که با وی نزدیکی نموده. هنگام 
ذیهانگی اوختین کرفه آسست»» عم کفت: «ندانم.» علی گفت: «من نیزندانم.» پس عمر 
استکسار او ژودست کشیا. 


شکل سوم 

سرورمان عمری فرمان داد که زنی زناکاررا سنگسار کنند. پس سرورمان علی ی در 
حین سنگسار بروی برگذشت و او را رهایی داد. چون این ماجرا به سرورمان عمراظلاع 
داده شد. گفت: «اواین کارا بدون سبب انجام نمی‌دهد.» چون ازوی سّال نمود. گفت: 
«وی زنی دیوانه از فلان طایفه است؛ پس شاید کسی که با وی نزدیکی نموده. هنگام 
دیوانگی او چنین کرده است.» عم ر گفت: «اگرعلی نبود. عمرهلاک می‌شد.» 


شکل چهارم 

درعبارت حاکم وبیهقی آمده است که زنی دیوانه را که زنا نموده بود» نزد عمریخ؛ آوردند 
کودکان درپی وی بودند. علی گفت: «ماجرای این زن چیست ؟؛ گفتند: «عمرفرمان داده که 
ستکساشن کل علی ان زن را بازگرداند وهمراه وی نزد عمریلْت؛ رفت وگفت: «آیا ندانی که 
قلم [تکلیف] ازاین کسان برداشته شده است: دیوانه تا وقتی که به عقل آید؛ مریض تا هنگامی 
که شفا یابد؛ انسان خواب تا هنگامی که بیدارشود؛ وکودک تا زمانی که محتلم گردد؟» 


حاکم گوید: «اين حدیث» صحیح است وشعبه. ازاعمش, آن را با عبارتی افزوده‌تر 


آفرده است: 


۱/۶ 


)۱۴۷( 


8 ۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


درعبارت بیهقی آمده که علی به زن دیوانٌ فلان طایفه برگذشت که زنا نموده» در 
حال سنگسارشدن بود. علی به عمریث گفت: «ای امیرالمومنین! به سنگسارفلان کس 
فرمان داده‌ای ؟» گفت: «آری.» علی گفت: «آيا سخن رسول خداءَق را به یاد نمی‌آوری: 
«قلم [تکلیف] ازسه کس برداشته شده است: انسان خواب تا هنگامی که بیدار شود؛ 
کودک تا زمانی که بلوغ یابد؛ و دیوانه تا وقتی که شفایابد.»؟» عمرگفت: «آری.» سپس 
فرمان داد تا آن زن را رها کنند. 

این روایت را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود «الشنن: ۲۲۷/۲ [۱۴۰/۴]) 
با چند طریق؛ ابن‌ماجه «الشنن: ۲۲۷/۲ [۶۵۹/۱])؛ حاکم (المستدرک علی الضحیحین: 
۲ وی آن را صحیح شمرده است ؛ بیهقی «النن الکبری: 
۸ با چند طریق؛ ابن‌اثیر «جامع الاصول فی أحادیث الرسول [۲۷۱/۴»» چنان که 
در تیسیرالوصول الی جامع الأصول (۵/۲ [۸/۲) آمده است؛ محت‌الّین طبری «الّیاض 
التضره: ۱۹۶/۲ [۱۴۴/۳]) با عبارت دوم نقل شده از احمد؛ همو (ذخاثر العقبی: ص۸۱). 
نیزاین کسان از آن یاد کرده‌اند: قسطلانی (ارشاد التاری فی شرح صحیح البخاری: ٩/۱۰‏ 
[۲۵۹/۱۴]) به نقل از بَعوی و ابوداوود و نسائی و ابن‌جبّان؛ مناوی «(فیض القدیرفی شرح 
الجامع الصغیر: ۳۵۷/۴) با شکل دوم _ وی گفته است: «همانند همین ماجرا میان 
علی یله و ابویکرنیزرخ داده است.» -؛ حفنی (حاشيه السراج المنیربشرح الجامع الصغیر: 
۷۲ با عبارت سوم؛ دمیاطی «مصباح الّلام و بهجة الأنام فی شرح نیل المرام: 
۷۲ با لفظ سوم؛ سبط ابن‌جوزی (تذكرة خواص :ص۵۷ [ص ۱۴۷ با عبارتی 
که این سخن عمردرآن هست: «اگرعلی نبود. عمرهلاک می‌شد.؛ ابن خجر (فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۰۱/۱۲ [۱۲۱/۱۲])؛ و عینی (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 


.)]۲۹۲/۲۳( ۷۱ 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۲ 


درخور توجه 

بخاری در صحیحش این حدیث را با فکرسند روایت کرده است؛ اما از آن جا که در 
آن» چیزی يافته که به کرامت خلیفه خدشه می‌زند. برای حفظ شأن و منزلت او آغاز 
حدیث را حذف نموده و خوشایندش نیفتاده که امّت را به ماجرایی آگاه نماید که نشانگر 
نادانی عمربه سنّت رایج یا غفلتش ازآن» هنگام قضاوت باشد. پس تنها همین را آورده که 
علی به عمرگفت: «آیا ندانستی که قلم [تکلیف] از سه کس برداشته شده است: دیوانه تا 
وقتی که شفا یابد؛ کودک تا زمانی که بلوغ یابد؛ وانسان خواب تا هنگامی که بیدار شود؟» 


۸ .نادانی خلیفه به تآویل کتاب خداوند 

از ابوسعید خذُری نقل شده است: «همراه عمربن خظاب ی حج گزاردیم. 
جون به طواف درآمد؛ به حجر الاسود روی نمود و گفت: «همانا می‌دانم که که ند کین 
هستی که نه زیان می‌رسانی ونه سود می‌بخشی؛ و اگرندیده بودم که رسول خدا ی تو 
را می‌بوسید. تورا نمی‌بوسیدم.» سپس آن را بوسه زد. علی بن ابی‌طالب تٍّ گفت: «ای 
امیرالمومنین! البتّه این سنگ هم زیان می‌رسائد وهم سود می‌بخشد. اگراین مطلب را 
ازتأویل کتاب خدا می‌دانستیء درمی‌یافتی که سخن همان است که می‌گویم. خدای 
تعالی فرموده است:" ویاد کن آن گاه که پروردگارت از پشت فرزندان آدم. فرزندان آنان را برگرفت 
و آنان را بر خودشان گواه ساخت ." [اعراف/۱۷۲] پس چون آنان اقرار آوردند که اویتُ پروردگار 
است وایشان بندگانند. پیمانشان را درپوستی نازک نوشت وآن را به خورد این سنگ 
داد. این سنگ با دو چشم وزبان و دولب. در روز قيامت برانگیخته می‌شود وبه سود 
هرکس که به آن جا رسد [و حج بگزارد] گواهی دهد به آمدن؛ پین زاین کتاب: ان 
سنگ امین خدا است.» عمربه او گفت: دای ابوالحسن! خداوند مرا درزمینی که تودر 
آن نباشی, زنده مگذارد!»» 


۱ درکتاب المحاربین؛ باب «ل یرجم المجنون و المجنونه: مرد و زن دیوانه سنگسارنمی‌شوند.» [۶ /۲۴۹۹]. 


)۱۴٩( 


۱۳/۶ 


1 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


درعبارت دیگر چنین آمده است: «ای ابوالحسن! به خدا پناه می‌برم ازاین که در 
میان مردمی زندگی کنم که تودرآنان نباشی.» 

این حدیث را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: 
۱ ۶۲۸/۱])؛ ابن‌جوزی (تاریخ عمر بن الخظاب: ص۱۰۶ [ص۱۱۵])؛ ازرقی «أخبار مکه 
[۰»]۳۲۳/۱ چنان که درالغنده آمده است؛ قس]لانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: 
۳۴۲۳ عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۰۶/۴ [۲۴۰/۹]) با هردولفظ 
آن؛ سیوطی در جمع الجوامع - چنان که درگُنرّالعمال (۳۵/۳ [۱۷۷/۵) آمده -به نقل از 
جَتّدی «فضائل مکه) وابوالحسن قظان «لظوالات» وحاکم وابن‌جبّان [الاحسان فی تقریب 
صحیح ابن‌جبّان: ۱۳۰/۹]؛ ابن‌اب ی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۲۲/۳ [۱۰/۱۲])؛ و احمد ژّینی 


دخْلان «الفتوحات الاسلامیّه: ۴۸۶/۲ [۲ /۰)]۳۱۸ 


٩‏ نادانی خلیفه به کفارة تخم شترمرغ 

از محمّد بن زبیرنقل شده است: «به مسجد دمشق درون شدم وپیرمردی را دیدم 
که استخوان‌های چنبرگردنش از فرط پیری خمیده بود. گفتم: «ای شیخ! چه کسی را 
درک نموده‌ای؟» گفت: «عمر» گفتم: «در چه جنگی حضور داشته‌ای؟» گفت: 
دیرموک.» گفتم: «مرا از چیزی که خود. شنیده‌ای. حدیث گوی!» گفت: «همراه قتیبه 
به حج رفتیم ودرحالی که مُحرم بودیم. به تخم شترمرغی دست يافته [آن را خوردیم]. 
چون مناسک خویش را ادا نمودیم. نزد امیرالمژمنین عمرا زآن ماجرا یاد کردیم. وی روی 
برگرداند و گفت:"درپی من آیبد!" رفت تابه حجره‌های رسول خدا نٍ رسید ویکی از 
آن‌ها را در زد. زنی او را پاسخ گفت. عمر گفت: آیا ابوالحسن این جا است؟" زن 
گفت:"نه؛ به محل کارش وففة است. عمر زوین برگردانن و گفت:"در پی ین این[ 
رفت تا به علی رسید که با دست خویش. خاک را صاف می‌نمود. علی گفت: "خوش 


آمدی ای امیرالمومنین!" عمرگفت: اینان در حال احرام» تخم شترمرغْ خورده‌اند." علی 
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گفت: "جرا در پی من تفرستادی ۴٩‏ عمر گفت:" سزاوارترآن است که من» خود» نزد تو 
آیم. * علی گفت: "باید به شماره آن تخم‌هاء شتران نررا با شتران ماده درآميزند و همه 
شتفران زاده شله از آن‌ها را در ق‌بانگاه [متا] قربانی کنند." عمر گفت: برخی از شدران 
يچه خود را سقط می‌کنند." علی گفت:"بعضی ازتخم‌ها نب عییقا که هستتن. ین 


کنارم باشد.؟)» (الیاض التضره: ۵۰/۲ و ۱۹۴ [۳۲۵/۲؛ ۱۴۲/۳]؛ ذخاثر العقبی: ص۸۲؛ كفاية 


الطالب لمناقب علی بن آبی‌طالب با تألیف شنقیطی: ص ۵۷) 


۰. همه مردم از عمرفقیه ترند 

روزی عمردر حالی که تشنه بود. به جوانی از انصار برخورد و از او آب خواست. 
جوان آب را با عسل درآمیخت و به او داد. عمرآن را نياشامید و گفت: «همانا خدای 
ی زره وی هدعو مرن متا یوحن بدا گت وت 
امیرالممنین! این آیه نه برای تواست ونه برای هیچ یک از اهل قبله. پٍ شین از ار 
بخوان: «و روزی که کافران را برآتش عرضه کنند [بدان‌ها گفته شود:] خوشی‌ها و لذْت‌های خود را 
درزندگانی دنیاتان بردید و بدان‌ها بهره‌مند شدید.» [احقاف /۲۰]» عمرگفت: «همهُ مردم از عمر 


فقیه‌ترند.» (شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۱/۱ [۱۸۲/۱]) 


۱ فرمان خلیفه به زدن جوانی که برمادرش اقامة دعوا کرد 

از محمّد بن عبداله بن ابی‌رافع» از پدرش نقل شده که جوانی از انصار نزد عمر 
بن خطاب له برمادرش ادّعای فرزندی‌اش را کرد. مادرش انکار نمود که وی فرزند او 
باشد. عمرازجوان بیّنه خواست واونداشت؛ اما زن کسانی را آوزد که گواهی دادند وی 
ازدواج نکرده وآن جوان به اودروغ وتهمت زنا بسته است. عمرفرمان داد که اورا تازیانه 
زنند. علی ی با اوبرخورد نمود واز وضعیّتشان جویا شد. سپس ایشان را فراخواند ودر 


مسجد پیامبرع نشست وازآن زن سژال نمود واوانکار کرد. سپس به جوان گفت: «تو 


)۵۰ 


۱۳۵/۶ 


)۵۱( 


۵۷۲۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نیزاورا انکارکن؛ چنان که وی تورا انکارنمود!» جوان گفت: «ای عموزاد؛ رسول خدا! او 
مادرمن است!» علی [برای تشویق وی به انکار] گفت: «اورا انکارکن؛ من پدرتوهستم 
وحسن و حسین برادرانت هستند.» جوان گفت: «وی را انکار نمودم.» 

علی به اختیارداران آن زن گفت: «آیا فرمان من در بارةٌ این زن نافذ است ؟» آنان 
گفتند: «آری؛ هم در باره اووهم دربارهٌ ما نافذ است.» علی گفت: «حاضران را گواه 
می‌گیرم که این جوان را به ازدواج این زن درآوردم که ازاو بیگانه است. ای قنبرا کیس 
گلین [- مُهرشده با گل] برایم بیاو رکه درآن چند درهم باشد.» سپس قنبرآن را برای 
علی آورد و۴۸۰ درهم شمرد. علی آن را سوی زن پرتاب کرد و مهراونمود وبه جوان 
گفت: (دست ههشرت رابکی و کنیا هنگامی نزد ما بازگرد که اثردامادی برتوباشد.» 
چون روی برگرداند [که برودا زن گفت: «ای ابوالحسن! خدا راء خدا را که این ماه آتش 
دوزخ است. به خدا سوگندا وی پسرمن است.» علی گفت: «چگونه؟» زن گفت: «پدر 
وی از زنگیان بود و برادرانم مرا به همسری وی درآوردند و من این جوان را از او باردار 
شدم. آن مرد به جنگ رفت و کشته شد ومن این فرزند را نزد فلان قبیله فرستادم. پس 
اودرمیان ایشان رشد کرد ومن اکراه داشتم که وی پسرم باشد.» علی گفت: «[حمّا 
که] من ابوالحسن هستم!» سپس آن جوان را به وی الحاق نمود و نسبش ابت [و 
قطعی] شد. 

این را ابن‌قیّم جوزیّه الظرق الحکمته: ص۴۵) آورده است . 

۳. نادانی خلیفه به کنایه‌ها 

یک. عمربن خظاب از مردی پرسید: «چگونه‌ای؟» گفت: «از آن کسانم که 
فتنه را دوست می‌دارند؛ از حق ناخرسندند؛ و در بارةٌ کسی که او را ندیده‌اند» گواهی 
دهند.» عمرفرمان داد تا اورا به زندان افکنند. علی دستور داد که اورا بازگردانند؛ و 


کشت اف رات کففه اس عمر گفت: «چگونه سخنش را راست می‌شماری ؟) 
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گفت: «او دوستارمال وفرزند است؛ وهمانا خدای تعالی فرماید: «جزاین نیست که مال‌ها 
و فرزندانتان فتنه [- آزمون] هستند.» [تخابن/۱۵] نیزا ز مرگ ناخرسند است؛ و مرگ حق است. 
همچنین گواهی می‌دهد که محمّد رسول خدا است؛ حال آن که او را ندیده است.» 
عمر یلْغ: فرمان آزادی وی را داد و گفت: «خداوند می‌داند که رسالتش را کجا قرار دهد.» 
«الظرق الحکمیّه تألیف ابن‌قیم جوزیه: ص۴۶) 

دو از خذيفة بن یمان نقل شده که با عمربن خظاب مواجه شد و عمربه 
اوگفت: «ای فرزند یمان! چگونه صبح نمودی؟» گفت: «چگونه خواهی که صبح 
نموده باشم؟ به خدا سوگندا صبح نمودم. درحالی که از حق ناخرسندم و فتنه 
را دوست می‌دارم وبه آن چه ندیده‌ام. گواهی دهم و چیزی را که خلق نشده. ازبر 
می‌کنم و بدون وضوصلات به جای می‌آورم و مرا درزمین چیزی است که خدا را 
قن اسان تشن 

عمراز گفت؛ وی خشمگین گشت و آن زمان به سبب شتابی که برای انجام کاری 
داشت. روان گشت؛ اما برآن شد که خذیفه را [ازروی تنبیه] بیازارد. دراه به علی بن 
ابی‌طالب برخورد. علی خشم را در چهرهُ وی دید و گفت: «ای عمرا چه چیز 
خشمگینت ساخته است؟» گفت: «به خذيفة بن یمان برخوردم و از او پرسیدم: 
«چگونه صبح نمودی ؟» گفت: «صبح نمودم؛ حال آن که از حق ناخرسندم.»» علی 
گفت: «راست گفته؛ از مرگ که حق است. ناخرسند است.» [عمرادامه داد:] ونیز 
گفت: «وفتنه را دوست می‌دارم.» علی گفت: «راست گفته؛ مال و فرزند را دوست 
می‌دارد؛ وهمانا خدای تعالی فرموده است: «جزاین نیست که مال‌ها و فرزندانتان فتنه 
هستن»»[تغاین/1۵] عم رگفت«ای حلی| گویدهدوبه آن چه ندیده ام گواهی دهم .4 
علی گفت: «راست گفته؛ به یگانگی خدا ومرگ و برانگیخته شدن وقيامت وبهشت 
و دوزخ و صراط گواهی می‌دهد. با آن که هیچ یک ازاین‌ها را ندیده است.» عمر 
گفت:«ای علی! همانا گفت: «و چیزی را که خلق نشده. از برمی‌کنم.)» علی گفت: 


)۱۵۲( 


۱۶/۶ 


)۱۵۲( 


۵۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
«راست گفته؛ قرآن» کتاب خدای تعالی, را که مخلوق نیست. آزیر هی کت عمر 
گفت: «ومی‌گوید: «وبدون وضوصلات به جای می‌آورم.»» علی گفت: «راست گفته؛ 
برعموزاده‌ام رسول خدا بدون وضو صلوات می‌فرستد؛ و ات فرستادن بروی 
[بدون وضو جایزاست.» عم رگفت: «ای ابوالحسن! هرآینه او سخنی مبتطی کر از آن 
گفت.» علی گفت: «آن. چه بود؟» عمرگفت: «ا و گفت: «مرا درزمین جیزی است که 
خدا را درآسمان نباشد.»» غلین کفیت: «راست گفته؛ او دارای همسروفرزند است؛ و 
خداوند ازاین که همسرو فرزند داشته باشد. برتراست.» عمرگفت: «اگرعلی بن 
ابی‌طالب نبود. چیزی نمانده بود که فرزند خاب هلاک گردد!» 

این را حافظ گنجی «کفاية الالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ثذ: ص۹۶ [ص۲۱۸]) 
با ذکر سند آورده و گفته انتتت: «گویم: نزد اهل روایت. ایزخ حدیتث ثابت است وخ با 
چجندین تن از سیره‌نویسان یاد کرده‌اند.» نیزآن را ابن‌صبّاغ مالکی «الفصول المهمه: ص ۱۸ 
[صس۳۴ با همان لفظ رسیده در بند شمار؛ ۳)) آورده است. 

سه. روایت شده که مردی را نزد عمربن خظاب آوردند که گروهی از مردم؛ ازوی 
پرسیده بودند: «چگونه صبح کردی ؟) واو گفته بود: (صبح کردم در حالی که فتنه 
را دوست می‌دارم و از حق ناخرسندم و یهود و نصارا را تصدیق می‌نمایم و به آن چه 
ندیده‌ام؛ ایمان دارم و به آن جه خلق نشده» اقرار می‌آورم.» 

پس عمرکسی را نزد علی لا فرستاد وجون وی آمد» اورا ازسخن آن مردآگاه 
نمود. علی گفت: «راست گفته؛ فتنه را دوست می‌دارد. خدای تعالی فرموده است: 
«جزاین نیست که مال‌ها و فرزندانتان فتنه هستند» [تغابن/۱۵] و از حق» یعنی مرگ 
ونصارا را تصدیق نماید؛ خدای تعالی فرماید: «و جهودان گفتند: ترسایان برعقیدهُ برحقی 


۱ این پاره از سخن. یاوه‌ای است که آن را به فریب. در حدیث جای داده‌اند وساختهٌ طرفداران مذهب باطل در 
موضوع خلق قرآن است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۵۵۲ 


نیستند؛ و ترسایان گفتند: جهودان برعقیدهُ برحقی نیستند.» [بقره/۱۱۳] و به آن چه ندیده. 
یعنی خداوند ووّ» ایمان دارد. وبه آن چه هنوز خلق نشده. یعنی روز قیامت. اقرار 
دارد.» عمریفه گفت: «پناه می‌برم به خداوند از مشکلی که علی برای حل‌آن نباشد.» 
(نورالأبصار شبلنجی: ص٩۷۹‏ [ص۱۶۱]) 

چهار. حافظ ابن‌ابی‌شیبه و حافظ عبد بن حمید و حافظ ابن‌منذر ازابراهیم تیمی 
با ذکرسند روایت کرده‌اند که مردی نزد عمرگفت: «بارخدایا! مرا ازافراد اندک قرارده!» 
عمرگفت: «اين دعا چیست ؟» مرد گفت: (شنیدم که خداوند فرماید: «و اندکی از بندگانم 
شکرگزارند.» [سباً /۱۲] پس دعا می‌کنم که مرا ازآن افراد اندک قرار دهد.» عمرگفت: «همهٌ 
مردم از عمرفقیه‌ترند.» 

و غبآرنته قوطبی (الجامع لحکام القرآن: ۲۷۷/۱۴ [۱۷۸/۱۴]) آمده است: «ای عمرا 
همه مردم از توداناترند.» در لفظ زمخشری «الکشاف:۵۷۳/۳[۴۴۵/۲]) نیز چنین است: 
«همه مردم از عمر داناترند.» «الذَرّ المنشور سیوطی: ۲۲۹/۵ [۶۸۲/۶]) 

پنج. زنی نزد عمریث آمد و گفت:«ای امیرالممنین! همسرمن روزها را روزه وی کی 
وشب‌هارابه عبادت می‌ایستد.» عمربه وی گفت: «همسرت نیکومردی است!» درآن 
مجلس. مردی به نام کعب وه و کش «ای امیرالممنین! همانا این زن نزد تواز 
شوهرش شکایت دارد که او را ازبسترش دور کرده است.» عمربه وی گفت: «همان گونه 
که سخنش را فهمیدی. در میانشان نیزداوری کن!»کعب گفت: «همسرش را نزد من 
آورید!» اورا آوردند و کعب به او گفت: «این زن از توشکایت دارد.» مرد گفت: «در بارةٌ 
خوردنی يا نوشیدنی ؟» گفت: «بلکه در بارةُ این که تواورا ازبسترت دور کرده‌ای.» سپس 
آن زن چنین خوائد: 

ای داوری که رهیافتگی تو استوار است! [عبادت و] سجده دوستم وی را از همبستری 


بازداشته است. 


روز و شب خواب ندارد و من در رابطهٌ زناشویی ازاو خشنود نیستم. 


۱۳۹۷/۶ 


)۱۵۴( 


۱۳۸۹/۶ 


)۱۵۵( 


۲۹۵۶ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


وآن مرد نيزچنین خواند: 

آن چه نازل شده است. 

درسورةٌُ نمل و هفت سور بلند و در کتاب خدا. هشداری بزرگ است. 
آن داور به او گفت: 


این حقّ را به وی عطا کن و از بهانه‌جویی دست بردار! 

۱ ک ت: «همانا خدای تعالی تا دووسه و چهارزن را برتوحلال نموده؛ پس تو 
را سه شبانه‌روزا زآن خویش است وحق اویک شبانه‌روز[از چهارروز] است.» عمریفة 
2 : «ندانم که از کدامتان ببثٌ / در نز 25 ت شوم؛ از سخن آن زن يا از داوری تومیان آن 


دو! روان شوکه ولایت بصره را به توسپردم.» 


از قتاده وشعبی نقل شده که گفته‌اند زنی نزد عمرآمد وگفت: «همسرم شب را به 
عبادت می‌ایستد وروزرا روزه می‌گیرد.؛ عمرگفت: «همسرت را نیکوستودی!» کعب بن 
سور گفت: «اين زن شکوه آورده است » عم رگفت: «چگونه ؟» گفت: «ادعا می‌کند که از 
همسرش بهره‌ای ندارد.» عم رگفت: «اکنون که این را فهمیدی» خودت میان آن دوحکم 
کن!» گفت: «ای امیرالمژمنین! خداوند تا چهارزن را برای وی حلال نموده؛ پس این زن 
را از هرچهاررون یک روز و ازهرچهارشب. یک شب بهره باشد.» 

درعبارت ابوعمردر الاستیعاب آمده است: «زنی از همسرش نزد عمرشکایت آورد 
وگفت: «همسرمن شب را عبادت می‌کند و روزرا روزه می‌گیرد؛ و من نمی‌پسندم که 
ازاونزد توشکوه کنم؛ زیرا به طاعت خداوند مشغول است.» گویا عمرمقصودش را 
نفهمیده بود ..۰۰) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۵۷۱ 


درعبارت دیگرهموآمده است: «عمربه کعب بن سور گفت: «تورا سوگند می‌دهم 
که میان این دوقضاوت کنی؛ زیرا آن چه را از ماجرای این زن نفهمیدم دریافتی.» ... 
واین خبرمشهور است.» 

نیزاز شعبی نقل شده که زنی نزد عمرآمد و گفت: «ای امیرالممنین! مرا در برابر 
همسرم یاری کن؛ که شب رابه عبادت و روزرا به روزه‌داری می‌پردازد!» عمرگفت: «از 


من چه خواهی؛ آیا خواهی که مردی را از عبادت پروردگارش بازدارم ؟»" 


۳ جنهاه خ خلیفه درقرائت نماز 
یک. ازعبدالرحمان بن حنظلة بن راهب نقل شده که عمربن خطاب نماز مغرب 
را گزارد و در رکعت اول» چیزی قرائت نکرد و دررکعت دوم. سورهُ حمد را دو بار خواند 


و چون نمازرا به پایان ِ وسلام داد. دو سجده سهوبه جای آورد. 


این را ابن خجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲ )]٩۰/۳[۶۹/‏ یاد کرده و گفته است: 


«راویانش ثقه هستند و گویا این؛ مذهب عمربوده است .) 


بیهقی «السنن الکبری: ۳۸۲/۲ نیزآن را با ذکرسند با این لفظ آورده است: (عمربن 
خظاب پیشاپیش ما نمازنهاد ودررکعت نخست. هیچ چیزقرائت نکرد و چون برای 
رکعت دوم برخاست. حمد وسوره‌ای خواند وسپس حمد و سوره را تکرار کرد. آن گاه 
نمازش را ادامه داد و چون آن را به پایان برد. پس از سلام دوسجده گزارد.» در لفظ دیگ 
آمده است: «دو سجده گزارد وسپس سلام داد.» 

سیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعتال (۱۳۲/۸[۲۱۳/۴]) آمده -آن را به نقل 
از گروهی از حافظان. با لفظط و نقل کرده است . 
۱. الکُنی والاأسماء دولابی (۱۹۲/۱)؛ الاستیعاب؛ درشرح حال کعب بن سور ۳ /۱۳۱۸] - وی همه لفظ های این حدیث 


راگرد آورده -؛ آذکیاء ابن‌جوزی (ص۴۹ و۱۴۲ [ص۸۸ و ۲۶۷])؛ المستطرف شهاب‌الّین آبشیهی ۷۰/۱ [۵۶/۱])؛ 
شرح نهج البلاغة ابن‌ابی‌الحدید (۱۰۵/۳ [۴۶/۱۲])؛ تاریخ الخلفاء سیوطی (ص ۹۶ [ص۱۳۲])؛ الاصابه (۳ /۳۱۵). 


)۱۵۶( 


۱۹/۶ 


)۱۵۷( 


۵۸۲ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


دو. ازابوسلمة بن عبدالرحمان نقل شده که عمربن خظاب درحال خواندن نماز 
مغرب پیشاپیش مردم بود که درآن. چیزی قرائت نکرد. چون نمازش پایان یافت. به او 
گفتند: «چیزی قرائت نکردی !» گفت: «رکوع وسجده چگونه بود؟» گفتند: «خوب بود.» 
گفت: «پس این نماز ایرادی ندارد.» 

آن را بیهقی (السنن الکبری: ۳۴۷/۲ و۳۸۱) با ذکرسند روایت کرده و سیوطی در جمع 
الجوامع - چنان که درکنزالعال ۱۳۳/۸[۲۱۳/۲]) آمده -از مالک و عبدالوّاق [المصتف: 
۲ آونسائی گزارش نموده است. بیهقی گوید: «شافعی گفته که ابوسلمه این خبررا 
در مدینه. نزد خاندان عمربیان می‌نمود و کسی آن را رد نمی‌کرد. سند این خب صحیح 
است وراویانش همگی ثقه تنل , 

سه. از ابراهیم نخعی نقل شده که عمربن خظاب نماز مغرب را پیشاپیش مردم 
گزارد و چیزی قرائت ننمود تا سلام داد. چون نمازش را پایان بخشید. به وی گفتند: 
«چیزی قرائت نکردی!» گفت: «کاروانی از شتران به سوی شام گسیل کردم و آن را منزل 
به منزل بردم تا به شام رسیدم وشتران را با پالان‌ها ونمدزین‌ها وبارها فروختم !» سپس 
عمرنمازش را اعاده نمود ومردم نیزهمراه وی چنین کردند. 

از شعبی نقل شده که ابوموسی اشعری به عمربن خظاب ی گفت: «ای 
امیرالمومنین! آیا دردلت قرائت نمودی؟» گفت: «نه!» سپس به موّذْنان فرمان داد تا 
اذان واقامه گفتند و دیگربار پیش اپیش مردم نما زگزارد. السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۲ کنز العمال: ۲۱۳/۴ [۱۳۳/۸]) 

ازاین نمونه‌ها وتکرارشدن ماجرا درآن‌هاء برمی‌آید که خلیفه دراین نمازهایش به 
اصلی مسلم استناد نمی‌کرده است. یک باردررکعت نخست. قرائت ننمود وآن را در 
رکعت دوم قضا کرد و پیش يا پس از سلام» دوسجد؛ سهوبه جای آورد. بار دیگرنکو 


بودن رکوع وسجده را کافی دانست ونمازرا تکرارنکرد وسجدة سهوبه جا نیاوزد. دیگر 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۵۱ 


بار می‌بينيم که احتیاطاً نماز را بار دیگرمی‌خواند و یا بدان سبب که نماز پیشین را 
باطل دانسته. آن را تکرار می‌کند و مردم نیزبا اونمازمی‌خوانند. آیا اين‌ها اجتهادهای 
لحظه‌ای [وبی‌ملاک] است؟ آیا او برای این مسأله ملاکی نمی‌شناخته تا به آن رجوع 
کند؟ شگفتا ازابن حج رکه بیرون شدن از روش درست را نوعی مذهب می‌شمارد! هر 
بیرون شده ازراه را مجال است که همانند این مذهب را سپرخویش سازد وزشتی‌اش را 
بپوشاند! در این حدیث‌ها نشان داده می‌شود که میزان خضوع و خشوع خلیفه در 
نمازهایش چه اندازه بوده است ! 


۴ ری خلیفه در بارة میراث 

از مسعود ثقفی نقل شده است: «گواه بودم که عمربن خظاب ی برادران پدری و 
مادری را دریک سوم ارث. با برادران مادری شریک نمود. مردی به وی گفت: «درآغاز 
همین سال» حکمی جزاین نمودی ا» عمرگفت: «چگونه حکم کردم ؟» کفت: ان رااز 
آن برادران مادری ساختی وبرای برادران پدری ومادری سهمی قرارندادی.» عمرگفت: 
«آن برپایة حکمی بود که کردیم؛ واین نیزبرپایهٌ حکمی دیگر.»» 

درعبارت دیگر آمده است: «آن برپایةٌ حکم آن روزمان بود؛ واین برپایهُ حکم امروزمان .» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی «السنن الکبری: ۲۵۵/۶ با چند طریق؛ 
دارمی (السنن:۱۵۴/۱) به صورت مختصر وابوعمر«جامع بیان العلم وفضله: ص۱۳۹ [ص۲۹۴]). 

امینی گوید: گویا احکام قضاوت‌ها برمدارآن چه ازرأی خلیفه صادر می‌شده 
می چرخیده؛ خواه با شریعت سازگار و خواه ناسازگار باشد. گویا خلیفه می‌تواند به هر 
چه خواست و اراده کرد. حکم نماید؛ و دراين میان. حکمی نیست تا از آن پیروی 
گردد و قانونی واحد و کلّی دراسلام وجود ندارد! وشاید این بسی زشت‌ترازاعتقاد به 


«تصویب»" باشد که آن, خود؛ با دلیل محکم. مردود و باطل شمرده شده است. 


۱ برپایة این باور حکم واقعی وجود ندارد. بلکه پیرو نظرمجتهد است.(ع.» 


۱۳/۶ 


)۱۵۸( 


)۱۵٩( 


۳۶0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۵ نادانی خلیفه به طلاق کنیز 

حافظ دارقظنی و حافظ ابنعساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۸۹/۱۷] با ذکرسند 
روایت کرده‌اند که دومرد نزد عمربن خظاب آمده. دربارهٌ طلاق کنیزاز وی پرسیدند. 
او با آن دوحرکت نموده. به سوی حلقه‌ای در مسجد آمد که مردی درآن بود که پیش 
سرش موی نداشت. عمر گفت: «ای [علی؛ ای ] مرد موی پیشین ريخته! دربارة طلاق 
کنیزچه گویی؟» وی به سوی عمرسربرداشت وبا انگشتان سّابه ومیانه اش به اواشاره 
نمود. عمربه آن دوتن گفت: «کنیزرا دو طلاق است.» 


یکی ازآن د و گفت: «سبحان الّه! توامیرالمومنین هستی وما نزدت آمدیم؛ پس با ما 
بیامدی تا نزد این مرد رسیدی وازاوسوال نمودی وبه اشاره اوراضی شدی!» -تا پایان 


حدیتث سفت رین به: همین کتاب: 3۹/۲ 


۶ گر علی نبود. عمرهلاک می‌شد! 

زنی بارداررا نزد عمربن خظاب آوردند که به زن اعتراف نموده بود. وی فرمان داد تا 
اورا سنگسارکنند. علی با آن زن روبه روشد وگفت: «ماجرای اوچیست ؟» گفتند: «عمر 
فرمان داده تا سنگسارش کنند.» علی وی را بازگردانید وگفت: «توبرخود وی قدرت داری؛ 
اما برجنینی که دررجم اواست. تورا چه اختیاری باشد؟ نیزشاید برسروی فریاد کشیده 
یا هراسناکش کرده باشی [تا اعتراف نموده باشد]!» عمرگفت: «چنین بوده است .؛ علی 
گفت: «آیا ازرسول خداٍَ نشنیدی که فرمود: «برکسی که پس ازتحل سختی اعتراف 
کند حدّ جاری نمی‌شود. همانا هرکه به زنجی رکشیده شود یا حبس گردد يا تهدید 
شود اقرارش اعتبارندارد.»؟» عمرآن زن را رها ساخت وسپس گفت: «زنان درمانند ازآن 
که ممچون علی بن ابی‌طالب زایند. گر علی نبود. عمرهلاک می‌شد!؛ 

(الریاض التّضره: ۱۹۶/۲ [۱۴۳/۳]؛ ذخاثر العقبی: ص۸۰؛ مطالب الشوول: ص۱۳؛ المناقب 


ارزمی: ص۴۸ [ص۸۱]؛ الأربعین فخررازی: ص ۴۶۶) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۶۱ / 


۷. هرکسی از عمر فقیه‌تراست! 

علی بر عمر درآمد. حال آن که زنی باردار را می‌بردند تا تکار کتت: علی گفت: 
«ماجرای او چیست ؟» زن گفت: «مرا برای مسارم یگنتلد علی گفت: «ای امیرالمومنین ! 
ازچه روی سنگسارشود؟ اگرتورا بروی اختیاراست. برجنینی که دررجم اواست. اختیاری 
نباشد.» عمرسه بار گفت: «هرکسی ازمن فقیه‌تراست!» سپس علی آن زن را ضمانت نمود 
تا فرزندش را به دنیا آورد وآن گاه؛ اورا نزد عمرآورد ووی شکسارش تمد 

این را حافظ محت‌الذین طبری «الزیاض النّضره: ۱۴۴/۳[۱۹۶/۲]) با ذکرسند روایت 
کرده و نیزهمو(ذخائرالعقبی: ص۸۱ آن را آورده وگفته است:«اين جزآن ماجرای پیشین 
است؛ زیرا درآن جاء اعتراف پس از بیم دادن بود که اععبار نداشست و آن زن: ستکسار 
نشد. اما دراین جاء آن زن سنگسار گشت » نیزحافظ گنجی (كفاية الظالب فی مناقب علی 


بن آبی‌طالب الا : ص ۱۰۵ [ص۲۲۷]) آن رایادکرده اننتتا: 


۸. ری خلیفه در بارة زن حانض پس از کوچ از عرفات 

ابن‌مُنذ رگوید: «همة فقیهان بلاد اسلامی برآنند که هرگاه زنی پس از کوج از عرفات» 
دچارحیض گردد. براوطواف وداع نباشد. اقا از عمربن خظاب وابن‌عمروزید بن ثابت 
برای ما روایت شده که ایشان چنین زنی را فرمان داده‌اند تا بماند وطواف وداع به جای آورد. 
گویا ایشان این طواف را بروی واجب دانسته‌اند؛ چنان که هرگاه پیش ازوقوف در عرفات» 
دچارحیض گردد طواف پس ا ز کوج ازعرفات بروی واجب است وازاوساقط نگردد.» 

سپس همودرمورد عمر با سند صحیح که به نافع می‌رسد. ازابن‌عمرروایت کرده 
است: «روز عید قربان؛ زنی طواف خانهُ خدا را به جای آورد وسپس دچار حیض شد. 
عمرفرمان داد که او را در مکه نگاه دارند تا پس از حرکت مردم» پاک شود و دیگربار 
طواف کعبه را به جای آوزد.» 


۱۱۱/۶ 


۶۰ 


۱۱۳/۶ 


)1۶۱( 


۳۶۲۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نیزهموگفته است: «به ثبوت رسیده که ابن‌عمر وزید بن ثابت ازاین نظربازگشتند 
وعمرهمچنان براین رأی باقی ماند. ما با ری وی مخالفت ورزیدیم؛ زیرا حدیث عایشه 
مسلّم است که به همان چیزی اشاره دارد که دیگراحادیث این باب" برآن دلالت 
نمایند. ابن‌ابی‌شیبه از طریق قاسم بن محشّد روایت نموده که اصحاب می‌گفتند: «هر 
گاه زن پیش از حیض. ازعرفات کوچ کند. از حج فارغ گشته است» تنها عمربود که 
می‌گفت: «باید بماند تا طواف کعبه را به جای آورد.»» «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 


)2۸۷۸۳۱( ۳ 


از حارث بن عبدالّه بن اوس نقل شده است: «نزد عمربن خظاب درآمدم وازاو 
در بارةُ زنی پرسیدم که خانهُ خدا را طواف می‌کند و سپس حانض می‌شود. عم رگفت: 
«باید بماند تا طواف کعبه را به جای آوود.» گفتم: «رسول خداءی آن گونه " به من فتوا 
داد.» عمرگفت: «وای برتو؛ مادرت به‌عزایت بنشیند! ازمن دربارهٌ چیزی سوّال نمودی‌که 


ازرسول خداء9ه پرسیده بودی تامن با آن مخالفت‌کنم .»»(سنن ابی‌داوود: ۱ ([۲۰۸/۲]؛ 


مختصرجامع‌بیان العلم وفضله تألیف ابوعمر: ص۲۲۷ ص ۳۹۳]) 


ابوالتَضرهاشم بن قاسم یثی «د. )۲۰۷‏ که همگان اور ثقه شمرده‌اند -با سندی 


که هم راویانش ثقه هستند, ازهاشم بن یحیی مخزومی روایت کرده که مردی از ثقیف 


۱ بخاری (الصحیح [۲۵/۲ ۶]) در کتاب حج؛ باب «اذا حاضت المرآه: هرگاه زنی دجار حیض شود» ازاین‌عبّاس 
روایت کرده که حاْض را روا باشد که پس از کوج ازعرفات. حرکت کند. ابن عبّاس گفته است: «ا زابن عمرشنیدم 
که چنین زنی باید بماند؛ وسپس ازخود اوشنیدم که گفت:«همانا پیامب را به چنین زنانی اجازة حرکت داده 
است .»» بیهقی [۱۶۳/۵] نیزاززید بن ثابت سخنی نقل کرده که ازآن برمی‌آید که ازآن عقیده بازگشته است. 

۲ آن حدیث‌هارا این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری (الصحیح [۱۳۴/۱]) در کتاب حیض. درباب «المرة 
تحیض بعد الافاضة: زنی که پس از کوچ ازعرفات. حاْض شود»؛ همو(همان [۶۲۵/۲]) در کتاب حج. درباب 
«ذا حاضت المرة بعد ما آفاضت: هرگاه زن پس از کوچ از عرفات. حاض گردد»؛ مسلم «الحیح [۱۳۷/۳])؛ 
دارمی (النن: ۶۸/۲)؛ ابوداوود (النن: ۳۱۳/۱ [۲۰۸/۲])؛ ترمذی (الجامع الضحیح: ۱۷۷/۱ [۲۸۰/۳])؛ 
ابن‌ماجه (السنن: ۲۵۱/۲ [۱۰۲۱/۲])؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۱۶۲/۵)؛ بَغُوی (مصابیح الشته:۲۴۵/۲[۱۸۲/۱]). 

۳ یعنی: خلاف آن چه عمربه آن فتوا داد. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۶۲۱ 


نزد عمربن خظاب آمد وازوی در بارٌ زنی حانض سژال کرد که روز عید قربان» کعبه را 
زیارت نموده است؛ و این که آیا وی می‌تواند پیش از پاک شدن. حرکت کند. عمر 
گفت: «نه!» مرد ثقفی به وی گفت: «همانا رسول خدا نت در ار چنین زنی فتوایی برای 
من داد جزآن چه تودادی!» عمربرخاست وبه سوی وی رفت واورا با تازیانه زد و گفت: 
«چرا در بارة چیزی که رسول خدا ول فتوا داده. از من فتوا خواستی؟» (ایقاظ همم أولی 
الأبصارتألیف عُمّری فلانی: ص٩)‏ 

امینی گوید: ندانم چگونه مطلبی که همه صحابه می‌دانستند. برعمرپوشیده ماند 
حال آن که موسی جاراله ادَعا دارد که وی داناترین صحابه بوده است! -وایشان در 
فتوا با وی مخالفت کردند ودانشوران بلاد اسلامی نیزازهمان صحابه پیروی نمودند و 
زید وابن‌عمرنیزماتی با وی هم‌داستانی کردند. نمی‌دانم آیا از بیم تازیانه‌اش چنین 
کردند یا به سبب موافقت با رآی اوا و نمی‌دانم چه زمان ازآن نظربازگشتند؛ آیا پس از 
مرگش یا هنگام زندگیاش! 

جای شگفتی بسیاراست که عمرحتّی آن گاه که از ستت آگاه شد. ازرأی خویش 
باززگشت؛ بلکه برحارث بن عبداله خشونت ورزید ومرد ثقفی را با تازیانه زد - هنگامی 
که اورا ازستّت آگاه نمودند -و بررآی ویژٌ خویش, برخلاف ستّت مورد پیروی؛ باقی 
ماند! چرا؟ من ندانم. 

ابن‌عبّاس برآن بوده که این ستّث دارای ریشه‌ای درقرآن کریم است؛ و این نیزبر 
خلیفه پوشیده مائد! بیهقی «السنن الکبری: ۱۶۳/۵) از عکرمه با ذکرسند روایت کرده که 
زید بن ثابت گفت: «آن زن می‌ماند تا پاک شود و واپسین کارش طواف کعبه است.» 
ابن‌عباس گفت: «هرگاه در روزعید قربان طواف نموده [وبعد دچار حیض شده] باید 
حرکت کند.» پس زید بن ثابت کسی رانزد ابن‌عبّاس فرستاد وپیغام داد: «من آن چه را 
گفتم. همان گونه که بیان نمودم [در سخن رسول خدا:تٌِ] یافته‌ام.» عکرمه گوید که 


۱۱۱۳/۶ 


)۱۶۲( 


۶۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بن‌عباس گفت؛ «هرآیعه من سخن رسول حدا را دربارة زنان می‌دانم+ انا ذوست 
می‌دارم که طبق آن چه در کتاب خدا آمده. سخن گویم.» سپس وی این آیه را تلاوت 
نمود: «سپس باید آلایش [- موو ناخن] از خود بزدایند و نذرهای خویش به جای آوزند و برآن خانه 
عتیق طواف کنند.» [حج /۲۹] [آن گاه ادامه داد:]«پس آن زن آلايش خود را زدوده وبه نذرش 
وفا کرده و طواف خانهٌ خدا را به جای آورده؛ دیگر چه چیزباقی مانده است ؟» 


٩‏ نادانی خلیفه به ستت 

ابن‌مبارک از اشعث. از شعبی. از مسروق روایت نموده که به عمرخبردادند زنی 
قریشی در زمان علَهُ خویش با مردی از ثقیف ازدواج کرده است. عمردرپی آن دو فرستاد 
ومیانشان جدایی افکند و کیفرشان داد و گفت: «دیگرهرگزوی با این زن ازدواج نکند!» 
سپس مهراورا دربیت المال نهاد. خبراین ماجرا درمیان مردم پراکنده شد وبه گوش 
علی - کم له وجهه -رسید. وی گفت: «خداوند امیرالمومنین را رحمت کندا! چه ربطی 
میان مهروبیت المال است ؟ آن دو به حکم شرعی نادان بودند؛ پس پیشوا باید آن دو 
رابه ستّت بارگرداند!» به وی گفتند: «پس تودراین مورد چه گویی؟» گفت: «آن زن به 
سبب آن چه آن مرد از عصمتش حلال دانسته [وبا اونزدیکی کرده]؛ سزاوار مهراست. 
اما باید میانشان جدایی افتد. بی آن که تازیانه خورند. آن گاه, آن زن علَهُ خویش را از 
همسراوّل کامل می‌کند وسپس عدّه‌اش را از همسردیگربه اتمام می‌رساند. بعد ازاین» 
آن مرد به خواستگاری وی می‌آید.» این خبربه عمررسید واوگفت: «ای مردم! کارهای 


ندانسته انجام شده را به سئت بازگردانید!» 


ابن‌ابی‌زائده همانند همید را ازاشعث روایت نموده ودرآن» آورده است: «پس عمر 
به گفتهةُ علی بازگة ت.» (آحکام القرآن جضاص: ۵۰۴/۱ [۴۲۵/۱]) 
فا یا ریت دیگز: از مسروق نقل شده است: «زنی را نزد عمرآوردند که درزمان علَء 


خویش» ازدواج کرده بود. وی میان آن دو جدایی افکند ومهرآن ژن را در بست المال 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۷۶۵۲ 


نهاد و گفت: «دیگراین ن دوهرگزازدواج ج نکنند!» این خبربه علی رسید واو گفت: «اگر 
این کار از روی نادانی [به حکم شرعی] انجام شده. آن زن به سبب آن چه آن مرد از 
عصمتش حلال دانسته [وبا اونزدیکی کرده]» سزاوار تهراست. پس میانشان جدایی 
می‌افتد وپس از پایان یافتن عدّه‌اش, آن مرد نیزدر شمار خواستگارانش قرار می‌گیرد ا» 
سپس عمربه خطبه پرداخت و گفت: «ای مردم! کارهای ندانسته انجام شده را به ستت 


بازگردانید!» وبه سخن علی بازگشت .» 


در لفظ خوارزمی آمده [که عم رگفت]: «.سخن عمررا به گفتار علی بازگردانید !» نیز 
در تذکرة خواص الّْته آمده است که عم رگفت: «اگ رعلی نبود. عمرهلاک می‌شد!» 

بیهقی در السنن الکبری با ذکرسند از مسروق روایت کرده که عمریة در بارة زنی 
که درعدَهُ خویش. ازدواج کرده بود. گفت: «این ازدواج حرام استاو مهران نی زحرام.» 
سپس مّهررا دربیت المال نهاد و گفت: «اين دوتا زنده هستند با هم ازدواج نکنند!» 

نیزبیهقی از عبید بن تَضْلّه/ نضیله با ذکرسند روایت کرده که زنی را نزد عمربن 
خظاب یه آوردند که درعلَهُ خویش ازدواج کرده بود. عمربه وی گفت: «آیا می‌دانستی 
که درعذه. ازدواج « ِ است]؟» گفت: «نه!» سپس عمربه همسرآن زن 
گفت: «آیا تواین را می‌دانستی؟» گفت: «نه !» عمرگفت: «آگرمی‌دانستید» سنگسارتان 
می‌کردم!» سپس چند تازیانه به آن دوزد و مهررا به عنوان صدقه درراه خدا برگرفت و گفت: 
«نه مهررا جایزمی‌دانم ونه این ازدواج را.» آن گاه, گفت: «این زن دیگرهرگزبرای توحلال 


نخواهد بود!) 


شکل دیگرازبیهقی 

زنی را نزد عمربن خظاب نله آوردند که در عده‌اش ازدواج کرده بود. عمرمّهراو را 
گرفت ودربیت المال نهاد ومیان آن دو جدایی افکند و گفت: «دیگرهرگزبا هم ازدواج 
نکش (اسسیسن ان دورا کیفرنمود. علی له گفت: «چنین نیست؛ بلکه منشاً این کار 


)۱۶۲( 


۱۱۱/۶ 


۶۴ 


۳۶۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نادانی مردم [به ستّت] است. باید میانشان جدایی افکئد و سپس آن زن باقیماندة 
عله‌اش را از همسراوّل کامل کند وآن گاه» علَهُ همسردیگررا از نوآغاز کند!» نیزعلی یل 
آن مّهررا به سبب آن چه که آن مرد از عصمتش حلال دانسته[ وبا اونزدیکی کرده] بود. 
حق وی دانست. راوی گوید: «آن گاه. عمریلثه به سپاس و ستایش خداوند پرداخت 
وسپس گفت: «ای مردم! کارهای ندانسته انجام شده را به ستّت بازگردانید!»» «الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۴۳۱/۷ و ۴۴۲؛ الموافقة تألیف ابن‌تمان؛ کتاب جامع بیان العلم و فضله تألیف 
ابوعمر: ۱۸۷/۲[ ص۴۲۴ ]؛ الریاض التّضره: ۲ /۱۴۴/۳[۱۹۶]؛ ذخائرالعقبی: ص۸۱؛ المناقب خوارزمی: 
ص ۵۷ [ص ۹۵]؛ تذکرة خواص ال تألیف سبط: ص ۸۷ [ص ۱۴۷]) 

امینی گوید: چرا خلیفه آن دور تازیانه زد؟ چرا مهررا مصادره کرد؟ برپایة کدام آیةقرآن 
یاسئت. مهررا دربیت المال نهاد وآن را صدقه درراه خدا گردانید؟ چراوبه چه سبب» 
آن زن را برآن مرد حرام نمود؟ من ندانم؛ «پس اگر خود نمی‌دانید. ازاهل ذکربپرسید .» [نحل/۴۳] 

کاش خلیفه سخن خودش را فراموش نمی‌کرد و پیش ازآن که قضاوت‌های دورو 
بیگانه ازقرآن وسّت انجام دهد به این سخن خود استناد می‌نمود: «ای مردم! کارهای 
ندانسته انجام شده را به سئّت بازگردانید!» 

جای شگفتی بسیاراست که جضاص (آحکام القرآن: ۵۰۵/۱ [۴۲۶/۱]) گفته است: «و 
اقاآن چه از عمرروایت شده که مهررا دربیت المال نهاد» ازاین رواست که وی براین 
باوربوده که آن مهراز طریق نامشروع حاصل شده؛ پس راهش آن است که صدقه داده 
شود. از این روی» آن را دربیت المال نهاد وسپس دربارهٌ آن. به سخن علی یل بازگشت. 
این شیوهٌ عم رکه مهرحاصل شده از راه نامشروع را دربیت المال نهاد. همانند همان 
ماجرایی است که ازپیامب رت روایت شده که گوسفندی را بدون اجازة صاحبش بریان 
کرده. نزد وی آوردند؛ [ولی] در آستانةٌ خوردن. آن را گوارا نیافت [و از آن نخورد] 


وفرمود: «اين گوسفند به من خبرمی‌دهد که به ناحق گرفته شده است !» ماجرای آن را 


برای وی گفتند واوفرمود: «آن را به اسیران اطعام نمایید!» نزد ماء سبب این مطلب آن 
است که آن گوسفند با ضامن شدن پرداخت قیمتش. ازآن ایشان گشته بود؛ پس رسول 
خدا فرمان داد که آن را صدقه دهند؛ چرا که ازراه نامشروع برای آنان فراهم شده بود 
وهنوزقیمتش را به صاحبان آن نپرداخته بودند.» 

دوستي خلیفه» جصاص راکورکرده است؛ پس قصد نموده که ازوی دفاع کند» حتی 
به این بهاکه داغ نادانی برخود نهد! آیاکسی نیست که ازاین یگانه مدافع بپرسد: چه زمان 
شیوه این بوده که مال حاصل شده ازطریق نامشروع. صدقه داده شود تا خلیفه این روش را 
ری خویش گیرد؛ هرچند که این موضوع از مصداق‌های آن نیست؟ چرا این مال به 
صاحبش بازگردانده نشود؛ حال آن که مال هیچ انسانی جزبه رضایت وی حلال نیست ؟ 
آن گاه» چه شباهتی است میان مالی که به سبب حلال شمردن آن مرد. عصمت آن زن را؛ 
زن استمتاق آن را یافت وآن گوسفند که قاعده یدء. آن را برای رسول خداءل حلال و 
تصرّف درآن را برای حضرت حلال می‌کرد؟ اما نیکوبودن توقف درشبهات - هرچند از 
راهمی غیرعادی دریافته شود _آن حضرت عِْ رابه خودداری ازخوردن آن گوسفند فراخواند؛ 
بدون آن که احکام غصب برآن ترّب یابد ولازم گردد که به صاحب شناخته یا ناشناخته‌اش 
بازگردانده شود. پس میان این دوموضوع» هیچ ربطی نیست. افزون براین نادانی خلیفه در 
این مسأله تنها از جهت قراردادن مهردربیت المال نبوده تا بتوان آن را وصله‌پینه نمود؛ 
بلکه چنان که دانستید ازجهت‌های گوناگون با ستّت ناسازگاری داشته است. 


۰ اجتههاد خلیفه در برةجة 

دارمی (الستن: ۳۵۴/۲) با ذکرسند از شعبی روایت نموده است: «نخستین جدّی که 
دراسلام میراث بُرد. عمربود که تمام مال میّت را ستاند. پس علی وزید نزد وی آمدند 
وگفتند: «اين ازآن تونیست؛ بلکه تونیزمانند یکی از دو برادر هستی.»» 


۱. مقصود. تسلط و تصرّف کسی است که گوسفند بریان شده را برای پیامبرآورد و این تسط. مار ملکیتِ آن 


۱9/۶ 


)۱۶۵( 


)۱۶۵( 


(۳۴ 


۶۸۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


در عبارت بیهقی «الشنن الکبری: ۲۴۷/۶) آمده که نخستین جدّی که دراسلام میراث 
رده عمربن خظاب نی بود. پسریکی ازپسران عمردرگذشت و عمرخواست که مال او 
را برگیرد» بی آن که به برادران آن مرده چیزی دهد. علی وزید ی به وی گفتند: «اين از 
تونیست !0 عم گت «اگررای شماد وشن تکسان فمی‌شده نمی ذیلم که او پسوهن 
باشد [و همه ارث مرا بیدا ومن پدرش نباشم! [و همه ارث او را نبرم ]» 
نیزدارمی [الشنن: ۳۵۴/۲] ازمروان بن حکم. با ذکرسند روایت کرده که چون عمربن 
خظاب ضربت خورد. با اصحاب دربارهٌ جدٌ مشورت نمود وگفت: «من دربارُ ج رآیی 
داشتم؛ اگربراین نظرباشید که ازآن پیروی کنید» پس چنین نمایید!» عشمان به وی گفت: 
«اگرازرآی توپیروی کنیم. مایهٌ رستگاری است؛ واگرازرأی شیخ. خلیفةٌ پیش از توپیروی 
نماییم. اونیکوصاحب رآیی بود.» (المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۳۷۷/۴(۲۴۰/۴]) 
شعبی‌گوید که رأی ابویکروعم ریا آن بو که جذ را [درارث] سزاوارتراز برادرمی‌دانستند 
وعمرخوش نمی‌داشت که دراین زمینه سخن گویدا. چون خود وی ج شد. گفت: «اين 
چیزی است که رخ داده است؛ پس ناچارمردم باید [حکم] آن را بدانند!» سپس کسی را نزد زید 
بن ثابت فرستاد وازوی سوال نمود. زید گفت: «رآی ابوپک یل آن بود که جدّ را سزاوارتراز برادر 
قراردهیم.» سپس گفت: «ای امیرالمومنین! این را همانند درختی قرارنده که بروید وازآن 
شاخه‌ای سرزند ودرآن شاخه شاخة دیگرسربرآوزد. چه چیزسبب می‌شود که شاخه نخست 
زاوارتراز شاخ دوم باشد» حال آن که این شاخه ازآن شاخه بیرون آمده است ؟» شعبی گفته 
که سپس عمرکسی را نزد علی یت فرستاد وازاونیزپرسید. اوهم همان پاسخ زید را داد؛ با این 
تفاوت که مثالش را سیلی دانست که جریان یابد وازآن» شاخ آبی بیرون آید وازخود آن شاخه. 
دوشاخه آب بیرون زند. سپس عمرگفت: «بگوبدانم» اگرآب این شاخه میانی بخشکد. به آن 
دوشاخه[ی اصلی وفرع ی آب] می‌رسد ؟ (المصئف عبدالیراق: ۱۰ /۲۶۵]؛ الشنن الکبری: ۶ /۲۴۷) 


۱ گزارش بیهقی» متفاوت از گزارش حاکم است؛ چرا که در المستدرک علی الصحیحین. رأی آن دومتفاوت 
انگاشته شده است. (ن.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۹۱ 


ازسعید بن مُسَیّب از عمرروایت شده است: «از پیامب را پرسیدم که سهم جد 
چگونه است. سس «ای عمرا سوال تودرباره آن» از چه رو است؟ می‌بینمت که 
می‌میری» پیش زاین که آن را یفهمی »٩‏ سعید بن میب گوید: «عمردرگذشت پیش 
ازاين که آن را بفهمد.» 

این را طبرانی «المعجم الأْوسط [۱۳۵/۵])؛ و هیثمی «مجمع الروائد: ۲۲۷/۴) با ذکر سند 
روایت کرده‌اند. هیثمی گفته است: «راویان آن. راویان حدیث صحیح هستند.» نیز 
سیوطی در جمع الجوامع - چنان که در کنزالعتال (۵۷/۱[۱۵/۶]) آمده -آن را به نقل از 
عبدالرَاق و بیهقی و ابوالشیخ در الفرائض یاد کرده است. 

بیهقی «النن الکبری: ۲۴۷/۶ با ذکرسند اززید بن ثابت آورده که عمربن خظاب یل 
روزی ازاواجازة ملاقات خواست. زید به وی اجازه داد و گفت: «ای امیرالمومنین! اگر 
کسی را به سویم می‌فرستادی» خود نزد تومیآمدم!» عم رت گفت: «من به تونیازدارم. 
نزد توآمده‌ام تا در موضوع جذ نظردهی. زید گفت: «نه؛ به خدا سوگند! ما در بارهة آن 
سخن نگوییم.» عمرت گفت: «اين وحی نیست تا درآن چیزی افزاییم یا ازآن چیزی 
بکاهیم؛ مطلبی است که ری خویش را در بارهٌ آن بیان می‌کنيم. اگررأیی دادی که با 
من سازگارافتاد. آن را می‌پذیرم؛ وگرنه در این زمینه» برتوچیزی نیست.» زید ابا ورزید 
وعمر خشمگینانه بیرون رفت و گفت: «من نزد توآمدم؛ حال آن که گمان داشتم نیازم 
را برمی‌آوری !» سپس باردیگردرهمان ساعتِ بارنخست. نزد وی آمد وب رخواسته‌اش 
اصرارورزید تا آن که زید گفت: «به زودی دراین زمینه برایت چیزی می‌نویسم.» پس آن 
را درپاره روده‌ای نوشت وبرای وی چنین مَعْل زد: آن همانند درختی است که بریک تنه 
برویّد وازآن» شاخه‌ای بیرون آید ودرآن شاخه نیز[دو] شاخ دیگرسرزند. تنه به شاخه 
آب می‌رساند واگ رشاخه اوّل [ازآن دوشاخه] قطع گردد. آب به شاخه دوم بازمی‌گردد؛ 


اما اگرشاخه دوم [ازای بت ده ثیر] ] قطع گردد. آب به شاخ اوّل بازمی‌گردد .سپس زید این 


)۱۶۶( 


)۱۶۷( 


(۱۱۷/۶ 


۳۷۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نوشته را برای عمرآوزد. عمربرای مردم خطبه خواند و آن‌گاه. نوشته آن پاره‌روده را برای 
آنان قرائت نمود و گفت: «زید بن ثابت دربارهٌ ج سخنی گفته که من آن را امضا و 
تأیید می‌کنم .» بیهقی گوید: «و اونخستین جّ بود ومی‌خواست هم اموال پسر یکی 
از پسرانش را برگیرد و به برادرانش چیزی ندهد. اقا پس ازاین آن اموال را تقسیم نمود.» 

نیزبیهقی (الشنن الکبری: ۲۴۵/۶) با ذکرسند ازعبیده روایت نموده است: «همانامن 
دربارژ جد. صد قضاوت از عمردر خاطردارم که برخی با برخی دیگر متناقض است .» 
همواز عبیده روایت نموده است: «صد قضاوت از عمردرباره جدذ به خاطردارم. عمر 
می‌گفت: «من دربارة جذ قضاوت‌های گوناگون نموده‌ام و درهیچ یک برای رسیدن به 
حق کوتاهی نکرده‌ام. اگربه خواست خداوند؛ تا تابستان زنده بمانم» دراین زمینه قضاوتی 
[بس آسان وساده] کنم که زن؛ نشسته بردامن لباس خویش, بدان حکم نماید.»» 

بیهقی در السنن الکبری. با ذکرسند از طارق بن شهاب روایت کرده که عمربن 
خظاب ی استخوان شانه‌ای [ازشتر] را به دست گرفت واصحاب محمّد ترا گردآورد 
تا دربارهٌُ جد چیزی بنویسد؛ وآنان می‌دانستند که اوجذ را همچون پدر قرار می‌دهد. 
پس ماری بروی درآمد وآنان پراکنده شدند وا و گفت: «اگرخداوند می‌خواست که آن را 
امضا نماید. چنین می‌کرد!» 

ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه:۱۸۱/۱[۶۱/۱]) گفته است: «بسیار می‌شد که عمربه 
حکمی فتوا می‌داد وسپس آن را نقض می‌نمود و به ض و خلاف آن فتوا می‌داد. در باره 
[ارث] جذ همراه برادران قضاوت‌های مختلف فراوان نمود وسپس ازحکم کردن دراین 
مسأله بیم ورزید و گفت: «ه رکه خواهد با فشاردرقعرجهتم درون شود. در بارُ جّ برپای 
ری خویش سخن گوید!»» 

امینی گوید: من ندانم که آیا همه این قضاوت‌های متناقض دریک موضوع 
که شمارشان به صد می‌رسد. با واقع منطبق بوده‌اند! چنین چیزی با عقل سازگار 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 
تباشت, یا برخی ازآن‌ها با واقع انطباق داشته‌اند؟ پس چرا درهم موارد. به همان 
رجوع نکرد؟ آیا همه این‌ها برپايهُ اجتهاد خلیفه بود يا از صحابه برگرفته شده 
بود؟ آیا صحابه [نیز] براساس رآی‌های خویش؛ دراین زمینه فتوا می‌دادند یا آن را 
از پیامبرامین برمی‌گرفتند؟ اگرآن را از پیامبرشنیده بودند. فتوا دراین مورد تفاوت 
نمی‌نمود؛ به‌ویژه که دوران ایشان با زمان پیامب ری نزدیک بود. و اگربرپايه اجتهاد 
خود چنین می‌گفتند. چه کسی می‌پذیرد که همه آنان شايسته اجتهاد بودند؟ حتقی 
اگربپذيريم که همه آنان شايستة اجتهاد بودند. باز حق داریم که در بارُ اجتهاد آنان 
ومستندهاشان تأل و تردید ورزیم. چنین اجتهاد بی‌دلیلی» حتّی از جانب خود 
خلیفه دراین زمینه حجت نیست. 

سپس باید پرسید که چگونه بر خلیف؛ مسلمانان روا باشد که آن چه را پیامبراسلام 
تشریع فرموده» نداند تا این نادانی اورا در ورطه تناقض اندازد؛ پس در برخی موارد. حق 
را از دهان دیگران برگیرد و چون به کسی ازایشان برنخورد. برگمراهی خویش حکمی را 
امضا نماید؟ 

چه چیزاین مسأله را بر خلیفه دشوارنمود وسبب شد که در طول زندگی اش آن را 
نیاموزد؟ وضعیّت او چگونه بود که رسول خدا ی يقین داشت که وی پیش ازدانستن 
این مسأله می‌میرد؛ ومُرد وآن را ندانست؟ چه چیزاورا مجازمی‌نمود که درآن قضایای 
فراوان بی آن که حکم را بداند. قضاوت نماید؛ حال آن که پیامبربزرگوان وی را به این 
ندانستن خبرداده بود؟ 

من ندانم که چگونه اقت همین مسأله را فراگرفته ودرسده‌های گذشته, آن را 
دریافته‌اند. بی آن که برهیچ فقیه يا فقه‌آموزی دشوار جلوه نماید؛ اما برخلیفه دشوار 
شد واوبا این حال. نزد موف الوشیعه فی نقد عقاند الشیعه؛ به گونة مطلق داناترین 


صحابه در زمان خویش است ! 


)1۶۸( 


۱۱۱۸/۶ 


)1۶٩( 


۳۷۲۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


0۱ ری خلیفه در بارة زنی که با غلامش ازدواج نمود 

از قتاده نقل شده که زنی با غلام خويش نزدیکی کرد و گفت: «اين آیه از کتاب خدا 
را تأویل نموده‌ام: «يا مگرباآن کسی که درملک خویش دارند.» [مومنون/۶]» پس آن زن را نزد عمر 
بن خظاب یب بردند وشماری از اصحاب پیامبرع به او گفتند: «اين زن آیه‌ای از کتاب 
خدا یو را به صورت نادرست تأویل نموده است .» قتاده گوید: «عمرآن غلام را زد و موی 


سرش را تراشید وبه آن زن گفت: «پس ازوی. توبرهرمرد مسلمان حرام هستی.») 


شکل دیگردر روایت فَزظبی 

زنی با غلام خود نزدیکی کرد. این را به عمرگفتند. عمرا زآن زن پرسید: «چه چیز 
تورا به این کارواداشت؟» گفت: «براین عقیده بودم که این غلام برایم حلال است. زیرا 
ملک من است؛ همان گونه که کنیزیرای مرد حلال است.» عمردربارةٌ سنگسار کردن 
وی با اصحاب رسول خداءٍرایزنی نمود؛ گفتند: «کتاب خدا هرا به نادرستی تأویل 
نموده؛ پس حکم سنگساربروی جاری نشود. عمرگفت: «پس به خدا سوگند! به ناچار 
پس ازآن مرد» هرگزتورا برای مردی آزاد حلال نسازم.» بدین سان. اورا کیفرنمود وحذ را 
ازوی برداشت وبه آن غلام فرمان داد که به وی نزدیک نگردد. (جامع البیان طبری: ۶۸/۶ 
[مج۴/ج۱۰۶/۶]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۲۷/۷؛ تفسیرابنگثیر: ۳ /۲۳۹؛ الجامع لاأحکام القرآن 
فرظبی: ۷۲/۱۲[۱۰۷/۱۲]؛ ال المنشو ر[۸۸/۶]) 

امینی گوید: کاش من وهم‌مذهبانم می‌دانستیم که این کیفرهای سنگین» پس از 
ساقط شدن حد از آن زن و غلامش به سبب نادانی و تأویل. چیست! پس از آن که 
خدای سبحان ازآن دو درگذشت. شکنجه آنان چه معنا دارد؟ پراساس کدام آیه ازقرآن 
يا کدام ستت. وی آن غلام را زد و موی سرش را تراشید وآن زن را برهرمسلمانی حرام 
نمود وآن غلام را ازنزدیک شدن با وی نهی کرد؟ آیا دین خدا به خلیفه واگذارشده؛ یا 


اسلام چیزی جزرًی واظهار نظرمحض و بی‌دلیل نیست؟ خواه آن باشد و خواه این 


اسلام را بدرود باد! واگرنه آن باشد ونه اين. مرحبا به خلافتِ برحق وآفرین برآن رأی‌های 
آزادانه [وبی‌دلیل]! 

دیگراین که آن کیفرها کجا و این حدیث صحیح از خود عمرو عايشه از رسول 
خداعَِةٌ کجا که فرمود: «تا جایی که می‌توانید. حذها را از مسلمانان بردارید؛ تین ار 
راهی برای رهایی مسلمانی یافتید. اورا رها سازید؛ که همانا اگرامام در عفوخطا ورزد. 
بهترازآن است که در کیفردادن خطا کند.» (کتاب الم شافعی: ۳۴۵/۷[۲۱۴/۷]؛ المستدرک 
علی الضَحیحین حاکم: ۳۸۴/۴ [۴۲۶/۴]؛ صحیح تَرمذی: ۲۶۷/۱ [۴ /۲۵]؛ تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی: ۳۳۱/۵؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۳۸/۸؛ مشکاء المصابیح: ص ۳۰۳ [۳۱۱/۲]؛ تیسیر 


الوصول الی جامع الاصول: ۲۰/۲ [۲۳/۲]؛ جامع مسانید ابی‌حنیفه: ۲۱۴/۲) 


۲ خلیفه و زن آوازخوان" 

از حسن روایت شده که عمربن خظاب درپی زنی آوازخوان فرستاد که مردان بروی 
درمی‌آمدند. پس عمراین کاررا بسی زشت وناروا شمرد و اورا فراخواند وبه وی گفته 
شد: «برای فراخوان عم بیا و پاسخ ده!؛ زن گفت: «وای برمن! مرا با عمرچه کار است ؟» 
درراه دچارهراس شد و درد زایمان اورا فراگرفت. پس به خانه‌ای درون گشت و کودکش 
را به دنیا آوزد. کودک دو بانگ زد و مرد. 

عمربا اصحاب پیامبررایزنی نمود. برخی به وی گفتند: «تورا گناهی نیست؛ زیرا 
تنها راهنما [به شرع] و تأدیب‌گر بوده‌ای.» علی سکوت ورزید. عمربه او روی نمود 
وگفت:«توچه گویی؟» گفت: «اگراینان به رای خویش سخن گفتند. به خطا رفتند؛ 
واگربه میل و خواستهُ توچنین برزبان راندند با توناصحانه سخن نگفتند. به اعتقاد 
من دی آن کودک برعهد؛ تواست؛ زیرا توآن زن را ترساندی و او کودکش را به خاطر 


۱. در کنزالعمال ومصئف عبدالرَراق. کلم «مغثبه» [- آوازخوان] به صورت «مغیّبه» آمده؛ یعنی زنی که همسرش 
ازوی غایب شده باشد.(غ.) 


۱۹/۶ 


۱۷۰ 


)۱۷( 


۱۳/۶ 


۷۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


فراخواندن توفروافکند.» پس عمربه علی فرمان داد که پرداخت دیه آن کودک را میان 


قریش تقسیم نماید. یعنی دیه اش را از قریش بگیرد؛ زیرا عمربر خطا رفته شتا 


شکل دیکر 

عمرزنی را فراخواند تا دربار؛ موضوعی ازوی سوال کند. آن زن بارداربود وازشّت 
هیبت عمر فرزندش را افکند و جنینی مرده سقط نمود. عمراز بزرگان صحابه در این 
زمینه فتوا خواست؛ گفتند: «برتوگناهی نیست؛ زیرا فقط تأدیبگربوده‌ای.» علی انا به 
اوگفت: «اگرملاحظه تورا نمودند به توخیانت ورزیدند؛ واگرنظرواقعی‌شان این است» 
دچار خطا شدند. توباید بنده‌ای آزاد کنی.» پس عمر و صحابه به سخن وی بازگشتند. 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌جوزی «تاریخ عمربن الخظاب: ص۱۱۷ 
[ص ۱۲۵])؛ ابوعمر(جامع بیان العلم وفضله: ص۱۴۶ [ص۳۰۶])؛ سیوطی در جمع الجوامع - چنان 
که د رکنزالعمال ۳۰۰/۷ [۸۳۴/۱۵]) آمده -به نقل از عبدالرَاق [المصتف:۴۵۸/۹] وبیهقی [السنن 
الکبری: ۱۲۳/۶]. نیزاین اب ی الحدید «شرح نهج البلاغه:۱۷۴/۱[۵۸/۱]) ا زآن یاد کرده است . 

امینی گوید: این خلیفه را چه می‌شود که دانشی مفید وسودمند دردین خداندارد تا 
اورا از جاه‌های عمیق هلاک بازدارد وازاشتباه درقضاوت حفظ کند؟ اورا چه شود که در 
هرکارآسان ودشواردر زمينةُ قوانین اسلام. حتی در مسائل مهم ناموس و جان به رأی‌های 
مردمی تکیه نماید که اگرملاحظة اورا کنند. به وی خیانت ورزند ونظرواقعی‌شان نیز خطا 


است؟ چه توانیم گفت. درحالی که این قضاوت‌ها پیش روی پژوهندگان است؟ 
۳۳ حکم خلیفه به سنگسارزن درمانده 


از عبدالرحمان سلمی نقل شده که زنی را نزد عمرآوردند که تشنگی اورا به درماندگی 


انداخته وبرچوپانی برگذشته ازاوآب خواسته بود. چوپان ا زآب دادن به وی خودداری 


۱. یعنی عمرپذیرفت که قتل خطایی مرتکب شده پس دیهٌ آن جنین برعاقلةٌ عم یعنی قریش بود. (ن.) 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷۵۲ 


کرده بود. مگرآن که خویشتن را دراختیارش قراردهد وزن نیزچنین کرده بود. عمربا فرد 
دربارة سنگسارنمودن وی رایزنی کرد؛ علی گفت: «این زن درمانده بوده وبه عقید؛ من» 
باید رها گردد.» پس عمرچنین کرد. «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۲۳۶؛ الیاض التّضره: ۱۹۶/۲ 
[۱۴۴/۳]؛ ذخاثرالعقبی: ص۸۱؛ الظرق الحکمیّه: ص ۵۲) 


زنی را که زنا نموده بود» نزد عمربن خظاب یب آوردند. پس به زنای خود اقرارنمود. 
عمرفرمان داد که وی را سنگسار کنند. علی ی گفت: «شاید وی عذری داشته است!» 
سپس به او گفت: «چه چیزتورا به زناواداشت؟» گفت: «مردی همراهم بود که در[بار 
شترانش آب و شیربود ومن در[بار] شترانم آب و شیرنداشتم. پس بسی تشنه شدم واز 
اوآب خواستم. وی ازاین کارسرباززد. مگرآن که خود را دراختیارش نهم. من سه بار 
ازاین کارابا ورزیدم؛ اما چون بسیارتشنه شدم ودانستم که به زودی جان از تنم بیرون 
خواهد رفت. به آن چه می‌خواست. تن دادم واوبه من آب داد.» علی گفت: «الّه اکبر؛ 
«و هرکه ناچار شود. درحالی که نه ستمکار[در حق مضطرّی دیگر] و سرکش باشد و نه ازحدگذرنده, 
گناهی بر او نیست؛ که خدا آمرزگار و مهربان است.» [بقره/۱۷۳] «الظرق الحکمیه تألیف ابن‌قیم 


جوزیه: ص ۳ ۵؛ کنزالعمال: ۹۶/۳ [۴۵۶/۵] به نقل از َعُوی) 


امینی گوید: ای کاش خلیفه چیزی ازدانش کتاب وسئت را با خود داشت تابر 
پایة آن چه خداوند برپیامبرش نی نازل فرموده. حکم می‌نمود! کاش می‌دانستم اگرعلی 
امیرالمومنین درمیان ات نبود یا کژی اش را راست و عیب‌هایش را محونمی‌نمود» وی 
چه می‌کرد وبلاهای سنگین قضاوت‌هایش به چه اندازه می‌رسید! آری؛ خود آن مرد به 
حق چنین گفته است: «اگرعلی نبود. عمرهلاک می‌شد!) 


۴ خلیفه نداند چه گوید 


مردی سیاه را همراه زنی سیاه نزد عمربن خظاب یل آوردند. مرد گفت: «ای 


۱۷۳ 


۱۳/۶ 


0۱۲۳( 


۳۷۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


امیرالممنین! من نهالی سیاه می‌کارم واین زن نیزچنان که می‌بینی » سیاه است؛ اما 
فرزندی سرخ برایم زاییده است!» زن گفت: «ای امیرالمومنین؛ به خدا متا من به وی 
خیانت نکرده‌ام واین فرزند ازآن خود اواست.» عمردرماند وندانست چه کرجل یی پس 
دراین زمینه ازعلی بن ابی‌طالب یل پرسیده شد. وی به مرد سیاه گفت: «اگرتورا از 
چیزی پرسم. راست می‌گویی؟» گفت: «آری؛ به خدا سوگند!» گفت: «آیا درحالی که 
همسرت حاض بود. با وی درآمیختی؟» گفت: «چنین بوده است.) علی گفت: له 
اکبر! هرگاه نطفه با خون درآمیزد. خداوند مه موجودی سرخ ا زآن پدید آوزد. فرزندت را 
انکارنکن؛ + که نوبرخویشتن م جنایت نموده‌ای !) (الظرق الحکمته: : صس۴۷) 


۵ فضاوت‌های وی درپاسبانی شب و تجشس او 

یک. از عمربن خظاب نقل شده که شبی پاسبانی می‌نمود وبه خانه‌ای برگذشت 
وازآن صدایی شنید. بدگمان شد واز دیواربالا رفت. پس مردی را کنارزنی و مشک 
شرابی دید. گفت:«ای دشمن خدا! آیا گمان کردی که خداوند تورا درحال نافرمانی اش 
می‌پوشاند ؟» مرد گفت: «ای امیرالمومنین؛ شتاب مکن! اگرمن یک خطا کردم توسه 
خطا نمودی: خدای تعالی فرماید: «و تجشس مکنید!» [حجرات /۱۲] و توتجشس نمودی؛ 
و نیزفرماید: «به خانه‌ها ازدرهاشان درآیید!» [بقره/۱۸۹] وتوازدیوار بالا آمدی؛ وهم فرماید: 
«پس چون به خانه‌ها درآمدید. سلام دهید!» [نور/۶۱] و توسلام ندادی.» عمرگفت: «اگرازتو 
درگذرم آیا خیری نزد توهست ؟» گفت: «آری؛ به خدا سوگند! دیگربدین کاربازنگردم.» 
عمرگفت: «بر و که از تودرگذشتم ۰ (الیاض النّضره: ۴۶/۲ [۳۱۹/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
این‌ابی الحدید: ۶۱/۱؛ ۹۶/۳ [۱۸۲/۱؛ ۱۷/۱۲]؛ ال المنثور: ٩۳/۶‏ [۵۶۸/۷]؛ الفتوحات الاسلامیّه: 
۷۷۲ ۱۳۱۱/۲ 

دو درشبی ظلمانی» عمربن خظاب بیرون شد و پرتوچراغی را از خانه‌ای دید 


وصدای سخنی را شنید. برای تجشس بردرآن خانه ایستاد وغلامی سیاه را دید که 


ظرفی از شراب پیش روی اواست و درحال باده‌گساری است و گروهی نی زکنارش 
هستند. خواست از درداخل شود؛ شا آن خانه دری استوارداشت و نتوانست آن وا 
بگشاید؛ پس ازدیواربالا رفت وبربام فراز گشت وازراه پلکان برایشان فرود آمد» 
حال آن که تازیانه‌ای در کف داشت. چون وی را دیدند» برخاستند ودررا گشوده. 
پا به فرارنهادند. غلام سیاه را گرفت وغلام به او گفت: «ای امیرالممنین! من 
خطانمودم وتوبه می‌کنم؛ پس توب؛ُ مرا پذیرا؛ عم رگفت: «خواهم که به سبب 
گناهت تازیانه‌ات زنم.» گفت: «ای امیرالممنین! اگرمن یک خطا کردم توسه خطا 
نمودی: خدای تعالی فرماید: «و تجشس مکنید!» و توتجشس نمودی؛ ونیزفرماید: «به 
خانه‌ها از درهاشان درآیید!» و توازراه بام آمدی؛ وهم فرماید: «به خانه‌هایی جزخانه‌های 
خودتان وارد نشوید تا آن که اجازه خواهید و براهل آن سلام کنید.» [نور/ ۲۷] وتودرون شدی 
وسلام ندادی.» - تا پایان حدیث - (المستطرف شهاب لین ابشیهی: باب شصت ویکم: 


۷۲ ([۱۰۶/۲]). 
از قرینه‌ها برمی‌آید که این ماجرا غیراز ماجرای پیشین است؛ و خدا داناتراست! 


ابن جوزی [صفة الضفوه: ۲۷۷/۱] این رسوایی ننگین را از افتخارهای عمر شمرده 
و شاعرنیل حافظ ابراهیم. از وی پیروی نموده و آن را در قصیده عمریّه‌اش به نظم 
کشیده و با عنوان «نمونهٌ بازگشت وی به حق» سروده است: 
و جوانانی به باده‌نوشی سرگرم شدند و جایی برای خود برگزیده. دراین کار سخت کوشیدند. 
متشون اس تفاب و تیال ان کت موی ایک مود 
تا آن‌ها را دیدی. درحالی که اثر شراب سرهای ساقی و نوشنده را گرفته [و مستشان 
کرده] بود. 


تو می‌خواستی دینشان را به آنان بشناسانی؛ و آنان با باده‌نوشی در شناساندن دین» بر 


فاروق [- عمراً پیشی گرفته بودند. 


)۱۷۴( 


۱۳۳/۶ 


)۱۷۵( 


۷۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


گفتند: «در جای خود بایست؛ که ما یک گناه کردیم و تو بی‌باکانه سه گناه! 

ای عمر! از در خانه‌ها درون شو؛ که هرکس از دیوار درآید» متهم گردد. 

و با اجازةُ مردم به خانه‌هاشان وارد شو و در آن فرود نیاء مگراین که رخصت طلبی! 

و در کار مردم تجشّس مکن! که قرآن از آن نهی فرموده؛ و تو آن را فراموش کرده‌ای !» 

و توازایشان درگذشتی, در حالی که حجتشان را قوی می‌دیدی. آن گاه که دیدی کتاب 


به دماغت برنخورد. هرچند بر پیروانت سخت است که ببینند سرپیچی کننده از آیات 
قرآن تو را با آن آیات محکوم کند. 
امینی گوید: این چنین. دوستی, انسان را کورو کرمی‌کند و گناهان بزرگ را کارهای 
نیک می‌گرداند وزشتی‌ها را به زیبایی‌ها دیگرگون می‌سازد! 
سه. از عبدالرَحمان بن عوف نقل شده که شبی درمدینه» همراه عمربن 
خظاب یلا پاسبانی می‌نمود. درحال قدم زدن بودند که چراغ خانه‌ای برایشان 
پرافروخته شد. پس به سوی آن روان شدند. چون بدان جا نزدیک گشتند. ناگاه با در 
بسته‌ای مواجه شدند که ازپشت آن» صداهای بلند وهای و هوی کسانی به گوش 
می‌رسد. عمر یال دست عبدالرحمان را گرفت وگفت:«آیا می‌دانی که این خانه از 
آن کیست؟» [عبدالرَحمان گوید:] گفتم: «نه!» گفت: «این. خانه ربيعة بن امیّة بن 
علّف است؛ و آنان اکشموق مسرگرم باده‌گساری‌اند. به عقیدهُ تو چه کنیم؟) 
عبدالرحمان گفت:«به عقید؛ من ما کاری کرده‌ايم که خداوند ازآن نهی نموده -: 
«وتجشس مکنید!» [حجرات/۱۲] و ما تجتس نموده‌ایم!» سپس عمریلْه ازآنان روی 


گردانده. ایشان را به حال خویش نهاد. «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۳۳۴/۸ الاصابه: 
۱ الذر المنشور: ٩۳/۶‏ [۵۶۷/۷]؛ الشيرة الحلبیّه: ۲۹۳/۳ [۲۶۶/۳]؛ الفتوحات الاسلامته: 


۱۳۱۱۸۲ ۲ 


چهار, عمربن خظاب یف برگروهی درآمد که باده می‌نوشیدند ودرآلاچیق‌ها آتش 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷۹۲ 


برمی‌افروختند. گفت: «شما را ازباده‌گساری پیوسته نهی نمودم؛ اما چنین کردید. ونیز 
ازآتش افروختن درآلاچیق‌ها بازداشتمتان؛ امّا افروختید!» سپس قصد ادب کردن ایشان 
را نمود. آنان گفتند: «ای امیرالمومنین! خداوند تورا از تجشس نهی نمود و توتجشس 
کردی؛ نیزا زداخل شدن بدون اجازه بازداشت وتوداخل شدی !» عمرگفت: «اين دو در 
برابرآن دوا؛ سپس بازگشت. حال آن که می‌گفت: «ای عمرا همه مردم از توفقیه‌ترند.» 
(العقد الفرید: ۴۱۶/۳ [۲۷۸/۶]) 

پنج. شبی عمردر مدینه پاس می‌داد؛ مرد و زنی را درحال زنا دید. چون صبح شد» 
به مردم گفت: «اگرپیشوایی بیند که مرد وزنی زنا کنند و برایشان حد جاری نماید. شما 
چه کنید؟» گفتند: «پیشوا توهستی.» علی بن ابی‌طالب گفت: «این تورا نرسد؛ زیرا 
آن گاه برخود توح جاری گردد؛ چرا که خداوند اجرای این حذ را با کم‌تراز چهارشاهد 
اجازه نداده است.» سپس عمرآنان را متی به حال خود نهاد ودیگربارازایشان سوال 
نمود وآنان همان سخن نخست را گفتند وعلی نی زگفتارپیشین خود را بیان نمود. پس 
عمرسخن علی را پذیرفت . (الفتوحات الاسلامیه: ۴۸۲/۲ [۳۱۵/۲]) 

شش. بیهقی (شعب الایمان [۰۸/۷]) از شعبی با ذکرسند آورده که زنی نزد عمرآمد و 
گفت: «ای امیرالمژمنین! من کودکی را همراه با جامة کتان نازکی یافتم که در آن صد 
دیناربود. ٍ پس اورا برداشتم و برایش دایه‌ای گرفتم .اکنون چهارزن به سراغش آیند واورا 
پوسه زنند؛ وندانم که کدام یک مادراواست.» عمربه ا وگفت: «چون آنان نزد توآیند؛ 
مرا آگاه کن!» زن چنین کرد وعمربه یکی از آنان گفت: «کدام یک ازشما مادراین 
کودک است ؟» گفتند: «به خدا سوگند! کاری نیک وزیبا نکردی که به سراغ زنی آمدی 
که خداوند گناه اورا پوشانده و خواهی تا پرده‌اش را بردری !» عم رگفت: «راست گفتی!» 
سپس به آن زن گفت: «چون آنان نزد توآیند. دربارةٌُ چیزی از ایشان سوال مکن و به 
کودکشان نیکی نما!» آن گاه. بازگشت . «منتخب کنزالعمال:۲۴۳/۱[۱۹۹/۱]) 


۱۳۳/۶ 


)۱۷۶( 


۳۳۹/۶ 


)۱۷۲۷( 


۳۹۸0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


امینی گوید: درهریک ازاین موارد. بحث‌های مهمّی است که برخوانندگان آ گاه 
پوشیده نباشد؛ پس با ذک رآن‌ها سخن را به درازا نکشانيم. 


۶. ری خلیفه در بار حة شراب نوشیدن 

ازانس بن مالک نقل شده است: «مردی را نزد پیامبرعٌ آوردند که شراب نوشیده 
بود. رسول خدا حدود ۴۰ ضربه با دوشاخة خرما به وی زد. ابویکرنیز[درموردی همانند 
آن] چنین کرد؛ اما چون نوبت به عمررسید. با مردم رایزنی نمود وعبدالَحمان بن عوف 


گفت: «کم‌ترین حذها۸۰ ضربه است.» پس عمربه همان فرمان داد.» 


شکل دیگر 

رسول خدا ی با شاخة خرما و نعلین. نوشنده شراب را حل می‌زد و ابوبکر چنین 
کسی را۴۰ ضربه می‌نواخت. چون عمربرکار آمد وافراد ازشهرها و آبادی‌ها آمدند؛ وی 
گفت: «در بارةٌُ حد شراب چه گویید؟» عبدالرحمان بن عوف گفت: «آندیشم که آن را 
همچون کم‌ترین حذها قرار دهی.» پس عمر۸۰ ضربه قرار داد. (صحیح مسلم: باب حذ 
خمر: ۱۳۸۷/۲ [۵۳۸/۳]؛ سنن الدارمی: 2۸ سنن ابی‌داوود: ۳۱۳۰/۲ [۴ /۱۶۳]؛ مستتنت ابی‌داوود 
الیایسی: ص ۲۶۵؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۳۱۹) 

ابوداوود «السنن: ۱۶۶/۴[۲۴۲/۲]) در حدیثی با ذکرسند روایت کرده است که ابوبکر 
برای حّ شراب ۴۰ ضربه زد و عمرد رآغاز خلافتش نیزچنین کرد؛ اما در پایان آن۰ ۸۰ 
ضربه زد وعشمان این هردو ح را جاری نمود. سپس معاویه آن را ۸۰ ضربه قرار داد. 

انش ر بیهقی (الشنن الکبری: ۱۳۳/۸ وابندیْبع (تیسیرالوصول الم جامع الأصول: ۱۷/۲ 
۲1 نیزبا ذکر سند روایت کرده‌اند. 

از حصضی ابوساسان رقاشی نقل شده است: «نزد عثمان بن عفان اه بودم که ولید 


بن عقبه را آوردند که شراب نوشیده بود و حمران بن ابان و مردی دیگربدان گواهی 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۸ 


داده بودند. عثمان به علی تلا گفت: «بروی حدّ جاری کن!» علی یف به عبدالّه بن 
جعفرذوالجناحین تلا فرمان داد که اورا حدّ زند. عبدالّه حد اورا آغازنمود وعلی تْ 
شمرد تا به ۴۰ ضربه رسید. سپس به عبداله گفت: «دست نگه دار؛ که رسول خداعلٍ و 
ابویک ری ۴۰ ضربه زدند و عمریثه ۸۰ ضربه زد؛ وهردوستئت است؛ اما من ۴۰ ضربه را 
بیش‌تردوست می‌دارم.»»" 

درعبارت دیگرآمده که ولید بن عقبه نما صبح را پیشاپیش مردم ۴ رکعت نهاد 
وسپس به آنان روی نموده. گفت: آیا برایتان بیفزايم ؟» این خبربه عثمان یه رسید _ تا 
پایان حدیث -. درهمین حدیث آمده است: «رسول خدا عوٍْ وابوبکر۴۰ ضربه زدند وعمر 
نیزدر آغاز خلافتش ۴۰ ضربه زد وسپس آن را به ۰ تکمیل نمود؛ وهردوسئت 9 

امینی گوید: عبدالرحمان و ری او در برابرآن چه تشریع‌گربزرگوار انجام داده؛ چه بهایی 
دارد؟ عمررا چه شد که چندی از ایّام خویش را برهمان شیوه بود و سپس آن را نقض نموده؛ 
از آن روی برگرداند؟ او را که خلیفهُ مسلمانان بود. چه شد که دریکی از احکام دین که با 
ستت مسلم صاحب شریعت ثابت شده بود. به رایزنی و فتوا خواهی پرداخت ؟ ابن‌رشد «بداية 
المجتهد: ۴۳۵/۲ [۴۳۹/۲]» گوید: «ابویکر یف با اصحاب رسول خداعٌِ رایزنی نمود که 
پیامب ری چند ضربه به نوشندگان شراب می‌زد. ایشان آن را ۴۰ ضربه تعیین نمودند. از 
ابوسعید خدّری روایت شده که رسول خد ال در شراب ۴۰ ضربه با نعلین می‌زد و عمربه 
جای هرنعل, یک تازیانه قرارداد. به طریق دیگرازابوسعید خذُری که دقیق‌تراز طریق پیش 
است. روایت گشته که رسول خد ای درشراب ۴۰ ضربه می‌زد. به طریق دقیق‌ته همین از 
علی, از پیامبر 3 روایت شده و شافعی نیزبرهمین عقیده است.» [مختصرالمزنی: ص ۲۶۶] 


۱ صحیح مسلم در[باب] حد (۵۳۹/۳[۵۲/۲])؛ سنن ابی‌داوود (۱۶۳/۴[۲۴۱/۲])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی 
(۳۱۸/۸)؛ کنزالعمال (۴۸۳/۵[۱۰۲/۳]) به نقل از طبرانی و عبدالرژاق [المصتّف: ۳۷۹/۷] واحمد [المسند: 


ودارفظنی [السنن: ۲۰۶/۳] و دارمی [الشنن: ۱۷۵/۲]. 
۲ الشتن الکیری تالیف بیهقی(۳۱۹/۸) به نقل از صحیح مسلم. 


)۱۷۸( 


۱۳۵/۶ 


0۱۷۹ 


۲۲۸۲۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


آن چه در حدیث داخل نموده‌اند» سخنی است که به امیرالمومنین تا نسبت 
داده‌اند: «هردوستت است واین را بیش‌تردوست می‌دارم.» اگر۸۰ ضربه سئتی مشروع 
بو رسزل عا عل خست کیک با نان عم تمودو با آن ره کسی بیان فزنوو: 
بود؛ #اگران ا ان گرده بود» برهمه مسلمانان پوشیده نمی‌ماند و عبدالرحمان به آن 
استناد می‌نمود» به جای آن که بگوید: «کم‌ترین حدّها۸۰ است.» نیزاگر چنان بود. 
عمرنخستین کسی شمرده نمی‌شد که در شراب ۸۰ ضربه زد؛ چنان که چندین تن اور 
۱ ۱ 
جنین شمرده‌اند. 
آری؛ کی (الشيرة الحلبیه: ۳۱۴/۲ [۲۸۵/۲) گفته است: «سخن او که هردو سثت 
است. بدین معنا است که به هردوشیوه عمل شده است . شیوه پیامبرعب وصذیق وله ۴۰ 
ضربه و شیوةٌ عمریث ۸۰ ضربه بود که آن را با اجتهاد خویش؛ ضمن مشورت با برخی از 
صحابه دراين زمینه اندیشید؛ زیرا می‌دید که مردم زیاد شراب می‌نوشند.» نیزابن‌قیّم «زاد 
المعاد: ۲ /۲۱۱/۳[۱۹۵]) گفته است: «ه رکه دراحادیث تأْمّل ورزد» دریابد که آن‌ها حدّ شراب را 


۰ ضربه می‌دانند وآن ۴۰ ضربهٌ دیگرتعزیراست که صحابه جلذبرآن هم‌داستان گشتند.» 


چه توانم گفت در بار کسانی که دربرابرستّت رسول خداء با اجتهاد و رایزنی [برای 
خود] شیوه‌ای برگرفتند؟ آیا پس از حّ. تعزیری وجود دارد تا صحابه برآن هم‌داستان 
گردند؟ آیا این ادَعا دارای معنایی معقول است تا شوه کسانی شود؟ من ندانم که در 
بازارارزیابیء آن شیوه دربرابرشیوهُ برتر[- سئت پیامبر] چه ارزشی دارد: «و درسئت خدای 
هرگز دگرگونی نیابی.» [فاطر/۴۳]؛ «و سنّت خداوند را هرگز تبدیلی نیابی.» [فتح/۲۳]؛ و آن چه 
پیامبربزرگوا رآورد. برای پیروی سزاوارتربود: «و هرکه آن را پس ازاین که شنید, دگرگون سازد. 
هرآینه گناهش بر کسانی است که دگرگونش سازند.» [بقره /۱۸۱] 
۱ عسکری «الأوائل [ص!۱۱])؛ ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۱۳/۳ [۷۵/۱۲])؛ ابن‌کثیر «البداية و المّهایه: 


۷ سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۳٩‏ [ص۱۲۸])؛ علاء‌الین سکتواری (محاضرة الأوائل: ص۱۶۹)؛ 
قرمانی (آخبار الول وآثار الاو [۲۸۹/۱]) _در حاشيه الکامل (۲۰۳/۱) - . 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۸۳۱ 


دراین میان سخنانی سست درزمینه این اجتهاد یافت می‌شود؛ همچون سخن 
قس]لانی (ٍرشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۴۳۹/۹:۱۰۴/۶ [۲۱۵/۱۴: ۲۱۴/۸]): هرد و ح 
است و بنابراین» در میان حدودء حدّ شراب دارای این ویژگی است که بخشی از آن 
حتمیّت يافته وبخش دیگروابسته به اجتهاد امام است .» این گونه سخنان از دایرةٌ نهم 
بیرونند و ازساحت جویندهُ علم دورند. چه رسد به عالّم! و برخوانندگان» تباهی این 


سخنان پوشیده اس 


۷. خلیفه و زنی که برمردی جوان نیرنگ ورزید 

زنی را نزد عمربن خظاب یل آوردند که به جوانی ازانصار که بدودل بسته بود. 
آویخت وچون آن جوان کامش ر برنیاورده بود» براونیرنگ زده » تخم‌مرفی را گرفته. زردهٌ 
آن را افکنده وسفیده‌اش را برجامهٌ خود ومیان دورانش ريخته بود. آن گاه» فریادزنان نزد 
عمر یل آمد و گفت: «اين مرد به اجباربرمن دست یافت ومرا درمیان خانواده‌ام رسوا 
نمود؛ واین اثرکاراواست.» عمراز زنان پرسید وآنان به وی گفتند: «دربدن و جامه‌اش 
آفرهتی استت: عم بر ان شد که جوان را مجازات کند. وی به استغاثه پرداخت 
و گفت: «ای امیرالمومنین! در کار من تحقیق کن؛ که به خدا سوگند! هیچ کار زشتی 
انجام نداده‌ام وآهنگ وی نکردم؛ بلکه او بود که مرا به بدکاری با خویش فراخواند 
ومن خویشتنداری کردم.» عمر[به علی اث(ٍ] گفت: «ای ابوالحسن! در بارهُ آن دو 
چه اندیشی؟» علی به آن چه برجامه بود. نظ کرد وسپس آبی داغ وبس جوشان 
طلییلد وآن ر برجامه ریخت. آن سپیدی انجماد یافت؛ پس وی آن ر کوفت و بویید 
و چشید و طعم تخم‌مرغ را دریافت. سپس برآن زن نهیب زد واواعتراف نمود. «الظرق 
الحکمیّه: ص ۴۷) 


۱. درخورتوجه: ما اين مسأله و دیگرمباحث دینی را برپای مبانی اهل سثت بررسی می‌کنيم» بی آن که به دیدگاه‌های 
شیعیان دراین زمینه نظرداشته باشیم. 


۱۸ 


۱۳۶/۶ 


0۱۸۱ 


۱۳۷/۶ 


۲۸۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۸ خداوند مراپس از فرزند ابوطالب زنده نگذارد! 

از حنش بن معتمرنقل شده که دو مرد نزد زنی از قریش آمدند و صد دینار به او 
امانت اتف کدنا «اين را به هیچ یک ازما به تنهایی بازپس مده تا هردو حضور 
یابیم !» پس از گذشت یک سال. یکی ازآن دونزد زن آمد وگفت: «شریک من درگذشت؛ 
پس دینارها را به من بازپس ده!» زن خوداری ورزید؛ اما آن مرد از طریق خانواد زن» بروی 
فشارآورد نا براو اصرار نمودند تا وی دینارها را به آن مرد داد. 

شمالی اش کر کل فی اه پس مرد دیگرآمد و گفت: «دینارها را به من ده!» زن گفت: 
اشتریکت ندش اند وادعانمود که مرده‌ای؛ پس دینارها را به وی دادم .» آن گاه. برای 
دادخواهی نزد عمرآمدند و او خواست تا به زیان زن حکم کند و به اوگفت: «جزاین 
نمی‌بینم که توضامن هستی.» زن گفت: «به خدایت سوگند می‌دهم که میان ما حکم 
نکنی و قضاوت در بارهُ ما را به علی بن ابی‌طالب بسپاری!» عمراو را نزد علی فرستاد 
ووی دریافت که آن دوبه زن نیرنگ زده‌اند. پس گفت: «آیا شما نگفتید که این زن 
دینارها را به یکی از شماء بدون دیگری. نسپارد؟»مردگفت: دآری. علی گفت: «مال تو 
نزد ما است. برووشریکت را بیاورتا آن را به شما دوتن تحویل دهیم!» این خبربه عمر 
رسید و گفت: «خداوند مرا پس از فرزند ابوطالب زنده نگذارد!» 

(کتاب الاذکیاء ابن‌جوزی: ص۱۸ [ص۴۱]؛ آخبار الظراف و المتماجنین ابن‌جوزی: ص۱۹ 
[ص۱۶؛ الیاض اللّضره: ۱۹۷/۲ [۱۴۵/۳]: ذخاثرالعقبی: ص۸۰؛ تذکرة خواص الّته تألیف سبط 


اپن جوزی: ص۸۷ [ص۱۴۸]؛ المناقب خوارزمی: ص۶۰ [ص۱۰۰]) 
9 خلیفه و کلاله 
یک. از معدان بن ابی‌ طلحه یَعمری نقل شده که در روز جمعه. عمربن خظاب 


۱ کلاله آن است که کسی بمیرد و پدر و مادر و فرزندی نداشته باشد که ازاوارث برند؛ و خویشاوندان دیگرش 


میراث‌بر او شوند.(م.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۸۵۲ 


خطبه خواند و از پیامب رت وابویکریاد نمود و سپس گفت: «دیگراین که من پس از 
خویش هیچ چیزی مهم‌تراز گلاله را باقی نمی‌گذارم و در هیچ موضوعی به اندازة آن, 
به رسول خدا ی مراجعه ننمودم ووی درهیچ مطلبی به اندازة آن. با من تندی نکرد؛ 
چندان که با انگشت خویش به سین من ضربه زد و فرمود: «ای عمرا آیا آية تابستان! 
که در پایان سورهٌ نساء آمده» تورا کفایت نکند؟» فش اگرزنده بمانمی در این زمینه 
قضاوتی کنم که هرکه قرآن بخواند يا نخواند. بدان حکم نماید.» «صحیح مسلم: کتاب 
الفرائض: ۳/۲ [۴۲۸/۳]؛ مسند آحمد: ۴۸/۱ [۷۹/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۶۳/۲ [۱۰/۲٩]؛‏ آحکام القرآن 
جضاص: ۱۰۶/۲ [۸۷/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۶ /۲۲۴: ۱۵۰/۸ الجامع لأحکام القرآن فْبی: 
۶ (۲۱/۶]) 

در عبارت جضاص [آحکام القرآن: ۸۷/۲] آمده است: «در بارة هیچ چیز بیش از 


کلاله ازرسول خداح پرسش نکردم.» 


دو. از مسروق نقل شده است: «از عمربن خظاب دربارهٌ یکی از خویشان خود که 
از گلاله‌ای ارث برده بود. سژال نمودم. وی گفت: «گلاله؛ گلاله» سپس ریش خود را در 
دست گرفت و گفت: «به خدا سوگند! هرآینه اگرمعنای آن را بدانم برایم دوست‌داشتنی‌تر 
ازهرچیزروی زمین است. ازرسول خدا نت دربارةُ آن پرسیدم و اوفرمود: آیا آیه‌ای را که در 
تابستان نازل شد. نشنیده‌ای ؟*» واین سخن را سه بارتکرار کرد.» (جامع البیان طبری: ۳۰/۶ 


[مج۴ ۶۸ تفسیرالذز المنثون ۲ ([۷۵۷۸۲) 


۱ یه گلاله را بدین نام خوانند؛ زیرا درتابستان حجّة الوداع نازل گشت. وآن» این سخن خدای تعالی است: «ازتو 
فتوا می‌خواهند. بگو: خداوند شما را در بار؛ کلاله فتوا می‌دهد؛ اگرمردی که فرزندی ندارد؛ بمیرد و خواهری دارد. 
خواهرنیمی ازآن چه را اوبه جا گذاشته. می‌برد واو[- آن برادر] از خواه رخود اگرفرزندی ندارد. [همه مال اورا] 
ارث می‌برد. پس اگردو خواهرباشند دوسوم میراث ازآن چه بارگذاشته. می‌برند؛ واگربرادران و خواهران باشند» 
برادر را بهرُ دوبرابرخواه رخواهد بود. خداوند برای شما روشن بیان می‌کند تا مبادا گمراه شوید. و خدابه همه چیز 
دانا است.» [نساء/۱۷۶] 

۲ نووی [شرح صحیح مسلم: ۵۷/۱۱] در شرح این حدیث گفته که این جمله تا پایانش جزء سخن عم ونه 


)۱۸۲( 


۱۳۸۹/۶ 


)۱۸۲( 


۲۸۶۱ غدیردرکتاب وسئّت وادب (ج ۶) 


سه. احمد «المسند: ۳۸/۱ [۶۳/۱]) با ذکرسند از عمرروایت کرده است: «از رسول 
خدا ی در با گلاله له فرمود: «آية تابستان تورا کفایت کند!» هرآینه اگردر با 
آن از رسول خدا می‌پرسیدم. برايم دوست‌داشتنی‌تراز این بود که شترانی سرخ‌موی 
داشته باشم.» 

چهار. بیهقی «الشنن الکبری: ۲۲۵/۶) با ذکرسند از عمربن خظاب یف روایت کرده 
است:«سه چیزبود که اگررسول خدا تا ریم تبیین می‌نمود. برایم دوست‌داشتنی‌تراز 
این بود که شترانی سرخ موی داشته باشم: خلافت. گلاله» وربا.» 

نیزاین را ابوداوود طیالسی «المسند: ۱۲/۱ با ذکرسند روایت کرده است. 

پنج. طبری «جامع البیان: ج۶ [مج۴/ج۴۳/۶]) از عمربا ذفکرسند روایت کرده است: 
«هرآینه اگررمعنای گلاله را می‌دانستم. برایم دوست‌داشتنی‌تراز این بود که همانند 
کاخ‌های شام را داشته باشم.» (کنزالعمّال: ۲۰/۶ [۸۰/۱۱]) 

شش. ابن‌راهوّیه وابن‌مردوّیه با ذکرسند از عمرروایت کرده‌اند که از رسول خدا ن 
پرسید: «کلاله چگونه ارث می‌برد؟» پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «از تو فتوا خواهند؛ 
بگو: خداوند در بارهُ کلاله شما را فتوا دهد ... .» گویا عمرنفهمید؛ پس به حفصه گفت: «هرگاه 
دیدی که رسول خداءٍَ حالی خوش دارد. در بارةُ گلاله از اوسوّال کن!» هنگامی که 
حفصه پیامبررا دارای حال خوش یافت. ازاوسوژال نمود. پیامبرفرمود: «پدرت این را به 
توگفته است. فکرنمی‌کنم که پدرتواین را بیاموزد!» و عمرمی‌گفت: «خود من نیزفکر 
نمی‌کنم که آن را بدانم؛ در حالی که رسول خدا فرمود آن چه را که فرمود.» (آحکام القرآن 
جسصاص: ۱۰۵/۲ [۸۷/۲]؛ تفسیر ابن‌کثیر: ۵۹۴/۱؛ الذَرّ المنشون: ۲۴۹/۲ [۷۵۳/۲]؛ کنزالعمال: ۲/۶ 


)]۷۸/۱۱[ 


سپوطی در جمع الجوامع - جنان که در کنرالعتال آمده -این را آورده و ضبجیسج 


شمرده افشیتا: 


هفت. ابن‌مَرْدَوّیه با ذکرسند از طاووس روایت کرده که عمربه حفصه دستور داد 
که از پیامب عقٍَ دربارة کلاله ببرسد؛ وآن را براستخوان کتفی نوشت. پیامبرفرمود: «چه 
کسی این فرمان را به توداد؛ آیا عمرچنین کرد؟ فکرنمی‌کنم که این را درست دریابد 
و آیهُ تابستان کفایتش نکند.» «تفسیرابن‌گثیر: ۵۹۳۴/۱) 

هشت. از طارق بن شهاب نقل شده که عمراستخوان کتفی برگرفت و اصحاب 
رسول خداعتٌ را گردآورد و گفت: «دربارة کلاله قضاوتی نمایم که زنان در پشت 
پرده‌هاشان ازآن سخن گویند!» پس همان هنگام ماری ازاتاق بیرون آمد وآنان پراکنده 
شدند. عمر گفت: «اگر خدای نو خواهد که این کار را تمام سازد» چنین می‌کرد!»! 
ابن‌گثیر سند این خبررا صحیح شمرده است. 


نه. از مُعةٌ بن شرخبیل نقل شده که عمربن خظاب گفت: «سه چیزبود که اگر 
رسول خدا لا برایم تبیین می‌نمود. برایم دوست داشتنی‌ترازدنیا وهمه چیزهایش بود: 
کلاله؛ ربا؛ و خلافت .)۲ 


ده. حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۳۰۳/۲ [۳۳۲/۲])- ضمن صحیح شمردن این 
خبر-با ذکرسند از محمّد بن طلحه. از عمربن خظاب روایت کرده که گفت: «هرآینه 
اگر دربارٌ سه چیزاز رسول خداع می‌پرسیدم. برايم دوست‌داشتنی‌تر از شتران 
سرخ‌موی بود: خلیفة پس از وی؛ جایزبودن يا نبودن نبرد با کسانی که گفتند: «اقرار 
داریم که باید زکات اموالمان را بپردازیم؛ اما آن را به تونمی‌دهیم.»؛ و گلاله.» (تفسیر 


ابن‌گثیر: ۵۹۵/۱؛ الذَر المنثور سیوطی: ۲۴۹/۲ [۷۵۴/۲]) 


۱ جامع البیان طبری (۶۰/۶ [مج۴/ج۴۳/۶])؛ تفسیرابن‌کثی ر(۵۹۴/۱). همانند همین ماجرا از طریق طارق در 
همین کتاب (ص۱۱۷) گذشت؛ بدان جا بنگرید. 

۲ سنن ابن‌ماجه ۱۶۴/۲ [۱۱/۲٩])؛‏ جامع البیان ابن‌جریر (۳۰/۶ [مج۴/ج۴۳/۶])؛ حکام القرآن جصاص 
۰۵/۲ [۸۷/۲])؛ المستدرک علی الصَحیحین حاکم (۳۰۴/۲ [۳۳۳/۲]) ضمن صحیح شمردن آن؛ الجامع 
لأحکام القرآن فرب (۲۹/۶ [۲۱/۶])؛ تفسیرابن‌کثیر(۱ /۵۹۵) به نقل از حاکم وضمن صحیح دانستن آن؛ اللَر 
المنثور سیوطی (۲۵۰/۲ [۷۵۵/۲]). 


۱۳۹/۶ 


)۱۸۴( 


)۱۸۵( 


8 ۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


یازده. در حدیشی» از خذیفه نقل شده که این آیه نازل شد: «ازتو فتوا خواهند؛ 
بگو: خداوند در بار؛ کلاله شما را فتوا دهد ....» رسول خداعل آن را به مخذیفه آموخت 
و خذیفه نیزبه عمرتعلیم داد. چندی بعد عمردر بارةُ آن از خذّیفه پرسید. وی گفت: 
«به خدا سوگند! همانا تواحمق هستی. هرآینه خودت دانستی که رسول خدا عی آن 
را به من آموخت ومن نیزآن را همان گونه که اوبه من تعلیم فرمود. به توآموختم. 
به خدا سوگندا! هرگ زچیزی بیش ازآن به تونگویم!» [الجامع لأحکام القرآن فظبی: ۲۹/۶ 
یی آین کقیر: ۵4۴۳۶۱ 

دوازده. ابن جریر طبری «جامع البیان [مج۴ /ج۴۲/۶]) در روایتی با ذکرسند آورده که 
عمردرزمان خلافتش دربارٌ لاله به بررسی پرداخت؛ پس خدّیفه را فراخواند وازاودر 
این زمینه سوال کرد. وی گفت: «همانا رسول خدا نت آن را به من آموخت ومن نیزچنان 
که پیامب رت مرا تعلیم فرمود. آن را به توآموختم؛ وبه خدا سوگند! من راست می‌گویم. 
به خدا سوگند! هرگ زچیزی بیش از آن برایت نگویم!» و عمرمی‌گفت: «بارخدایا! اگرآن را 
برای وی تبیین فرموده‌ای» برای من تبیین نشده است!» (تفسیرابن‌گثیر:۳/۱٩۵)‏ 

سیزده. از شعبی نقل شده که از ابویک رین دربارهٌ کلاله پرسیدند. گفت: «در باره 
آن» برپاية رای خویش سخن گویم. اگردرست بود. از خدا است؛ واگرخطا بود. از من 
وشیطان است. من برآنم که گلاله وارثی است غیراز فرزند وپدر.» پس چون عمرلة به 
خلافت رسید. گفت: «من شرم می‌کنم که آن چه را ابوبک رگفته» رد نمایم .» [سنن الدارمی: 
۲ الشنن الکبری: ۲۲۳/۶] 

چهارده. بیهقی «السسن الکبری: ۲۲۴/۶) از شعبی با ذکرسند روایت کرده که عمر له 
گفت: «گلاله یعنی وارئی غیراز فرزند.» و ابویکر گفت: «گلاله یعنی وارثی غیر از فرزند 
و چون عمرضربت خورد؛ گفت: «من شرم می‌ورزم که با ابویکرمخالفت کنم. گلاله 


یعنی وارئی غیراز فرزند و پدر.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۸۹۱ 


پانزده. در الستن الکبری (۲۲۴/۶) آمده که عمربن خظاب یف گفت: «برمن زمانی 
گذشت که نمی‌دانستم گلاله چیست؛ واکنون برآنم که گلاله یعنی وارثی غیراز 
فرزند وپدر.» 

شانزده. ازابن‌عبّاس نقل شده است: «من واپسین کس نزد عمریك بودم وشنیدم 
که گفت: «سخن همان است که گفتم.» گفتم: «توچه گفتی ؟» گفت: «گلاله آن وارثی 
است که فرزند ندارد.»» «الشنن الکبری: ۲۲۵/۶؛ المستدرک علی الصَحیحین حاکم: ۲۰۴/۲ 


)]۳۳۲/۲[ 


امینی گوید: موضوع گلاله برخلیفه چه دشوارشده! ان موضوع و حکم آن چقدر 
برای وی مبهم مانده! این درحالی است که گلاله موضوعی مورد ابتلای همگان وروان 
وآسان بوده است. آیا هنگامی که وی دربارةُ کلاله ازرسول خدا نت بسیار پرسید؛ وی 
اورا پاسخ گفت یا نگفت؟ اگرگفت. چرا او به خاطرنسپرد یا فهمش از دریافت آن 
قاصرماند؛ حال آن که این موضوع برایش دوست داشتنی‌تراز شتران سرخ‌موی یا دنیا و 
چیزهایش ویا کاخ‌های شام بود؟ واگرپیامبرپاسخش را نداد. حاشا که آن حضرت نت 
بیان حکمی را از زمان نیاز به تأخیرافکنده باشد» حال آن که می‌دانسته به زودی عمّر 
بر کرسی خلافت می‌نشیند و مسائل و دعواها را نزد وی خواهند آوژد که یکی از مورد 
ابتلاترینشان. موضوع کلاله است. اما حقیقت همان است که رسول خدا َ باسخن 
خویش به حفصه آشکار نمود: «فکرنمی‌کنم که پدرت آن را بیاموزد.» یا: «فکرنمی‌کنم 
که آن را درست دریابد.» وهمین. به روشنی پرده ازاین موضوع برمی‌دارد و خوانندگان را 
- اگ رگمگشتة هوای نفس نشوند -به واقعیّت آگاه می‌سازد. 

مصیبتِ بس زشت آن است که پس ازاین همه ونیزبا آن که خود وی می‌گفت که 
این موضوع برایش تبیین نگشته. از حکم کردن دربارة آن رویگردان نمی‌شد و هرگونه 


می‌خواست. باری خویش درآن قضاوت قیرگ 13 غافل ازاین سخن خدای تعالی: «واز 


۱۳/۶ 


)۱۸۶( 


۱۳/۶ 


۹۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پی آن چه بدان دانش نداری [به سان چیزی که می‌دانی] مرو؛ که گوش و چشم و دل. از همه این‌ها 
بازخواست خواهد شد.» [اسراء /۳۶] و نیز: «و اگروی برخی سخنان [ناروا] را برما می‌بست. هرآینه 
دستش را می‌گرفتیم. سپس رگ قلبش را می‌بریدیم؛ پس هیچ یک از شما عذاب را از او بازنمی‌داشت .» 
[حاقه/۴۷-۴۴] و می‌بینید که از ابوبکرپیروی می‌کند؛ حال آن که می‌داند اونیزهمانند 
خودش است واین سخن وی را شنیده بود: «در بارة آن. برپایه ری خویش سخن گویم. 
اگردرست بود. از خدا است؛ واگر خطا بود» ازمن وشیطان است.» «جز گمان را پیروی 
نمی‌کنند؛ و گمان برای شناخت حقیقت به کار نیاید.» [نجم /۲۸] 

ابن حجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۵/۸ [۳۶۸/۸]) برآن است که دربارة 
گلاله بسیار اختلاف شده است: کسی که پدر و فرزند ندارد؛ وارثی غیراز پدر؛ وارئی غیراز 
پدرونوه؛ وارثی غیرازفرزند؛ واین که گلاله به معنای برادران يا مال يا ارث يا پسرعموها 
ومانند آنان ویا خویشاوندان پدري هرچند دور باشد. 

سپس گفته است: «به سبب اختلاف بسیار در بارة گلاله, بااسند صحیح از عمر 
رسیده است: «من در بارُ کلاله چیزی نگفته‌ام.»» گویا ابن حجراین را برای آشفتگی 
خلیفه در موضوع گلاله» عذر می‌شمارد! پس آیا اوا اي کلاله خبرنداشته است؟ چگونه 
این برکسی پوشیده ماتد. حال آن که دربرابراواست ودرحالی که خدای تعالی درآن 
فرموده است: «خداوند برای شما تبیین می‌فرماید تا گمراه نشوید.» [نساء/۱۷۶]؟ چگونه خداوند 
آن راتبیین نموده و کسی چون خلیفه می‌گوید: «برایم تبیین نشده است۰»؟ این اختلاف 
از کجا آمد و فراوان شد؛ حال آن که کلاله تبیین شده است؟ چگونه پیامب رت ای 
تابستان را در بیان گلاله برای کسی که آن را نداند. کافی می‌شمارد؟ 

افزون براین‌ها. خلیفه پیشوای ات وتنها مرجع آنان در موارد اختلاف است و در دعوا 


و کشمکش برسردیدگاه‌ها و اعتقادات. الگوو نمونه فراوهی کیق: پس او را در هیچ حال» 


برای ندانستن چیزی ازاین امور عذری نباشد؛ خواه اقت اختلاف کنند وخواه نکنند. 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۱۱ 


۰ ری خلیفه در بارة خرگوش 

از موسی بن طلحه نقل شده که مردی در بار؛ خرگوش از عمرسوّال نمود. عمرگفت: 
«اگردر حدیث کم وزیاد نمی‌کردم [ حکمش را برایت می‌گفتم]؛ برای پاسخ تو کسی را 
فرامی‌خوانم.» سپس در پی عمّار فرستاد واوآمد و گفت: «همراه پیامب یی بودیم و در 
فلان مکان فرود آمدیم. مردی بیابان نشین به او خرگوشی هدیه نمود؛ پس آن را خوردیم. 
آن مرد گفت: «ای رسول خدا! من دیده‌ام که این حیوان حیض می‌شود.» پیامب رت 
فرمود: «مانعی ندارد.)» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابنابی‌شیبه [المصتف: ۲۴۷/۸]؛ ابن جریر 
طبری [تهذیب الاثان 1۸۴۲/۲ - چنان که در کنزالعمال (۵۰/۸ [۴۴۵/۱۵]) آمده ؛ ابویَعْلی 
(المسند [۱۸۶/۳])؛ طبرانی «المعجم الکبیر)» ا زروایت ابن حوتکیّه - چنان که درعمدة القاری 
فی شرح صحیح البخاری (۱۳۲/۱۳[۲۵۹/۶]) آمده -. نیزآن را هیثمی (مجمع لّوائد: ۱۹۵/۲ به 
نقل ازاحمد [المسند:۵۲/۱]» از طریق ابن حوتکیّه روایت کرده است. 

من نگویم: آن چه خلیفه را ازافزودن یا کاستن در حدیث می‌هراسانید. نادانی اش 
9 حکم این مسأله 0 نيزنگويم: عمّار در قضاوت. بیناتر؛ و در روایت ونقل» درخور 
اعتمادتراز وی بود. نيزنگویم: احتیاط وی در مسائلی جزموضوع خرگوش کجا بود که 
بی‌پروایانه در با آن‌ها حکم شخصی خویش را جاری کرد - درصدها مسأله در موضوع 
اموال و جان‌ها و قراردادهای دوجانبه يا یک جانبه -حال آن که خود می‌دانست که در 
آن‌ها احاطه علمی ندارد. اما همه این‌ها را به وجدان آزاد شما وامی‌گذارم. 

خاطرازاین که خوردن گوشت خرگوش را منعی نباشد آسوده نیست؛ واین. قول 
پیشوایان چهارگانه و همه دانشوران است. مگرآن چه از عبدالّه بن عمرو بن عاص 
و عبدالرحمان بن ابی‌لیلی و عکرمه غلام ابن‌عباس گزارش شده که خوردن گوشت 


خرگوش را مکروه می‌دانستند. (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۵۹/۶ [۱۳۱/۱۳]) 


0۱۸۷ 


۱۳/۶ 


)۱۸۸( 


۹۲۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


۱ رأی خلیفه در بارة قصاص 

ازابن‌ابی‌حسین نقل شده که مردی [مسلمان] سرمردی ازذمیان را شکست. عمر 
بن خظاب برآن شد تاوی را به سبب این قصاص نماید. معاذ بن جبل گفت: «تودانی 
که این کارتورا نرسد؛ واین از پیامب رز خبررسیده است.» پس عمربن خظاب برای 


شکسعه شلن سر اند میت فیتا رنه او داد وی واضی ککنت. 


این را حافظ سیوطی در جمع الجوامع - چنان که درکنزالعمال (۷/۱۵[۳۰۴/۷) آمده 


-روایت کرده اسبت: 


۳۲ گرمعاذ نبود. عمرهلاک می‌شد! 

از ابوسفیان. از برخی بزرگانشان نقل شده که مردی دوسال نزد زنش نبود و سپس 
آمد واورا بارداریافت. پس وی رانزد عمرآورد و عمرفرمان ییاونان وا فاد معاذ به او 
گفت: «اگرتورا بروی چیرگی باشد. بر جنینی که در رجم دارد. اختیاری نداری!» عمر 
گفت:وی را حبس کنید تا کودکش را بزاید ایس پسری به دنیا آورد که دودندان پیشین 
داشت. چون پدرش اورا دید شباهت را دریافت و گفت: «به پروردگار کعبه و تا 
این پسرمن است؛ این پسرمن است.» این خبربه عمررسید و گفت: «زنان نتوانند که 
فرزندی چون معاذ آورند. اگرمعاذ نبود. عمرهلاک می‌شد!» 

درعبارت بیهقی آمده که مردی نزد عمربن خطاب یه آمد و گفت: «ای امیرالممنین! 
دوسال اززنم دوربودم و چون بازآمدم. اورا بارداریافتم.» عمریِ با افراد در با سنگساروی 
رایزنی نمود. معاذ بن جبل تاه گفت: «ای امیرالممنین! اگراختیاروی دردست تواست. 
برجنینی که دررجم دارد» اختیاری نداری. پس وی را واگذار تا کودکش را بزاید!» عمراو را 
وانهاد و وی پسری آورد که دندان‌های پیشینش بیرون زده بود. آن مرد شباهت را دریافت و 
گفت: «به پروردگار کعبه سوگندا! اوپسرمن است.» عمریفه گفت: «زنان نتوانند که فرزندی 
چون معاذ آورند. اگرمعاذ نبود. عمرهلاک می‌شد!» 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۹۳ 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی «الشنن الکبری: ۴۴۳/۷؛ ابوعمر 
(جامع بیان العلم و فضله: ص۱۵۰ [ص!۳۱])؛ باقلانی (التمهید فی صول الدین: ص۱۹۹) - با اشاره 
به آن -؛ ابن‌ابی‌شیبه - چنان که در کنزالعمال ۸۲/۷ [۵۸۳/۱۳)) آمده -؛ ابن خر (فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۴۶/۱۳[۱۲۰/۱۲]) - وی گفته است: «آن را ابن‌ابی‌شیبه با ذکر 
سند روایت کرده است و راویانش ثقه هستند.» -؛ همو«الاصابه: ۴۲۷/۳) به نقل از فوائد 
محتّد بن مخلد عظار. نیزآن را ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلافه: ۳ /۱۷۹/۱۲[۱۵۰]) یاد نموده و 


مورد قبول همگان است. 


۳. ری خلیفه در بار قصاص 

از مکحول نقل شده که بادة بن صامت از مردی نبطی خواست تا چهارپایش را کنار 
بیت الْمَقدس نگاه دارد. اوابا ورزید وغباده براو ضربت زد وسرش را شکست. وی نزد عمر 
بن خظاب از عباده شکایت نمود. عمربه عباده گفت: «چرا چنین کردی؟» گفت: «ای 
امیرالمومنین! اورافرمان دادم تا چهارپايم رانگاه دارد؛ ووی ابا ورزید. من مردی تند خوهستم؛ 
پس بروی ضربت زدم. عمرگفت:«بنشین تا قصاص شوی!» زید بن ثابت گفت: «آیا برادرت 
رابه سبب غلامت قصاص می‌کنی؟» پس عمرقصاص اورا وانهاد وحکم کرد تا دیه دهد. 

این را بیهقی «التنن الکبری:۳۲/۸) با ذکرسند روایت کرده و سیوطی در جمع الجوامع 
- چنان که درکنزالعمال )]٩۴/۱۵[۳۰۳/۷(‏ آمده _یاد نموده است. 


۴. ری خلیفه در بارة ذقی کشته شده 

از مجاهد نقل شده که عمربن خظاب به شام درآمد ومردی مسلمان را یافت که 
مردی از ذمّیان را کشته بود و خواست تا او را قصاص نماید. زید بن ثابت گفت: «آیا 
برادرت را به سبب غلامت قصاص می‌کنی ؟» پس عمرحکم کرد تا دیه دهد. 

آن را عبدالرژاق [المصتّف:۱۰/۱۰] وابن جریر طبری - چنان که د رکنزالعمال (۳۰۴/۷ 


[4۷/۱۵]) آمده _با ذکرسند روایت کرده‌اند. 


)۱۸۹( 


۱۳۳/۶ 
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۱۳/۶ 


(زلز 


۹۴ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۵ ماجرایی دیگرازذقي کشته شده 

از عمربن عبدالعزیزنقل شده که مردی از ذمیان درشام به عمد کشته شد ودرآن 
هنگام» عمربن خظاب درشام بود. چون این خبربه اورسید. گفت: «همانا برآزارذقیان 
گستاخ گشته‌اید. هرآینه قاتل را به سبب وی قصاص کنم! ابوعبّيدة بن جاح گفت 

«اين تورا نرسد!» عمرنمازگزازد و سپس ابوعبیده را فراخواند و گفت: «از چه روی فکر 

کردی که اورا قصاص نکنم؟» وی گفت: «آیا اگراوغلام خویش را می‌کشت. می‌گفتی 
که باید قصاصش کنی؟» عمرسکوت ورزید وسپس برای سخت‌گیری برآن قاتل» وی را 
بط ی مار خیسا ویه تک وج کرد 

آن را بیهقی (الشنن الکبری: ۳۲/۸) با ذکرسند روایت کرده و سیوطی در جمع الجوامع 
- چنان که درکنزالعمال )]٩۴/۱۵[۳۰۳/۷(‏ آمده -یاد کرده است. 


۶. ری خلیفه در بارة قاتلی که ازاو درگذشتند 

ازابراهیم نخعی نقل شده که مردی را نزد عمربن خظاب یا ان آوردند که قتل عمد 
مرتکب شده بود. عمرفرمان قتل وی را داد. پس یکی از دارندگان حشّ قصاص. از او 
درگذشت. اما بازهم عمرفرمان قتل او را داد. ابن‌مسعود گفت: «جان قاتل از آنِ همه 
ایشان بود و چون یکی عفونمود» این جان را ازقتل رهانید. پس اونتواند حق خویش را 
بگیرد. مگرآن که دیگران نیزبگیرند [- از قصاص دست شویند].» عمرگفت: «رآٌی تو 
چیست ؟» گفت: «آن است که در مال قاتل دیه قرار دهی و بخشی ا زآن را به ازای بخشش 
این یک نفر بارگردانی.» عمر یل گفت: «رآی من نی زچنین است» (کتاب الا شافعی: 
۷ ۳۲۹/۷ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۰/۸) 


اگردراین قضاوت‌ها حکم همان است که خلیفه از نخست می‌اندیشیده» چرا از 


آن عدول نمود؛ واگرآن است که بعداً نظرش را بذان جلب نمودند» پس چرا بار حکم 
نخست را به دوش کشید؟ آیا می‌توان گفت که درهمه این موارد. حکم ازانديشة خليفة 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۹۵۱ 


مسلمانان پوشیده بوده یا همه آن قضاوت ها فقط برپایه ری و نظربی‌دلیل صورت 


پذیرفته است ؟ آیا روش [قضاوت] داناترین مامت این گونه است ؟ 


۷. ری خلیفه در بارة انگشتان 
از سعید بن مه مُسیّب نقل شده که عمربن خظاب یف در بارة [دیذ] انگشتان چنین 
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حکم داد: انگشتِ شست» سیزده [ دینار]؛ انگشت کناری آن؛ دوازده؛ انگشت میانه» ده؛ 
انگشت کناری آن. ه؛ وانگشت کوچک» شش. 

درعبارت دیگرآمده که عمربن خظاب بل درانگشت‌ها چنین حکم نمود: شست» 
پانزده؛ کناری آن» ده؛ میانی ده؛ کنارانگشت کوچک. نه؛ وانگشت کوچک. شش. 

ازابوغطفان نقل شده که ابن‌عباس دی هریک ازانگشتان را ده [دینار] می‌دانست. 
پس مروان کسی را نزد وی فرستاد و گفت: «آیا در بارةُ انگشتان ده ده فتوا می‌دهی» حال 
آن که ری عمرتْة دربارٌ انگشتان به تورسیده است؟» ابن‌عباس گفت: «خدا عمررا 
رحمت کند! سخن رسول خد ات بیش ازسخن عمرییثه سزاوار پیروی است!»! 

امینی گوید: در کتاب‌های «صحیح) ا و«مسند» ثابت گشته که رسول خدا عتل دیه 
انگشتان را ده ده می‌دانست؛ چنان که ابن‌عبّاس بدان فتوا داد. این سئت مسلم 
آن حضرت تا و سیره وروش ابدش دراین زمینه بود و آن چه عمربدان حکم کرد از 
رآی‌های [ شخصی] وی خودش بود. مطلب همچنان است که ابن‌عبّاس گفت: «سخن 
رسول خداء بیش از سخن عم له سزاوارپیروی است!» من ندانم که خلیفه این را 
می‌دانست وباآن مخالفت نمود؛ یا نمی‌دانست! 

اگر نمی‌دانست. این خود مصیبتی است؛ و اگرمی‌دانست» پس مصیبت بزرگ‌تر است! 


۱ کتاب الا شافعی (۵۸/۱ و ۱۳۴ [۱۵۱/۱]). شافعی نیز آن اختلاف حدیث را در حاشیهُ آن کتاب (۱۴۰/۷ 


[ص۸ ۴۷]) آورده تاد نیزبنگرید به: کتاب التساله تألیف همو: ص۱۱۳ ص۴۲۲ ]؛ الستن الکبری تألیف بیهقی: 
۳/۸ 


)۱٩۲( 


۱۳۰۹/۶ 


)۱٩۲( 


۲۹۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


۸. ری خلیفه در بارةُ دیة جنین 

از مسور بن مخرمه نقل شده که عمربن خظاب یف با افراد دربارةُ [دیة] سقط 
جنین زن رایزنی نمود. مغيرة بن شعبه گفت: «ازرسول خدا عٌ شنیدم که به آزاد نمودن 
برده‌ای» خواه غلام و خواه کنین حکم کرد.» عمرگفت: «کسی را بیاور تا به همراه تو 
گواهی دهد!» محمّد بن مسلمه همراه او گواهی داد. «صحیح البخاری کتاب الدّیات؛ باب 
جنین المرآه[۲۵۳۱/۶]؛ صحیح مسلم: ۴۱/۲ [۳ /۵۱۵]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۵۵/۲ [۴ /۱۹۱]؛ مسند احمد: 
۴ و ۲۹۶/۵[۲۵۳ و ۳۰۹]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۴/۸؛ تذکرة الحْفاظ:۷/۱) 

ازغروه نیزنقل شده که عمریث از مردم خواست - يا گواهی خواست - که هرکس 
ازرسول خدا اند دربارٌ سقط جنین قضاوتی شنیده؛ بیان نماید. مغيرة بن شعبه گفت: 
«ازرسول خدا لا شنیدم که درآن به آزاد نمودن برده‌ای» خواه غلام وخواه کنیزن حکم 
کرد.» عم رگفت: «کسی را بیاور تا دراین مورد. همراه توشهادت دهد!» محمّد بن مسلمه 
گفت: «من به چنین چیزی از پیا بر گواهی دهم.» «صحیح البخاری کتاب الّیات باب 


جنین المرأه [۲۵۳۱/۶]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۴/۸ و ۱۱۵) 


در عبارت ابوداوود آمده که عمرگفت: اه اکبرا اگراین را نشنیده بودم به چیزی 
دیگرحکم می‌کرديم !» (سنن ابی‌داوود: 1۹۲/۴[۲۵۶/۲]) 

در حدیثی آمده که عمرمردم را در با [نقل سخنی از رسول خدا نت در موضوع] 
دیهُ جنین سوگند داد. حمل بن نابغه گفت: «رسول خدا ءتٍ درآن به آزاد کردن غلام با 
کنیزی حکم فرمود.» پس عمرنیزبدان حکم کرد." شافعی افزوده که عمرن گفت: «اگر 
این را نشنیده بودیم به چیزی دیگرحکم می‌کردیم !» در لفظ دیگری آمده است: «همانا 
نزدیک بود که در چنین موضوعی به ری خود حکم کنیم !؛ 


۱ کتاب الساله تألیف شافعی (ص ۱۱۳ [ص۴۲۶]) - اختلاف الحدیث شافعی - در حاشيةٌ کتاب الم (۲۰/۷ 
[ص۴۷۹]) -؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری (۵ /۴۱۰ [۶۷/۲۳])؛ تهذیب التّهذیب (۳۶/۳ [۳۲/۳]). 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۹۷ 


ابن کچ «الاصابه: ۲۵۹/۲) گوید: «احمد و صاحبان کتاب‌های «سنن)». آن را با 
سندهای ک ص از طریق طاووس. از ابن‌عبّاس با دک سك روایت کرده‌اند.» 

امینی گوید: خلیفه درهرقضاوت. چه نیازمند بود به عقل ناپیوسته؛ چندان که در 
شریعت الاهی. به کسی چون مغیره. زناکارترین ودروغ‌گوترین ثقیف. اعتماد می‌نمود! 
این درحالی است که وی گواهی مغیره را به سود عبّاس» عموی پیامبرع روا ندانست 
آن گاه که عبّاس ادّعا نمود رسول خداعٌَ بحرین را به وی بخشیده است!" ویا به کسی 
چون محمّد بن مسلمه استناد می‌نمود که از او جزشش حدیث نرسیده «تهذیب التهذیب: 
۹ و یا کسی همچون حمل بن نابغه که جزاین حدیث. نزد امل سثت 
روایتی ندارد! «تهذیب التهذیب: ۳۶/۳ [۳۲/۳]) 

ابن‌دقیق العید گفته است: «رایزنی عمردراین زمینه باه سوال امام درباره حکم 
است. هرگاه آن را نداند یا درآن تردید ورزد ویا خواهان تحقیق باشد.» (ارشاد الساری فی شرح 
صحیح البخاری تألیف قسطّلانی: ۶۷/۱۰ [۳۷۷/۱۴]) اما ما درمرتبهٌ امامت جایی برای کسی 
نمی‌یابیم که حکمی را نداند يا درآن چه دانسته. تردید ورزد ویا نیازمند تحقیق درزمينهُ 
مطلب به یقین پیوسته‌اش. با سخن این وآن باشد؛ چراکه وی درهمه احکام مورد پیروی 
است واگربراوندانستن حکمی یا تردید ورزیدن ویا نیازبه تحقیق روا باشد» ممکن است 
چنین حالتی درزمانی رخ دهد که کسی را نیابد تا ازاوسال نماید. آن‌گاه. يا درجواب 
درمی‌ماند يا طرف مقابل را به گمراهی می‌افکنّد وازاین رهگذر حکم الاهی برزمین 
می‌ماند! آیا این سخن خود عمررا نشنیدید: «اله اکبر! آگراین ر نشنیده بودم» به چیزی 
دیگرحکم می‌کردیم!» یا: «همانا نزدیک بود که درچنین موردی به رای خویش حکم کنیم !» 


۹ رآی خلیفه دربارة دزد 
از عبدالحمان بن عائذ نقل شده که مردی مرتکب دزدی را نزد عمربن خظاب 


۱ وفیات الأعیان (۴۵۶/۲ [۳۶۷/۶]) در شرح حال یزید بن ربیعه. 


۱۳۶/۶ 


)۱٩۴( 


۱۳۷/۶ 


)۱۹۵( 


۹۸۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آوردند که یک دست ویک بای پیش‌تربریده شده بود. عمردستور داد که تنها پایش 
را قطع کنند. علی یل گفت: «همانا خداوند نو فرموده است: «جزاین نیست که سزای 
کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند, ... .» [مائده/۳۳] یک دست ویک پای اوپیش‌تربریده 
شده؛ پس سزاوارنیست که این تنها پایش را قطع نمایی و اورا بدون پایه‌ای برای راه رفتن 
واگذاری. یا وی را تعزیرنما ویا درزندان افکن!» پس عمراو را به زندان افکند. «الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۲۷۴/۸؛ کنز العمال: ۱۱۸/۳ [۵۵۳/۵]) 


۰ اجتهاد خلیفه در بارة هدیة ملکة روم 

[یک .] از قتاده نقل شده که عمرفرستاده‌ای نزد پادشاه روم فرستاد وام‌کلثوم دختر 
علی که همسرخودش بود. دیناری وام گرفت وبا آن. عطری خرید و درشیشه‌ای نهاد 
وهمراه آن فرستاده؛ نزد ملک روم فرستاد. چون فرستاده نزد ملکه رفت » وی قدری گوهر 
به اوداد و گفت: «آن را برای همسرعمریبر!» چون فرستاده آن را آورد. امکلشوم آن را برفرش 
خالی کرد. عمردرآمد و گفت: «اين چیست؟؛ او ماجرا رابه عمرگفت. وی گوهرها را 
برگرفت وبه مسجد آوژد و بانگ نماز جماعت درداد. 

چون مردم گردآمدند. عمرماجرا را با یشان گفت و گوهرها را به آنان نشان داد و 
گفت: «در بارة آن چه گویید؟» گفتند: «چنین اندیشیم که وی حق گرفتن آن را دارد؛ زیرا 
این. هدیه‌ای است که برای وی از نزد زنی رسیده که نه جزیه ونه خراج براو باشد وهیچ 
یک ازاحکام مالی مردان برگردن اونیست .» عمرگفت: «اما این زن. همسرامیرالمومنین 
است؛ وآن فرستاده. فرستاد؛ امیرالممنین بوده؛ و مرکبی که فرستاده بروی سار شده نیز 
ازآن مومنان بوده است. اگرممنان نبودند» هیچ یک ازاین‌ها حاصل نمی‌شد. پس رأی 
من آن است که این از آن بیت المال مسلمانان است؛ و اصل مال همسرم را به او 
بازمی‌دهیم.» پس گوهرها را فروخت و دیناری به همسرش داد وباقیماندة آن را دربیت 
المال مسلمانان نهاد. «الفتوحات الاسلامیه: ۴۱۳/۲ [۲۶۵/۲]) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۹ 


دو. روایت شده که همسرابوعبیده هدیه‌ای برای همسرپادشاه روم فرستاد واونیزدر 
پرابر گوهری به وی هدیه نمود. عمرخبردارشد وآن را گرفت وفروخت وبرابرارزش هدیة 
نخستش را به وی داد و باقيمانده را به ببت المال مسلمانان تحویل نمود. الفتوحات 
الاسلامیّه: ۴۱۳/۲ [۲۶۵/۲]) 

امینی گوید: همه آن چه خلیفه گفت. نه ازسبب‌های ملکیّت است ونه چیزی را 
از ملکیّت بیرون می‌آوزد. این که اکلثوم همسرخلیفه بوده. از انگیزه‌های هدیه فرستادن 
همسرپادشاه روم بوده است . وجود مژمنان نیزسبب شوکت خلیفه گشته و به همین 
جهت. همسراو مورد توجه همسران پادشاهان قرارمی‌گرفت. نیزاین که آن فرستاده از 
سوی خلیفه بوده. آن چه را وی امین آن برای رسانیدنش به صاحبش گشته. برای دیگران 
گرفتنش را مباح نمی‌سازد. همچنین وجود چهارپای مومنان سبب نمی‌گردد که آن چه 
سور آن حمل می‌نماید. برای دیگران گرفتنش مباح شمرده شود. البّه می‌توان گفت که 
اگراین باردارای وزن قابل توجّه باشد. مومنان اجرت باربری را از صاحب آن مال بگیرند. 

ندانم که خلیفه چگونه آن کاررا انجام داد وچگونه مسلمانان در مرحله دوم آن مال 
را برای خود مباح شمردند. پس ازاین که نخست آن را ازآنِ همسرخلیفه دانستند! نیز 
در هردو مورد» پرداخت مبلغ هدیه چه وجهی داشت؛ اگربه سبب حق آن دوزن در گوهر 
بود باید گفت که همه آن گوهرازآن ایشان بود؛ وگرنه آن دو به اتلاف مال خویش اقدام 
نموده بودند؛ پس این که به ازای آن. از بیت المال مسلمانان چیزی به آنان پرداخت 


شود وجهی نداشتست: 


۱ رآی خلیفه دربارُ حد زدن مغیره 
از عبدالرَحمان بن ابی‌بکره نقل شده که ابوبکره و زیاد ونافع وشبل بن معبد در 
بالاخانه‌ای نشسته بودند و مغیره درپایین خانه‌ای [روبه‌روی اتاق انا بود. پس بادی 


وزید ودر گشوده شد وپرده بالا رفت وآنان مغیره را میان دو پای زنی دیدند. یکی از 


)۱۹۶( 


۱۳۸۹/۶ 


)۱٩۷( 


0 5 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ایشان به دیگری گفت: «ما به بلادچارشدیم!» پس ابوبکره و نافع وشبل گواهی دادند؛ 
اما زیاد گفت: «ندانم که آیا مغیره با وی درآمیخت یانه.» سپس عمریث آن سه تن» به 
جززیاد را حد زد. ابوبکره وف گفت: «آیا مرا حد زدید؟» گفت: «آری.» گفت: «پس من 
به خداوند گواهی دهم که مغیره آن عمل را انجام داد.» عمر خواست که بار دیگراورا حد 
زند؛ علی گفت: «اگرگواهی ابوبکره را گواهی دو مرد حساب کنی, باید دوست خود. 
مغیره. را نیزسنگسار کنی؛ وگرنه؛ ابوبکره را یک بار حد زده‌اید.» یعنی: وی را نتوان به 
دلیل تکرار تهمت. بار دیگرحد زد. 

در عبارت دیگرآمده که عمر خواست تا حد را دیگربار برابویکره جاری نماید؛ 
پس علی یف وی را بازداشت و گفت: «آگروی را حد زنی» پس دوستت. مغیره» را نیز 
سنگسارنما!» آن گاه» عمروی را رها نمود و دیگربار حدّش نزد. 


در عبارت سوم آمده که عمر خواست او را بزند؛ علین کفت: «اگراو را بزنی. پس 
مغیره را نیز سنگسار نماا» [الشتن الکبری تألیف بیهقی: ۲۳۵/۸] 


۳ کا ه سِ ۱ 

ازانس بن مالک نقل شده که مغيرة بن شعبه هنگام نیمروزاززسرای امارت بیرون 
می‌شد. ابویکره - نفیع ثقفی -او را دیده. می‌گفت: (امیربه کجارود؟) واوپاسخ می‌داد: 
«به سراغ کاری .» ابوبکره می‌گفت: «کدام کار؟ دیگران باید به دیدارامیرآیند؛ نه امیربه 
دیدار دیگران!» 

انس گوید که زنی با نام ام جمیل دخترافقم که مغیره به سراغ وی می‌رفت: در 
همسایگی ابوبکره زندگی می‌کرد. روزی ابوبکره با همراهان و برادرانش نافع و زیاد 
ومردی به نام شبل بن معبد؛ در بالاخانه نشسته بودند واتاق آن زن نیزرو به روی بالاخانه 
ابوبکره بود. پس باد وزید ودراتاق زن را گشود. آنان نگریستند ومغیره را دیدند که باآن 


زن درحال آمیزش است. ابوبکره گفت: «اين بلایی است که بدان گرفتار شده‌اید؛ پس 
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خوب نگاه کنید!» آنان نگاه کردند تا اطمینان یافتند. پس ابوبکره فرود آمد ومغیره نیزاز 
خانهُ آن زن بیرون شد و رو به روی او درآمد. ابوبکره به او گفت: «از وضع و کار توچیزی 
اتفاق افتاد که خود می‌دانی؛ پس از[امارت] ما فاصله گیرا» 

انس گوید که مغیره رفت تا نماز ظهررا با مردم بگزازد. ابوبکره اورا بازداشت و گفت: 
«به خدا سوگند! توکه آن عمل را انجام دادی» نتوانی با ما نماز گزاری!» مردم گفتند: «او 
را وانهید تا نماز بگزازد؛ زیرا امیراست. واین مطلب را برای عمربنویسید!» پس آنان به 
عمرنامه نوشتند وعمرنیزنوشت که مغیره وآن گواهان با هم نزد او درآیند. 

مُضعّب بن شَغد گوید که عمربن خظاب ی برزشست و مغیره و گواهان را 
فراخواند. ابوبکره پیش آمد و عمربه وی گفت: «آیا مغیره را درمیان دوران آن زن دیدی ؟» 
گفت: «آری؛ به خدا سوگند! چنان دیدم که گویی گودي اثرآبله بردو رانش را می‌بینم!» 
مغیره به وی گفت: «همانا با دت و ریزبینی دیدی!» ابوبکره به او گفت: «آیا چنین نبوده 
که دفتم برای این بود که ازآن چه خداوند تورا به سبب آن رسوا نماید. اطمینان یابم ؟» 
عمربه ابوکره گفت: «نه؛ به خدا سوگند! نمی‌پذیرم. تا آن گاه که گواهی دهی فرورفتنش 
را دیده‌ای» همچون میل درسرمه‌دان! گفت: «آری؛ براین مطلب گواهی دهم .» عمربه 
مغیره گفت: «ای مغیره! برو که یک چهارمت رفت !» 

سپس نافع را فراخواند و به او گفت: «توبرچه چیزشهادت دهی؟» گفت: «بر 
همانند همان چیزکه ابوبکره شهادت داد.» عمرگفت: «نه؛ نمی‌پذیرم قا ان گام که 
گواهی دهی که درآن فرورفت: همچون رفتن میل در سرمه‌دان!» گفت: «آری؛ تا آن که به 
ببخش رسید!» عمرگفت: «ای مغیره! برو که نیم تورفت !» 

آگاه.نفرسوع را خواند وگفت: «نویرچه گواهی دهی؟» گفت:«برهماند گاهی 
دودوستم!» عمربه مغیره گفت: «ای مغیره! برو که سه چهارمت رفت !» 


سپس عمربه زیاد نوشت تابه حضورآید. وی نزد عمرآمد واورا دید که با سران 


۱۳۹/۶ 


)1۹۸( 
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مهاجران وانصارمجلس گرفته است. مغیره گفت: «مرا سخنی بود که با خردمندترین 
این چهارتن گفتم!» راوی گوید که چون عمردید که زیاد پیش می‌آید. گفت: «همانا 
مردی را می‌نگرم که هرگ زخداوند به سبب شهادت وی مردی از مهاجران را رسوا نسازد!» 
زیاد گفت: «ای امیرالممنین! بدان که آن چه آنان بدان اطمینان دارند وحق دانسته‌اند» 
نزد من نیست؛ بلکه وضعیّت ونشستنی زشت دیدم وحرکتی شتابناک وصدای نفس 
زدنی تند را شنیدم ومغیره را برشکم آن زن نگریستم.» عمربه وی گفت: «آیا دیدی که 
درون بکند. همچون میل در سرمه‌دان؟» گفت: (نه !) 

درلفظ دیگرآمده که زیاد گفت: «مغیره را دیدم که دوپای آن زن را بلند کرده وبیضه‌هایش 
میان دوران اودرحرکت بود؛ وتکانی شدید را نگریستم ونفس زدنی بلند را شنیدم!» 
درعبارت طبری نیزآمده که گفت: «مغیره را نشسته میان دوپای آن زن دیدم ودو 


پای حنابسته را در حرکت و نیزدو مقعد برهنه را دیدم وصدای تکانی شدید را شنیدم.» 


عمربه وی گفت: «آیا دیدی که آن را درون نماید و بیرون آوزد. همچون میل در 
سرمه‌دان؟» گفت: «نه!» عمرگفت: «الّه اکبر! به سوی آنان رووایشان را بزن!» پس 
به سوی ابوپکره رفت واورا ۸۰ ضربه زد وآن دوتن دیگررا هم بزد و سخن زیاد اور 
خوشایند افتاد وسنگسار را از مغیره برداشت. ابوبکره پس ازآن که زده شد. گفت: 
«همانا من گواهی دهم که مغیره این کاررا انجام داده!» عمر‌خواست تا دیگرباروی 
را بزند. علی ی به او گفت: «اگروی را بزنی» باید دوستت را سنگسار کنی!» و او را از 
این کار بازداشت. «الأغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی: ۱۳۶/۱۴ [۱۰۵/۱۶]؛ تاریخ الأمم و الملوک 
طبری: ۲۰۷/۴ [۴ /۷۲-۶۹]؛ فتوح البلدان بلاذری: ص۳۵۲ [ص۳۳۹]؛ الکامل فی التّاریخ ابن‌اثیر: 
۵۹/۲ وفیات الأعبان: ۴۵۵/۲ [۳۶۴/۶]؛ البداية و النّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۸۱/۷ [۹۴/۷]؛ 
شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳۷-۲۳۴/۱۲[۱۶۱/۳]؛ عمدة القاری فی شرح صحیح 


البخاری: ۳۴۰/۶ [۲۰۸/۱۳]) 


اخبار ناد ر[و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۳ / 

امینی گوید: اگرخلیفه در حکم دادن دراین ماجرا سهمی از دانش این حکم را 
داشت. برآن نمی‌شد که ابوبکره را بار دیگربزند وبروی پوشیده نمی‌مانئد که اگرچنین 
کند. باید مغیره را نیزسنگسارنماید! جای شگفتی بسیاراست که خلیفه هنگام آمدن 
زیاد با این سخن خود» به وی اشاره نمود که گواهی‌اش را بپوشاند: «همانا مردی را 
می‌نگرم که هرگزخداوند به سبب شهادت وی. مردی از مهاجران را رسوا نسازد!»" یا با 
این سخنش: «هلا که همانا چهرهُ مردی را می‌بینم که امید دارم به دست وی مردی از 
اصحاب رسول خد ار سنگسارنشود و با گواهی اش رسوا نگردد!» (فتوح البلدان بلاذری: 
ص۳۵۳ [ص:۳۴]» یا با این گفته اش: «همانا جوانی زیرک را می‌بینم که جزحق نمی‌گوید 
و چیزی را از من پنهان نکند!» [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۳۵/۸] ویا با این سخنش: 
«همانا جوانی زیرک را می‌بینم که ان شاء الّه جزبه حق گواهی ندهد!» [کنزالعمال: ۴۲۳/۵] 
وبا این سخن خویش اشاره نمود که گواهان پیش از وی [سادگان و] بی‌تجربه‌هایی 
بودند که به باطل گواهی دادند! 

درهرحال. زیاد احساس نمود که خلیفه مایل است تا حد را از مغیره دور سازد؛ 
پس چون به وی رسید. جمله‌هایی برزبان راند که برای ادای شهادت کم نداشت؛ اما در 
بیان صریح حقیقت. با ابهام [وتردید] سخن گفت! چگونه توان اورا دراین مورد تصدیق 
نمود. حال آن که مقعدهایی برهنه و بیضه‌هایی در حرکت میان ران‌های ام جمیل ودو 
پای خضاب بسته بالا رفته را دید وصدای تکان شدید ونفس زدن بلند را شنید ومغیره 
را برشکم آن زن نگریست؟ آیا با رسیدن کار به این حد. دیگرمی‌توان احتمال داد که 
میل از سرمه‌دان بیرون مانده یا آلت مغیره سرکشی نموده؛ به شرمگاه ام جمیل درون 


نشده باشد؟ 
آری؛ در این قضاوت تاویل واحتهادی صورت پذیرفت که به مهم شمردن دور 


۱ الأغانی؛ چنان که گذشت. 


۱۳/۶ 


)۱۹٩( 


(۲۰ 


۱۳/۶ 
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ساختن ح1 دراین مورد ویژه انجامید؛ هرچند خود خلیفه بقین داشت که چنان کار 
رسوایی تحقّق پذیرفته. چنان که این سخنش به مغیره بیانگراین مطلب است: «به 
خدا سوگند! گمان نکنم که ابوبکره برتودروغ بسته باشد؛ ونبینمت جزآن که ترسم 
سنگی ازآسمان به سویم پرتاب شود!» این سخن را وی هنگامی گفت که درموسم حج 
با اجمیل مواجه شد ومغیره نیزآن جا بود وازوی در بارهٌ آن زن پرسید. مغیره گفت: 
«این امْکلشوم دخترعلی است!» عمرگفت: «آیا نزد من خودت را به نادانی می‌زنی ؟ به 
خدا سوگند! گمان نکنم ۰ (الأغانی: ۱۳۷/۱۳ [۱۰۹/۱۶]؛ شرح نهج البلاغه: ۳ /۲۳۸/۱۲[۱۶۲]) 

کاش می‌فهمیدم چرا عمربیم داشت که سنگی ازآسمان بروی پرتاب گردد! آیا 
بدین سبب بود که به حق. حّی را دور کرده بود؟ از خداوند بسی دور است که برپا 
دارنده؛ حق را با سنگ بزند! یا ازآن روی بود که حکم خدا را وانهاده بود؟ وا ازاین جهت 
که کسی همچون ابوبکره را حد زده بود که وی را از برگزیدگان صحابه می‌شمردند و از 
[کثرت] عبادت. مانند نیزه [زار و لاغرً بود؟ من ندانم! 

علی امیرالمومنین اثلا نیزبراین گمان یا یقین عمربه زناکاری مغیره و در نتیجه 
بیم وی ازاین که ازآسمان برسرش سنگ پرتاب شود. با اوهم‌داستان بود. این سخن 
آن حضرت ال از همین مطلب حکایت دارد: «اگرمغیره دست نکشد» وی را [حد زده] 
با سنگ‌هایش بزنم!» يا این سخن: «اگرمغیره را به چنگ آورم؛ اورا با سنگ‌هایش 


بزنم !» «الأغانی: ۱۴۷/۱۴ [۱۰۹/۱۶]) 


حشان بن ثابت با این سروده‌اش به هجو مغیره در این ماجرا پرداخته است: 
اگر نسب فرومایگی را بازگوييم. برده‌ای است زشت روی و یک چشم که ازقبیلهٌ تقیف است . 
دین و اسلام راآن هنگام رها کردی که در صبحگاه آن زن میانسل پرتو آشکار شد . 
به جوانی بازگشتی و به یاد آن هوسرانی‌ها با آوازخوانان همراه ناز و غمزه‌های لطیف 


افتادی. (الغانی: ۱۴۷/۱۴ [۱۱۰/۱۶]؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ۱۶۳/۳ [۲۳۸/۱۲]) 


۱ درالاغانی آمده که عمر[به طعنه] پرسید: «آیا اورا می‌شناسی؟» (ن.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۳۵۱ 


ابن‌ابی‌الحدید معتزلی «(شرح نهج البلاغه: ۱۶۳/۳ [۲۴۱/۱۲]) تردید ندارد که مغیره با 
ام جمیل زنا نمود؛ و گوید: «ماجرای زنای وی درمیان مردم رایج ومشهورونزدیک به تواتر 
بود.» اما وی عمرین خظاب را دردور کردن حد ازمغیره تخطثه ننموده است. اوبا این 
سخن ازعمردفاع می‌کند: «این ازآن رو است که مسعحت است امام حد را دورسازد. 


هرچند برگمانش غلبه یافته باشد که حد ب رکسی واجب شده است .» 


بروی پوشیده مانده که دورساختن حد با شبهات تنها ویزهٌ مغیره نیست؛ بلکه 
امام باید حال گواهان را نیزرعایت نماید و حد را ازآنان هم دورسازد. پس چگونه وی 
را سزد تا حد را از کسی دورسازد که در بار؛ُ وی گفته می‌شد: زناکارترین مردم در دروان 
جاهلیّت است؛ و چون به اسلام درآمد اسلام بروی قید و بند زد. اما بقایایی ازآن شیوه 
دروی ماند تا درروزگار حکومتش دربصره آشکارشد ؟" چگونه اورا سزد که از کسی چون 
این مرد حد را دورسازد - حال آن که برگمانش غلبه یافته بود که حد براوواجب است 
-وبه حدّ زدن آن سه بی‌گناه حکم کند که درثبوت حد برایشان تردید بود و کسی در 
میانشان قرار داشت که از صحابهٌ عبادت پیشه به شمار می‌رفت ؟ چگونه احتیاط در 
دورساختن حد از کسی چون مغیره. با متهم نمودن آن سه تن به دروغ وتهمت وبدنام 
ساختنشان در جامعهٌ دینی ورسوانمودنشان با اجرای حد برایشان روا باشد؟ 

افزون براین. مگرسخنان هرچهارشاهد با آن چه زیاد در بارة گناهان مغیره. به 
جزداخل نمودن میل درسرمه‌دان؛ گفت؛ یک مضمون نداشت؟ پس چرا عمروی را به 
سبب همان کارزشت که مرتکب شده بود. تعزیرننمود؟ آیا آن گناهان موجب تعزیر 
نیستند؟ آیا ری همین خلیفه نبود که روزه‌داری را که دربرابرجام شراب يافته بودند» حد 


زد؛ چنان که درمورد ۷۲ خواهد آمد؟ 
آیا رأی وی نبود که کسی را که همراه زنی زیر لحافش ودر بسترش یافتند» ۵۰ ضربه 


۱. شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۳۹/۱۲[۱۶۳/۳]) به نقل از مدائنی. 


0۳۲۰۱ 
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بزند؟" آیا وی حکم عبدالّه بن مسعود را تأیید ننمود که چون مردی را با زنی زیر لحاف 
یافتند. هریک را کیفری است افزون بره۴ ضربه تازیانه زدن. یعنی آن دورا در معرض دید 
مردم قرار دادن برای رسوا کردن. خویشان آن زن و مرد. از این حکم نزد عمربن خظاب 
شکایت آوردند وعمربه ابن‌مسعود گفت: «اینان چه گویند؟» ابن‌مسعود گفت: «همانا 
من چنین کردم وعمرگفت: ریت چنین بود؟ گفت: دری.+ و عم رگفت: «غوب 
آیی دادی!» وآن افراد گفتند: «نزد عمررفتیم تا ازاواذن بخواهیم ودیدیم که وی از خود 
ابن مسعود سوال می‌کند!»" 

آری؛ خوانندگان می‌توانند میان این مورد و آن موارد که عمربه تعزیر حکم نمود 
چنین فرق گذارند که در آن جا حکم بر مدار لحاف می‌چرخید؛ اما در زشتکاری 
و فحشای مغیره و امجمیل, لحافی برآنان نبوده است! بیان [اين تفاوت] و گفتن 
این سخن رسواء آسان‌ترازآن سخنانی است که دردفاع از خلیفه دربارهُ این قضاوت 


و همانندهایش یافت می‌گردد! 


این مغیره است وآن هم شرو بلاهایش ازاین دست که درزمان مسلمانی‌اش 
وپیش ازآن. بدان شناخته می‌شد. همین فرد هنگام به خلافت رسیدن امیرالمومنین اثا 
نزد وی آمد وبه ادعای خیرخواهی به او پيشنهاد نمود که چندی معاویه را در حکومت 
شام باقی گذارد وسپس هرچه خواست. با اوانجام دهد. امیرالمومنین .اد از کسانی 
حکم شریعت ترجیح دهد وبرآن بود که مفسده‌های باقی نهادن معاویه در حکومت. 
با فریب دادنش به منظوراین که نتواند [دیگر] مقاومت کند. جبران نمی‌شود؛ چرا که 
۱. اين را پیشوای شافعیان (کتاب الأْم: ۱۸۳/۷[۱۷۰/۷]) با ذکرسند روایت کرده است. 


۲ این را طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۴۱/۹] - درآن آمده است: «نزد عمررفتیم تا در برابرابن‌مسعود. از وی پاری 
خواهیم.» -؛ و هیثمی (مجمع الروائد: ۲۷۰/۶) با ذکرسند روایت کرده‌اند و هیثمی راویانش را راویان صحیح 


دانسته استا. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۷ ۲ / 


همانند یک عم‌مفسله است: ازاین روی؛: وی آن رای مخیه‌ای,را ود نمود؛ و آ و کسی (۲۰۲) 
تنود که کمراه‌گران رابه‌بارق کیرد: این برمغیره گران آمد وازنزد علی رفت. در حالی 
گوش کسی نرسانده‌ام» رد شد. 
به او گفتم: «در حکم ولایتش بشتاب تا وی آرام گیرد. 
و مردم شام بدانند که تو او را بر کار گماشته‌ای و گوش به فرمان تو است. 
آن گاه. هرچه خواهی. در بارهة وی حکم خواهی کرد. او سخت زیرک است؛ او را از دیگر 
زیرکان جدا بدان!» 
(مروج الهب: ۱۶/۲ [۳۷۱/۲]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۱۶۰/۵ [۴۴۰/۴]؛ البداية و الهایه 
تألیف ابن‌کثیر: ۱۲۸/۸ [۱۳۷/۸]؛ الاستیعاب: ۲۵۱/۱ [۱۴۴۷/۴]؛ تاریخ ابی‌الفداء: ۱۷۲/۱) 
علامه اردویادی درپاسخ وی سروده است: 
با نیرنگی به سراغ امام مسلمانان آمدی؛ امّا او را پذیرای نیرنگ خویش نیافتی. 


از او خواستی که کارگزاری فرزند هند را پذیرا گردد؛ آن کارگزاری و ولایتی که دین ۰ ۱۴۳/۶ 


می‌خواهد از چنین کسی دور باشد. 
آیا به گمراه برای سرکردگی هدایت می‌توان اعتماد کرد تا بار دیگر دین را گرفتار گزند 


آیا گرگ درنده شبان گوسفندان می‌شود» حال آن که گرگ درنده است؛ وا اسیب 
و گزندش درآغل گوسفندان می‌توان درامان بود؟ 

مرا لحظه‌ای پاسخ ده: آیا شنیده‌ای گردبادی بوزد و شتاب نگیرد؟ 

آیا حثی لحظه‌ای کوتاه. مارگزیده به ماری که زهر کشنده از نیشش می‌چکد. می‌تواند 
اعتماد کند؟ 


یک روز فرزند هند چیزی جزمانند همه روزگارش نیست و معامله با اوء از خیرتهی است. 


(۳۰۳ 


۳۱ اک غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


فرزند بدتراز خودش. آن تولهٌ گوش بریده. و پدرش. سرکردهُ بدکاری‌هاء هرسه سرکش 


کافران بنی‌امّه کجا و تقوا کجا؟ بلکه هر مرد و زن سرکشی از آن‌هاء اهل انحراف و 
گمراهی است. 

برای هر باطل و زشتکاری از آنان مشتریانی است و هر مصیبت بزرگ از جور و ستم 
ایشان سرچشمه می‌گیرد. 


چه ملامت است هم‌پیمان تقوا [- علی] را که در کار خلافت. با آن سرکش فریبکاری نمی‌کند؟ 
چه بسیار دور است در اسلام میان آن و این؛ دین علی از دنیای معاویه جدا است. 

آیا این را برعلی یراد می‌گیری که دست تجاورگر زا سفیان از حکومت] قطع می‌کند؟ 

[ای مغیره!] پنداری که او ری درست را [در ابقای معاویه] درنیافت و تو چیزی را دیده‌ای 
که بر وی پوشیده است ؟ 


ای زناکارترین و فرومایه ثقیف! ما تو را شناخته و دريافته‌ايم که هردو روزگارت [- 


مسلمانی امروزت نیز مانند دیروزت است و امجمیل رسواییات را روایت کند! 

مغیره در صف پیشتازان ناسزاگویی به امیرالمومنین ای بود. ابن‌جوزی گوید: 
«خطیبان در کوفه نزد مغيرة بن شعبه آمدند. صعصعة بن صوحان برخاست ولب به 
سخن گشود. مغیره گفت: «او را بیرون سازید و برسکونگاهش دارید تا علی را لعن 
کند!» صعصعه [با عبارتی دوپهلو]ً گفت: «خداوند لعنت کند کسی که خداوند او را 
لعن کند وعلی بن ابی‌طالب را!» این خبربه مغیره رسید؛ پس گفت: «به خدا سوگند! او 
را درزنجیر خواهيم نمود!» سپس صعصعه بیرون آمد و[دوباره با عبارتی دوپهلو] گفت: 
«مغیره جزاز لعن علی بن ابی‌طالب ابا دارد؛ پس اورا لعن گویید که خدایش لعنت 
کنادا» مغیره گفت: «اورا ببرون سازید که خدا جان را از تدش بیرون سازد!»» «رسائل 


الحاحظ: ص۹۲ [ص ۳۵ ۴]؛ الاذکیاء: ص ۹٩۸‏ ص۸۸ ۱۶]) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۹۱ 


احمد «المسند: ۳۶۹/۴ [۴۹۶/۵]) با ذکرسند از قطبة بن مالک روایت کرده که مغيرة 
بن شعبه به علی ناسزا گفت. زید بن ارقم گفت: «همانا می‌دانی که رسول خداعب از 
ناسزا گفتن به مردگان نهی نمود. پس چرا علی را که درگذشته. ناسزا می‌گویی ؟» 

همورهمان:۳۰۷/۱[۱۸۸/۱ و۳۰۸]) احادیث ناسزا گفتن مغیره به امیرالممنین الا در 


خطبه خویش و اعتراض سعید بن زید به اورا با ذکرسند روایت کرده است. 


۲ همگان از عمرفقیه‌ترند. حتی پیرزنان 

چون عمربن خظاب ازشام به مدینه بازگشت. تنها به سراغ مردم رفت تا احوالشان 
«فلانی! عمردر چه حالی است ؟» عمرگفت: «اواین جااست؛ ازشام بازگشته است.» 
پیرزن گفت: «خداوند او را از جانب من جزای خیرندهد!» عمرگفت: «وای! چرا؟» 
گفت: «زیرا به خدا سوگند! ازروزی که به حکومت رسیده تأ امرون هیچ دینارودرهمی 
از سهم بیت‌المال او به من نرسیده است.» عمر گفت: «وای! در حالی که تودر این 
مکان هستی. عمرحال تورا چگونه بداند؟» پیرزن گفت: «سبحان الّه! کمان نمی‌کردم 
که کسی برمردم حکومت یابد وآن چه را میان شرق وغرب دنیا می‌گذرد» نداند!» عمر 
بازآمد. حال آن که می‌گریست و می‌گفت: «ای داد از وضع وحال عمرودادخواهانش! 
هرکس ازتوفقیه‌تراست. ای عمرا» - تاپایان حدیث - 

در لفظ دیگرآمده است: «ای عمرا همه کس از توفقیه‌تراست» حتی پیرزنان!» 

«الیاض التّضره: ۵۷/۲ [۳۳۳۲/۲]؛ الفتوحات الاسلامیه: ۴۰۸/۲ [۲۶۱/۲]؛ نورالأبصار: ص ۶۵ 
اص ۱۳۳]) 

امینی گوید: از این ماجرا می‌آموزيم که این انديشه که دانش امام باید همه با عمدهٌ 
امور - چه رسد به قوانین واحکام شرع را دربرگیرد» اندیشه‌ای ساده وهمگانی بوده 


که مردان و زنان در لازم دانستدش مشترک بوده‌اند. این فکری است فطری که از هیچ 


۱۳۳/۶ 


)۲۰۴( 


)۲۰۵( 


۱۳۵/۶ 
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آدمیزادی پوشیده نیست؛ حال آن که خلیفه این دانش را نداشت واعتراف می‌نمود که 


همکان از وی فقیه‌ترند. 


۳ رایزنی خلیفه در بارة دو دشنام دهنده 

بیهقی «الستن الکبری: ۲۵۲/۸) با ذکرسند روایت کرده که در روزگار عمربن خطاب. 
دومرد به یکدیگردشنام دادند. یکی به دیگری گفت: «به خدا سوگندا! من پدرومادر 
خود را زناکار نمی‌بینم!» عمردر این زمینه با افراد رایزنی نمود؛ کسی گفت: «او پدر 
ومادرخود را سنوده است. دیگران گفتند: «پدر ومادروی مدح ومحاسن دیگری [نیز] 
داشتند. نظرما آن است که اورا حد بزنی!» پس عمروی را۸۰ ضربه زد. 

این را نیشابوری «غرائب القرآن ورغائب الفرقان [۱۵۳/۵]) یاد نموده» آن گاه که به این 
سخن خدای تعالی رسیده است: «و کسانی که زنان پاکدامن را به زنا نسبت دهند آن گاه چهار 


گواه نیاورند» پس هشتاد تازيانه بر ایشان بزنید!» [نور/۴] 


امینی گوید: من ندانم که برای کدام یک ازاین دومصیبت زاری کنم! آیا برای آن 
که خلیفه حکم این مسأله را نمی‌دانست يا ازاین جهت که آموزگاران وی حقیقت آن را 
نمی‌دانستند وهریک با فکروانديشة کوتاه خویش سخنی گفت ؟ زشت‌ترآن که برپاية 
سخن ایشان. حد جاری شدا! 

وا حد تنهابرای تهمت آشکاراست؛ واین از سخن خدای تعالی برآید: «و 
کسانی که زنان پاکدامن را به زنا نسبت دهند, ....» [نور/۴] صحابه وتابعین نیک پي ایشان 
نیزهمین گونه رفتار می‌کردند؛ چنان که قاسم بن محمّد گفته است: «ما حد را جز 
برای تهمت آشکاریا نفی نمودن فرزند به صورت واضح, نمی‌دیدیم.» [النن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۵۲/۸] و اما این سخن آن مرد که «پدر من زناکار نبود.» او در کنایه 
بودنش مناقشه داریم؛ زیرا شاید می‌خواسته پاک زادي خویش را نشان دهد که اورا از 


فروافتادن به پستی‌ها از قبیل بدگفتاری یا پست‌طبعی ویا رفتار کین‌ورزانه بازمی‌دارد. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۱ / 

پس ممکن است که وی چیزی جزاین قصد نکرده باشد؛ وآن گروه صحابه نیزهمین 
را دریافتند که گفتند: «وی پدر خود را ستوده است.» _ هرچند برای آن چه اظهار 
نمودند» گوشی شنوا نیافتند -وبه فرض که این سخن کنایهآمیزبوده باشد؛ هنگامی 
موجب حد است که دلالعش برآن بقینی باشد با فرد کنایه‌زن اعتراف نماید که 
قصدی جزتهمت نداشته؛ وگرنه با وجود شبهه‌ها. حدها دور می‌شوند. آیا نمی‌بینید 
همان گونه که در کتاب‌های «صحیح» آمده» از کسی که پیامب رت را کنایه‌آمیزدشنام 


داد و بدان تصریح نکرد» حد دور شد؟ 


ابوحنیفه. شافعی, ابویوسف. زفر محقد بن شبرمه» ثوری» و حسن بن صالح بر 
این باور بوده‌اند که سخن کنایه آمی زموجب حد نیست؛ حال آن که در برابرشان هم آن 
حدیتٍ یاد شده قرار داشته و هم آن چه اوزاعی از زشری. از سالم؛ از ابن‌عمرروایت 
نموده که عمردرسخن کنایه آمین حد می‌زد. [النن الکبری: ۲۵۲/۸] 

ابوپکر جصاص ر(أحکام القرآن: ۲۶۸/۳[۳۳۰/۳]) گوید: «چون ثابت گشت که مقصود 
ازسخن خداوند: «و کسانی که زنان پاکدامن را به زنا نسبت دهند. ... .» [نور/۴] تهمت زنا زدن 
است. ازاین آیه برنمی‌آید که برکس دیگرحد واجب گردد؛ زیرا از راه قباس نمی‌توان 
حدود را اثبات نمود. بلکه راه اثبات آن, یا اتفاق نظراست ویا دستور قطعی شرع؛ و این هر 
دودرمورد کنایه یافت نگردد. همین که عمردر بارةُ حکم کنایه با صحابه مشورت نمود» 
دلالت دارد که دراين زمینه نزدشان دستور قطعی نبوده؛ وآن فرمان عمربه موجب اجتهاد 
ورأی بوده است. همچنین کنایه به منزلةٌ سخن چند پهلوودارای احتمال معانی مختلف 
است؛ وواجب کردن حد با احتمال جایزنیست به دودلیل: نخست آن که بنا براصل 
هرکس سخن گوید. از حد بری است؛ پس با شک اورا حد نمی‌زنيم» وتهمت احتمالی 
مورد شک است. آیا نبینی که چون یزید بن رکانه همسرش را سه طلاق داد وپیامب رل از 
اوسوگند خواست. گفت: «من تنها یک طلاق را قصد نمودم.» و پیامبربا احتمال» سه 


)۳۰۶( 


۱۳۶/۶ 


)۲۰۷( 
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طلاق را بروی ثابت ندانست. از همین روی فقیهان دربارةٌ سخنان کنایه آمیزدر طلاق 
گفته‌اند که موجب طللاق نمی‌گردد. مگربا قرینه همراه شود. دلیل دوم آن که از پیامب رت 
روایت شده است که فرمود: «با شبهه‌هاء حدود را دور سازید!» و کم‌ترین حال کناية دارای 
احتمال تهمت وجزآن» این است که سقوط حد. مورد شک وشبهه است [پس حد به 
طور قطعی ثابت نیست]. 

نیز خدای تعالی در مورد تعریض به نکاح در عده» و تصریح به آن فرق نهاده و 
فرموده است: «و درآن چه از خواستاري آن زنان اکه درعذه هستند] به اشاره و در پرده گویید یا در 
دل خویش نهان دارید. گناهی برشما نیست. خدا می‌داند که از آن‌هایاد خواهید کرد؛ و لکن با آنان 
وعدهْ پنهانی مگذارید.» [بقره /۲۳۵] یعنی: نکاح. پس خداوند کنایه را به منزلة پنهان ساختن 
دردل قرار داده؛ وواجب است که تهمت کنایه آمیزنیزهمین حکم را داشته باشد. معنی 
مشترک درهردوآن است که چون کنایه دربردارندهٌ احتمال است. درحکم سخن نهان 


دردل است؛ وسببش همین وجود احتمال درآن است.» 


هم این‌ها از سطح دانش خلیفه دوربود؛ اما وی درهرموضوع مشکل. با افراد - هر 
که خواهند. باشند -رایزنی می‌نمود وسپس ری خویش راد رآن زمینه ابراز می‌کرد؛ خواه 


با دین خدا سازگار بود و خواه نبود! 


۴ رأی خلیفه در بارة درخت رضوان 

ازنافع نقل شده که مردم کناردرختی می‌آمدند که بیعت رضوان با رسول خدا ‏ 
درآن جا انجام گرفته بود وآن جا نما می‌خواندند. چون عمراین خبررا شنید آنان را در 
مورد این کار تهدید کرد وامرنمود تا آن درخت را بریدند. 

«الظبقات الکبری تألیف ابن‌کخد: ص ۶۰۷ [۱۰۰/۲]؛ تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن جوزی: 


ص۱۰۷ [ص ۱۱۵]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۲۲/۳ [۱۰۱/۱۲]؛ الشيرة الحلبیه: ۲۹/۳ 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۳ / 


[۲۵/۳]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن‌حجر: ۳۶۱/۷ [۴۴۸/۷] - وی آن را 
صحیح شمرده -؛|رشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۳۳۷/۶ [۲۳۱/۹] - او گزارش نموده 
که اپن حجرآن را صحیح دانسته است -؛ شرح المواهب الدیّه زرقانی: ۲۰۷/۲؛ لد المنشور: 
۶ [۵۲۷/۷]؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۸۴/۸ [۲۲۰/۱۷]) - وی سند آن را 
صحیح شمرده است -. 

ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۶۰/۱ [۷۸/۱]) با این عبارت» از همین مطلب یاد 
نموده است: «پس ازوفات رسول خدا :3 مردم کناردرختی که بیعت رضوان با پیامبر 
درآن جاانجام شده بود؛ آمده. نماز می‌گزاردند. عم رگفت: «ای مردم! می‌بینمتان که به 
[پرستش] عرّی بارگشته‌اید! هلا که از امروزهیچ کس رانزد من نیاورند که به همانند آن 
بازگردد. مگرآن که اورا با شمشیربکشم؛ همچنان که مرتد کشته می‌شود!» سپس فرمان 
داد تاآن درخت را قطع نمودند.» 

۵ ری خلیفه در بارة آثار پیامبران 

از معرورنقل شده است: «در سفرحج عمربن خظاب ی با وی همراه شدیم. نماز 
صبح را برما خواند و درآن. سوره‌های فیل و قريش را قرائت نمود. چون بازگشت. مردم 
مسجدی را دیدند و به سویش شتافتند. عمر گفت: «این چه کاری است ؟» گفتند: 
«مسجدی است که پیامبرعِل: درآن نماز خوانده است.» عم رگفت: «پیش ا زشماء اهل 
کتاب نیزهمین گونه هلاک شدند که آثار پیامبرانشان را معبد ساختندا! ه رکه وقت 
نمازش رسیده. نماز بگزارد؛ و ه رکه چنین نیست» حرکت کند!»»" 

امینی گوید: کاش می‌فهمیدم چه مانعی از بزرگداشت آثار پیامبران؛ و پیشاپیش 
ایشان: سرور فرزندان آدم» محمد نت وجود دارد» آن گاه که بیرون از مرزهای توحید» 


۱. تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی (ص ۱۰۷ [ص ۱۱۶])؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۱۲۲/۳ 
[۱۱/۱۲]) - درآن به جای معرو رآمده است: مغيرة بن سوید -؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۴۵۰/۱ 
[۵۶۹/۱]). 


)۳۰۸( 


۱۳۷/۶ 


)۲۰۹( 


۱۳۸۹/۶ 
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همچون سجده به مجشمه‌های ایشان وقبله گرفتنشان نباشد! «و هر که مقّرات و نمادهای 
شرع را بزرگ بشمارد. همانا این از پرهيزگاري دل‌ها است.» [حج/۳۲] چه هنگام. امّت‌ها با 
معبد نمودن آثارپیامبرانشان هلاک گشتند؟ کدام مسجد است که نماز درآن بیش از 
مسجدی که رسول خداعَل درآن نما زخوانده» انسان را به خدای سبحان نزدیک سازد؟ 
کدام مکان گرامی‌تراز جایی است که پیامبربزرگواردرآن فرود آمده وبیعت رضوان درآن 
جاانجام شده ومومنان درآن. از خشنودی خداوند از خویش برخوردار گشته‌اند؟ آیا همه 
این‌ها برای آن مکان فضیلتی فراهم نمی‌کند که نزدیکی عبادت‌کنندگان درفضای آن به 
خداوند را بیفزاید؟ گناه آن درخت بینوا چه بود که ازريشه کنده شد و کسی به هواداری آن 
برنخاست پا ا زآن دفاع ننمود؟ آیا این توهین به آن مکان و فرد شرافت بخشنده آن نبود؟ آیا 
ادب دین به خلیفه اجازه می‌دهد که بگوید: «ای مردم! می‌بینمتان که به [پرستش] عرّی 
بازگشته‌اید.»؟ این درحالی است که کسانی که آن آثار را محترم شمرده؛ بزرگ می‌داشتند 
و کنارش نمازمی‌گزاردند. صاحبان دانش دین از صحابهٌ عادل وهمان کسانی بودند که 
خلیفه دراحکام و شرایع به نظرآنان رجوع می‌نمود و هرگاه درمسأله‌هایی درمانده می‌شد. 
برآنان تکیه زده» می‌گفت: «ای عمرا همه مردم از توفقیه‌ترند!» 

این‌ها پرسش‌های بسیاری است که يا علم به پاسخ آن‌ها از خلیفه پنهان مانده یا هرگز 
به اندیشه اش راه نیافته ویا د رهم آن‌ها به سراغ تأویل رفته است . وشماء خود. می‌بینید ...۰ 

یکی از اصحابی که به آن مکان‌ها تبرکک جسته. در آن نماز می‌گزارد. عبداله رح 
عمربود. موسی بن عقبه گوید: «سالم بن عبدالّه [بن عمر را دیدم که در جست و جوی 
مکان‌هایی درراه بود و درآن‌ها نماز می‌گزازد؛ ونقل می‌نمود که پدرش نیز در آن‌ها نما 
می‌خوانده و پیامبرعی را دیده که درهمان مکان‌ها نما زگزارده است .! نیزازنافع. واو 
از [عبداله] ابن‌عمرنقل کرده که عبداله دررآن مکان‌ها نماز می‌گزارد. 


۱. صحیح البخاری [۱۸۳/۱]: کتاب صلاق باب «مساجدی که در راه‌های مدینه قرار دارند و مکان‌هایی که 
پیامب رل در آن‌ها نماز گزارده انشت 2 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۱ 


هرکه به کتاب‌های «صحیح)» و «سنن) مراجعه کند. بسیاری از همانندهای این را 
می‌بیند و درمی‌یابد که رآی خلیفه تنها ویر اوبوده وا زآن پیروی نشود و پیروی نشده 


۶ خلیفه و گروهی از عالمان دینی ببهود 

چون امیرالمومنین عمربن خظاب لب عهده‌دار خلافت شد. گروهی از عالمان دینی 
یهود نزد وی آمده. گفتند: «ای عمرا توپس از محمّد تا کارگزار امورهستی ویاراویی؛ 
وما من خی درا سای فرتوان کی که ترا رووت نها شرس 
دریابیم که اسلام حق است و محتّد پیامبربوده؛ وگرنه؛ بدانیم که اسلام باطل است 
ومحمّد پیامبرنبوده است.» عمرگفت: «ازآن چه به ذهنتان رسیده. سوال نمایید!» 
گفتند: «به ما خبرده که قفل‌های آسمان‌ها جیستند. به ما خبرده که کلیدهای 
آسمان‌ها کدامند. به ما خبرده از قبری که صاحبش را از جایی به جایی برد. به ما 
خبرده از کسی که نه از جن بود ونه از آدمیان و قومش را بیم واخطار داد. به ما خبر 
ده از پنج چی زکه برروی زمین راه رفتند» حال آن که دررجم‌ها خلق نگشته بودند. 
به ما خبرده ذَُاج درآوازش چه گوید؛ خروس دربانگش چه گوید؛ اسب در شیهه اش 
چه گوید؛ قورباغه در قورقورش چه گوید؛ الاغ درعرعرش چه گوید؛ وچکاوک درسوت 
کشیدنش چه گوید.» 


[راوی] گوید: عمرسربه سوی زمین پیش‌افکند وسپس گفت: «عمررا عیب نباشد 
که ازاوچیزی بپرسند که نمی‌داند ودرپاسخ بگوید: «نمی‌دانم!» واور ازاین که در بار 
آن چه نمی‌داند؛ بپرسد. غیب تیست 6 نهزدیان سفن و کفعتله «گواهی دهیم که 
محمّد پیامبرنبوده و اسلام باطل است .» سلمان فارسی از جای جست وبه آنان گفت: 
«اندکی درنگ کنید» سپس به سوی علی بن ابی‌طالب - کزم ال وجهه_شتافت تا نزد وی 
درآمد و گفت: «ای ابوالحسن! به فریاد اسلام برس!» علی گفت: «چه شده است؟» 


سلمان اورا خبرداد. علی در جامه برد رسول خداعَ خرامان پیش آمد. چون نظرعمربه 


)۲۱( 


۱۳۹/۶ 


)۲۱۱( 
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وی افتاد. از جای برخاسته ایستاد واورا درآغوش گرفت و گفت: «ای ابوالحسن! تویی 
که در هردشواری و سختی فراخوانده می‌شوی !» 

پس علی - کزم اث وجهه - یهودیان را فراخواند و گفت: «ازآن چه به ذهنتان رسیده؛ 
سژال نمایید؛ که پیامب رت هزار درز دانش را به من آموخت که برایم ازهردر آن. هزار 
درگشوده شود.» پس آن‌ها آمادهُ پرسیدن شدند. علی - کزم اه وجهه - گفت: «مرا با شما 
شرطی است که اگرآن چه را در تورات شما آمده» خبرتان دهم در دین مادرون شوید 
وایمان آورید!» گفتند: «آری.» علی گفت: «مورد به مورد سّال نمایید!» 

گفتند: «به ما خبرده که قفل‌های آسمان‌ها کدامند.» گفت: «قفل‌های آسمان‌ها, 
شرک ورزیدن به خداوند است؛ زیرا آن گاه که بندگان خدا [مرد یا زن] مشرک باشند» 
هیچ عملشان بالا نرود!» 

گفتند: «به ما خبرده که کلیدهای آسمان‌ها کدامند.» گفت: «گواهی دادن به آن که 
معبودی جزالّه نیست و محمّد بنده وفرستاده اواست.» - [راوی] گوید: برخی ازایشان 
به یکدیگرنگریستند و گفتند: «اين جوان راست گفت.» - 

گفتند: «به ما خبرده از قبری که صاحبش را به این جاوآن جابرد.» گفت: «آن. 
نهنگی بود که یونس بن متّی را بلعید واورا درهفت دریا به حرکت درآوژد.» 

گفتند: «به ما خبرده از کسی که نه از جن بود ونه ا زآدمیان؛ وقومش را انذار داد.» 
گفت: «اومورچه [قضَ4] سلیمان بن داوود بود که گفت: «ای مورچگان! به خانه‌های خود 
درون شوید. مبادا سلیمان و سپاهیانش پایمالتان کنند. حال آن که آگاه نباشند.» [نمل/۱۸]) 

گفتند: «به ما خبرده ازپنج کس که برروی زمین راه رفتند اما در رجم‌ها 
خلی نکشته بودند» کفت:«ایین کسان بودند: آدم حوا شترصالح, قوچ ابراهیم؛ و 


عصای موسی.) 


گفتند: «به ما خبرده که درا د رآوازش چه گوید.» گفت: «گوید: «خدای رحمان بر 
عرش چیرگی دارد.»» 

گفتند: «به ما خبرده که خروس در بانگش چه گوید.» گفت: «گوید: «ای غافلان! 
خدارایاد کنید.»» 

گفتند: «به ما خبرده که اسب در شیهه اش چه گوید.» گفت: «هرگاه مژمنان برای 
جهاد به سوی کافران گام بردارند. گوید: «بارخدایا! بندگان مومن خویش را بر کافران 
پیروز ساز.»» 

گفتند: «به ما خبرده که الاغ در عرعرش چه گوید.» گفت: «گوید: «خداوند گیرنده 
ده‌یک [- گردآورندة مالیات به ستم] را لعنت نماید!» و نیزدر چشم‌های شیاطین 
عرعرمی‌کند.» 

گفتند: «به ما خبرده که قورباغه در قورقورش چه گوید.» گفت: «گوید: «پاک است 
پروردگار من که اورا درژرفای دریاها عبادت وتسبیح نمایند.)» 

گفتند: «به ما خبرده که چکاوک درسوت زدنش چه گوید.» گفت: «گوید: «بار 
خدایا! دشمنان محشّد و خاندانش را لعنت کن.»» 

آن یهودیان سه تن بودند. دوتن ازایشان گفتند: «گواهی دهیم که معبودی جزاله 
نیست ومحمّد فرستاده اواست.» عالم دینی سوم از جای برجست و گفت: «ای علی! 
دردل‌های همراهانم ایمان وتصدیق جای گرفت؛ اما یک چیزمانده که ازتودر بارهٌ آن 
می‌پرسم.» علی گفت: «ا زآن چه به ذهنت رسیده. سوّال نما!» 

یهودی گفت: «مرا خبرده از مردمی در روزگا رآغازین که ۳۰۹ سال درمرگ بودند و 
سپس خداوند ایشان را زنده نمود. قصَه ایشان چیست؟» علی تلف گفت: «ای بهودی ! 
آنان اصحاب کهف بودند که خداوند برپیامبرما قرآنی نازل فرموده و قضه ایشان را در 


آن آورده؛ اگرخواهی. قصه آنان را برتوبخوانم.» یهودی گفت:«قرآن خواندنتان را بسیار 


)۲۱۲( 


۱-۸۶ 


)۲۱۲( 
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شنیده‌ايم . اگر می‌دانی؛ نام‌های آناخ و پدرانشان و شهرشان و حاک شان و ۹ ن‌ 


و کوهشان وغارشان؛ و همه قَصَ4 آنان را از آغازتا پایان برایم بگو!» 


علی جام برد رسول خداءٌَ را به خود پیچید و گفت: «ای مرد عرب! محبوبم 
محمد 3 به من خبرداد که در سرزمین روم» شهری بود با نام افسوس که اکنون آن را 
طرظوس خوانند و نامش در روزگار جاهلیّت. افسوس بوده و پس از اسلام» آن را طرظوس 
گفته‌اند. آنان حاکمی نیک‌کردار داشتند که درگذشت و کارشان پراکتاده کذ کشت ویکی از 
پادشاهان ایران به نام دقیانوس که ستم‌پيشه و کافربود. از حالشان خبردارشد وبا سپاهی 


شتافت تا به افسوس درآمد و آن را پایتخت خویش ساخت ودرآن جا کاخی بنا نمود 3 


یهودی برجست و گفت: «اگرمی‌دانی» آن کاخ و مجلس‌هایش را برایم وصف نما!» 

علی گفت: «ای بهودی! دقیانوس در آن جا کاخی از مرمربا طول یک فرسنگ 
وعرض یک فرسنگ ساخت ودرآن, ۰ سنون زین قرار داد و ۱۰۰۰ چراغ طلایی نهاد 
که با زنجیرهایی نقره‌ای آویخته گشته و هر شب با روغن‌های خوشبو برافروخته 
می‌گشتند. درشرق آن مجلس» ۱۸۰ پنجره ودرغربش نیزبه همین شمارپنجره. دریچه 
قرار داد. خورشید از هنگام سرزدن تا گاه پنهان شدن. هرگونه حرکت می‌نمود. در این 
مجلس می‌تابید. نی زتختی زین و جواهرنشان با طول ۸۰ ذراع وعرض ۴۰ ذراع درآن قرار 
داد و درسوی راستش ۸۰ صندلی زژین نهاد و فرماندهان سپاهش را برآن‌ها نشانید؛ ودر 
سوی چپش نیز»۸ صندلی زژین نهاد وپهلوانانش را برآن‌ها جای داد. سپس برتخت 
نشست وتاح برسرنهاد.» 

آن بهودی از جای جست وگفت: «ای علی! اگرمی‌دانی: به من خبرده که تاجش 
از چه بود؟) 

علی گفت: :ای یهودی! تاجش از طلاي ريخته شده بود وثه پایه داث شبته کهای رهز 


پایه مرواریدی می‌درخشید. همچون چراغی که در شبی تار بدرخشد. وی ۵۰ جوان از 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۱ 


پسران فرماندهان سپاهش را گماشت و کمربندهایی از دیبای سرخ بر کمرشان بست 
و شلوارهایی از ابریشم سبزبرآنان پوشانید و برسرشان تاج بردستشان دستبند. وبر 
پایشان خلخال نهاد و گرزهایی ززین به آنان بخشید و ایشان را بالای سرخویش ایستانید. 
نیزء جوان ازفرزندان عالمان را به وزارت خویش گماشت وسه تن راسمت راست خود 
وسه تن دیگررا سمت چپش قرار داد و بدون آنان هیچ تصمیمی نمی‌گرفت .» 

بهودی از جای جست و گفت: «ای علی! اگرراست می‌گویی: مرا خبرده که 
نام‌های آن ۶ تن چه بود.» علی - کم ال وجهه - گفت: (محبوبم محمّد ع به من خبر 
داد که افراد سمت راستش تملیخاء مکسلمیناء ومحسلمینا؛ وافراد سمت چپش 
مرطلیوس. کشطوس. و سادنیوس بودند و او درهمه کارهایش با آنان رایزنی می‌نمود 
و هرروز که در صحن خانه‌اش می‌نشست و افراد نزد او گردمی‌آمدند» سه جوان از 
دروارد می‌شدند که دردست یکی‌شان جامی زرین لبالب ازمشک بود و دردست 
دومی جامی سیمین سرشار از گلاب؛ و بردست سومی پرنده‌ای قرارداشت. پس او 
برآن پرنده بانگی می‌زد و پرنده پرواز می‌نم ود تا در جام گلاب می‌افتاد وتدش را با 
آن می‌شست وهرچه را درآن بود. به پرها وبال‌هایش جذب می‌نمود. سپس جوان 
دوم برآن پرنده بانگ می‌زد و پرنده پرواز می‌کرد تا درجام مشک می‌افتاد ودرآن تن 
می‌شست و هرچه را در آن بود. به پرها وبال‌هایش می‌کشید. سپس سومی برآن 
پرنده بانگ می‌زد و پرنده پرواز کرده» برتاج حاکم قرار می‌گرفت و پرها و بال‌هایش را 
با مشک وگلابی که درآن بود. برسراو می‌تکانید. 

پادشاه ۰ سال در این حال بماند. بی آن که سردرد و ناراحتی وتب وبزاق 
و خلط دهان وآب بینی به اورسد. چون خود را چنین دید به سرکشی و طغیان 
وزورگویی و عصیان درافتاد وادعا نمود که خود وی پروردگاراست. نه خدای تعالی؛ 


وبزرگان قومش را به خود فراخواند. هرکس دعوتش را پذیرفت. وی به اوعطا وبخشش 


۱۱2۱/۶ 
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۳۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نمود و جامه و خلعت پوشانید؛ و هرکس دعوتش را نبذیرفت و پیروی‌اش نکرد. اور 
کشت. پس همه ایشان دعوتش را پذیرفتند و چندی در حکومت وی مانده؛ اورا به 


جای خدای تعالی می‌پرستیدند. 


یک روز که وی درمجلس عیدش برتخت نشسته وتاج برسرنهاده بود. یکی از 
فرماندهانش آمد و به او خبردادند که لشکریان فارس به سرزمینش هجوم آورده و بدان 
جا رسیده‌اند. وی از شنیدن این خبرچنان سخت اندوهگین شد که تاج از سرش 
افتاد و خود اواز تخت فروافتاد. یکی از آن سه جوان به نام تملیخا که سمت راست او 
می‌ایستاد وفردی عاقل بود. این را نگریست وبه فکرفرورفت وبا خود اندیشید و گفت: 
«اگراین دقیانوس چنان که ادعا می‌کند. خداوند بود اندوهگین نمی‌شد وبه خواب 
نمی‌رفت و بول و غایط نمی‌کرد. این کارها از صفت‌های خداوند نیستند!» 

آن ۶ جوان هرروز نزد یکی گردمی‌آمدند و آن روز نوبت تملیخا بود. پس نزد وی 
گردآمده. خوردند ونوشیدند. اما تملیخا نخوزد وننوشید. گفتند: «ای تملیخا! تورا چه 
شده که نمی‌خوری و نمی‌نوشی؟» گفت: «برادرانم! در دلم چیزی راه یافته که مرا از 
خوردن ونوشیدن و خوابیدن بازداشته است .» گفتند: دای تملیخا! آن چیست ؟» گفت: 
«دراین آسمان بسیار اندیشیدم و گفتم:"چه کسی آن را سقفی نگاه‌داشته فراافراشته, 
بی آن که به بالایش بسته واززیرش تکیه‌گاهی داشته باشد؟ چه کسی خورشید وماهش 
را در آن روان ساخته است؟ چه کسی آن را با ستارگان آرسته است؟" سپس دراین 
زمین بسیار اندیشیدم:""چه کسی آن را برپشت دریای مالامال گسترده است ؟ چه کسی 
آن را با کوه‌های استوار بند و پیوند داده تا نجنبد؟" آن‌گاه؛ در خودم بسیار اندیشیدم 
وگفتم:" چه کسی جنین مرا ازاندرون مادرم بیرون آورد؟ چه کسی مرا غذا داد و پرورید؟" 
همانا آفریننده و تدبیرگراین‌ها. کسی جزدقیانوس پادشاه است.» 


پس جوانان بردو پای اوافتاده» آن را بوسه زدند و گفتند: «ای تملیخا! دردل‌های 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 


ما نیزهمان چیزافتاده که در دل توافتاد. پس اشاره نما که چه کنیم» وی گفت: 
«برادرانم! برای خود و شما جاره‌ای جزگریختن ازاین ستم‌گربه سوی پادشاه آسمان‌ها 
و زمین نمی‌بینم.» گفتند: «نظرتونظری درست است.» پس تملیخا از جای جست 
وقدری خرما را به سه درهم فروخت وپول‌ها را درجامهُ خویش نهاد وبربست. سپس بر 
اسب‌هاشان سوار شدند و بیرون آمدند. 

چون به قدرسه میل ازشهرفاصله گرفتند. تملیخا به آنان گفت: «ای برادران! 
سمّت وریاست درباری و وضعیّت آن ازما دورشد و حکومتش برما پایان یافت؛ پس 
از اسب‌هاتان فرودآیید و پای پیاده روید؛ شاید خداوند در کارتان گشایش و برون‌رفتی 
پدید آوزد!» پس از اسب‌هاشان فرود آمده» ۷ فرسنگ پیاده رفتند. چندان که ازپایشان 
خون می‌چکید؛ زیرا به پیاده‌روی عادت نداشتند. آن گاه. مردی چوپان دربرابرشان 
قرار کرفتا: کفتین: دای چوپان! آیا جرعه‌ای آب يا شیرداری؟» گفت: «آن چه دوست 
می‌دارید. نزد من است؛ اقا چهره‌های شما را چهره‌های شاهان می‌يابم و جزاین 
نیندیشم که گریخته‌اید. پس مرا از صَ4 خویش خبردهید!» گفتند: «فلانی! ما در 
دینی درون گشته‌ايم که دروغ را برما روا ندارد. آیا راستگویی نجاتمان بخشد؟» گفت: 
دارین.) پس اور از قصه خود آگاه نمودند. چوپان برپاهای ایشان افتاد وآن را بوسه داد 
وگفت: «همان چی زکه دردل‌های شما راه یافته» دردل من نیزافتاده است. پس 
همین جا درنگ کنید تا گوسفندان را به صاحبانشان بازگردانم ونزد شما بازگردم!» 
سپس آنان به انتظاراو درنگ کردند تا وی گوسفندان را بازگرداند وشتابان آمد وسگی 
نیزدرپی وی بود.) 

مرد یهودی برجست و ایستاد و گفت: «ای علی! اگرمی‌دانی» مرا خبرده که آن 
سگ به چه رنگ بود و چه نام داشت.» علی گفت: «ای بهودی! محبوبم محمّد توا 


به من خبرداد که آن سگ سپید و سیاه. و بیشترسیاه, بود و قطمیرنام داشت. چون 


)۲۱۵( 
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چشم آن جوانان به سگ افتاد. یکی ازآنان به دیگران گفت: «بیم داریم که این سگ 
با عوعوی خود راز ما را فاش کند!» پس کوشیدند تا با سنگ‌پراندن به وی او را دور 
سازند. چون سگ به آنان نگریست که با سنگ‌پرانی»اصرار بر دور کردتش دارند» بر دو 
پایش چمباتمه زد وخود را پهن نمود وبا زبانی گشاده و فصیح گفت: «ای گروه! چرا مرا 
می‌رانید؛ حال آن که من گواهی می‌دهم که معبودی جزخداوند یگانه نیست وشریکی 
ندارد؟ مرا وآگذارید تا شما را از دشمنتان حراست نمایم و بدین سان, به خداوند پاک 
والا نزدیکی جویم !» پس آنان وی را وانهادند وروان شدند. آن گاه چوپان آنان را از کوهی 


بالا برد و در غاری فرود آورد.» 


بهودی ازجای جست و گفت: «ای علی! نام آن کوه وآن غارچه بود؟؛ امیرالممنین 
گفت: «ای بهودی! نام آن کوه ناجلوس؛ و نام آن غار وصید بود. برخی نیزآن را خیرم 
گفته‌اند. دراطراف آن غار درختان بارورو چشمه‌ای جوشان بود. پس ازآن میوه‌ها خوردند 
وازآن آب توشبدتل: 

چون تیرگی شب آنان را پوشانید؛ به غارپناه بردند وآن سگ بردر غار برزمین سینه 
چسبانید ودو دستش رابرآن گسترد. سپس خداوند به فرشته مرگ فرمان داد تا جان‌های 
ایشان را بستاند وبرهریک ازایشان دوفرشته گماشت تاازراست به چپ. واز چپ به 
راست. وی را برگرداتد. آن گاه خدای تعالی به خورشید وحی نمود تا هرگاه سرزند. از 
غارشان به سوی راست میل نماید؛ و چون غروب کند. آنان را فرانمی‌گرفت. 

چون دقیانوس پادشاه از مراسم عید خود بازگشت. درباره آن جوانان پرسید وبه او 
گفتند: «ایشان خداوندی جزتوبرگزیده وا زتوگريخته. بیرون شده‌اند.» وی با ۸۰۰۰۰ سوار 
برمرکب نشست ورد پای آنان را پی گرفتند تا برفرازآن کوه برآمد وبه کنارهٌ غاررسید. 
پس آنان را نگریست که برپهلوافتاده‌اند و گمان کرد که در خوابند. سپس به همراهانش 


گفت: «اگرمی‌خواستم آنان را کیف رکنم به چیزی بیش ازآن چه خودشان خویشتن را 
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کیفرنموده‌اند. نمی‌کردم؛ پس بتاها را نزد من آورید!» بتاها را نزد وی آوردند و ایشان [به 
فرمان وی] در غاررا با گچ وسنگ به روی آن جوانان بستند. سپس وی به همراهانش 
گفت: «به آنان بگویید تا از خداوند خویش که درآسمان است - اگرراست گویند - 
بخواهند تا ایشان را ازاین مکان بیرون آوزد!» 

پس ۳۰۹ سال ماندند وآن گاه. خداوند درایشان روح دمید و چون خورشید سرزد» 
از خواب خویش برخاستند ویکی ازآنان به دیگران گفت: «امشب را از عبادت خدای 
تعالی غافل ماندیم؛ برخیزید تا کنار چشمه رویم!» چون کنار چشمه رفتند. آن را 
خشک يافتند ودیدند که درختان نیز خشکیده‌اند. یکی ازایشان به دیگران گفت: «از 
این ماجرای پیش آمده برای ما هرآینه در شگفتیم! چشمه‌ای چون این دریک شب 
خشکید و درختانی چون این‌هاء دریک شب خشک شدند!» پس خداوند آنان را به 
گرسنگی دچارنمود و گفتند: «کدام یک ازشما این پولی را که دارید. به شهرمی‌بُرد تا 
با آن؛ غذایی برای ماآورد؟ وباید بنگرد که آن غذا آمیخته به پیه خوک نباشد.» واین 
همان سخن خدای تعالی است: «پس یکی از خود را با این پولتان به شهر بفرستید و بنگرد که 
کدام طعام پاکیزهتراست .» اکهف /1۹] یعنی: حلال‌ترو نیکوترو پاک‌تر تملیخا به آنان گفت: 
«برادرانم! جزمن کسی برای شما غذا نیاوزد. اما ای چوپان! جامةُ خویش را به من ده و 
جاما مرایگیا 

آن گاه. تملیخا جامه چوپان را پوشید و حرکت نمود. وی از مکان‌هایی می‌گذ شت 
که نمی‌شناخت وازمسیری عبور می‌کرد که برایش ناشناس بود. چون به دروازة شهر 
رسید. رایتی سبزبرآن دید که روی آن نوشته بودند: «لا اله الا الّه؛ عیسی روح الّه - که 
درود وسلام خدا برپیامبرما واوباد! -.» پس جوان درآن نگریست و چشمانش را با 


قمبت ما لو کته ذبه گمانم خواب می‌بینم!) 


دیرزمانی خر ایرن حال بود تا به شهر درون شلد و بر کسانی گذ شت که انجیل 
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می خواندند ومردمی با وی روبه رو شدند که ایشان را نمی‌شناخت. سپس به بازاررسید 
ونزد نانوایی رفت و به او گفت: «ای نانوا! نام این شهرشما چیست ؟» گفت: «افسوس.» 
گفت: «نام حاکمتان چیست؟» گفت: «عبدالرحمان.» تملیخا گفت: «اگر راست 
گویی. ماجرای من شگفت است! با این درهم‌ها غذایی به من ده!» درهم‌های زمان 
یی سکیم ویرک بود؛ پس نانوا از دیدن آن‌ها قو شکفت شد .) 

یهودی از جای جست و گفت: «ای علی! اگرمی‌دانی» به من خبرده که وزن هر 
درهم چه اندازه بوده است.» علی گفت: «ای یهودی | محبوبم محمد نت اآگاه نمود 
که وزن هردرهم برابربا ده و دوسوم درهم بوده است. آن گاه؛ نانوا به او گفت: «ای مرد! تو 
به گنجی دست یافته‌ای. پس مقداری از آن را به من ده؛ وگرنه تورا نزد پادشاه برم !» 
تملیخا گفت: «من به گنجی نرسیده‌ام؛ بلکه این از بهای خرمایی است که سه روز 
پیش به سه درهم فروختم وازاین شهر که مردمش دقیانوس پادشاه را می‌پرستیدند» 
بیرون شدم.» نانوا در خشم شد و گفت: «آیا رضایت ندهی که بخشی از گنجی را که 
بدان دست یافته‌ای» به من بخشی؛ چندان که از مردی ستم‌پیشه ومذعی پروردگاری 
یاد می‌کنی که ۳۰۰ سال پیش درگذشته؛ و مرا استهزا می‌نمایی؟» سپس وی را گرفت 
و مردم گردآمدند واورا نزد پادشاه بردند که فردی عاقل وعادل بود. وی به ایشان گفت: 
«ماجرای این جوان چیست؟» گفتند: «به گنجی دست يافته است.» پادشاه به او 
گفت: «نهراس! پیامبرمان عیسی ال به ما فرمان داده که از گنج‌ها جزیک پنجم آن را 
برنگیریم؛ پس یک پنجم آن را به من ده وبه سلامت روان شوا» تملیخا گفت: «ای پادشاه! 
درکارمن تحقیق کن. من به گنجی نرسیده‌ام واهل همین شهرهستم.» پادشاه به وی 
گفت: «توازمردم همین شهری؟» گفت: «آری.» پادشاه گفت: «آیا کسی را دراین شهر 
می‌شناسی؟» گفت: «آری.» گفت: «پس نام اورا به ما بگوا» تملیخا نام حدود ۱۰۰۰ تن را 


برای ایشان گفت وآنان حتّی یک تن ازآن‌ها را نشناختند. پس گفتند: «ای مرد! ما این 
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نام‌ها را نمی‌شناسیم. اینان از مردم روزگار ما نیستند. آیا دراین شهرخانه‌ ای هم داری ؟» 
گفت: «آری؛ ای پادشاه! کسی را با من روان کن.» پس پادشاه گروهی را با او همراه نمود 
تا ایشان را به خانه‌ای بُرد که بلندترین خانهُ شهربود و گفت: «اين خانهُ من است.» 
سپس در کوبید و پیرمردی بیرون آمد که از فرط پیری ابروانش بر چشمانش فروافتاده 
وترسان و هراسان ووحشت زده بود. 

پیرمرد گفت: «مردم! شما را چه کاراست؟» فرستاد؛ پادشاه به او گفت: «اين جوان 
ادعا می‌کند که این خانه ازآن وی است.» پیرمرد خشمگین شد وروی به تملیخا نمود 
ودروی تأمل نمود و گفت: «نامت چیست؟» گفت: «تملیضا فرزند فلسین.» پیرمرد به 
اوگفت: «باردیگرنامت را بگوا» تملیخا باردیگرنامش را گفت. پیرمرد بردست وپای 
وی افتاد وآن را بوسه داد و گفت: «این. جد من است. به پروردگار کعبه شوگنك اوق 
یکی از همان جوانان است که از دقیانوس. آن پادشاه ستم‌پیشه. به سوی چیه بر 
آسمان‌ها و زمین گریختند و عیسی ید ما را از قصَ4 آنان خبرداد که به زودی زنده 
خواهند شد.» 

این خبربه پادشاه رسید ونزد ایشان رفت ودرجمعشان حضوریافت . چون تملیخا 
را دید از اسب خویش به زیرآمد واورا بردوش خود سوارنمود. مردم نیزدست وپای وی 
را بوسه دادند وبه او گفتند: «ای تملیخا! همراهانت چه شدند؟» وی به آنان خبرداد که 
همراهان درغارهستند. 

درآن رورگار آن شهردارای دو پادشاه بود: یکی مسلمان و دیگری مسیحی. هردو 
با همراهانشان برمرکب نشستند وتملیخا را همراه بردند. چون به غار نزدیک شدند. 
تملیخا به ایشان گفت: «ای جماعت! بیم دارم که برادرانم صدای سم اسبان و به 
هم خوردن لگام‌ها و سلاح را بشنوند و گمان کنند که دقیانوس بدان‌ها دست یافته؛ 


)۲۱۸( 


۱20/۶ 


)۲۱٩( 


۳۲۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مردم ایستادند وتملیخا نزد پارانش رفت. جوانان از جای جسته. به سوی او 
دویدند ووی را درآغوش گرفتند و گفتند: «ستایش خدای را که تورا از دقیانوس 
رهایی داد!» تملیخا گفت: «[سخن در باره] من و دقیانوس را واگذارید! چه اندازه در 
این جا بوده‌اید؟» گفتند: «یک روزیا پاره‌ای ازیک روز.» گفت: «بلکه ۳۰۹ سال دراین جا 
بوده‌اید. دقیانوس درگذشته و چند نسل منقرض شده ومردم شهربه خدای بزرگ 
ایمان آورده واکنون نزد شما آمده‌اند.» آنان گفتند: «ای تملیخا! آیا خواهی که مارا 
مایهٌ آشوب و درگیری جهانیان کنی؟» گفت: «مقصودتان چیست ؟ [چه می خواهید]» 
گفتند: «دست بالا برومانیزدست بالا بریم.» سپس دست بالا بردند و گفتند: 
«بارخدایا! به حق شگفتی‌هایی که در مورد خودمان به ما نشان دادی. جان‌های ما 
را بگیرتا کسی برما وارد نشودا» پس خداوند به فرشته مرگ فرمان داد تا جان‌های 
ایشان را ستاند وسپس خدا در غاررا محونمود. 

آن دو پادشاه پیش آمدند و هفت روز درپیرامون غار گشتند و درو دریچه وراهی 
برای آن نیافتند. پس آن گاه؛ یقین نمودند که خداوند کریم به لطف خویش با آنان 
رفتارنموده وحال ایشان عبرتی بوده که خدا به اینان نمایانده است. پادشاه 
مسلمان گفت: «آن‌ها بردین من مردند ومن بردرغارمسجدی می‌سازم.» پادشاه 
مسیحی گفت: «بلکه بردین من مرده‌اند ومن بردرغارگیری بنا کنم.» پس دو 
پادشاه با هم جنگیدند و مسلمان برمسیحی پیروز شد و بردر غارمسجدی ساخت؛ 
واین همان سخن خدای تعالی است: «کسانی که بر کارشان آگاهی و دست یافتند. گفتند: 
ما برآنان مسجدی می‌سازیم.» [کهف /۲۱] ای بهودی ! فَصَه ایشان چنین بود.» 

سپس علی - کزم ال وجهه -به مرد بهودی گفت: «ای بهودی! تورا به خداوند 
شم کل دهم که آیا این با آن چه درتورات شما هست. سازگاری دارد؟» یهودی گفت: 


«ای ابوالحسن! نه کلمه‌ای افزودی ونه کلمه‌ای کاستی. مرا بهودی مخوان! من گواهی 


می‌دهم که معبودی جزالله نیست ومحمّد بنده وفرستاد اواست؛ وهمانا توداناترین 
این امّت هستی.» 

امینی گوید: این است سيرء داناترین امّت! وهنگام آزمایش: مرد گرامی شود یا 
خوار گردد! این قصّه را ابواسحاق ثعلبی (د.۴۳۷/۴۲۷) «عرائس المجالس: ص۲۳۹-۲۳۲ 


[ص ۳۱۹-۴۱۳]) آورده است.! 


۷ رأی خلیفه در بارْ زکات 

از حارثه نقل شده که مردمی ازشامیان نزد عمربن خظاب ی آمدند و گفتند: «ما 
به اموال واسبان و بندگانی دست یافته‌ایم ودوست می‌داريم تا زکات آن را دهیم وپاک 
گردد.» عمرگفت: «هرچه آن دوتن پیش ازمن [پیامب رت وابویکر) کرده‌اند. همان را 
انجام دهم!» سپس با اصحاب رسول خدا :3 که علی ات نمزدر میانشان بود. رایزنی 
نمود. علی گفت: «اين کارنیکواست؛ مشروط به آن که همچون جزيُ مقزري همیشگی 
نگردد که پس ازتوآن را ازاهل کتاب بگیرند.» 

ازسلیمان بن تسا رنقل شده که شامیان به ابوغنیده جواح نله گفتدد: «ازاسبان 
وبندگان ما زکات بگیرا» اوابا نمود وسپس به عمربن خظاب نامه نوشت واو 
نیز خودداری ورزید. دیگربارمردم با عمرسخن گفتند واین بارعمربن خظاب 
به وی نوشت: «آگردوست می‌دارند آن زکات را ازایشان بگیروبه آنان بازگردان 
وبندگانشان را روزی ده!» مالک گفته است: «مقصود این است که آن زکات را به 
فقیرانشان بازگردان!)۲ 
۱. نیزاین قصّه را در قصص الأنبیاء قطب‌الدّین راوندی (ص۲۵۵) بنگرید.(غ.) 
۲. موطاً مالک (۲۰۶/۱ [۲۷۷/۱])؛ مسند احمد (۱۴/۱ [۲۶/۱])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۴ /۱۱۸)؛ المستدرک 

علی الصحیحین حاکم ۴۰۱/۱ [۵۵۷/۱]) - وی حدیث نخست را آورده و هموو ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند -؛ 


مجمع الروائد (۶۹/۳) - وی حدیث نخست را آورده و گفته است: «احمد وطبرانی المعجم الکبیس آن را روایت 
کرده‌اند وراویانش ثقه هستند.) -. 


۳۲۰ 


(۱۶/۶ 


)۲۲۱( 


۹۸۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۶) 
عسکری «لأوائل اص۱۲۲]) و سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص ٩۳‏ [ص۱۲۸]) گفته‌اند که عمر 
نخستین کسی بود که برای اسبان کات گرفت. 
امینی گوید: از ظاهرروایت نخست برمی‌آید که خلیفه نمی‌دانسته زکات به اسبان 
وبندگان تعلق نمی‌گیرد؛ وازاین رو حکم آن را به عمل دوتن پیش از خود وابسته نمود. 
نیز نمی‌دانست که آن دو چه کرده‌اند. تا آن که با صحابه رایزنی نمود و سرور ما 
امیرالمومنین ای اشاره نمود که زکات لازم نیست؛ وپسندید که تنها به صورت خیرات 
ازایشان گرفته شود. مشروط به آن که پس از عمرتبدیل به بدعتی نشود که آن را پی 
گیرند و همچون جزیه ستانده شود. اما خلیفه به آن حکمت رسا گوش نسپرد و از 
پیشینیان خود نیز پیروی نکرد و فرمان داد که آن زکات را بگیرند وبه خود آنان یا 
فقیرانشان بازگردانند! 
در روایت دوم نیز عمر ندانست که دوست داشتن [با نداشتن] دارندهٌ مال» حکم 
شرعی را ثابت نمی‌کند. پیش‌ترامام اثذ نیزبه او هشدارداده بود که اين کار همچون جزیه 
خواهد شد. خلیفه در کار خود چنین سابقه‌ای بنا نهاد تا پس ازوی کسانی آمدند و او را 
نخستین گيرندة زکات برای اسبان شمردند و برکاراوتکیه نمودند؛ چندان که میان ایشان 


وپیروان سئت پیامبردر تعلّق نگرفتن زکات به اسبان» اختلاف و درگیری رخ داد. 


۸. ری خلیفه در بارة شب قدر 

از عکرمه نقل شده که ابن‌عباس گفت: «عمربن خظاب تا اصحاب پیامب ری ر 
فراخواند وازآنان دربارمٌ شب قدرسوال نمود. همه آنان نظردادند که شب قدردردههُ 
آخرماه [رمضان] است. به عمرگفتم: «من می‌دانم ویقین دارم که کدام شب است.» 
عمرگفت: «کدام شب است ؟» گفتم: «هفت شب گذشته يا هفت شب مانده. در ده 
آخر» گفت: «از کجا دانی؟» گفتم: «خداوند هفت آسمان و هفت زمین و هفت روز 


آفرید؛ ورورگار درهفت دور چرخد؛ و خداوند انسان را به گونه‌ای آفرید که برهفت عضو 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۲ 


می‌خوزد و سجده می‌کند؛ و طواف هفت دور است؛ و کوه‌ها هفت‌گانه‌اند.» عمریل 
گفت: «([با زیرکی] به چیزی پی بردی که مابه آن پی نبردیم.») 

ازابن‌عبّاس نقل شده است: «نزد عمربودم و اصحاب وی نیزدر حضورش بودند. وی 
ازآنان پرسید: «بگویید: سخن رسول خداعٍ که دربارُ شب قدرفرمود: آن را درشب فرد 
دهه آخرجست و جوکنید." به نظرشماء آن کدام نس اشت ۲ ٩‏ بوقی ی کفتد لب شب 
[بیست و یکم.» برخی گفتند: «شب [بیست و] سوم.» برخی گفتند: «شب [بیست وا 
پنجم.» برخی گفتند: «شب [بیست و] هفتم.» آنان سخن گفتند ومن سکوت ورزیدم. 
عمرگفت: «چرا سخنی نگویی؟» گفتم: «توبه من فرمان دادی که چیزی نگویم تا آنان 
سخن گویند!» گفت: «درپی تونفرستادم جزبرای این که سخن گویی!» گفتم: شنیده‌ام 
که خداوند ازهفت یاد می‌کند: ازهفت آسمان ونیزا ززمین مانند آن‌ها یاد نموده؛ وانسان 
را ازهفت آفریده؛ وروییده‌های زمین هفت چیزند.» عمریا گفت: «مرا به آن چه می‌دانم» 
خبردادی. انا به آن چه که نمی‌دانم ودراین سخنت بود. مرا خبربده:"روییده‌های زمین 
هفت چیزند*؟» گفتم: «خداوند وه فرموده است: "سپس زمین را بشكافتيم. شکافتنی ویژه. 
پس در آن دانه‌ها رويانيدیم؛ و انگور و درختان پرشاخ و برگ اکه خوراک دام است]؛ و درخت زیتون و 
خرما؛ و حدائق غلب." [عبس/۳۰-۲۶]- مقصود از حدائق غلب دراین آیه, بوستان‌های پراز 
درخت خرما ودرختان دیگر است -[ودرادامة همان آبه فرماید:] "و میوه و آت". آت همان 
چیزی است که زمین می‌رویاند و چهارپایان و چرندگان می‌خورند! ومردم آن را نخورند.» 
عمریلفة به اصحابش گفت: «آیا درماندید که سخنی همچون این جوان گویید که هنوز 
تکه‌های استخوان سرش کامل نشده است؟ [ای ابن‌عبّاس!] به خدا سوگند! همان را که 
توگفتی, درست می‌شمارم.»»" 
۱ خدای سبحان درکتاب عزیزخویش دردنبالهُ همان آیه. این مطلب را تبیین فرموده است: «مايهٌ برخورداری 


برای شما و چهارپایانتان.» 
با مسند عمر(ص ۸۷)؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم ۴۳۸/۱ [۶۰۴/۱]) ضمن صحیح شمردن آن؛ السنن 
سچه 


۰۷/۶ 


)۲۲۲( 


۲۳۰۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آری؛ خلیفه نیزاز دریافتن سخن آن جوان که هنوزتکه‌های استخوان سرش کامل 
تشه بود» درماند. آت نیزهمان چیزی است که خلیفه را درمانده کرد و جنان که درهمین 
کتاب «ص۹۹) درحدیتث ششم گذشت. وی دانستن معنایش را زحمت بی‌جا می‌دانست ! 


من ندانم که آن جوان چه گفت و چرا سخنش خلیفه را خوش افتاد! 


9٩‏ تازیان زدن بی‌دلیل خلیفه 

ابن‌عساکربا ذکرسند از عکرمة بن خالد روایت نموده که یکی از پسرکان عمربن 
خ]ّاب نزد وی آمد که موهایش را شانه زده و آراسته وجامه نیکوپوشیده بود. عمراور 
تازیانه زد؛ چنان که به گریه‌اش افنکند. حفصه به وی گفت: «جرا اورا زدی ؟» گفت: 
«دیدم دچار خودیسندی شده وخواستم تا نفسش رانزد خودش کوچک سازم.» (تاریخ 
الخلفاء: ص۶٩۹‏ اص۱۳۲]) 

امینی گوید: من در بارهً این که خلیفه خودیسندی پسرش را دریافته مناقشه 
نکنم؛ زیر این صفتی مربوط به نفس هرکس است. نیزدراجتهاد وی برای تعزیر 
فرزند گفت و گونکنم و نگویم که می‌توان فرزند را از خودپسندی اش - اگرپذیرفته 
شود -باروش‌های خردمندانه» جزتعزیرو تازیانه زدن» بازداشت. اما ازآن دو حافظ 
[ابن‌عساکرو سیوطی] می‌پرسم که چگونه توانسته‌اند این قضّه را از افتخارات خلیفه 
وشاهد سیر نیکوی او بشمارند! 
وگفته که عمربا تازیانه‌ای نشسته بود ومردم نیزدر پیرامونش بودند. دراین حال. جارود 
عامری تین امله مردی گفت: «این» سرور ربیعه است.) عمروپیرامونیانش ونیزجارود 
این سخن را شنیدند. چون جارود به عمرنزدیک شد. وی با تازیانه ضربه‌ای آهسته به 


چب ۳ 
الکبری تألیف بیهقی (۴ /۳۱۳)؛ تفسی رای کثی ر(۴/ ۳۳ ۵)؛ لد المنشور (۴/۶ ۳۷ [۵۷۶/۸])؛ فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری (۴ /۲۱۱ [۴ /۲۶۲]). 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۳ / 


اوزد. جارود گفت: «ای امیرالممنین! من وتورا چه پیش آمده است؟» گفت: «من وتو 
را همان پیش آمده که اکنون شنیدی» جارود گفت: «آن را شنیدم. دیگر چه؟» گفت: 
«بیم ورزیدم که با مردم درآمیتی: و دکویند: «ایین امیر است ۰41 - در غیارت دیگن «بیم 
ورزیدم که با این سخن. غروردردلت راه یابد!» -پس خواستم تا منزلعت را پایین آورم.» 
(تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۸ ۱۷ [ص ۳ ۱۸]؛ شرح نهج البلاغة ابن‌ابی‌الحدید: ۱۱۲/۳ 
[۷۳/۱۲]؛ کنزالعمال: ۳[۱۶۷/۲ /۸۰۹]) 

ابن‌سغد با ذکرسند ازسعید روایت نموده که معاویه با جامهٌ گرانبهای سبزنزد عمر 
بن خظاب درآمد وصحابه به اونگریستند. چون عمراین را دید. برخاست وبا تازیانه‌ای 
که دردست داشت. ضربه‌ای به معاویه زد. او گفت: «ای امیرالمومنین! خدا را؛ خدا را؛ 
چرا می‌زنی» چرا می‌زنی؟» عمربا وی سخن نگفت تا بارآمد ودر جای خود نشست. به 
او گفتند: «چرا این جوان رازدی؛ حال آن که در قوم توکسی چون اونیست؟» عمرگفت: 
«من از او جز خیرندیده‌ام و خبری جزخیراز وی به من نرسیده است؛ اما اورا [دچار 
خودبزرگ‌بینی] دیدم - و با دستش به بالا اشاره نمود پس خواستم تا احساس بالا 
بودنش را فروکاهم .» «البداية والتّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۳۷/۸[۱۲۵/۸؛ الاصابه: ۴۳۴۸۳) 


(امینی گوید.] من چه ونم گفت: چه توانم؛ چه تام ...۲ 


۰ نادانی خلیفه به سنّت مشهور 

مسلم در صحیحش با ذکرسند از عبید بن عمّیرروایت نموده که ابوموسی سه بار 
از عمراجازهٌ ورود خواست. گویا اورا مشغول یافت؛ پس بارگشت. عمر[به کسی که در 
حضورش بود] گفت: «آیا صدای عبداله بن قیس [- ابوموسی] را نشنیدی ؟ به او اجازة 
ورود دهیدا» سپس او فراخوانده شد. عمرگفت: «چه چیزتوراواداشت که چنین کنی؟؛ 
ابوموسی گفت: «ما [در زمان پیامبرتَ] به همین شیوه فرمان می‌يافتیم [که نخست 
اجازهُ ورود گیریم واگرپاسخ ندهند بازگردیم]].» عمر گفت: «یا براین مطلب شاهد 


۱2۸۹/۶ 


)۲۳۲( 


)۲۲۴( 


۱۵۹/۶ 


۲۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آوری ویا هرآینه تورا تنبیه کنم!»" پس ابوموسی بیرون شد وبه سوی مجلسی از انصار 
روان گشت. آنان گفتند: «کسی ازما بدین مطلب برای توگواهی ندهد. مگ رکوچک‌ترین 
ما!» پس ابوسعید برخاست [و گواهی داد] و گفت: «ما بدین کارفرمان داده می‌شدیم.» 
عمرگفت: «اين عمل رسول خداءٌ برمن پوشیده مانده بود. سوداگری در بازار مرا 
از اوغافل نمود.» «صحیح مسلم: کتاب الاداب: ۲۳۴/۲ [۳۶۱/۴]؛ صحیح البخاری: چاپ هند: 
۳ (۷۲۷/۲]؛ مسند احمد: ۱۹/۳ [۳۹۶/۳]؛ ستن الدارمی: ۲۷۴/۲؛ سنن ابی‌داوود: ۳۴۰/۲ 
[۳۴۶/۴]؛ مشکل الاثار: ۴۹۹/۱) 

مسلم در حدیث صحیح دیگر [الضحیح: ۴ باذکر سند روایت کرده که یم 
بن کغب گفت: «ای زاد؛ خظاب! هرگز براصحاب رسول خدا تلا مایهُ رنج و عذاب 
مباش!» عمرگفت: «سبحان الّه! من سخنی شنیدم و خواستم در بارة آن تحقیق کنم.» 

درعبارت دیگر[الضحیح: ۳۶۰/۲] آمده که ابوسعید گفت: «گفتم: «من کوچک‌ترین 
آنان هستم.»» نووی درشرح صحیح مسلم [۱۳۱/۱۴] گفته است: «اين بدان معنا است که 
این حدیث میان ما مشهور و نزد بزرگ و کوچک ما شناخته شده است؛ چندان که 


کوچک‌ترین ما نیزآن را درانديشة خود دارد واز رسول خداعَل شنیده است.» 


امینی گوید: کیست به من خبردهد که آن کس که سوداگری در بازاراورا از شیوةُ مشهور 
یاد شده برزبان صاحب رسالت بزرگ. غافل نموده - حال آن که همه صحابه» از بزرگ 
و کوچک. آن را می‌شناخته وقرآن حکیم تأییدگرآن بوده ‏ چگونه به طور مطلتی. داناترین 
صحابه درزمان خویش بوده؛ چنان که مولّف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه اعا نموده است؟ 
نيزچه چیزسبب شده که تنها بدین دلیل که مردی دربارهٌ عمل انجام دادهُ خویش. روایتی 
نقل نموده» اورا تهدید کنند؟ آیا تحقیق مستلزم آن است که چنان تهدیدی با آن سوگندهای 
۱. درعبارتی آمده است: «پس به خدا سوگند! پشتت وشکمت را به درد آورم!» درعبارت طحاوی [مشکل 


الاثار:۴۹۹/۱] نیزآمده است: «به خدا سوگند! یا شکمت و پشتت را ضربه زنم ویا کسی رانزد من آوری که 


برای توگواهمی دهد!» 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳0 


سخت صورت پذیرد یا آن راوی شايستهٌ خوار و خفیف شدن نزد همگان گردد؟ آیا فقط 
جست و جوی حقیقت. برای این تحقیق. قانع کننده و کافی نبوده است ؟ خلیفه را نرسد 
که مایه رنج وعذاب ات باشد؛ چنان که آبی اعتقاد داشت شت ! 


۵۱ اجتهاد خلیفه در بارُ گریستن برمرده 

ازابن‌عباس نقل شده که چون زینب دختررسول خدا و درگذشت ‏ پیامب رت 
فرمود: «اورا به سلف نیک ماء عثمان بن مظعون. ملحق سازید!» پس زنان گریستند 
وعمربا تازیانة خویش به زدن آنان پرداخت. رسول خداءَ# دست وی را گرفت 
وفرمود: «ای عمرا درنگ کن وآنان را رها سازتا بگریند. [وشما ای زنان!] ازبانگ 
شیطان بپرهیزید!» سپس این‌عبناس نقل نموده که رسول خداعلٍ برکنارة قبرنست 
وفاطمه نیزدرکناروی به گریه پرداخت. پیامبرع از سرمهرورزی به فاطمه. با جامةُ 
خویش. اشک را از دیده او پاک می‌نمود. (مسند احمد: ۲۳۷/۱ و ۳۳۵ [۳۹۳/۱ و ۵۵۱]؛ 
المستدرک علی الَحیحین حاکم: ۲۰/۳[۱۹۰/۳] - وی آن را صحیح شمرده و ذهبی 
این تسد رک غای تعیب ناه سل ان راد که ا تساه سکب سای فاورد 
الطیالسی: ص۳۵۱؛ الاستیعاب: ۰۵۶/۳[۴۸۲/۲] - در شرح حال عثمان بن مظعون -؛مجمع 


الروائد: ۱۷/۳) 


نیزبیهقی لسن الکبری: ۷۰/۴) با ذکرسند ازابن‌عباس روایت کرده است: «زنان 
بررقیه غْا, دختررسول خداء. گریستند و عمریا آنان را بازداشت. رسول خدا و 
فرمود: «ای عم دست بردارا» سپس [خطاب به زنان] فرمود: «از بانگ "۳ 
بپرهیزید؛ که هرچه از چشم ودل باشد از سررحمت است؛ وآن چه از زبان ودست 
باشد. از شیطان است.» آن گاه فاطمه یا برکناره قبررقیه. به گریستن پرداخت 


ورسول خداعِثٌ با دست يا جامه خویش. اشک را از چهرهُ وی پاک می‌نمود.» 


۱. زینب به سال هشتم هجری درگذشت ورسول خدا براوبسیاراندوهگین گشت. 


)۲۲۵( 


۱۶۰/۶ 


)۲۲۶( 


۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نسائی [النن الکبری:۶۱۰/۱] و ابن‌ماجه [الشنن:۵۰۵/۱] با ذکرسند از ابوهریره روایت 
نموده‌اند که کسی در خاندان رسول خداءَ درگذشت؛ پس زنان گردآمده. بر او 
گریستند. عمربرخاست وآنان را بازداشت و دورنمود. رسول خدا نت فرمود: «ای عمرا 
آنان را واگذار؛ که همانا چشم گریان. دل مصیبت زده. ویاذ تازه است .» (عمدة القاری فی 
شرح صحیح البخاری: ۸۷/۴ [۷۸/۸]) 

امینی گوید: ندانم که چه چیزعمررا واداشت تا به زدن آن زنان گریان بشتابد» حال 
آن که صاحب شریعت از نزدیک آنان را می‌نگریست واگ رگریه ایشان ممنوع بود. خود 
وی برای منع نمودن وبازداشتنشان شایسته‌تربود! عمراز کجا دانست که گریه آن زنان 
ممنوع و رسول خداءقٍ با آن مخالف است؟ چرا هنگامی که به تنبیه ایشان تصمیم 
گرفت» نخست به رسول خدا مراجعه ننمود؟ این خشونت که وی را بدان کارواداشت. 
چه بود؟ چگونه دست خویش را به سوی آن زنان دراز کرد تا پیامبر بزرگوار دستش را 
گرفت وازآن زنان دفاع نمود؟ این درحالی است که به مقتضای حال. زنان گردآمده در 
آن جاء خویشاوندان رسول خدا وازنزدیکان وهمسران او بودند! البتّه ندانم که آيا صلَّيقة 
فاطمه که درآن روزمی‌گریست. درمیان آن زنان کتک خورده بود یا نه؛ ودرهرحال» وی 
گریان در کنار پدر نشسته بود. 

درزمان زندگانی رسول خداءتٍِ» همین خلیفه پیش چشم ودر حضوروی رفتارهایی 
ازاین قبیل داشت که هرگزد رآن‌ها راه صواب نرفت. از جمله آن‌ها؛ ماجرایی است که 
سلمة بن ازرق روایت نموده است: «در بازار نزد ابن‌عمرنشسته بودم که جنازه‌ای را عبور 
دادند و گروهی برآن می‌گريستند. ابن عمراین کار را عیب شمرد و برآن زنان نهیب زد. 
گفتم: «ای اباعبدالَحمان! چنین مگو؛ که گواهی می‌دهم که از ابوهریره شنیدم:" جنازه‌ای 
را از کنارپیامب رل عبوردادند ومن وعمربن خظاب یف نیزبا وی بودیم. زنان برآن جنازه 


می‌گریستند؛ پس عمربا آنان درشتی نمود وبرایشان نهیب زد. پيامب رت به اوفرمود: ای 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵ 


عمرا آنان راواگذار؛ که همانا چشم گریان. دل مصیبت زده» ویاذْ تازه است.*) گفتند: «یا 
خود توشنیدی که آپوهریره چنین گفت؟» گفت: داری:» ابن‌عمردو با رگفت: «(خداوند 
ورسولش داناترند.»» «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۴ /۷۰؛ مسند احمد: ۴۰۸/۲ [۱۲۸/۳]) 


حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۳۸۱/۱ [۵۳۷/۱]) با سندی که خود آن را صحیح 
شمرده و ذهبی نیز سخنش را تأیید کرده. از ابوهریره روایت نموده که پیامب رل بر 
جنازه‌ای درآمد وعمرین خظاب نیزبا اویود. پس صدای گریة زنان ر شنید. عمربا آنان 
درشتی نمود ورسول خدا عل فرمود: «ای عمرا آنان را واگذار؛ که همانا چشم گریان دل 


مصیبت زده» و اد تازه است.» 


نیزاز ابوهریره نقل شده که پیامب رت همراه جنازه‌ای بود. عمر زنی را دید [که 
می‌گرید] و براو فریاد زد. پيامب رت به وی فرمود: «ای عمرا او را واگذاره که همانا چشم 
گریان» دل مصیبت زده: و یاذ تازه است.» (سنن ابن‌ماجه:۴۸۱/۱ [۵۰۵/۱)) 

از عمرو بن ازرق نقل شده که یکی از عروس‌های مروان درگذشت و مردم برجنازهاش 
حاضرشدند. ابوهریره نیزبرآن حضوریافت . همراه جنازه زنانی بودند که می‌گریستند؛ 
پس مروان آنان را به سکوت فرمان داد. ابوهریره گفت: «آنان را واگذاره که جنازه‌ای را از 
کنار رسول خداءت عبور دادند که زنانی همراهش می‌گریستند. عمر رحمه اث - برآنان 
نهیب زد ورسول خد ان به وی فرمود: «آنان را واگذار که همانا دل مصیبت زده. چشم 


گریان» و یا تازه است.»» (مسند احمد: ۳۳۳/۲ [۶۳۷/۲]) 


ابوهریره گوید: «عمرزنی را دید که برقبری می‌گرید؛ پس با او درشتی نمود. رسول 
خدا عٍِ فرمود: «ای ابوحفص! او را واگذار؛ که همانا چشم گریان دل تیب وه و یا 


تازه است .»۱ 
تاریخ به ما خبرمی‌دهد که خلیفه را این سخنان صریح رسول خدا سود نبخشید وبر 


۱. چنان که در کنزالعمال (۷۲۸/۱۵[۱۱۷/۸]) آمده آن را طبری درتهذیب الاثار با ذکرسند روایت کرده است. 


۱۶۱/۶ 


)۲۲۷( 


)۲۲۸( 


۶۱ ۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اجتهاد خویش باقی ماند وهمچنان تازیانه دردستش بود وبا آن دیگران را بازمی‌داشت 
و برآنان نهیب می‌زد؛ با استناد به حدیثی که دستِ دروغ‌ساز به رسول خدا تیا بسته 
وبا خرد وعدالت وطبع ناسازگاراست. آن حدیث چنین است: «همانا با گریستن زنده 
برمرده. وی دچار عذاب می‌شود.» 

سعید بن مُسیّب گفته که چون ابوبکر درگذشت. بروی گریستند. عمر گفت: 
«هرآینه رسول خدا عل فرمود: «همانا با گریستن زنده برمرده» وی دچار عذاب می‌شود.»» 
اما آنان همچنان گریه نمودند. عمربه هشام بن ولید گفت: «برخیزو زنان را بیرون کن!» 
عايشه [به هشام] گفت: «[درون نیا؛ که] تورا بیرون می‌کنم !» عمر[به هشام] گفت: 
«داخل شو؛ که من به تواجازه دادم.» پس وی داخل شد. عايشه گفت: «فرزندم! آیا مرا 
بیرون می‌کنی ؟» عمرگفت: «تنها تورا اجازهٌ ماندن می‌دهم.» سپس [هشام] یکایک آن 
زنان را بیرون نمود و[عمر] ایشان را با تازیانه می‌زد؛ چندان که ام فروه [ خواهرابوبکر] نیز 
بیرون شد وآنان را پراکنده ساخت.! 

ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۶۰/۱ [۱۸۱/۱]) آورده که نخستین کسی که هنگام 
مرگ ابوپکر عمراو را با تازیانه زد" افروه دخترابوفحاقه بود. 

چگونه عایشه از سخن پیامبر - اگر چنین سخنی صخت داشته باشد! - روی 
برگرداند وآن را از خلیفه نپذیرفت ؟ چرا خلیفه به عايشه اجازةُ گریستن برپدرش را عطا 
نمود وازعمومیّت بخشیدن به آن حکم قطعی دست کشیده؛ اما به دیگران اجازه نداد؟ 
چرا پس از نهی خلیفه باز هم صحابه از گریستن برابوبکر بازنایستادند؟ چرا رضایت 
دادند که مرده آنان با گریستنشان دچارعذاب شود؟ وچرا آن تازیانه دربارهة یکایک زنان 
۱ آن را ابن‌راهویه با ذکرسند روایت کرده و سیوطی آن را صحیح شمرده است. بنگرید به: کنزالعمال: ۱۱۹/۸ 

[۷۳۲/۱۵]. نیز ابن حجر (الاصابه: ۶۰۶/۳) آن را یاد نموده است. 


۲. مقصود. روزگار خلافت وی است؛ وچه بسا ضربه‌های تازیانه که پیش ازآن به مردم زد. واّا پس از خلافت؛ موارد 
بی‌شماربوده که هرچه گویی. کم گفته‌ای! 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۷ 
حکم به زدن نمود. اما ازمردان درگذشت؟ این‌ها چیزهایی نیستند جزمسائل مشکل؛ 
گرچه پاسخشان برپژوهندة آگاه پوشیده نیست. 

از دیگر موارد به کار رفتن آن تازیانه برض زنان گرینده» موردی است که حافظ 
عبدالرَاق [المصتف: ۵۵۷/۳] با ذکرسند ازعمروبن دینارروایت نموده که چون خالد بن 
ولید درگذشت. زنان در خانهُ میمونه گردآمدند و گریستند. عمررسید وآنان را با تازیانه زد. 
پس روسری یکی اززآن زنان افتاد؛ گفتند: «ای امیرالممنین؛ روسری وی!» عمرگفت: «او 
را رها کنید؛ که وی را حرمت نباشد!» عمروبن دینارازاین سخن عمرکه آن زن را حرمت 
نباشد. در شگفت بود. «کنزالعمال: ۱۱۸/۸ [۷۳۰/۱۵]) 

مانیزازاین سخن وی که آن زن را حرمت نباشد. درشگفتیم. البقه در حقیقت؛ بيشينة 
سره خلیفه - اگرنگوييم: همه آن -هم درگفتاروهم دررفتار موجب شگفتی است! 

وامّا این حدیث عمرکه «همانا با گریستن زنده برمرده. وی دچارعذاب می‌شود.» 
سخنی است که عايشه آن را تکذیب نموده؛ به موجب آن چه حاکم زالهستذرک علی 
الضْحیحین: ۳۸۱/۱ [۵۳۷/۱]) روایت کرده و گفته است: «بخاری ومسلم. هردو حدیث 
وب سختیانی را از عبداله بن ابی‌ملیکه آورده‌اند که عبداله بن عمروعبداله بن عبّاس 
در بارة گریستن برمرده؛ با هم مناظره نمودند ونزد اءالمومنین عايشه رفتند و او گفت: 
«به خدا سوگند! رسول خدا :ی نفرمود که همانا با گریستن کسی برمرده؛ وی دچار 
عذاب می‌شود؛ بلکه فرمود: " گریستن خانواد؛ کافربرای عذاب سختش را نزد خداوند 
می‌افزاید." وهرآینه خدا است که می‌خنداند و می‌گرياند. نیزهیچ کس بارگناه دیگری 
را بردوش نکشد.»» 


۳ کا ۳ 0 ۱ حدیث 
عبدالّه بن ابی‌ملیکه گوید: «یکی ازدختران عشمان لد به نام امّابان درمکه درگذشت 


ومادرمراسم [تشییع] اوحاضرشدیم. ابن عمروابن‌عبّاس نیزبرآن جنازه حضوریافتند 


۱۶۳/۶ 


)۲۲۹( 


۱۶9۳/۶ 


۲۲۰ 


8 1 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ومن میان آن دو نشسته بودم. عبدالّه بن عمربه عمروبن عثمان گفت: «آیا زنان را از 
گریستن بازنمی‌داری ؟ همانا رسول خدا 7 فرموده است:" هرآینه با گریستن خاندان مرده 
براو وی دچار عذاب می‌شود.؟) ابن‌عباس گفت: «عمریثة نیزپاره‌ای از این سخن را 
می‌گفت.» سپس این ماجرا را حدیث گفت: «همراه عمرازمکه بیرون گشتم تا به بیداء 
رسیدیم. زیریک درخت طلح" کاروانی را دیدیم. عم رگفت:" برو و ببین آن کاروان چه 
کسانی هستند!" نظ رکردم ودیدم صهیب است؛ وبه عمرخبردادم. گفت:"اورانزد من 
فراخوان!" نزد صهیب بازگشتم و گفتم:""حرکت کن وبه امیرالمژمنین بپیوند!" چون عمر 
ضربت خورد. همین صهیب یلا درآمد وبا گریه گفت: وای برادرم! وای یارم!" عمر تا 
گفت: ای صهیب! برمن گریه می‌کنی. حال آن که همانا رسول خدا بر فرمود: هرآینه با 
گریستن برخی از خاندان مرده براو وی دچار عذاب می‌شود.*؟ 

چون عمرتثة درگذشت. این را نزد عايشه با یاد کردم و او گفت:"خداوند عمررا 
رحمت کند! به خدا شه کتک رسول خداءعَ نفرمود که هرآینه با طاستوخ خاندان مرده بر او 
وی دچار عذاب می‌شود؛ بلکه فرمود: همانا خداوند عذاب کافررا با گریستن خاندانش بر 
وی بیفزاید." نیزعايشه گفت:" قرآن شما را کفایت نماید: و هیچ کس بار گناه دیگری را برندارد. 
[فاطر/۱۸]") در این هنگام. ابن‌عباس گفت: «خداوند است که می‌خنداند و می‌گریاند.» 
به خدا یکلا ابن عم رهیچ پاسخی به وی نداد.» «اختلاف الحدیث تألیف شافعی - در حاشيهٌ 
کتاب الم -: ۲۶۶/۷ [ص ۵۳۷]؛ صحیح البخاری [۴۳۲/۱] در باب‌های جنازه‌ها؛ صحیح مسلم: ۳۳۲/۱ 
و۳۴۳ [۳۳۲/۲ و۳۳۴ ]؛ مسند احمد:۴۱/۱ [۶۸/۱]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸/۴ [۶۰۹/۱]؛ الستن 


الکبری تألیف بیهقی: ۳/۴ ۷؛ مختصرمزنی - در حاشية کتاب الم -:۱۸۷/۱[ص۳۹]) 
از عُمرّه نقل شده که خوذُ شنید که نزد عايشه تفا از این سخن عبدالّه بن عمریاد 


۱ عبداله بن عمردربارٌ این مسأله برسیرة پدر خویش بود. رسول خدا علُ پدروی را در حضورو پیش چشم خود او 
ازرآیش نهی فرموده بود؛ اقا عبداله ازآن سخنان صریح پیامب رچشم پوشید و شیوةُ پدرش را برگزید. وه رکه شبیه 
پدرباشد. ستم نکرده است! 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۲ 


شد: «همانا با گریستن زنده برمرده. وی دچار عذاب می‌شود.» عايشه یف گفت: «هلا که 
اودروغ نگفته؛ بلکه دچار خطا یا فراموشی شده است. جزاین نیست که رسول خداعٍ بر 
زنی یهودی برگذشت که خانواده اش براو می‌گریستند؛ پس فرمود: «آنان بروی می‌گریند در 
حالی که اودر قبرش عذاب می‌کشد.»» 

درعبارت مسلم آمده است: «خداوند ابوعبدالرَحمان را رحمت کند که سخنی را 
شنیده اما درست به خاطرنسپرده است !» 

در عبارت ابوعمرآمده است: «ابوعبدالرَحمان دچاروهم یا خطا یا فراموشی شده 
است.» (صحیح البخاری: باب‌های جنازه‌ها: [۴۳۳/۱]؛ اختلاف الحدیث تألیف شافعی: ۲۶۶/۷ 
[ص ۵۳۷]؛ موظأً مالک: ۹۶/۱ [۲۳۴/۱]؛ صحیح مسلم: ۱ (۳۳۳/۲؛ السنن الکبری تألیف 
نسائی: ۱۷/۴ [۶۰۹/۱]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۲/۴) 


از غروه. از عبداله بن عمرنقل شده که رسول خدانتٌ فرمود: «هرآینه با گریستن 
خاندان مرده براو وی دجار عذاب می‌شود.» این را ناد عایشه باد کردند: وق گفت: 
«مقصود ابن‌عمراین روایت بوده که پیامب رت برقبرمردی یهودی برگذشت و فرمود: 
«هرآینه صاحب این قبر در حال عذاب کشیدن است؛ حال آن که خاندانش بروی 
می‌گریند.»» سپس عايشه این آیه را قرائت کرد: «و هیچ کس بار گناه دیگری را برندارد.» 
[انعام /۱۶۴] (سنن ابی‌داوود: ۵۹/۲ [۱۹۴/۳]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۷/۴ [۶۰۹/۱]) 

از قاسم بن محقّد نقل شده که چون سخن عمروابن‌عمربه گوش عايشه تا رسید» 
گفت: «شما از کسانی حدیث می‌گویید که نه دروغگویند ونه به آنان دروغ گفته شده؛ امّا 
گوش دچار خطا می‌شود.» «صحیح مسلم: ۳۴۳/۱ [۳۳۱/۲]؛ مسند احمد: ۴۲/۱ [۶۸/۱]؛ الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۷۳/۴) 

شافعی (اٍختلاف الحدیث: چاپ شده در حاشيهُ کتاب الأمْ: ۲۶۷/۷ [ص۵۳۷]) گوید: 


«طبق راهنمایی کتاب وستت آن چه عايشه از رسول خداءَلٍ روایت کرده؛ به سخنی 


0۲۳۱ 


۱۶9۴/۶ 


۳۳0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


که پیامب ع گفته باشد و از او حفظ شده باشد» شبیه‌تراست. اگرگویند: «دلالت 
کتاب کجااست؟» گفته شود: «دراین سخن خداوند و : "و هیچ کس بار گناه دیگری را 
برندارد.* [انعام /۱۶۴]؛ "و این که برای آدمی جزآن چه به کوشش خود کرده؛ نیست.* [نجم /۳۹]؛ 
"پس هرکه هم‌سنگ ذزه‌ای نیکی کند. آن را بیند؛ و هرکه هم‌سنگ ذژه‌ای بدی کند. آن را بیند." 
[زلزله /۷ و۸]؛ "تا هرکسی به آن چه می‌کند. پاداش داده شود." [طه /۱۵]) 

روایت عَمرّه از عایشه. دقیق‌تر از روایت ابن‌ابی‌ملیکه است و در قیاس با نقل 
ابن‌ابی‌ملیکه. بیش‌ترشباهت به حدیث عايشه دارد که از پیامبر حفظ شده باشد. پس 
اگرحدیث پیامبرطبق آن چه ابن‌ابی‌ملیکه روایت کرده. نباشد چنین است: «آنان بر 
آن زن می‌گریند؛ حال آن که وی در قبرش عذاب می‌کشد.» واین روشن وبی‌نیازاز تفسیر 
است؛ چرا که وی به سبب کفرعذاب می‌کشد واینان می‌گریند وحال اورا نمی‌دانند. 
اقا اگرحدیث چنان باشد که ابن‌ابی‌ملیکه روایت نموده. بازهم صحیح است؛ زیرا 
کافررا عذابی برتراست» پس اگرعذاب کم‌ت رکشد وسپس به عذابش افزوده گردد. بنا 
براستحقاق خود اواست. پس اگرعذاب فروترازآن عذاب برتربه کافری رسد ویا بدان 
افزوده گردد. به دلیل آن است که کفرش چنین ایجاب نماید؛ نه به دلیل گناه فیطران 3و 
گریستن بروی. اگرگویند: «خداوند عذاب وی را با گریستن خانواده‌اش براو می‌افزاید.» 
گفته شود: «اين عذاب را خداوند به سبب آن چه عملش ایجاب نموده» می‌افزاید؛ 
وگریةٌ آنان سبب است. نه آن که به گناه گریٌ ایشان عذاب گردد.» 

ثبزاگر گویند: «دلالت سئثت کجا است؟» گفته شود: ذرسول خدا به مردی 
فرمود: آیا این. پسرتواست؟" گفت: آری." فرمود: "هلا که نه اوبرتوجنایت ورزد ونه 
توبراوجنایت نمایی." پس رسول خدا همانند همان مطلبی را خبرداده که خداوند 
فرموده» یعنی جنایت هرکس برخود اواست؛ چنان که عملش نیزازآن خود اواست. 


نه به سود دیگری ونه به زیان وی.»» 


آن چه کذب سخن خلیفه را می‌نمایاند» گریستن خود وی برئعمان بن مقرن به 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳8 / 


هنگام شنیدن خبرمرگ او است. وی پس از شنیدن این خبر بیرون شد و برمنبر 
درگذشت ُعمان را برای مردم اعلان نمود و دست برسرنهاده. گریست. 

نیزآن چه کذب سخنش را آشکارمی‌کند» این است که کنار قبرپیرمردی ایستاد 
و آن را درآغوش گرفت و براو گریست." و چه بسیار است عملکردهای وی از همین 
قبیل که یاد شدا! 

پیش ازاین همه گریستن پیامبرپاک وصحابه وتابعین نیک پي ایشان» برمردگان 
خویش است. این رسول خد ای است که برپسرعزیزش ابراهیم؛ می‌گرید و می‌فرماید: 
«چشم می‌گرید و قلب اندوهناک می‌شود وسخنی نگوییم جزآن چه پروردگارمان به آن 
راضی است. ای ابراهیم! هرآینه برای تواندوهگینیم.» (سنن ابی‌داوود: ۱۹۳/۳[۵۸/۳]؛ سنن 
اپن‌ماجه: ۴۸۲/۱ [۵۰۶/۱]) 

نیزآن حضرت تا است که برپسرش. طاهر می‌گرید وفرماید: «همانا اشک ازدیده 
وان است و گریه غلبه دارد وقلب اندوهناک است؛ و خداوند َو را معصیت نکنیم.» 
[مجمع الواشد: ۱۸/۳] 

همچنین آن حضرت ی است که چون حمزه تا به شهادت رسید و صفیّه. دختر 
عبدال4طلب تیا در جست و جوی وی آمد و انصاراو را از حضور کنار پیکر حمزه 
بازداشتند به ایشان عقٌ فرمود: «او را واگذارید!» سپس صفیّه کنار پیکر حمزه نشست 
وگریستن را آغاز نمود ورسول خدا ی نیزهمراه وی گریست وهم‌صدا با اوبا صدای 
بلند گریست. فاطمه تلا هم می‌گریست و رسول خد ات نیزهمراه وی گریه می‌نمود و 
می‌فرمود: «هرگ زمصیبتی همچون مصیبت توبه من نرسد!» [(متاع الأسماعمَُریزی: ص ۱۵۴] 

و چون رسول خدانوی از أحد بازگشت. زنان انصار برشهیدان خویش گریستند 
۱ الاستیعاب در شرح حال نعمان (۲۹۷/۱ [۴ /۱۵۰۶]). 
۲. بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۵۵/۵ 


)۲۳۲( 


۱۶,۰۸۶ 


)۲۳۲( 


۳۳۵ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
واین خبربه پیامب رت رسید و فرمود: «امّا کسی نیست که برحمزه بگرید!» پس انصار 
بازآمده. به زنانشان گفتند: «برهیچ کس نگریید مکراآن که گريشتکن برحمزه را آغاز 
کنید [موف مجمع الواند: ۱۲۰/۶] گوید: «وتاکنون چنین رسم گشته که پرمرده‌ای نگریند» 
مگرآن که نخست برحمزه گریه کنند.» 

نیزآن حضرت عٌَ است که درحالی خبرشهادت جعفروزید بن حارثه وعبدالّه بن 
رواحه را اعلان می‌کند که اشک از دیدگانش روان است. (صحیح البخاری [۱۳۷۲/۳] کتاب 
المناقب. علامات النبوة فی الاسلام؛ اآلسنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۰/۴) 

نیزآن حضرت ء است که قبرماد رخویش را زیارت نمود وبروی گریست وپیرامونیانش را 
به گریه درآورد. [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۴ /۷۰؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۸۹/۷] 

نیزآن حضرت علٍْ است که پیکربی‌جان عثمان بن مظعون را می‌بوسد. حال آن که 
اشک برگونه اش جاری است. (سنن ابی‌داوود: ۲۰۱/۳[۶۳/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۴۴۵/۱ [۴۶۸/۱]) 

نیزآن حضرت توٍ است که بریسریکی از دخترانش گریست. عبادة بن صامت به 
اک کت : «ای رسول خدا! این جیست ؟) فرمود: «رحمتی است که خداوند درآدمیان 
قرارداده؛ وجزاین نیست که خداوند تنها بربندگان رحیم خویش رحم می‌کند.» (ستن 
ابی‌داوود: ۵۸/۲ [۱۹۳/۳]؛ سنن ابن‌ماجه: ۴۸۱/۱ [۵۰۶/۱]) 

این صدَیقَةٌ طاهره است که بررسول خداءت می‌گرید و گوید: «وای پدرم که به 
پروردگار خویش چه نزدیک است! وای پدرم که دعوت پروردگاری را که اورا فراخواند» 
اجابت نمود! وای پدرم که خبرمرگش را به جبرئیل می‌دهیم! وای پدرم که باغ بهشت 
سرای او است!» (صحیح البخاری: باب مرض التّبی و وفاته: [۱۶۱۹/۴]؛ مسند ابی‌داوود: ۲/ ۱۹۷؛ 


السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۳/۴ [۶۰۶/۱]؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۱۷۸/۳[۱۶۳/۳]؛ 
تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۶۲/۶) 


واین آن.حضرت :9 است که برقبرپدر پا کش ایستاد ومشتی ازخاک آن برگرفت و 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳ 


برچشم نهاد و گریست و چنین خواند: 
آن را که تربت احمد را بوییده. چه باک اگر در طول عمرش هیچ بوی خوشی را نبوید؟ 


برمن مصیبت‌هایی فروریخت که اگر بر روز فرومی‌ریخت» شب می‌شد. ِِ" 


این ابوبکربن ابی‌ُحاقه است که بررسول خداب می‌گرید و چنین مرئیه می‌خواند: ۰ ۴۶/۶ 
ای دیده بگری و ملول مشو؛ که براین سرور. گریه سزاوار است! 
واین حشان بن ثابت است که برآن حضرت تتٍ گریسته. گوید: 
در مدینه بودم و بررسول خدا می‌گریستم و چشمانی مرا دراین گریه یاری می‌کردند 
و دو برابرآن چشم‌ها. پلک‌هایی یاری‌ام می‌نمودند. 
ونیزگوید: 
برکسی می‌گریند که آسمان درروز مرگش می‌گرید و زمین براو گریست. درحالی که 
مردم اندوهگین هستند. 
وس 
ای دیده! سخاوتمندانه اشک فراوان جاری کن و از گریستن و باریدن ملول نشوا 
این اروی. دختر عبد المُطلب است که برآن حضرت تب می‌گرید ودر رثایش می خواند: 
ها دیده من*وای برخواها زفه‌ای, با امکنت بازی ام کن ومر اطاخ تهای ؟ 
هلا دیده من؛ وای بر تو! برنور سرزمین‌ها اشک افشان و مرا یاری کن! 
واین عاتکه دختر عبدالهَ]لب. است که در سوگ آن حضرت می‌گوید: 
چشمانم! در طول روزگاران بگریید و ببارید و اشک بیفشانید و کوتاهی نکنید! 
یه | تریاز وا تفه مر ک با دلوهای رک ان کی ۱ 
ای دیده! با تلاش بسیار برای آن برگزیده به نور از میان مخلوقات خدا اشک بریزا 
ونیزاین صفیّه؛ دخترعبدالمُظلب است که برآن حضرت 2 می‌گرید وچنین در 
سوگش می خوان د: 
ای فاطمه! بگری و ملول مشو؛ و گذشت صبح [و شام] تو را از گریستن ملول نکند» تا 
طکاف که کی هرآ سای ادف 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۱۴۷/۵ 


۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۲۳۵ او است انسانی که بروی می‌گریند و گریستن براو سزاوار و واجب است؛ همان بزرگوار 
سرور پاک . 
ونیزمی‌گوید: 


دیدگانم! با سخاوت اشک روان بیفشانید و با آب ریزان. به سرعت و بی‌درنگ اشک ببارید! 


واین هند. دخترحارث بن عبد الْمُطَلب» است که برپیامبرمی‌گرید وچنین مرثیه می خواند: 
ای دیده! اشک بریز و شتاب کن؛ همچنان که باران از ابر بازد و جاری گردد. 


واین هند. دخترائاثه, است که دررثای آن حضرت گوید: 
هلا ای دیده! بگری و ملال میذیر که آن که شیفته‌اش بودی» خبر سوگش رسیده است. 
۱۶۷/۶ واين عاتکه» دخترزید. است که در رثای وی گوید: 


و بر سروری گریستند و اشکشان بردیده‌شان روان ۳ 


واین اةآيمن است که آن حضرت ت را سوگ سراید و گوید: 
ای دیده! باسخاوت بگری؛ که اشک بخشیات شفابخش است. پس فراوان گریه کن ! 
اشک سرشار ببار تا خداوند بهترین سرنوشت را برایت رقم زند!! 
نیزاین عمه جابربن عبد ال است که وود اع امن وبربرادرش» عبداله ین عمرو 
گریست. جابر گوید: «من نیزگریستن را آغاز نمودم وافراد مرا ازاین کار بازمی‌داشتند. 
اقا رسول دای مرا بازنداشت و فرمود: «خواه بروی بگریید و خواه نگریید به خدا 
(۲۳۶) سوگند! فرشتگان پیوسته اورا زیرسایهُ بال‌های خویش داشتند تا به خاکش سپردید.»» 


(الاستیعاب: ۳۶۸/۱ [۹۵۶/۳] در شرح حال عبداله) 


۱. بنگرید به: البقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ص۸۵۵-۸۳۹ [۳۳۳-۳۱۹/۲]؛ الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: 
۴ (۳۱۷/۴]. 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵ 


با آن تعارض دارد که: «همانا با گریستن زنده برمرده» وی دچار عذاب می‌شود.» پس قائل 


بودن به این حدیث. ویر وی و پسرش عبدالله است؛ وحق برای پیروی سزاوارترباشد. 


۲ اجتهاد خلیفه در بارهُ قربانی 

از حُدّيفة بن اسید نقل شده است: «ابوپکرو عم رتفا را دیدم که ازبیم آن که مردم 
سئت آن دورا پی گیرند [وآن را واجب بدانند]؛ برای خانوادهُ خویش قربانی نمی‌کردند. 
اما پس ازآن که خانواده‌ام دانستند این کارستّت است؛ مرا به جدا شدن از شیوهُ آن دو 
واداشتند؛ چندان که اکنون برای یکایک ایشان قربانی می‌کنم .» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بیهقی «السنن الکبری: ۲۶۵/۹)؛ طبرانی 
(المعجم الکبیر[۱۸۲/۳]؛ هیثمی (مجمع الرواند: ۸/۴ - وی آن را از طریق طبرانی آورده 
وراویانش را راویان حدیث صحیح شمرده است -. نیز سیوطی در جمع الجوامع - چنان 
که در کنژالمُتال «۲۵/۳ [۲۱۹/۵]» آمده -آن را به نقل از ابن‌ابی‌دنیا در الأضاحی؛ حاکم در 
الکنی؛ و ابویکرعبداله بن محمّد نیشابوری در الژیادات یاد کرده و گفته است: «ابن‌گثیر 
سند آن را صحیح شمرده است.» 

شافعی «لام: ۲۲۴/۲(۱۸۹/۲]) گوید: «به ما رسیده که ابوبکر و عمرییْا قربانی 
نمی‌نمودند؛ زیرا خوش نمی‌داشتند که بدانان اقتدا گردد و کسی که آن دور بیند. گمان 
کند که این کارواجب است.» 

در مختصرالمزنی (۲۰/۵ [ص ۲۸۳]) - درحاشیة کتاب الم _آمده که شافعی گفت: (به 
ما رسیده که ابویکرو عمر تا قربانی نمی‌نمودند؛ زیرا خوش نمی‌داشتند که چنین 
کاری واجب شمرده شود.» 


از شعبی نیزنقل شده است: (ابوبکرو عمردر موسم حج حضور یافتند و قربانی 
نکردند.» «کنز العتال: ۴۵/۳ [۲۱۹/۵]) 


امینی گوید: آیا این دومرد برحکمتی آ گاه گشتند که رسول خداءَِ برآن وقوف 


)۲۳۷( 


۱۶۸۹/۶ 


)۲۳۸( 


۳۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نیافت؛ پس قربانی نمود وبه آن دستور داد وبرآن ترغیب وتأکید کرد و آن را سئتی درخور 
پیروی پس از خویش ساخت؛ حال آن که این مطلب که ام آن را از دستورهای واجب 
خواهند شمرد» بروی پوشیده مائد. اما برآن دو پوشیده نمائد؟ یا آن که این دو مرد 
دلسوزترازآن حضرت ی برای امت بودند ومی خواستند بارسنگین هزینه قربانی بردوش 
ات نیفتد؟ یا این که آن دوبیم داشتند که چنین کاری به گمان وجوب. بدعتی در 
دین گردد؟ اما این. حجتی باطل است؛ زیرا آن گاه که رسول خدا ٍ این کار را انجام 
و فرمان داد. با این بیان همراهش نمود که وجوب ندارد و صحابه نیزاین بیان او را 
دریافتند وبرهمین شیوه عمل نمودند وتابعین نیزهمان را از صحابه دریافت کردند وتا 
روزگارما همین شیوه ادامه داشته است. اگرپندارآن دو عمومیت داشته باشد. باید هم 
کارهای مستحب ترک گردد. افزون براین» سزاوارتر بود که احتمال ادٌعای وجوب ازرفتار 
و گفتار خود پیامبرعلٍ ریشه گیرد؛ زیرا سنّت ازآن اوودین. آورد؛ وی است. اما چنین 
چیزی از سئّت وی ريشه نگرفت؛ چرا که توضیح کافی را با آن همراه نمود. پس چرا آن 
دوکه خلفای وی بودند. چنین نکردند؟ 

جای شگفتی بسیاراست که دراین جاء خلیفه دوم ازبیم گمان اقت به وجوب. 
سنت مسلم پیامبربزرگوار را نقض می‌نماید؛ اما چیزهایی را که دردین اصل واساسی 
ندارند. ستّت می‌کند همچون زکات اسبان ونمازتراویح و موارد بسیاردیگ رکه درهمة 


آن‌ها؛ هیچ بیم وپروا وتوجهی نمی‌ورزد! 


۳ رآی] خلیفه در میراث زن از دیه 

ازسعید بن مُسَیّب نقل شده که عمربن خظاب یف می‌گفت: «دیه ازآن خویشاوندان 
پدری است وزن از دیةٌ همسرش هیچ سهمی به ارث نمی‌برد.» وی برهمین عقیده بود 
تااین که ضخاک بن سفیان به وی خبرداد که پیامب رل به اونوشته بوده است تازن 


اشیم ضبابی را از دی اومیراث دهد. پس عمریثه به این حکم بازگشت. 


درعبارت دیگرآمده که عمربن خظاب گفت: «من دیه را تنها از آن خویشاوندان 
پدری می‌دانم؛ زیرا آنانند که باید از جانب وی دیه فرداخت حتفلء ابا کسن ازقتها در 
این زمینه» چیزی از رسول خدا :3 شنیده است ؟» ضخاک کلابی - که رسول خدا او 
را درمیان صحرانشینان عرب. به کارگزاری گماشته بود گفت: «رسول خدا ی به من 
دستور نوشت که زن اشیم ضبابی را از ديه همسرش میراث دهم.» پس عمربن 
خظاب یف همین روش را در پیش گرفت .! 

امینی گوید: گویا خلیفه از یکی از این سه وجه یا همه آن‌ها غافل بوده است: 

۱.یدُ گرامی قرآن که فرماید: «و پرداخت خون‌بهایی به اهل او.» [نساء/۲٩]‏ و به تصریح 
خدای تعالی» همسراز اهل به شمار می‌رود: «همانا او را نجات بخشیم و نیز اهلش را مگر 
همسرش.» [عنکبوت /۳۲] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «همانا ما تورا نجات می‌بخشیم و نیزاهلت را مگر همسرت .) 
[عنکبوت /۳ ۳] 

و همچنین این سخن خدای تعالی: «پس او را نجات بخشیدیم و نیز اهلش را مگر 
همسرش [نمل/۵۷] استثناء در این موارد. دلالت می‌کند که همسردر زمره آن‌هایی 
است که ازایشان استثنا شده است و همگان بی‌تردید آن را استثنای متصل دانسته‌اند؛ 
چنان‌که ابن خجر در فتح الباری بشرح صحیح البخاری بدان تصریح نموده‌است. 

نیز خدای تعالی از جانب زلیخاء همسرعزیزمصر آورده است: «سزای کسی که به 
اهل تو قصدی ناروا کرده باشد. چیست؟» [یوسف /۲۵] 


و خدای تعالی فرماید: «آن گاه که موسی به اهل خود گفت: «من آتشی دیدم».» [نمل/۷] 


۱ کتاب الا شافعی (۷۷/۶ [۸۸/۶])؛ همو(الساله: ص۱۱۳ [ص۴۲۶])؛ همو(اختلاف الحدیث - در حاشية 
کتاب لام ۷۰۰ [ص؟۴۷۹])؛ صحیح ابی‌داوود (۲۲/۲ [۱۲۹/۲])؛ مسند احمد (۴۵۲/۳ [۴۸۵/۴)؛ سنن 
ترمذی (۱۹/۴[۲۶۵/۱]) ضمن صحیح شمردن آن؛ سنن ابن‌ماجه (۱۴۲/۲ [۸۸۳/۲])؛ السنن الکبری تألیف 
بیهقی (۱۳۴/۸)؛ تیسیرالوصول الین جامع الأصول (۸/۴ [۹/۴)؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۳۴۳/۸). 


۱۶۹/۶ 


۲۳۹ 


۱۷/۶ 


(۲۴۰ 


8 ۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ونیزخدای تعالی فرماید: «پس چون موسی مدّت را به پایان برد و با اهل خود به راه افتاد. 
ازسوی کوه طورآتشی بدید و به اهل خویش گفت: «درنگ کنید؛ که من آتشی دیدم.»» [قصص /۲۹] 

وهم خدای تعالی در بار؛ موسای پیامبرث: فرماید: «پس به اهل خویش گفت: «درنگ 
کنید؛ که من آتشی دیدم.»» [طه/۱۰] و کسی جزهمسرش را همراه نداشت که بارداربود یا 
اندکی پیش‌ترفرزندش را به دنیا آورده بود. 

۲ سئت نبوی؛ وآن همان نامه‌ای است که رسول خداعَل به کارگزار خویش در 
میان صحرانشینان عرب. ضخاک بن سفیان» نوشت. 

۳ لخت عرب؛ مهم‌ترین سندی که ازآن برمی‌آید که لغت عرب. اهل را برهمسر 
اطلاق نموده» همان آیات گرامی یاد شده و سپس نامه رسول خدا ان ونیزاین خبر 
رسیده ازآن حضرت فطل است که به فرد دارای اهل؛ دوسهم وبه فرد مجد» یک سهم 
داد. صفوان بن عمرو گوید: «رسول خدا به من که دارای اهل [< همسر] بودم» دوسهم داد 
وسپس عمّاررا فراخواند وبه اویک سهم عطا نمود.» «سنن ابی‌داوود: ۱۳۷-۱۳۶/۳[۲۵/۲]؛ 


الستن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۶/۶؛ تیسیرالوصول الی جامع الأصول: ۲۵۳/۱ [0۲۹۸/۱ التَهاية فی 


غریب الحدیث والاثر: ۴/۱ ۸۴/۱[۶]) 

محمّد بن حسن دربارةٌ کسی که به امل فلانی وصیّت نماید. براین باوراست که 
قیاس مستازم آن است که وصیّتش منحصربه همسرانش باشد؛ اما وی این قیاس را 
وانهاده وآن را به همه نان خوران آن فلانی که دربارة وی وصیّت شده تعمیم داده است. 
(آحکام القرآن جصاص: ۲۷۷/۲ [۲۲۸/۲]) 

ابوبکر [ جضاص] (آحکام القرآن: ۲۷۷/۲ [۲۲۸/۲]) گوید: «امل. واژه‌ای است که زن 
[< همسرا ونیزهمه اعضای خانواده را شامل می‌شود. خدای تعالی فرموده است: «همانا 


ماتو را نجات بخشیم و نیزاهلت را مگرهمسرت.» [عنکبوت/۲۳]» 


۱. این دستورافزون برمخذهایی که یاد شد. در بسیاری از مجموعه‌های روایی و کتاب‌های فقهی یافت گردد. 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۳۲ 


در واژه‌نامه‌ها آمده است: «فرد دارای اهمل کسی است که همسرونان خور داشته 
باشد. با اهلش به راه افتاد. یعنی با همسرو فرزندانش چنین کرد. مرد دارای اهل شد. 
یعنی همسرگرفت. تأهّل یعنی همسرگرفتن. دردعا گفته شود: «خداوند در بهشت به 
تواهل دهد.» یعنی درآن جاء همسری به توعطا فرماید.» (التهاية فی غریب الحدیث والاثر 
تألیف ابن‌اثیر:۸۴/۱[۶۴/۱]؛ القاموس المحیط: ۳۳۱/۳؛ لسان العرب: ۳۱/۱۳ [۲۵۴/۱]؛ تاج العروس: 
۷ آگربه واژ‌نامه‌ها بنگرید. بدین سخن اطمینان افزون‌ترخواهید یافت. 

حال که چنین دانستید. برشما پوشیده نمائد که اطلاق نمودن کلم اهل برهمسر 
به قرينة اضافه شدنش به مرد -با معناهای دیگربرای این کلمه منافات ندارد. البتّه 
این واژه هنگامی دراین معانی به کاررود که قرینه‌های تعیین‌ساز یا بازگرداننده [ازمعانی 
دیگر] درمیان باشند. پس اهل مرد به معنای خاندان و خویشاوندانش نیزهست واین 
سخن خدای تعالی از همین باب است: «پس داوری از خاندان مرد و داوری نیز از خاندان 
زن» برانگیزید.» [نساء /۳۵] همچنین اه حکومت یعنی کارگزاران آن؛ امل خانه یعنی 
ساکنانش؛ اهل مذهب یعنی گروندگان به آن. واین سخن خدای تعالی درقَصَ4 نوح نیز 
ازهمین قبیل است: «آن گاه که پیش ازاین ما را بخواند؛ پس وی را پاسخ دادیم و او و اهلش [- 


گروندگان به او ر از اندوه بزرگ رهانیدیم .) [انبیاء/۷۶] 


چکیده سخن: 

آن چه کلم؛ اهل برای آن وضع گشته» هر کسی است که از جهتی با مضاف 
الیه آن پیوند داشته باشد. پس قرینه‌های پیرامونی کلام آن مقصود را روشن می‌سازد؛ 
چنان که درآیهُ تطهیر مقصود از اهل بیت. محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
_ درود خداوند برهمه ایشان باد! هستند که زیرآن جامه گردآمدند ورسول خدا لد 
از پروردگارش خواست تا قداست را بدانان عطا فرماید؛ وایشان را امل بت خود خواند 


وآن گاه. این آیه نازل شد: «جزاین نیست که خداوند می‌خواهد از شماء اهل بیت. پلیدی را ببرد 


)۲۴۱( 


۱۱/۶ 


۲۵۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


و شم را پاک کند. پاکی کامل.» [احزاب/۳۳] سپس الم از پیامبراجازه خواست تا به 
میان ایشان درآید وپیامبرپس از نزول آیه اجازهُ این کار را به وی داد. اّا اوبه اصراراز 
پیامب رت خواست که در زمر مشمولان مفاد آن یه گرامی نیزباشد؛ پس پیامبرفرمود: 
«تودروضع نیک و خوبی هستی.» وبدین ترتیب» اشاره نمود که آن عطای خداوند وه 


همان افراد است. تفصیل این سخن در کتاب‌های (صحیح) و«مسند» آمده است. 


۴ ری خلیفه در بارة بلوغ 

ازابن‌ابی‌ملیکه نقل شده که به عمردر بارةٌ نوجوانی از مردم عراق که دزدی نموده 
بود. نامه‌ای نوشته شد واودرپاسخ آنان چنین نوشت: «اورا با وجب اندازه گیرید؛ اگر 
شش وجب بود. دستش را قطع کنید!» سپس وی را وجب کردند و دیدند اززشش وجب. 
یک بند انگشت کوتاه‌تراست؛ پس رهایش نمودند. 

از سلیمان بن یّسار نقل شده که نوجوانی را نزد عمرآوردند که دزدی نموده بود. 
دستور داد تا اورا وجب کردند. دیدند ازشش وجب. یک بند انگشت کوتاه‌تراست؛ 
پس رهایش کرد. 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌ابی‌شیبه [المصتف:۴۸۷-۴۸۶/۹]؛ 
عبدالوژاق [المصتف:۱۷۸/۱۰]؛ مسذد؛ وابن‌مُنذر در الاأوسط. چنان که د رکنزالعمال (۱۱۶/۳ 
[۵۴۴/۵]) آمده است . 

امینی گوید: آن چه درشریعت. دربارةٌ تحقق بلوغ ثبوت یافته. يا محتلم شدن است 
که به موجب حدیث صحیح رسول خدا نت ابت گشته وآن. ازاین قراراست که قلم 
تکلیف ازبرخی کسان برداشته شده از جمله کودک تا محتلم گردد؛ ویا روییدن موی زیر 
شکم است که در حدیث‌های صحیح آمده؛ ویا سن معیّن است» چنان که درحدیث 
صحیح عبداله بن عمر آمده است. نشانةٌ چهارمی نیست که حد عمومی و کلّی شمرده 


۱. بنگرید به احادیث همین باب درالشنن الکبری: ۵۹-۵۴/۶. 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۲۵۷۱ 


شود؛ و امّا اندازه گرفتن با وجب. تنها برخاسته از فقه خلیفه وازنوآوری‌های اواست. 
شاید خود وی به موقعیتت و جایگاه فقاهتش بیناترباشد! 


۵ کاستن خلیفه ازمیزان حد 

از ابورافع نقل شده که شراب‌نوشی را نزد عمرآوردند. وی گفت: «هرآینه تورا نزد 
مردی فرستم که در بارةُ تودچار مدارا نشود!» پس اورا نزد مطیع بن اسود عذوی فرستاد 
و گفت: «فردا صبح وی را حذ بزن!» فردای آن رون عمرآمد و دید که وی را سخت 
می‌زند. گفت: «اين مرد را کشتی! چند ضربه به وی زده‌ای؟» گفت: ۶۰۱ ضربه.» عمر 
گفت: «آن ۲۰ ضربهٌ دیگررا ازوی کم کن!» ابوغبیده در توضیح این سخن,» گفته است: 
«مقصود عمرآن است که شدّت این ضربه‌ها را جایگزین آن ۲۰ ضربهٌ باقیمانده از ح 
گردان و دیگراورا نزن!» «السنن الکبری: ۳۱۷/۸؛ شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۳/۳ 


)۱۳۶/۱۲[ 


امینی گوید: به این مرد بنگرید که چگونه گوناگون حکم می‌دهد. روزی حد 
ان کت دزم مه ری اس هو تسیک مات وان 
می‌زند." سپس روزدیگر برای فردٍ حدّ زده شده دل می‌سوزانئد و۲۰ ضربه از او می‌کاهد 
وپس ازسپردن شراب‌نوش به کسی که خود. اورا به شدّت ورزی می‌شناسد. کاستن از 
حلّ را جایگزین سختی ضربه‌ها می‌سازد! همه این‌ها بیرون ا زآن دستورالاهی است که 
پیامبرپاک آوزد. در حدیث آمده است: «[روز قیامت] مردی را آورند که بیش از میزان 
معیّن» حدّ زده است . خداوند فرماید: «چرا بیش ازآن چه فرمانت دادم. حدّ زدی ؟) وی 
گوید: «پروردگارم! به سبب خشم و غضب توخشم ورزیدم.» خداوند فرماید: «آیا خشم 
تورا می‌رسید که سخت‌تراز خشم من باشد؟» نی زکسی را که کم تراز میزان معیّن» حد 


زده. آورند و خداوند به اوفرماید: «بندهٌُ من! چرا فروکاستی؟» واوگوید: «ازسررحمت.» 


۱. به حدیث بیست وششم درهمین کتاب (ص ۱۲۳) بنگرید. 


)۲۴۲( 


۱۷/۳/۶ 


)۲۴۲( 


۷۲۱ غدیردر کتاب وسئّت وادب (ج ۶) 


واکشن: ۱۱۸/۲ ۲۱۳۹۶) 
وجه تسبارئتك حدیث‌هایی از این دست که حافظان با ذکرسند روایت کرده‌اند. 


بنگرید به: کنزالعمال: ۱۹۶/۳ [۸۵۴/۵]. 


۶ ای ابوالحسن؛ خداوند مرا درآن دشواری که تو برای حلّش نباشی, زنده 

نگذارد! 

ازابن‌عتّاس نقل شده که برای عمربن خظاب پیشامدی رخ داد که ازآن. سخت 
به تب وتاب افتاد وحالش دگرگون شد و چهره درهم کشید و اصحاب پیامب رت ر 
بدان منظور گردآورد وآن مسأله را برایشان عرضه نمود و گفت: «رأی مشورتی خود را با 
من درمیان نهید!» همه آنان گفتند: «ای امیرالمومنین! توآن کس هستی که مردم به 
توپناه جویند ومردم به سوی توروی نهند!» عمرخشمگین شد و گفت: «تقوای خدا را 
پيشه کنید و گفتاری استوار بگویید تا خداوند کارهاتان را به سامان آورد!» گفتند: «ای 
امیرالممنین! نزد ما دربارهٌ چیزی که ازآن می‌پرسی هیچ نباشد!» 

عمرگفت: «هلابه خدا سوگند! من کسی را می‌شناسم که حقیقت آن را بداند 
وباطنش را نیک دریابد ومی‌دانم که پناهگاه ومرجع برای حل این مسأله کجا است. 
گفتند: «گویا مقصودت علی بن ابی‌طالب است ؟» عم رگفت: «چه نیکواست او! آیا 
هیچ آزادزنی فرزندی همچون علی زاده واين چنین اورا سرآمد ساخته است؟ برخیزید 
تا نزد وی رویم!» گفتند: «ای امیرالمومنین! آیا تونزد اومی‌روی ؟ او خود. نزد توآید.» عمر 
گفت: «هیهات! در آن جا. شاخساری از بنی‌هاشم و پیامبرو نیک بازمانده‌ای از دانش 
است که به نزد اوروند. و او[نزد دیگران] نیاید. درخان وی. قضاوت و حکم شود. پس 
به سوی وی روی کنید!» 


آن گاه. او را در بستان خویش یافتند. حال آن که این آیه را می‌خوانئد: «آیا آدمی 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۲۱ 
می‌پندارد که او را بیهوده و رها فروگذارند؟» [قيامت /۳۶] و باز می‌خواند ومی‌گریست. عمربه 
شریح گفت: «همان چیزرا که با ما گفتی, به ابوالحسن بگوا» شریح گفت: «در مجلس 
قضاوت بودم که این مرد آمد و گفت که مردی دو زن را نزد وی سپرده: یکی زنی آزاد 
و گران‌مهر و دیگری یک کنیز؛ وبه وی گفته است: «نفقه آن دور بپردازتا من بازگردم!» 
چون امشب فرارسید. هردوزن زاییده‌اند: یکی پسرزاییده و دیگری دختر. اما هردوادَعا 
می‌کنند که پسرزاده‌اند وفرزند دختررا از خود نمی‌دانند؛ تا ارث بیشتربرند.» علی به وی 
گفت: «تومیانشان چه حکم نمودی ؟» شریح گفت: «اگرمرا دانشی برای قضاوت میان 
آن دوبود. آنان را نزد شمانمی‌آوردم!» علی پر کاهی اززمین برداشت وبالا آورد و گفت: 
«قضاوت دراین زمینه. آسان‌ترازاین است!» سپس پیاله‌ای خواست و به یکی ازآن دو 
زن گفت: «شیرخود را بدوش [ودرآن بریز]!» زن شیردوشید و علی آن را وزن نمود. سپس 
به دیگری گفت: «شیرخود را بدوش [و درآن بریز]!» آن زن نیزشیردوشید و علی آن را 
وزن نمود وآن را نیم وزن شیرنخست یافت.پس به آن زن گفت: «دخترت را برگیر!» وبه 
دیگری گفت: «تونیزپسرت را برگیرا» سپس به شریح گفت: «آیا ندانسته‌ای که وزن شیر 
دخترنيم شیر پسراست و میراش نیم میراث پسرو عقلش نیم عقل او و گواهی‌اش نیم 
گواهی وی ودیه‌اش نيزنیم دی پسر؟ وآن درهمه چیز نیم این است.» 

عمرازاین قضاوت بسیار شگفت زده شد و خوشش آمد و گفت: «ای ابوالحسن! 
خداوند مرا در آن دشواری که توبرای حلّش نباشی و نیزدرآن سرزمین که تونباشی. زنده 
نگذارد!» «کنزالعمال: ۱۷۹/۳ [۸۳۰/۵]؛ مصباح القلام و بهجة الأنام فی شرح نیل المرام جردانی: 


۱۳۶/۸۱۲ 


۷ خلیفه و نوزادی عجیب 
ازسعید بن جبیرنقل شده که زنی را نزد عمربن خظاب آوردند که فرزندی زاده بود با 


ای دوگانه: دویدن» دوشکم. چهاردست. دوس ودوعورت درنیمه بالا؛ ودوران» 


۱۳/۶ 


)۲۴۳۴( 


۲۲۵۴۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


دوساق, ودوپا - مانند مردم دیگر-درنیمةٌ پایمن. زن میراث خویش را ازهمسرش؛ پدر 
این آفرید شگفت. می‌خواست. عمراصحاب رسول خدا تا فراخواند وبا آنان رایزنی 
نمود؛ اما هیچ پاسخی به وی ندادند. پس علی بن ابی‌طالب را فراخواند؛ علی‌گفت: «اين 
ماجرایی است که آن را خبری [پنهان] باشد. پس این زن را با فرزندش درحبس کن ومالشان 
را دراختیار خود گیروکسی را به خدمتشان بگماروبه نیکی برایشان هزینه کن!» 
عمرچنین کرد. پس آن زن درگذشت و کودک به جوانی رسید ومیرائش را طلب نمود. 
علی حکم نمود که برای وی خدمتکاری خواجه [- بیضه کشیده و بی‌رغبت به کامیابی 
جنسی] بگمارند تا در کارهای مربوط به هردو شرمگاه وی یاری‌اش کند و کارهایی را که 
مادران انجام می‌دهند وبرای کسی جزخدمتکار روا نباشد. برای اوانجام دهد. سپس یکی 
ازآن دو بدن درخواست ازدواج نمود؛ پس عمرکسی را نزد علی فرستاد و به او گفت: «ای 
ابوالحسن! در کاراین دو چه یابی اگریکی خواسته‌ای ناسارگار با خواسته دیگری داشته 
باشد ودیگری چیزی طلب کند که کناری اش ضّ آن را بخواهد؛ چندان که اکنون یکی ازآن 
دودرخواست نزدیکی نموده است ؟» علی گفت: «الّه اکبر! هرآینه خداوند بردبارترو بزرگوارتراز 
آن است که در برابربنده‌ای» برادرش را در حال آمیزش با خانواده‌اش نشان دهد! سه روز اور 
سرگرم و غافل کنید؛ که به زودی خداوند در بارةُ وی حکمی جاری سازد که اين را نخواسته. 
جزهنگامی که مرگش نزدیک شده است!.» آن بدن سه روززیست وسپس مُرد. 
عمراصحاب رسول خدا نع را گردآورد وبا آنان در باره آن رایزنی کرد. برخی گفتند: 
«آن را جدا کن تا زنده ازمرده سوا گردد؛ ومرده را کفن ودفن نمایی.» عمرگفت: «اين که 
آی دادید. شگفت است که برای رعایت حال مرده‌ای؛ زنده‌ای را بکشنيم:4 ان بدن زنده 


نیزفریاد برآورد و گفت: «از ستم شما به خداوند پناه می‌برم! مرا می‌کشید. حال آن که 


۱ درمتن «ما طلب هذاعند الموت» آمده ود ر کنزالعقال «ما طلب هذا الا عند الموت» که با سیاق سازگارتراست 


وترجمه به همین اساس صورت گرفت. (ن.) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۵۱ 


گواهی می‌دهم معبودی جزاله نیست و محمد رسول خدا ع؛ است؛ وقرآن می‌خوانم !» 
پس عمردرپی علی فرستاد و گفت: «ای ابوالحسن! در بار؛ این دوموجود حکم نما!» 
علی گفت: «مطلب در با آن آشکارترو ساده‌تر و آسان‌ترا زاین است. حکم آن است که 
وی را غسل و کفن کنید و همراه برادرش واگذارید تا هرگاه راه می‌رود. خدمتکارآن مرده را 
حمل نماید وبه برادرش دراین کار کمک کند. پس ازسه روز آن مرده خشک می‌گردد. 
پس خشکیده‌اش را جدا کنید» درحالی که جای آن. زنده است ودرد نمی‌کشد؛ [امَا] 
هرآینه من می‌دانم که خداوند بدن زنده را پس ازآن بیش از سه روز باقی نمی‌گذارد تا از 
بوی تعفن و مردارآن آزاریابد.» پس چنین کردند وآن دیگری نیزسه روززنده ماند ومرد. 
عمر ی گفت: «ای پسرابوطالب! توهمواره روشنگ ره ر شبهه وآشکار کننده هرحکم 


هستی.» (کنزالعمّال: ۳ /۸۳۳/۵[۱۷۹]) 


۸ اجنهاد خلیفه در بارة ح کنیز 

ازیحیی بن حاطب نقل شده که چون حاطب درگذشت: [برابربا وصیّتش] همه 
غلامان و کنیزانش که اهل نماز و روزه تودنله اوق شد‌تلبوی کتزی از مردم نوبه [< سودان 
کرک | داشیت که اه تماوو زو وان سا ماقم همدص که کی یم 
حاطب را شگفت‌زده کرد. باردار شدن این کنبزبود که بیوه بود. پس نزد عمرل 
رفت و ماجرا را با اودر میان نهاد. عمرگفت: «هرآینه تومردی هستی که خبر خوبی 
نمی‌آوری !» این سخن یحبی را هراسان نمود. پس عمریلفْدرپی آن کنیزفرستاد و به 
وی گفت: «باردارشده‌ای؟» کنیزگفت: «آری؛ از مردی به نام مرغوش, در برابردو درهم.» 
پس دید که کنیززناکاری خویش را آشکارا بیان می‌نماید و آن را نمی‌پوشاند. [یحیی] 
گوید که سپس عمربا علی و عثمان و عبدالَحمان بن عوف یل روبه رو شد و گفت: 
«مرا از مشورت خویش بهره دهید!» عثمان ین که نشسته بود. به پهلو خوابید. علی و 
عبدالحمان گفعند: «حل [سنکسار] برآن کنیزثایت شد» عمر گفت: «ای عغمان؛ تونیز 


۱۱/۶ 


)۲۴۵( 


)۲۴۳۶( 


۱۱0۰/۶ 


۳۲۵۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


رآیت را بگوا» عثمان گفت: «آن دوبرادرت گفتند.» عمرگفت: «تونیزبگوا» گفت: «نظرم 
این است که آن کنیزآشکارا زناکاری‌اش را بیان می‌کند. گویا از حکم آن آگاه نیست. 
وحد تنها برکسی روا است که حکم آن را بداند.» عمرگفت: «راست گفتی؛ راست 
گفتی. سوگند به کسی که جانم به دست اواست! حد تنها برکسی روا است که حکمش 
را بداند.» سپس عمرآن زن را صد تازیانه زد ویک سال تبعید نمود.! 

شافعی (/۱۵۲/۱[۱۳۵/۱۰2]» گوید: «پس عمربا علی و عبدالرَحمان مخالفت نمود 
وحدّ را به میزانی که آن دومعتقد بودند - یعنی: سنگسار-برآن کنیزجاری نکرد. نیزبا 
عثمان هم مخالفت نمود که می‌خواست هیچ حدّی برکنیزجاری نگردد. و اورا صد 
تازیانه زد ویک سال تبعید نمود.؛ 


بیهقی «السنن الکبری [۲۳۸/۸]) گوید: «شیخ" سر تخت کقجه ابتگ: «ححل ان کفید 
سنگسار بود و گویا عم ری این حد را ازوی دور کرد؛ زیرا شبهةُ جهل کنیز به حکم در 
میان بود. پس وی را تازیانه زد وتبعید نمود تا تعزیرش کرده باشد.»» 

امینی گوید: من نگویم که حکم دراین مسأله یا برمبنای ثابت شدن حّ سنگسار 
است ویا دورساختن این حد به سبب شبهه ورها ساختن آن کنیزباردار, ونگویم که 
قائل شدن به تفصیل [ و جاری کردن حکم سوم). ری بیرون از چهارچوب شرع است. 
بلکه می‌گویم: این عقید؛ بیهقی که تازیانه زدن وتبعید را تعزیرشمرده» آن ری را سامان 
نمی‌دهد بلکه براشکال می‌افزاید؛ زیرا در حدیث صحیح ازرسول خدا 2 ثابت شده 
است: (برهیچ کس بیش ازده تازیانه زده نشود. فقو نگ از حدود الاهی.»۲ 


۱ کتاب الم شافعی (۱۵۲/۱[۱۳۵/۱])؛ اختلاف الحدیث شافعی - در حاشیه کتاب الم (۵۰۷/۷[۱۴۴/۷]) -؛ 
السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۳۸/۸). نیزبخشی ا زآن را ابوعمر(جامع بیان العلم وفضله: ص۱۳۸ [ص۳۰۸]) 
آورده است. 

۲ گویا مقصود از شیخ دراین جاء ابویکراحمد بن الحسن القاضی: استاد بیهقی باشد که در صدر سند این حدیث 
درالسنن الکبری آمده است. (ن.) 

۳.صحیح البخاری [۲۵۱۲/۶] - در مجلّد پایانی: باب «کم التعزیروالادب» -؛ سنن ابی‌داوود (۲۴۲/۲ [۱۶۷/۴])؛ 
صحیح مسلم (۵۴۰/۳[۵۲/۱]) - کتاب حدود -. 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۷ 


در حدیث صحیح دیگر نیز پیامب له فرموده است: «در کمتراز یکی از حدود 
الاهی. بیش ازده تازیانه زده نشود.» (المستدرک علی الحیحین حاکم: ۳۸۲/۴ [۴۲۳/۴]) 

نیزفرماید: «هیچ کس را روا نباشد که کسی را بیش ازده تازیانه زند. مگردریکی از 
حدهای خداوند.» [سنن الدارمی: ۱۷۶/۲] 

نیز فرموده است: «بیش از ده ضربه تازیانه. تعزیر نکنید!» (سنن ابن‌ماجه: ۱۲۹/۲ 
[۸۶۷/۲]) 

همچنین فرماید: «هرکه درغیرحد به اندازةٌ حد ضربه زند؛ ازتجاوزگران است.» 
[الستن الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۷/۸] 

وهم فرموده است: «جزدریکی از حدهای خداوند. بیش از ده تازیانه زده نشود!» 

نیزفرماید: «کیفری بیش از ده ضربه نیست. مگردریکی از حدهای خداوند.)۲ 

شسن ایا همه این‌ها بر خلیفه پوشیده مانده بود یا به عمدء از آن‌ها روی برتافت 
وآن‌ها را پشت گوش افکئد؟ 

٩‏ نهی خلیفه ازآن جه رسول خدا عَت فرمان داد 

از ایوهریره نقل شده است: (همراه ابویکرو عمرو چند تن درگ 6 در پیرامون رسول 
خدا 7 نشسته بودیم. پس وی از میان ما برخاست ورفت و زمانی دراز بازنیامد. بیم 
ورزیدیم که از ما جدایش کرده باشنك. پس برخاستیم؛ ومن نخستین کسی بودم که 
بیمناک شدم؛ پس در جست وجوی وی بیرون آمدم تا به باغ یکی از انصاررسیدم که 
از آنِ مردمی از بنی‌نجار بود. دری برای ورود به آن نیافتم» مگرجوی آبی. به باغ درون 
شدم» پس ازآن که جوی ر حفرکردم" [مانند روباه که برای ورود به باغ جنین کند]. 


۱ السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۲۸/۸). نیزچنان که درالاصابه (۴۲۳/۲) آمده. ابن‌منده وابونعیم آن رابا ذکر 
سند روایت کرده‌اند. 


۲. صحیح البخاری [۲۵۱۲/۶] - در مجلّد پایانی: باب «کم التعزیرو الأدب» -. 
۳ درمتن «احتفزته» ودر مصدر«احتفرته آمده که همین درست است. (ن.) 


۲۴۷ 


۱۱۶/۶ 


)۲۴۸( 


۵۸۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


رسول خدا را آن جا دیدم. به من فرمود: «ابوهریره ؟» گفتم: «آری.» فرمود: «تورا چه 
کاراست؟» گفتم: «تودرمیان ما بودی و برخاستی و بازآمدنت به درازا کشید. پس بیم 
ورزیدیم که تورا از ما جدا کرده باشند. هراسان گشتیم ومن نخستین کسی بودم که 
هراسیدم. پس به این باغ آمدم و همچون روباه جوی را کندم ودرون شدم؛ وآنان نیزدر 
پی من هستند.» فرمود: «ای ابوهریره! این نعلین مرا ببُروه رکه را درپس دیواریافتی که 
با یقین قلبی به یگانگی خداوند گواهی می‌دهد. اورا به بهشت مژده ده!» 

پس بیرون آمدم ونخستین کسی که دیدم؛ عمربود. گفت: «اين نعلین چیست؟» 
گفتم: «نعلین رسول خداعٍ است که مرا باآن فرستاد وفرمود: "ه رکه را درپس دیواریافتی 
که با یقین قلبیء به یگانگی خداوند گواهی می‌دهد. اورا به بهشت مزده ده!"» عمرچنان 
به سینه من کوبید که برشرین ومقعد خویش افتادم. سپس گفت: «نزد رسول خدا 7 
بازگرد!» پس بنای گریه نهادم و بازگشتم. رسول خد ای فرمود: «تورا چه شده است؟» 
گفتم: «عمررا دیدم واورا ازآن چه مرا بدان فرستادی. خبردادم. پس چنان به سینهُ من 
کوبید که برشرین ومقعد خویش افتادم؛ و گفت: نزد رسول خدا بازگرد!*» 

آن گاه. رسول خدا بیرون آمد وعمررا دید وفرمود: «ای عمرا چه چیزتورا بدین کار 
واداشت ؟» عمرگفت: «توابوهریره را بدین کار فرستادی ؟» فرمود: «آری.» عمر گفت: 
«چنین مکن؛ که من بیم دارم مردم برهمین گواهی تکیه کنند وعمل را رها نمایند. آنان 
را واگذارتا عمل نمایند!» رسول خدا فرمود: «پس آنان را واگذارا»» (تاریخ عمربن الخظاب 
تألیف ابن‌جوزی: ص۳۸ [ص۴۲-۴۱]؛ شرح ابن‌ابی‌الحدید: ۰۸/۳ و ۱۱۶ [۵۶-۵۵/۱۲ و ۸۳]؛ فعح 
الباری بشرح صحیح البخاری:۱۸۴/۱ [۲۲۸/۱]) 

امینی گوید: مزده دادن و بیم‌دهی به موجب کتاب وسّت وعقل, از وظیفه‌های 
نبوّت است و خداوند پیامبران را مژده‌رسان وبیم‌ده فرستاده است. آکرهوه هن سیب 


بازداشتن از عمل می‌شد. وظیفةٌ رسول خداءَ آن بود که هرگزبه چیزی مزده ندهد؛ 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۵۹۲ 


حال آن که درقرآن کریم با چنین سخنانی مژده داده است: «و موّمنان را نوید ده که آنان را 
از جانب خدا فزون بخشي بزرگ باشد.» [احزاب /۴۷] و نیز: «و کسانی را که ایمان آورده‌اند. مزده ده 
که نزد پروردگارشان پایگاه راستین دارند.» [یونس /۲] همچنین در سئت نبوی» در ترغیب به 
گواهی دادن به وجود خداوند و ذکر لا اله الا له بشارت‌های بسیارآمده است. پیامبر ع 
به عبداله بن عمرفرمان داد که درمیان مردم بانگ زند: «مرکس به یگانگی خداوند 
گواهی دهد. درون بهشت شود!» «تهذیب التهذیب: ۲۲۴/۱ [۳۷۱/۱]) در این میان» چه 
بازداشتنی از عمل هست. حال آن که توحید درست مستلزم عمل به هرچیزی است که 
معبود یگانه تشریع فرموده باشد؛ به ویژه که بانگ رسالت همواره تهدید تکان دهنده و 
عذاب سخت را به گوش سبک شمارندگان [دستورهای خدا] می‌رسائد و آن را با 
مزده‌های کریمانه به نیک کرداران همراه می‌نمود؟ وبهشت چیزی است که یکتاپرستان 
به آن مشتاقند. احمد با ذکر سند از ابن‌مرف روایت نموده است: «فردی ثقه برایم 
حدیث نمود که مردی سیاه دربارة گفتن ذکرسبحان الّه ولا اله الا له از پیامب رل سوال 
می‌نمود. عمربن خظاب گفت: «بس کن! در پیشگاه رسول خداءل بسیار پرحرفی 
کردی.» پس رسول خدا فرمود: «توبس کن ای عمرا» آن گاه» این آیات بررسول خدا ما 
نازل شد: «آیا بر آدمی روزگاری برآمد که چیزی یادکردنی نبود؟» [انسان /۱] تا به یاد کردن از 
بهشت رسید ودرآن هنگام مرد سیاه نقسی بلند از سینه برآورد و جانش بیرون شد. 
پیامب رل فرمود: «به اشتیاق بهشت جان داد!»» «الد المنثون: ۳۶۶/۸[۲۹۷/۶]) 

چنین باید که اقت درمیانة بیم وامید. به سوی خدا سیرنمایند ونه تهدید ایشان 
را درعمل سست کند ونه مژده دادن آنان را از کیفرایمن سازد. اگرعمل را ترک کنند. 
این همان روش بهتردر اصلاح جامعه و پیش بردن مردم درراه روشن آشکار است: «ستثت 
خدا است دربارهُ کسانی که پیش از این گذشتند؛ و هرگز برای سنّت خداوند دگرگونی نیابی.» 


۱. بنگرید به: الترغیب و الترهیب حافظ منذری: ۲[۱۶۵-۱۶۰/۲ /۴۱۸-۴۱۲]. 


۱۱/۷/۶ 


)۳۴٩( 


۲۵۰ 


۳۶0 غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۶) 


[احزاب /۶۲] اما خلیفه چه بسا پندارد که شیوهٌ خود او بهتراز این است؛ پس چنان 
ابوهریره را راد که برشرین ومقعد خویش افتاد؛ ونیزرسول خدا ار ازادامه دادن آن 
چه فرمود و بدان دستورداد. نهی نمود! این درحالی است که پیامبراز سرهوا وهوس 
سخن نگوید و سخنش جزوحی نباشد. 

نتوان این سخن را پذیرفت که پیامبربه سخن سست وبی‌دلیل عمراعتنا نموده 
باشد» پس از آن که خداوند آن چه را بیان نموده بود» [پیامبر] آشکار ساخت؛ امّا 
[ابوهریرة] دوسی گوید: «پیامبرفرمود: «پس آنان را واگذارا»» من ندانم آیا دوسی دروغ 
گفته یا [پیامبررچنین فرموده نظربه] این که دانش عمربیش ازاین نیست ونمونه رفتار 
او همین گونه است! 


۰ اجتهاد خلیفه در بارةُ زیورهای کعبه" 

یک. در روزگار عمربن خظاب. نزد وی از زیورهای کعبه و فراوانی آن یاد شد. 
برخی گفتند: «اگرآن را بگیری وهزینة سازو برگ سپاه مسلمانان نمایی. اجربیشتری 
دارد. کعبه را با این زیورها چه کار؟» عمرخواست همین کاررا بکند و درباره آن» از 
امیرالمومنین اند سژال نمود. وی گفت: «اين قرآن برمحقد نازل گشت. در حالی که 
چهارگونه مال وجود داشت: اموال مسلمانان که آن را به شکل ارث میان وارثان تقسیم 
نمود؛ غنایم که آن را میان سزاوارانش بخش کرد؛ خمس که آن را خداوند درجای خود 
قرار داد؛ وزکات که خدا آن را به جای خویش نهاد. درآن رون زیورهای کعبه درآن قرار 
داشت؛ پس خداوند آن رابه حال خویش رها نمود واين رها نمودن. نه به سبب فراموشی 


بود ونه جایگاه آن زیورها بر خدا مخفی ماند. پس تونیزآن را درهمان جا باقی گذار که 


۱. صحیح البخاری (کتاب حج, باب کسوة الکعبه: ۸۱/۳ [۰)]۵۷۸/۲ الاعتصام [۲۶۵۵/۶]؛ آخبارمکه تألیف 
آزرقی [۲۴۶/۱]؛ سنن ابی‌داوود (۳۱۷/۱ [۲۱۵/۲])؛ سنن ابن‌ماجه (۲۶۹/۲ [۴۰/۲])؛ الستن الکبری تألیف 
بیهقی (۱۵۹/۵)؛ فتوح البلدان بلاذری (ص۵۵)؛ شرح نهج البلاغه (۲۰۱/۲ [ص ۵۲۳])؛ الرّیاض التضره ۲۰/۲ 
[۲۸۸/۲]؛ ربیع الأأبرارزمخشری (باب هفتاد وپنجم [۴ /۲۶])؛ تیسیرالوصول الی جامع الأصول [۳۶۷/۳]؛ فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری (۳۵۸/۳ [۳ /۴۵۶])؛ کنزالعمّال (۱۰۰/۱۴[۱۴۵/۷]). 


اخبار نادر آو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۶ / 


خدا ورسولش باقی نهادند!» عمربه اوگفت: «اگرتونبودی ما رسوا می‌شدیم ا» وزیورها 
را به همان حال وانهاد. 

دو. از شقیق» ازشيبة بن عثمان روایت شده است: «عمربن خظاب یی درهمین 
جا که توهستی, نشست وگفت: «بیرون نروم» مگرآن که اموال کعبه را میان مسلمانان 
فقیرتقسیم نمایم » گفتم: «نباید چنین کنی.» گفت: «آری؛ هرآینه چنین کنم» گفتم: 
«تونباید چنین کنی.» گفت: «چرا؟» گفتم: «زیرا رسول خداٍ وابویک ری این اموال را 
در جایش دیدند وآن را ببرون نیاوردند. حال آن که بیش ازتوبدان نیا زداشتند.» پس 


عمربرخاست وبیرون رفت .) 


شکل دیگر 

شقیق گوید: «دررمسجد الحرام کنارشيبة بن عثمان نشستم. به من گفت: «عمربن 
خطاب ی درهمین جاکه تتسبهه ای ۱ کار هه تقسبتاو کته بران شده‌ام که هیچ 
ازتو رسول خد اف وابویک ریت چنین نکردند." عمرگفت: آن‌هادومردی هستند که 
به ایشان اقتدا کنم.*)» 

سه. از حسن نقل شده که عمربن خظاب گفت: «برآن شده‌ام که در کعبه زرو سیمی 
نگذارم. مگراین که آن را تقسیم سازم.» یم بن کب به او گفت: (به خدا سوگند! این کار 
تورا نرسد!» عمر گفت: «چرا؟» گفت: «زیرا خداوند جایگاه هرمال را تبیین فرمود و رسول 
خداعَع زیور کعبه را در جای خود باقی نهاد.» عمرگفت: «راست گفتی.» 

مادراین که چه کسی حکم این مسأله را به عمرآموخت. مناقشه نکنیم؛ اما این 
روایت‌ها به ما آ گاهی می‌دهند که همه آن مردان قوانن مس له از خلیفه فقیه‌تربوده‌اند. 
پس سخن مولْفِ الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه کجا است که گفت: «عمردرزمان خویش» 


به نحومطلق. فقیه‌ترین و داناترین صحابه بوده است.»؟ 


۱۱/۸۹/۶ 


)۲۵۱( 


۱۳۹/۶ 


)۲۵۲( 


۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


۱.احتهاد خلیفه در بارهٌ طلاق سدگانه 

یک. ازابنعبّاس روایت شده که درروزگاررسول خدا نت وابویکرودویا چند سال 
از خلافت عمریلثء طلاق سه‌گانه! درحکم یک طلاق بود؛ ولی عمر یال گفت: (مردم در 
کاری که مهلت دارند. شتاب نمودند؛ پس خوب است که من نیزآن را برایشان جایز 
نمایم!؛ سپس آن را تأیید کرد. 

(مسند احمد:۳۱۴/۱ [۵۱۶/۱])؛ صحیح مسلم (۲۷۶/۳[۵۷۴/۱])؛ الستن الکبری تألیف بیهقی 
(۳۳۶/۷؛ المستدرک علی الضَحیحین (۱۹۶/۲ [۲۱۴/۲])؛ الجامع لأحکام القرآن فزظبی (۱۳۰/۳ 
[۸۶/۳]) - ضمن صحیح شمردن آن -؛ |رشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری (۱۲[۱۲۷/۸/ ۱۷])؛ 
الذَر المنثور ۲۷۹/۱ [۶۶۸/۱]) 


دو. از طاووس نقل شده که ابوالصهباء به ابن‌عباس گفت: «آیا دانی که در زمان 
رسول خداعَق و ابوبک رخ وسه سال از خلافت عمریلف؛ طلاق سه‌گانه, یک طلاق 
شمرده می‌شد؟» ابن‌عبّاس گفت: «آری.» 

(صحیح مسلم: ۵۷۴/۱ [۲۷۷/۳]؛ سنن ابی‌داوود: ۳۴۳/۱ [۲۶۱/۲]؛ حکام القرآن جصاص: 
۱ (۳۸۸/۱]؛ السنن الکبری تألیف نسائی:۱۴۵/۶ [۳۵۱/۳]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۷ الذر المنثور: ۲۷۹/۱ [۶۶۸/۱]) 

ابوالصهباء به ابن‌عبّاس گفت: «از آن چیزهایی که داری. سخن بگوا آیا طلاق 
سه‌گانه در رورگار رسول خدا ی و ابویک ری یک طلاق محسوب نمی‌شد؟» گفت: 
«چنین بود؛ پس درروزگار عمریث مردم طلاق‌های پیاپی برزبان جاری کردند وعمرآن 
را برایشان امضا نمود و جایزدانست.» 

(صحیح مسلم:۲۷۷/۳[۵۷۴/۱]؛ التنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۳۶/۷) 
۱. مقصود ازآن» این است که مرد دریک نوبت ویک مجلس, سه‌باره زنش را طلاق دهد؛ یعنی سه‌باربه اوبگوید: «تورا 


طلاق دادم.» ایک باربه اوبگوید: «تورا سه طلاقه کردم .» نیزسه طلاق تحقق می‌یابد. هرگاه مردی زنش را درسه مجلش 
طلاق دهد. آن زن - مگردروضعی خاص -برای همیشه براوحرام خواهد شد.(م.) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۳ 


شکل دیگر 

ابوالصهباء ازابن عبّاس بسیار سوال می‌نمود. یک باربه او گفت: «آیا دانی که چون 
مردی زنش را پیش ا زآمیزش با وی. طلاق سه‌گانه دهد در روزگار رسول خدا ٍ وابویکر 
وآغاز خلافت عم آن را یک طلاق می‌شمردند ؟» [عبداله] ابن‌عتاس تلا گفت: «آری؛ 
چون مردی زنش را پیش از آمیزش با وی. طلاق سه‌گانه دهد. در روزگار رسول خدا ‏ 
وابوبک هه وآغاز خلافت عمریف» آن رایک طلاق می‌شمردند. پس چون عمردید که 
مردم الفاظ طلاق را پیاپی می‌آورند. گفت: «آن را برایشان تأیید کنید!»» 

(ستن ابی‌داوود: ۳۴۴/۱ [۲۶۱/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۳۹/۷: تیسیر الوصول الین 
جامع الْصول: ۲۳ ۱۸۷۳ الذر المنثو: ۲۷۹/۱ [۶۶۸/۱]) 

سه. طحاوی از طریق ابن‌عباس با ذکر سند روایت کرده که وی گفت: «چون 
خلافت عمریث؛ فرارسید» گفت: «ای مردم! شما در طلاق مهلت داشتید. هر کس در 
طلاق شتاب ورزد و مهلت خدا را نادیده گیرد او را بدان ملزم خواهیم ساخت.»» 

عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۳۷/۹ [۲۳۳/۲۰]) آن را یاد کرده 
وسندش راصحیح دائسته است. 

چهار. از طاووس نقل شده که عمربن خظاب گفت: «شما را در طلاق مهلت بود 
ومهلت خویش را با شتاب‌ورزی نادیده گرفتید. ما نیزآن چه را بدان شتاب نمودید بر 
شماامضا کردیم.» 

«کنزالعمّال: ۶۷۶/۹[۱۶۲/۵] به نقل ازابونعیم) 

پنج. از حسن نقل شده که عمربن خظاب به ابوموسی اشعری نوشت: «برآن بودم 
که هرگاه مردی دریک مجلس زنش را سه طلاقه کند» آن را یک طلاق بشمارم؛ اما برخی» 


خود. سه‌طلاق را برخویش ثابت گرداندند. پس هرکس را به آن چه برخويش لازم سازد. 


)۲۵۲( 


۱۸۳۰/۶ 


۶۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
ملزم نما! ه رکه به زنش گوید: «توبرمن حرام هستی.» آن زن بروی حرام است. ه رکه به 
زنگن گوید:«توازمن جدا هستی.) ازوی جدا گردد. وهرکه زنش را طلاق سه‌گانه دهد 
در حکم سه طلاق است.» 


(کنرالعمال: ۶۷۶/۹[۱۶۳/۵] به نقل از ابونعیم) 


امینی گوید: جای شگفتی است که شتاب ورزیدن مردم» برکسی جایزگرداند که 
کتاب خدا را پشت سراندازد ونظرمردم را برکتاب خدا تحمیل نماید. این قرآن حکیم 
است که با صراحت تمام می‌فرماید: «طلاق دو باراست؛ پس ازآن. به نیکویی نگاه داشتن یا 
به نیکی رهاساختن.» تا آن جا که فرماید: «پس اگر[بار سوم] وی را طلاق داد. دیگر بر او حلال 
نیست تا آن که شوهری جزاو کند.» [بقره/۲۲۹ و۲۳۰] پس همانا خدای سبحان محقّق شدن 
دوطلاق وحرمت یافتن را پس ازسومی واجب فرموده است؛ واین با گرد آوردن هرسه 
طلاق دریک طلاق با گفتن عبارت «سه بار» در صیغهُ طلاق. بدون فاصله شدن پیوند 
ازدواج میان آن‌ها؛ سارگار نیست. 

دلیل اوّل آن است که این» یک طلاق است و گفتن عبارت «سه باره موجب تکرار 
آن نمی‌شود. آیا نبینید که اگرنمازگزار سور حمد را با عبارت پنج یا ده بارهمراه سازد. 
یکی بودن آن چه درهررکعت نمازشرط است. دچارتکرارنگردد ونگویند که وی حمد 
را چند بارتکرارنموده وخوانده است ؟ همچنین است هرحکمی که تعداد درآن معتبر 
باشد. همچون هفت بارسنگ پراندن به جمرات که کافی نیست تاانسان سنگ‌ها را 
یک بار[با قید هفت] پرتاب نماید؛ ونیزهمچون شهادت‌های چهارگانه در نفی فرزند 
که کافی نیست تافرد یک بارشهادت داده. آن را با قید چهاربارهمراه سازد. بخش‌های 
اذان که باید دوبارتکرارشوند. نیزچنین هستند ویک با رخواندن آن‌ها با قید دومرتبه» 
موجب تکرار نگردد. تکبیرهای پنج‌گانه يا هفت‌گانه پیاپی پیش از قرائت - نزد امل 


ست. هفت تکبیر معتبر است - «الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۹۱-۲۸۵/۳ [ص۵۵۴]) در 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۵۲ 


نمازعید فطروعید قربان نی زچنین هستند و اگرنمازگزاریک بارتکبیردهد وآن را با 
کلم پنج یا هفت همراه کند تکرارصورت نمی‌پذیرد. 

ازهمین قبیل است نمازتسبیح" که تسبیحات آن ده و پانزده عدد است ویک 
تسبیح با قید ده یا پانزده باردرآن کفایت نکند. همه اين‌ها را همگان پذیرفته‌اند. 

واما دلیل دوم آن است که با همان لفظ نخست. طلاق حاصل می‌شود و جدایی 
رخ می‌دهد وزن پیوندیافته با نکاح. آزاد می‌گردد. پس آن چه پس ازاین لفظ می‌آید» 
بیهوده است؛ چرا که زن طلاق‌یافته. دیگربار طلاق نمی‌یابد ورها شده» بار دیگررها 
نمی‌گردد. پس عددی که در موضوع این حکم معتبراست. بدین ترتیب فراهم 
نمی‌آید؛ بلکه تعدّد طلاق مستلزم آن است که میان دو طلاق. پیوند ازدواج فاصله 
گردد - هرچند به شکل رجوع باشد -؛ وهرگاه چنین پیوندی فاصله نگردد. طلاق دوم 
بیهوده است وابطال‌گرآن» این سخنان رسول خداء است: «طلاقی نباشد. مگرپس 
ازازدواج.»؛ «طلاقی نباشد» پیش ازازدواج.»؛ «طلاقی نباشد. برای کسی که با زنی عقد 


نیسته است.» (سنن الدارمی: ۱۶۱/۲؛ سنن ابی‌داوود: ۳۴۲/۱ [۲۵۸/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۶۳۱/۱ 


[۶۶۰/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۱-۳۱۸/۷؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم: ۲۰۴/۲ 
[۲۲۳/۲]؛ مشکل الاثار طحاوی:۲۸۰/۱) 


صماک بن فضل گوید: «جزاین نیست که ازدواج گرهی است که بسته می‌شود 


وطلاق آن را می‌گشاید. چگونه گره پیش اوه شبن کشوده کرقد ۷۱| الستن الکیق 
تألیف بیهقی: ۳۲۱/۷] 


ابویوسف قاضی از ابوحنیفه» از خماد. از ابراهیم. از ابن‌مسعود ین روایت نموده 


۹ این نمازنزد شیعیان «نماز جعفر [طیّارا» خوانده می‌شود ومیان امل شستتتت وشیعیان دربارهةُ فضیلت و چند 
وچون آن. اختلافی نیست؛ اما پیشوایان اهل ستت درکتاب‌های «صحیح» و«مسند» آن را ازابن‌عتّاس باذکر 
سند روایت کرده‌اند. 


)۲۵۴( 


۱-۸-۶ 


)۲۵۵( 


۶2۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آمیختن با وی طلاق دهد. تا زمانی که عدّه سپری نشده. آن مرد می‌تواند بازگردد؛ 
و چون علّه سپری شد. او نیزمانند دیگ رخواستگاران است. پس اگرخواهد که همسرش 
را سه‌طلاقه کند. آن گاه که اواز حیض دومش پاک شد. طلاقش دهد و چون از حیض 
سومش نیزپاکی یافت» اورا باردیگرطلاق دهد.» کتاب الّثاردص۱۲۹) چنان که خواهد 
آمد. مقصود وی آن است که پس ازهرطلاقی. رجوغ فاصله گردد. 

جصاص (أحکام القرآن:۴۴۷/۱ [۳۷۸/۱) گفته است: «مقصود ازاین سخن خداوند 
که «طلاق دو باراست.» [بقره/۲۲۹] فرمان دادن به فاصله انداختن میان طلاق‌ها ونیزبیان 
حکم مربوط به رجعت درمیان آن‌ها تا پیش از طلاق سوم است؛ و دلیل آن. این است 
که خداوند فرمود: (طلاق دو بار است.» [بقره /۲۲۹] و بی‌تردید این اقتضا می‌کند که میان 
طلاق‌ها فاصله باشد؛ زیرا اگرکسی دو طلاق را با هم انجام دهد. روا نباشد که گویند: 
«وی را دو بار طلاق داد.» همچنین اگر کسی به دیگری دو درهم دهد؛ جایزنیست 
گویند: «به آودوباردرهم داد.» مگراین که میان آن دو فاصله اندازد وآن گاه؛ دوباردرهم 
دادن برآن اطلاق کر فا 

چون مطلب چنین است. اگرحکم مقصود با این سخن. مربوط به باقی بودن 
رجعت دردوطلاق باشد. - درصورتی که با تکرار لفظ طلاق دریک نوبت. این حکم 
ثابت شود -بدان جا منجرمی‌گردد که ذکرنمودن عدد دو بی‌فایده شود. از این روی 
روشن شد که ذکرعبارت «دوبار؛» فرمان دادن به انجام دوبارةُ طلاق ونهی نمودن ا زگرد 
ورن آن ده در یک تویت اس : 

از جهت دیگر اگراز این لفظ بتوان دومعنا دریافت کرد لازم است برمعنایی 
حمل گردد که دوفایده را ازاین حکم فراهم سازد؛ یعنی امربه فاصله انداختن میان 
طلاق‌ها. هرگاه بخواهد دوطلاق دهد؛ ونیزبیان حکم رجعت دراین حالت. دراین 


صورت. لفظ» هردو معنا را دربرمی‌گیرد. 


این همان چیزی است که قرآن کریم فرموده وابرازرأی در براب رکتاب خداء چیزی 
جزبازی کردن با آن نیست؛ چنان که رسول خدا:ٍ در حدیث صحیحی که نسائی 
(الشنن الکبری: ۱۴۲/۶ [۳۴۹/۳]) با ذکرسند از محمود بن آبید روایت کرده؛ بدان تصریح 
نموده است. او گزارش نموده که به رسول خدا ٍَ خبردادند مردی همسرش را دریک 
نوبت سه‌طلاقه کرده؛ پس خشمگینانه برخاست وفرمود: «آیا درحالی که من میان شما 
هستم؛ با کتاب خدا بازی می‌شود؟» چندان که مردی برخاست و گفت: «ای رسول 


خدا! آیا اورا نکشم؟» 

درعبارتی. ابن‌اسحاق از عکرمه. ازابن‌عیّاس روایت نموده که رکانه همسرش رادر 
یک نوبت سه‌طلاقه نمود و سپس سخت اندوهناک گشت. رسول خداعَ ازوی پرسید: 
«اورا چگونه طلاق دادی ؟» گفت: «دریک نوبت» وی راسه طلاق دادم.» فرمود: «جزاین 
نیست که آن. یک طلاق است؛ پس به همسرت بازگرد!» «بداية المجتهد: 6۶۱/۲ 


برخی از بزرگان اهل سئت دراین زمینه [با سخنانی گزاف] به زبانآوری پرداخته‌اند 
که شگفت‌ترین آن چه دیده‌ام سخن عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۳۷/۹ 
[۲۳۳/۲۰]) است: «طلاقی که در قرآن آمده. نسخ گشته است. اگرگویی: «توجیه این 
نسخ چیست. حال آن که عمریْ نمی‌تواند قرآن رانسخ کند وپس از پیامب رت چگونه 
نسخ رخ دهد؟» گویم: «چون عمردر این زمینه با صحابه سخن گفت. انکاری رخ 
نداد؛ پس اجماع حاصل گشت. برخی از بزرگان ما نسخ با اجماع را جایزدانسته‌اند؛ 
بدین سان که اجماع همچون نص. علم یقینی می‌آوزد. پس جایزاست که نسخ با 
آن حاصل گردد. حجت بودن اجماع. قوی‌تراز خبرمشهور است؛ و چون نسخ با خبر 
مشهور - افزون برنص - روا باشد. جایزبودنش با اجماع سزاوارتراست.» اگرگویی: «این؛ 
اجماع برنسخ: نظرشخصی آن‌ها بوده؛ پس درحق ایشان جایز[ و معتبر] نباشد.» گویم: 


۱. نیزدراین مأخذهایاد شده است: تیسیرالوصول الی جامع الأصول (۱۸۵/۳[۱۶۰/۳])؛ تفسیراب نکثی ر(۲۷۷/۱)؛ 
ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری (۱۸/۱۲[۱۲۸/۸])؛ ال المنثور ۲۸۳/۱ [۶۷۶/۱]). 


۱۸۳۳/۶ 


)۲۵۶( 


)۲۵۱۷( 


2-۸-۸۳۸۶ 


۶۸۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


«اين احتمال هست که برای ایشان نضی پدیدارگشته که نسخ را واجب نموده؛ اما آن 


نص به مانرسیده است.)» 


گوش‌ها خبراین نسخ را در سده‌های پیشین نشنیده بودند تا آن که روزگار با بذل 
وبخشش [محمود بن احمد] عینی را به دنیا آورد واوآمد ونظری راادعا نمود که هیچ 
کس نگفته بود؛ و کورکورانه به راه خطا رفت وبا کتاب خدا بازی نمود و برای کتاب 
وسئّت خدابها وارجی قائل نشد. 

این مرد چگونه تواند حکم یقینی خویش را اثبات نماید که چون خلیفه در بار کار 
نوپدید [وبدعت] خود با صحابه سخن گفت. ایشان برآن اجماع نمودند؟ چگونه روا 
باشد که کنارافکندن حکم روشن کتاب وستت با رای شخصی را به صحابه نسبت 
دهیم. آن هم رآیی که پیامبرپاک. آن را دراین گونه موارد. بازی کردن با قرآن عزیزشمرد 
- چنان که اندکی پیش‌تردرروایت صحیح نسائی گذشت - و صحابه همچنان برحکم 
کتاب وستت باقی [وبدان پایبند] بودند. اما آن را که اطاعت نشود. رأیی نباشد؟ این 
درحالی است که تازیانُ خلیفه نیزبرفراز سرشان می چرخید! 

افزون براین اگرآن نسخ با اجماع صورت پذیرفت. چگونه ابوحنیفه و مالک 
واوزاعی ولیث براین عقیده‌اند که گرد آوردن سه طلاق [دریک نوبت]» بدعت است 
وشافعی واحمد وابوثوراگرچه آن را حرام نشمرده‌اند. جدا ساختن سه طلاق را بهتر 
دانسته‌اند وسندی از ظاه رحدیث پیامبن حرام بودن آن را برداشت نموده است ؟! 

چگونه ات - که برخطا گرد نيایند در دو روز خویش, بردو مطلب متناقض 
اجماع نموده‌اند؟ ازیک سو اجماع ادٍعایی [محمود بن احمدا] عینی در روزی است 
که رأی خلیفه در بارٌ طلاق آشکارشد؛ وازدیگرسوی اجماع مورد نظرمع لب عون المعبود 


درروزگار پیش ازآن است! وی گوید: «تا سال دوم خلافت عم صحابه اجماع داشتند 


۱ بنگرید به: حاشية امام سندی برالسنن الکبری تألیف نسائی: ۱۳۳/۶. 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۱ 


که طلاق سه‌گانه با یک لفظ. درحکم یک طلاق است واین اجماع با چیزی خلاف 
آن. نقض نگشته وهمچنان» درسده‌های پیاپی تا روزگار ما کسانی از اقت بدان فتوا 
داده‌اند.» (تیسیرالوصول الیْ انا رشن ۳ ۱۳۸3۸/۸۳۱ 

گیریم که همه اقت. در قدیم و جدید. برخلاف سخن روشن قرآن اجماع نموده 
وبیان گویای تشریع‌گرپاک را نقض نموده باشند؛ آیا این اجماع برما جایزگرداند تا از 
قرآن وسخن پیامبردست شوییم وبه گفتاراتت غیرمعصوم چنگ زنیم ؟ نسخ با خبر 
مشهور با چشم پوشی ازاختلافی که در با آن برانگیخته شده _تنها به سبب عصمت 
گویندة آن است ونمی‌توان آن را با نظرورأی غیرمعصوم قیاس نمود. 

همچنین احتمال آن که این اجماع صحابه به پشتوانةٌ نصی بوده که به ما نرسیده» 
یاوه‌ای است که سخنان خود خلیفه ودیگراصحاب آن را رد می‌کند. گذشته ازاین‌ها.؛ 
شیوةٌ خلیفه دراین زمینه چیزی جزرًی صرف و سیاست محض نبوده است. 

چه نیکواست گفتارشیخ صالح بن محمد عَمَری فلانی (د.۱۲۱۸) (ایقاظ همم أولی 
لأبصان ص٩):‏ «میان صحابه وتابعین وتابعین نیک پي ایشان تا روز قيامت و نیزدیگر 
دانشوران مسلمان معروف است که هرگاه حکم حاکم مجتهد با نص کتاب خدای تعالی 
یا سنت رسول خدا ول مخالف باشد» نقض آن و جلوگیری از اجرایش واجب است و 
نمی‌توان نص کتاب و سئت را با احتمال‌های عقلی و خیال‌های نفسانی و تعضب 
شیطانی رویاروی نمود و گفت: «شاید این مجتهد براین نص آگاه بوده وآن رابه سببی که 
برایش آشکارشده. وانهاده يا به دلیلی دیگردست یافته است .» وازاین قبیل سخنان که 
دسته‌های فقیهان متعضب بیان می‌نمایند ومقلدان نادان نیزبا آن هم‌داستان می‌شوند.» 

۲ اجتهاد خلیفه در بارةُ نافلة پس از نماز عصر 

یک. ازتمیم داری نقل شده که وی پس ازنهی نمودن عمربن خقلاب ازنافلهُ پس 


۱ درمتن جناب موف ۸ آمده که اشتباهی است چاپی؛ وما درستِ آن را از أعلام زرکلی برگرفتیم.(غ.) 


)۲۵۸( 


۱۸۳۳/۶ 


)۲۵۹( 


۲۲۷۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ازنماز عصر دورکعت نافله به جای آورد و عمرفرارسید و اور با تازیانه زد. تمیم که در 
حال نمازبود. به اواشاره نمود که بنشیند. عمرنشست وتمیم چون از نماز خویش فارغ 
شد به وی گفت: «چرا مر زدی؟» گفت: «زیرا تواین دورکعت را به جای آوردی» در 
حالی که ازآن نهی نموده بودم.؛ تمیم گفت: «من این دورکعت را همراه رسول خدا ما 
خواندم که ازتوبهتربود.» عمرگفت: «ای جماعت! مرا ازشما بیمی نیست؛ بلکه ا زآن 
بیم دارم که پس از شما گروهی بیایند و میان نماز عصرو مغرب چندان نماز گزارند تا 
به زمانی رسند که رسول خدا تب ازنماز گزاردن درآن نهی نموده؛ همچنان که نماز ظهر 
وعصرر به یکدیگر پیوند دادند!» 

ازوبره نقل شده که عم تمیم داری را دید که پس ازنماز عصرنماز می‌گزارد؛ پس او 
را با تازیانه زد. تمیم گفت: «ای عمرا چرا مرا به سبب نمازی می‌زنی که با رسول خدا تا 
گزاردم؟» عمرگفت: «ای تمیم! همه مردم آن چه را تودانی ندانند!» 

ازعروة بن زبیرنیزنقل گشته که عمربرمردم درآمد وآنان را به سبب دورکعتِ پس 
ازنمازعصرزد تا به تمیم داری رسید. تمیم گفت: «من این دورکعت را رها نکنم؛ زیرا 
آن دورایا رسول خدا که بهرازتوبد. گزاردم.» عمرگفت:«اگرهمة مردم همچون 
توبودند» بیمی نداشتم!» 

این را هیمی در مجمع الزواند صحیح شمرده و گفته است: «راویان از طبرانی» راویان 
حدیت صحیح هستند.) 

دو از ساب بن یزید نقل شده که عمربن خظاب را دید که منکدررا درنمازی پس 
ازنماز عصرمی‌زند. 

ازاسود نیزنقل گشته که عمرافراد را به سبب دورکعت نماز پس ازنماز عصرمی‌زد. 

سه. اززید بن خالد جهنی نقل گشته که عمربن خظاب درروزگار خلافتش؛ وی 
را دردورکعت پس از نماز عصردید وبه سوی اورفت ووی را با تازیانه زد. او همچنان 


درحال نمازبود وچون ازنمازفراغت یافت گفت: «ای امیرالممنین؛ بزن! پس به خدا 
سوگند! هرگزاین دو رکعت را ترک نکنم» پس ازآن که دیدم رسول خدا نت آن دو را به 
جای می‌آورد.» پس عمرکناروی نشست وگفت:«ای زید بن خالد! اگربیم نداشتم که 
مردم این نماز را همچون نردبانی برای نمازتا شب سازند. به سبب آن» کسی را نمی زدم!» 

هیثمی درمجمع الزوائد» سند آن را حسن دانسته است. 

چهار از طاووس نقل شده که ابوایّوب انصاری پیش از خلافت عم دورکعت پس 
از نماز عصرمی‌گزارد و چون عمربه خلافت رسید. وی آن را ترک نمود و پس از وفات 
عمره دیگریارآن را به ای آورد. ها گفتنده «ین چهکاراست ؟» گفت: «عمربه سیب 
آن» افراد را می‌زد.» 

پنج. مسلم ازمختار بن فلفل با ذکرسند روایت کرده است: «دربارهة نمازمستحتٍ پس 
ازنمازعصر ازانس بن مالک سوژال نمودم.گفت: «عمربه سبب نمازی پس ازنم از عصس 
بردست‌ها ضربه می‌زد؛ حال آن که درروزگارپیامب رح پس ازغروب خورشید وپیش ازنماز 
مغرب. دورکعت نمازمی‌خوانديم.» گفتم: «آيا خود رسول خدا ی نیزاین دورکعت را 
می‌گزارد؟» گفت: «وی می‌دید که ما این دورکعت را می‌خوانیم وامرونهیی به ما نمی‌نمود.»» 

شش. ابوالعتاس شاج درالمسند. ازمقدام بن شریح. ازپدرش روایت نموده است: 
«از عايشه سوّال نمودم که رسول خداءنُ چگونه نماز ظهررا می‌گزارد؟» عايشه گفت: 
«در نیمه روزنماز می خواند وسپس دورکعت می‌گزارد. آن گاه؛ نماز عصررا خوانده. پس 
ازآن. دورکعت به جای می‌آورد.» گفتم: اما عمربه سبب این دورکعت. افراد را می‌زد 
وازآن نهی می‌نمود!» عايشه گفت: «پیامبردورکعت پس از نماز عصرمی‌گزارد و عمرهم 


دانست" که رسول خدا چنین می‌کرد. اما قوم توکه مردمان پم هستن» گرزفی فنبتا و 


۱ درمتن «قد آعلم» و دربرخی مأخذ «قد علم» آمده که با سیاق سازگارتراست و ترجمه برهمان مبنا صورت 


پذیرفت. «ن.) 


۱۸۳۰/۶ 


(۲۶۰ 


۷3 غدیردر کتاب وسّت و ادب (ج ۶) 
نادانند وپس ازنما ز ظهرتا عصرنما زمی‌خوانند و دیگربارمیان نماز عصرومغرب نماز 
می‌گزرند. پس عمرکاری نیک وکردا 

(صحیح مسلم: ۳۱۰/۱ [۲۴۷/۲]؛ مسند احمد: ۱۰۲/۴ و ۱۱۵ [۷۱/۵ و۱٩]؛‏ موطأ مالک:۰/۱٩‏ 
[۲۲۱/۱]؛ الاجابه تألیف زرکشی: ص۱٩‏ و ٩۲‏ [صن ۴-۸۳۲ ۸]؛ مجمع الرواشد: ۲ تبسپرالوصول 
الی جامم لا ول: ۲۹۵/۲ [۳۵۴/۲]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۵۱/۲؛ ۸۲/۳ [۶۳۴/۲؛ 
۳ کنزالعمال: ۲۲۵/۴ و ۲۲۶ [۱۸۳-۱۷۹/۸]؛ شرح المواهب اللدنیه: ۲۳/۸؛ شرح الموظاً 
زرقانی: ۳۹۸/۱ [۴۹/۲]) 

امینی‌گوید: شگفتا ازفقه خلیفه که با تازیانه مردم را ازنمازی بازمی‌دارد که درستّث ثبت 
شده که رسول خدا تن آن را به جای می‌آورده وهرگزپس ازنمازعصر آن را ترک ننموده؛ چنان 
که دراخبارصحیح آمده وعايشه ازآن خبرداده (صحیح البخاری [۲۱۳/۱]؛ صحیح مسلم:۳۰۹/۱ 
و۳۱۰ [۲۴۷-۲۴۶/۲]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۰۱/۱ [۲۵/۲]؛ سنن الدارمی:۳۳۴/۱؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۲ تیسیر الوصول الی جامع الأْصول: ۲۹۵/۲ [۳۵۴-۳۵۳/۲]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۲ وگفته است: «سوگند به خدایی که پیامبررا [نزد خود] بُرد! وی تا زمانی که به 
ملاقات خداوند رفت» دورکعت نمازپس ازنماز عصررا ترک ننمود وبه دیدا رخدا نرفت» مگر 
آن که توشه‌ای سنگین ازنمازداشت. اوبسیارنمازنشسته - مقصود» دورکعت نمازیس ازنماز 
عصراست می‌گزارد.» نیزعايشه گفته است: «هرگزپیامبرنزد من دورکعت پس ازنماز عصر 
را ترک ننمود.» و نیزهموگفته است: «رسول خداعَیٍ دورکعت نمازپس ازنمازعصررا نه 
پنهانی ونه آشکارا: ترک نمی‌کرد.» وهموگفته است: «هیچ روزی نشد که پس ازعصر رسول 
خدا عَقٍ نزد من آید ودورکعت نماز ‏ پس ازنمازعصررا نگزارد.» 

درعبارت بیهقی آمده که يمن گفت :«عمرازدورکعت نمازپس ازنماز عصرنهی 
می‌نمود وافراد را به سبب آن می‌زد.» پس عايشه گفت: «راست گفتی؛ اما پیامب رت آن 
دورکعت را می‌گزارد.؛ 


درتعلیق الاجابه تألیف زرکشی (ص(٩)‏ به نقل از ابومنصور بغدادی درالاستدراک از طریق 
ابوسعید خذُری آمده است: «عمربه سبب نمازد پس از سپیده‌دم تا طلوع خورشید ونیز 
نمازپس ازنماز عصرتاغروب خورشید» برسرافراد ضربه می‌زد. روزی ابوسعید ابن زبیررا 
دید که نمازپس ازنمازعصرمیگزارد. ابوسعید گوید: اورانهی نمودم. دست مرا گرفت و 
نزد عايشه یفن رفتیم . ابن‌زبیر به او گفت: «ای االمومنین! این مرا نهی می‌کند ....» عايشه 
گفت: : «من رسول خداء را دیدم که این نمازرا می‌خواند.»» 

صحابه وتابعین نیزدر طول زندگانی پیامب رت وپس ازآن ازوی پیروی نمودند. از 
جمله کسانی که اجازهةُ خواندن نافلهُ پس ازنماز عصرازایشان نقل شده؛ این کسانند: 
امام امیرالممنین علی انا » زبیس آبن‌زبین تمیم داری؛ تعمان بن بشیر ابوایوب انصاری. 
عايشه ام‌المومنین. اسود بن یزید. عمرو بن میمون. عبدالله بن مسعود و اصحابش؛ 
بلال» ابودرداء» ابن‌عباس. مسروق» شریح» عبدالله بن ابی‌هذیل. ابوبرده. عبدالرَحمان 
بن اسود. عبدالرَحمان بن بیلمانی» واحنف بن قیس. [طرح التثریب فی شرح التقریب حافظ 
عراقی: ۱۸۶/۲] و برهمین شیوه بودند تا آن گاه که خلافت صاحب تازیانه» مق ررگشت 
واورابرای نهی کردن ازآن وتئبیه نمودن به سبب آنء هیچ دلیلی نبود جزبیم ازآن که 
گروهی بیایند و فاصلهٌ عصرتا مغرب را با نماز به هم پیوند دهند! 

آیا کسی نیست تا ازوی بپرسد که چرا ازاين پیوستگی بیزار بوده» حال آن که در 
شریعت. هیچ مانعی از آن نبوده است؟ گیریم که وی آن پیوستگی را به رأی خویش 
نادرست می‌شمرد؛ چرا از نماز پس از نماز عصرنهی نمود. حال آن که این دورکعت 
فاصلهٌ میان عصرو مغرب را پرنمی‌کند؟ اگربه فرض چنین باشد واجب بود از نما ز در 
ارت یی اوه ار انا کرد ارم شوش تم داشهاه اش رای ار بح 
بهایی دارد. وقتی که مردم در روزگار پیامبر در محضرصاحب رسالت و پیش چشم او 
این نماز را می‌خواندند ووی آنان را نهی نمی‌نمود؟" 


۱. همان گونه که در صحیح مسلم (۳۱۰/۱ [۲۴۷/۲])؛ و مسند ابی‌داوود (ص۲۷۰) و جزاین دوآمده است. 


)۲۶۱( 
۱۸۶/۶ 


)۲۶۲( 


(-,+-/۷/۶ 
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افزون براین؛ آیا این بیم عمّ رکه گروهی بيایند وفاصلهٌ عصرو مغرب را با نماز پیوند 
دهند. بررسول خدا ار پوشیده ماند وبه این سبب. دورکعت نمازپس ازنماز عصررا 
برمردم تشریع نمود یا ازآن آگاه بود وبدان توجه نکرد ویا بصیرت خلیفه در کارها بیش 
از بصیرت پیامبر بزرگوار بود؟ به خدا سوگند! هیچ یک از این‌ها نیست؛ بلکه رسول 
خداعَلث این همه را می‌دانست ودرآن چه عمربیم ورزید» هیچ اشکالی ندید. 

از چه روآن صحابهٌ نیکومستحق ضربهٌ تازیانه ورسوایی نزد جمعی از حاضران» در 
برابرچشمان پیامبرپاک و در جوا رآرامگاه پاک وی شدند؛ درحالی که انجام دهندگانِ 
کاری که عمرخوش نمی‌داشت. گروه‌هایی از مردان آینده بودند که هنوز مرتکب آن 
نشده بودند ویا درآن لحظه نطفه‌هاشان بسته نشده بود و عم خود. اعتراف می‌نمود 
که اینان ازآن گروه نیستند؟ شاید خلیفه معتقد بود که قصاص پیش از جنایت» جایز 
است. آن هم جنایت کسی که غیرازآن کسی است که قصاص درمورد اوانجام گرفته 
است. بيایید و در شگفت شوید! 

گویا خلیفه دراین رأی‌های ویژٌ خویش, از سخن خود نیزغفلت می‌نمود که گفته 
بود: «ازاین رأی بردین بپرهیزید؛ زیرا ی رسول خدا برصواب بود. چرا که خداوند امور 
رابه وی نشان می‌داد؛ اما ری ماء به زحمت افکندن خود و گمان ورزیدن است؛ و گمان 


درشناخت حق هیچ سودی نبخشد. آیتین /1۱]۳۲۶ 


۳ ری خلیفه در بارة مردم عجم 

مالک پیشوای مالکیان. از کسی که نزد وی ثقه شمرده می‌شده. روایت نموده که 
از سعید بن مُسَیّب شنیده است: «عمربن خظلاب ابا می‌ورزید که کسی از مردم غیر 
عرب را میراث دهد. مگرآن را که درمیان عرب زاده شده باشد.» 


۱. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعمر(جامع بیان العلم وفضله:۱۳۴/۲[ص ۳۶۳])؛ وابن‌ابی‌حاتم. 
چنان که در ال المنثور(۶۵۴/۷[۱۲۷/۶]) آمده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۷۵ 


مالک گوید: «اگرزنی باردار از سرزمین دشمن آمده. فرزندش را در سرزمین عرب 
بزاید. پس او فرزند [شرعی وی] می‌باشد و پس از مرگ وی یا مرگ آن فرزند. این دو از 
یکدیگربر طبق آن چه در کتاب خدا آمده ارث می‌برند.». «لموظاأ: ۱۲/۲ [۵۲۰/۲) 

امینی گوید: این حکمی است که برانگيخت؛ تعضب محض است وارث بردن از 
یکدیگردرمیان همه مسلمانان خواه عرب باشند و خواه غیرعرب ودرهرجا زاده شده یا 
سکنا داشته باشند. از امور ضرور در دین اسلام است؛ ونص‌های کتاب وسئت برآن 
کل دارد. دلیل‌های عامٌ قرآن در این مورد تخصیص نخورده است؛ و از شرط‌های 
ارث‌بّری» زاده شدن در سرزمین مردم عرب نیست وعرب بودن نیزا شرط های مسلمانی 
نباشد. همین تعضب و مانند آن در موارد بی‌شمار دیگر رش اجتماع وا هن کسلل و 
وحدت مسلمانان را می‌پراکند. جزاین نیست که مسلمانان همچون دندانه‌های شانه 
هستند و جزبا تقوا بریکدیگربرتری ندارند. خدای سبحان فرموده است: «جزاین نیست که 
مومنان برادرند.» [حجرات /۱۰]؛ «همانا گرامی‌ترینتان نزد خداوند. باتقواترینتان است .» [حجرات /۱۳]؛ 
«و اگرآن راقرآنی به زبانی غیرعربی می‌ساختیم. می‌گفتند: چرا آیات آن به روشنی بیان نشده است؛ آیا 
[کتابی] عجمی و [پیامبری] عربی؟» [فصلت /۴۴] 

این است بانگ پیامبربزرگوار در خطب؛ُ وی در روز حج بزرگ. درآن اجتماع بسیار 
گسترده: «ای مردم! جزاین نیست که مژمنان برادرند و هیچ کس مال برادرش بروی 
حلال نیست. مگربا رضایت خاطراو. هلاآیا این پیام را رساندم؟ بارخدایا؛ توگواه باش! 
پس بعد از من دیگربار به کفربازنگردید تا برخی ازشما گردن برخی دیگررا بزند؛ که من 
درمیانتان چیزی باقی نهاده‌ام که اگربه آن تمشک نمایید. ازپی آن گمراه نگردید؛ وآن. 
کتاب خدا است" . هلاآیا این پیام را رساندم؟ بارخدایا؛ توگواه باش! 


ای مردم! همانا پروردگارتان یکی است؛ وپدرتان نیزیکی است. همه ازآدم هستید 


۱ درتاریخ یعقوبی والعقد الفرید. پس ازاین عبارت آمده است: «واهل بیت من.0(ع۰) 


)۲۶۲( 


م2 


)۲۶۴( 


۲۲۷۶۱ غدیردر کتاب وسلّت وادب (ج۶) 
وآدم از خاک بود. گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. هیچ یک از مردم 
عرب را برکسی از مردم غیرعرب برتری نباشد. مگربه تقوا. هلاآیا این پیام را رساندم؟ 
بارخدایا؛ توگواه باش!» حاضران گفتند: «آری .» فرمود: «پس حاضران به غایبان برسانند!» 
(البیان والتبیین:۲۳/۲(۲۵/۲؛ العقد الفرید: ۸۵/۲ [۲۳۸/۳؛ تاریخ یعقوبی: ۹۱/۲ [۱۱۱/۲]) 

در عبارت احمد [المسند: ۵۷۰/۶] آمده است: «هلاهیچ یک از مردم عرب برکسی 
از مردم غیرعرب برتری ندارد و نیزغیرعرب برعرب و نیزسیاه برسرخ و نیزسرخ برسیاه» 
مگربه تقوا!» هیشمی [مجمع الزواند: ۲۶۶/۳] گوید: «راویان آن» راویان صحیح هستند.» 

درعبارت طبرانی «المعجم الکبیر[۱۳/۱۸]) نی زآمده است: «ای مردم! همانا ما شمارا 
از مرد و زنی آفریدیم و دسته‌ها و قبیله‌هایی قرارتان دادیم تا یکدیگررا بشناسید. هرآینه 
گرامی‌ترینتان نزد خداوند. باتقواترینتان است. پس هیچ عربی را ب رغیرعرب» هیچ غیر 
عربی را برعرب» هیچ سیاهی را برسرخ» و هیچ سرخی را برسیاه برتری نباشد. مگربه 
تقوا ... !) (مجمع الرواند: ۲ /۲۷۲) 

درعبارت ابن‌قیّم (زادالمعاد: ۲۲/۴[۲۲۶/۲]) آمده است: «برتری نیست عرب را برغیر 
عرب. غیرعرب را برعرب» سپید را برسیاه؛ و سیاه را برسپید. مگربه تقوا! مردم ا زآدم 
هستند و آدم از خاک بود.» 

نیزدر روایتی صحیح که بیهقی [شعب الایمان: ۲۸۶/۵] با ذکر سند روایت کرده. 
رسول خداٌَِ فرموده است: «کسی را بردیگری برتری نیست. مگربه دین یا کاری نیکوا» 
(الجامع الصغیر سیوطی [۴۶۳/۲]). وی این حدیث رآ صحیح شمرده است. 

اگرنیزفرض کنیم که ویژگی‌های نژادی سبب برتری باشد. آن برتری در احکام 
و قانون‌های همگانی نیست. مسلمانان از روزگار آغازین به برادری و هم پشتی در برابر 
سیل الحاد که از دوردست‌ها به سویشان می‌آمد. چه نیازمند بودند! اما بسیاری از 
ایشان ناخودآگاه از فریب‌های بیگانه اثرمی‌پذیرند و هواهای نفسانی ملاکگرآنان 


را به چندشاخگی برمی‌انگی زد و اندیشه‌های فاسد نیروی جامعه را سست می‌کند و 
گرایش‌های طایفه‌ای و تعصب‌های قومی و عوامل داخلی واحساسات حزبی» ما را از 
حفظ مرزها غافل می‌سازد. 

به همه اين‌ها بیفزایید گرایش‌های شعوبی‌گری" و فخرورزیدن به صرف عرب بودن را! 
همه این‌ها به پراکندگی وگسیخته شدن اتحاد می‌انجامد؛ درحالی که پیش چشم همگان» 
آن آموزه‌های پیامبرپاک قراردارد ونی زگرامی‌داشتش از شخصیّت‌های نژادهای مختلف که 
به فضیلت‌ ها آراسته بودند؛ همچون این سخنش: «سلمان ازما اهل بیت است.» «المستدرک 
علی الضَحیحین حاکم: ۵۹۸/۳ [۳ /۶۹۱]؛ شرح مختص رصحیح البخاری تألیف ابومحمد آزدی: ۳۶/۲) و 
نیز: «اگردانش در ثریّا [-خوشه پروین] باشد» مردمی از سرزمین فارس بدان دست یابند.» 
(مسند احمد: ۴۲۰/۲ و۴۲۲ [۱۴۹/۳ و ۱۵۳])" وبسیاری ازسخنان نیکوی دیگرازاین دست. 

پس مسلمان وظیفه دارد که آن رآی‌های بس بیگانه [از حق] را شیوةٌ خویش نسازد و 
از سخن پیامبرامین روی نگرداند که فرمود: «از ما نیست کسی که به تعضب فراخواند؛ 
از ما نیست کسی که برتعضب نبرد کند؛ وازما نیست کسی که برتعضب بمیرد.» 
(سنن ابی‌داوود: ۳۳۲/۲ [۳۳۲/۴]) و نیزفرمود: «هرکس زیرپرچم گمراهی نبرد کند که از سر 
تعضب. خشم ورزد يا به آن فراخواند یا آن را یاری نماید و کشته شود به مرگ جاهلیّت 


مرده است .» (السنن الکبری تألیف بیهقی:۱۵۶/۸) 


سعید بن منتصور و این‌منذ راز حسن" با ذکر سند روایت کرده‌اند که مردی نزد عمر 


۱. جریانی که به برتری عرب برملل دیگرباور نداشت و دراین باره به آیة «وجعلناکُم شوب وقبال لتعارفوا « ان 
آکَرمکم علدّ الّه آتشکم» (حجرات/۱۳) استناد می‌کرد. (ن.) 


۲ نیزابن‌قانم» آن را با سند خویش» چنین روایت کرده است: «اگردین به ریا [- خوشه پروین] آويخته باشد» گروهی 
ازمردم فارس بدان دست یابند.» بنگرید به: الاصابه: ۰۴۵۹/۳ 


۳ احتمالا مقصود. حسن بصری است. (م.) 


)۲۶۵( 


۱۸۳۹/۶ 


)۲۶۶( 


۱۹/۶ 
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بن خظّاب آمد و گفت: «فلان کس هميشه مست است» عمریثة برآن فرد درآمد و 
گفت: «فلانی! بوی شراب به مشامم می‌رسد. توواین کار؟» مرد گفت: «ای پسر خظاب! 
توواین کار؟ آیا خداوند تورا از تجشس نهی نفرموده است ؟» عمرزشتی کار خویش را 
دریافت و روان گشت و او را وانهاد. «الدَر المنشور: ۹۳/۶ [۵۶۷/۷]) 

امینی گوید: آیا می‌بینید که چگونه خلیفه بدون گواه معتبر شرعی به تهمتی 
ترتیب اثرداده و خبردهنده تهمت زننده را از بدگویی درحق برادر مسلمانش با بهتان 
زدن و ترویج زشتی درمیان مومنان ویا غیبت نمودن از وی بازنداشته و براثرهمة 
این‌ها» در کار ممنوع و حرام دیگردرافتاده که همان تجشس است که قرآن حکیم به 
صراحت ازآن نهی کرده است؛ اما تا آن مرد نظروی را به حکم شرعی جلب نمود. اواز 
عمل خویش بازگشت؟ 

۵ اجازة دفن گرفتن خلیفه از عایشه] 

از عمروبن میمون نقل شده که عمربن خظاب [در روزهای نزدیک به مرگش] به 
پسرش عبداله گفت: «نزد عايشه امالمومنین رو و بگو: «عمربه توسلام می‌رساند.» و نگو: 
«امیرالممنین.» زیرا امروز دیگرمن امیرممنان نیستم. و بگو: «عمربن خظاب اجازه 
می‌طلبد که همراه دویارش [- پیامب رت وابوبکر] دفن گردد.»» عبدالّه روان شد و سلام 
داد و اجازه خواست و سپس نزد وی درآمد و دید که او وهی یبن کته 
«عمربه توسلام می‌رساند و اجازه می‌خواهد که همراه دو یارش دفن گردد.» عايشه 
گفت: «من آن مکان را برای خود می‌خواستم؛ اما امروز عمررا بر خویش مقلم می‌دارم.» 
چون عبدالّه بازگشت. گفتند: «اين عبدالّه بن عمراست که می‌آید.» عمر گفت: «مرا از 
جای بلند کنید!» پس مردی او را به خود تکیه داد. عمرگفت: «چه خبرآورده‌ای ؟» 
گفت: «وی آن چه را که امیرالممنین دوست دارد. اجازه داد.» عمر گفت: «ستایش 


خدای را! هیچ چیزبرای من مهم‌ترازآن آرامگاه نبود. چون درگذشتم. مرا بدان جا برید 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲( 


واگرمن را بازگرداند. به گورستان مسلمانان بازم گردانید!» (صحیح البخاری: ۲۶۳/۲؛ 
۱۱۳۵۵۸۳۶۹۸۶۶۸۵ 

امینی گوید: کاش خلیفه ما را آگاه می‌ساخت که چرا از عايشه اجازه گرفته 
است! آیا عايشه اتاق رسول خداءَِ را به میراث بُرده بود؟ پس کجااست آن سخن 
پیامب رت که اینان اعا نمودند: «ماء گروه پیامبران» چیزی به ارث نمی‌گذاریم. هرچه 
از خود برجای نهیم صدقه است.»؟ وبه استناد همین سخن» صديقة طاهره را از 
فدک دور نمودند و ابویکر عايشه و دیگر همسران رسول دای را - چون برای 
درخواست سهم یک‌هشتم خویش» نزد وی آمدند از میرائشان باز داشت. «السيرة 
الحلبته: ۳۹۰/۳ [۳۶۱/۳]) 

اگربرای خلیفه آشکار شده بود که اين روایت نادرست است و از این رو از آن رأی 
عدول نمود. پس سزاوارتربود که از وارئان دختررسول خدا اجازه گیرد؛ زیرا دراین صورت» 
آن دختر مالک این اتاق بود. و امّا عايشه تنها یک‌نهم از یک‌هشتم آن را سهم داشت؛ 
زیرا از رسول خداء ه همسربرجای ماند. پس سهمی که از آن اتاق شریف به عایشه 
می‌رسید. یک‌هفتاد و دوم بود وبسا که یک وجب يا کم‌تراز دو وجب ازآن مکان به وی 
می‌رسید؛ و چنین سهمی به اندازة مکان دفن پیکر خلیفه گنجایش نداشت! فرض کنید 
که عمرسهم دخترش. حفصه. را نیزبه آن می‌افزود؛ بازهم جمع آن‌ها از اندازة گوروی کم‌تر 
بود. پس تصرّف در آن اتاق شریف. بدون رخصت صاحبانش از خاندان پاک پیامبرو 
مادران مومنان [- دیگرزنان پیامبر] با میزان شرع مقس سازگاری ندارد. 

شاید خوانندگان دراین زمینه به سخن ابن‌بظال برخورند که گفته است: «جزاین 
نیست که عمرازعايشه اجازه خواست. زیرا آن مکان خانة وی بود ودرآن حق داشت.» 


۱ گروهی پرشمار از حافظان وپیشوایان حدیث» این را با ذکرسند روایت کرده‌اند که سخن را با یادکرد آنان به درازا 


)۲۶۷( 


۱۹۱/۶ 


)۲۶۸( 


۲۲۸۰۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۰۰/۳ [۶۶/۷]) وی می‌پندارد که حق ام‌المژمنین در 
آن مکان اجازه گرفتن را اقتضا می‌کند و صحیح می‌سازد؛ اقا این حق» تنها حق 
سکونت و صرف نسبت آن مکان به عايشه بوده و این دو موجب ملکیّت نیستند. 
ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۶۶/۱۷[۵۳/۷]) گوید: «برای این مطلب و این 
که عمربرای این کارا زعايشه اجازه خواست. چنین دلیل آورده‌اند که عايشه مالک 
آن خانه بود. اقا این سخن جای تأمل دارد؛ بلکه واقع آن است که اوحق منفعت 
ساکن شدن وساکن کردن درآن را دارا بود وازاو کسی نمی‌تواند ارث برد [وقابلییت 
به ارث نهادن را ندارد]. همسران پیامبرهمچون زنان در حال عذه هستند؛ زیرا پس از 
آن حضرت عٍ حتی ازدواج ندارند.» 

همورهمان: ۲۱۱/۶[۱۶۰/۶) گفته است: «آن چه این عدم ملکیّت را تأیید می‌کند» آن 
است که وارثان آن همسران» خانه‌هاشان را از ایشان ارث نبردند؛ حال آن که اگراین 
خانه‌ها ازآن ایشان بود. به وارثانشان انتقال می‌یافت. همین که وارثان آن همسران از حق 
خویش روی گرداندند» براین مطلب دلالت دارد. از همین روی بود که خانه‌های آن زنان 
پس از مرگشان به مسجد پیامبرافزوده گشت تا نفعش به همه مسلمانان برسد؛ چنان که 
در با هزینه‌هایی که به مصرف ایشان می‌رسید نیز چنین گشت. و خدا داناتراست!» 


عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۳۲/۷ [۲۹/۱۵]) این حدیث عايشه را 
آورده: «چون بیماری رسول خدا سنگین شد. از همسرانش اجازه خواست که در خانةُ من 
از وی پرستاری شود!» و سپس گفته است: «عايشه آن خانه را به خود نسبت داده و 
سببش این است که سکونت همسران پیامب رل در خانةُ وی از حقوق ویژه است؛ پس 
همچنان که به دلیل منع ازدواج مجذدشان پس از پیامب سزاوار نفقه بودند. تا زمانی که 
حیات داشتند. سزاوار سکونت در آن جا نیزبودند. بخاری نیزبا آوردن حدیث‌های 
هفت‌گانه این باب توجه داده که براساس همین نسبت. آنان تا زمانی که زنده بودند» 


سزاواری سکونت درآن خانه‌ها را داشتند.» 


قسطلانی (اٍرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۱۹۰/۵ [۹/۷]) گوید: «عايشه آن 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۲۸۱ 


خانه را به خویش نسبت داد ووجهش آن است که سکونت همسران پیامبر- براودرود 
وسلام باد! در خانه‌های وی از حقوق ویژه است؛ پس همچنان که به دلیل منع ازدواج 
مجذدشان پس ازپیامبن سزاوار نفقه بودند تا زمانی که حیات داشتند. سزاوار سکونت 
درآن جا نیزبودند. پس [بخاری] توجّه داده که براساس همین نسبت آنان تا زمانی که 
زنده بودند. استحقاق سکونت درآن خانه‌ها را داشتند.» 
اکنون خوانندگان به نیکی درمی‌یابند که حقّ عايشه ازاتاق رسول خداعَت تنها 
سکونت درآن بوده - همچون زن در حال عدّه -ووی هرگزنمی‌توانسته درآن تصرّفی کند 
که رهاورد ملکتت است .آن چه دراب ين ماجرا بسی زشت‌تر[ از کار عمر] است. این است 
که حافظان. این اجازه‌گیری ودفن ر از افتخارات خلیفه شمرده‌اند واز قانون عمومی 
اسلام درزمينه تصرف دراموال مردم غفلت ورزیده‌اند! 
من ندانم آن گاه که نوادهٌ پاک پیامبی امام حسن - صلوات اه علیه ‏ وصیّت نمود تا 
درآن اتاق شریف دفن گردد. جزبر اساس حتٍ مالکیّت [وارث اوازپیامبر] بود؟ روشن 
نیست که عايشه اورا ازدفن شدن ت مکان بازداشت يا اجازه داد ۳ 
«اورا نگذاریم تا همراه رسول خداء عل دفن گردد ای نوا همه 


۶۶ خطبه خلیفه در جاییه" 

ازعلی بن رباح لحمی نقل شده که عمربن خظاب زا برای مردم خطبه خواند 
و گفت:«هرکه خواهد در بارُ قرآن ببرسد. باید نزد أبی بن کغب رود؛ ه رکه خواهد 
دربارٌ حلال و حرام بپرسد. باید نزد معاذ بن جبل رود؛ هرکه خواهد در بارةٌ میراث 


۱ البداية والتّهایه تألیف ابن‌کثیر(۴۴/۸ [۴۸/۸]) و برخی دیگراز سیره‌نامه‌ها. 


۲ آبادی‌ای در سوریه» در غرب دمشق بوده است.(م.) 


)۲۶۹( 


۱۹۳/۶ 


)۳۷۰( 


۲۸۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بپرسد. باید نزد زید بن ثابت رود؛ وهرکه خواهد دربار؛ مال بپرسد. باید نزد من بیاید 
که من خزانه‌دارآن هستم .) 

درعبارت دیگرآمده است: که همانا خدای تعالی مرا خزانه‌دار و تقسیم کننده قرار 
داده است.) 

ان را این کسان با ذک سنا ووایت کرده‌انله آیوعتید (۷۲۲۳۰۵) میاه ضر ۷۲۲ 
[ص‌۲۸۵]) با سندی که همه راویانش قه هستند؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۲۰/۶)؛ حاکم 
(المستدرک علی الصحیحین: ۲۷۱/۳ و۲۷۲ [۳۰۵/۳ و ۳۰۶])؛ مجمع الووائد (۱۳۵/۱). نیزدر العقد 
الفرید (۲۴۰/۳[۱۳۲/۲]) و تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن جوزی (ص ۸۷ [ص۴٩])‏ یاد شده 
است. موف معجم البلدان (۳۳/۳ )]٩۱/۲[‏ نیزبدان اشاره کرده و گفته است: «عمربن 
خظاب ی در جابیه خطبهُ مشهورش را ایراد نمود.» درشرح حال بسیاری کسان نیز 
آمده که خطب؛ه عمررا در جابیه شنیده‌اند. 

سندهای این خطبه از طریق ابوعبید: 

یک. حافظ عبدالّه پن صالح بن مسلم عجلی ابوصالح کوفی (د.۲۲۱) که ابن‌معین 
و ابن خراش و ابوبکراندلسی و ابن‌جتّان [التقات: ۳۵۲/۸] وی را ثقه شمرده‌اند وازاستادان 
روایت بخاری درالسَحیح بوده است. (تهذیب التهذیب: ۲۶۱/۵ [۲۲۹/۵]؛ خلاصة تذهیب تهذیب 


الکمال: ص۱۷۰ [۶۶/۲]) 


دو موسی بن علی بن رباح خی ابوعبدالرحمان مصری (د.۱۶۳) که احمد [العلل 
و معرفة الزجال: ۲۰۸/۲] و ابن‌سخد [الظبقات الکبری: ۵۱۵/۷] و ابن‌معین و عجلی [تاریخ 
التّقات: ص۴۴۴] و نسائی و ابوحایم [الجرح و التعدیل: ۵۳/۸ و ابن‌شاهین [تاریخ آسماء 
التقات: ص ۳۰۴] وی را ثقه شمرده‌اند و چجهارتن ازپیشوایان صحیح‌های شش‌گانه به وی 
احتجاج نموده‌اند. «تهذیب التّهذیب: ۳۶۳/۱۰ [۳۲۳/۱۰]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: 


ص۳۳۶ [۶۸/۳]) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۸۳۱ 


سه. علی بن رباح لَحمی» ابوعبد ال /ابوموسی (ز.۱۰؛ د.۱۱۷/۱۱۴) که ازتابعین بود 
وابن‌تغد [الظبقات الکبری: ۵۱7/۷] و عجلی [تاریخ اللَقّات: ص۳۴۶] و یعقوب بن سفیان و 
نسائی وابن‌حبّان [التقات: ۱۶۱/۵] وی را ثقه شمرده‌اند و چهارتن از پیشوایان صحیح‌های 
شش‌گانه به وی احتجاج نموده‌اند. (تهذیب الّهذیب: ۳۱۸/۷ [۲۸۰/۷]؛ خلاصة تذهیب 
تهذیب الکمال: ص۲۳۱ [۲۴۸/۲]) 

دراین خطب؛ مسلّم که با طریق‌های صحیح وراویانی ثقه - که حاکم وذهبی آن را 
صحیح شمرده‌اند -از خلیفه روایت شده بدین مطلب اعتراف گشته که تنها همان 
چند نفریاد شده دردانش‌های سه‌گانه مورد رجوع هستند و خلیفه را مرتبتی نیست جز 
آن که خزانه‌دارمال خدا است. آیا معقول می‌بینید که خلیفه رسول خدا ی براقت وی 
درشریعت ودین وکتاب وسئت ومیراث او ازآن دانش‌ها بی‌بهره باشد وچنان که 
سیر وی حکایت دارد. درآن‌ها به چند نفررجوع نماید؟ پس این خلافت برای چیست؟ 
آیا تنها به سبب امانت‌داری برقرار گشته, حال آن که این صفت دراشت محمد تل 
کمیاب نبوده است ؟ پس به چه سبب خلافت وی اوشد؟ آری؛ خلیفهُ پیش از وی به 
خلافت اوتصریح نمود. آن هم با شیوه‌ای جزآن چه همان قوم در بارٌ خود خلیف اوّل 
انجام دادند! 

چه فاصلهٌ دوری است میان این سخن وسخن آن کس - سلام اه علیه - که همواره 
خود را فراروی مسائل پیچیده و موارد مشکل علوم قرار می‌داد وهرگاه چنان مسائلی ازاو 
پرسیده می‌شد. به شتاب آن را پاسخ می‌گفت وبا آهنگ بلند برفرازمنبرها ندا می‌داد: 
«پیش ازآن که مرا برای سژال نیابید» ازمن بپرسید؛ و هرگزپس از من از کسی همچون 
من سوال نخواهید کرد.؛ 

این را حاکم (المستدرک علی السصَحیحین: ۴۶۶/۲ [۵۰۶/۲]) با ذکرسند روایت کرده و 
خود وی و ذهبی (تلخیص المستدرک علی الضّحیحین) آن را صحیح شمرده‌اند. 


۱۹۳/۶ 


)۲۷۱( 


۲۸۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نیزآن حضرت لیذ گوید: «در بارة هیچ آیه‌ای از کتاب خدای تعالی وسئتی ازرسول 
خداععٍ ازمن سوّال نکنید. مگراین که شما را بدان آگاه سازم.» 

آن را ابن‌کثیر«لتفسیر: ۲۳۱/۲ از دو طریق روایت نموده و گفته است: «از طرق دیگر 
نیزثابت شده است.» 

نیزآن حضرت الا گفته است: «از من بیرسید! به خدا سوگند! از هیچ چیزکه تا روز 
قيامت خواهد بود. از من نمی‌پرسید. مگرآن که شما را بدان خبردهم. دربارهٌ کتاب 
خدا از من بیرسید؛ که به خدا سوگند! هیچ آیه‌ای نیست مگرآن که می‌دانم درشب 
نازل شده یا دررون دردشت یا در کوه.» 

این را ابوعمر«جامع بیان العلم وفضله: ۱۱۴/۱ [ص۱۳۷])؛ و محبٌّ طبری «الریاض النضره: 
۲ با ذکرسند روایت کرده‌اند. نیزدراین مأخذها یافت گردد: تاریخ الخلفاء 
سیوطی «ص۱۲۴ [ص ۱۷۳])؛ الاتقان فی علوم القرآن (۳۱۹/۲ [۲۰۴/۴])؛ تهذیب التهذیب (۳۳۸/۷ 
[۲۹۷/۷])؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۴۸۵/۸ [۵4۹/۸])؛ عمدة القاری فی شرح صحیح 
البخاری (۱۹۰/۱۹[۱۶۷/۹])؛ مفتاح الشعاده (۴۰۰/۱ [۵۵/۲]). 

آن حضرت الا گفته است: دابا هرد تست که پرسش کند وهم خود سود برد وهم 
همنشینانش بهره‌مند گردند؟» 

این در جامع بیان العلم وفضله تألیف ابوعمر(۱۱۴/۱ [ص ۱۳۷]) و نیزدر مختصرجامع بیان 
العلم وفضله (ص ۷۵ [ص ۱۰۴]) با ذکر نستك روایت شنله اسست: 

وهم آن حضرت ای( گوید: «به خدا سوگند! آیه‌ای نازل نشد» مگرآن که دانستم درباره 
چه و کجا نازل گشته است. هرآینه پروردگارم به من قلبی خردورزوزبانی پرسنده بخشید.» 

آن را ابونعیم «حلية الاولیاء: ۱ با ذکرسند روایت کرده ومولف مفتاح الشعاده (۴۰۰/۱) 


ا زآن یاد نموده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۸۵۲ 


همچنین آن حضرت ثٍْ گفته است: «پیش ازآن که مرا از دست دهید. از من بپرسید؛ 
دربارةُ کتاب خدا ازمن پرسش نمایید. هیچ آیه‌ای نیست. مگرآن که دانم کجا نازل شده: 
دردامنه کوه یا پهن‌دشت زمین. در بارةُ فتنه‌ها ازمن سوّال کنید؛ که هیچ فتنه‌ای نیست. 
جزاین که دانم اگناهش] برعهده چه کسی است و چه کس درآن کشته گردد.» 

آن را پیشوای حنبلیان احمد. با ذکرسند روایت کرده و گفته است: «سخنان از 


این دست. از او بسیار روایت شده است .» «ینابیع الموده: ص۲۷۴ [۷۲/۱]). 


وآن حضرت انا درحالی که جامهٌ پشمین رسول خداعقٍ را برتن داشت وشمشیر 
آن حضرت تلا آويخته وعمامه آن حضرت ترا برسرنهاده بود: برمنب رکوفه نشست و 
شکم وسینه خویش را آشکارنمود و گفت: «پیش ازآن که مرا ازدست دهید. ازمن سوال 
کنید؛ که جزاین نباشد که در سینه من دانشی سرشاراست. اپن» صندوقچه دانش؛ این» 
بزاق رسول خدا ء؛ این چیزی است که پیامب را ذزه ذزه در کام من نهاده است. پس به 
خدا سوگند! اگربرایم مسند [فتوا] نهاده شود وبرآن بنشینم اهل تورات را به کتاب خودشان 
واهل انجیل را نیزبه کتاب خودشان فتوا دهم. چندان که خداوند تورات و انجیل را به 
سخن وادارد وهریک ازآن دوگوید: «علی راست گفت وبدان چه درمن هست. برای شما 
فتوا داد. وشما کتاب را تلاوت می‌کنید؛ پس چرا درنمی‌یابید ؟»» 


آن را شیخ الاسلام حمُونّی «راند لین [۳۴۱/۱]) با ذکرسند از ابوسعید آورده است. 
سعید بن مُسَیّب گوید: «هیچ یک از صحابه» جزعلی بن ابی‌طالب. نمی‌گفت: 
«ازمن سوال نمایید!»" وهرگاه در بارة مسأله‌ای ازوی سژال می‌شد. د رآن همچون میلة 
گداخته بود ومی‌گفت: 
هرگاه مشکلات فرارویم قرار گیرند. با تأّل و دقت, حقایق آن‌ها را آشکار می‌سازم. 
۱ آن را احمد با ذکرسند درمناقب علی الا ص۱۵۲]؛ وی درالمعجم؛ ابوعمر(جامع بیان العلم و فضله:۱۱۴/۱ 


ص۱۳۷]) ونیزدر مختصرجامع بیان العلم وفضله ( ص۵۸ [ص۰۴۳])؛ محتٍ طبری (الریاض النضره: ۱۹۸/۲ 
[۱۴۶/۳])؛ وابن حجر«الصَواعق المحرقه: ص۷۶ [ص۱۲۷]) ذکر کرده‌اند. 


)۲۲۲( 


۱۹۴/۶ 


)۲۷۲۳( 


۱۹۵/۶ 


۸2 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اگر در اندیشه‌گاه صواب. نقطه‌های کور رخ نماید که با چشم نمی‌توان آن را دید. 
و پشت پردهٌ غیب مانده, فکر صحیح را در آن به کار گیرم. 
زبانی دارم چون کیسه بزرگ باد در گلوی شتریا همانند شمشیر برندهٌ آبدار. 


و قلبی دارم که هر گاه رشته‌ها و فنون معرفت به سخن گفتدش درآوزد. چون ابربر سر 
ام تفای قوازبه اسان ناه 


من مردی سست‌رأی نیستم که ازاين و آن در بارُ هر چیزبپرسم. 
من قلب و زبانی تیز دارم که با آن. گذشته و مانده را تبیین می‌کنم.» 
آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعمر«جامع بیان العلم و فضله: ۱۳/۲ 
[ص۳۴۰])؛ همو(مختصرجامع بیان العلم و فضله: ص۱۷۰ [ص ۲۹۷])؛ حافظ عاصمی (زین الفتی 
فی شرح سورة هل آتی)؛ قالی «الأمالی [۱۰۱/۲]؛ حصری قیروانی (زهرالاداب: ۳۸/۱ [۷۷/۱])؛ 
سیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۳۰۳/۱۰[۲۴۲/۵]) آمده -؛ بیدی حنفی 
(تاج العروس: ۲۶۸/۵) به نقل از الأمالی. نیزدو بیت واپسین آن را میدانی (مجمع المثال: 


۲ ([۴۸۳/۳]) یاد کرده است. 


درخورتوچه 

در تاریخ ندیده‌ام که پیش از مولامان امیرالممنین کسی خویشتن را در برابر 
مسائل دشوار و سوال‌های انبوه قرار دهد وبا قلبی استواردرمیان جامعهٌ علمی بانگ 
بردارد: «از من بیرسید.) [آری؛ کسی چنین ندیده‌ام] مگرهمتای وی؛ پیامبربزرگوان که 
آن‌حضرت یی نمزبسیار می‌فرمود: «از هرچه خواهید. از من بپرسید!» و نیز: «ازمن 
سوال کنید؛ از من سوال کنید!» و نیز: «از من سوال کنید؛ واز من دربارة چیزی 
نمی‌پرسید» مگراین که شما را بدان خبردهم.» (صحیح البخاری: ۲۴۰/۱۰:۴۶/۲ و۲۴۱ 
[۲۰۰/۱؛ ۲۶۶۰/۶]؛ مسند احمد: ۲۷۸/۱ [۴۵۸/۱]؛ مسند ابی‌داوود: ص۳۵۶) پس همچنان که 
امیرالممنین دانش آن حضرت نت را به ارث بُرد. این خصلت نیک اوو جزآن را نیز 
وارث شد؛ و آن دو درهمهٌ خصلت‌های نیکو همتای هم بودند. 


پس از امیرالمومنین ایا نیزهیچ کس بدین گفتار لب نگشود. مگرآن که رسوا 
کیت ودرپریشانی افتاد وبا دست خویش ازنادانی کامل خود پرده برداشت؛ همچون: 

یک. ابراهیم بن هشام بن اسماعیل بن هشام بن ولید بن مغیرة مخزومی فرشی, والی 
ودرمنی خطبه خواند وگفت:«ازمن سوّال کنید؛ که من فرزند یگانه‌ام. وا ز کسی پرسش 
نخواهید کرد که داناتراز من باشد!» پس مردی از عراقیان برخاسته به سوی اورفت وازوی 
پرسید که آیا قربانی کردن واجب است. اوندانست که چه پاسخ دهد؛ پس ازمنبرپایین 
آمد. (تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: ۳۰۵/۲ [۲۵۹/۷]) 

دو. مقاتل بن سلیمان. ابراهیم حربی گوید که مقاتل بن سلیمان برزشست و گفت: 
«ازمن در باره آن چه زیرعرش تا لویاناا قرار دارد» ببرسید!) مردی به وی گفت: «هنگامی 
که آدم [ اج ] حج نمود. چه کسی سرش را تراشید؟» گفت: «این [سوال] از کار شما 
نباشد؛ بلکه خداوند خواست تا مرا به سبب خودیسندیام بیازماید!» (تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی: ۱۶۳/۱۳) 

سه. سفیان بن عیینه گوید: «روزی مقاتل بن سلیمان گفت: «دربارهُ آن چه زیرعرش 
است. ازمن سوّال کنید!» کسی به او گفت: «ای ابوالحسن! آیا دانی که دل‌اندرون مورچه 
هرهش ان است یا درپس آن؟» شیخ ندانست که چه پاسخ دهد. سفیان گفت: «من 
کشان دارم که این کیفری بود که بدان مجازات شد.؟» «تاریخ بغداد خطیب بخدادی: ۱۶۶/۱۳) 

چهار. موسی بن هارون حمال گوید: (مرا خبررسیده که قتاده به کوفه درآمد و در 
مجلسی [که برای خود فراهم ساخته بود] نشست و گفت: «دربارهٌ سئت‌های رسول 
خدا یب ازمن بپرسید تا شما را پاسخ گویم ا» گروهی به ابوحنیفه گفتند: «برخیزو به سوی 
وی رووازاوسوال کن!» ابوحنیفه چنین کرد و گفت: «ای ابوالخظاب! چه گویی در باره 


۱. درتاریخ مدينة دمشق (۱۱۹/۶۰) لوبابا آمده و شاید مقصود. لوبه باشد که مکانی است در عراق .(م.) 


)۲۷۲۳۴( 


)۲۷۵( 


۱۹۶/۶ 


۳۸۳ غدیردر کتاب وسنّت و ادب (ج ۶) 
مردی که از خانوادٌ خویش غایب گردد و آن زن ازدواج کند. سپس همسرنخستش 
بازگردد و براو درآید و گوید: "ای زناکار! در حالی که من زنده بودم. ازدواج نمودی ؟" 
سپس همسردومش درآید و به او گوید: "ای زناکار! توهمسرداشتی وازدواج نمودی ؟" 
لعان چگونه است ؟» قتاده گفت: «آیا چنین چیزی رخ داده است؟» ابوحنیفه به او 
گفت: «اگرهم رخ نداده باشد برای آن مهیّا گردیم !» قتاده گفت: «دراین زمینه شما را 
پاسخ ندهم. دربارهُ قرآن از من بپرسید!» 

ابوحنیفه به او گفت: «چه گویی در بارة این سخن خداوند و : آن که دانشی از کتاب 
ترش بو کقبت:دسی ارو را لاتم اوه [نمل /۳۰] آن» چه کس است؟» قتاده گفت: «وی 
مردی از عموزادگان سلیمان بن داوود بود که اسم اعظم خدا را می‌دانست.» ابوحنیفه 
کشنت: دابا شلیهان نیز ان اسم را می‌دانست؟» گفت: «نه!» ابوحنیفه گفت: «سبحان 
اله! آیا در محضریکی از پیامبران. کسی هست که از او داناتر باشد؟» قتاده گفت: 
«دربارٌ چیزی از تفسیر شما را پاسخ ندهم. دربارةُ آن چه مورد اختلاف مردم است؛ 
بپرسید!» ابوحنیفه به وی گفت: «آیا تو مومن هستی؟» گفت: «چنین امید دارم.» 
ابوحنیفه گفت: «چرا همچون ابراهیم پاسخ ندادی که خداوند ازوی در پاسخ همین 
سوّال» چنین گزارش نموده است: آیا ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: آری." [بقره /۲۶۰]؟» قتاده 
گفت: «دست مرا بگیرید [وازاین جا ببرید]! به خدا سوگند! دیگرهرگزبدین شهروارد 
نشوم.» «الانتقاء فی فضائل الثلائة الفقهاء تألیف ابوعمر: ص۱۵۶ موف الاستیعاب) 

پنج. در با قتاده گزارش شده که به کوفه درآمد ومردم در پیرامونش گردآمدند. او 
گفت: «از هرچه خواهید. بپرسید!» ابوحنیفه که در آن ایام نوجوانی نورسته بود. در آن 
مجلس حضورداشت و گفت: «ازاوبپرسید که مورچهُ سلیمان نربود یا ماده.» پس همین 
را ازاوپرسیدند ووی از پاسخ فروماند. ابوحنیفه گفت: «ماده بود.» به وی گفتند: «این را 


۱. لعان بدین معنااست که مرد به شیوه‌ای ویژه سوگند خورد که همسرش زنا نموده وزن نیزبه روشی خاض» خود 
را ازآن پیراسته سازد.(م.) 
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چگونه دانستی ؟» گفت: «از سخن خدای تعالی: «گفت [- قالت. به صیغه موْنثْ].» و اگر 
نربود» می‌فرمود: «مورچه گفت [- قال. به صیغة مذگر].» همچون کبوتر و گوسفند که هم 
برنروهم برماده اطلاق گردد.» «حياة الحیوان: ۳۷۷/۲[۳۶۸/۲]) 

شش. عبیدالّه بن محقد بن هارون گوید: «درمکه از شافعی شنیدم که گفت: 
«دربارهُ هرچه خواهید. ازمن بپرسید تا طبق کتاب خدا و ستّت پیامبرش به شما پاسخ 
دهم !» گفتند: دای ابوعبداله! چه گویی دربارةُ مُخْرمی که زنبوری را بکشد!» گفت: 


«و آن چه را پیامبربه شما داد. بگیرید!» [حشر/۷]» «تذكرة الحفاظ ذهبی: ۲۸۸/۲ [۷۵۵/۲]) 


۷ خلیفه وآموختن سورهُ بقره] 

خطیب در رواة مالک؛ بیهقی (شعب الایمان [۳۳۱/۲)؛ و فظبی (الجامع لأحکام القرآن: 
۳۰۱۷۱ با سند صحیح از عبداله بن عمرروایت نموده‌اند: «عمرسورةه بقره را در ۱۲ 
سال آموخت و چون آن را به پایان بُرده شتری سریرید.) (تاریخ عمربن الخطظاب تألیف ابن جوزی: 
ص۱۶۵ [ص!۱۷]؛ شرح نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید: ۱۱۱/۳۳ [۶۶/۱۲]؛ لد المنشور: ۲۱/۱ [۵۴/۱]) 

قوطبی (الجامع لحکام القرآن: ۱۳۲/۱ [۰۷/۱]) گوید: «عمریاتك سور بقره را با احکام 
فقهی و درونه‌هایش در ۱۲ سال آموخت.» 

امینی گوید: این يا نشان می‌دهد که خلیفه به قرآن توجّه و اهتمام نمی‌ورزیده - با 
آن که مهم‌ترین رکن اسلام است و دانش‌های مهم دین را دربردارد _ چندان که د رآموختن 
یک سور آن, به کندی زمانی چنین درازرا سپری ساخته؛ وشاید نیزسوداگری در بازارها؛ 
انست واو و دیگر صحابه بدان عذر جسته‌اند ء ویا تشانگ تارسایین هوش و ذکاوت 
و خشک, قریحه وی است که از نقش سخه آن چه به وی آموخته می‌شده. ابا داشته 
و نیازمند تکرار و پشتکار بسیار و یادگیری چندباره بوده تا آن چه به آموختنش هت 


نموده. در حافظه‌اش نقش بندد! 


)۲۷۶( 


۱۳/۶ 


۲۷۲۷ 


۹۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن چه همین وجه دوم را تأیید می‌کند. همان سخن رسول خدا تا خطاب به وی 
است که درهمین کتاب (ص۱۱۶) گذشت: «می‌بینمت که پیش ازآموختن آن می‌میری !) 
ونیزسخن آن حضرت نب خطاب به حفصه که در همین کتاب (ص‌۱۲۸) آمد: «نمی‌بینم 
که پدرت آن را بیاموزد!» و نیزاین سخنش: «نمی‌بینم اورا که این را به درستی دریابد!» 

نیزهمین جرا تاییت می‌کند آن چه در کتاب‌ها آمده که عمراز عثمان داناتر 
و فقیه‌تربود؛ اما حفظ قرآن بروی دشواری می‌کرد. (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 
۲ ۵۱ /۱۳۰۳]) 

در هرحال. امکان نداشته که این مذّت آموختن در روزگار پیامبرسپری شده 
باشد؛ زیرا نزد همه مفشران. سور بقره - جزآیات نازل شده در حجَّة الوداع در مدینه 
نازل گشت. عايشه گوید: «آیه‌ای از سور بقره و نساء نازل نگشت» مگرآن که من نزد 
آن حضرت تا بودم.) (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۶۰/۸[۱۳۰/۸]) و رسول خدا ع 
در ماه ربیع الاو - چنان که اهل ستّت گویند -ازسال یازدهم همجری وفات نمود. 
با وجود این. درروایات نیامده که وی ازرسول خداءَق فراگرفته باشد وناچارباید 
آن را نزد یکی از صحابه یا چند تن ازایشان آموخته باشد؛ یعنی همان کسانی که 
آن گوینده [- موف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه] خلیفه را به نحومطلق. از هم ایشان 
داناترمی‌شمارد! 

همتختیم این تشان می‌دهد که خلیقه از تيشیهه دانش‌های قرآن کنه مر دیگر 
سوره‌ها موجود است؛ بهسه‌ای نداشته؛ زیرا آموختن آن؛ براین قیاس وبه حسب 
جزء‌های قرآن کریم؛ بیش از۱۳۰ سال به درازا می‌کشیده است. با این حساب 
خلیفه برای آموختن هم قرآن. به حدود ۱۵۰ سال زمان نیازداشته وعشرخلیفه 
به آن کفاف نمی‌داده است. افزون براین احکامی که در سوره‌های دیگ رآمده‌اند» 
بیش ازاحکام سور بقره هستند؛ واودرهمان حال که خلیفه بوده از دیگران 
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می‌آموخته, حال آن که خلیفه باید معلّم مردم باشدء نه شاگرد ایشان! اززهمین روی» 
وی به شماری از احکام موجود درقرآن آگاه نبود وساده‌ترین معانی آن را ژرف‌کاوی 
وبه زحمت افکندن خود می‌پنداشت وادّعا می‌نمود که ازاین کارنهی شده" و 
می‌گفت: «ه رکه خواهد در بارة قرآن بپرسد. نزد یی بن گغب رود - تا پایان آن چه 


از وی درهمین کتاب (ضی 1191 کل شنت ۰ 


ایین؛ وضع خلیفه پیش ازیدید آمدن فراموشی دروی بوده؛ واقٌا پس ازآن: 
محشّد بن سیرین روایت کرده که در اواخرزندگانی عمّر فراموشی چنان به وی 
روی آورد که رکعت‌های نمازرا ازیاد می‌بُرد و مردی را پیش روی خود قرار میداد 
تاشماره رکعت‌ها را به وی یادآوری نماید وبه اشارهُ او قیام یا رکوع می‌کرد. 
(تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۱۳۵ [ص۱۶۹]؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: 


0-۱ ۳ 

بسیار مایه شگفتی است که با همه این‌ها؛ وی از حکم نمودن دست نمی‌کشید 
واز فتوا دادن بازنمی‌ایستاد؛ هرچند خطای وی در بسیاری ازآن‌ها رخ می‌نمود! 

عدی در گرم به پدر خويش [حاتم طایی] اقتدا نمود! 

مالک «الموظأ: ۱۶۲/۱ [۲۰۵/۱]) با ذکرسند روایت کرده که عبداله بن عمرآموختن 
سور بقره را ۸ سال به درازا کشانید. این را قرطبی «لجامم لأحکام القرآن: ۳۴/۱ [۳۰/۱ 
و ۷] نیزیاد کرده و عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۷۳۲/۲ [۲۰۳/۵]) گفته 
است: «عبداله بن عمرسورهُ بقره را در ۱۲ سال آموخت.» چنان که در تنویرالحوالک» شرح 
الموظأًتألیف مالک (۲۰۹/۱[۱۶۲/۱]) آمده» در الظبقات الکبری تألیف ابن‌تغد [۴ /۱۶۴] یاد شده 
که ابن‌عمرسوره بقره را در ۴ سال آموخت. باجی گوید: «اين ازآن رواست که همه مسائل 


فقهی واحکام وموارد مربوط به آن را میآموخت.» 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۹۹/۷ و۱۰. 


۱۹۸/۶ 


0۳۷۸ 


)۲۷۹( 


1۹/۶ 


۹۲۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


رآی خلیفه در بارهُ دو متعه 
۸ منعةُ حج 
یک. ازابورجاء نقل شده که عمران بن خصین گفت: «آیة متعه در کتاب خدا نازل 
گشت ورسول خداعَل ما را بدان فرمان داد. سپس هیچ آیه‌ای نازل نشد که آیه متعه 


حج را نسخ نماید ورسول خدا ی نیزتا زنده بود. ا زآن نهی ننمود. سپس مردی هرچه 
و امشت یا راعن خویش گفت." 


شکل دیگر از صحیح مسلم [۷۱/۳] 

«همراه رسول خداعَتاء متعه حج گزاردیم و آیه‌ای ازقرآن [در نسخ آن] نازل نشده 
است. سپس مردی هرچه خواست. ۳9 خویش گفت.» 

درعبارت دیگرهموآمده است: «پیامب رخدا مٍ حج به نحوة تمّع نمود وما نیزبا 
او چنین کردیم.» 

درعبارت چهارم از هموآمده است: (می‌دانم که رسول خد ار حج وعمره را باهم 
انجام داد وسپس در[نسخ] آن» آیه‌ای ازقرآن نازل نشد وپیامبرما را ازآن دونهی ننمود. 
سپس مردی هر چه خواست» با ری خویش گفت.» 

عبارت بخاری چنین است: «در رورگار رسول خدا ٍ حج به نحوة تمتع گزاردیم 
وقرآن نبز[دراین باره] نازل شد. سپس مردی هرچه خواست. با ری خویش گفت.» 
(صحیح البخاری: ۱۵۱/۳ [۵۶۹/۲] چاپ شده در سال ۱۲۷۲) 


عبارت دیگربخاری 
«آیةٌ متعه در کتاب خدا نازل شد وماآن را همراه رسول خدا عٍِ گزاردیم وآیه‌ای از 


۱. صحیح مسلم (۷۱/۳[۴۷۴/۱). فرب (الجامع لاأحکام القرآن: ۳۶۵/۲ [۲۵۸/۲]) نیزآن را با همین عبارت با 


ذکرسند روایت کرده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۲۹۲ 


قرآن درتحریم آن نازل نگشت وپیامبرنیزتا زنده بوده ازآن نهی نفرمود. سپس مردی هر 
چه خواست. با ری خویش گفت .» (صحیح البخاری. کتاب تفسیرسور؛ بقره: ۲۴/۷ [۱۶۴۲/۴] 


چاپ شده درسال ۱۲۷۷) 


دربرخی ازنسخه‌های صحیح البخاری آمده است: «محمّد - یعنی: بخاری ‏ گوید: 
(گفته‌اند که این مرد. عمّربوده است.»» قسطلانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری 
[۶۱/۱۰]) گوید: «زیرا اوبود که از متعه نهی می‌نمود.» ابن کثیر«التفسیر: ۲۳۳/۱ آن را به نقل 
از بخاری یاد کرده و گفته است: «اين سخن که بخاری گفته. گاه به تصریح آمده که 
عمُرمردم را از متعهٌ حج نهی می‌نمود.» 

ابن حخجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۳۹/۳ [۴۳۳/۳]) گوید: «آن را اسماعیلی از 
بخاری به همین صورت نقل نموده وحمیدی نیزدراین مطلب بدان تکیه ورزیده وازاین 
رو فظبی ونووی و جزآن دونیزبه آن یقین آورده‌اند. با این سخن. بخاری به روایت حریری 
از مُظرف اشاره نموده که در پایان آن گفته است: «سپس مردی - یعنی: عمر - هر چه 
خواست. با رای خویش گفت.» در اصل همین گونه است و مسلم نیزآن را با ذکر سند 
روایت کرده است. ابن‌تین گوید: «شاید مقصود وی. عمریا عشمان باشند.» اما کرمانی 
سخنی شگفت آورده و گفته است: «مقصود ازآن» عثمان است» اما بهتراست که به عمر 
تفسیر شود؛ زیرا او نخستین بازدارندهُ متعهُ حج بود و پسینیانش دراین مورد از او پیروی 
کردند. در صحیح مسلم آمده که ابن‌زبیر از این کار نهی می‌نمود و ابن‌عتاس بدان فرمان 
می‌داد. پس از جابرسوّال نمودند واواشاره کرد که نخستین بازدارندهٌ این کار عمربود.» 

قس]لانی (ٍرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۱۶۹/۴ [۸۸/۴]) گوید: «سپس مردی 
هرچه خواست. با ری خویش گفت. اوعمربن خظاب بود نه عثمان بن عشان؛ زیرا 
نخستین کسی که آن را نهی نمود. عمربود و پسینیانش دراین مورد از اوپیروی نمودند. 


پس در صحیح مسلم آمده ۳ _تاپایان سخن یاد شده اپن خچر-.» 


۲۸۰ 


۱۰/۶ 


)۲۸۱( 


۳۹۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نووی (شرح صحیح مسلم [۲۰۵/۸]) گفته است: (وی عمربن خظاب است؛ زیر 
نخستین کسی که آن را نهی نمود. عمربود و پسینیانش. شامل عثمان و جزاو دراین 


مورد از او پیروی نمودند.» 


عبارت شیخین [بخاری و مسلم] 
«همراه رسول خداج حح به نحوةٌ تمتع نمودیم و یه قرآن در بارةُ آن نازل شد. ۰ پس 
مردی با ری خود. هرچه خواهد گوید.» «النن الکبری:۲۰/۵) 


عبارت نسائی 

«همانا رسول خداع حج به نحوة تمتع نمود وما همراه وی چنین کردیم. سپس 
گوینده‌ای با رای خویش دربارهةُ آن. سخن گفت.» 

این را نسائی «الشنن الکبری: ۱۵۵/۵ [۳۵۰/۲] و احمد «المسند: ۴۳۶/۴ [۶۰۳/۵]) با ۳ 
سند روایت کرده‌اند. با لفظی نزدیک به عبارت مسلم که دنباله‌اش افتاده است. 


در لفظ اسماعیلی آمده است: «همراه رسول خدا ار حج به نحووة تمتع گزاردیم 
وقرآن دربار آن نازل شد و رسول خداءَقٌ ما را نهی ننمود.» (فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۳۳۸/۳ [۴۳۲/۳]) 

دو. نقل شده که ابوموسی به متعه حح فتوا می‌داد. مردی به وی گفت: (دربرخی 
ازفتواهایت درنگ کن! تونمی‌دانی که پس ازتو امیرالممنین در بارٌ مناسک چه رآیی 
پدید آورده است .» [آن مرد گوید:]«این گذشت شت تا عمررا دیدم وازوی سژال نمودم. کست: 
«من به تحقیق می‌دانم که پیامبرواصحابش چنین کردند؛ امّا نایسند وناخوش می‌دارم 
که مردم زیرسايةٌ درخت اراک با زنان خود درآمیزند و سم سپس در حالی که آب [غسل] از 


سرشان می‌چکد. برای حج روانه شوند!») 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسلم «الضحیح:۶۷/۳[۴۷۲/۱)؛ ابن‌ماجه 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۹۵۲ 


(الشتن: ۲۲۹/۲ [۹۹۲/۲])؛ احمد (المسند: ۱ بیهقی «الشنن الکبری: ۲۰/۵)؛ نسائی 
(السنن الکبری: ۱۵۳/۵ [۳۴۸/۲]). نیز در تیسیر الوصول الی جامع لصو ۲۸۸/۱ ([۳۴۰/۱]) 
و شرح الموطاً زرقانی (۲۶۵/۲[۱۷۹/۷]) یافت گردد. 

سه. از مرف از عمران بن خضین نقل شده است: «هرآینه امروز سخنی با توگویم 
که خداوند درآینده. تورا با آن سود بخشد. بدان که رسول خداعَ دردهه ذی الحجه 
گروهی از خویشانش را به عمرة [تمتع] بُرد وآیه‌ای درنسخ آن نازل نگشت وتا هنگامی 
که وی زنده بود. ازآن نهی نفرمود. سپس مردی هرچه خواست. با رأی خویش نظرداد.» 

درعبارت دیگراز مسلم آمده است: «سپس مردی هرچه خواست. با ری خویش 
نظرداد؛ یعنی عمر.» 

درلفظ ابن‌ماجه آمده است: «ورسول خداءَیٌ ازآن نهی نفرمود وآیه‌ای در نسخش 
نازل نشد. سپس دراین زمینه» مردی هرچه خواست. با ری خویش گفت. 

(صحیح مسلم: ۱ [۷۰/۳]؛ سنن این‌ماجه: ۲۲۹/۲ [4۹۱/۲]: مسند احمد: ۴۳۴/۴ 


[۶۰۰/۵]؛ التنن الکبری: ۴۴/۴ ۳؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۳۸/۳ [۴۳۲/۳]) 


شکل دیگر 

ازمظرف نقل شده است: «عمران بن خضین به من گفت: «با توحدیثی گویم 
که امید است خداوند تورا با آن سود بخشد: رسول خدا ی حج وعمره را با هم به 
جای آوزد وسپس تا زنده بود. ازآن نهی ننمود وآیه‌ای از قرآن درتحریم آن نازل نگشت. 
فرشتگان مرگ برمن سلام می‌دادند [ومن دراحتضار بودم] تا این که برخود داغ 
نهادم. پس [از مرگ و سلام فرشتگان] رها شدم وسپس داغ را رها کردم. آن گاه. آن 
فرشته مرگ بازگشت.»» 


درعبارت دارمی آمده است: «متعه در کتاب خدا حلال است ونه پیامبرا زآن نهی 


)۲۸۲( 


۳/۶ 


)۲۸۳( 


۲۲۹۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نمود ونه آیه‌ای دربارهةُ آن نازل گشت. سپس مردی هرگونه که به نظرش رسید با آی 


خویش گفت .» (صحیح مسلم:۷۰/۳[۴۷۴/۱]؛ سنن الدارمی: ۳۵/۲) 


شکل سوم 

ازمُظرف نقل شده است: «عمران بن خصین دربیماری‌اش که با همان درگذشت» 
مرا فراخواند وگفت: «من حدیث‌هایی برای توگفته‌ام که امید است پس ازمن. خداوند تو 
را با آن سود بخشد. پس آگرزنده ماندم؛ آن‌ها را باکسی مگو واگردرگذشتم. آگرخواستی» 
آن‌ها را نقل کن؛ که همانا فرشتگان مرگ برمن سلام داده‌اند [ودرحال احتضارم]. بدان 
که پیامب رخد ای حج وعمره را با هم گزازد وسپس آیه‌ای ازکتاب خدا دربارُ آن نازل 
نشد وپیامبر خد ات ازآن نهی نفرمود. سپس مردی درباره آن» هرچه خواست. با رأی 
خویش گفت .»» 

(صحیح مسلم: ۷۰/۳[۳۴۷۴/۱]؛ مسند احمد: ۴۲۸/۴ [۵۹۰/۵]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: 
۵ (۱۳۴۶۲]) 

چهار. از محمد بن عبدالّه بن نوفل نقل شده است: «درسالی که معاویه حج گزازد. 
شنیدم که از شغد بن مالک پرسید: «در با بهره‌مندی ازعمره تا زمان حج چه گویی؟» 
گفت: «کاری است نیک و زیبا.» معاویه گفت: «عمرآن را نهی می‌نمود؛ آیا تواز عمر 
بهتری ؟» #غد گفت: «عمراز من بهتراست؛ اما پیامبرعی این کار را انجام داده واواز 
عمر بهتر بود.)) (سنن الدارمی: ۲ /۳۵). 

پنج. از محمّد بن عبداله نقل شده که درسال حج معاوية بن ابی‌سفیان. شنید 
که سَغد بن ابی‌وقاص وضحخاک بن قیس دربار بهره‌مندی ازعمره تا زمان حج مذاکره 
می‌کردند. ضخاک گفت: «اين کاررا نکند» مگرکسی که فرمان خدای تعالی را نداند!» مد 
گفت: «ای برادرزاده؛ بد سخنی گفتی!» ضحخاک گفت: «همانا عمربن خظّاب ازاین کارنهی 


نمود.» مد گفت: «هرآینه رسول خدا ی آن را انجام داد ومانیزهمراه وی انجام دادیم.» 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷۱ 

(موظاً مالک:۳۴۴/۱[۱۴۸/۱]؛ کتاب الم شافعی: ۲۱۴/۷[۱۹۹/۷]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: 
۵ سنن الترمذی:۱۸۵/۳[۱۵۷/۱] - وی این حدیث را صحیح شمرده است -؛ 
حکام القرآن جضاص:۳۳۵/۱ [۲۸۴/۱]؛ الّنن الکبری تألیف بیهقی: ۵ /۱۷؛ الجامع لاأحکام القرآن 
زظبی: ۲۵۸/۲[۳۶۵/۲]- اواین حدیث را صحیح دانسته است ؛ زاد المعاد ابن‌قیم: ۸۳۴/۱ 
[۱۷۹/۱] - وی یاد نموده که ترمذی آن را صحیح شمرده است ؛ المواهب اللّدئیّه تألیف 


قسطلانی[۴ /۴۱۲]؛ شرح المواهب اللدیه تألیف زرقانی: ۱۵۳/۸) 


شش. از سالم نقل شده است: «همراه ابن عمردر مسجد نشسته بودم که مردی از 
شامیان نزد وی آمد و در بارهٌُ بهره‌مندی از عمره تا زمان حج از او سوال نمود. ابن‌عمر 
گفت: «(کاری نیکووزیبا است» آن مرد گفت: «اما پدرت از آن نهی می‌نمودا» گفت: 
«وای برتوا اگرپدرم ازآن نهی نمود» رسول خدا تن آن را انجام داد و بدان امرفرمود. آیا 


سخن پدرم را پیروی کنم پا فرمان رسول خدا ی را؟ از نزد من برخیز!»)! 


از عبداله بن عمردر بارهٌ متعهُ حج سوژال شد. گفت: «کاری است حلال.» پرسنده 
به وی گفت: «امَا پدرت ازآن نهی نمود!» گفت: «اگرپدرم ازآن نهی کرد ورسول خدا ما 
آن را انجام داد. آیا ازدید تو فرمان پدرم درخور پیروی است یا فرمان رسول خدا ع ؟» 
مرد گفت: «البتّه فرمان رسول خدا نف .» عبدالّه بن عمرگفت: «هرآینه رسول خدا ع 
چنین انجام داد.» «سنن الترمذی: ۱۵۷/۱ [۱۸۵/۳]؛ زاد المعاد ابن‌قیّم: ۱ ۱ حاشیه 


شرح المواهب اللدنیه زرقانی: ۲۵۲/۲) 


شکل سوم 
سالم گوید: «ازابن عمردر بار متعه حج سوال شد واوبدان امرنمود. به او گفتند: 
«با سخن پدرت مخالفت می‌کنی!» گفت: «پدرم آن را که شما گویید نگفت؛ بلکه 


۱ الجامع لأحکام القرآن فرب (۳۶۵/۲ [۲۵۸/۲]) به نقل از ارَفظنی. 


)۲۸۴( 


۳/۶ 


)۲۸۵( 
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گفت:"عمرُ مفرده را در غیراییام حج انجام دهید!" یعنی عمره درماه‌های حجء جزبا 
قربانی نمودن کامل نشود. او خواست تا خانه خدا درغیرماه‌های حج نیززیارت گردد. 
اما شما بودید که متعهُ حج را حرام دانستید و مردم را به سبب آن کیفرنمودید؛ حال 
آن که خداوند یو آن را حلال شمرد و رسول خدا عَلٍ بدان عمل نمود.» چون سخن و 
مجادله با اورا به درازا کشاندند» گفت: «آیا کتاب خدا یو برای پیروی شایسته‌تراست 


یا فرمان عمر؟»» (الشنن الکبری: ۲۱/۵) 


شکل چهارم 

سالم گوید: «عبدالّه بن عمربه جوازمتعه حج فتوا میداد طبق آن چه که خداوند و 
نازل فرموده ورسول خدا یتست نهاده است. برخی به وی می‌گفتند: «چگونه با پدرت 
که ازاین کارنهی نمود» مخالفت می‌کنی ؟» عبدالّه به آنان می‌گفت: «وای برشما! آیا از 
خدا نمی‌پرهیزید؟ اگرعمریثه ازاین کارنهی نمود - آن هم با نیت خیروبه قصد کامل 
شدن عمره _ چرا شما آن را حرام می‌شمارید؛ در حالی که خداوند آن را حلال فرموده و رسول 
خداعوٍ بدان عمل نموده است؟ آیاستت رسول خد ان بیشترشایسته پیروی است یا 
عمر ؟ عمربه تونگفت که عمره درماه‌های حج. حرام است؛ بلکه گفت که کامل‌ترین 
عمره آن است که درغیرماه‌های حج به جا آورید.»» [السنن الکبری تألیف بیهقی: ۵ /۲۱؛ مجمع 
الروائد:۲۸۵/۱] 

هفت. از سعید بن جبی ازاین‌عبّاس نقل شده است که گفت: «رسول خدا تا 
پس ازعمره تا زمان حج. از احرام بیرون آمد. سپس غروه گفت: «ابویکرو عمراز متعه 
نهی نمودند.» ابن‌عباس گفت: «عروهُ کوچک " چه گوید ؟» گفتند که گوید: «ابویکر 


۱. این بدان معنا است که اگرشخصی درماه‌های حجم. به عمره محرم شود. باید تا روزعید و قربانی کردن محرم 
بماند. (ن.) 


۲. این تصغیربرای تحقیراست. (ن.) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۹۹۲ 


و عمراز متعه نهی نمودند.» ابن‌عبّاس گفت: «می‌بینم که هلاک می‌شوند. من 
گویم:" رسول خداءا فرمود." وآنان گویند:"ابویکرو عم رگفتند.؟» 

(مسند احمد: ۳۳۷/۱ [۵۵۴/۱]؛ مختصر جامع بیان العلم وفضله تألیف ابوعمن ص ۲۲۶ 
[ص۳۹۱]؛ تذكرة الحفاظ ذهبی: ۵۳/۳ [۸۳۷/۳]؛ زاد المعاد ابن‌قیم: ۲۱۹/۱ [۲۱۲/۱]) 

هشت. احمد (المسند: ۴۹/۱ [۷۹/۱]) ازابوموسی با ذکرسند روایت کرده که عمر له 
گفت: «متعه ستّت رسول خدا ء است؛ اما من بیم دارم که اينان با زنانشان زیردرخت 
اراک درآمیزند و سپس با آنان به سوی حج روان شوند.» 

ه. ازابن‌عبّاس نقل شده که به کسی که در بارة متعهٌ حج, به استناد سخن ابوبکر 
وعمربا وی ستیزمی‌نمود. گفت: «نزدیک است که سنگی از آسمان برشما فرود آیدا من 
گویم: «رسول خدا ع فرمود.» وشما گویید: «ابوبکرو عمرگفتند.»» 


(زاد المعاد ابن قیم: ۲۱۵/۱ [۲۰۹/۱]؛ حاشية شرح المواهب اللدئیه: ۳۲۸/۲) 


ده. از حسن نقل شده که عمرخواست تا ازمتعهُ حج نهی نماید. آبی [بن کعب] 
به او گفت: «این تورا نرسد! ما با رسول خداء پس از عمره تا حج. ازاحرام بیرون آمدیم 
واوما را ازاین کارنهی نفرمود.» پس عمراز سخن خود چشم پوشید. نیزعمرمی‌خواست 
از جام؛ٌ یمانی نهی کند؛ زیرا با بول رنگ می‌شد. آبی به او گفت: «اين تورا زرسد؛ زیرا 
پیامب رت آن جامه‌ها را پوشیده وما نیزدر روزگاروی می‌پوشيديم.» 

این را پیشوای حنبلیان» احمد. «المسند: ۱۷۳/۶[۱۴۳/۵]) با ذکرسند روایت کرده و 
هیثمی «مجمع التواند: ۲۴۶/۳ به نقل ازاحمد. آن را یاد کرده وراویانش را راویان صحیح 
دانسته است . نیزسیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۱۶۷/۵[۳۳/۳]) آمده 
-به نقل ازاحمد؛ و همو«اللَرّالمنشور: ۲۱۶/۱ [۵۲۱/۱]) به نقل از مسند ابن‌راهوّیه واحمد» 
آن را آورده ولفظش چنین است: «عمربن خظاب برآن شد که از متعهٌ حج نهی نماید. 
یی بن غب برخاسته. به سوی اورفت و گفت: «اين تورا نرسد! کتاب خدا دربارة آن 


۳/۴ 


)۲۸۶( 


)۲۸۷( 


۳/۶ 
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نازل شده و ماهمراه رسول خدا و عمر تمتع انجام دادیم.» پس عمر[از منبر] فرود 
آمد.) 

ابن‌قیّم جوزیه «زاد المعاد: ۲۲۰/۱ [۲۱۳/۱] از طریق علی بن عبدالعزیزبعوی» آن را با 
این عبارت یاد کرده است: «عمرخواست تا اموال کعبه را بگیرد و گفت: «کعبه ازاین 
مال بی‌نیازاست» نیزخواست تا مردم یمن را ازرنگ کردن پارچه‌ها با بول نهی نماید. 
همچنین خواست تا ازمتعه حج نهی کند. یی بن گفب به او گفت: «رسول خداع 
واصحابش نیزاموال کعبه را دیدند ودر حالی که اصحاب بدان نیازداشتند» پیامبرآن 
مال را برنگرفت؛ پس تونیزآن را نگیرا همچنین رسول خداتٍ واصحابش جامه‌های 
یمنی می‌پوشیدند وپیامبرازآن نهی نکرد. حال آن که می‌دانست با بول رنگ می‌شوند. 
نیزما با رسول خداءٍَ از عمره تا حج. از احرام بیرون آمدیم واوازآن نهی ننمود و خدای 
تعالی هم درنهی ازآن. آیه‌ای نازل نفرمود.»» 

یازده. بخاری در الصَحیح از ابوجمره نصربن عمران روایت کرده است: «در بارهةٌ متعه 
حج از ابن‌عبّاس سوال نمودم. او مرا بدان دستور داد. نیزدربارهُ قربانی از وی پرسیدم. 
گفت: «در متعهٌ حج. شتریا گاو یا گوسفند و یا مشارکت در ریختن خونی باشد.» گویا 
گروهی از مردم آن را خوش نداشتند؛ پس به خواب رفتم و در خواب دیدم که گویی فردی 
ندا می‌دهد: «حج وتمتعی مقبول است!» پس نزد [عبداله] بن عبّاس لیا رفتم و آن را به 
وی بازگفتم. گفت: «الّه اکبرا این سنّت ابوالقاسم مق است .44" 

قس]لانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۲۰۳/۳ [۲۳۶/۴]) گوید: «مقصود از 
این که برخی آن را خوش نمی‌داشتند. کسانی چون عمربن خظاب و عثمان بن فان 
و جزآن دوهستند که بنا به آن چه نقل شده دراین مورد نظری مخالف داشتند.» 
۱. صحیح البخاری (۶۰۵/۲[۱۱۴/۳]) - در کتاب حج. باب «فمن تمتّع بالعمرة الی الحج: کسی که در فاصلهُ 


عمره تا حج. از احرام بیرون آید و بهره‌مند شود» -. نیزسیوطی «الدَرّالمنثور: ۲۱۷/۱ [۵۲۱/۱]) آن را به نقل از بخاری 
ومسلم [۸۳/۳] یاد کرده استا. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۱ ۳ / 


دوازده. نقل شده که از ابن‌سیرین در بارهٌُ بهره‌مندی از فاصله میان عمره تاحج 
پرسیدند. گفت: «عمربن خظاب و عنمان بن فان آن را خوش نمی‌داشتند. اگربر اي 
دانشی ازستت رسول خدا بود» آن دوازمن داناتربودند؛ واگررأی شخصی آنان چنین 
بوده» رای آن قو برتر انسنت:) 

این را ابوعمر«جامع بیان العلم وفضله: ۳۱/۲ [ص ۲۴۶]) و نیزدر مختصرآن «ص۱۱۱ [ص۱۹۹]) 
با ذکرسند روایت کرده است . 

سیزده. از اسود بن یزید نقل شده است: «شبانگاه عرفه همراه عمربن خظاب در 
عرفه ایستاده بودم که مردی با موی آراسته وآويخته وبا رایحهٌ عطرآمد. عمربه او گفت: 
«آیا مُحرم هستی؟) گفت:«ارق: عم رکفت : «ظاهرتوبه مُحرم شباهتی ندارد. محرم 
ژولیده‌موی و غبارآلود و ناخوشبوی است.» گفت: «من عمره گزاردم و از احرام بیرون 
آمدم و خانواده‌ام نیزبا من است؛ و امروز محرم شدم.» دراین حال» عمرگفت: «دیگر 
دراین ایام ازاحرام عمره بیرون نیایید؛ زیرا اگرمتعه را اجازه دهم. با زنانشان زیردرخت 
اراک آمیزش می‌کنند و سپس با آنان به موی عم قی رزیا :۲۳ 

چنان که در زاد المعاد ابن‌قیم (۲۱۳/۱[۲۲۰/۱]) آمده» ابوحنیفه آن را با ذکرسند روایت 
کرده است. هموآورده که ابن حَزّم گفته است: «چه مشکلی رخ داده بود؟ آن. چه کار 
نیکی بود و پیامب رت نیزبه زنانش سرزد [< با آنان نزدیکی کرد] و فردای آن روز محرم 
گشت؛ و اختلافی نیست که آمیزش پیش از احرام - هرچند به قدر چشم برهم زدنی - 
مباح است. و خدا داناتراست.» 

ابویوسف قاضی کتاب الثار: ص )٩۷‏ این را بهروایت از ابوحنیفه از عمّاد از ابراهیم» 
ازعمربن خظاب آورده که روزی وی درعرفات ایستاده بود ودید که اززسرمردی» عطر 
می‌چکد. عمر به وی گفت: «وای بر توا مگر مُحرم نیستی؟» گفت: «هستم ای 
امیرالمژمنین!» گفت: «پس چرا می‌بینم که از سرت عطرمیچکد؟ مُحرم ژولیده‌موی و 


)۲۸۸( 


۳۰/۶ 


)۲۸۹( 
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غبارآلود است!» گفت: «برای عمرهٌ مفرده» تهلیل به جای آوردم [- محرم شدم] وهمراه 
خانواده‌ام به مکه درآمدم وسپس ازعمره فارغ گشتم. چون شبانگاه روزترویه شد دیگر 
باربرای حج تهلیل نمودم [- محرم شدم].» عمردید که آن مرد راست می‌گوید وهمین 
دیروز با زن وعطرسر و کارداشته است. پس دراین هنگام. بیرون آمدن از احرام عمره 
را نهی نمود و گفت:«به خدا سوگند! اگرمتعه را به شما اجازه دهم چیزی نمی‌ماند که 
با زنانتان زیردرخت اراک عرفه درآمیزید وسپس روانهٌ حج گردید!» 

چهارده. از ابن‌عبّاس نقل شده است: «از عمرشنیدم که گفت: «به خدا سوگند! 
شمارا از متعه نهی می‌نمایم؛ حال آن که این در کتاب خدا هست ورسول خداعَ نیز 
پس ازاحرام عمره تا زمان حج [از محزمات احرام] بهره‌مند شد.») 

آن را نسائی «الشتن الکبری: ۳۴۹/۲[۱۵۳/۵]) با ذکرسند روایت کرده است. 

پانزده. از عبداله بن عمرنقل شده که عمربن خظاب گفت: «میان حج و عمرهُ خود 
فاصله اندازید؛ که به این ترتیب. حج هریک ا زشما کامل گردد واگ رکسی عمره‌اش را در 
غیرماه‌های حج به جای آورد. نیزعمره‌اش کامل‌تراست .» «موظا مالک:۳۴۷/۱[۲۵۲/۱]؛ 
الستن الکبری تألیف بیهقی: ۵/۵؛ تیسیرالوصول الی جامع الأْصول: ۲۷۹/۱ [۳۳۰/۱]). 

نی زچنان که در الدَرّالمنثور(۵۲۵/۱[۲۸۱/۱]) آمده» ابن‌ابی‌شیبه آن را با این لفظ وبا 
ذکرسند روایت کرده است: «عمرگفت: «میان حج و عمرٌ خویش فاصله اندازید! حج 
را درماه‌های حج و عمره را درغیرماه‌های حج به جای آورید؛ که هم حجتان کامل‌تر 
شود وهم عمره‌تان.») 

شانزده. از سعید بن مُسَیّب نقل شده که عمربن خظاب از بهره‌مندی در فاصلة 
میان عمره وحج درماه‌های حج نهی نمود و گفت: «خود من آن را همراه رسول خدا ع 
انجام دادم؛ اما ازآن نهی می‌کنم. این ازآن رواست که کسی ازشماء خاک آلود و خسته 


از سرزمینی می‌آید تا در ماه حج؛ عمره گزازد. وی در حال عمره. خاک‌آلود و خسته 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۱ ۳ 


و جامه می‌پوشد و عطرمیزند واگ رهمسرش با او باشد. با وی آمیزش می‌کند. آن گاه؛ 
درروزترویه؛ برای حج محرم می‌شود وبه منی درآمده؛ برای حج لبیک می‌گوید؛ حال آن 
که خا کآلوده و خسته نیست و جزیک روزلییک نگفته است. این درحالی است که 
گت از عمره پرتراست. اگرآنان ر برای این کار اراد گذاریم زیر درخت اراک با زنان 
خویش هم آغوش شوند. افزون براین. ساکنان اطراف خانهُ خدا نه دام دارند ونه کشت 
و کار؛ و بهار[و رونق کسب و کارآشان در همین کسانی است که [برای عمره در غیر 
ماه‌های حج] بدین جا می‌آیند.» 


سیوطی در جمع الجوامع - چنان که د رکنزالعمال (۱۶۲/۵[۳۲/۳]) آمده -آن را به نقل 
ازابونعیم (حلبة الأولیاء [۲۰۵/۵]) واحمد وبخاری ومسلم ونسائی وبیهقی آورده است. 
هفده. قاضی آبویوسف (کتاب الائان ص۹۹) از ابوحنیفه. از خماد. از ابراهیم روایت 
نموده که عمراز جدا کردن عمره از حج [و بهره‌مندی دراین فاصله] نهی نمود؛ ولی 


9٩‏ منعة زنان 

یک. از جابربن عبداله نقل شده است: «در روزگار رسول خداءقٍ وابوبکر با 
مشتی خرما وآرد ازدواج موقت می‌کردیم تا آن که عمربه سبب عمروبن خریث. از 
این کارنهی نمود.» 

(صحیح مسلم: ۳۹۵/۱ [۱۹۴/۳]؛ جامع الأصول فی حادیث الرسول تألیف ابن‌اثیر[۱۳۵/۱۲]؛ 
تیسیرالوصول الی جامع الأصول ابن :۴ /۴(۲۶۲ /۳۱۵]؛ زا المعادابنقیم: ۴۴۴/۱ (4۱۸۴/۲ فتح 


الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن‌خَجُر: ۱۴۱/۹ [۱۷۲/۹]؛ کنزالعمال: ۲۹۴/۸ [۵۲۳/۱۶]) 


دو. از عروة بن زبیرنقل شده که خوله دخترحکیم نزد عمربن خظاب ی آمد و 
گفت: «ربيعة بن امیّه با کنیزی که در میان عرب‌ها زاده شده و پرورش یافته. ازدواج 


)۲٩( 


۳۶/۶ 


۲٩۹۱ 
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موقّت نموده وآن زن از او باردارشده است.» عمر یب هراسان و در حالی که ردایش را 
برزمین می‌کشید» بیرون آمد و گفت: «اين متعه است؛ واگرمن پیش‌ترازآن نهی کرده 
بودم» سنگسارش می‌نمودم!» 

سند این خبرصحیح است وهمه راویانش ثقه هستند و آن را مالک «الموظا: ۳۰/۲ 


[۵۴۲/۲])؛ شافعی (کتاب الم: ۲۳۵/۷[۲۱۹/۷)؛ و بیهقی «السنن الکبری: ۲۰۶/۷) با ذکرسند 


روایت کرده‌اند. 

سه. از خکم نقل شده که علی اه گف گفت: «اگ رعمر نله از متعه نهی نمی‌کرد» جزفرد 
تبره‌بتشته کسی کیگر وتا نمی‌نمود!) 

شکل دیگر 


نقل شده که از حکم درباره یه متعهُ زنان پرسیدند که آیا نسخ شده است. 
گفت: «نه؛ وعلی گفت: «اگرعمرا زمتعه نهی نمی‌کرد» جزفرد تیره‌بخت کسی 
دیگرزنا نمی‌نمود!)) 

(جامع البیان طبری: ۹/۵ [مج۴/ج۱۳/۵]»با سند صحیح؛ الکشف و البیان ثعلبی [برگة 
۲ التفسیر الکبیر رازی (۲۰۰/۳ [/۵۰])؛البحر المحیط ابوحیّان (۲۱۸/۳): غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان نیشابوری [۲ /۳۹۲]؛ اد المنثور(۴۸۶/۲[۱۴۰/۲]) از چند طریق) 

چهار ازابن جریج. از عطا نقل شده است: «ازابن‌عبّاس شنیدم که گفت: «خداوند 
عمررا رحمت کند! متعه چیزی نبود جزرحمت خدای تعالی که با آن» برائت محمّد مهر 
ورزید؛ واگرعمرآن را نهی نمی‌کرد. مگراندکی ازمردم به زنا نیازمند نمی‌شدند.»» 

«آحکام القرآن جضاص: ۱۷۹/۲ [۱۳۷/۲؛ بداية المجتهد ابن‌رشد: ۵۸/۲؛ التهاية فی غریب 
الحدیث والاثرتألیف ابن‌اثیر: ۴۸۸/۲[۲۴۹/۲]؛ الغریبین هروی؛ الفائق فی غریب الحدیث زمَخشّری: 


۳۳۱/۱ [۲۵۵/۲]؛ الجامع لاحکام القرآن فظبی:۱۳۰/۵ [۸۶/۵]). دراین اثر به جای «مگراندکی 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۱ 


ازمردم» آمده است: «مگرتیره بخت». نیزهمین گونه است در الذرّالمنثور سیوطی (۱۴۰/۲ 
[۴۸۷/۲]» از طریق حافظ عبدالژاق و حافظ ابن‌منثذر از عطا. همچنین «لسان العرب 
ابن‌منظور: ۱۶۶/۱۹ [۱۵/۱۳]؛ تاج العروس: ۲۰۰/۱۰). در مأخذ اخیر عبارت «خداوند عمر را 
رحمت کند!» از آغاز حدیث افتاده است. همچنین صاحب این اثرو ابن‌منظور این 
جمله را افزوده‌اند: «عطا گفت: «به خدا سوگند! گویا اکنون سخنش را می‌شنوم که 
گفت:"مگراندکی از مردم.*»» 

پنج. حافظ عبدالرژاق (المصثف [۵۰۰/۷]) ازابن جریج با ذکرسند روایت کرده است: 
«ابوزبیراز جابربرايم نقل نمود که عمروبن خرّیث به کوفه درآمد وبا کنیزی ازدواج موقت 
نمود. سپس ان کنیزرا که باردار شده بود: نزد عمر بردنل و آو از آن مرد سعال تمید و 
وی اعتراف کرد. همان هنگام بود که عمراز متعه نهی نمود.» «فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۱۴۱/۹ [1۷۲/۹]) 

شش. حافظ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف فی الأحادیث و الاثار: ۲۹۳/۴] از نافع با ذکررسند 
روایت کرده که دربارهٌ متعه از ابن‌عمر پرسیدند. آن را حرام دانست. به وی گفتند: 
«ابن‌عبّاس بدان فتوا می‌دهد.» گفت: «پس چرا درزمان عم صدایش درنیامد؟» ال 
المنثو: ۴۸۷/۲[۱۳۰/۲]؛ جمع الجوامع [۵۲۱/۱۶] به نقل از ابن جریر) 

هفت. طبری با ذکرسند از جابرآورده است: «با زنان ازدواج موشت می‌کردند تاآن 
گاه که عمربن خطّاب ایشان را نهی نمود.» (کنزالعمال: ۵۲۰/۱۶[۲۹۳/۸]) 

هست. از سلیمان بن یٌسار ازامعبداله دخترابوخیشمه نقل شده است: «مردی 
از شام آمد و برمن وارد شد و گفت: «بی‌همسری برمن دشوار گشته؛ پس برایم زنی 
بیاب که وی را متعه کنم!» اورا به زنی راهنمایی کردم ووی با آن زن قرار ازدواج نهادند 
وگواهانی برآن گرفتند. پس تا زمانی که خداوند می‌خواست. نزد وی ماند و آن گاه. 


۷/۶ 


)۲٩۲( 


)۲٩۳( 


"۱۹/۸۹/۶ 
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چه گفتی: درست است؟» گفتم: «آری.» گفت: «چون آن مرد بازآمد مرا آگاه کن!» 
چون مرد بازآمد. عمررا خبردادم. او درپی مرد فرستاد وگفت: «چه چیزتورا به این 
کارواداشت؟» مرد گفت: «اين کاررا درزمان رسول خدا ی انجام دادم واوتا زمان 
وفاتش ما را ازاین کار بازنداشت؛ سپس درزمان ابوبکر چنین کردم واونیزتا هنگام 
مرگ. ما را ازآن نهی نکرد؛ سپس درزمان خود توچنین کردم ونهیی ازتودر باره آن 
به ما نرسیده است.» عمرگفت: «هلابه خدا سوگند! اگرپیش‌ترنهی کرده بودم» تورا 
سنگسارمی‌نمودم. این را برای این مرد روشن کنید تا ازدواج را اززنا بازشناسد!»» کنز 
العمال: ۲۹۴/۸ [۵۲۲/۱۶] از طریق طبری) 

نه. حافظان عبدالرواق [المصئف: ۵۰./۷]؛ ابوداوود درناسخ القرآن ومنسوخه؛ وابن جریر 
طبری [جامع البیان: مج۴ /ج۱۳/۵] از علی امیرالمژمنین نقل کرده‌اند: «اگرپیش‌ترعمر 
بن خظاب رأی [و حکم به منع] نداده بود. به متعه امرمی‌نمودم وآن گاه» کسی جز 
تیره‌بخت زنا نمی‌نمود.» (کنزالعمال: ۲۹۴/۸ [۵۲۲/۱۶]) 

ده. عطا گوید: «جابربن عبدالله به عنوان عمره‌گزار به مکه آمد وما به منزلش رفتیم. 
مردم در بارةُ چیزهایی ازوی سژال نمودند وسپس از متعه سخن گفتند. جابرگفت: «ما 
در روزگاررسول خدا ی وابوبکرو عم متعه می‌نمودیم.» و درلفظ احمد آمده است: 
«تا آن که درپایان خلافت عمریث از آن نهی شد.»» (صحیح مسلم: باب ازدواج متعه:۳۹۵/۱ 


[۱۹۳/۳]؛ مسند احمد: ۳۸۰/۳ [۳۶۵/۴]). 

نی زفخرالاین ابومحمّد زیلعی درتبیان الحقائق شرح کنزالّقانی» آن را با این لفظ یاد 
کرده است: «در روزگار رسول خدا و ابوبکرو نیمی از خلافت عمر متعه می‌نمودیم و 
سپس عمرمردم را ازآن نهی نمود.» 

یازده. ازعمران بن خصین نقل شده است: «آيهُ متعه در کتاب خدای تعالی نازل 


کشت وشسس ابهاي درنسخ آن فرود نیامد. رسول خداعَت نیزما را بدان امرنمود وما در 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷0 :5 


زمان وی متعه نمودیم واوتا هنگام وفات. مارا ازآن بازنداشت. سپس مردی هر چه 


خواست» با ری خویش گفت ." 


فشران این سخن را درذیل این سخن خدای تعالی: «پس هرگاه با زنان ازدواج موقت 
نمودید. کابین مقزرشان را بدهید.» [نساء/۲۴] دربیان حجت کسی که متعه را روا دانسته یاد 
کرده‌اند. برخی نیزآن را دراثبات نسبت جایزبودن متعه به عمران بن حصین, آورده‌اند. 
بنگرید به: الکشف و البیان تعلبی [برگ؛ ۱۴۲]؛ التفسیر الکبیر رازی: ۲۰۰/۳ و ۲۰۲ [۴۹/۱۰ 

و ۵۳]؛ البحرالمحیط ابوحیّان: ۲۱۸/۳؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری [۳۹۲/۲]. 


دوازده. ازنافع» از عبدالّه بن عمرنقل شده که در بارةٌ متعه زنان از او پرسیدند. پاسخ 
سنگسارمی‌نمود.) «الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰۶/۷) 

سیزده. عمر- رضوان ال علیه -می‌گفت: «به خدا سوگند! هیچ مردی را نزد من نیاورند 
که متعه را جایزشمرده باشدء جزآن که سنگسارش کنم!» این را سبط ابن جوزی درمراة 
الّمان یاد کرده است. 

چهارده. ازابرسعید خذری و جابربن عبداله نقل شده است:«تا نیمی از خلافت 
عمریث متعه می‌نمودیم تا آن که عمر در ماجرای عمرو بن خی مردم را از آن نهی 
نمود.) (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی: ۳۱۰/۸ [۲۴۶/۱۷]) 

نیزآن را ابن‌رشد (بداية المجتهد: ۵۸/۲) از جابر با این لفظ با ذکر سند آورده است: 
«درروزگاررسول خدا ی وابوبکرو نیمی از خلافت عمر متعه می‌نمودیم و سپس عمر 
مردم را ازآن بازداشت.» 

پانزده. ازایّوب نقل شده که غروه به ابن‌عبّاس گفت: «آیا از خدا پروا نمی‌کنی که 
متعه را جایزمی‌شماری ؟) ابن‌عباس گفت: «ای عروهٌ کوچک؛ از مادرت بپرس!» غروه 


۱ ازمأخذهای این حدیث درهمین کتاب (ص۱۹۸) یاد شد. 


)۲۹۴( 


۳۹/۶ 


)۲۹۵( 


8 ۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


گفت: اما ابوبکرو عمرچنین نکردند.» ابن‌عبّاس گفت: «به خدا سوگند! نمی‌بینمتان 
که ازاین گفتار دست بردارید. مگرآن گاه که خداوند عذابتان نماید. ما از پیامبرق 
برای شما سخن می‌گوییم و شما از ابویکرو عمربرای ما!»" 

این که ابنعبّاس داوری را به مادرغروه؛ اسماء دخترابوبکر سپرد؛ ازاین روی بود 
که زبیراورا متعه نمود و اسماء برای وی عبداله را زایید. راغب (محاضرات الدباء: ٩۳/۲‏ 
[مج۲/ج۲۱۳/۲]) گوید: «عبدالّه بن زبیر عبدالّه بن عبّاس را سرزنش نمود که متعه را 
حلال می‌شمارد. ابن‌عباس به وی گفت: «از مادرت سوال کن که چگونه بوی عود از 
آتشدان میان وی وپدرت پیچید!» ابن‌زبیراز مادرش سوال نمود وا و گفت: «من تورا جز 
در متعه نزادم .)) 

ثیزاین‌عتاس گفعه است: «نخستین اتضدانی که بوی عود را در متعه پیچاند. 
آتشدان خاندان زبیر بود.» «العقد الفرید: ۲۰۵/۳[۱۳۹/۲]) 

مسلم (الصَحیح: ۳۵۳/۱ [۸۱/۳]) از مسلم قبی با ذکر سند روایت کرده است: «از 
ابن‌عباس درباره متع حج سوال نمودم و او آن را جایزشمرد؛ اما ابن‌زبیر از آن نهی 
می‌کرد. ابن عتاس گفت: «اين مادر ابن‌زبیراست که نقل می‌نماید رسول خدا 7 متعة 
حج را جایزشمرد. پس نزد وی روید و ازاو سوژال کنبد!» نزد او که زنی درشت‌اندام 
ونابینا بود. رفتیم. گفت: «رسول خداعَ آن را اجازه می‌داد.»» 

مسلم آن را با دو لفظ ازهمین طریق آورده وسپس گفته است: «و اما عبدالرحمان 
در حدیث خویش متعه آورده و نه متعهٌ حج. اما ابن‌جعفر به نقل از شعبه. آورده ك 
مسلم قری گفت: «ندانم که متعهٌ حج است يا متعهُ زنان.»» 


درست است که در عبارت عبدالرحمان» متعه به صورت مطلق آمده و مسلم 


۱. آن را ابوعمر(جامع بیان العلم و فضله: ۱۱۶-۸۲ (ص۴۳۴])؛ وهمو(مختصرجامع بیان العلم و فضله: ص۲۲۶ 
[ص۳۹۱]) با ذکر سند روایت کرده و ابن‌فیم (زاد المعاد: ۲۱۹/۱ [۲۱۳/۱]) آن را یاد کرده است. 
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[قری]ً نمی‌داند که کدام متعه است؛ امّا ابوداوود طیالسی (المستد: ص ۲۲۷) با ذکرسند 
ازمسلم قری آورده است: «پر اسماء دخترابویکردرآمديم ودربارهُ متعهُ زنان از وی سوال 
نمودیم. گفت: «در روزگار پیامبر ع آن را انجام می‌دادیم.»» 

آری؛ درآن چه احمد «المسند: ۳۴۸/۶ [۴۸۷/۷]) از طریق شعبه روایت کرده» متعه 
حح آمده؛ وشنیدید که او ازمسلم. تردیدش را دراین مورد گزارش نموده است. شاید 
این جمله بعدا با این تردید قید خورده تا کرامت ابن‌زبیرپاس داشته شود و خوانندگان 
درنيابند که او زادهٌ متعه است ! 

شانزده. ابن‌گلبی با ذکر سند روایت کرده که سلمة بن امتة ین خلف جمحی؛ 
شلمی. کنی زحکیم بن اميّة بن اوقص اسلمی را متعه نمود و آن کنیزبرایش فرزند آورد 
وسلْمه آن فرزند را انکارنمود. این خبربه عمررسید ومتعه را نهی کرد. هموروایت کرده 
که سلمّه زنی را متعه نمود واین خبربه عمررسید و اورا تهدید کرد. «الاصابه: 6۶۳/۲ 

دو متعه: متعة حج و متعة زنان 

یک. از ابونضره نقل شده است: «نزد جابربن عبداله بودم که کسی به حضور وی 
آمد و گفت: «ابن‌عبّاس واین‌زبیردر بارة دومتعه اختلاف دارند.» جاب رگفت: «ماآن دو 
کاررا در زمان رسول خدا نت انجام می‌دادیم. سپس عمرما را ازآن‌ها نهی نمود و دیگر 
بدان‌ها بازنگشتیم.»» (صحیح مسلم: ۳۹۵/۱ [۱۹۴/۳]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰۶/۷) 


شکل دیگر 

از ابونضره نقل شده است: «به جابرن گفتم: «ابن‌زبیر از متعه نهی می‌نماید 
وابن‌عبّاس بدان امرمی‌کند.» جابرگفت: «اين کاربه دست خود من انجام شد. ما در 
زمان رسول خدا نی وابوبک ری متعه می‌نمودیم و چون عمرحاکم گشت. برمردم خطبه 
خواند و گفت:" همانا رسول خدا عَق همین رسول است وقرآن همین قرآن؛ ودو متعه 
درزمان رسول خدا ی بودند که من آن‌ها را نهی نموده» مرتکبان آن دورا کیفردهم: یکی 


)۲۹۶( 


۳/۶ 


)۲٩۷( 


۲۳۷۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


متعه زنان است - به مردی دست نیابم که با زنی ازدواج موقت نماید» مگرآن که [با 
ستکستار] زیرسنگ پنهانش نمایم! -ودیگری متعهٌ حج است.*6» 

«الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰۶/۷) وی گفته است: «مسلم (السَحیح [۵۶/۳]) آن را از 
وجهی دیگر ازهمام با ذکرسند روایت کرده است.» 


شکل سوم 

از جابربن عبداله نقل شده است: «در روزگار پیامب و دو متعه می‌نمودیم: متعهُ 
حج ومتعهُ زنان. پس عمرما را ازآن دونهی نمود وما نیزدست کشیدیم.» 

این را پیشوای حنبلیان» احمد» (المسند: ۳۵۶/۳ و۳۶۳ [۳۲۵/۴ و ۳۳۷]) از دو طریق 
آورده است که یکی ازآن‌ها طریق عاصم وصحیح است وهمه راویانش به اتفاق 
نظر ثقه هستند. چنان که درکنزالعمال (۵۲۰/۱۶[۲۹۳/۸]) آمده» سیوطی آن را از طبری 


نقل کرده است. 


شکل چهارم 

از ابوتضره نقل شده است: «ابن‌عبّاس به متعه فرمان می‌داد و ابن‌زبیر از آن نهی 
می‌کرد. این را نزد جابربن عبدالّه یاد نمودم. وی گفت: «اين کار به دست من انجام شیاه 
مادرزمان رسول خدا ی متعه می‌نموديم و چون عمرّبه خلافت] برخاست. گفت: "همانا 
خداوند آن چه را که می‌خواست. برای رسولش بدان گونه که می‌خواست» حلال می‌شمرد. 
پس حج وعمره را چنان که خدا فرمان داده. به صورت تمام [- جدا از یکدیگر] به جا آورید 
و از ازدواج [موقت] با اين زنان دست بردارید - و از این کار ببُرید -؛ که مردی را نزد من 
نیاورند که با زنی ازدواج موقت نموده باشد مگرآن که سنگسارش کنم!*»» 

(صحیح مسلم: ۴۶۷/۱ [۵۶/۳]؛ آحکام القرآن جضاص: ۱۷۸/۲ [۱۴۷/۲]؛السنن الکبری 
تألیف بیهقی: ۲۱/۵؛ الّفسیر الکبیررازی: ۲۶/۳ [۵۱/۱۰]؛ کنزالعمال: ۲۹۳/۸ [۵۲۱/۱۶]؛ لو 


المنشور: ۲۱۶/۱ [۵۲۰/۱]) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۱ / 


قتاده گوید که از ابوتضره شنیده است: «به جابربن عبد ال گفتم: «این‌زبیراز 
متعه نهی نماید واین‌عیاس بدان فرمان دهد.» جابر گفت: «این کاربه دست من 
انجام شد. ما در روزگاررسول خدا ی متعه می‌نمودیم و چون نوبت به عمربن خظاب 
وبه راستی قرآن در جای‌های فرود خویش فرود آمده؛ پس حجخ خود را از عمرهُ خویش 
جدا سازید و ازازدواج [دائم] با این زنان پیروی کنید؛ که هیچ مردی را نزد من نیاورند 
که با زنی ازدواج موشت نموده باشد» عکران که ک او نمایم!»» تخل ابی‌داوود 
الظیالسی: صس۲۴۷) 

امینی گوید: ازآن جا که سنگسار مرتکب متعهُ زنان» مشروع نبوده و فقیهان اهمل 
سثیت به سیب شبهه عقد در این جاء» بدان حکم نکرده‌اند. جصاص [آحکام القرآن: 
۲پس از ذکراین حدیث. گفته است: «پس این که عمردر بارة متعه اژ سنگسار 
سخن گفته براین مبنا جایزاست که به جهت بیم دادن وتهدید. برای دور کردن مردم 
اژان ناشن 

دو. ازعمرنقل شده که در خطبهٌ خویش گفت: «دومتعه در روزگاررسول خدا ی 
بودند که من آن دورانهی نموده. مرتکبان آن‌ها را کیفرمی‌دهم : متعهُ حج ومتعة زنان .» 

در لفظ جصاص (حکام القرآن: ۳۴۲/۱ و۰۳۴۵ ۱۸۴/۲ ۲۹۰/۱ و ۱۵۲/۲:۲۹۳]) آمده است: 
زاریش نی گرده بودم» آن کس را سنگسارمی‌نمودم.» 

(البیان و التبیین جاحظ: ۲۲۳/۲ [۱۹۳/۲]؛ الجامع لاأحکام القرآن فبی: ۳۷۰/۲ [۲۶۱/۲]؛ 


المبسوط سرخسی حنفی [۲۷/۴] - در باب قرآن از کتاب حج ‏ ضمن صحیح شمردن آن؛ 


۱ درعبارت چندین تن آمده است: «درمورد آن تازیانه می‌زنم .» درعبارت جاحظ آمده است: «برآن تازیانه می‌زنم .» 


)۲۹۸( 


۱۱۱/۳۶ 


)۲۹۹( 


۱۳/۶ 


3 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


زاد المعاد ابن‌قیّم: ۱ 2 _ وی گفته است: «اين سخن از عمرثابت و قطعی است.» 
-؛ الفسی رالکبیر فخررازی: ۱۶۷/۲ ۲۰۱/۳ و ۲۰۲ [۵۲/۱۰:۱۵۳/۵ و ۵۳]؛ کنزالعمّال: ۲۹۳/۸ [۵۱۹/۱۶] 
به نقل از کتاب ابوصالح وطحاوی [شرح معانی الاثار: ۱۳۶/۲؛ همان: ۲۹۴/۸ [۵۲۱/۱۶] به نقل از 
ابن جریر طبری وابن عساکر؛ ضوء الشمس:۳/۲٩)‏ 

مآمون برای جواز متعه, به همین حدیث استدلال نمود وبرآن شد که بدان حکم 
کند. چنان که دروفیات الأعیان ۲ /۳۵۹(چاپ ایران)[۱۵۰/۶]) آمده؛ ولفظ عمردرآن» چنین 
است: «دو متعه درروزگار رسول خدا نت وابویک ری بود که من ازآن دونهی می‌کنم.» 

این خطبهُ عمردربارهُ دومتعه. با لفظهای یاد شده. مورد پذیرش همگان است؛ 
اما پیشوای حنبلیان احمد [المسند:۸۴/۱] این حدیث را با لفظ دوم جابر با ذکرسند 
روایت کرده و بخشی را به پندار خدمت به عقیدهُ خویش» حذف نموده است. لفظ وی 
چنین است: «چون عمری؛ حکومت یافت. برای مردم خطبه خواند و گفت: «همانا 
قرآن همان قرآن است ورسول خد ات همان رسول؛ و به راستی دومتعه در روزگار رسول 
خدا عٌَ بودند: یکی متعه حج و دیگری متعهٌ زنان.»» 

سه. حافظ این‌ابی‌شیبه با ذکر سند از سعید بن مُسَیّب آورده که عمراز دو متعه 
نهی نمود: متعه زنان ومتعه حج. (الدَّالمنشورن: ۴۸۷/۲[۱۴۰/۲]؛ کنزالعمال: ۲۹۳/۸ [۵۲۰/۱۶] 
به نقل از مستد) 

چهار. طبری از غُروة بن زبیربا ذکرسند روایت کرده که وی به ابن‌عباس گفت: 
«مردم را هلاک نمودی! ابن‌عبّاس گفت: «آن چیست ؟» گفت: «آنان را به دومتعه فتوا 
می‌دهی؛ حال آن که می‌دانی ابوبکرو عمرا زآن نهی نمودند؟» ابن‌عتاس گفت: «مان؛ 
چه شگفت! من با اوازرسول خداءٌ حدیث می‌گویم واوبا من حدیث ابوبکروعمر 
را.» غروه گفت: «آن دو بیش ازتو به سئثت رسول خداءتٍ دانا و پایبند بودند.» (کنزالعمال: 


۸ (۶ مراّة النّمان سبط حنفی: ص۹۹) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹۳ 


پنج. راغب «محاضرات الأدباء: ٩۲/۲‏ [مج۲/ج۲۱۴/۳]) گوید که یحیی بن اکثم به 
پیرمردی در بصره گفت: «در جایزبودن متعه به چه کس اقتدا نمودی؟» گفت: «به 
عمربن خظاب .» یحیی گفت: «چگونه؛ حال آن که عمربیش ازهمه درآن سخت 
می‌گرفت ؟» گفت: «زیرا در خبرصحیح آمده که عمربرفراز منبرشد و گفت: «همانا 
خداوند ورسولش دومتعه را برای شما حلال نمودند ومن آن دورا برشما حرام 
می‌کنم وبه ارتکاب آن دو کیفرتان می‌دهم.» پس ما گواهی وی را پذیرفتیم و حرام 
کردنش را نهذيرفتيم . 

شش. طبری «تاریخ الأمم والملوک: ۳۲/۵ [۲۲۵/۴]) با ذکرسند ازعمران بن سواده روایت 
کرده است: «نمازصبح را با عمرگزاردم. وی سور اسراء را با سوره‌ای دیگر خواند وسپس 
روان شد. همراه وی برخاستم؛ گفت: «آیا کاری داری ؟» گفتم: «کاری دارم.» گفت: «درپی 
من بیا!» درپی وی روان شدم. چون درون شد. مرا اجازه داد. سپس برتختی نشست که 
برفرازش چیزی نبود. گفتم: «اندرزی دارم.» گفت: «اندرزگورا صبحگاهان وشامگاهان 
خوش‌آمد باد» گفتم: «امّت تو[ازتو]" چهارچیزرا عیب می‌شمارند.» پس سرتازیانه اش را 
زیرچانهاش وپایین آن را براتش قررداد رگفت: دآن چهاروبیاورا»گفتم: دگوین که عمره 
را درماه‌های حج حرام نمودی؛ واين کاررا رسول خدا ی وابوبک ریت انجام ندادند؛ وآن 
حلال است.» گفت: «حلال است [آگرجای حج واجب را نگیرد؛ اَا] آگرآنان درماه‌های 
حح. عمره گزارند. آن را مجزی و کفایتگراز حج خویش شمارند ودرآن سال حجء مکه 
مانند تخم خالی از جوجه شود وموسم حجشان از حجگزار خالی گردد - حجی که نوری 
ازنورهای خداوند است -به راستی کاری درست انجام دادم.» گفتم: «وگویند که متعة 
زنان را حرام نمودی» حال آن که خدا آن را اجازه داده است. [گویند:] بایک مشت [خرما] 


متعه می‌کردیم وپس ازسه روز حدا می‌شدیم.» گفت: 2 رسول خداعَی این کاررا درزمان 


۱. افزونی ازاصل مأخذ است.(غ.) 


(۳۰ 


۳/۶ 


۳۹۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ضرورت حلال شمرد وسپس مردم به دوران گشایش بارگشتند ودیگرکسی ازمسلمانان را 
نمی‌شناسم که به آن عمل کرده وبدان بارگشته باشد. پس اکنون هرکه خواهد. با مشتی 
[خرما] ازدواج [دائم] کند وپس ازسه روز طلاق دهد؛ وبه راستی کاری درست انجام 
دادم.» گفتم: «وکنیزرا گرفرزند زاید. بدون آن که آقایش اور آزاد کند. آزاد ساختی!» گفت: 
«احترامی را به احترامی پیوند زدم [و چون آن فرزند حززاده می‌شود. خواستم به احترام 
وی. مادرش نیز حرزباشد] وجزخیرنخواستم وا زخداوند آمرزش می‌خواهم.» گفتم: از 
توش ه دارند که با مردم تندی می‌کنی وبا خشونت می‌رانی.» پس تازیانه را راست نمود 
وازسرتاانتها به آن دست کشید وسپس گفت: «من رفیق محشّد وهمراه وی درغزوة 
قرقرة الکدربودم. به خدا سوگند! من می‌چرانم وسیرمی‌کنم؛ می‌نوشانم وسیراب می‌کنم؛ 
ماده شترناآرام وسرکش را می‌زنم وتأدیب می‌کنم [تا آرام شود]؛ قدروشآن خویش را پاس 
می‌دارم؛ برگام خود راه می‌سپارم؛ بیرون رفته ازراه راست را به راه می‌آورم؛ چهارپای بّدرونده 
را به راه برمی‌گردانم؛ بسیارب رآن بانگ برمی‌دارم وکمترمی‌زنم؛ عصا را بلند می‌کنم وبا 
دست می‌رانم. آگ رچنین نبوده باشد» [درادارمٌ حکومت] کوتاهی کرده بوده‌ام1.»» 

عمران گوید: «چون این خبربه معاویه رسید. گفت: «به خدا سوگند! او مردم را 
خوب می‌شناخت !)» 

این را ابن‌ابیالحدید «شرح نهح البلاغه: ۱۲۱/۱۲[۲۸/۳]) به نقل ازابن‌فتیبه و طبری 
آورده است. 

هفت. طبری درالمستبین» با ذکرسند از عمرروایت کرده است: «سه چیزدر روزگار 
رسول خدا َ بود که من آن‌ها را حرام دانسته مرتکبان آن‌ها را کیفردهم: متعه حج, 
متعه زنان» وگفتن حی علی خیرالعمل دراذان.» 


۱ درنسخه مورد استناد جناب ان چنین آمده؛ اما درنسخه تحقیق شدهٌ مورد اعتماد ماء چنین است:«اگر 


چنین نبوده باشد. راه حق وصواب را ترک نموده‌ام !»(غ.) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۱ 


و شچی (شرح التجرید [ص۴۸۴]) این را یاد نموده وسخنش درباره آن خواهد آمد. نیز 
شیخ علی بیاضی «الضَراط المستقیم [۲۷۷/۳]) آن را از طبری گزارش کرده است. 


این بخشی ازاحادیث دومتعه بود که شامل بیش از چهل حدیث صحیح و حسن 
است و نشان می‌دهد که دو متعه در روزگار رسول خداَ وجود داشته و آیات قرآن 
در باره آن‌ها نازل گشته و جایزبودنشان با سئت به اثبات رسیده و نخستین بازدارنده از 
آن دو عمربوده است. عسکری «الأوائل [ص ۱۱۲])؛ سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص ٩۳‏ [ص ۸ ۱۲])؛ 
و قرماتین (آخبام لول و آثار لول [۲۸۹/۱)) _ در حاشیه الکامل (۲۰۳/۱) -عمررا نخستین کسی 


دانسته‌اند که متعه را حرام نمود. 


نگاهی به دو متعه 

این شماری ازاحادیث دربارهٌ دومتعه بود وجنان که می‌بینید» برای اثبات تشریع 
کفایت نمایند. بدان‌ها بیفزایید حدیث‌های بسیار را که برمباح بودن این دو دلالت 
دارند وازآن رو که ازنهی عمردرآن‌هایاد نشده بود؛ آن‌ها را ذکرننمودیم. نهی وی ازاین 
دو چیزی جزرآی [شخصی] محض يا اجتهاد بدون دلیل در برابرنص نبود. 


1 


دربارٌ متعهٌ حج باید گفت که وی هنگامی از آن نهی نمود که در نظرش زشت 
جلوه کرد که مردم پس از پایان عمره به حج روی آورند. در حالی که آب غسل پس از 
آمیزش با زنان از سرهاشان می‌چکد. اما خدای سبحان بیش ازوی به کارها بصیرت 
داشت و پیامبرش نت هنگامی که مباح بودن متعهٌُ حج را به صورت حکمی قطعی 
وابدی تا روز قیامت تشریع نمود. این را می‌دانست؛ چنان که در حدیث‌های گذشته 
و پیش رو بدان تصریح شده است. پس آن چه عم رکرد. چیزی نبود جزاستحسان [و 
نیک‌شماری] ویر خودٍ وی که در برابرکتاب وسئت. بدان تکیه نتوان کرد. 


۳۰۲ 


۱۱۳/۶ 


)۳۰۲( 


22 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این همان چیزی است که خود خلیفه» حکم خویش را بدان استناد داد؛ اما دراین 
میان, [دیگران] مسخنانی تراشیده و با چهره‌ای زشت عرضه نموده‌اند تا آن فتوای بی‌دلیل 
را یاری کنند و کاری را که خلیفه انجام داده وتنها ویر خود او بود. توجیه نمایند؛ در 
حالی که همه این سخنان با نس گفتار خود خلیفه مخالف است و عذرهایی ساختگی 
است که نه می‌تواند نظری را تأیید نماید و نه از حق بی‌نیازی بخشد. برخی از آن 
تاه ادان فازن: 

یک. متعه‌ای که عمرازآن نهی نمود؛ فسخ نمودن حج است برای گزاردن عمره‌ای 
که پس ازآن. حج به جای نیاورند. اما نصوص صحیح یاد شده ازابن عبّاس» عمران بن 
خصین. #غد بن ابی‌وثاص محمّد بن عبدالّه بن نوفل؛ ابوموسی اشعری؛ و حسن؛ ودر 
پی آن‌ها تصریح دانشوران به این که آن چه خلیفه نهی نمود. متعهٌ حج ویک‌جا گزاردن 
حج وعمره بوده؛ این سخن را رد می‌کند. 

پیش از همه این‌ها تصریح خود عمرو دلی لآوری اش برای نهی از این کار با این 
عبارت است: «بیم دارم که با زنان خویش زیردرخت اراک درآمیزند وسپس همراه آنان 
به حج روند.) ونیز: «همانا اگرمتعة حح را اجازه می‌دادم» زیردرخت اراک با زنان خود 
درآميخته. سپس همراه آنان به حج می‌رفتند.» ونیز: «خوش نداشتم که با زنان خود زیر 
درخت اراک آمیزش کنند وسپس به حج روند. حال آن که آب ازسرهاشان می‌چکد.» 

شیخ بدرالاین عینی حنفی «عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۵۶۸/۲ [۲۰۵/۹]) 
گوید: «عیاض و جزاوبه یقین گفته‌اند که متعهٌ مورد نهی عمروعثمان تلا فسخ نمودن 
حح برای ادای عمره بوده و نه عمره‌ای که پس از آن. حج ادا شود. من گویم: سخن 
ایشان را رد می‌کند آن چه در برخی از طریق‌های روایت مسلم آمده که به متعةٌ حج 
تصریح نموده است؛ ونیزآن چه درروایت دیگراوآمده که رسول خد ال برخی ازافراد 


خانواده‌اش را در ده ذی الحجه به عمره بُرد؛ وهم روایت دیگرمسلم که رسول خدا تا 


حج و عمره را با هم به جای آوزد. پس مقصود عم نهی از همان تمتّع یاد شده وبا هم 
گزاردن حج وعمره دریک سال است.» 

دو. مباح بودن متعه» ویژةُ صحابه درادای عمره همراه رسول خدا و بوده وبس. این 
سخن را به عثمان و صحابی بزرگ. ابوذر غفاری» نسبت داده‌اند. چنان که درزاد المعاد 
بن‌قیم (۲۰۷/۱[۲۱۳/۱]) آمده است. آن چه این سخن را رد می‌کند» آن است که روایت‌های 
دلالت کننده براختصاص متعه به صحابه. يا باطل هستند و قطعاً به نحوصحیح از 
کسانی که این سخن بدانان نسبت یافته» صادر نشده‌اند ویا صحیح هستند اما گفتار 
افرادی غیرمعصومند که نمی‌توانند با نص‌های رسیده از تشریع‌گرمحصوم رویارویی کنند. 
در خبرصحیح مسلم و بخاری و جزآن دوازسراقة بن مالک آمده است: «[گفتیم:] ای رسول 
خدا! آیا این متعهٌ ما تنها برای همین سال است يا حکمی همیشگی است ؟» پیامبرفرمود: 
«نه؛ پلکه برای هميشه است؛ برای همیش4 همواره.» 

(صحیح البخاری: کتاب الحج. باب عمرة التنعیم: ۳ ۶۳۷۱ صحیح مسلم: 
۱ ۳ کاب الثار قاضی ابویوسف: ص ۱۲۶؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۳۰/۲ [۹۹۲/۲]؛ مسند 
احمد: ۸/۴[۱۷۵/۴۱۳۸۸/۳ ۳۷ ۱۸۷/۵]؛ ستن ابی‌داوود: ۲۸۲/۲ [۱۵۵/۲]؛ الشنن الکبری تألیف 
نسائی: ۳۶۶/۲[۱۷۸/۵]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی:۱۹/۵) 

در روایت صحیح دیگراز سراقه آمده که رسول خد ان به خطبه ایستاد و فرمود: 
«هلا که تا روز قیامت. عمره در حج داخل شد.» «مسند احمد: ۱۷۵/۴ [۱۸۶/۵]؛ سنن 
ابن‌ماجه: ۲۲۹/۲ [4۹۱/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۵۲/۴) 

در خبرصحیح ازابن‌عبّاس آمده است: «تا روزقیامت.؛ عمره در حج داخل شد." 
ترمذی «السنن:۲۷۱/۳[۱۷۵/۱]) پس ازاین حدیث گفته است: «دراین باب روایت‌هایی 
۱. صحیح مسلم ۳۵۵/۱ [۸۳/۳])؛ سنن الدارمی (۵۱/۲)؛ سنن ترمذی ۱۷۵/۱ [۲۷۱/۳)؛ سنن ابی‌داوود 


(۲۸۳/۱ [۱۵۶/۲])؛ السنن الکبری تألیف نسائی (۳۶۸/۲[۱۸۱/۵])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۴۴/۳۴)؛ 
تفسی رابن‌کثی ر(۲۳۰/۱) ضمن صحیح شمردن آن. 


)۳۰۴( 


۳۱۵/۶ 


)۳۰۵( 


۲۳۸۲ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ازسراقة بن مالک و جابربن عبدالّه نیزهست ومعنای این حدیث آن است که گزاردن 
عمره درماه‌های حج روا باشد. شافعی واحمد واسحاق آن را همین گونه تفسی رکرده‌اند. 
توضیح این حدیث آن که: مردم درروزگار جاهلشت؛ درماه‌های حج. عمره نمی‌گزاردند 
وچون اسلام آمد» پیامب ری این کاررا جایزشمرد وفرمود: «تا روز قیامت؛ عمره در حج 
داخل شد.» یعنی ازعمره گزاردن درماه‌های ححج منعی نباشد.» 

در روایت صحیح از خود عمرآمده که رسول خدا ی فرمود: «من در وادی عقیق 
بودم که جبرئیل الا نزد من آمد و گفت: «در این وادی مبارک» دو رکعت نماز بگزار 
و بگو: عمره‌ای است در حجی؛ همانا تا روز قیامت» عمره در حج داخل شد.*»»" 

پس چه گستاخ است خلیفه دربرابرستتی که خود رسول خدا آن را به وی خبرداد 
وجبرئیل آن را آورد! 

سندی «حاشیٌ سنن ابن‌ماجه:۲۳۱/۲) گوید: «ظاه رحدیث بلال. موافقت با نهی عمر 
ازمتعه است؛ امّا عمده دانشوران با آن مخالفند وبرآنند که متعه به صحابه اختصاص 
نداشته وازاین رو[ چنان که درتوجیه اوّل گذشت] متعهُ [مورد نهی عمر] را فسخ نمودن 
[ حح] برای ادای عمره دانسته‌اند؛ و خداوند داناتراست!» 

این حدیث بلال از حدیث‌هایی است که دلالت دارد متعه ویدهُ صحابه بوده؛ 
واحمد دربارهٌ آن گفعه است: «بلال فردی شناخته شده نیست و سند این حدیث» 
معروف نباشد و حدیث بلال نزد من ثابت واستوار نیست .) نیزابن قیّم «زاد المعاد [۲۰۷/۱- 
۸ پس از نقل سخن احمد گفته است: «گویم: از جملهٌ دلیل‌های آن که سخن امام 
اتخمل دوش اس واین حدیث صحیح نیست آن است که فیافن ع از شمش کی 
بودن متعه خبرداد. پس با سوگند به خداوند گواهی دهیم که این حدیث بلال ازرسول 


۱ آن را بیهقی (السنن الکبری: ۱۳/۵) با ذکرسند آورده و گفته است: «بخاری «الصحیح [۵۵۶/۲]) آن را روایت 
کرده است.» 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹۲ 


خداء صحیح نیست وسخنی است اشتباه که به وی نسبت داده‌اند . چگونه روایت 
بلال برروایات راویان ثْقه قابل اعتماد؛ مقلّم گردد؟ .. کسانی که فسخ را جایزشمرده‌اند 
گفته‌اند که بی‌گمان این» سخنی است تباه؛ بلکه بی‌تردید» این یک ری [شخصی] 
است. تصریح شده که این ری ازآن کسی است که از عشمان وابوذر و عمران بن خصَین 
پرتر بوده است. در صحیح البخاری [۵۶۹/۲] و صحیح مسلم [۷۱/۳] همین مطلب آمده؛ 
عبارت بخاری چنین است: «ما همراه رسول خدا ی متعهُ حج نمودیم وقرآن نازل شد؛ 
سپس مردی هرچه خواست. با ری خویش گفت.» وعبارت مسلم [الصحیح: ۷۰/۳] این 
گونه است: «آية متعه - یعنی: متعهُ حج در کتاب خداوند و نازل شد ورسول خدا ‏ 
ما را بدان امرفرمود؛ سپس آیه‌ای نازل نگشت که متعهٌ حج را نسخ نماید ورسول خداع 
نیزتا هنگام وفات. ما را ازآن نهی ننمود؛ سپس مردی هرچه خواست. با رای خویش 
گفت» درعبارتی آمده است که مقصود ا زآن قرف عم انسگا: عبذاله ین عمربه کسی 
که ازوی در بارة متعهٌ حج سوال نمود ویادآورشد که پدروی. عمر ا زآن نهی می‌نموده؛ 
چنین پاسخ داد: «آپا فرمان رسول خداءَتا؛ بیشترشایسته فرمان‌بری است پا پدرمن 
ابن‌عبّاس نیزدرپاسخ کسی که با وی. به استناد سخن ابویکرو عمرمعارضه می‌نمود 
گفت: «نزدیک است که سنگی ا زآسمان برشما فروافتد! من گویم که رسول خداع 
فرمود و شما گویید که ابوبکرو عمرگفتند!» 

پس این است پاسخ دانشوران. نه آن پاسخ که گوید: «عشمان وابوذربیش از شما 
به [ستت] رسول خدا قآ گاه بودند.» چرا ابن‌عبّاس و عبداله بن عمرنگفتند: «اپوپکر 
وعمربیش ازمابه [ستت] رسول خداغ ی آگاه بودند»؟ هیچ یک از صحابه وتابعین 
به چنین پاسخی در کنارنهادن نض رسول خدا:تٍَ رضایت نمی‌داد؛ و آنان به [گفتار] 
خدا ورسولش داناترو پرهیرگارترازآن بودند که رآی غیرمعصوم را برسخن معصوم 


نیزاین سخن صریح از معصوم به طور قطعی ثابت گشته که متعهٌ حج تا روز قیامت 


۳۳/۶ 


)۳۰۶( 


۳۱۷/۶ 


۳۳۳0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


برقرار است و علی بن ابی‌طالب ۰ ش#غد بن ابی‌وفاص. ابن‌عمر ابن‌عباس؛ ابوموسی» 
سعید بن مُتسّب» و عمده تابعین برهمین عقیده بودند. 

آن چه دلالت دارد که این [نهی عمرا ری آشسخصی] محض بوده وبه پیامب ظ 
هیچ نسبتی ندارد» آن است که چون عمربن خظاب یی از متعهُ حج نهی نمود. ابوموسی 
اشعری به وی گفت: «ای امیرالمومنین! در بارةُ مناسک چه نظرتازه‌ای ارائه کرده‌ای ؟» 
گفت:«اگربه کتاب پروردگارمان استناد کنیم» پس خداوند فرماید: "و حج و عمره را برای 
خدا کامل کنید." [بقره/1۹۶] واگربه ستت رسول خدا و چنگ زنیم پس آن حضرت ع 


ازاحرام بیرون نیامد؛ تا آن گاه که قربانی کرد.» 


پس این اتفاق‌نظری است از ابوموسی و عمربراین که بازداشتن از فسخ نمودن 
حج برای متعه واحرام به عمره به طور مستقل: نخست رآیی از سوی عمربوده که در 
مناسک پدیدارساخته ونه ازرسول خدا ع - هرچند با آن دلیل بدان استدلال کرده -و 
ابوموسی درهمه دوران خلافت ابویک یه وآغاز خلافت عم به فسخ نمودن برای مردم 
فتوا می‌داد تا آن که با عمردربارةُ نهیش از متعهٌ حج مشورت نمود؛ و هردو اتفاق‌نظر 
داشتند که این رأیی است که عمرنل در مناسک پدید آورده است. در خبرصحیح 


آمده که ابوموسی بعداًازاین شیوه عدول نمود.» (زاد المعاد: ۲۱۵/۱ [۲۰۹-۲۰۷/۱]) 


عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۶۲/۴ [۹۸/۹]) گوید: «اگ رگویی: «در 
صحیح مسلم [۶۸/۳] از ابوذر روایت شده که متعهُ حج مخصوص اصحاب محمد عذ 
بود.» گویم: گفته‌اند که این گفتهُ یک تن از صحابه است که با کتاب وسئت واجماع 
وسخن کسی که ازاویهتراست. مخالفت دارد. 


اما کتاب؛ خدای تعالی فرماید: «هرکه با عمره از حج بهره‌مند شود.» [بقره/۱۹۶] واین. 
نموده و تنها در فضیلت آن اختلاف کرده‌اند. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ / 


وامّاستت؛ حدیث سراقه [صحیح مسلم: ۶۱/۳] است [که از پیامب را پرسید:](متعه 
مخصوص ما است يا همیشگی است؟» و وی فرمود: «بلکه برای هميشه است.» نیز 
حدیث جابراست که درصحیح مسلم دروصف حج. همانند آن آمده وتوضیحش آن 
است که مردم درروزگار جاهلیّت. متعه را مجازنمی‌شمردند وعمره را درماه‌های حج» 
جززشتکاری نمی‌دانستند. پس پیامب را تبیین فرمود که خداوند عمره را درماه‌های 
حج تشریع فرموده ومتعهُ حج را تا روز قیامت جایزشمرده است. این را سعید بن منصور 
از سخن طاووس روایت نموده و در آن» افزوده است: «چون دوران اسلام فرارسید. مردم 
فرمان یافتند که در ماه‌های حج. عمره بگزارند؛ پس تا روز قیامت. عمره در حج داخل 
شد. دراین زمینه علی و سَغد وابن‌عبّاس وابن‌عمروعمران بن خصَین و دیگرصحابه 
ودیگرمسلمانان با ابوذر مخالفت نموده‌اند. عمران گوید:"ما با رسول خداعل تا زمان 
حح از احرام عمره بیرون می‌آمدیم [و بهره‌مند می‌شدیم] و قرآن در با آن نازل شد 
ورسول خدا ی نیزما را ازآن نهی ننمود وآیه‌ای آن را نسخ نکرد؛ سپس مردی هرچه 
خواست. با رآی خویش گفت." واین حدیث مورد افاق همگان یه است. نیزشغد بن 
ابی‌وقاص گفته است:" با رسول خداء حج را به نحوتمتع می‌گزاردیم و این فرد که از 
آن نهی نمود» آن روز کافری بود در عرش - یعنی: در یکی از خانه‌های مه" -." این 
روایت را مسلم [الحیح: ۷۱/۳] آورده است .»» مقصود وی ا زآن فرد. معاوية بن ابی‌سفیان 
است؛ چنان که در صحیح مسلم آمده است. 
پس ری خلیفه و فرمان دادنش به عمره در غیر ماه‌های حح. بارگشت به رأی 
جاهلی بوده. خواه وی آن را قصد کرده و خواه نکرده باشد؛ زیرا چنان که شنیدید. مردم 
حاهلیت به عمره درماه‌های حج باورنداشتند. ابن‌عیّاس گفته است: «به خدا سوگند! 
رسول خداءَ عايشه را در ذی‌الحجه به عمره نبرد» مگربرای آن که شیوة مشرکان را 
۱ چنان که قاضی عیاض آورده وتحقیق کنند؛ُ کتاب صحیح مسلم با آن سازگاری نموده. مقصود این است: «تا 


زمان ححج. از احرام عمره بیرون می‌آمدیم. حال آن که درآن رون معاویه که درمکه سکونت داشت. کافروبرآیین 
جاهلیت بود.!(ع.) 


۳۰۷ 


۳۱۸/۶ 


)۳۰۸( 


۳۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


خاتمه بخشد. آنان براین باور بودند که عمره درماه‌های حج. یکی اززشت‌ترین کارها 
درروی زمین است.» (صحیح البخاری: ۵۶۷/۲[۶۹/۳]؛ صحیح مسلم: ۳۵۵/۱ [۳ /۸۱]؛ السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۵/۴؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۳۶۸/۲[۱۸۰/۵]) 
سه. [ازدیگرتوجیه‌های سخن عمراین است که ابوداوود الشنن:۱۵۷/۲[۲۸۳/۱) 

با ذکر سند از سعید بن مُسَیّب آورده که یکی از اصحاب پیامبرتٌ نزد عمربن 
خظاب تْ رفت و در حضور وی گواهی داد که از رسول خدا نی در بیماری منجربه 
وفاتش شنیده که از عمره پ پیش از حج نهی فرمود. 

بدرالاین عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۶۲/۴ [1۹۹/۹]) با این سخن 
به پاسخ آن مطلب پرداخته است: «آن را چنین پاسخ دهم که همانند حدیث ابوذر 
وضعش مخالف با کتاب وستّت واجماع است وبلکه ازآن نیزپست‌تراست؛ زیرا در 
سند آن چون و چرا باشد.؛ 

نیززرقانی «شرح الموظا: ۲۶۶/۲[۱۸۰/۲]» آن را چنین پاسخ داده که سندش ضعیف و 
گسیخته است؛ چنان که حافظان تبیین نموده‌اند. 

به حدیث آن مرد که شناخته نشده و شاید هنوززاده نشده باشد این را بیفزایید که 
ابوداوود السنن:۱۵۷/۲[۲۸۳/۱]) از معاوية بن ابی‌سفیان آورده که به اصحاب پیامب ع 
گفت: «آیا می‌دانید که رسول خداعول ازفلان [کار] وبهمان [کار] وسوارشدن بر[زین از 
پوست پلنگان نهی فرمود؟؛ گفتند: «آری.» گفت: «ومی‌دانید که ابا هم گزاردن حج 
وعمره نهی کرد؟» گفتند: «این را دیگرنمی‌دانیم.» گفت: «اين نیزهمراه همان نهی‌ها 
بود؛ اما شما ازیاد برده‌اید.» 

بارخدایا؛ منّهی تو! چه گستاخند اینان برقوانین دین! اگ رکاری همچون متعة حج 
که حکم آن درهرسال. صدها هزارانسان را شامل می‌شود وقرآن در بارهُ آن نازل گشته 


ورسول خدا نت آن را انجام داده وسپس ازآن نهی فرموده وهمه صححابه آن نهی را ازیاد 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳ 


برده‌اند - حال آن که بسیاری از ایشان روزگاری دراز همراه پیامبر بوده‌اند -و هیچ یک 
ازآنان بدین مطلب لب نگشوده وتنها معاوية بن ابی‌سفیان ازآن یاد کرده - که پس از 
بيشينه آنان اسلام آوژد همین مستلزم آن است که کم‌تربا پیامبرهمراه بوده و حدیث 
اندک شنیده باشد و خود او نیزپس از گذشت زمانی دراز و آن گاه که به حکومت رسید 
و خوشایندش افتاد که راه خلیفةٌ پیشینش [- عمر را رود بدان لب گشود؛ [آری؛ اگر 
چنین است] پس چه اعتمادی به احکام باقی می‌ماند وچه اطمینانی نسبت به احکام 
برای مسلمان حاصل می‌شود؟ به حق سوگند! همه این‌ها چیزی نیست جزبازی کردن 
با شریعت پاک و جاری ساختن هوای نفس درآن؛ و این‌ها نزد آن مردان؛ چیزی نبوده 
جزقوانین [و تصمیم‌های] سیاسی و غیردینی که برمدار نظریَهُ سیاست‌بازان و رأی 
حاکمان می‌چرخیده است ! 

رن دو حدیث را همراه سازید با آن چه احمد! در روایتی آورده که نخستین نهی 
کننده از متعهٌ حجء معاویه بود و ابوبکرو عمرو عثمان حج را به نحوتمتع گزاردند. در 
روایت دیگر«مسند احمد: ۳۳۷/۱ و۳۵۳ [۵۵۴/۱]) آمده که ابوبکرا زآن نهی نمود. این که 
معاویه نخستین نهی کننده بوده باشد. با همه روایت‌های صحیح گذشته در تضاد 
است؛ واین که ابوبکر چنین کرده باشد. با بيشينه آن‌ها مخالف است. به باور من؛ 
کسی که روایت نخست را به هم بافته. خواسته تا نهی را بردوش معاویه اندازد وبا عمَر 
را سبک کند؛ وآن که روایت دوم را ساخته, این ری را از ستّت هردوتن برشمرده تا 
جانب عمررا تقویت نماید؛ غافل ازآن که کتاب وستت هرقول و فتوایی را که ازآن دو 
دورشوند - از هرکس که باشد وهرکه بدان فتوا داده باشد -تباه و نامشروع می‌سازد! 


عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۵۶۲/۴ [۱۹۹/۹]) گوید: «اگرگویی که عمر 
وعثمان ومعاویه ازمتعهٌ حج نهی نمودند. گویم: صحابة دانشمند به این نهی اعتراض 


۱. مسند احمد (۲۹۲/۱ و۳۱۳ [۴۸۱/۱ و ۵۱۵]). نیزترمذی (الشنن:۳[۱۵۷/۱ /۱۸۴]) آن را با ذکرسند روایت 


کرده اشتتاه 


)۳۰۹( 


مٍِِ9 


)۳۱( 


۲۳5۵ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ع۶) 
کردند ودرعمل. با آن مخالفت نمودند؛ وحق با همین کسان است که به اواعتراض 
کردند ونه با ایشان.» 

نسبت دادن متعهُ حج به عثمان در حدیث احمد وترمذی» تنها از جانب کسی 
صورت پذیرفته که از حدیث‌های بسیار غفلت نموده که دلالت دارند عثمان از 
متعه نهی نمود. این احادیث را پیشوایان و حافظان حدیث در کتاب‌های «صحیح» 
و «مسند» (صحیح البخاری: ۶۹/۳ و ۷۱ [۵۶۷/۲ و ۵۶۹]؛ صحیح مسلم: ۳۴۹/۱ [۶۸/۳]؛ 
السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۵۲/۵ [۳۴۸/۲]؛ المستدرک علی الصَحیحین حاکم: ۲۷۲/۱ 
[۶۴۵/۱]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۲/۵؛ تیسیرالوصول اٍلی چا الأضول: ۱۳۳۳/۱۱۸۸ 
با ذکرسند روایت کرده‌اند و درآن‌ها آمده که وی به کسانی چون علی امیرالممنین 
ومتعه گزاردنش چنین اعتراض نمود: «آیا مرا می‌بینی که مردم را از کاری بازمی‌دارم 
وتوآن را انجام می‌دهی؟» آن‌حضرت :3 گفت: «من چنان نباشم که به سبب سخن 
یکی از مردم. سنّت رسول خدا را واگذارم!» «صحیح البخاری: چاپ سال ۱۲۷۹ در ده 
مجلد: ۵۶۷/۲[۶۹/۳]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۳۸/۵ [۳۴۵/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۴ و در حدیث دیگربخاری [الشحیح: ۵۶4/۲] علی گفت: «تونخواهی مگرآن 
که از کاری نهی کنی که رسول خداذ انجام داد! 


م لیا 


شذت اعتراض [وبرخورد] عثمان در برابرحج‌گزاران به نحوتمتع؛ به اندازه‌ای بود 
که نزدیک بود به کشته شدن مولای ما امیرالمومنین بینجامد! ابوعمر«جامع بیان العلم و 
فضله: ۳۰/۲ [ص‌۲۴۵]) و همو(مختصرآن: ص!۱۱ [ص۱۹۸]) با ذکرسند از عبدالّه بن زبیر 
آورده است: «به خدا سوگند! من همراه عشمان در جحفه بودم و گروهی از شامیان. از 
جمله حبیب بن مسلمة فقری نیزبا وی بودند. نزد عثمان از بیرون آمدن از عمره تا 


زمان حج یاد شد؛ اوگفت: «حج را تمام بگزارید وآن را به طور خالص درماه‌های حج 


۱. ین را مسلم «الضحیح:۳۳۹/۱ [۳ /۶۸]) با ذکرسند روایت کرده استت. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵ 


ادا نمایید. اگرعمره را وانهید تا خانه کعبه را دوبار[درسال] زیارت کنید. بهتراست؛ 
که همانا خداوند درزمان کار خیر[- عمره] توشع داده است» علی به وی گفت: «تو 
سثت رسول خدا نع ورخصتی را که خداوند در کتابش برای بندگان پدید آورده. قصد 
[سوء] نموده‌ای و خواهی تا درمتعهٌ حج بربندگان سخت گیری وایشان را ازآن نهی 
کنی؛ واین جیزی است که برای حاجت‌مندان و کسانی که از خانة خدا دورند. به کار 
آید.» سپس علی؛ خود. برای عمره و حج. هردو محرم گشت. پس عشمان به مردم 
روی کرد و گفت: «آیا من از متعهُ حج نهی نمودم؟ همانا من از آن نهی نکردم؛ بلکه 
تنها رآی خویش را با شما در میان نهادم. ه رکه خواهد آن را به کار گیرد وه رکه 
خواهد. ترک نماید!» 

ازیاد نمی‌برم سخن مردی ازشامیان را با حبیب بن مسلمه که گفت: «به این مرد 
بنگ رکه چگونه با امیرالمژمنین مخالفت می‌کند. به خدا سوگند! اگرامیرالممنین مرا 
فرمان دهد. گردن او را می‌زنم!» حبیب دست خویش را بالا آورد و برسینهُ آن مرد زد 
و گفت: «خداوند دهانت را بشکند! خاموش؛ که اصحاب رسول خداءِت به آن چه در 
آن اختلاف می‌ورزند. داناترند.»» 

اه که بوکرس مسگ ام ساه یا کی 


خواهد کت هت از انم بدین موضوع پردازد. باید به زاد المعاد ابن‌قیم جوزیّه ۷/۱ ۲۲۵-۱۷ 


[۲۱۹-۱۷۱/۱]) مراجعه نماید. 


[اما متعة زنان] 

و اما متعهُ زنان؛ از سخنان عمربرمی‌آید که وی آن را در شمار زنا می‌شمرده و از 
این رو در حدیث یاد شده در همین کتاب «ص۲۰۷) گفت: «تبیین نمایید تا ازدواج را از 
زنا بازشناسد!» درآن هنگام ودردوران همهُ صحابه. هیچ نام ونشانی از حدیث نسخ 
کننده متعهٌ زنان نبود و هرگاه در میانشان اختلافی دراين زمینه رخ می‌داد. جایزشماران 


۱۳/۶ 


)۳۱۱( 


)۳۱۲( 


۳۳/۶ 


۳۹2 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


به کتاب وستت استناد می‌نمودند ومنع کنندگان به سخن ونهی عمرازآن؛ چنان که 
سخن خود خلیفه نیزبا صراحت نسخ شدن آن را نفی می‌نماید: «من ازآن دومتعه نهی 
می‌کنم.» و این. صریح سخنی است که از امیرالممنین ایا و عبدالله بن عبّاس گذشت 
که نهی ازاين کاررا تنها به عمرنسبت دادند. این سخن ابن‌عتاس نیزخواهد آمد که 
یه متعه ازآیات محکم است. یعنی نسخ نگشته است. درهمین کتاب (ص۲۰۶) از حگم 
گذشت که متعه نسخ نشده وهمهٌ صحابه وتابعینی که آن را جایزشمرده‌اند. به همین 
استناد نموده‌اند؛ از جمله: 

۱ عمران بن خضین که حدیثش درهمین کتاب (ص۲۰۸) گذشت 

۲ جابربن عبداله که حدیئش درهمین کتاب (ص۲۰۸ و ۲۱۱-۲۰۹) آمد. 

۳ عبداله بن مسعود که خواهد آمد وی آیهٌ متعه را چنین قرائت می‌نموده است: 
«پس هرگاه با زنان ازدواج نمودید. تا زمان معین.» ابن‌حَرْم «المُحلّی [۵۱9/۹]» و زرقانی 
(شرح الموطاً [۱۵۴/۳]» وی را از پابرجایان برمباح بودن متعه شمرده‌اند. 

حافظان ازوی روایت نموده‌اند: «ما همراه رسول خدا نز نبرد می‌نمودیم و همسرانی 
نداشتیم. گفتیم: «ای رسول خدا! آیا خود را اخته نکنیم؟» وی ما را ازاین کارنهی نمود 
و به ما اجازه داد که با [مهر قرار دادنِ] پارچه‌ای ازدواج موقت نماییم؛ و سپس فرمود: 
«چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده» حرام نکنید.» [مائده/۱4]۸۷ 

جضاص پس از ذکراین حدیث. گفته است: «اين آیه را پیامب عه هنگام مباح 
نمودن متعه تلاوت نمود؛ وآن سخن خدای تعالی است: «چیزهای پاکیزه را که خداوند برای 
شما حلال کرده, حرام نکنید.» [مائده/۸۷]» نیزابن‌کثیر«التفسیر: ۸۷/۲) آن را به نقل از مسلم و 
۱. صحیح البخاری (کتاب النکاح: ۷/۸ [۱۹۵۳/۵])؛ صحیح مسلم (۳۵۴/۱ [۱۹۲/۳])؛ صحیح ابی حاتم بستی 

[۴۴۹/۹]؛ آحکام القرآن جضاص (۱۸۴/۲ [۱۵۱/۲])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۰۰/۷)؛ الجامع لاحکام 


لقرآن قوب (۸۶/۵[۱۳۰/۵]) به نقل از صحیح بستی؛ تفسیرابن کثیر(۸۷/۲)؛ لد المنشور ۳۰۷/۲ [۱۴۰/۳]) 
به نقل ازئه تن از پیشوایان وحافظان. 


بخاری یاد کرده وازنزد خویش, این عبارت را بدان افزوده است: «سپس عبدالّه چنین 
قرائت کرش 

۴ عبدالّه بن عمر. پیشوای حنبلیان» احمد. «لمسند: ۹۵/۲ [۲۲۵/۲]) با سند 
خویش از عبدالرَحمان بن نعم /نعیم اعرجی روایت نموده است: «مردی در بارة متعة 
زنان از ابن‌عمر سوال نمود و من نیز حضور داشتم. وی گفت: «به خدا سوگند! ما در 
روزگار رسول خدا ی زناکار نبودیم و ازدواج نامشروع نمی‌نمودیم.»» 

۵. معاوية بن ابی‌سفیان. ابن حزم «لمحلّی [۵۱۹/۹]» و زرقانی «شرح الموظاً [۱۵۲/۳]) 
وی را در شمار پابرجایان برمباح بودن متعه زنان شمرده‌اند. البته پیش‌ترخلاف این 
سخن گذشت و سخن قطعی ما دراین زمینه خواهد آمد. 

۶ ابوسعید خُدری. «لمُحی تألیف ابن حزم [۵۱۹/۹]؛ شرح الموظاً زرقانی [۱۵۴/۳]) 

۷ سَلْمَة بن اميَة بن حلف. «المحی تألیف ابن‌عزم [۵۱۹/۹]؛ شرح الموظاًزقانی [۱۵۲/۳]) 

۸ معبد بن اميَّة بن حلف . «المُحلی تألیف ابن ژم [۵۱۹/۹]؛ شرح الموطاً زرقانی) 

٩‏ زبیربن عَوّام. بنگرید به: همین کتاب: ص۲۰۸ و۲:۹. 

۰ خالد بن مهاجربن خالد مخزومی. [راوی] گوید: «خالد کنار کسی نشسته بود 
که ناگاه مردی نزد وی آمد و در بارهُ متعه ازوی فتوا خواست. خالد اورا بدین کار نظر 
موافق داد. ابن‌ابی‌عمرهُ انصاری به وی گفت: «دست نگه دارا» گفت: «چیست؟ به 
خدا سوگند! من این کاررا درزمان امام تقواپیشگان انجام دادم.»» (صحیح مسلم:۳۹۶/۱ 
[1۹۷/۳]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰۵/۷) 

۷ عمروبن خرزّیث. حدیث وی درهمین کتاب (ص۲۰۷) گذشت. نیزطبری از 
سعید بن مُسیّب روایت نموده که ابن‌خریث وابن‌فلان» هردی درزمان ابویکرو عمر 
متعه نمودند و ابن خرّیث از متعه دارای فرزند شد. (کنزالعمّال: ۲۹۳/۸ [۵۱۸/۱۶]) 

۲ب بن گغب. قرائت وی خواهد آمد: «پس هرگاه با زنان ازدواج نمودید. تا زمان معیّن.» 


۳ ربيعة بن امه . حدیث وی در همین کناب (می ۲۶) گلاشت: 


)۳۱۲( 


۳۳/۶ 


)۳۱۴( 


۲۳۸۵ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


37 سمیر - در الاصابه: شاید سمرة یبن جْنْدّب باشد -. وی گفت: «ما در زوزگا 
رسول خدا متعه می‌نمودیم.» (الاصابه: ۸۱/۲) 

۱۵. سعید بن جبیر. ابن حَزّم [المُحلی: ۱0۰۱-۸۹ اوراازکسانی شمرده که برمباح بودن 
متعه پابرجا بوده‌اند؛ و قرائت وی خواهد آمد. 

2" طاووس یمانی. ابن حَزم [المُحلی: ۱0۳۱/۹ اوراازکسانی شمرده که برمباح بودن 
متعه پابرجا بوده‌اند. 

۷ عطاء ایومحمّد مدنی. ابن حزّم [المُحلّی: ۱0۱-۸۹ او را از کسانی شمرده که برمباح 
بودن متعه پابرجا بوده‌اند. 

سای در تفسیروع جتین آمده‌و فرائنش تب خواهد آمد: 

.٩‏ مجاهد. سخن وی دراه متعه خواهد آمد وقول به نسخ؛ بدونسبت داده نشده است. 

۳ زفربن اوس مدنی. این در البحرالرائق ابن‌نجیم (۱۱۵/۳) آمده است. 

ابن حَزم «المحلی [۵۱۹/۹]) پس از شمارش برخی از صحابه که به مباح بودن متعه 
پایبند بوده‌اند. گوید: «جابرآن را ازهمهُ صحابه درزمان رسول خد ات وابویکرو عمر 
تا نزدیک پایان دوران عمره روایت کرده است ... ازتابعین نیزطاووس وسعید بن جبیر 
و عطاء ودیگرفقیهان 1 بدان پایبند بوده‌اند.) 
برپایةٌ مذهب ابن‌عبّاس حلال می‌شمردند ودیگران آن را حرام می‌دانستند.» الجامع لأحکام 
القرآن فُْبی: ۸۸/۵[۱۳۳/۵]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۴۲/۹ [۱۷۳/۹]) 

ی (الجامع لا حکام القرآن: ۸۷/۵[۱۳۲/۵]) گوید: (مردم مکه فراوان متعه می‌نمودند.) 

رازی «التَفسیرالکبیر: ۲۰۰/۳ [۴۹/۱۰]) در بارة یه متعه گفته است: «اختلاف نموده‌اند 
که آیا این آیه نسخ شده است يا نه. بيشينهة اقت براین باورند که آن آیه نسخ گشته و 
شماری نیزمعتقدند که متعه همچنان مباح است .) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۲ 


ابوحیّان «لبحر المحیط [۲۱۸/۳]) پس از نقل حدیث مباح بودن متعه گوید: 
«جماعتی از اهل بیت و تابعین بر این عقیده‌اند.» 


کسانی چون ابن‌جریج عبدالملک بن عبدالعزیز مکی (د.۱۵۰) نیزمتعه را مباح 
شمرده‌اند. شافعی گوید: «ابن‌جریج با۷۰ زن ازدواج متعه کرد.» ذهبی گفته است: «وی 
با حدود ٩۰‏ زن ازدواج موقت انجام داد.» «تهذیب التهذیب: ۴۰۶/۶ [۳۶۰/۶]: میزان الاعتدال: 


۶۵۹/۲۱ ۲ 


سرخسی (لمبسوط [۱۵۲/۵]) گوید: «توضیح متعه آن است که مردی به زنی بگوید: 
«دراین مذت. به ازای این مقدار مال. با توازدواج می‌کنم.» و این نزد ما باطل و نزد 
مالک بن انس جایزاست؛ و ظاهرسخن ابن‌عبّاس نی زجوا زآن است.» 

فخرالذین ابومحمّد عثمان بن علی زیلعی در تبیان الحقائق شرح کنزالقائق گوید: 
«مالک ازدواج متعه را جای زشمرده؛ زیرا این کار مشروع بوده و تا زمانی که نسخ نشود. 
مشروع باقی می‌ماند. قول مشهور ابن‌عبّاس نیزهمین است وبیشین؛ اصحابش از مردم 
یمن ومگه این نظروی را پیروی کرده‌اند. اواین سخن خدای تعالی را برای نظرخویش 
دلیل می‌آوزد: «پس هرگاه با زنان ازدواج موقت نمودید. کابین مقزرشان را بدهید.» [نساء/۲۴] از 
عطاء نقل شنده که از جابرشتیده است؛ «در روزگاروسول دا وابویکرونیمی از خلافشت 
عمر متعه نمودیم وسپس وی ا زآن نهی نمود.» قول به جوا زآن ازابهسعید خذری نیز 
حکایت شده و شیعیان نیزبرهمین باورند.» 

در این مأخذها؛ جواز متعه به مالک نسبت داده شده است: فتاوی الفرغانی تألیف 
قاضی فخرالذّین حسن بن منصور فرغانی؛ خزانة الّوایات فی فروع الحنفیه تألیف قاضی جکن حنفی؛ 
الکافی فی فروع الحنفیه؛ العنایه شرح الهدایه تألیف اکمل‌اللّین محقد بن محمود حنفی. از شرح 
الموطا زرقانی [۳ /۱۵۵] برمیآید که این یکی از دو قول مالک است. 


آری؛ گروهی آمدند که خوشایندشان شد تا برای نهی عمر حختی قوی بتراشند. 


)۳۱۵( 


۳۳/۶ 


)۳۱۶( 


۳/۶ 


۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پس گاه ادعا نمودند که یه متعه با آیه ای دیگرنسخ گشته وگاه ا3َعای نسخ آن باستت 
را کردند. در این میان» آرای ایشان یکدیگررا نفی می‌کند و هریک از آن آراء» دیگری 
را تکذیب می‌کند؛ همان سان که هریک از گویندگانشان نیز سخن دیگری را باطل 
می‌شمرد. یکی می‌گوید: «أیهُ متعه با این سخن خدای تعالی نسخ گشته است: «ای 
پیامبر! چون خواهید زنان را طلاق دهید. پس آنان را هنگام عدَهُ ایشان [در حال پاکی ا زآمیزش] طلاق 
دهید.» [طلاق/۱]» دیگری آن را با این سخن خدای سبحان نسخ شده می‌داند: «و آنان 
که نگاهدارنده شرمگاه خودند. مگر برهمسران یا کنیزان خویش؛ که [برای آمیزش با آنان] سرزنش 
نگردند.» [مومنون/۵ و ۶] و چنین می‌نگرد که زن متعه شده, نه همسراست و نه کنیز 
سومی برآن است که آیهٌ متعه با اه میراث نسخ گشته؛ زیرا در متعه ارث برده نمی‌شود. 

همه این‌ها اعاهایی بی‌دلیل هستند. آیا کسی گمان دارد که این آیات وناسخ 
بودنشان برای اي متعه. برصحابه‌[ی پیامبر] پوشیده مانده باشد؛ حال آن که در میانشان 
کسانی هستند که متعه را جایزمی‌شمارند و ایشان را شناختید و برجستگانی درمیان 
آنان به چشم می‌ خورند که سرآمدشان سرورما امیرالممنین است که به همه نکته‌های 
ریزو جزئی قرآن نیزآشنا بود. در همین کتاب « ص۷۲ از حرالی گذشت: «نخستینیان 
ویسینیان می‌دانستند که فهم کتاب خدا دردانش علی منحصراست.» پس چگونه 
بروی وبرکسی چون ابن‌عبّاس, آن ترجمان قرآن» پوشیده ماند که این آیات آیدٌ متعه 
را نسخ کرده‌اند؛ و آن را مباح دانستند وبه سخن هیچ نهی کننده‌ای گوش نسپردند؟ 
کسانی که این آیات راسبب نسخ آیهُ متعه می‌دانند؛ آن را از چه کس فراگرفته‌اند واین 
دانش برابربا جهل, از کجا برایشان پدید آمده است؟ 

اگراین خواب و خیال‌ها درست باشد وابن‌عباس نسخ آیهُ متعه را با برخی ازاین 
وجوه روایت کرده باشد - چنان که به وی نسبت داده‌اند (آحکام القرآن جضاص: ۱۷۸/۲ 


[۱۴۷/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۰۶/۷) و در همین حال» همچنان تا واپسین دم 


اخبار نادر آو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ 


زندگی آن را مباح می‌دانسته و گروهی بسیار دراین زمینه از وی پیروی کرده‌اند. پس 
مصیبت بسیار بزرگ است. حاشا که سیرهُ وی و میزان وثاقت و امانتش در حق 


گنجینه‌های دانش ودین چنین بوده باشد! 


افزون براین. خداوند سبحان درآیهٌ نخست. تنها خواسته تا جدایی با طلاق را بیان 
فرماید ونه مطلق جدایی را؛ وگرنه شامل کنیزان نیزمی‌شد و حکم آن را نسخ می‌کرد» 
حال آن که هیچ کس بدین سخن قائل نشده ودرآمیختن با کنیزان را زنا نشمرده است. 

وامَاية دوم؛ این که بگوییم این آیه زوجیّت درمتعه را نفی نموده» صرفاً مصادره به 
مطلوب است؛ زیرا کسی که متعه را مباح می‌شمارد. معتقد است که زوجیّت درآن 
تحمّق یافته وگونه‌ای ازدواج است. برهمین اساس» رب [الجامع لأحکام القرآن: ۸۷/۵] 
_ چنان که خواهد آمد -برآن است که دانشوران پیشین و پسین اختلاف ندارند که 
متعه» ازدواجی است زمان‌دارو بدون میراث. از قاضی نیزنقل شده - آن سان که بیان 
خواهیم کرد که دانشوران اتفاق نظردارند که متعه» ازدواجی دارای زمان معیّن وبدون 

زاوارترازآن است که برای نسخ یه مق بدان اسخدلال گردد: 

و اما این که گفته‌اند ابن‌عباس این آیه را نسخ کننده یه متعه دانسته» نسبتی 
است بی‌اعتبان همانند آن که به وی نسبت داده‌اند که از اعتقاد به مباح بودن متعه 
صرف نظر نمود. ابن بظال گوید: «اهل مکه ویمن ازابن‌عبّاس روایت کرده‌اند که متعه 
را مباح می‌دانست؛ وبا سندهای ضعیف. بازگشت ازاین قول به وی نسبت داده شده 
است. اما صحیحت رآن است که وی متعه را مجاز می‌شمرد.» «فتح الباری بشرح صحیح 


البخاری: ۲۴۲/۹ [۱۷۳/۹]) 


وااآیة میراث؛ این آیه با این مبحث بیگانه است؛ زیرا در سئّت به طور خاضص 


)۳۱۷( 


۳۰/۶ 


)۳۱۸( 


۳۳ غدیردرکتاب وستّت و ادب (ج۶) 
آمده که در ازدواج موقت. میراث بری وجود ندارد. پس این ربطی با نفی پیوند ازدواج 
وعنوان زوجیّت ندارد؛ چنان که همانند آن در فرزندی که مرتکب قتل [پدر] گشته 
یا کفرمی‌ورزد. نیزهست, بی آن که اصل فرزند بودن وی را نفی نماید. 

وامّا نسخ باسئت؛ دراین زمینه سخنان بسیار گفته شده وآرا دارای اختلافی سخت 
هستند و هریک از آن‌ها با دیگری ناسازگار است. به سبب اختلاف آن چه دست‌های 
سازندگان این حدیث‌های فراوان در برابرآن چه ستت مسلّم و تاریخ صحیح ثبت نموده» 
پرساخته. خوانندگان هیچ گریزگاهی ازآن اختلاف وناسازگاری میان اين اقوال نمی‌یابند. هر 
یک ازاین افراد. آن نسخ ساختگی را به حسب ری و سلیقَهُ خویش برساخته» حال آن که از 
بافته وبرساختهةٌ برادر خود غفلت ورزیده است. اکنون شماری ازآن سخنان را می‌آوریم: 

۱ درآغازاسلام» رخصت واجازةُ آن داده شده بود ورسول خدا درروزخیبرازآن نهی نمود. 

۲ تنها برای ضرورت دربرخی اوقات مباح بود وسپس درپایان سال حجَة الوداع حرام 
گشت. این را حازمی گفته است. 

۳. به نسخ کننده احتیاج ندارد؛ زیرا تنها برای سه روزمباح بود وپس ازآن حرام گشت. 

۴ مباح بود ودرغزوةُ تبوک از آن نهی شد. 

۵. در سال اوطاس" [<- جنگ حنین] مباح شد وسپس ازآن نهی گشت. 

۶ در حجٌة الوداع مباح شد و سپس مورد نهی قرار گرفت . 

۷ جایزگشت وآن گاه؛ در سال فتح مکه ازآن نهی شد. 

۸ .هنگام فتح مه مباح گشت ودرهمان جریان فتح نیزمورد نهی قرار گرفت. 

٩‏ تنها درعمرهُ قضا حلال گشت. 

این کار زنا است وهرگزدر اسلام مباح نبوده است. این را نخاس گفته است. 


۱. اوطاس نام یک وادی است در سرزمین هوازن که نبرد حنین درآن رخ داد. بنگرید به: معجم البلدان حموی: 
۱ 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳ 


۱ مباح گشت و سپس درسال خیبراز آن نهی شد. آن گاه. در سال فتح مکه 
مجاز گشت و بعد از سه روز حرام شد. 

۲. درآغازاسلام مباح بود ودرروز خیبرحرام گشت. سپس درسال غزوه اوطاس 
[< حنین] مباح وآن گاه. حرام شد. 

۳ درآغا زاسلام وسال اوطاس [- جنگ حنین] وروزفتح مکه وعمره قضا مباح شد 
و درروز خیبرو غزوة تبوک و حجٌة الاسلام حرام گشت. 

۴ مباح بود و سپس نسخ شد؛ آن گاه؛ مباح گشت وسپس نسخ شد؛ وبعد مباح 
گشت و سپس نسخ شد. 

۵. هفت بارمباح گشت وهفت بارنسخ شد. در خیبرو حنین وعمرهْ قضا وسال 
فتح مکه وسال اوطاس و غزوُ تبوک و حجَة الوداع نسخ شد.! 

اگرخواهید به سخن‌های متضاد در بارةٌُ حدیث‌های این گفتارها وعبارت‌های دراز 
وپهن دست یابید قول نخست را مقیاس فراردهید. حدیث این قول را پنج تن از پیشوایان 
صحیح‌های شش‌گانه در کتاب‌های «صحیح» و دیگرپیشوایان حدیث در کتاب‌های 
«مسند» خویش (صحیح البخاری: ۲۳/۸ [۱۹۶۶/۵]؛ صحیح مسلم: ۳۹۷/۱ [۱۹۹-۱۹۸/۳]؛ سنن 
ابن‌ماجه:۶۰۴/۱ [۶۳۰/۱]؛ سنن الدارمی: ۱۴۰/۲؛ سنن الترمذی: ۲۰۹/۱ [۴۲۹/۳]؛ السنن الکبری تألیف 
نسائی: ۱۲۶/۶ [۳۲۸/۳]) با ذکر سند روایت کرده‌اند و سند آن را به دانش امیرالمومنین 


رسانده‌اند. سپس دانشورانشان دربارهُ آن به چون و چرا پرداخته‌اند: 
یکی گفته تحریم متعه درروز خیبرصحیح است و هیچ تردیدی درآن نیست." 


۱. پنگرید به: حکام القرآن جضاص: ۱۸۲/۲ [۱۵۰/۲]؛ صحیح مسلم: ۳۹۳/۱ [۳ /۱۹۹-۱۹۴]؛ زاد المعاد: ۴۴۳/۱ 
[۱۸۳/۲]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۸/۹٩‏ ۱۶۹/۹[۱۳]؛ ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۴۱/۸ 
[۴۵۷/۱۱]؛ شرح صحیح مسلم تألیف نووی - در حاشية الارشاد - ۱۳۰-۱۲۴/۶ [۱۸۹-۱۷۹/۹]؛ شرح الموطاً 
زرقانی: ۲۴/۲ [۳ /۳ ۱۵]). 


۲. این را قاضی عیاض گفته وزرقانی (شرح الموظا: ۲۴/۳ [۱۵۳/۳]) آن را از وی گزارش نموده است. 


)۳۱٩( 


۳۳۳/۴ 


)۳۲۰( 


۲۳۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


دیگری گوید این را که متعه در روز خیبرحرام شده باشد. هیچ یک از صاحبان 
کتاب‌های سیره و راویان اخبار نمی‌شناسد.! 

سومی گفته این غلط است و درغزوة خیبرمتعهُ زنان رخ نداد." 

چهارمی برآن است که درتاریخ مربوط به این حدیث. نهی از گوشت خراهلی 
صورت پذیرفت ونه از ازدواج متعه؛ و سپس برخی ازراویان به توهم افتاده واین زمان را 
هنگام تحریم متعه شوه ان ۲ 

چگونه این توهم برگروهی پُرشمار از دانشوران» از جمله شافعی. پوشیده مانده 
و انا جر ان شده‌اند که متعه در روز خیبر حرام گشت؛ چنان که در زاد المعاد ۴۴۲/۱ 
[۷/) آمده است؟ و چگونه این مطلب از کسی چون مسلم پنهان مانده وآن را در 
صحیح خویش. با این چهار عبارت آورده است[؟]: 

-درروزخیین ازمتعه زنان نهی شد.؟ 

درروز خیبر ازدواج متعه مورد نهی قرار گرفت. 

روز خیبرا زآن نهی گشت. 

-درروز خیبر رسول خدا از متعهُ زنان نهی فرمود. 

تب فردی پنجم آمد و حدیث‌های دیگراقوال را دروغین و ضعیف شمرد وگفت: 
هیچ حدیث صحیح وصریحی جز[ در بارةُ تحریم آن درروزأً خیبرو فتح [مکه] وجود 
ندارد. با توجه به چون و چراهایی که دربارة روز خیبرشده است.»" 
۱. این را سهیلی «الروض الأنف: ۲۳۸/۲ [۵۵۷/۶]) آورده است. 
۲ این را ابوعمر موف الاستیعاب گفته و زرقانی (شرح المواهب اللدتیه: ۲۳۹/۲) و همو(شرح الموظاً: ۲۴/۳ 

[۱۵۲/۳]) آن را از وی گزارش نموده است. 
۳ این را ابن‌عیینه آورده» همان گونه که درالستن الکبری تألیف بیهقی (۲۰۱/۷) و زاد المعاد (۴۴۳/۱ [1۸۳/۲]) 
آمده است. 

۴ آن را با همین لفظ . خطیب (تاریخ بغداد: ۴۶۱/۸:۱۰۲/۶) با ذکرسند روایت کرده است . 


۵.آن را زرقانی «شرح الموظا: ۱۵۳/۳[۲۴/۲]) آورده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳ 


این است وضع و حال صحیح‌ترین روایتی که پیشوایان حدیث در باره نهی از متعه 
با دگرستنا روایت گرهه‌ان. دوگ سیدات آن سعدان» میت بسی رگ بر اسست: 
زشت‌تراز همه این‌ها» نعره‌های موسی [جاراله] موف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه» در 
سدهُ بیستم است که سخنانی بس ناهنجار ساخته که دست بازیگران با کتاب وستت» 
در سده‌های پیشین ا زآن کوتاه بوده؛ ورأیی تازه وناپخته ومذهبی اختراعی پدید آورده 
که با رای همه پیشینیان ات مخالف است و هیچ یک از عقاید و مذاهب اسلامی 
وچیزی از کتاب وسئت. سخنان وی را تأیید نمی‌کند. 

او [در الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه] گفته است: 

«اعّت را در بارهُ متعه» گفتاری درازوپهناوراست. من برآنم که متعه از بازمانده‌های 
ازدواج‌های جاهلیّت است وامکان دارد که برخی از افراد در آغازاسلام آن را انجام داده 
باشند و شارع گرامی در برخی ازاحوال. آن را برای بعضی ازمردم تأیید نموده باشد, به مانند 
چیزهایی که درباره‌اش چنین نازل شده «مگرآن چه پیش ازاین گذشت ... .» که در باره 
شدیدترین کارهای حرام نازل گشته است. متعه امری تاریخی بود ونه حکمی شرعی با 
اجازة شارع؛ واگ رکسی مذّعی شود که متعه با اجازه وتأیید شارع حلال محض گشته 
پس بگذاررچنین باشد وما بپذيريم که برآن ایرادی نیست ودررد آن, فعلاًسخنی نداریم. 

اکنون سخن من جزاین نیست که آیا متعه درقرآن ثابت گشته یا نه! شیعیان ادّعا 
نموده‌اند که این سخن خداوند - شکوهش بزرگ باد!_در بارهةٌ متعه نازل گشته است: «پس 
هرگاه با زنان ازدواج موقّت نمودید. کابین مقژرشان را بدهید.» [نساء /۲۴] ومن برآنم که ادب بیان 
وعربیّتِ این جمله گرامی ابا دارد از آن که این سخن بزرگ ارجمند دربارٌ متعه نازل 
شده باشد؛ زرا اگربپذيريم که در بارةٌ متعه نازل شده. ترکیب آن تباه شود و نظم این یه 


گرم به هم ریزد.» (س۳1» 


۱ این سخن وی اشاره دارد به آن چه درآیات ۳۲ و۲۳ از سورهةٌ تتباع مج است.(م.) 


۱۳۷/۶ 


)۳۲۱( 


۳۲۲ 


۸/۶ 


۲۳۳۶ غدیردر کتاب وسلّت وادب (ج۶) 

«امّا متعهُ نکاح و نکاح متعه؛ آیه‌ای از قرآن در بارة آن نازل نشده است. من این 
فصل را برای بیان همین مطلب بزرگ گشودم تا آن چه را در کتاب‌های شیعه رواج 
یافته. رد کنم که گویند آيهُ (پس هرگاه با زنان ازدواج موقت نمودید. کابین مقژرشان را بدهید.» 
[نساء/۲۴] در بارةُ نکاح متعه نازل گشته است.» «ص!۱۲) 

«متعه هرگزدر شریعت اسلام مباح نبوده و نسخ آن. نسخ حکم شرعی قلمداد 
نشود. بلکه نسخ کاری جاهلی است که آن را برای هميشه حرام نموده است.» (ص۱۳۲) 

«ماجرای متعه از ماجراهای شگفت است که گروهی از صحابه بدان معتقد 
بودند وحتّی جماعتی ازتابعین. از جمله طاووس و عطاء و سعید بن جبیر وشماری 
از فقیهان مکه آن را پذیرفته‌اند. حاکم «معرفة علوم الحدیث [ص۶۵]) از امام اوزاعی نقل 
کرده که می‌گفت : «پنج چیزازنظر[فقهی] حجازیان مردود است؛ یکی ازآن‌ها متعه 
است.»» (ص۱۳۲) 

«در بارةُ مباح بودن متعه فقیه مکه ابن‌جریج» . نظری افراطی داشت؛ چنان که در 
عمل به متعه نیززیاده‌روی کرد چندان که درمورد هفتاد زن وصیّت نمود و[به پسرانش] 
گفت: «با ایشان ازدواج نکنید؛ زیرا مادران شما هستند.» ابوعوانه در الضحیح از ابن جریج» 
۱ روایت نموده که دربصره به آنان گفت: «گواه باشید که من از 
[فتوا به جواز] متعه برگشتم.» وی پس از آن ایشان را گواه گرفت که هجده حدیث در 
زمينة جواز متعه برای آنان روایت نمود و خود ازاین کارسیرگشت وناتوان شد. 

من بسیار بعید می‌دانم که مومنی باشد که زبان قرآن کریم را بشناسد واعجازآن را 
باورداشته باشد و چنان که باید. مقعضای نظم آن را بفهمد و باز بگوید که این سخن 
خداوند - شکوهش بزرگ باد! - دربارهُ متعه زنان نازل شده است: «پس هرگاه با زنان ازدواج 
موقت نمودید. کابین مقزرشان را بدهید.» [نساء/۲۴] این سخنی است که جزاز فرد نادان 


سرنزند که نداند چه می‌گوید وادّعا نماید.» «ص۱۴۹) 


«در کتاب‌های شیعه به [امامان] باقرو صادق نسبت داده شده که آيةٌ «پس هرگاه با 
زنان ازدواج موقت نمودید. ... .» [نساء/۲۳۴] در بارةٌُ متعه نازل شده است. بهترین احتمال آن 
است که سند این سخن ساختگی باشد؛ وگرنه باقرو صادق نادانند.» (ص۶۵ 

«درغیرکتاب‌های شیعه هیچ سخنی از کسی یافت نگردد که یه «پس هرگاه با زنان 
ازدواج موقت نمودید» کابین مقزرشان را بدهید.» [نساء/۲۴] در بارهة متعه زنان نازل شده باشد؛ 
واقت برحرام‌شماري متعه اجماع نموده‌اند وهیچ کس نگفته که این سخن خدا: (پس 
هرگاه با زنان ازدواج موقت نمودید. ...۰ .» [نساء /۲۴] نسخ گشته است.» (ص۱۶۶) 

«.حکومت‌های امّت‌های اسلامی در این روزگان در شرافت دین و سامان دنیای 
خویش از فقیهان امت ره‌یافته‌ترند. امروز می‌بینیم که حکومت ایران که پیش‌تربارها برای 
ابطال متعه فقیهان اقدام نموده بود. به برکت پادشاه بزرگش [پهلوی] متعه را به صورت 
قطعی وقاطع ابطال وممنوع نموده آشستتا: حکومت ایران که برای اصلاح زندگی مردم 
ودنیاشان ودرجهت آبادی واحیای وطن می‌کوشد. به اصلاح دین امّت پرداخته ومتعه 
فقیهان شیعه را قاطعانه منع کرده است .» (ص۱۸۵) 

پاسخ: این‌ها سخنانی بود که از صفحات کتاب الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه برگرفتیم 
که این مرد ور ژننه شباله متعه سیاه نموده است . این صفحه‌های سیاه از ادب دین 
ادب دانش. ادب پاکدامنی؛ ادب تویسندگی »و ادب اجتماع دورند و با آن چه اسلام 
آورده. فاصله بسیاردارند؛ پس جزبا [ خاموشی وا سلام» با آن روبه رونگردیم! 

مارا نیاز مبرم نباشد که دربار؛ متعه به گستردگی سخن گوییم پس از آن که 
هم‌مذهبان پژوهشگرماء به ویژه در اس اخر» در بارهٌ آن تحقیق کامل نموده‌اند. سپس 
۱. همچون حجّت‌های برجسته: سرورمان سیّد عبدالحسین شرف الّین؛ سرورمان سیّد محسن امین؛ وشیخمان 


شیخ محمدحسین کاشف الغطاء. استاد توفیق فکیکی دراین زمینه کتابی مستقل تألیف نموده و حق سخن را 
درآن ادا کرده است. 


)۳۲۲( 


۳۳۹/۶ 


)۳۲۳۴( 


۳۳۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مردی آمده که گستاخانه با سخن زشت بدیشان هجوم آورده و بی‌پروایانه با زبان 
دشنام‌گوی آنان را آماج دشنام‌ها ساخته است. روی هشت ما بدین سواست که 
پژوهندگان را برای فهم دروغ‌های این مرد بیدارسازیم ونیزبرای فهم جنایت‌های بزرگش 
در حق دانش و قرآن و نیزهم‌مذهبان خود. که رأی پیشینیان را در بارهٌ متعه پوشانده 
وحقیقت‌های مسلم را با سخنان سست ودروغ» برای اقت دیگرگون جلوه داده وآن چه 
را با کتاب وسئت درتضاد است. در جامعهُ علمی رواج بخشیده و در عین نادانی به 
بات وستت. خود را از فقیهان اسلام می‌شمارد. پس براسلام سلام و بدرود! 


مقعه در فان 

«پس هرگاه با زنان ازدواج موقت نمودید. کابین مقزرشان را بدهید؛ و درآن چه پس از کابین مقر 

موسی. مژلّف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه» برآن است که اعتقاد به نزول این آیه [در بارة 
متعه] تنها ادٍعای شیعیان است و در غیرکتاب‌های ایشان» هیچ کس چنین سخنی 
ندارد وقائل شدن به آن جز از جاهلی که ادعا می‌کند ونمی‌فهمد. سرنزند. اکنون پاره‌ای 
ازآن چه را درکتاب‌های هم‌مذهبان خود وی آمده یاد می‌کنيم تا خوانندگان دریابند که 
سخنان نیش‌داراین مرد نادان زشتگفتار دشنام‌گوی» متوجه چه کسانی است: 

۱ احمد. پیشوای حنبلیان» (المسند: ۴۳۶/۴ [۶۰۳/۵]) با سندی که همه راویانش 
ثقه هستند» از عمران بن خصین روایت نموده است: «أیهٌ متعه در کتاب خداوند - تبارک 
وتعالی _نازل گشت ومادرزمان رسول خدا عَق بدان عمل کردیم وآیه‌ای درنسخ آن نازل 
نشد وپیامب رت تاهنگام وفات. ازآن نهی ننمود.» 

در همین کتاب «ص۲۰۸) گذشت که این حدیث را چندین تن ازمفشران درذیل آيد 
متعه از سورهٌ نساء اد کرده‌اند وبه سبب همین حدیث است که برخی عمران بن 


خصَین ر از پابرجایان برمباح بودن متعه شمرده‌اند. 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳۹ 


۲. ابوجعف رطبری (د.۳۱۰) «جامع البیان: ۹/۵ [مج۴/ج۱۳-۱۲/۵]) با سندش از ابوتضره 
روایت کرده است: «از ابن‌عباس دربارهٌ متعه زنان پرسیدم. گفت: «آیا سور نساء را 
نمی‌خوانی؟» گفتم: «می‌خوانم.» گفت: «آیا در آن نمی‌خوانی:" پس هرگاه با زنان ازدواج 
تموکنت ید ٩۶۱۲۲۳‏ گفتم: «اگرآن را چنین قراشت می‌کردم. از توسوّال نمی‌نمودم.» 
گفت:«آیه همین گونه است.»» 

ودر حدیثی آمده که ابن‌عبّاس سه با ر گفت: «به خدا سوگند! خداوند آن راهمین 
گونه نازل فرموده است.» 

هموازقتاده» قرائت یی بن کب را چنین آورده است: «پس هرگاه با زنان تا ملات 
معیّن ازدواج نمودید» ...۰ .» 

نیزبا سند صحیح ازشعبه» از حکم روایت کرده است: «از وی پرسیدم که این آیه 
نسخ شده است يانه ؟» گفت: «نه !» 

همچنین از عمربن مره روایت کرده که از سعید بن جبیرشنید که آیه را چنین 
می‌خواند: «پس هرگاه با زنان تا مذت معیّن ازدواج نمودید» ...۰ .» 

نیزاز مجاهد نقل شده که مقصود از این آیه. ازدواج متعه است. 

وهم ازابوثابت نقل شده است: «ابن‌عبّاس به من مصحفی داد که درآن چنین بود: 
«پس هرگاه با زنان تا مذت معیّن ازدواج نمودید. ....»» 

۳ ابوبکر جصاص حنفی (د.۳۷۰) «آحکام القرآن: ۱۴۷/۲[۱۷۸/۲]) روایتی آورده که در ۲۳/۶ 
دو حدیث ابن‌عباس وأبی بن گفب در قرائت آیه متعه گذشت و از طریق ابن‌جریج و ۲۷۵ 
عطاء خراسانی ازابن‌عباس یاد نموده که این آیه با این سخن خدای تعالی نسخ گشته 
است: «ای پیامبر! چون خواهید زنان را طلاق دهید. پس آنان را به هنگام عدْهُ ایشان [درپاکی از 
آمیزش] طلاق دهید.» [طلاق /۱] اگرآن آیه در بارةُ متعه نازل نشده. پس چگونه نسخ گشته 


است؟ البثه پیش‌تردانستید که آيهُ متعه نه با این آیه ونه با غیرآن. نسخ نشده است. 


)۳۲۶( 


۱ 5 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۴ حافظ ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸) با سندش «السنن الکبری: ۲۰۵/۷) از محمّد بن 
کعب ازابن عباس ین آورده است: «متعه در آغاز اسلام بود و آیه را چنین می‌خواندند: 
«پس هرگاه با زنان تا مات معیّن ازدواج نمودید ...6.۰ ...» 

۵. حافظ ابومحمّد بَغُوی شافعی (د.۵۱۶/۵۱۰) «معالم العنزیل [۴۱۳/۱]) - در حاشية 
تفسیرالخازن (۴۲۳/۷) - آورده که حسن و مجاهد گفته‌اند: «اين آیه در بارهٌ ازدواج دائم 
است .» و دیگران آن را در بارةُ نکاح متعه دانسته‌اند. سپس گوید: «عموم دانشوران برآنند 
که ازدواج متعه حرام است وآن آیه نسخ گشته و [عبداله] ابن‌عباس یلا برآن بود که 
این آیه از محکمات است و ازدواج متعه را اجازه می‌دهد.» سپس حدیث ابونضره را با 
عبارت طبری آورده که پیش‌تریاد نمودیم. 

۶ ابوالقاسم جاراله زمخشری معتزلی (د.۵۳۸) الکشاف: ۳۶۰/۱ [۴۹۸/۱]) گوید: 
«گفته شده که این آیه دربارهٌ متعه نازل گشته و ازابن‌عباس نقل است که این آیه از 
محکمات است. یعنی نسخ نگشته؛ واو چنین قرائت می‌کرد: «پس هرگاه با زنان تا 
مذّت معیّن ازدواج نمودید ... .>» 

۷ قاضی ابوبکراندلسی (د.۵۴۲) آحکام القرآن:۱۶۲/۱) گوید: «در بار این آیه دو قول 
است؛ یکی آن که کامیابی از طریق ازدواج به طور مطلق را در نظردارد. این را گروهی. از 
جمله حسن و مجاهد. گفته‌اند ویکی ازدو روایت ابن‌عتّاس نی زچنین است. دیگرآن 
که مقصود. متعه زنان به صورت ازدواج موقت است.» سپس آن را ازابن‌عباس و حبیب 
بن ابی‌ثابت وابّی بن گغب روایت کرده است. 

۸ ابویگریخیی ین عون فرطیی ‏ (د.۵۶۷) الجامع لأحکام القرآن: ۸۸/۵[۱۳۰/۵]) 
هنگام بیان اختلاف در معنای آیه. گفته است: «عمده دانشوران گفته‌اند که مقصود. 


۱. ازآن چه آوردیم» میزان صخت این نسبت دروغین به عموم دانشوران دانسته می‌شود. 


۲ب صاحب تفسیر ابوعبداله محمّد بن احمد انصاری (د.۶۷۱) است.(غ.) 
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ازدواج متعه است که در آغازاسلام بود واین‌عبّاس وآبیم [ین کعب] و سعید بن جبیر 
آن آیه را چنین قرائت نموده‌اند: «پس هرگاه با زنان تا مت معیّن ازدواج نمودید اجرت 
آنان را بپردازید.»» 
همودربیان اختلاف دربارةٌ کسی که چنین متعه کند. گفته است: «در روایت 
دیگراز مالک آمده که ی کار تال چنین کسی نه به این دلیل است که ازدواج متعه 
حرام نیست. بلکه به سبب اصل غریب دیگری است که تنها دانشوران ما بدان معتقدند 
وآن این است که آیا آن چه با ستّت حرام گشته مانند همان است که با قرآن حرام شده 
است یانه. از روایت برخی از اهل مدینه از مالک برمی‌آید که این دویکسان نیستند؛ 
واین سخنی است ضعیف. ابویک رطرظوسی گوید: «جزعمران بن خُضین وابن عباس 
وبرخی صحابه و دسته‌ای از اهل بیت» کسی ازدواج متعه را مجاز ندانسته است؛ 
و دربارهةُ سخن ابن‌عبّاس» شاعر چنین سروده است: 
چون ماندنمان درمنزلی به درازا کشد. به مسافران گویم: «ای دوست! از فتوای ابن‌عبّاس 
خبر داری؟» 
تا وقت بازگشت مردم. می‌توانی نزد زنان شاداب پوست نازک‌اندام ماندگار شوی .» 
دیگردانشوران و فقیهان از صحابه وتابعین و پیشینیان صالح برآنند که این آیه 
نسخ تفه استتهضن ۱۳ 
افیا گوید: پس می‌بینید که اعتقاد به نزول آن آیه دربارٌ متعه. رأی عالمان 
وفقیهان از صحابه وتابعین وپیشینیان صالح بوده» اقا قرب به آنان نسبت می‌دهد 
که انا منسوخ دانسته‌اند؛ وسخن حق را دراین زمینه دانستید. 
نیزهمو(الجامع لاحکام القرآن: ۸۹/۵[۱۳۵/۵]) درذیل این سخن خدای تعالی: «در 


آن چه پس از کابین مقزر برآن توافق کردید. گناهی برشما نیست.» [نساء/۲۳] گوید: «کسانی 


که این آیه را در بارةٌ متعه دانسته‌اند. برآنند که این بخش اشاره دارد به توافق زن و مرد 


۳۱۳/۶ 


)۳۲۷( 


۳۳/۶ 


۳۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


درباره افزایش مذت متعه که درآغاز اسلام بود. وآن چنین بود که مثلاًمردی برای 
یک ماه وبه ازای یک دینار زنی را به ازدواج درمی‌آوزد و پس از پایان یک ماه. چه بسا 
می‌گفت: «زمان را بیفزا تا من مهررا بیفزايم.» پس این بخش از آیه تبیین نموده که 
چنین توفقی جایزاست.؛ 

ابوالولید محشّد بن احمد فوْظبی» مشهور به ابن‌رشد (د.۵۹۵) «بداية المجتهد: ۵۸/۲) 
گوید: «از ابن‌عباس مشهور است که متعه را حلال می‌شمرده و یاران او از مردم مکه 
ویمن» وی را در این سخن پیروی نموده و روایت کرده‌اند که ابنعبّاس در این مورد 
به سخن خدای تعالی احتجاج می‌نمود: «پس هرگاه با زنان ازدواج موقّت نمودید. کابین 
مقزرشان را بدهید؛ و گناهی برشما بیست که ..۰.» [نساء/۲۴] و درقرائتی ازوی چنین است: 
([پس هرگاه با زنان] برای مدّتی معیّن ....»» 

٩‏ ابوعبداله فخرالّین رازی شافعی «د.۶۰۶) «التفسیرالکبیر: ۲۰۰/۳ [۴۹/۱۰]) دو نظردر 
این آیه آورده و گفته است: 

«یکی ازآن دو نظربيشينهة دانشوران است؛ و دوم آن است که مقصود ازاین آیه. حکم 
متعه است؛ یعنی مردی با مالی معیّن و برای زمانی مشخص. زنی را اجیرنموده» با وی 
درآمیزد. اینان هم‌داستانند که چنین ازدواجی درآغازاسلام مباح بوده واختلاف نموده‌اند 
که نسخ گشته یانه. اکثرقریب به اتفاق ات برآنند که این حکم منسوخ شده و جمعی 
دیگرمعتقدند که همچنان مباح است. این سخن ازابن‌عباس وعمران بن خصین روایت 
شده؛ اما ازابن‌عبّاس سه روایت موجود است -آن گاه سه روایت را می‌آورد - که ازاین 
قرارند: ... وامّا عمران بن خصین گفته است: «آیهُ متعه در کتاب خدای تعالی نازل شد و 
پس ازآن آیه‌ای درنسخ آن نازل نگشت؛ ورسول خداءٍ ما رابدان امرفرمود وما به حکم 
آن آیه» ازدواج موقّت کردیم ووی تا هنگام وفات. مارا ازآن نهی ننمود. سپس مردی هرچه 


خواست» با رای خویش گفت .»» 
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هموهمان: ۵۱/۱۰[۲۰۱/۳)) قرائت آبی [بن کعب] وابن‌عبباس را چنان که از طبری 
گذشت. آورده و درهمان (۵۳/۱۰[۲۰۳/۳) گفته است: «َرائت آبیح [بن کعب] وابن‌عتّاس 
به فرض آن که چنین باشد -برچیزی بیش ازاین دلالت ندارد که متعه مشروع بوده؛ 
ومادرآن مناقشه نداریم بلکه گوییم که نسخ درآن رخ داده است.) 

۰ حافظ ابوزکریّا نووی شافعی (د.۶۷۶) «شرح صحیح مسلم: ۱۷۹/۹[۱۸۱/۹]) یاد کرده 
که عبداله بن مسعود چنین قرائت کرده است: «پس هرگاه با زنان ازدواج کردید. تا زمان 
معین۰) 

۱ قاضی ابوالخیر بیضاوی شافعی (د.۶۸۵) «آنوار التنزیل و اسرار التأویل: ۲۵۹/۱ 
[۲/۱]) گوید: «گفته‌اند که این آیه در بارةُ متعه نازل شده که هنگام فتح مکه تاسه روز 
اعتبارداشت و سپس نسخ شد؛ چنان که روایت شده پیامبر- علیه الضلاة والشلام -آن را 
مباح نمود وسپس به گفتن این سخن پرداخت: «ای مردم! من شما را به ازدواج موقت 
با این زنان امرمی‌کردم. هلا که همانا خداوند این کاررا تا روزقيامت حرام فرمود.»" وآن 
عبارت است از ازدواج موقت دروقت معیین که آن وقت معیّن هم درضمن [عقد] نکاح 
یاد می‌شود.» 

۲ علاء الذین بغدادی (د.۴۱ ۷) در تفسیرخویش. معروف به تفسیرالخازن (۳۵۷/۱ 
[۳۴۳/۱]» آورده است: «گروهی گفته‌اند که مقصود از حکم این آیه ازدواج متعه است؛ 
یعنی زنی را برای مذتی معیین و در ازای چیزی معلوم به ازدواج درآوزد و چون آن مت 
سپری گرددء زن بدون طلاق ازوی جدا شود و آن زن تیزعده نگاه دارد تا معلوم شود 
که رجم اوخالی از حمل است و میانشان میراث نباشد. این در آغاز اسلام بود وسپس 
رسول خد ام ازآن نهی فرمود.؛ 

سپس وی حدیث سبره را که دررسخن بیضاوی گذشت. یاد کرده و گفته است: 


۱ این؛ چندین نمونه ازسخنان یاد شده درهمین کتاب (ص ۲۲۵ و۲۲۶) ر باطل می‌سازد. 


)۳۳۲۸( 


۳۳۳/۶ 


)۳۲٩( 


۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


«بيشينة دانشوران از صحابه وپس ازایشان» برهمین عقیده‌اند؛ یعنی ازدواج متعه حرام 
است وآن آیه نسخ گشته است. ایشان اختلاف دارند که نسخ کننده آیه چه بوده است. 
برخی گفته‌اند که با ستّت نسخ شده؛ وآن همان حدیث سبره است که گذشت ... و 
این برمذهب کسی است که نسخ قرآن را با ستّت می‌پذیرد. اما مذهب شافعی آن است 
که ستّت. نسخ کنندة قرآن نیست؛ پس برآن است که این سخن خدای تعالی در سور 
ممنون: «و آنان که نگاهدارند شرمگاه‌های خودند.» [مومنون /۵] آن آیه را نسخ نموده است .» 

آن گاه» وی روایت‌های ابن‌عبّاس را آورده» از جمله این که آیهٌ متعه از محکمات 
است و نسخ نشده است. 

۳. ابن جرَیَ محشّد بن احمد غرناطی (د.۷۴۱) در تفسیرش (۱۳۷/۱) گوید: 
«ابن‌عتاس" و جزا و گفته‌اند که معنای این آیه آن است که هرگاه با زنان ازدواج کردید 
وآمپزش انجام شد. پرداخت اج رکه همان مه رکامل است. واجب گردد. برخی نیز 
گفته‌اند که این آیه دربارة متعه است. یعنی ازدواج موقت بدون میراث. این نوع 
ازدواج در آغاز اسلام جایزبوده واین آیه در بار؛ وجوب مهرد رآن نازل گشته؛ سپس نزد 
بيشينة دانشوران حرام شده است. براین اساس, آن آیه با روایت ثابت شده در تحریم 
ازدواج متعه. نسخ گشته است. بعضی نیزگویند که آیهُ میراث. آن را نسخ نموده؛ زیرا 
درازدواج متعه میراث نیست. گروهی نیزنسخ آن را با یه «و آنان که نگاهدارندهٌ شرمگاه‌های 
خودند.» [مومنون /۵] دانند. از ابن‌عبّاس جواز ازدواج متعه روایت شده و نیزروایت گشته 
که وی ازاین نظربازگشت .» 

۴. ابوحیّان محمّد بن یوسف اندلسی (۷۴۵.3) «البحرالمحیط: 0۲۱۸/۳ قرائت 
۱. قرائت ابن‌عباس ا زآیه: «پس هرگاه با زنان ازدواج نمودید. تا زمان معیّن.» که ازوی ثابت شده - چنان که گذشت 

ونیزخواهد آمد -اين نسبت به وی را رد می‌نماید. 


۲. وی که ای متعه را از محکمات و نسخ نشده می‌داند. چگونه ممکن است از سخن خویش بازگشته باشد؟ آن 
چه این نسبت به وی را رد می‌نماید. پیش‌ترگذشت ونیزخواهد آمد. اوتا واپسین دم حیات برهمین اعتقاد بود. 
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ابن‌عباس و أبّی بن گغب وسعید بن جبیررا این گونه آورده است: «پس هرگاه با زنان 
ازدواج کردید. تا زمان معین.» سپس گفته است: «ابن‌عبّاس ومجاهد وسدی و جزآنان 
گفته‌اند که این آیه در بارةُ ازدواج متعه نازل گشته است. ابن‌عباس به ابوتضره گفت: 
«آن را خداوند به همین گونه نازل فرمود.»» 

۵. حافظ عمادالذین بن کثیردمشقی شافعی (د.۷۷۴) (التفسیر:۴۷۴/۱) گوید: «به 
استناد عام بودن این آیه. به ازدواج متعه استدلال شده؛ وتردید نیست که این ازدواج در 
آغاز اسلام مشروع بوده و سپس نسخ گشته است .» آن گاه؛ وی پس از ذکربرخی ازآرا 
در بارٌ نسخ, گفته است: «ابن‌عبّاس و أبی بن گفب و سعید بن جبیرو سدی چنین 
قرائت می‌کردند: «پس هرگاه با زنان ازدواج کردید. تا زمان معیّن.» مجاهد نیزبرآن است 
که این آیه در بار ازدواج متعه نازل گشته است. اما غالب دانشوران با این نظرمخالفند 
وعمده استدلالشان به روایت نقل شده از امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب است که در 
صحیح مسلم و صحیح البخاری آمده است".) 

۶ حافظ جلال‌الین سیوطی (د.۱۱٩)‏ «الالمنور: ۴۸۴/۲[۱۴۰/۲]) گوید: «طبرانی 
[المعجم الکبیر: ۳۲۰/۱۰] و بیهقی «الشنن الکبری [۲۰۵/۷]» با ذکر سند از ابن‌عبّاس روایت 
نموده‌اند که متعه درآغازاسلام بود. آنان این آیه را چنین قرائت می‌کردند: «پس هرگاه با 
زنان ازدواج کردید. تا زمان معیّن.4) 

عبد بن حمید و ابن‌جریر و ابن‌انباری در المصاحف و حاکم - که این خبررا از 
چند طریق صحیح شمرده است -ازابتضره با ذکر سند روایت کرده‌اند:«اين آیهر ند 
ابن‌عبّاس قرائت کردم.» و این در همین کتاب «ص۲۲۹) گذشت. 

نیزعبد بن حمید وابن‌جریر از قتاده؛ وابن‌انباری درالمصاحف. از سعید بن جبیر 
این قرائت أبی بن گغب را با ذکرسند روایت کرده‌اند: «پس هرگاه با زنان ازدواج کردید. 


۱ بخشی از سخن را در بارةٌ این روایت صحیح درهمین کتاب (ص ۲۲۶) دانستید. 


۳۲۰ 


۳/۶ 


)۳۳۱( 


۳۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


تا زمان معیّن.» همچنین عبدالوژاق [المصتف: ۴۹۸/۷] قرائت ابن‌عبّاس را از عطاء روایت 
کرده است. 
عبد بن حمید وابن‌جریراز مجاهد روایت نموده‌اند که آيه (پس هرگاه با زنان ازدواج 


کردید.» [نساء /۲۴] در بارةٌ ازدواج متعه است. 


همچنین ابن جریرازسدی در بارةٌ همین آیه روایت کرده که آن مربوط به متعه است. 
عبدالوژاق وابوداوود درناسخ القرآن و منسوخه واین جریرروایت نموده‌اند که از حکم 
پرسیدند: «آیا یه متعه نسخ گشته است ؟» گفت: «نه.» 


۷. ابوالشعود عمادی حنفی (د.4۸۲) «ٍرشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم 
[۱۶۵/۲]) - حاشيه التفسیرالکبیررازی  )۲۵۱/۳(‏ گوید: «گفته‌اند که این آیه دربارهٌ متعه 
نازل شده که ازدواج تا وقت معین یک روزه يا بیشتراست؛ وآن را چنین نامیده‌اند» 
زیرا مقصود از آن. تنها كاميابي مرد از زن و بهره‌مندی زن [از مهری] است که مرد 
می‌دهد. این ازدواج به مذت سه روز هنگام فتح مکه - خدای تعالی شرافتش بخشد! _مباح 
گشت وسپس با این حدیث نسخ گشت که روایت شده پیامب ربلد آن را مباح نمود 
وآن‌گاه؛ به گفتن این سخن پرداخت: «ای مردم! من شما را به ازدواج با این زنان امر 
کرده بودم. هلا که همانا خداوند آن را تا روز قیامت حرام فرمود.»" برخی گفته‌اند که 


متعه دوبارمباح ودوبارحرام گشت.» 


۸. قاضی شوکانی (د.۱۲۵۰) «فتح القدیر: ۱۱ گوید: «دانشوران درمعنای 


این آیه اختلاف نموده‌اند. حسن ومجاهد؟ وجزآن دو گفته‌اند که مقصود ازآیه چنین 


۱. دانستید که این قول. اقوال دیگردر بار؛ُ نسخ این آیه را باطل می‌سازد وآن‌ها نیزبا این قول در تناقض هستند. به 
آن مبحث بنگرید. 

۲ ازطبری وعبد بن حمید وابوحیّان وابن‌کثیرو سیوطی شنیدید که مجاهد از کسانی است که نزول آن آیه در بارة 
متعه را روایت نموده؛ و ازهمین جا است که در زمر پابرجایان برمباح بودن آن شمرده شده؛ پس نسبت دادن 
خلاف آن چه ازپیشینیان رسیده به او از ساخته‌های هواپرستی است. 


است: «پس چون در ازدواج شرعی [دائم] با زنان درآمیختید وازآنان کام ولأت گرفتید. 
اجرهای ایشان یعنی مهرهاشان را بپردازید.» اما غالب دانشوران گفته‌اند که مقصود 
از این آیه. ازدواج متعه است که در آغاز اسلام بود؛ و آن را این قرانت ین بن کغب 
وابن‌عبّاس وسعید بن جبیرتأیید می‌نماید: «پس هرگاه با زنان ازدواج کردید. تا زمان 
معیّن. کابین ایشان را بپردازید.» آن گاه. پیامبرعل ازآن نهی نمود. چنان که درحدیث 
تج از علی رسیده است: «در روز خیبر پیامب راز ازدواج متعه ور کرش خران 
اهلی نهی نمود.»» 

سپس وی از حدیث نهی متعه درروز فتح مکه و نیز حجَة الوداع یاد کرده و گفته 
است: «این نسخ کنندة متعه است.» نیزاز سعید بن جبیر گزارش نموده که متعه 
با آیة میراث نسخ شده؛ زیرا درمتعه میراث نیست." همچنین ازعايشه وقاسم بن 
محمّد نقل کرده که متعه با این آیه نسخ شده است: «و آنان که نگاهدارندهُ شرمگاه‌های 
خودند.) [ممنون /۵] 

سپس همودربارة این سخن خدای بان «و در آن چه پس از کابین مقزربرآن توافق 
کردید. گناهی بر شما نیست.» [نساء/۲۴] گفعه است: «یعنی مهروی را افزون نکنید با 
نکاهید؛ اما اگررضایت دوسویه باشد. این کار جایزاست. این» سخن کسی است که 
آن آیه را در بارةُ ازدواج شرعی [دائم] می‌داند. واّا نزد غالب دانشوران که آن را در باره 
متعه می‌دانند» مقصود آن است که در بارهُ افزودن پا کاستن مذت متعه توافق صورت 
پذیرد یا مبلغ پرداختی در برابر کامیابی ا زآن زن را بکاهد یا بیفزاید.» 

)۵/۵ شهاب‌الّین ابوالشناء سیّد محمود آلوسی بغدادی (د.۱۲۷۰) «روح المعانی:‎ ٩ 
وضع این حدیث صحیح را که عمده استناد آنان در نهی از متعه. بدان است. دانستید. به همین کتاب‎ 1 

(ص۲۲۶) بنگرید. 


۲ این که پیشینیان سعید بن جبیررا از پابرجایان براعتقاد به مباح بودن متعه شمرده‌اند. نسبتِ اعتقاد به نسخ را 


به وی رد می‌نماید. 


۳۳۵/۶ 


)۳۳۲( 


۳۶/۶ 


)۳۳۲( 


۳۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


قرائت ابن‌عبّاس و عبدالّه بن مسعود را ازآن آیه. چنین آورده است: «پس هرگاه با زنان ازدواج 
کردید. تا زمان معین.» سپس گفته است: «درمیان ما اختلاف نیست که متعه نخست حلال 
بود وسپس حرام گشت؛ وسخن درست برگزیده آن است که این حرام‌سازی ومباح‌شماری 
دو بار بوده است: پیش از روز خیبر حلال بود و سپس در روز خیبرحرام گشت؟؛ آن گاه؛ 
در ماجرای فتح مکه مباح گشت - وآن همان روزاوطاس [- حنین] است؛ زیرا به یکدیگر 


پیوسته بودند -وهمان هنگام پس از سه روزوبرای هميیشه تا روزقيامت حرام گشت .» 


بامن بیایید 

خوانندگان! با من بيایید تا ازاین مرد» موسی جاراله. بپرسیم: آیا این کتاب‌ها 
مأخذهای اهل سّت در دانش قرآن نیستند؟ آیا آن افراد. برجستگان و پیشوایان 
تقسیری ایشان تستد؟ ایا وظیقه بووهنده آن تست کنه یه سراغ آن کتاب‌ها رود 
وسپس به رد وتأیید وسنجش وترجیح پردازد؟ آیا سخنان نیش‌داروی متوجّه کسانی 
جون ابن‌عیباس» ترجمان قرآن. وابی بن کعب _ که نزد ایشان, آگاه‌ترین صحابه از 
قرائت است -و عبداله بن مسعود. دانا به کتاب وسئت. وعمران بن خصین و خکم 
وحبیب بن ابی‌ثابت وسعید بن جبیروقتاده ومجاهد نیست؟ آیا وی همه اینان را 
جاهلانی می‌داند که ادعا می‌کنند و نمی‌فهمند؟ آیا این دشنام دادن به صحابه 
وپیشینیان صالح نیست؛ همان کاری که ایشان شیعیان را بدان مهم می‌کنند؟ 


ویاوی بزرگان هم‌مذهب خویش را از شیعیان می‌شمارد و آنان را با زبان تیز 


می‌گزد؟! اگ رکسانی چون این افراد نزد وی بهایی ندارند» پس الگوو اسوهٌ وی در دانش 


۱ درهمین کتاب (ص۲۲۶) به نقل از سهیلی دانستید که این مطلبی است که هیچ یک از سیره‌نویسان وراویان 
اخبارآن را نشناسند. 

۲ این مايهةُ بطلان قائل شدن به تحریم متعه در حجَة الوداع پس از مباح شدن آن است. نووی (شرح صحیح مسلم 
[۸۰/۹]) از ابوداوود حکایت کرده که آن را صحیح‌ترین روایت دراین زمینه می‌داند. همچنین همه آن اقوال؛ با 
یکدیگردرتعارض ومایهُ ابطال یکدیگرند؛ وحش همه این‌ها را باطل می‌کند؛ وحق برای پیروی شایسته‌تراست. 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳۹ 


ودین چه کسانی هستند (؟): بخاری» مسلم احمد. طبری» محقد بن کعب. عبد 
بن حمید. ابوداوود. ابن‌جریج» جضاص ابن‌انباری» بیهقی حاکم. بغوی. زمخشری» 
اندلسی. فزظبیء فخررازی» نووی بیضاوی» خازن ابن‌جُرّیَ» ابوحتّان, ابن‌گئیس 
اپوالشعود. سیوطی. شوکانی؛ و آلوسی. 

آری؛ ازما پنهان نیست که دروغ‌های این مرد وافسانه‌هایی که بافته ونسبت دادن 
عقيدة نزول آیه [در بار؛ متعه] تنها به شیعیان» پیش‌درآمدی بوده برای ناسزا گفتن به 
دوامام پاک. باقروصادق. اووهمهٌ صاحبان انصاف می‌دانند که پیشوایان چهارگانه 
مذهب وی ریزه خواران دانش این دوامام بوده‌اند. پس اگربهره‌ای از دانش نزد ایشان 
یافت گردد. از همان آب پاک گوارا است. آن دی دو باقر[- باقرو صادق ۵4 ] هستند 
وموسای [کتاب] وشیعه. همین است که هست؛ و خداوند داوری است دادگر که به او 


شکایت برده شودا! 


بیایید تا از آن مرد دربارةُ ادبیات سخن پرسیم که او بدان آگاه بوده و براین 
برجستگان در سده‌های پیشین پوشیده مانده؛ ونیزپرسیم که آن آشفتگی در کلام با 
فرض نزول آیه در بارة متعه. چیست که او دریافته و پیشوایان آن قوم درنیافته‌اند؟ واین 
چه هنگام بوده و از چه کسی رسیده و چه کس بدان اعتقاد داشته ودلیل آن چیست 
وآن را ازچه کس گرفته و چرا نخستینیان وواپسینیان آن را پوشانده‌اند تا آن گاه که نوبت 
به وی رسیده است؟ گمان ندارم که اورا پاسخی باشد تا سوز و عطش درون را درمان 
سازد؛ و شاید انگشت دشنامش را به سوی گروهی دیگراشاره رود! 


حدود و قوانین متعه در اسلام 
۱ اجرت [- کابین]. 
تلد 


۳ عقد شامل ایجاب و قبول. 


۱۳۷/۶ 


)۳۳۴( 


۳۵۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۴ جدایی با سپری شدن مذت يا بخشیدن مذت [از جانب مرد]. 

۵ نگه داشتن علّه. خواه برای کنیزو خواه آزاد. ناباردار یا باردار. 

۶ میراث نبردن. 

این حدود و قوانین را فقیهان درمجموعه‌های فقهی خویش. محذثان در کتاب‌های 
(صحیح) و «مسند». و مفشران در ذیل یه گرامي یاد شده. بیان نموده و همداستان 
گشته‌اند که این‌ها حدود و قوانین شرعی اسلامی هستند که ا زآن‌ها گریزنیست. خواه 
قائل به مباح‌شماری دائم باشیم و خواه مباح دانستن موقتِ نسخ شده. پس این سخن 
آن مرد چه جایگاهی دارد که متعه ازازدواج‌های تاریخی دوران جاهلیّت بوده وشارع آن 
را اجازه نداده است؟ چه هنگام دردوران جاهلیّت. ازدواجی با این حدود وقوانین وجود 
داشته است؛ حال آن که ازدواج‌ها وآداب و رسوم جاهلیّت گردآوری شده و در میان 


آن‌ها جیری تست که‌یا ازدواج متعه همانند باشد؟ 


اری؟ ان مرد دروغ می‌پردازد وازآن چه می‌گوید. پروا ندارد. ما گروهی از کسانی را که 
شرط های ازدواج متعه را بیان نموده‌اند. درهمین کتاب (۳۳۱/۳) یاد نمودیم . 
موسی [نويسندة کتاب الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه]؛ در شدیدترین حرام‌ها نازل گشته 
است؟ اگرابن جریج در دین سستی می‌ورزید. چرا پیشوایان حدیث وهمهٌ صاحبان 
صحاح شش‌گانه. از وی به روایت حدیت پرداخته و حدیث‌های روایت شده از وی 
واسنادهایش, کتاب‌های مسند را آ کنده نموده‌اند؟ ازوی ۱۲۰۰۰ حدیث شنیده‌اند که 
فقیهان بدان نیازمندند «مفتاح التعاده: ۲۳۱/۲[۱۲۰/۲]) واگ رکسی چون اوفاسد يا روایتش 
تباه باشد, لازم است که صفحات فراوان از مجموعه‌های حدیث محوشود و دیگربرای 
کتاب‌های صحیح ارزشی باقی نماند. اگروی چنان است که این مرد ادَعا دارده چرا 


پیشوایان دانش رجال اورا بسیار نیک وستوده‌اند؟ چگونه احمد. پیشوای حنبلیان, او 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر الاک 


را دقیق و استوارترین مردم دانسته است ؟ چگونه کتاب‌های وی را کتاب‌های درستی 
و[امانت‌داری] خوانده‌اند؟! 

نیزوی را چه گناهی است که به آن چه با اجتهاد خویش بدان رسیده و ۱۸ 
حدیث دربارهُ آن روایت نموده؛ عمل کرده است؟ و اما این که وی از رای خویش 
بازگشته - اگرنقل آن مرد ازابوعوانه درست و سند ابوعوانه نیز صحیح باشد -باید این 
مطلب آشکارونمایان می‌شد و فقیهان آن را نقل می‌کردند و نقلش به یک تن ازیک 
تن منحصرنمی‌گشت؛ به ویژه که ابن جریج در عمل وعلم» بررأی خویش پافشاری 
داشته است. من گمان دارم که نسبت دادن بازگشت از قول به این مرد. همانند 
همین تنسبت به بررک‌دانای اکته» عبداله به عتاس» است که جبان کته دانستید: 
شماری آن را تکذیب نموده‌اند. 

و اما آن چه موسی در زمینه وارد نمودن ممنوعیّت متعه در شمار اصلاحات 
حکومت ایران و نسخ قطعی و حتمی آن و جلوگیری قاطعانه از آن» به این حکومت 
نسبت داده. نسبتی همچون دیگرساخته‌های وی است. چه تهیدست است از حخت 
وتنگ گشته بروی راه روشن. و چه اندازه از برهان وامانده و در حجخت مغلوب گشته که 
به کذب ودروغ بستن درافتاده وبه چیزی احتجاج نموده که گوش دنیا آن را نشنیده؛ 
و با بیان مطلبی ساختگی دربارة حکومتی اسلامی که هیچ گاه چیزی جدید در با 
متعه نیاورده» با کتاب و سئّت به رویارویی پرداخته است! حتّی اگراین تهمت وی 
درست درآید. این عمل در براب رآن چه پیامبر بزرگوار و کتاب مقس وی بدان بانگ 


برداشته. چه ارزشی دارد؟ 


بخوانید و بخندید یا بگریید! 
و (د.۸۷۹) (شرح التجرید اص۴۸۴]) در : محت امامت آورده که عمریرمنیر 


۱. بنگرید به: تهذیب التّهذیب: ۴۰۴/۶ [۳۵۹/۶]. 


)۳۳۵( 


۱۳۸/۶ 


)۳۳۶( 


۱۳۳۳7 


۳۵۷۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


چنین گفت: «ای مردم! سه چیزدر روزگار رسول خدا ی بود که من از آن‌ها نهی می‌نمایم 
وتحریمشان می‌کنم وهرکه را مرتکب آن‌ها شود. کیفرمی‌دهم: متعهُ زنان ومتعه حج 
وحی علی خیرالعمل.» سپس وی برای گفتهٌُ عمر چنین عذرآوری می‌کند: «اين از 
چیزهایی نیست که مایهٌ عیب‌شماری برای وی باشد؛ زیرا مخالفت مجتهد با دیگری 
در مسائل اجتهادی. چیزی شگفت وتازه نیست.» 

چنین فکرنمی‌کرديم که فردی مایه‌وردردانش؛ پیامبربزرگوا رت را در برابریکی از 
افراد ام معش قرار دهد وهریک ازآن دورا مجتهد شمارد؛ حال آن که هرچه پیامبرامین بر 
زبان می‌راند. درست همان چیزی است که در لوح محفوظ وجود دارد و جزوحیی 
نیست که براو فرود آید و آن را [فرشتة] بس‌نیرومند به وی آموخته است. پس این چه 
نسبتی دارد با اجتهاد [- کوشش] برای بازگرداندن فرع به اصل وبه کاربستن ظن درراه 
استنباط ؟ مخالفت اجتهادی آن گاه جایزاست که مجتهدی در برابرمجتهد همانند 
خویش قرارگیرد. نه آن که دربرابرنض آشکار به اجتهاد پردازد وپیش روی تصریح‌های 
قولی و عملی شارع» ابرازرآی کند. 

افزون براین» کدام جایگاه» سرور خردمندان واین مرد را ازنظرفهم ودرک. در کنار 
هم قرار می‌دهد تا بتوان رأی آن دو را در برابرهم قرار داد؟ آرای همه جهانیان چه ارزشی 
دارد. آن گاه که با آن چه تشریع‌گر پاک آورده: مخالف باشد؟ البته من قوشچی را معذور 
می‌دانم؛ ؛ زیرا وی ملتزم است که همه سخنان ذ نصیرالذین طوسی را باطل بشمارد. مبادا 
در حجت‌آوری ناتوان وسست قلمداد گردد؛ پس اورا چاره‌ای نیست تا هرچه درتوان 
دارد. بیاوزد. خواه حجتی برایش باشد و خواه وبالی بردوشش! 

ابن‌قیّم «زاد المعاد: ۲۴۴/۱ [۱۸۴/۲]» گوید: «پس اگر گفته شود: «با آن چه مسلم 
(لضحیح [۱۹۴/۳]» از جابر بن عبدالّه روایت نموده» چه می‌کنید که گفت:"در روزگار 


رسول خداج و ابوبکن با مد مشتی خرما و آرد متعه می‌نمودیم تا آن که عمردر ماجرای 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۳ 


عمروبن خریث. ازآن نهی نمود." ونیزآن چه از عمربه طورثابت رسیده که گفت: "دو 
متعه در روزگار رسول خداءتٍ بود که من از آن دو نهی می‌نمایم: متعهُ زنان و متعة 
حج.۳؟» پاسخ داده شود: «مردم دراین زمینه دو دسته‌اند: یک دسته گویند که عمر 
کسی بود که متعه را تحریم نمود وازآن نهی کرد؛ وهمانا رسول خدا نت فرمان داد که از 
سّت خلفای راشدین پیروی شود". این گروه حدیث سبرة بن معبد را صحیح نمی‌دانند 
که متعه درسال فتح حرام گشت ؟؛ واین برگرفته از روایت عبدالملک بن ربیع بن سبره» 
از پدرش, از جذش است که ابن‌معین دربارهٌ او چون و چرا کرده و بخاری با آن که به 
حدیث وی سخت نیازداشته واویکی از پایه‌های اسلام به شمار می‌رفته. در الضحیح از 
وی روایت ننموده است. اگر حدیث وی نزد بخاری صحیح بود. از آوردن روایت او و 
احتجاج به وی» خودداری نمی‌نمود.» 

نیزگفته‌اند که اگرحدیث سبره صحیح بود. برابن مسعود پوشیده نمی‌ماند تاوی 
روایت کند که مردم متعه را انجام می‌دادند وبه آیه احتجاج نماید. نیزاگر صحیح بود. 
عمرنمی‌گفت: «متعه در روزگار رسول خداءل وجود داشت و من از آن نهی می‌کنم 
ومرتکبش را کیفرمی‌دهم.» بلکه می‌گفت: «رسول خدا ٍَ آن را حرام نمود وازآن نهی 
فرمود.» ونیزگفته‌اند که اگرحدیث سیره صحیح بود. این کار در رورگار صذیق که به 
حق روزگار جانشيني پیامبربوده. انجام نمی‌گشت. 

وامّا دسته دوم برآنند که حدیث سبره صحیح است واگرهم صحیح نباشد. حدیث 
علی تال صحیح است که گفت: «همانا رسول خداَ متعه زنان را حرام فرمود.» پس 
لازم است حدیث جابررا چنین توجیه کنیم که خبردهنده ازانجام متعه نمی‌دانسته که 
پیامبراین کاررا حرام نموده واین تحریم تا زمان عمرنث مشهورنگشته بود. پس چون در 
مارگ این حانینق و ناخ ذو شم کاب زضی ۴۶6 ] ات خراهل فت: 


۲ حرام شدن متعه درسال فتح. سخن ابن‌عیینه و گروهی است؛ چنان که درزاد المعاد ۴۴۲/۱ [۱۸۳/۲]) 


آمده امتتاه 


)۳۳۷( 


۳۳۰/۶ 


)۳۳۸( 


۳۵۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این مسأله اختلاف رخ داد. آن تحریم آشکارو مشهورگشت. بدین سان, آن حدیث‌های 


رسیده دربارهة متعه نیزبا هم سازگار می‌شوند؛ وتوفیق از خداوند است.) 


امینی گوید: کجا می‌توان به استناد حدیث صحیح ادّعایی؛ حدیث‌های این باب 
را که از جهات گوناگون با هم مخالفند. کنارهم گردآوزد و با هم سازگار نمود؟ این 
حدیث چه هنگام صحیح بوده است؟ چگونه می‌توان نسبت [دروغین وا ساختگی آن 
سخن را به امیرالمومنین الا پذیرفت. حال آن که حدیث صحیح و مسلّم وی درمیان 
ات موجود است: «اگ رعمرا ز متعه نهی نمی‌کرد. کسی جزتیره بخت زنا نمی‌نمود.»۱؟ 
و نیزدر خبرصحیح از آن حضرت بای آمده که متعه را حلال می‌شمرد؛ همچنان که 
فرزندان خاندان والایش نین خواه پیشینیان و خواه پسینیان متعه را مباح می‌دانسته‌اند. 
همچنین این سخن ابن عبّاس را همگان پذیرفته‌اند: «اگرعمر[از متعه] نهی نمی‌کرد. 
جزاندکی از مردم» کسی زنانمی‌نمود.»" 


چه کسی جزعلی لا [به ادٌعای آن‌ها] اک خبرداد 


حال آن که نخستین آورند؛ منع ازمتعه وآشکارکنندهٌ نهی ازآن خود. گوید: «دومتعه در 
روزگاررسول خداعَ بود که من ازآن‌ها نهی نمایم وبدان‌ها کیفردهم 3 

ونیزگفت: «دومتعه در رورگاررسول خدا نت وابویکربود که من ازآن‌ها نهی کنم.» 

وهم گفت: «همانا خدا ورسولش دومتعه را برای شما حلال نمودند ومن آن دورا 
پرشما حرام می‌سازم.» 

وهمچنین گفت: : سه چیزدر روزگاررسول خداعا بود که من آن‌ها را حرام نمایم: 
متع حج ومتعهُ زنان [و ...].» 


۱. به آن چه درهمین کتاب ( ص۲۰۶ و ۲۰۷) گذشت. بنگرید. 
۲ حدیث وی درهمین کتاب (ص۲۰۶) گذشت. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۵۲ 


مش ابا هیچ یک از صحابه درردّ این ادعای عم رکه متعه درروزگار رسول خدا ع 
وابویکرحلال بوده ویا درنسبت دادن تحریم آن به خود» با وی به رویارویی برخاست؟ 
آیا اجماع صحابه برحلال بودن متعه در روزگارابوبکر خلاف دین خدا وسئت پیامبراو 
است ؟ آری؛ آن که درحال غرق شدن است» به هرخارو خاشاکی چنگ زند! 


«و با دروغی که برزبانتان می‌رود» مگویید که این حلال است و آن حرام؛ تابرخدادروغ 
بندید. همانا کسانی که بر خدا دروغ بندند» رستگار نخواهند شد.» [نحل/۱۱۶] 


۰ ری خلیفه در بارة کسی که خود را موّمن شمرد 

ازمسند عمریث ازسعید بن یسارنقل شده که به عمربن خظاب خبردادند مردی 
درشام ادعا می‌کند که مومن است. عمربه امیرشام نوشت تا وی را نزد اوفرستد. چون 
آن مرد درآمد» عمربه او گفت: «توهمانی که ادعا می‌کنی مومن هستی ؟» گفت: «آری؛ 
ای امیرالمومنین!» گفت: «وای برتوا این ادّعا از کجا است؟» مرد گفت: «آیا با رسول 
خداء سه گروه نبودید: مشرک ومنافق ومومن؟ خود تواز کدام گروه بودی ؟» پس عمر 
به نشانة دانستن مقصود وی. دستش را به سوی وی درازنمود تا دست اورا گرفت.! 

از قتاده نقل شده که عمربن خظاب گفت: «هر که گوید: «من دانایم.» جاهل 
است؛ و هر که گوید: «من مومن هستم.» کاف راست.» کنزالعمال: ۰۳/۱ ([۴۰۵/۱]) 

امینی گوید: من ندانم این چه مشکلی بود که به سبب آن؛ این مرد را ازشام احضار 
نمود؛ حال آن که درپیرامون خود وی هزاران مومن همین سخن را می‌گفتند واو که خود 
را امیرآنان می‌پنداشت» همان سوال را که از مرد شامی نمود. ا زآنان نکرد! سپس چگونه 
آن مشکل با ساده‌ترین پاسخ حل شد؟ آیا خلیفه اين را نمی‌دانست که اگرانسان مشرک 
یا منافق نباشد. ناگزیرمومن است؟ یا گمان می‌کرد که مژمنی را که به ایمان خود یقین 


۱ چنان که در کنزالعمّال (۴۰۴/۱[۱۰۳/۱]) آمده. بیهقی (شعب الایمان [۸۴/۱]) وابن‌ابی‌شیبه (الایمان [۳۹/۱۱]) 


)۳۳۹( 


۳۳/۶ 


۳۴۰ 


۳۵۶۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


دارد. روا نیست تا بگوید: «من مومن هستم.» چرا که چنین سخنی طبق گفتة عم کفر 
است. چنان که در حدیث قتاده آمده است؟ وگرنه خدای سبحان درقرآن کریم کسانی 
را به سبب آن که گفتند: «ایمان آورده‌ایم .» ستوده است؛ همچون این سخن خدای 
تعالی: «حواریون گفتند: «ما یاوران خداییم؛ به خدا ایمان آوردیم.»» [آل عمران /۵۲] و نیزاین سخن: 
«پروردگار!! به آن چه نازل فرمودی. ایمان آوردیم و از رسول پیروی کردیم.» [آل عمران/۵۳] 
ونیز: «پروردگارا! ما ندادهنده‌ای را که به ایمان فرامی‌خواند. شنیدیم که به پروردگارتان ایمان آورید؛ 
اکنون ایمان آوردیم.» [آل عمران ]۱٩۳/‏ و نیز: «گفتند: «ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم.» 
[مائده /۱۱۱] ونیز: «گویند: «پروردگارا! ایمان آوردیم.»» [مائده/۸۳] و نیز: «گفتند: «به پروردگار جهانیان 
ایمان آوردیم.»» [اعراف /۱۲۱] و نیز: «و استواران دردانش گویند: «ما بدان ایمان آورده‌ایم؛ همه ازسوی 
پروردگار ما است.»» [آل عمران /۷] وازایشان است کسی که «بلی» گفت آن گاه که این سخن 
خدای والای بزرگ بد و خطاب گشت: «آیاایمان نیاوردی؟» [بقره/۲۶۰] وازایشان است کسی 
که ازآنان گفت: «تو پاک و منژهی؛ به تو بارگشتم و من نخستین موّمنان هستم.) [اعراف /۱۴۳] 

بسیارروشن است که تفاوتی ندارد که گفته شود: «بدین چیزایمان آوردیم.» یا: «موّمن 
هستیم.» ویا: «من به این چیزمومن هستم.» واین هنگامی است که کسی به ایمان خویش 
یقین داشته باشد. هرکس میان این‌ها فرق بگذارد. بی‌شک گزافه‌پردازاست. 

شاید خلیفه به دشواری وضعیّت در مس ایمان و سختي خالص نگاه داشتن 
آن از شرک ونفاق پنهان نظرداشته؛ چندان که در بارٌ خویش از خذیفه سوال می‌نمود. 
غرالیی «احباء علوم الّین: ۱۷۹/۱ [۱۱۴/۱]) گوید: «اخبار و آثار به تونشان می‌دهند که به 
سبب نفاق خْرد وریزوشرک پنهان. ایمان وضعی خطیردارد ونمی‌توان ا زآن ایمن بود؛ 
چندان که عمربن خظاب تلف در بارٌ خویش از خذّیفه سژال می‌نمود که آیا درشمار 


منافقان یاد شده واز جملهة ایشان است و رسول خداعلٌ وی را ازآنان شمرده است .۱ 


۱ آن را باقلانی «التمهید ی ان الدین: ص ۱۹۶)؛ وابن‌ابی‌جمره (بهحة التفوس [۴ /۴۸]) یاد کرده‌اند. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۷ 


چنان که این‌عماد حنبلی (شذرات الهب: ۴۴/۱ [۲۰۹/۱]) آورده است؛ خدّیفه در 


شناخت منافقان شناسای راز پنهان بود وازاین رو عمربرمرده‌ای نمازنمی‌گزاژد» مگر 


آن که خذیفه بروی نماز بگزارد؛ چرا که بیم داشت او از منافقان باشد. 


۱ درآمدن اسقف نجران نزد خلیفه 

در آغاز خلافت امیرالممنین عمربن خظاب. اسقف نجران نزد وی آمد و گفت: 
«ای امیرالمومنین! سرزمین ما سردسیرو رفت و آمد بدان جا پرهزینه است وبرای سپاه 
قابل تحقل نیست؛ [پس از در صلح درآییم] ومن تضمین می‌کنم که هرسال خراج 
کامل سرزمین خویش را برایت بیاورم.؛ پس عمرضمانت وی را پذیرفت واوهرسال آن 
مال را حمل نموده» برای عمرمی‌آوزد و عمرنیز[برای او رسید و قبض] می‌نوشت که 
چیزی برعهده او نیست. یک بار اسقف که پیرمردی زیباروی و باهیبت بود. همراه 
جماعتی درآمد و عمراو را به خدا ورسولش و کتابش دعوت نمود و دربارُ فضیلت 
اسلام و نعمت و کرامتی که مسلمانان پیش رو دارند. برايش سخن گفت. اسقف به 
وی گفت: «ای عمرا آیا در کتاب خویش می‌خوانید: «و بهشتی که پهنای آن همچون پهنای 
آسمان و زمین است.» [حدید/۲۱]؟ پس جهتم کجا است ؟» عمرسکوت نمود و به علی 
گفت: «تواورا پاسخ ده!) 

علی به اسقف گفت: «ای اسقف ! من تورا پاسخ گویم. آیا دیده‌ای آن گاه که شب 
درآید. روز کجا باشد و چون روزدرآید. شب کجا باشد؟» 

اسقف گفت: «گمان نمی‌کردم کسی بتواند این سژال را پاسخ گوید. ای عمر! این 
جوان کیست؟» گفت: «علی بن ابی‌طالب. داماد رسول خدا نت وپسرعموی وی وپدر 
حسن و حسین است.) 

اسقف گفت: «ای عمرا مرا آگاه کن که برکدام جای از زمین. خورشید یک بار 


تابید وپیش وپس ازآن هرگزنتابید!» عمرگفت: «آزاین جوان بپرس!» پس اسقف ازاو 


)۳۴۱( 


۳۳/۶ 


)۳۴۲( 


۱۳/۶ 


)۳۴۲( 


۳۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


سوال نمود. علی گفت: «من تورا پاسخ دهم. آن؛ دریایی است که برای بنی‌اسرائیل 
شکافته شد و خورشید یک بار در[کف] آن تابید و پیش وپس ازآن. هرگزچنین نشد.» 

اسقف گفت: «مرا از چیزی آگاه کن که دردست مردم است وبه میوه‌های بهشت 
شباهت دارد!» عم رگفت: «ازآن جوان بپرس!» پس اسقف از علی پرسید. علی گفت: 
«من تورا پاسخ دهم. آن. قرآن است که مردم دنیا برآن گردآیند و نیاز خویش را از آن 
برگی تلدی جیتین از ان کاشته وگو میره‌هامن پوشت یچم هسعیل ی 

اسقف گفت: «راست گفتی. مرا آگاه کن که آیا آسمان‌ها قفلی دارند!» علی گفت: «قفل 
آسمان‌ها. شرک ورزیدن به خداوند است .» اسقف گفت: «کلید آن قفل چیست ؟» عل ی گفت: 
«گواهی به آن که معبودی جزاله نیست؛ وهیچ چیزتا رسیدن به عرش آن را مانع نشود.» 

اسقف گفت: «راست گفتی. پس مرا آگاه کن که نخستین خونی که برروی زمین 
ریخت» چه بودا؛ علی گفت: «ما - چنان که می‌گویند باورنداریم که آن, خون خفاش 
بود؛ بلکه نخستین خون که برروی زمین ریخت از بچه‌دان حزا بود. آن گاه که هابیل» 
پسرآدم. را زایید.» 

اسقف گفت: «راست گفتی. اکنون یک سوال باقی مانده؛ مرا آگاه کن که خداوند 
کجا است!؛ عمرخشمگین گشت. علی گفت: «من تورا پاسخ دهم؛ ازهرچه خواهی؛ 
سژال کن! ما نزد رسول خدا :بر بودیم که فرشته‌ای بروی درآمد و سلام داد. رسول 
خداعت به وی فرمود: «از کجا فرستاده شده‌ای ؟» فرشته گفت: «ازآسمان هفتم. از نزد 
پروردگارم.» سپس فرشته‌ای دیگرنزد وی آمد و پیامبرهمان سوال را نمود واوگفت: «از 
زمین هفتم؛ از نزد پروردگارم فرستاده شده‌ام.» سپس فرش سوم از شرق و فرشت؛ چهارم 
از غرب آمدند واوازآن دوسوال نمود وآنان همان پاسخ را دادند. پس خداوند و هم آن 
جاوهم این جا هست. درآسمان معبود است و درزمین هم معبود است. 


این را حافظ عاصمی درزین الفتی فی شرح سورة هل آتی با ذکرسند روایت کرده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۹۲ 


۲ تازیانه زدن برروزه‌دار نشسته برایساط] شراب 

احمد. پیشوای حنبلیان در الأشربه, با ذکرسند از عمرو بن عبدالّه بن طلحه 
خزاعی روایت نموده که گروهی را نزد عمربن خظاب آوردند که بر[بساط] شراب دستگیر 
شده بودند ودرمیانشان مردی روزه‌دار بود. عمرآنان. از جمله آن مرد» را تازیانه زد. به او 
گفتند: «این مرد روزه‌داراست!» گفت: «جرا با آنان نشست ؟» «کنزالعمال: ۴۷۷/۵[۱۰۱/۳]؛ 
منتخب کَنرّالعْمَال - در حاشیه مسند احمد :۴۲۷/۲ [۴۹۸/۲]) 

آیا خلیفه می‌دانست که آن مرد چرا با ایشان درمجلس شراب نشست. با آن که روزه 
داشت و در شراب‌نوشی با آنان همراهی نمی‌کرد؟ شاید ضرورتی وی را بدین کار واداشته 
بود واوبه سبب بیم از خشم آنان یا ضرری دیگ رکه در صورت کناره‌گیری از ایشان, به 
وی روی می‌آوژد. نمی‌توانست ازآنان کناره گیرد یا می‌خواست ایشان را ازآن کارزشت 
بازدارد وهمین آن روزه‌داربینوا را به همنشینی و نرمی با آنان در آغاز کار واداشته بود. هر 
گاه چنین احتمال‌هایی داده شود [این قاعده جاری می‌شود:] به سبب شبهه‌ها حدود 
دفع می‌گردد. گیریم که خلیفه هیچ یک ازاین احتمال‌ها را روا نمی‌دید؛ درنهایت باید 
آن مرد را تعزیر می‌نمود؛ و در همین کتاب «ص۱۷۵) دانستید که حدّ تعزیر از ده تازیانه 


درنمیگذرد. پس چگونه وی به آن مرد وآن گروه یکسان تازیانه زد؟ 


۳. ری خلیفه در بارة شک بیت المال 

یک بارمشکی را برای عمرآوردند. اوفرمان داد تا آن مشک میان مسلمانان تقسیم 
گردد. سپس بینی‌اش را گرفت. سبب این کاررا ازاو پرسیدند؛ وی گفت: «آیا از مشک 
جزاز بویش بهره می‌برند ؟» 

روزی نیزنزد همسرخویش رفت واورا با بوی مشک یافت . گفت: «اين چیست ؟» 


همسرش گفت: «مقداری مشک ازبیت المال مسلمانان فروختم و آن را با دست خویش 


)۳۴۴( 


۳۳/۶ 


)۳۴۵( 


۳۳۶ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
وزن نمودم. چون آن را وزن کردم» انگشتم را براین وسیله کشیدم.» عمرگفت: «وسیله‌ات 
را به من بده!» سپس آن را گرفته. برآن آب ریخت؛ بوی مشک نرفت. پس آن را خاک‌مالی 
کرد وآن گاه» برآن آب ریخت تا بویش رفت . «الفتوحات الاسلامیه: ۴۱۴/۲ [۲۶۵/۲]) 

فقیه سرآمد باید چنین باشد! آیا خلیفه پرده‌ای در برابر چراغ‌های مسلمانان 
می‌اندااخت تا ازنور چراغ یکدیگربهره نگیرند؟ آیا درمقابل وزش باد سّی می‌کشید. آن 
گاه که از کشتزارهای مسلمانان بوی خوش می‌آورد؟ ومانند همین گونه بهره‌مندی‌های 
گریزناپذی رکه رضایت مالک درآن نقشی ندارد؟ من ندانم! 


۴ اجنهاد خلیفه در بارهُ نمازمیّت 

از ابووائل نقل شده که در زمان رسول خداعَب ۷ و۵ و۶ ویا ۴ تکبیربرجنازه 
می‌زدند. عمربن خظاب اصحاب رسول خدا را گرد آوزد وهریک ازآن‌ها ری خویش 
را دراین زمینه گفت. سپس عمریلثك رأی آنان را بر۴ تکبیربرجنازه متحد نمود. همانند 
[عدد] بلندترین نمازاکه چهاررکمت است]. 

ازسعید بن مُسَیّب نقل شده که از عمریثُ چنین روایت نموده که تکبیربرجنازه ۴ 
و۵ بود؛ پس وی مردم را بر۴ تکبیربر جنازه گردآوزد.! 

ابن حَزم «لمحلّی [۱۲۴/۵]) گوید: «کسی که بیش از ۴ تکبیربرجنازه را ممنوع شمرده. 
به خبری احتجاج نموده که از طریق وکیع» از سفیان ثوری. از عامربن شقیق. ازابووائل 
روایت نمودیم که عمربن خظاب افراد را گردآوزد ودر بارة تکبیربرجنازه با ایشان رایزنی 
نمود. گفتند: «پیامب رت ۷ و۵ و۴ تکبیربرجنازه می‌زد.» پس عمرآنان را بر؟ تکبیر 
گردآورد.» 
۱ السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۷/۴)؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۰۲/۳[۱۵۷/۳]) - وی سند حدیث 


دوم را صحیح و سند حدیث نخست ر حسن دانسته -؛ ارشاد الشاری شرح صحیح البخاری (۲ /۴۱۷ 
[۴۶۶/۳]). 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۶ 

طحاوی با ذکرسند از ابراهیم روایت نموده که چون رسول خدا ی درگذشت؛ مردم 
دربارهُ تکبیرب رجنازه اختلاف نظرداشتند وهریک ازاین سخنان را که می‌خواستی؛ 
می‌توانستی بشنوی؛ یکی می‌گفت: «از رسول خدای شنیدم که ۷ تکبیر بر جنازه 
گزارد.» دیگری می‌گفت: «ازرسول خداءٍ شنیدم که ۵ تکبیربرجنازه گزارد.» فرد دیگر 
می‌گفت: «از رسول خدا و شنیدم که ۴ تکبیرب رجنازه گزارد.» 


پس دراین زمینه به اختلاف افتادند وبرهمین شیوه بودند تا ابویک رل درگذشت. 
چون عمریثك حکومت یافت واختلاف مردم را دراین زمینه دید. بروی بسیار گران افتاد 
وفرواتی از اماب رضول ختادا را فا خواتل و کته شا ماع که آفی‌خاب 
رسول خدا عق هستیدء هرگاه در برابرمردم دچاراختلاف شوید. آنان نیزپس از شما به 
اختلاف افتند؛ و هرگاه در کاری اتحاد ورزید. مردم نیزبرآن متحد می‌گردند. پس در 
انديشة شیوه‌ای باشید تا برآن اتحاد یابید!» گویا که وی آنان را بیدارنمود؛ پس گفتند: 
ای امیرالمومنین! رآیت نیکواست؛ پس بگوچه کنیم.» عمر یا گفت: «شما باید رآی 
خود را به من عرضه کنید؛ زیرا من نیزبشری همچون شما هستم.» سپس آنان درمیان 
خویش به رایزنی پرداختند وتصمیم گرفتند تا ۴ تکبیربر جنازه بگزارند. همچون تکبیر 
نمازعید قربان وعید فطر؛ وعزمشان دراین زمینه با هم یکی شد. (عمدة القاری فی شرح 
صحیح البخاری: ۴ /۱۱۶/۸[۱۲۹]) 

عسکری «الأوثل [ص ۱۱۳])؛ سیوطی (تاریخ الخلفاء: ص۳٩‏ [ص۱۲۸])؛ و قرمانی (آخباژ 
ال وآثار لول [۲۸۹/۱) - در حاشی الکامل (۲۰۳/۱) -آورده‌اند که عمرنخستین کسی بود که 
مردم را بر۴ تکبیربرجنازه گردآوزد. 

امینی گوید: آن چه ازستت و کار صحابه ثبت گشته. اختلاف عدد تکبیربررجنازه 
است و این اختلاف» حمل براین می‌شود که يا خود میّت‌ها فضیلت‌های مختلف 


داشتند ویا خود نماز چند مرتبه و درجه داشت. این نشان می‌دهد که هریک ازآن 


۳۱۹۵/۶ 


)۳۴۶( 


۳۶۷ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


عددها کفایت می‌کند؛ پس گزیدن یکی ا زآن‌ها ومتحد نمودن مردم برآن وپیشگیری 
ازعددهای تیگ همچنان که درممنوع شمردن بدعت‌هاانجام کو فاد سرا میت 
که شاهد [ودلیلی] ندارد واجتهادی دربرابرستت وعمل [پیامبرعٌَ واصحاب] است. 

پس ازمطالعةٌ گفت و گوی خلیفه وصحابه. کاملاًروشن می‌شود که دراین مورد 
نسخی صورت نپذیرفته وهریک ازآنان؛ مشاهده خویش درروزگار پیامبررا بیان نموده 
است. پس ادّعای نسخ ومتأخربودن ۴ تکبیرا ز عددهای دیگر سخنی باطل است واز 
این رو هیچ یک از کسانی که احتجاجشان درخور عنایت است. بدان استدلال 
نکرده‌اند وتنها دلیلشان این است که عمرعدد ۴ را معیّن نمود وازعددهای دیگرمنع 
کرد؛ واین پس ازآن است که دلیل منع را که درسخن ابن‌خزم آمد. باطل شمرده‌اند. اما 
می‌بینید که این استدلال. صرفاً یی است از آنِ گویند؛ آن؛ وبا ستت مسلّم برابری 
نمی‌کند ونمی‌توان ستّت را با گفته افراد کنار نهاد. 

همین که صحابه از این اتحاد و منع [- برگزیدن یک عدد از تکبیرهای سه‌گانه 
و منع آن دو دیگر] روی برگرداندند. سستي آن را نشان می‌دهد. احمد (المسند: ۳۷۰/۴ 
[۴۹۸/۵]» از عبدالاعلی با ذکرسند روایت کرده است: «پشت سرزید بن آرقم ب رجنازه‌ای 
نما زگزاردم واو۵ تکبیرداد. ابرعیسی عبدالَحمان بن ابی‌لیلی حرکت کرد وبه سوی او 
رفت ودستش را گرفت و گفت: «آیا فراموش کردی؟» گفت: «نه؛ بلکه پشت سردوست 
مخصوصم. ابوالقاسم ی نما زگزاردم واو۵ تکبیرداد؛ پس من هرگزاین را رها نکنم.»» 

وی از طریق ایّوب بن ُعمان روایت کرده است: «ب رجنازة سغد بن حبته حاضر 
شدم وزید بن ارقم بروی ۵ تکبیرزد.» «الاصابه: ۲۲/۲) 

نیزطحاوی با ذکرسند ازیحیی بن عبداله تیمی روایت کرده است: «همراه عیسی» 
غلام حُُيفة بن یمان بررجنازه‌ای نماز گزاردم واوبرآن ۵ تکبیرزد. سپس به ما روی نمود و 


۱.نام پدروی بجیر بوده و حبته نام مادراواست .(غ.) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۶0 

گفت: «به وهم وفراموشی دچارنشدم؛ بلکه چنان تکبیردادم که آقایم وصاحب‌نعمتم. 
خل شا بن یمان» داد وبرجنازه‌ای نما زگزارد و۵ تی 3 وگفت:"دچاروهم وفراموشی 
نشدم؛ بلکه چنان تکبیردادم که رسول خداعَیٍ داد.*»» (عمدة القاری فی شرح صحیح 


البخاری: ۴ /۱۲۹ [۱۱۶/۸]) 


ابن‌قیم الجوزیه «زاد المعاد: ۱۴۱/۱[۱۴۵/۱]) گوید: «رسول خداع فرمان میداد که 
برای مرده دعای خالص انجام گیرد؛ و۴ ی و نیزدر خبرصحیح ازوی آمده که 
۵ تکبیرمی‌داد." پس ازوی صحابه ۴ و۵ و۶ تکبیرمی‌دادند وزید بن ارقم ۵ تکبیرمی‌زد 
ومی‌گفت که پیامبرعقٌ چنین می‌کرده است - این را مسلم [الشحیح:۳۵۱/۲]" یاد کرده 
است -. امام علی بن ابی‌طالب تا برسهل بن حنیف ۶ تکبیرزد" و بربدریان نیز 
تکبیرو بردیگ رصحابه ۵ تکبیرو برمردم دیگر۴ تکبیرمی‌زد - این را دارقفظنی [الشنن: 
۲ یاد نموده است -. سعید بن منصوراز خکم» ازابن‌عیینه نقل کرده که بربدریان 
۵ و۶ و۷ تکبیرمی‌زدند. همه این‌ها خبرهایی صحیح هستند؛ پس موجبی برای منع از 
آن‌ها وجود ندارد و پیامب ری نیزبیش از ۴ تکبیررا منم نفرمود؛ بلکه خود وی واصحابش 
پس ازاو چنین کردند. 

برخی از من‌کنندگانِ بیش از ۴ تکبیر به حدیث ابن‌عباس احتجاج نموده‌اند 
که پیامب رعِی دروایسین نمازی که برجنازه‌ای نهاد. ۴ تکبیرزد. اينان گفته‌اند که این 
۱. همان در چاپ دیگر حاشية شرح المواهب اللدئیه تألیف زرقانی -(۷۰/۲). 
۲ آن را ابن‌ماجه «الشنن:۴۵۸/۱ [۴۸۳/۱]) با ذکرسند روایت کرده است. 
۳ نیزآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود (السنن: ۶۷/۲ [۲۱۰/۳])؛ ابن‌ماجه «الشنن: ۴۵۸/۱ 


[۴۸۲/۱])؛ احمد (المسند: ۳۶۸/۴ و۳۷۱ [۴۹۴/۵ و۵۰۰])؛ بیهقی (السشنن الکبری: ۴ /۳۶)؛ فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری (۱۵۷/۳ [۲۰۲/۳]). 


۴ آن را بیهقی «السنن الکبری: ۴ /۳۶) با ذکرسند روایت کرده است. 


۵ نیزبیهقی (السنن الکبری: ۳۷/۴) آن را با فک رسند روایت کرده وابن حجَر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
۳ ۷ آن را به نقل ازابن‌منذریاد کرده است. 


۶/۶ 


)۳۴۷( 


)۳۴۸( 


۱۳۷/۶ 


۳۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


عمل. واپسین کار پیامب ری دراین زمینه بوده و باید به واپسین کار استناد نمود. اما 
خلال درالعلل» دربار این حدیث گفته است: «حارث به من خبرداد که ازامام احمد 
دربارةٌُ حدیث ابوملیح. از میمون. ازابن عباس سژال نمود وآن حدیث را یاد کرد. احمد 
گفت:" این حدیث دروغ است وریشه‌ای ندارد وآن را محمّد بن زیادة طخان روایت کرده 
که حدیث جعل می‌نمود.*» 

نیزایشان استدلال نموده‌اند که میمون بن مهران ازابن‌عبّاس روایت کرده که چون 
فرشتگان برآدم - علیهالضلاة والشلام -نما زگزاردند. بروی ۴ تکبیرزدند و گفتند: «ای فرزندان 
آدم ! ستّت شما همین است.» ارم در بارٌ این حدیث گفته است: «از محمد بن معاوية 
نیشابوری که درمکه می‌زیست. یاد شد. پس ازابوعبداله [احمد بن حنبل] شنیدم که 
گفت: "من احادیث وی را ساختگی یافته‌ام." سپس از جملهٌ حدیث‌هایش روایت وی از 
ابوملیح؛ از میمون بن مهران ازابن‌عبّاس را یاد نمود که فرشتگان چون برآدم نما زگزاردند. 
بروی ۴ تکبیرزدند. ابوعبدالّه اين را گران شمرد و گفت:"ابوملیح. حدیذش صحیح‌ترو 
خودش خداترس‌ترا زآن بود که چنین سخنی را روایت نماید.*» 

همچنین به حدیثی احتجاج کرده‌اند که بیهقی [السنن الکبری: ۳۶/۲۴] از یحیی» از 
آبی [بن گغب]» از پیامب رت آورده که چون فرشتگان برآدم نماز گزاردند» براو ۴ تکبیر 
زدند و گفتند: «ای فرزندان آدم! این ستّت شما است.» این حدیث صحیح نیست. این 
روایت به نحومرفوع (- از پیامبر) وموقوف [- بدون انتساب به پیامبراً روایت شده است . 

اصحاب معاذ ۵ تکبیرمی‌زدند. علقمه گوید: «به عبدالّه گفتم: گروهی ا زاصحاب 
معاذ از شام آمدند و برمردهٌ خویش ۵ تکبیرزدند." عبدالّه گفت:"تکبیرزدن برمرده 
دارای عدد معیّن نیست. به همان شماره که امام تکبیرزد؛ تونیزتکبیرده و چون وی آن 
را پایان داد. تونیزپایان بخش!*)» 


این بود عین سخن ابن‌قیّم که درآن نکاتی سودمند است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۵ 


۵ خلیفه و پرسش‌های پادشاه روم 
احمد. پیشوای حنبلیان. (فضائل علی بن ابی‌طالب :2 (ص۵۵]» با ذکر سند از 
عبداله قواریری» از موقل» ازیحیی بن سعید. ازابن مُسیّب روایت نموده است: «عمربن 
خظاب می‌گفت: «به خداوند پناه می‌برم از مشکلی که ابوالحسن برای حلّش نباشد!» 
وسبب این سخن آن بود که پادشاه روم نامه‌ای به عمرنوشت وازوی پرسش‌هایی نمود. 
عمرآن نامه را به صحابه عرضه نمود وازایشان پاسخی نگرفت؛ پس آن را به امیرالمومنین 


داد واودر کوتاه‌ترین زمان وبا نیکوترین پاسخ. آن را جواب گفت.» 


پرسش‌های پادشاه روم 

ابن‌مُسَیّب گوید که پادشاه روم به عمریٌ چنین نوشت: 

«از قیصی پادشاه بنی‌اصفر به عم خلیفه مومنان / مسلمانان! 

امّا بعد؛ از توپرسش‌هایی دارم. پس مرا از آن‌ها آ گاه کن: چیست آن چیزکه خداوند 
آن را خلق نکرده است ؟ چیست آن چی ز که خداوند آن را نمی‌داند؟ جیست آن چب زکه 
نود خد‌اوند تیست ؟ چیست آن جیز که همه آن:دهان است ؟ خیست آن جیز که همه 
آن, پااست؟ چیست آن چی زکه همه آن. چشم است؟ چیست آن چی زکه همه آن» بال 
است ؟ [و مرا خبرده] ازمردی که قبیله ندارد؛ از چهار موجود که در رجم نبوده‌اند؛ از 
چیزی که تنس می‌کند ولی روح ندارد؛ ازاین که صدای ناقوس چه می‌گوید؛ از چیزی 
که فقط یک باراز جایش به حرکت درآمد؛ از درختی که سواره درسايه آن صد سال راه 
می‌سپارد و همه آن را درنمی‌نوردد. و مانند آن دردنیا چیست؟ وازمکانی که خورشید 
در آن تنها یک بار تابید؛ از درختی که بدون آب رویید؛ از بهشتیان که می‌خورند 
و می‌نوشند وغایط وبول نمی‌کنند. مانند آنان دردنیا چیست؟ واز خوان‌های بهشت 
که برآن‌ها: قدح‌هایی است که در هریک. چند الک است کهبا هم درنمی‌آمیزند» 


)۳۴۹( 


۳۸۹/۶ 


۳۲۵۰ 


۶۱ 5 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


جیزی ازآن کاسته شود؛ واز کنیزی که دردنیا ازآن دومرد است ودرآخرت. ازآن یک 
مرد؛ و ازاین که کلیدهای بهشت چیستند؟» 


پس علی ین نامه را خوائد و بی‌درنگ در پشت آن نوشت: 
وم للم اون خیم 

اما بعد؛ ای پادشاه! از نامه توآگاه شدم و با یاری و نیرو و برکت خداوند و برکت 
پیامبرمان محمّد ٍ تورا پاسخ می‌گويم: 

اما آن چی زکه خدای تعالی آن را خلق نفرموده؛ قرآن است؛ زیرا قرآن کلام وصفت 
اواست؛ ونیزدیگ رکتاب‌های نازل شده خداوند وحق سبحان وهمچنین صفات او 
قدیم هستند. وامّا آن چیز که خداوند آن را نمی‌داند. این سخن شما است که خدا فرزند 
وهمسروشریک دارد؛ اما خداوند نه فرزندی برگرفته ونه معبودی با وی است؛ اونه زاده 
ونه زاییده شده است. واما آن چی زکه نزد خداوند نییست» ستم است: «و پروردگارت به 
بندگان ستمگرنیست» [فصّلت /۴۶] وامّا آن چی زکه همه آن دهان است. آتش است که هر 
چه را درآن افتد. می‌خورد. وامّا آن چی زکه همه آن پا است. آب است. وامَا آن چی زکه 
همه آن چشم است. خورشید است. وامّا آن چی زکه همه آن بال است. باد است. و اما 
آن کش که قبیله‌اق ندارد. آدم ی است. و امّا کسانی که در رجم به وجود نیامدند. 
عصای موسی و قوج ابراهیم وآدم و حزّا بودند. اما آن چی که تنفس می‌کند؛ ولی روح 
ندارد. صبح است؛ زیر خدای تعالی فرمود: «و سوگند به بامداد چون بردمد!) [تکویر/۱۸] و 
اما ناقوس می‌گوید: «تق تق! حق است» حق! درنگ کنید» درنگ! عدل است. عدل! 
راست است. راست: همانا دنیا ما را فریفت و به خود شیفته کرد؛ دنیاء نسلی از پی 
نسلی می‌گذرد؛ هیچ روزی سپری نمی‌شود. مگرآن که پایه‌ای از ما را سست می‌کند؛ 
مردگان به ما خبردادند که کوچ می‌کنيم اما ما وطن گزیده‌ايم.» وامّا آن که [تنها یک 


بارا حرکت کرد. طور سینا بود که چون بنی‌اسرائیل عصیان نمودند ومیان موسی و 


سرزمین مقس چند روزفاصله بود. خداوند قطعه‌ای ازآن را جدا نمود و برایش دوبال 
نوری نهاد وآن را بالای سرایشان برد؛ و چنین است سخن خداوند: «وآن گاه که کوه را 
برکنديم و بالای سرشان بردیم که کویا سایباتی است و بنداهتد که برسرهان افتادنی است:» 
[اعراف /۱۷۱] و به بنیاسرائیل فرمود: «یا ایمان بیاورید ویا این قطعه را برشما فرومی‌اندازم!» 
و چون توبه نمودند آن را به جای خویش بازگرداند. وامّا مکانی که خورشید تنها یک بار 
در آن تابید» کف دریا بود. آن گاه که خداوند آن را برای موسی اثٍْ شکافت وآب همچون 
کوه‌هایی قامت آراست و کف دریا با تابیدن خورشید برآن. خشک شد وسپس دیگربار 
آب آن به جای خود بازگشت. و امّا درختی که سواره در سایة آن. صد سال راه می‌سپارد. 
درخت طوبی است. یعنی همان سدرة المنتهی درآسمان هفتم که کارهای فرزندان آدم 
به آن جا می‌رسد؛ وآن ازدرختان بهشت است وهیچ کاخ وسرایی در بهشت نیست. 
مگرآن که شاخه‌ای ازشاخه‌های این درخت درآن است؛ و مانند آن دردنیاء خورشید 
است که یک اصل دارد و پرتوآن درهرجای است. و اما درختی که بدون آب رویید 
درخت یونس است که معجزه‌ای از آن وی بود؛ زیرا خدای تعالی فرماید: «و بالای او 
کدوینی رويانيديم.» [صاقات /۱۴۶] وامّا غذای بهشتیان» همانندشان دردنیاء جنین است 
در شکم مادرش که ازنافش غذا می‌گیرد و بول و غایط نمی‌کند. وامّا رنگ‌ها دریک 
قدح. مانندش در دنیاء تخم مرغ است که درآن؛ دورنگ سپید و زرد با هم دزتمی آمیژنک: 
وا کنیزی که از سیب بیرون می‌آید. مانندش دردنیاء کرمی است که از سیب خارج 
می‌شود. بی آن که سیب تغییریابد. وامّا کنیزی که از آن دو نفراست. درخت خرما 
است که دردنیا هم ازآن مژمنی چون من است وهم کافری چون تو؛ ود رآخرت. تنها از 
آنِ من است. نه تو؛ زیرا آن دربهشت هست. اما تودرآن جا راه نیابی. و اما کلیدهای 


بهشت چنینند: لا اله الا الّه؛ محمّذ رسول الّه.» 


ابن‌مُسیّب گوید: «چون پادشاه نامه را خواند. گفت: «اين سخن جزاز خاندان 


نبوّت سرنزند.» آن گاه» در بارة پاسخ دهنده سژال کرد. به او گفتند که این پاسخ 


)۳۵۱( 


۱۳۹/۶ 


)۳۵۲( 


۳۶۸ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پسرعموی محقد 2 است. وی به علی نوشت: «برتودرود باد! اقا بعد؛ پاسخت را 
دریافتم و دانستم که از خاندان نبوّت وکان رسالت و شناخته شده به دلیری و دانش 
هستی. دوست می‌دارم و می‌خواهم که مذهبتان را برایم توضیح دهی و نیزروح را که 
خداوند آن را در کتاب شما چنین یاد کرده است: "و تو را ازروح پرسند؛ بگو: روح از فرمان 
پروردگار من است .۰ [اسراء /۸۵]) 

امیرالممنین به وی نوشت: «امَا بعد؛ روح نقطه‌ای است لطیف و پاره‌ای [ملکوتی 
وا شریف است ساختهٌ آفرینش‌گرش و قدرت پدیدآورندهاش, که آن را از گنجینه‌های 
مُلک خویش بیرون آوزد و درملکش ساکن نمود. وآن. برای تورشته وریسمانی است نزد 
خدا و امانتی است اورا نزد تو پس چون آن چه را نزد وی داری؛ بگیری او نیزآن چه را 
نزد تودارد. بگیرد؛ و الشلام!»» 

(زین الفتی فی شرح سووة هل آنی تألیف عاصمی؛ و تذکرة خواص لته تألیف سبط 
ابن‌جوزی حنفی: ص۸۷ [ص ۱۴۴]) 

۶ جایگاه خلیفه دراحکام 

از ابن‌اذینه عبدی نقل شده است: «نزد عمررفتم و ازاوپرسیدم که از کجا برای 
عمره محرم شوم. گفت: «نزد علی رووازاوبپرس!» پس نزد علی رفتم وازاو پرسیدم. 
علی به من گفت: «ازهمان جا که آغاز می‌کنی - یعنی: از میقات سرزمین خود -." 
سپس نزد عمررفته» این را برایش بازگفتم. گفت: «من نی زجزآن چه را فرزند ابوطالب به 
توگفت. برایت ندارم.»» 

این را آبن خزم «لمحلی: ۷۶/۷ با سند و سلسلهٌ روایت آورده و نیز چنان که در 
الّیاض التّضره (۱۴۲/۳[۱۹۵/۲]) و ذخاثرالعقبی (ص۷۹) آمده» ابوعم؛ وابن‌سمّان در الموافقه 


آن را یاد کرده‌اند. محت‌الّین طبری آن را دراین باب آورده که تنها امیرالممنین بوده که 


۱ ابن‌حزم (المحلی) گفته است: «در خود حدیث» چنین آمده است .) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۶۹ 


جمعی از صحابه. سوال‌های پرسیده شده از خود را به وی حواله می‌کرده‌اند» از جمله 
معاویه وعایشه وعمر. نیزوی از طریق احمد در حدیثی آورده که هرگاه مشکلی برای 
عمرپیش می‌آمد. حلّش را از علی می‌گرفت. سپس شماری از مراجعات عمربه وی 
- سلام ال علیه را یاد کرده است . پس کجا است اعلم بودن عمر که موسای وشیعه یا دیگر 
برجستگان اهل سّت. آن را ادعا نموده‌اند؟ 


۷ .ری خلیفه در بارُ مناسک 

مالک. پیشوای مالکیان. با ذکرسند از عبداله بن عمرروایت نموده که عمربن 
خظاب در عرفه برای مردم خطبه خواند و کارهای حج را به ایشان آموخت ودرضمن 
سخن. گفت: «چون به منی درآمدید» ه رکه جمره را رمی نماید. جززن وبوی خوش» 
هم چیزهایی که بررحج‌گزار حرام است؛ برایش حلال گردد؛ پس تا زمانی که طواف 
خانه را به جای نیاورده» با زنی نيامیزد و از بوی خوش بهره نگیرد!» 

در حدیث دیگروی آمده که عمربن خظّاب گفت: «ه رکه جمره را رمی نماید 
وسپس حلق یا تقصی رکند و قربانی نماید - اگرقربانی دارد - جززن وبوی خوش: همة 
آن چه بروی حرام بوده» حلال شود تا آن گاه که طواف خانه را به جای آوزد.» 

درعبارت ابوعمرازسالم بن عبداله بن عمر ازپدرش آمده که عمرگفت: «هرگاه 
هفت سنگریزه به جمره پرتاب نمودید و قربانی وحلق کردید. جزبوی خوش وزن؛ همه 
چیزبرشما حلال گردد.» سالم گوید: «عايشه گفت: «من رسول خدا ی را پیش ازآن که 
طواف خانه را به جای آوزد. خوشبوی نمودم.» و سنت رسول خدانتٍ برای پیروی 
سزاوارتراست.» 

(موظأً مالک: ۲۸۵/۱ [۴۱۰/۱]؛ سنن التّرمذی: ۱۷۳/۱ [۳ /۲۵۹]؛ الستن الکبری تألیف بیهقی: 
۵ جامع بیان العلم و فضله: ۱۹۷/۲ [ص۴۳۵]؛ مختصر جامع بیان العلم و فضله: ص ۲۲۶ 


[ص۳۹۲]؛ الاجابه تألیف زرکشی: ص۸۸ [ص۸۱]) 


۱۳۵-/۶ 


)۳۵۲( 


)۳۵۴( 


۳2۰/۶ 


۲۳۷۰۱ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۶) 


مولّف ازالة الخفاء [۱۰۵/۲] پس از ذکردو حدیث نخست. گفته است: «فقیهان سخن 
عمردربارةُ بوی خوش را وانهاده‌اند؛ زیرا حدیث عايشه و جزوی. نزد ايشان صحیح 
است که پیامبر تا پیش از طواف افاضه [- طواف حج] خود را خوشبوی نمود.» 

آمیتی گوید: رای ب اعتی که مناس‌کشان را کسی به ایشان آمیزه که تس دانك 
چیزهایی که پیش‌تربرمحرم حرام بوده؛ با چه عملی بروی حلال می‌گردد! مرحبا به 
خلیفه‌ای که فقیهان سخنش را وانهادند آن گاه که آن را مخالف سّت پیامبریافتند 
که با حدیث عايشه و جزاوثابت گشته و پیشوایان مولف صحیح‌ها و مسندها آن را 
با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ همچون: بخاری (الضحیح: ۵۸/۴ [۶۲۴/۲])؛ مسلم (الصَحیح: 
۱ ([۱۸/۲)؛ ترمذی «الشنن: ۱۷۳/۱ [۲۵۹/۳])؛ ابوداوود «الشتن: ۲۷۵/۱ [۱۴۴/۲])؛ 
دارمی (الشنن: ۳۲/۲): ابن‌ماجه (الشتن: ۲۱۷/۲ [۷۶/۲٩])؛‏ نسائی «الشتن الکبری: ۱۳۷/۵ 
[۳۳۷/۷ و بیهقی «الشنن الکبری: ۲۰۵/۵). اگرنگوییم همه مجموعه‌های حدیث 
و کتاب‌های فقهی. می‌توان گفت که عمد؛ آن‌ها را به این مأخذها بیفزایید! 

بیهقی [السنن الکبری: ۲۰۴/۵ -۲۰۵] همانند حدیث عايشه را ازاین‌عبّاس با ذکرسند 
روایت کرده و زرکشی «الاجابه: ص٩۸‏ [ص۸۱]) از آن یاد نموده است. 

۸ . اجنهاد خلیفه در بارُ شراب و آیات آن 

یک. زقخشری «ربیع الأبرار[۴ /۵۱)) - درباب لهوولذّت و خوشگذرانی و بازی! -؛ 
و شهاب‌الّین ابشیهی «المستطرف: ۲۹۱/۲ [۲۶۰/۲]) آورده‌اند: «خدای تعالی در بارةٌ شراب 
سه آیه نازل فرمود: نخست این سخن خدای تعالی: «تو را ازمی و قمار می‌پرسند؛ بگو: در آن‌ها 
گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم.» [بقره /۲۱۹] پس برخی از مسلمانان همچنان شراب 
نوشیدند و گروهی آن را ترک کردند تا آن که مردی شراب نوشید و به نمازدرآمد وهذیان 


گفت. پس سخن خدای تعالی نازل شد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که مستید 


۱ مابه جند نسخه ازاین کتاب در کتابخانه‌ها اق وایران دست يافتيم. 
۳ ژاین.صتاب دن صبا: ی عراف وایرا یافتیم 


به نماز نزدیک مگردید تا بدانید چه می‌گویید.» [نساء/۴۳] باز هم شماری از مسلمانان شراب 
نوشیدند وشماری آن را ترک گفتند تا آن که عمر ی شراب نوشید و آروار؛ شترا گرفت 
وسرعبدالرَحمان بن عوف را با آن شکست وان گاه. با شعراسود بن یعفر برکشتگان 
بدر به نوحه خوانی پرداخت: 

در چاه بدر چه جوانان و بزرگانی از مردم عرب افتادند! 

در چاه بدر چه زیباصورتانی افتادند که تاج مجد و والایی بر سر داشتند!! 

آباایخ‌آی‌کشه ما ر وعده می‌دهد که دوباره زنده خواهیم شد؟ چگونه ممکن است 

اجساد و پیکرهای مردگان دوباره زنده شوند؟ 


آیا بااین که نمی‌تواند مرگ را ازمن دور کند» وقتی استخوان‌هایم پیوسد» دیگربار 
زنده‌ام می‌کند؟ 


هلا چه کسی به خدای رحمان خبرمی‌دهد که من درماه رمضان روزه نمی‌گیرم؟ 
به خدا بگو تا مرا از نوشیدن و خوردن بازدارد! 
پس این خبربه رسول خداعقٍ رسید واو خشمگینانه بیرون شد. حال آن که ردای 
خود را برزمین می‌کشید؛ و جیزی را که دردست داشت» بلند نمود وبا آن» عمررا زد. 
عمرگفت: «از خشم خداوند و رسولش به خدا پناه می‌برم!» پس خدای تعالی این آیه 
را نازل فرمود: (جزاین نیست که شیطان می‌خواهد با می و قمارمیان شما دشمنی و کینه بیفکند 
و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد. پس آیا بازمی‌ایستید؟» [مائده/٩]‏ پس عمرول؛ گفت: 
دبا زمی ایستیم؛ بازمی ایستیم .)) 
این را طبری «جامع البیان: ۲۰۳/۲ [مج۲/ج۳۶۲/۲]) با تغییری درابیات آن آورده؛ اما به 
جای عمردرمورد نخست. «مردی» آورده است . 
دو, ازعمربن خظاب یه نقل شده که چون یه تحریم شراب نازل شد. وی گة گفت: 


«بارخدایا! [ ارات تا نان »سای فاشتکا نت آبه سیخ 
بارحدار ب را برای ماب بیانی درمان بحش پس ایه سورد 


بات فش و المسطرفت تیست: 
۲ این لقبی بود که دشمنان پیامبرایشان را بدان می‌خواندند. (ن.) 


)۳۵۵( 


۱۳-۰۳/۶ 


)۳۵۶( 


۲۳۹۷۲ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بقره نازل شد: «دربارٌ می و قمارازتو می‌پرسند.» [بقره /۲۱۹] پس عمررا خواستند واین آیه را 
براو خواندند. وی گفت: «بارخدایا! [ حکم] شراب را برای ما بیان کن؛ بیانی درمان بش 
[شک]!» پس آیهٌ سور نساء نازل گشت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که مست 
هستید. به نماز نزدیک مگردید.» [نساء/۴۳] پس از نزول این آیه. منادي رسول خدا نی 
به هنگام نماز ندا می‌داد: «هلا که هیچ مستی به نماز نزدیک نشود!» سپس عمررا 
فراخواندند وآن آیه را نیزبراو قرائت نمودند. گفت: «برای ما بیان کن؛ بیانی درمان بخش 
[شک]!» پس این آیه نازل شد: «جزاین نیست که شیطان می‌خواهد با می و قمار میان شما 
دشمنی و کینه بیفکند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد. پس آیا بازمی‌ایستید؟) [مائده ]٩۱/‏ عمر 
گفت: «بازمی‌ایستیم؛ بازمی‌ایستیم .» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود «الشنن:۳۲۵/۳[۱۲۸/۲])؛ احمد 
(المسند: ۵۳/۱ [۸۶/۱])؛ نسائی (الشنن: ۲۸۷۸۸ [۲۰۲/۳])؛ طبری (جامع البیان: ۲۳/۷ [مج ۵ / 
ج۳۳/۷]؛ بیهقی «الشنن الکبری: ۸ /۲۸۵)؛ جضصاص (أحکام القرآن: ۲۳۵/۲ [۳۲۳/۱])؛ حاکم 
(المستدرک علی الصحیحین: ۲۷۸/۲ [۳۰۵/۲]» - وی آن را صحیح شمرده و ذهبی در 
تلخیص آن». سخن وق را تاییك نموده است -؛ قزظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۲۰۰/۵ 
[۱۳۰/۵؛ و ابن‌کثیر «اللّفسیر: ۲۵۵/۱ و ۵۰۰؛ ۹۲/۲). وی آن را به نقل از احمد و ابوداوود 
وترمذی ونسائی وابن‌ابی‌حایم وابن‌مردوّیه وعلی بن مدینی آورده و گفته است: «علی 
بو مذیتی ستقل ان زا ریس و صحیح دانسته است.» نیزنقل کرده که ترمذی آن را 
صحیح شمرده؛ و آن گاه؛ سخن وی را تأیید نموده است. 

نیزاین مطلب در تیسیرالوصول الی جامع لاصو (۱۲۴/۱ [۱۴۸/۱])؛ تفسیرالخازن (۵۱۳/۱ 
[۴۹۱/۱])؛ التّفسیر الکبیر رازی (۴۵۸/۲ [۸۱/۱۲])؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۲۵/۸ 
[۲۷۹/۸]* و ال المنثور(۲۵۲/۱ [۶۰۵/۱]) یافت گردد» به نقل از: ابن‌ابی‌شیبه احمدء عبد 
بن حمید ابوداوود. ترمذی. نسائی. ابویخلی» ابن جریر ابن‌منیر ابن‌ابی‌حایم» نخاس 


در الناسخ و المنسوخ ابوشیخ. ابن‌مردوّیه, حاکم. بیهقی . و ضباء مقدسی در المختاره. 


سه. از سعید بن جبیرنقل شده که مردم برهمان کارهای دوران جاهلیّت بودند تا 
آن گاه که بدیشان امریا نهی می‌شد. بٍ پس در آغاز اسلام شراب می‌نوشیدند تا این آیه 
نازل شد: «ازتو در بارة می و قمارپرسند؛ بگو: درآن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است.» 
بقره/۲۱۹] گفتند: «آن را برای سود می‌نوشیم. نه برای گناه.؛ پس مردی" شراب نوشید 
وپیشاپیش مردم نماز گزارد و چنین قرائت نمود: «قل یا ها الکافرون.آعبد ما تعبدون.» پس 
این آیه نازل گشت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که مست هستید. به نماز نزدیک 
مگردید.» [نساء/۴۳] سپس گفتند: «درهنگامی جزوقت نمان شراب می‌نوشیم ۰ آن گاه؛ 
عم رگفت: «بارخدایا! [حکم] شراب را برای ما بیان کن؛ بیانی درمان بخش [شک]!» 
سپس این آیه نازل شد: «جزاین نیست که شیطان می‌خواهد ... .» [مائده/۱٩]‏ پس عم رگفت: 
«بازایستادیم؛ بازایستادیم .» «الجامع لاأحکام الفرآن فُرْبی: ۲۰۰/۵ [۱۳۱/۵]) 


چهار از حارثة بن مُضرّب نقل شده که عمریاثُ گفت: «بارخدایا! [حکم] شراب 

را برای ما بیان کن؛ بیانی درمان‌بخش [شک]!» پس این آیه نازل شد: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! درحالی که مستید. به نماز نزدیک مگردید تا بدانید که چه می‌گویید.» [نساء /۴۳] 
آن گاه. پیامب رل عمررا فراخواند و آن آیه را براو قرائت نمود. گویا این با آن چه عمر 
می‌خواست. سارگار نیفتاد؛ پس گفت: «بارخدایا! [حکم] شراب را برای ما بیان کن؛ 
بیانی درمان بخش [شک]!» آن گاه. این آیه نازل شد: «و ازتو دربارةٌ می و قمار پرسند؛ بگو: 
درآن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است .» [بقره /۲۱۹] پس پیامبرعٌ عمررا خواست 
وآن آیه را بروی خواند. دیگربار گویا با آن چه عمرمی‌خواست. سارگار نگشت؛ پس 
گفت: «بارخدایا! [حکم] شراب را برای ما بیان کن؛ بیانی درمان بخش [شک]!» سپس 
این آیه نازل شد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانا می و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه و فال 
۱. وی عبدالرحمان بن عوف بود که درنماز مهرب چنین کرد. حدیث آن را جضاص (أحکام القرآن: ۲۴۵/۲ 
[۲۰۱/۲])؛ و حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۴ /۴[۱۴۲ /۱۵۸]) با ذکرسند روایت کرده‌اند. حاکم (همان: 


۲ گوید: «خوارج این مستی واین قرائت را به امیرالممنین علی بن ابی‌طالب» ونه کسی جز 
او نسبت داده‌اند؛ حال آن که هرآینه خداوند وی راازآن دوروپاک داشت واوروایت کننده این حدیث است.» 


)۳۵۷( 


۳-۳۰۹۳/۶ 


)۳۵۸( 


۲۳۷۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


[نامشروع]. پلید و از کار شیطان است. پس ازآن بیرهیزید.) [مائده ]٩۰/‏ تا بدین جا رسید: (پس 


آیا بازمی‌ایستید؟» [مائده ]٩۱/‏ سپس پیامب رل عمررا فراخواند و آن آیه را براو تلاوت فرمود 


وعمرگفت: «پروردگارا! بازایستادیم.» 


این را حاکم (المستدرک علی الشَحیحین: ۱۴۳/۴ [۱۵۹/۴]) با ذکر سند روایت کرده 
و خود وی و نیزذهبی در تلخیص آن. این حدیث را صحیح شمرده‌اند. نیزترمذی 
(السنن:۲۳۶/۵[۱۷۶/۲]» آن را از طریق عمرو بن شرخبیل آورده وآلوسی «روح المعانی: ۱۵/۷ 


[۱۷/۷(چاپ منیریه)]) از آن یاد کرده است. 


پنج. ابن‌مُذذر با ذکرسند از سعید بن جبیرآورده که چون این آیه نازل شد: «وازتو 
در بارهُ می و قمار پرسند؛ بگو: درآن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است..» [بقره/۲۱۹] گروهی 
به دلیل این سخن: «سودهایی برای مردم» آن را نوشیدند و گروهی نیزبه سبب این سخن: 
«گناهی بزرگ» آن را ترک گفتند که از جمله آنان» عثمان بن مظعون بود." تا آن که آیهٌ سور 
تیا تارل کف وهای که سخ یه مار نود یک مهن مسا ۴۲| پس گروهی آن 
را ترک گفتند و گروهی نیزدر روزو هنگام نمان ازآن دست کشیدند و شبانگاهان شراب 
نوشیدند؛ تا آیهٌ سورهُ مائده نازل شد: «جزاین نیست که می و قمار ....» [مائده/4۰] عمر 
[ خطاب به شراب] گفت: «آیا با قماروبت‌ها و تیرهای قرعه و فال [نامشروع] همراه 
شدی؟ دورشوکه مرگ برتوباد!» سپس مردم شراب را ترک گفتند. 

نزدیک به همین را طبری [جامع البیان: مج۲/ج۳۶۱/۲] از سعید بن جبیرآورده که در 
پایان آن. آمده است: «تا آن که این آیه نازل شد: «جزاین نیست که می و قمار ....» [مائده/۰٩]‏ 
پس عمرگفت: «امروزبا قمارهمراه شدی؛ پس تورا مرگ باد!»» 
.این افترایی برآن صحابی بزرگ است که به تصریح پیشوایانتاریخ و حدیث» از جملً کسانی بوده که دردوران 


جاهلیّت نیزشراب را برخود حرام نموده. می‌گفت: «من شرابی ننوشم که عقلم را بزداید و فروتراز خودم را برمن 
بخنداند ومراوادارد که با دخت رخویش درآمیزم.» بنگرید به: الاستیعاب: ۴۸۲/۲ [۱۰۵۴/۳]؛ الا لمنشو: ۳۱۵/۲ 


[۱۵۹/۳] [در آن آمده است: «دخترم را به ازدواج کسی درآورم که نمی‌خواهم .»] 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۷۱ 


۶ 
۹ 


نیزابنمُنذ ربا ذکرسند از محمد بن گَغب فرظی. حدیثی دراين زمینه آورده که د رآن, 
آمده است: «سپس یه چهارم که درسورُ مائده است. نازل شد وآن گاه. عمربن خظاب 
گفت: «پروردگارا! بازايستادیم.»» (الذرّالمنثون: ۳۱۵/۲ و ۳۱۷ و۳۱۸ [۱۵۷/۳ و۱۵۹ و1۶۵]) 

امینی گوید: قصد ما از بیان این حدیث‌هاء اثبات شراب‌نوشی خلیفه در روزگار 
جاهلیّت نبود؛ زیرا اسلام آوردن؛ گناهان پیش از خود را می‌بُرد و و بی‌اثرمی‌سازد]: «بر 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. گناهی نیست در آن چه خورده‌اند. هرگاه پرهیزگار 
بوده: آیمان فاهتتة باشتد و کارهای شایسته کت و سپس پرهب مایت و ایسان آورند و آن‌گاه. [از 
حرام‌ها] بیرهیزند و کار نیک کنند. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.» [مائده/۳٩]‏ بلکه هدف 
ماآن است که خوانندگان را به میزان آگاهی خلیفه از کتاب خدا و دریافتش ازمقاصد 
آیات خداوند واقف سازیم واین که ازاین سخن خدای تعالی. ممنوعیّت را نفهمید: «و 
از تو در بارة می و قمار پرسند؛ بگو: درآن دو گناهی بزرگ است .» [بقره /۲۱۹] 

این در حالی است که آن آیه برای بیان نهی از شراب نازل گشته و صحابه نیزهمین 
را ازآن دریافت نمودند. عايشه گفته است: «چون سور بقره نازل شد؛ تحریم شراب نیز 
درآن نزول یافت ورسول خد ان ازاین کارنهی فرمود.»" هیچ بیانی درمان‌بخش [شک] 
در مقام آگاهی دادن از ممنوعیّت و وضع شراب سزاوارترا زاین نیست؛ به ویژه با عنایت 
به این گونه سخنان خدای تعالی: «جزاین نیست که پروردگارم زشت‌کاری‌ها را چه آشکار آن‌ها 
و چه پنهانشان, و اثم و سرکشی به ناحق را حرام کرده است.» [اعراف /۳۳] آیاتی از این دست که 
در بارة اثم وارد شده‌اند. با صراحت تمام اثم را که آیةٌ نخست به وجود آن در شراب 
آشکارا فریاد می‌زند. حرام نموده‌اند. اثم یعنی گناه؛ وآئم وائیم یعنی بدکار حتی واژه ائم 


برخود شراب نیزاطلاق شده؛ همچون این سخن شاعر: 
اثم [- باده] را آشکارا پیمانه پیمانه نوشیم و بینی که مُشک میان ما دست به دست شود. 


۱. آن را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۵۸/۸) با ذکرسند روایت کرده وسیوطی ال ژالمنثور: ۲۵۲/۱ [۶۰۶/۱]) از 


اوحکایت نموده است. 


۳-۸۶ 


)۳۵۹( 


۳-۹۰۸۶ 


(۳۶۰ 


۲۳۷۶ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


وسخن شاعردیگر: 
ائم [- باده] نوشیدم تا آن گاه که عقلم از دست رفت . این گونه. باده عقل را می‌زداید.! 

منفعت‌های شراب چیزی جزبهای فروش آن پیش ازتحریم -وللّت باده‌نوشی 
نیست؛ و چنان که در تفسیرطبری ۲۰۲/۲ [مج۲/ج۳۵۹/۲]) آمده: بدین مطلب تصریح 
شده است. 

جضاص (أحکام القرآن:۳۲۲/۱[۳۸۰/۱]) گوید: «این آیه اقتعضای تحریم شراب را دارد 
وحتی اگرجزآن آیه‌ای درتحریم شراب وارد نشده بود. کفایت می‌کرد؛ زیرا خداوند 
فرماید: «بگو: درآن دو گناهی بزرگ است » [بقره /۲۱۹] وهرگناهی به دلیل این سخن خدای 
تعالی تحریم شده است: «بگو: جزاین نیست که پروردگارم زشت‌کاری‌ها را چه آشکار آن‌ها و 
چه پنهانشان» و ائم و ... را حرام کرده است.» [اعراف /۳۳] پس ما را آگاه نموده که اثم تحریم 
گشته. نه این که تنها بیان نماید که شراب دارای اثم است؛ و بلکه آن را بااصفت 
ذبزرگ» [بقره/۲۱۹] باد نموده تا ممنوعتتش را تا کید نماید. این که فرموده است: دو 
سودهایی برای مردم.» [بقره /۲۱۹] دلالتی برمباح بودن شراب ندارد؛ زیرا مقصود ازآن, 
بهره‌های دنیایی است و دیگرحرام‌ها نیزبرای مرتکبان خود بهره‌های دنیایی دارند؛ 
اما آن بهره‌ها جبران‌گرزیان آن. یعنی کیفرشايستة ارتکاب آن؛ نیستند. پس این بیان 
که شراب دارای بهره‌هایی است. برمباح بودنش دلالت ندارد؛ به ویثه که این سخن 
را در ساختار آیه همراه با بهره‌های آن آورده تا ممنوعیتش را تأکید فرماید: 
«واثم آن دو بزرگ‌ترازسود آن دو است.» [بقره/۲۱۹] یعنی: کیفرشايسته آن دو بزرگ‌تراز سود 
نقد و حاضری است که ا زآن دوبه دست آید. 

اگرگفته شود: «در این سخن خدای تعالی:" در آن دو ائمی بزرگ است. [بقره /۲۱۹] 
دلالتی برتحریم اندکی ازآن نیست؛ زیرا مقصود آیه. گناهانی است که با این کار همراه 


۱. بنگرید به: لسان العرب: ۲۷۲/۱۴ [۷۵/۱]؛ تاج العروس: ۰۱۷۹/۸ 


می‌شود» همچون مستی وترک نمازودرگیری وبه هم پریدن وجنگ وستیز پس هرگاه 
با چنین کارهایی. آن گناهان حاصل شوند. مقتضای ظاه رآیه در تحریم شراب برآورده 
شود ودلالتی برتحریم اندکی ازآن [که چنان گناهانی را درپی نمی‌آوزد] ندارد.» 

در پاسخ گفته شود: «روشن است که در مضمون این سخن:" در آن دو ائمی بزرگ 
است." [بقره/۲۱۹] نوشیدن شراب نهفته است؛ زیرا خود این مادّه از ساخته‌های خدای 
تعالی است و کناهی دز آن تیست؛و گتاه به کارهای ما با شراب تعلق می‌گیرد: نس 
چون نوشیدنش در این آیه نهفته است. تقدیر آن چنین است:"در نوشیدن شراب 
وقماربازی ائمی بزرگ است." و این هم شامل نوشیدن اندک آن است وهم بسیارآن؛ 
چنان که اگرگفته می‌شد: "شراب حرام است*۰ مقصود معقول از این تحریم؛ نوشیدن 
وبهره بردن ازآن باشد. پس این اقتضای تحریم شراب خواه اندک و خواه بسیار را دارد.»» 

همه این‌ها از خلیفه پوشیده ماد واوپس ازنزول این آیه وی سور نساء. بازهم با 
این سخن خویش خواهان بیان شفابخش [شک] بود: «بارخدایا! [ حکم] شراب را برای 
ما بیان کن؛ بیانی درمان‌بخش [شک]!» همچنین جزپس از گذشت زمانی درازو بعد 
از نزول این سخن خدای تعالی: «پس آیا دست نمی‌کشید؟» [مائده/۱٩]‏ از این کار دست 
تکیت قتظبی (الجامع لأحکام القرآن: ۲۹۲/۶ [۱۸۹/۶]) گوید: «چون عمروالْ دانست که این 
تهدیدی است سخت وافزون برمعنای نهی» پس گفت: «دست کشیدیم.»» ابن جرّیَ 
کلبی (التسهیل لعلوم التنزیل: ۱ گفته است: «دراین آیه. الزام به ترک و بازایستادن 
دربردارنده راندن و تهدید است؛ وازاین روی آن گاه که نازل شد. عمرگفت: «دست 
کشیدیم؛ دست کشیدیم.»» نیز زمخشّری «الکشاف: ۴۳۳/۱ [۶۷۵/۱]) گوید: «اين از 
رساترین عبارت‌ها درنهی است؛ گویا گفته شود: «همهٌ جنبه‌های بازدارندگی و منع که 
درشراب هست. برشما خوانده شد؛ پس آیا با همه این‌هاء دست می‌کشید یا برهمان 


روش پیشین خود هشال کویا ک: به شما اندرزداده نشده وازآن رانده نگشته‌اید ؟»» 


۱ البتّه چنان که جناب مْلّف به زودی خواهد آورد. وی تا پایان زندگی نیزازاین کاردست نکشید.(م.» 


)۳۶۱( 


1۱۵2۵۶۰/۶ 


)۳۶۲( 


۳۷۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بیضاوی (آنوارالتنزیل و أسرار التآویل: ۳۵۷/۱ [۲۸۲/۱]) نی زگفته است: «دراین سخن 
خداوند: «پس آیا دست نمی‌کشید؟» [مائده/۱٩]‏ این بیان نهفته که [ازشراب نوشی] در منع و 
برحذرداشتن. کاربه حذ نهایت رسیده وبهانه‌ها قطع گشته است .» 

واا آن تأویل خلیفه و خواستار بیان شدن پس ازهربیان. ودست نکشیدن [از 
شراب‌نوشی] پیش از راندن و تهدید. سببی نداشت جزاین که وی شراب را دوست 
می‌داشت ودرزمان جاهلیّت باده‌نوش‌ترین مردم بود؛ چنان که سخن خود وی طبق 
آن چه ابن‌هشام «السیرة التبویه:۳۶۸/۱ (۳۷۱/۱]) آورده: از آن حکایت دارد: «من از اسلام 
دوری می‌گزیدم و در روزگار جاهلیت. همنشین باده بودم و آن را دوست می‌داشتم 
و می‌نوشیدم". ما در حزوّره" کنار خانه‌های عمربن عبد بن عمران مخزومی» محفلی 
داشتیم که مردانی از قریش درآن گرد می‌آمدند. شبی بیرون شدم تا همنشینان خویش 
را درآن محفل بیابم. وقتی به آن جا رفتم» هیچ یک ازایشان را نیافتم وبا خود گفتم: 
«خوب است نزد فلان باده فروش - که درمکه شراب می‌فروخت -روم؛ شاید نزد او 
شرابی بيابم و بنوشم.) ...۰ 

بیهقی «التن الکبری: ۲۱۴/۱۰) با ذکرسند از عبدالّه بن عمرآورده که پدرش درروزگار 
خلافت خویش گفت: «همانا در روزگار جاهلیّت. باده‌نوش‌ترین مردم بودم؛ واین کار 
همچون زنا نیست.»" 

به همین سبب بود که پیامبربزرگوار تنها اورا فراخواند ‏ وآیه‌های نازل شده در باره 
شراب را بروی قرائت فرمود؛ واوآن‌ها را تأویل می‌نمود وازاین کاردست نمی‌کشید تا 
آن گاه که یه سور مائده دردورساختن وتهدید نمودن نازل شد. این سوره. واپسین سور 
۱. دراصل مأخذ. چنین است: «وازآن شادمان می‌گشتم.»(غ.» 
۲. بازاری بود در مکه که اکنون جزء مسجد الحرام است. 


۳.وینگرید به: تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص ۹۸ [ص۱۲۲]؛ کنزالعمّال: ۱۰۷/۳ [۵۰۵/۵]؛ منتخب 
الکنز در حاشيهة مسند احمد :۴۲۸/۲ [۵۰۰/۲]؛ الخلفاء الاشدون تألیف عبدالوهاب نخان ص ۰۲۳۸ 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۷ 
نازل شده قرآن است" و بخشی ازآن در حجّة الوداع نازل گشته است. (الجامع لأأحکام 
القرآن فْبی: ۳۰/۶ [۲۲/۶]؛ و ٍرشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۹۵/۷ [۹۸/۱۰]) 

در الذرالمنشور(۴-۳/۳[۲۵۲/۲]) از محمّد بن کعب فزظی نقل شده که سورهُ مائده 
در حجّة الوداع» میان مگه ومدینه ودرحالی که رسول خدا برشترخویش سوار بود. بر 
وی نازل گشت. نیزروایت شده که پیامبر تا این سوره را در حجّة الوداع قرائت نمود 
و فرمود: «ای مردم! همانا سورهٌ مائده [ازا" واپسین نازل شده‌ها است؛ پس حلالش را 
حلال شمارید و حرامش را حرام!» (الجامع لاأحکام القرآن فتظبی: ۳۱/۶ [۲۲/۶]) 

پس از همه این‌ها نیز خلیفه نمی‌دانست که باده‌نوشی از مهم‌ترین کناهان کبیتر 

ی 
«پس ازوفات پیامب رت ابوبکرو عمرو گروهی نشسته بودند ودر بارة بزرگ‌ترین گناه کبیر 
سخن می‌گفتند. ایشان را دراین زمینه علم حاصل نشد؛ پس مرا نزد عبدالّه بن عمر 
فرستادند تا ازوی سژال کنم. اوبه من گفت که بزرگ‌ترین گناه کبیر باده‌نوشی است. 
پس نزدشان بازگشتم وبه آنان خبردادم. ایشان این سخن را رد کردند وهمگی برجستند 
تا به خانهُ عبدالّه بن عمردرآمدند. اوبه ایشان خبرداد که رسول خداعٌَ فرمود: «یکی از 
پادشاهان بنی‌اسرائیل مردی را دستگیر نمود و او را آزاد نهاد که یکی ازاين کارها را 
برگزیند: باده‌نوشی. قتل» زناء يا خوردن گوشت خوک؛ وگرنه او را خواهد کشت. وی 
باده‌نوشی را برگزید و چون شراب نوشید. دیگرازهیچ کدام آن کارها که پادشاه خواسته 
بود» خودداری نورزید.»» ۱ 

(المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۱۴۷/۴ [۱۶۳/۴]؛ الترغیب والترهیب: ۱۰۵/۳ [۳ /۲۵۸]: 
الذرّالمنثو: ۳۲۳/۲ [۱۷۷/۳]) 
۱. المستدرک علی الصحیحین حاکم (۳۴۰/۲[۳۱۱/۲])؛ سنن ترمذی (۲۴۳/۵[۱۷۸/۲])؛ وال المنثور(۲۵۲/۲ 


[۳/۳]) به نقل ازاحمد وترمذی وحاکم وابن‌مردویه وبیهقی وسعید بن منصوروابن‌منذری. 
۲ افزونی ازاصل مأخذ است .(غ.» 


۳22 


)۳۶۲( 


۳۸ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


مسب شین اغفاه | وید شراب ار مکش دارفا ناه توا سرآماننه درس 
الوداع. باز هم پس ازآن تهدید وبعد ازآن که دست کشیدن خویش را اعلان نمود» نبیذ! 
تیزمی‌نوشید و می‌گفت: «ما این نوشیدنی را می‌نوشیم تا کوشتگه شتردر شکم‌هامان 
خْرد [وهضم] گردد وآزارمان ندهد؛ پس ه رکه تردید ورزد که هسیت کلفدة است یا نهء 


باید آن راب آب درآمیزد.»" 


نیزمی‌گفت: «من مردی خشک مزاج هستم یا شکمم سخت کارمی‌کند" واین نبیذ 
تیزرا می‌نوشم تا شکمم روان گردد.» این را ابن‌ابی‌شیبه با ذکرسند روایت کرده؛ چنان که 
در کنزالعتال (۵۱۴/۵[۱۰۹/۳]) آمده است . 
ونیزمی‌گفت: «اين گوشت شتردرشکم‌های ما را هیچ چیزجزنبیذ تيزخرد [و 
هضم] نکند.) (جامع مسانید ابی‌حنیفه: ۱۹۰/۲ و ۲۱۵) 
جا حاضربودم که چون عمرضربت خورد برایش نبیذ تیزآوردند واو نوشید .» (تاریخ بغداد 
خطیب بغدادی: ۱۵۶/۶) 
تندی و تیزی نوشیدنی وی به اندازه‌ای بود که اگررکسی جزوی از آن می‌نوشید. 
مست می‌شد و خود وی براو حد جاری می‌نمود؛ اما خودش ازآن مست نمی‌گشت؛ به 
دلیل اعتیادش ویا بدین سبب که تیزی آن را [با آب] می‌شکست و می‌نوشید. شعبی 
گوید: «عربی بیابان‌نشین از ظرف نوشیدنی عمرنوشید و از هوش رفت و عمراو را حد 
3 تن کفتت#ایم خلابرای مستی‌اش بود. نه نوشیدن .» (العقد الفرید: ۴۱۶/۳ [۲۷۸/۶]) 
۱. نبیذ یک نوشیدنی سبک‌تراز خمربود که ازانگوریا خرما به دست می‌آمد وبه آبجوشباهت داشت وخفیف یا 
شدید بود وجایگزینی برای خمربه شمارمی‌رفت. بنگرید به: النهاية فی غریب الحدیث والاش ذیل ریش «نبذ» (ن.) 
۲ الشنن الکبری (۲۹۹/۸)؛ محاضرات الرّاغب (۳۱۹/۱ [مج۱/ج۶۶۹/۲])؛ کنزالعمّال (۵۱۴/۵[۱۰۹/۳]) به نقل 
اژ انوانی‌شنیبه: 


۳ درمتن و در مصدر«مسعارالبطن» آمده. ولی گویا «معسارالبطن» درست باشد؛ با این قرینه که در ادامه می‌گوید: 


«تاشکمم روان گردد». (ن.) 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۸۲۱ 


درعبارت جصاص (أحکام القرآن: ۴۶۴/۲[۵۶۵/۲]) آمده است: «عربی بیابان‌نشین از 
نوشیدنی عمرنوشید و عمراورا حّ زد. عرب گفت: «جزاین نیست که من از نوشیدنی 
توخوردم.» عمرنوشیدنی خود را خواست و تیزی آن را با آب شکست و سپس از آن 
نوشید و گفت: «هرکس ازنوشیدنی خود به شک افتد [که مست کننده است يا نهآ 
باید تیزی آن را با آب بشکند.» همانند این را ابراهیم نخعی نیزاز عمرروایت کرده و گفته 
است که عمرپس از حد زدن آن عرب. خود ازآن [ظرف] نوشید.» 

در جامع مسانید ابی‌حنیفه ۷ /۱۹۲) آمده است: «عم رگفت: «هرگاه وسوس شیطان 


شراب برشما چیره شد» تیزی آن را با آب بشکنید» واونوشیدنی تیزرا دوست می‌داشت.» 


از ابن‌جریج نقل شده که مردی در راه مدینه نوشيدني فراهم شده برای عمربن 
خظاب را یک نفس سرکشید ومست گشت. عمراورا وانهاد تا به هوش آمد وسپس وی 
را حد زد. آن گاه؛ تیزی آن را با آب شکست و نوشید. «حاشية سنن بیهقی تألیف ابن‌ترکمانی: 
۸ کنزالعمّال: ۱۰/۳ [۵۱۷/۵]) 

از ابورافع نقل شده که عمربن خظاب یی گفت: «هرگاه از تیزی [ومست کنندگی] 
نبیذ بیم داشتید آن را با آب بشکنید!» این را نسائی «النن الکبری: ۳۲۶/۸ [۲۳۷/۳]) با 
ذکرسند روایت کرده وا دلیل‌های کسانی شمرده که نوشیدن ماد مست کننده را مباح 


دانسته‌اند. 


قاضی ابویوسف «لانان ص۲۲۶) از طریق ابوحنیفه. از ابراهیم ابوعمران کوفی 
تابعی روایت نموده که عمربن خظاب له مردی مست را دستگیرنمود و خواست 
تاجای ممکن برای اوعذری جهت رهایی بیابد؛ اقا عقل ازسرآن مرد پریده بود 
و گریزی از کیفرش نبود. پس عمرگفت: «او را به حبس افکنید و چون مستی از سرش 


۱ ترجیح با این مطلب است که ابوحنیفه (ز۸۰) بدون واسطه از ابراهیم (د.۹۶) حدیث نشنیده بلکه به واسطه حمّاد 
بن ابی‌سلیمان ازاوروایت نموده؛ و حمّاد نخستین کسی است که ابوحنیفه برای فراگیری دانش نزد اورفت.(غ.) 


)۳۶۳( 


۳2۰۸۹/۶۴۶ 


)۳۶۵( 


۳۵2۹/۶ 


۳۸۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


پرید. وی را حذ بزنید!» سپس باقیمانده ظرف شراب او را چشید و گفت: «آوخ! این با 
مردان چنین کند.» سپس درآن آب ریخت و[تیزی] آن را شکست وهم خود نوشید 
وهم اصحابش را نوشانید و گفت: «هرگاه وسوسهٌ شیطان شراب برشما چیره شد؛ 
با نوشیدنی خویش چنین کنید!» 

مایهٌ شگفتی است که آن که از ظرف عمرنوشید و مست شد. حد خوزد؛ زیرا اگر 
نمی‌دانست که آن چه درآن ظرف است. مست کننده است وآن را نوشید» حدّی بر 
اونیست؛ چنان که ابوعمر(جامع بیان العلم و فضله: ۸۶/۲ [ص۳۰۸]) آورده و سخن خود 
خلیفه نیزدر همین کتاب «ص۱۷۴) گذشت که حذ تنها برکسی جاری گردد که عالم 
باشد. واگرمی‌دانسته که آن چیزمست کننده است. درنوشیدن آن به خلیفه اقتدا 
نموده است. این تفاوت میان آن دو که وی را مست کرده و خلیفه رابه سبب اعتیادش 
به آن. مست نکرده. تفاوتی ناچیزو بی‌ارزش است. گویا نزد خلیفه. حلال بودن 
نوشیدنی‌ها وحد زدن برآن‌هاء برمدارمست کردن یا نکردن به حسب نوشند؛ آن؛ 
می‌چرخیده واین سخن وی نیزازهمان حکایت می‌کند: «باده آن است که با عقل 
درآمیزد.» اما حد وحرمت برای هرمست کننده‌ای به صورت مطلق جریان دارد. هر 
چند صفت مست کنندگی با یکی از خصوصیت‌های مزاجي بازدارنده يا نوشیدن 
اندک همراه گردد. این صفت فقط به مادَهٌ نوشیدنی مربوط است ونه به نوشنده؛ و 
حدیث‌های فراوان صحیح برهمین مطلب دلالت دارند که به موجب آن‌هاء آن چه 
بسیارش مست کننده باشد واندکش مستی نیاوزد. نیزحرام است. از قبیل همین 
دلیل‌ها است سخن پیامب رت که فرمود: «شما را نهی می‌کنم از اندک آن چه بسیارش 
مستی آورد.» این را دارمی «التسنن: ۱۱۳/۲)؛ نسائی «التسنن الکبری: ۲۱۶/۳[۳۰۱/۸])؛ و بیهقی 


(السنن الکبری: ۲۹۶/۸) با ذکر سند روایت کرده‌اند. 


ا پنج تن از پیشوایان صحیح‌های شش‌گانه» آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ چنان که درتیسیرالوصول الیل جامع 
الأصول (۲۱۳/۲[۱۷۴/۲]) آمده است . 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳ ۱ ۲ 


نمزاز طریق جابرو ابن‌عمرو ابن‌عمرو روایت شده که پیامبری فرمود: «هرچه 
تسیارش هستی اووقه اند کین نیزحرام است» آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: 
ابوداوود «السنن:۳۲۷/۳[۱۲۹/۲])؛ احمد «المسند: ۳۴۳۸۳:۱۶۷۲ [۳۰۴/۴:۳۵۳/۲])؛ ترمذی 
(السنن: ۳۴۲/۱ [۴ /۲۵۸])؟ اپن‌ماجه (الشتن: ۳۳۲۸۲ [۱۱۱۲۴7۲)؟ تسائی (الششن الکبری: ۳۰۰/۸ 


[۲۱۶/۳؛ بیهقی «الشنن الکبری: ۲۹۶/۸)؛ بُغُوی (مصابیح الشته: ۶۷/۲ [۵۶۲/۲])؛ و خطیب 


(تاریخ بغداد: ۲۲۷/۳). 


همچنین پیامب رت فرمود: «هرمست کننده‌ای حرام است و آن چه یک ظرف 
شانزده رطلی آن» مستی آوزد. یک کف دست آن نیز حرام است .» 

درعبارت دیگرآمده است: «آن چه یک ظرف شانزده رطلی آن» مستی آوزد. یک 
جرعه آن نیزحرام است .» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود «السنن: ۳۲۹/۳[۱۳۰/۲])؛ ترمذی 


2 
2 


(الشنن: ۳۴۲/۱ [۲۵۹/۴])؛ بیهقی «الشنن الکبری: ۲۹۶/۸)؛ بغوی «مصابیح الشته: ۶۷/۲ 
[۵۶۲/۲])؛ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۲۹/۶)؛ واین‌اثیر«جامع لاصو فی آحادیث الرسول 
[۶۳/۶]» چنان که در تیسیرالوصول الی جامع الأًصول (۲۱۲/۲[۱۷۳/۲) آمده است. 

نیزا زسغد نقل شده که پیامبرعت ازاندي آن چه بسیارش مستی آوزد. نهی فرمود. 
این را نسائی «السنن الکبری: ۲۱۶/۳[۳۰۱/۸]) با ذکرسند روایت کرده است. 

سندی (شرح سنن نسائی [۳۰/۸]) گفته است: «هر چی که با نوشیدن بسیاری از 
آن. مستی ایجاد شود خواه اندکش و خواه بسیارش حرام است» هرچند اندکش مستی 
نیاوزد. عمده فقیهان همین سخن را دارند وعالمان حنفی ما نیزبدان تکیه کرده‌اند. 


محقّقان رد نموده‌اند؛ چنان که مصتّف - رحمه ال تعالی -نیزآن را رد کرده است .» 


در تفسیرطبری ۱۰۴/۲۱ [مج۲/ج۱۳۶۳/۲) از قتاده نقل شده که در آیة سورهُ مائده» باده 


)۳۶۶( 


)۳۶۷( 


۶/۶ 


۳۸۳ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


حرام گشته. خواه اندکش و خواه بسیارش خواه آن چه مستی آوزد و خواه آن چه نیاوزد. 


چنان که درالدزالمشور ۳۱۶/۲ [۱۶۰/۳]) آمده» این راعبد بن حمید با ذکرسند روایت 
کرده است. 


اپوحنیفه [جامع مسانید ابی‌حنیفه: ۱۸۳/۲] با سند خویش از رسول خدا 2 روایت 
نموده است: «نفس و خود شراب حرام شده» خواه اندک باشد و خواه بسیار. و نیزهر 
نوشیدنی مست کننده‌ای حرام است .» 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۹۰/۳) همین روایت را ازابن‌عبّاس با این لفظ آورده 
است: «نقس و خود شراب حرام شده, اندک باشد یا بسیار, و نیزهرنوشیدنی مست 
کته امن حرام اسستا با 

عمرشیره انگور پخته شده دو سوم رفته را حلال نمود و چون به شام درآمد به او 
شکوه آوردند که سرزمینشان وباخیزاست تا آن که گفتند: «آیا توانی از این نوشیدنی 
چیزی بسازی که مستی نیاوزد؟» گفت: «آری.» پس آن را پختند تا دو سوم آن رفت 
ویک‌سوم باقی ماند. سپس عمربه آنان ام رکرد تا ازآن بنوشند وبه کارگزارانش نوشت تا 
شیر انگور پخته شد؛ دو سوم رفته ویک‌سوم مانده را به مردم بنوشانند.! 

محمود بن لبید انصاری گوید: «چون عمربن خظاب به شام درآمد. شامیان از 
وباخیزی و سنگینی [هوای] سرزمین خود به وی شکایت آوردند و گفتند: «جزاین 
نوشیدنی» چیزی ما را درمان نکند.» عمرگفت: «شربت عسل بنوشید!» گفتند: «عسل 
برای ما کارسازنیست.» مردی ازشامیان گفت: «آيا توانی ازاین نوشیدنی چیزی سازی 
که مستی نیاوزد؟» گفت: «آری.» پس آن را پختند تا دو سومش رفت ویک سوم باقی 
ماند؛ و آن را نزد عمرآوردند. قن ا کیت شویشی را خرآن ف وک د و‌دستشی رابالا آوند.و 


۱ السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۰۱-۳۰۰/۸)؛ السنن الکبری تألیف نسائی (۳۲۹/۸ [۲۴۰/۳])؛ سنن سعید بن 
منصورهمان طور که در کنزالعمّال (۱۰۹/۳ و۱۱۰ [۵۱۴/۵ و ۵۱۵]) آمده؛ تیسیرالوصول الی جامع الأأصول (۱۷۸/۲ 
[۱۸/۲])؛ جامع مسانید ابی حنیفه (۱۹۱/۲). 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۸۸۱ 


آن.هاده جسیتا ک عمراه‌ با ادکفتتش کشیده شد» غمر کفقت:<آین استا شیره» همخون 
مرهم شتر!» آن گاه. به ایشان امرنمود تا ازآن بنوشند. عبادة بن صامت به وی گفت: «به 
خدا سوگند! باده را حلال نمودی!» عمرگفت: «نه؛ به خدا سوگند! بارخدایا! من چیزی 
را که توبرایشان حرام نموده‌ای برایشان حلال نکنم و چیزی را که توبرایشان حلال 
کرده‌ای برایشان حرام ننمایم.»» 

این را پیشوای مالکیان. مالک «لموظا: ۸۴۷/۲[۱۸۰/۲]) در مجموعه روایات تحریم 


شراب با ذکر سند روایت کرده آشت‌تا: 


ابومسلم خولانی حج نهاد و سپس نزد عايشه. همسرپیامب رت درآمد. عايشه 
در بار؟ سرزمین شام و سرمایش ازوی سژال نمود و اونیزازآن به وی خبرداد. عایشه 
گفت: «برسرمای آن چگونه صبرمی‌کنید؟» گفت: «ای االمومنین! آنان شراپی دارند 
به نام طلاء که آن را می‌نوشند.» عايشه گفت: «خداوند راست فرمود و محبوب من 
ابلاغ کرد؛ از محبوبم رسول خداءٍ شنیدم که فرمود: «مردمی از ات من شراب 
می‌نوشند ونام آن را تغییرمی‌دهند.»)۲ 

نیزپیامب رت فرمود: «همانا آن قوم با اموال خویش دچارفتنه وآزمایش می‌گردند وبا 
دین خود برپروردگارشان متّت می‌نهند ورحمت اورا آرزو می‌کنند و خود را از قهرش ایمن 
می‌شمارند وحرام وی را با شبهه‌های دروغین و هواپرستی غفلت‌آور حلال می‌شمرند؛ 
پس شراب را به نام نبیذ. رشوه را به نام هدیه, وربا را به نام بیع حلال می‌سازند.) (نهج 
البلاغه: ۶۵/۲ [ص۲۲۰]) 


ازابن‌عبّاس دربارهٌ طلاء پرسیدند. گفت:«اين طلاء شما چیست که دربارهُ آن از 


۱ مقصود. عصارةٌ سیاه‌رنگ درختی است که برای مداوای جرب وگري شتربه کارمی‌رفته وبه آن» زفت و 
قیر می‌گفته‌اند. (ن.) 


9 درعبارت آبونحیم آمده است: «پس آزمن به زودی امتم شراب می‌نوشند وآن ر با نام دیگرمی خوانند؛ وحاکمانشان 
ایشان را دراین کاریاری نمایند.» بنگرید به: الاصابه: ۳ /۵۴۶. 


)۳۶۸( 


۱۶۰/۶ 


۳۶۹ 


۳۸۶ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


من می‌پرسید؟ این را که در بارهاش ازمن سوال می‌کنید برایم تبیین نمایید!» گفتند: «آن» 
شیر انگوراست که پخته ودر خمره ريخته می‌شود.» گفت: «خمره چیست ؟» گفتند: 
«ظرف‌های سفالی قیراندود.» گفت: «قیراندود ؟» گفتند: «آری.؛ گفت: «آیا مستی می‌آورد؟» 
گفتند: «اگربسیار نوشیده شود» مست گرداند.» گفت: «هرمستی‌آوری حرام است.) 


پیش از همه این‌ها. سخن رسول خدا ی قرار دارد که فرمود: «از هرمستی‌آوری 
که جوش می‌خورد و برآمده می‌شود. خواه ازاندکش و خواه بسیارش: پرهی زکن!» این را 
نسائی «السنن الکبری: ۳۲۴/۸ [۲۳۶/۳]) با ذکرسند روایت کرده و ابندیْبَع (تیسیرالوصول الین 
جامع الأْصون: ۲ از وی حکایت کرده است. 

این بود آرای مخصوص خلیفه دربارهُ نوشیدنی‌ها. از جهات گوناگون, که 
برهان‌های شرعی کشاب و سشت» اورا دراین آرا یاری نتماید؛ بلکه این آزمایشی است: 


اما بیشینه آنان ندانند. 


.٩‏ نادانی خلیفه به غسل جنابت 

ازرفاعة بن رافع نقل شده است: «نزد عمربن خظاب یب بودم که مردی بروی درآمد 
وگفت: «ای امیرالمومنین! این زید بن ثابت است که درمسجد با ری خویش در بار 
[واجب نبودن] غسل جنابت - در مورد کسی که آمیزش می‌کند و انزال نمی‌نماید -برای 
مردم فتوا می‌دهد!» عمرگفت: «اورا نزد من آورید!» زید آمد و عمرچون اورا دید. گفت: 
«ای دشمن خودا به من خبررسیده که با ری خود برای مردم فتوا می‌دهمی.» گفت: «ای 
امیرالمومنین؛ به خدا سوگند! چنین نکرده‌ام؛ بلکه از عموهای خود حدیثی شنیده‌ام 
پس ازابویّوب وب بن گفب ورفاعة بن رافعء آن حدیث را نقل نمودم.» 

عمربه رفاعة بن رافع روی نمود و گفت: «آیا شما چنین می‌کردیدکه هرگاه 
یکی از شما با زنش آمیزش می‌نمود و انزال نمی‌کرد. غسل نمی‌نمود؟» گفت: «ما 


در رورگار رسول خداء3 چنین می‌کردیم ودرباره آن, حکم تحریم به ما نرسید واز 


رسول خداعَی نهیی وارد نشد.» عمرگفت: «آیا رسول خداعَل این را می‌دانست؟» 
گفت: «نمی‌دانم.» 

سپس عمرمهاجران وانصاررا گردآورد وبا آنان به رایزنی پرداخت. ایشان. جزمعاذ 
وعلی یلا. گفتند که دراین مورد سل لازم نیست. اما آن دو گفتند: «هرگاه ختنه‌گاه 
از ختنه‌گاه عبور کند» غسل واجب می‌شود.» عمریلْه گفت: «شما که اصحاب بدر 
هستید دچاراختلاف شده‌اید؛ پس بعد ازشما اختلاف بیش‌تر خواهد شد!» علی تا 
گفت: «ای امیرالممنین! هیچ کس بیش از همسران رسول خدا ی دربارة این مطلب 
آگاهی ندارد.» سپس عمرحفصه را فراخواند و او گفت: «من درباره آن چیزی ندانم.» 
آن گاه. عايشه را خواند و او گفت: «هرگاه ختنه‌گاه از ختنه‌گاه بگذرد» غسل واجب 
گردد.» عمرله گفت: «دیگرنشنوم که مردی چنین کند» مگرآن که او را از زدن به درد 
آورم ا» و در عبارتی آمده است: «دیگربه من خبرنرسد که کسی چنین کرده و غسل 
ننموده» مگرآن که وی را سخت کیفردهم.»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد» پیشوای حنبلیان» «المسند: ۱۱۵/۵ 
[۱۳۳/۶)؛ ابن ابی‌شیبه «المصئف فی الأحادیث والاثار[۸۷/۱])؛ ابوجعفر طحاوی «معانی الاثار 
[۵۹/۱]). عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۷۲/۲ [۲۵۴/۳]) آن را ازهمین دوتن 
گزارش کرده و قاضی ابوالمجالس «المعتصرمن المختصرمن مشکل الثار: ۵۱/۱ [۱۴۲/۱]) آن را 
یاد نموده است. نیزآن را هیشمی از طریق احمد و طبرانی «لمعجم الکبیر[۴۲/۵])» با ذکر 
سند روایت کرده‌اند و طبرانی گفته است: «راویان حدیث احمد همگی ثقه هستند.» 

بنگرید به: مجمع الروائد:۲۶۶/۱؛ و الاجابه تألیف زرکشی: ص۸۴ [ص۸ ۷]. 

این روایت حکایت ازآن دارد که صحابهٌ مورد مشورت خلیفه - و در رس ایشان» 


خود وی تِ به حکم ازخ مسأله ۳۹ نبودند» مگ اما لمغمشن و معاذ و عایشه. و جچه 
تارف اس مان تا کاهی لته از یی ساسا وه کف انا بش 


۱۶/۶ 


۳۷۰ 


۳۸۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از بسیاری واجب‌های دیگس آن را بداند ون گاهی افراد جزاو؛ زیرا مردم در احکام از 


خلیفه. ونه جزاو پیروی می‌کردند و الکو می‌گرفتند. 


۰ . خلیفه و توسعة دو مسجد 

عبدالوَاق از زید بن اسلم با ذکرسند روایت کرده که عبّاس بن عبدالمظلب خانه‌ای 
در کنار مسجد مدینه داشت. عمربه وی گفت: «آن را به من بفروش!» ومی‌خواست آن را 
درون [و جزء] مسجد سازد. عباس از فروش آن خودداری نمود. عمرگفت: «پس آن را به 
من هدیه نما!» وی ابا نمود. عمرگفت: «پس خود توآن را به مسجد ملحق کن [و مسجد 
را وسعت ده]!» [عبّاس سرباززد.]" عمرگفت: «چاره‌ای جزپذیرش یکی از این‌ها نداری!» 
وی باز هم خودداری نمود. عمرگفت: «پس میان من و خودت. مردی را به داوری برگزین !» 
وی أب بن گغب را برگزید و هردو نزد وی به داوری رفتند. ابی به عمرگفت: «رأی من آن 
است که او را از خانه اش بیرون نکنی مگرآن که راضی‌اش سازی.» عمربه وی گفت: «آیا 
این قضاوت خویش را در کتاب و گفتار خدا یا ستّت رسول خداعَ دیده‌ای؟» ابی گفت: 
«در ستت رسول خدا لا دیده‌ام.» عمر گفت: «آن چیست ؟» گفت: «از رسول خداطا 
شنیدم که چون سلیمان بن داوود بیت الْمَقس را بنا نمود. هردیواری که می‌ساخت» 
پس از ساختن فرومی‌ریخت . پس فرزندش به وی سفارش نمود: درملک هیچ کس بنایی 
نسان مگرآن که راضی‌اش نمایی.» پس عمری عبّاس را وانهاد وسپس عبّاس» خود. آن 


را در مسجد درون ساخت [و مسجد را توسعه داد]. 


(۳۷) شکل دیگر 
ابن تسد [الظبقات الکبری: ۲۱/۴] از سالم ابوتَض ری با ذکر سند روایت کرده 
که جون مسلمانان در زمان عمرطلة افزون گشتند» مسحجد برایشان تندگ شند. عمر 
۱ افزونی از ال المنثور(۲۳۰/۵) است.(غ.) 


۲.این ترجمه مطابق بامتن کتاب است؛ اما صحیح به نظرنمیرسد. در کنزالعمال ۳۱۸/۸ والدز المنثور ۰۲۳۲/۵ 
به جای عبارت متن آمده است: «پس خداوند به اووحی نمود». که گویا همین درست باشد. (ن.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۸۹۱ 


خانه‌همای پیرامون مسجد را خرید» مگرخانه عباس بن عبدالمْقلب و حجره‌های 
همسران پیامبررا؛ پس به عباس گفت: «ای ابوالفضل! مسجد مسلمانان برآنان تنگ 
گشته ومن خانه‌های پیرامونش را خریدم تا برای مسلمانان درمسجدشان گشایش 
پدید آوریم. تنها خانُ توو حجره‌های همسران پیامبرمانده. اقا راهی برای تصرّف 
درآن حجره‌هانیست؛ و اما خانهُ تو پس آن را با هربهایی ازبیت المال مسلمانان 
که خواهی. به من بفروش تا مسجدشان را با آن توسعه بخشم.» عباس یل گفت: 
«من چنین نکنم.» عمریث گفت: «یکی ازاین سه را ازمن بپذیر: يا آن رابه هربها 
ازبیت المال مسلمانان که خواهی, به من بفروش؛ با درهرجای مدینه که خواهی؛ 
چهاردیواری [- یک قواره زمین] برایت در نظرگیرم وازبیت المال مسلمانان براٍیت 
خانه سازم؛ ویا آن را به مسلمانان ببخش تا مسجدشان با آن گشایش یابد.» عبّاس 
گفت: «نه؛ هیچ یک ازاین‌ها را نپذیرم.» عمرتُ گفت: «پس میان من و خود. ه رکه 
را خواهی. داور سازا» گفت: یی بن گغب داور باشد.» 

سپس هردونزد ابی رفتند و ماجرا را برایش بازگفتند. ابی ی گفت: «اگ ر خواهید. 
برای شما حدیثی گویم که از رسول خدا :ی شنیده‌ام.» آن دو گفتند: «حدیث گوا» 
گفت: «ازرسول خدا صط شنیدم که خداوند به داوود وحی فرمود تا برایش خانه‌ای سازد 
که درآن ازاویاد شود. سپس این قلمرو ناحیهُ بیت العَفُس را برایش تعیین نمود. 
دریکی از چهارگوشه آن زمین» خانهُ مردی از بنیاسرائیل بود. داوود ازوی خواست که 
آن را به اویفروشد. وی سرباززد. داوود با خود گفت که آن را ازوی بستاند؛ پس خداوند 
به اووحی فرمود: «ای داوود! تورا فرمان دادم تا برایم خانه‌ای بسازی که درآن. ازمن یاد 
شود؛ وتوبرآن شدی که مال غصب را در خانة من راه دهی! غصب درشآن من نیست؛ و 
کیفرتوآن است که دیگرآن را نسازی!» داوود گفت: «پروردگارا!آیا فرزندانم آن را سازند ؟» 


خداوند فرمود: (آنان سازند.»» 


عمریف لباس اب بن کغب را گرفت و گفت: «مشکلی را [برای حل] نزد توآوردم و 


۶۳/۶ 


)۳۷۲( 


۶۳/۶ 


۶۶2 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


توآن را سخت‌ترنمودی. باید ازعهده این سخن برآیی!» سپس اورا کشید تابه مسجد 
درآورد و کنار جمعی ازاصحاب رسول خدا نت که ابوذر یه نیزدر میانشان بود» وی را 
ایستاند. ابی یه گفت: «شما را به خداوند سوگند می‌دهم ! هرکس این سخن رسول 
خدا ی را به یاد دارد که خدای تعالی به داوود امرفرمود تا بیت الْمَمّدٍس را بسازد؛ آن را 
ذکرنماید.» ابوذر گفت: «من این سخن را ازرسول خداذظ شنیدم.) دیگری ان رت 
«من نیزآن را ازرسول خدا 2 شنیدم.» پس عمر ابی را رها نمود. ابی به عمریلف؛ روی 
کرد و گفت:«ای عمرا آیامرامتهم می‌کنی که به رسول خداعتا حدیث دروغ می‌بندم ؟) 
عمرگفت: «ای ابومُنذرا نه؛ به خدا سوگند! تورا به این کار متهم نساختم. اما دوست 


نمی‌دارم که حدیث رسول خداعء آشکار گردد.» تاپایان حدیث - 


شکل سوم 

حاکم با سند خویش ازعمربن خظاب با ذکرسند روایت کرده که وی به عبّاس بن 
عبدالمُطلب یف گفت: «من از رسول خدا عم شنیدم که فرمود: «اين مسجد را گسترش 
دهیم.» خانه تونزدیک مسجد است؛ پس آن را به ما ده تا در مسجد بیفزاييم و قطعه 
زمینی بزرگ‌ترا زآن را به تومی‌دهم.» گفت: «چنین نکنم.» عمرگفت: «پس آن را به اجبار 
ازتوگیرم!» گفت: «اين کارتورا ندسد؛ پس میان من و خود. کسی را قرارده که به حق 
قضاوت نماید!» عمر گفت: «او کیست؟» گفت: «حذّيفة بن یمان.» 

پس نزد خذّیفه آمدند وماجرا را برای او گفتند. خذّیفه گفت: «مرا دراین موضوع. 
خبری است .» عمرگفت: «آن چیست ؟) گفت: «داوود پیامبر- صلوات له علیه -خواست 
تا بیت المَفَدٍس را گسترش دهد و نزدیک مسجد. خانه یتیمی بود. داوود آن را از وی 
خواست و او نپذیرفت. داوود بر آن شد که خانه را به اجبار از وی بستاند. آن گاه. 
خداوند یو به او وحی فرمود: «پیراسته‌ترین خانه‌ها از ظلم. خانه من است.»» حذیفه 
کف «پس داوود آن را وانهاد.» عیّاس به وی گفت: «آیا چیزی دیگرمانده است ؟» گفت: 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۳۷۲ 


«نه.» سپس عمروارد مسجد شد وناودان خانه عبّاس را که درمسجد رسول خدا ءٍَ راه 
داشت تا آب باران ازآن به مسجد ریزد با دست خویش گرفت وازجای درآورد و گفت: 

«آب این ناودان نباید درمسجد رسول خدا عَِ جاری گردد!» عبّاس به او گفت: «سوگند 
به آن که محمّد را به حق مبعوث نمود! خود اوبود که آن ناودان را دراین مکان قرارداد؛ 
وتوای عمرا آن راز جای کندی!» عمرگفت: «دو پایت را برشانة من بگذار تا آن را به 
جای خود بازگردانی!» عبّاس نیزچنین کرد وسپس گفت: «خانه را به توبخشیدم تا در 
مسجد رسول خدا عَت بیفزایی. شین غیت و را در مسجد افزود و خانه‌ای فراخ‌ترازآن 


در محلَهُ زوراء به وی بخشید. 
حاکم گوید: «من گواهی از حدیث پث شامیان ... از سعید بن مُسیّب مسیّب یافتم که چون 


عمرین خطاب یل؛ خواست مسجد رسول خداج را گسترش دهد برسرخانهة عباس 


بن عبدالمُطَلب منازعه‌ای درگرفت .. 


شکل چهارم 

از عبدالّه بن ابی‌بکرنقل شده که عبّاس درسمت قبلهُ مسجد. خانه‌ای داشت 
به سبب افزایش مردم؛ مسجد تنگ شده بود. عمربه عباس گفت: «دست توبازاست 
و توانمند هستی؛ پس این خانه‌ات را به من ده تا آن را در مسجد بیفزایم.» عباس این 
را ازوی نپذیرفت و عمرگفت: «بهای آن را به تومی‌دهم و راضیات می‌سازم.؛ گفت: 
(چنین نکنم؛ زیرا رسول خداعَت بردوش من سوار شد وناودان این خانه را با دست 
خویش کارنهاد. پس چنین نکنم.» عمرگفت:«آن را به اجباراز توبستانم!» سپس یکی 
ازآن دوبه دیگری گفت:«پس میان من و خودت. داوری قرار ده!» 

آن دوب بن گغب را میان خود داور ساختند و نزد او رفتند و بردر خانه, از وی 
اجازه خواستند. اومذتی آن دورا درانتظارنهاد وسپس به ایشان اجازه داد و گفت: «شما 


را درانتظارنهادم؛ زیرا کنی زمشغول شستن سرمن بود.» سپس عمرحکایت خویش» و 


)۳۷۲۲( 


"۱۶۰/۶ 


)۳۷۲۴( 


۳۹۲۲ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


عبّاس نیز حکایت خود را برای او گفتند. وی گفت: «مرا در بارژ اختلاف شماء دانشی 
هست؛ وبا آن چه ازرسول خدا 2 شنیدم میانتان حکم کنم .ازوی شنیدم که چون 
داوود خواست بیت المَفّدس را بسازد. خانه دویتیم از مردم بنی اسرائیل درسمت قبله 
مسجد قرار داشت. اوازآن دو خواست تا خانه را بفروشند. آن دو خودداری کردند. داوود 
گفت: «آن را به اجبار می‌ستانم!» پس خداوند وه به داوود وحی فرمود: «بی‌نبازترین 
خانه‌ها از ظلم خانه من است؛ و من ساختن بیت المَفٍس را برتوحرام نمودم.» داوود 
گفت: «برسلیمان چه؟» پس خداوند آن را به سلیمان عطا فرمود.» 

عمربه آبی گفت: «از کجا دريابم که رسول خد ات این سخن را فرموده است؟» 
ابیع به عمرگفت: «آیا گمان می‌کنی که من بررسول خدا 2 حدیث دروغ می‌بندم؟ باید 
از خانهُ من بیرون شوی !» سپس عمرنزد انصاررفت و گفت: «کدام یک ازشما از رسول 
خد ال شنیده که چنین و چنان فرماید؟» کسی گفت: «من شنیدم.» ودیگری گفت: 
«من شنیدم.) تا آن که شماری از مردان این‌چنین گفتند. چون عمراین را دانست. 
ِ« هه 


بیهقی با سند خویش ازابوهریره روایت کرده که چون عمربن خظاب بت خواست 
مسجد رسول خدا را گشایش دهد افزوني آن درخانه عبّاس بن عبدالمَطلب ی افتاد 
و عمرتاث خواست تاآن را در مسجد رسول خداءَتٍ درون سازد و جایگزین آن را به 
وی بدهد. عبّاس نپذیرفت و گفت: «رسول خدا ی آن را به من بخشیده است.» پس 
اختلاف نمودند وأیْی بن کغب تله رامیان خود داورساختند. آن گاه» به خانه وی - که او 
تین می‌خواندند -رفتند ۳ آنان بش تفر یک زنل نتم 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹۳ 


این که رسول خدا عی آن خانه را به وی بخشیده یاد نمود. ابیع گفت: «همانا خداوند و 
به بنده وپیامبرش, داوود یلا فرمان داد تا خانه‌ای برایش بسازد. داوود گفت: «پروردگارا! 
این خانه کجا باشد؟» فرمود: «آن جا که بینی فرشته شمشیرخویش را از نیام بیرون 
کشیده است. داوود آن فرشته را برصخره‌ای دید؛ و درآن روزگار برآن صخره چیزی 
نبود جزخانة جوانی ازبنیاسرائیل. داوود نزد وی رفت و گفت: «من فرمان یافته‌ام که 
این مکان را خانة خدا و سازم.» جوان به وی گفت: «آیا خدا به توفرمان داده تا آن را 
بدون رضایتم ازمن بستانی؟» گفت: «نه.» پس خداوند به داوود الا وحی فرمود: «من 
گنجینه‌های زمین را دردست تونهاده‌ام؛ پس وی را راضی کن!» داوود نزد جوان رفت 
وگفت: «به من فرمان داده شده تا تورا راضی کنم. پس پوست گاوی پُراز طله در برابر 
آن به تودهم.» گفت: «ای داوود! پذیرفتم؛ اما این خانه بهتراست يا آن پوست گاو پراز 
طلا؟» داوود گفت: «البتّه این خانه بهتراست.» جوان گفت: «پس مرا راضی کن !» داوود 
گفت: «دربرابرآن» سه پوست گاو پراز طلاازآن توباشد.» و جوان همچنان برداوود اصرار 
نمود تا دربرابر۹ پوست گاوپراز طلاراضی گشت عباس گفت: «بارخدایا! من در برابر 
[ پاداشی [مادی] نخواهم وان وت جماعت مسلمانان صدقه دادم.» عمریفثه آن را ازوی 


پذیرفت و در مسحد رسول خدا اند داخل نمود. 


اد تفاس فا شم که ای کر کار فا فا خافهای داش سید 
خظاب یه گفت: «آن را به من بفروش یا هدیه کن تا در مسجد درونش سازم.» وی 
نپذیرفت. عمرگفت: «یکی ازاصحاب پیامب رت رامیان من و خود. داورسازا» پس آبن 
بن کَغب را میان خود داورساختند واوبه سود عبّاس وبه زیان عمرحکم نمود. عمر 
گفت: «هیچ یک از اصحاب پیامب ترا برخود. گستاخ‌تراز تونمی‌بینم!» ی بن گفب 


گفت: «ویا خیرخواه‌تراز من برای خودت ؟) 


"۱۶۶/۶ 


)۳۷۵( 


۲۳۹۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن گاه. ابیع گفت: «ای امیرالمومنین! آیا حدیث داوود به تونرسیده که خداوند یه او 
را به ساختن بیت المَقدٍس فرمان داد ووی خانه زنی را بدون رضایتش در مسجد درون 
ساخت. چون دیوار به قدرنیم‌تنة مردان بالا آمد. خداوند وی را ازساختن آن من نمود. 
داوود گفت: «پروردگارا! حال که مرا از ساختن آن بازداشتی: آن را به فرزندانم واگذارا»» 
عبّاس گفت: «آیابه سود من حکم ننمودی وآن خانه ازآن من نگشت ؟» گفت: «آری.» 
گفت: «پس تورا گواه می‌گیرم که آن خانه را ازآنِ خدا نمودم.» 

بلاذری گوید: «چون عثمان بن عَان به خلافت رسید. خانه‌هایی خرید ومسجد 
را گسترش داد. نیزبه اجبارخانه‌های کسانی را گرفت وبهایی به آنان پرداخت. سپس 
ایشان کنار خانهُ خدا ازاوشکوه وناله برآوردند. وی گفت: «جزاین نیست که بردباری 
ونرم خویی من با شماء برمن گستاختان نموده است. همانند همین کاررا عمربا شما 
انجام داد وشما پذیرفتید ورضایت دادید!» سپس فرمان داد تا آنان را به حبس افکنند. 
وآنان در حبس بودند تا عبداله بن خالد بن اسید میانجی‌گری نمود وعثمان ایشان را 
آزاد کرد.» 

طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۲۰۶/۴ [۶۸/۴]) و جزاو گفته‌اند که در سال هفدهم 
هجری» عمربن خظاب عمره نهاد و مسجد الحرام را گسترش داد ودرآن ساخت 
وسازنمود. وی بیست شب درمکه ماند وخانه‌های گروهی از همسایگان مسجد را 
که از فروش آن‌ها خودداری کرده بودند. ویران ساخت وبهای خانه‌هاشان را دربیت 
المال ته او تا بعدا آن را دریافت نمودند. 

(فتوح البلدان بلاذری: ص۵۳ [ص۵۸]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۸/۶؛ المستدرک علی 


الصَحیحین حاکم [۳۷۴/۳]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۲۲۷/۲ [۱۵۷/۲]؛ تذكرة الحفاظ ذهبی:۷/۱ 
[۸/۱]؛ تاریخ ابن شحنهة حنفی - در حاشيهة الکامل -: ۱۷۶/۷ [۲۰۲/۱]؛ ال المنثور: ۴ /۵[۱۵۹ /۲۳۰- 


۱ وفاء الوفاء مهودی:۳۴۹-۳۴۱/۱ [۴۸۱/۲]) 


امینی گوید: عنایت به مجموعُ این روایت‌هاء این درس را به ما می‌آموزد که خلیفه 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹۵۲ 
هنگام گسترش دادن آن دو مسجد. به این حکم آگاه نبوده تا آن که انوم بن کخب آورا 
آگاه نمود و ابوذرو مردی دیگس با روایت ابیع موافقت نمودند. اما وی هنگام ری 
دادن مسجد الحرام به خلاف آن چه از رسول خدا نت روایت شده بود وازروی نادانی» 
بدین کاراقدام کرد. شگفت‌ترازاین. رفتارعثمان پس ا زآشکار شدن آن ستت نبوی 


وآگامی ازآن بود! 


۱ . سکوت خلیفه در بارهُ حکم طلاق 

از قتاده نقل شده که دربارةُ مردی که همسر خویش را دو بار در زمان جاهلیت 
ویک باردردوران اسلام طلاق داده باشد. ازعمربن خظاب سوال نمودند. گفت: «نه تو 
را امرمی‌کنم و نه نهی.» عبدالرحمان گفت: «اّا من تورا امرمی‌کنم: طلاق تودر زمان 
شرک هیچ ارزشی نداشته است .» (کنزالعمّال: ۱۶۱/۵ [۶۶۸/۹]؛ منتخب کنرّالعْمال - درحاشيه 
مسند احمد : ۴۸۲/۳ [۵۴/۴]) 

خودداری خلیفه از امرونهی درهنگام نیا زآن پرسنده به شناخت حکم. جزبه 
دلیل نا گاهی‌اش ازآن نبوده؛ واین نادانی وی بدان حکم. کم‌ترازنادانی پسرش عبد ال 
به حکم طلاق درحال حیض نبود که عمرهمین را بروی عیب شمرد وصلاحیّت اور 
برای خلافت نفی نمود. این در جریان گفت و گومیان وی وابن‌عبّاس صورت پذیرفت 
که آن را درهمین کتاب (۳۶۰/۵) آوردیم. 

۲ . رآی خلیفه در بارٌ خوردن گوشت 

یک. از عبدالّه بن عمرنقل شده که عمربه کشتارگاه زبیربن عَوّام - رحمه ال - در 
بقیع می‌رفت - و در مدینه. کشتارگاهی جزآن نبود وبا خود تازیانه‌ای داشت. پس 
چون دید که مردی دو روز پیاپی گوشت می‌خرد. وی را با تازیانه زد و گفت: «آیا نتوانستی 
دوروزبه خودت گرسنگی دهی؟» 


دو, ازمیمون بن مهران نقل شده که مردی ازانصار که تکه گوشتی دردستش آویزان 


)۳۷۶( 


۶۳۷/۶ 


"۱۶۸۹/۶ 


۳۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بود» برعمربن خظاب گذشت. عمربه وی گفت: «اين چیست؟» گفت: «گوشت برای 
امل و عبال است؛ ای امیرالمومنین!» گفت: «بسیار خوب!» فردای آن روز باز بروی 
گذشت واو گوشتی همراه داشت. عمربه وی گفت: «این چیست؟» گفت: «گوشت 
برای اهل وعیال است.» گفت: «بسیار خوب!» سپس روز سوم همراه با گوشتی بروی 
گذشت. عمربه وی گفت: «اين چیست؟» گفت: «گوشت برای اهل وعیال است؛ ای 
امیرالممنین!» پس عمرتازیانه برسرش فرود آورد وآن گاه. برمنبرفراز شد و گفت: «از دو 


سرخ پرهی زکنید: گوشت ونبیذ؛ که آن دومایهُ فساد دین وتباهی مال هستند.»" 


امینی گوید: این فقهی است شگفت که مقصود ا زآن را درنيابیم. «بگو: چه کسی آرایشی 
رکه خدا برای بندگان خود پدید آورده. و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟؟ [اعراف /۳۲] وبا این 
سخن که از پیامبربزرگوارء رسیده. سازگار نباشد: «ترور خورش‌ها در دنیا وآخرت» 
گوشت؛ وسرورنوشیدنی‌ها دردنیا وآخرت آب است.» [مجمع الواند حافظ هیثمی: ۵ /۳۵] 

ونیزبا آن چه درحدیث صحیح ازابن عباس رسیده که مردی نزد پیامب رعی آمد 
وگفت: «ای رسول خدا! من هرگاه گوشت می‌خورم. نسبت به زنان تحریک می‌ شوم 
وشهوت مرا فرامی‌گیرد. پس آن را برخود حرام کردم.» پس خداوند چنین نازل فرمود: 
ای کسانی کنه ایسارن آورده‌اید: چیزهای باکیزه را کنه خداوند برای هنما خلال کرده» رام تکنید وا 
حد مگذرید؛ که خدا ازحدگذرندگان را دوست ندارد و ازآن چه خدا روزی شماکرده از حلال و پاکیزه‌اش 
بخورید.» [مانئده/۸۷ و ۸۸] «سنن الترمذی: ۱۷۶/۲ [۲۳۸/۵]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۸۷/۲ الدّرّالمنشور: 
۷۲ (۱۳۹/۳) 

به فرض که اعتیاد به خوردن گوشت مکروه باشد. آیا دویا سه روز پیاپی گوشت 
خوردن. اعتیاد به شماررود وشايسته تعزیربا تازیانه است ؟ وآیا فساد آن به اندازهٌ فساد 


۱ تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی ( ص۶۸ [ص ۷۳])؛ کنزالعمال (۱۱۱/۳ [۵۲۲/۵]) به نقل از ابونعیم؛ 
الفتوحات الاسلامیّه (۴۲۴/۱۲ [۲۷۳/۲]). 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹ 


نبید حرام است که درتباه کردن دین و تلف نمودن مال» مانند آن گشته است؟ آگردر 


همه نسل‌های مسلمانان به اين ری استناد شود لازم است که تازیانه هیچ گاه آرام نگیرد! 


۳ خلبفه و بهودی مدنی 

ازابوالطفیل نقل شده است: «درنماز برپیکرابویک رصیق حاضربودم. سپس نزد 
عمرین خظاب گردآمدیم وبا اوبیعت نمودیم وچند روزبه مسجد رفت وآمد نموده» 
به حضور وی می‌رسيديم تا آن گاه که او را امیرالمومنین خواندند. در حالی که نزد وی 
نشسته بودیم مردی از یهودیان مدینه - که خودشان ادّعا می‌کردند از فرزندان هارون. 
برادر موسی بن عمران 3 است -بروی درآمد ونزد او ایستاد و گفت: «ای امیرالمومنین! 
کدام یک ازشمابه پیامبرتان و کتاب پیامبرتان داناتراست تا در باه آن چه می خواهم. 
ازوی بپرسم ؟» عمراو را به سوی علی بن ابی‌طالب اشارت داد و گفت: «اين داناترین 
کس به پیامبرما و کتاب پیامبرما است.» بهودی گفت: «ای علی! آیا توچنین هستی ؟» 
گفت: «ازآن چه خواهی؛ بپرس!» 

یهودی گفت: «ازتودر بار؛ سه چیزونیزسه چیزویک چیزمی‌پرسم.» علی گفت: 
«چرا نگویی که از هفت چیزمی‌پرسی؟» یهودی به وی گفت: «دربار؛ سه چیزاز تو 
می‌پرسم؛ اگردرست پاسخ دادی. در بار یک چیزسوال کنم؛ واگردرسه مورد نخست 
نادرست پاسخ گفتی؛ سژالی دیگرنخواهم کرد.» علی به وی گفت: «از کجا دریابی که 
آن چه درپاسخ تومی‌گويم نادرست است یا درست ؟» مرد بهودی دست درآستین خود 
نمود و کتابی کهنه درآورد و گفت: «اين کتابی است به املای موسی و خظ هارون که 
آن را از پدران و نياکانم به ارث برده‌ام و آن نکته‌ها که خواهم در بار؛ آن‌ها از توبپرسم در 
آن است.» علی گفت: «تورا به خدا سوگند می‌دهم که اگربدان سژال‌ها پاسخ درست 
گفتم. اسلام آوری !» بهودی به وی گفت: «به خدا سوگند! اگرآن سوال‌ها را درست پاسخ 


گویی بی‌درنگ به دست تواسلام خواهم آورد.» علی به وی گفت: «بپرس!» 


0۳۷۸ 


0۳۷۹ 


۶۹/۶ 


)۳۸۰( 


۹۲( غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


یهودی گفت: «مرا خبرده که نخستین سنگی که روی زمین نهاده شد. چه بود. 
و نی زخبرم ده از نخستین درختی که برزمین رویید و نخستین چشمه‌ای که برزمین 
جاری گشت» علی به او گفت: «ای بهودی! هرآینه نخستین سنگی که روی زمین 
نهاده شد؛ پس بهودیان به دروغ اعا کنند که صخرهُ بیت المَقَس بوده؛ اقا حجر 
الاسود بود که آدم با خویش از بهشت آورد وآن را دررکن خانه خدا قرارداد ومردم بدان 
دست می‌کشند وآن را می‌بوسند ومیان خویش و خداوند. عهد وپیمان تازه می‌کنند.» 
بهودی گفت: «به خداوند گواهی دهم که رابت گفتی :۷ 

علی به او گفت: «وامّا نخستین درختی که برزمین رویید؛ پس یهودیان به دروغ اذعا 
کنند که درخت زیتون است؛ اما درخت خرمای عجوه بود که آدم با خویش از بهشت 
آورد؛ واصل خرماء همه ازهمان است.» بهودی به وی گفت: «به خدا گواهی دهم که 
درس طفقی :ه 

علی گفت: «و اما نخستین چشمه‌ای که برزمین جوشید؛ پس بهودیان به دروغ 
ادْعا نمایند که چشم زیر صخرهة بیت المَفدٍس است؛ اما چشمٌ زندگی است که آن 
فردٍ همراه موسی. کنار آن. ماهی نمک‌سود را از یاد بُرد و چون آب این چشمه به آن 
ماهی رسید. حیات یافت وروان شد وموسی و همراهش به دنبال اودرآمدند تابه خضر 
رسیدند.» بهودی گفت: «به خداوند گواهی دهم که رات کفتی 6 

علی به وی گفت: «بپرس!» گفت: «مراآگاه کن که منزل محمّد دربهشت کجا 
است!» علی گفت: «منزل محمّد دربهشت. باغ عدن است که در میانهُ بهشت قرار 
دارد و نزدیک‌ترین جای آن به عرش خدای رحمان و است.» بهودی گفت: «به خدا 
گواهی دهم که راست گفتی.» 

علی به وی گفت: «سوال کن!» گفت: «به من بگوکه وصی محقد درمیان 


۱ خرمایی است معروف ومرغوب که درمدینه می‌روید. (۰0) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳۹۲ 


مردمش» پس از او چقدرزنده می‌ماند وآیا وفات می‌کند یا کشته می‌شود!» علی گفت: 
«ای یهودی! وی بعد از محشٌد. سی سال زنده می‌ماند واین ازآن رنگ ی کدی گِ 
وبه ریش [وسر] خویش اشاره نمود -پس بهودی از جای جست و گفت: «گواهی دهم 
که معبودی جزاله نیست و محمد رسول خدا است .»» 

آن را حافظ عاصمی درزین الفتی فی شرح سورة هل آتی با ذکرسند روایت کرده و چنان 
که می‌بینید» در حدیثْ افتادگی نج داده [و دو سوال از مجموع سه سوژال دوم نیامده] 
است. دراین حدیث, تصریح عمربراین نکته به چشم می‌خورد که علی داناترین امّت 
به پیامبرشان و کتاب وی است؛ حال آن که موسای وشیعه عمررا پس از ابویکر داناترین 
ات به طورمطلق می‌شمرد؛ وانسان به حال خویش بینا است ! 


۴ خلیفه. نخستین کسی که در میراث. قائل به عول گشت 

ازابن‌عبّاس نقل شده که نخستین قائل به عول" در میراث, عمربن خظاب بود؛ 
آن گاه که سهام ارث بروی پیچیده و دشوارشد وسهم‌های آن با هم برخورد کردند؛ واو 
گفت: «به خدا سوگند! ندانم کدام یک ازشما را خداوند مقذّم شمرده و کدام یک را موخر 
نموده است .» و أومردی پرهیزپيشه بود. هموگفت: «آن چه خود را درآن گشاده‌دست‌تر 
می‌بینم. آن است که اموال را طبق سهم‌ها میان شما تقسیم کنم. و عول و افزونی سهم 
ارث را در سهم هرصاحب حقی وارد نمایم [وازآن کم کنم].» 

از عبیدالّه بن عبدالّه بن عْثْبَة بن مسعود نقل شده است: «من و زفربن اوس بن 
حدئان نزد ابن‌عباس. پس ازنابینا شدنش؛ رفتیم وازسهم ارث گفت وگو کرديم. وی 
گفت: «آیا می‌پندارید خداوندی که شمارریگ‌های شنزارعالج" را دارد. حساب نصف 
ونصف وثلث را در مال نگاه نداشته است ؟ اگرنصف و نصف مالی را وارئان ببرند» 
۱. مقصود آن است که عمرنیزخود را داناترین اقت نمی‌دانسته است. (ن.) 


۲ عول یعنی بالا بردن تعداد سهام ارث و در نتیجه. کم کردن میزان هرسهم .(م.» 
۳ «عالج» نام جایی است بنگرید به معجم البلدان ۴ /۶۹ و۰۷۰ (ن .) 


)۳۸۱( 


۳۱۷۳/۶ 


۳۱ غدیردر کتاب وسلّت وادب (ج۶) 
جای تأمین ثلث کجا است؟4 زفربه او گفت: دای ابن‌عیاس! نخستین کسی که درارث 
قائل به عول شد. چه کسی بود؟» گفت: «عمربن خظاب .» گفت: «چرا؟» ابن‌عبّاس 
گفت: «چون سهم‌های ارث نزد وی با هم برخورد یافتند و درآمیختند. وی گفت:"به 
خدا سوگند! ندانم با شما چه کنم. به خدا سوگند! ندانم که خداوند کدام یک ازشما را 
مقّم شمرده و کدام را موژخرنموده است. ودراین اموال کاری را بهترازآن نمی‌بینم که 
آن را طبق سهم‌ها برشما تقسیم نمایم.*» سپس ابن‌عباس گفت: «به خدا سوگند! اگر 
آن را که خدا مقّم داشته. مقّم می‌نمود وآن را که خدا موخرفرموده؛ موخرمی‌ساخت» 
درارث عول پیش نمی‌آمد.» زفربه او گفت: «خداوند کدام را مقدّم و کدام را موخرنموده 
است؟» گفت: «هرسهمی ازارث که تغییرنکند مگربا سهمی دیگ رکه آن را خدامقدّم 
شمرده؛ وآن» سهم شوهراست که نصف می‌برد واگرجا به جا شود. به یک چهارم 
می‌رسد وا زآن کم‌ترنمی‌شود؛ ونیزسهم زن است که یک چهارم می‌برد واگرجا به جا 
شود به یک هشتم می‌رسد وازآن کم‌ترنمی‌گردد؛ ونیزسهم خواهران است که دوسوم 
می‌برند و اگریکی باشد. نصف می‌برد و اگر دختران نیز برآنان [- زوجات] درآیند. 
باقیمانده را می‌برند واینان همان کسانند که خدا موخرداشته است. پس آگروی سهم 
ان کین تا که خدا مقدم نموده» به طور کامل می‌داد و آن گاه. باقیمانده را میان کسانی که 
خداوند مخرساخته. طبق سهم تقسیم می‌نمود عول و افزونی پیش نمی‌آمد.» زفربه او 
گفت: «چه چیزتورا بازداشت که این ری را با اودرمیان نهی؟» ابن‌عباس گفت: «به 
خدا سوگند! ازهیبت اوبیم داشتم.»»" 

درد و کتاب الأوائل وتاریخ الخلفاء تألیف سیوطی (ص ٩۳‏ [ص ۱۲۸]) و نی زمحاضرات الأوائل 
تألیف سکتواری (ص۱۵۲) آمده که نخستین قاثل به عول درارث. عمربود. 


امینی گوید: چه توانم گفت پس ازآن که خودٍ خلیفه گفته است: «به خدا سوگند! 


۱ أحکام القرآن جضاص (۰/۲[۱۰۹/۲٩])؛‏ المستدرک علی الصَحیحین حاکم (۳۴۰/۴ [۳۷۸/۴]) ضمن صحیح 
شمردن آن؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۵۳/۶)؛ کنزالعمّال (۷/۶ [۲۷/۱۱]). 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۱ ۲ / 


ندانم با شما چه کنم. به خدا سوگند! ندانم کدام یک از شما را خداوند مقتّم نموده و 
کدام را موخرساخته است.» و نیزپس ازاین سخن ابن‌عباس: «به خدا سوگند! اگروی 
آن کس را که خدا مقّم نموده؛ مقذم می‌ساخت وآن را که خداوند مخرساخته» مخر 
می‌نمود» ارث دچار عول نمی‌شد.» 

چگونه این مرد در چنین حالی از قضاوت دربارهٌ ارث دست نکشید و با رأی 
شخصی خویش حکم نمود؛ حال آن که خود وی در خطبه‌ای گفت: «هلا که صاحبان 
رأی» دشمنان ستت‌ها هستند و چون از حفظ احادیث درمانده‌اند. به ری خویش فتوا 
داده و هم خود گمراه شده وهم دیگران را گمراه کرده‌اند. هلا که مادنباله رو هستیم ونه 
آغازگر؛ پیرو هستیم ونه بدعتگزار؛ ومادام که به آثاروسئت پیامب رچنگ زنیم. گمراه 
نشویم.» (تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص ۱۰۷ [ص ۱۱۶]) 

آیا این است دنباله‌روی و پیروی؛ یا این» آغازگری و بدعت‌گزاری است؟ چگونه 
کسی چون خلیفه را روا باشد که حکم سهام ارث را نداند؛ در حالی که خود وی گوید: 
«خداوند از هیچ جهلی به اندازة ناداني امام وعضماقت وی نم کین نمی فد وژیان 
تت جهلی به گستردگی آن نیست.» «تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۰۰ و ۱۰۲ و 
۱ [ ص۰۸ و ۱۱۱ و ۱۶۶]) 

چگونه وی برکرسی قضاوت می‌نشیند» پیش ازآن که دردین خدا تفه ورزد؛ حال 
آن که خود گوید: «پیش ازآن که به سیادت وآقایی برسید. تفقه ورزید!» (صحیح البخاری» 
باب الاغتباط فی العلم: ۳۸/۱ [۳۹/۱]) 


۵ . اجنهاد عمردر دونيم کردن [و مصادرهُ] اموال کارگزارانش 
وی نخستین کسی بود که اموال کارگزاران خویش را تقسیم و دونیم نمود. (شرح نهج 


البلاغة ابن‌ابی الحدید: ۱۱۳/۳ [۷۵/۱۲]) 


۱ از ابوهریره نقل شده است: «عمربن خظاب یف مرا به ولایت بحرین گماشت 


)۳۸۲( 


۳۷/۹/۶ 


)۳۸۲( 


۳0 ۴( غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ومن دوازده هزار[ درهم] گردآوردم. چون مرا عزل نمود ونزد اورفتم به من گفت: «ای 
دشمن خدا ومسلمانان! ‏ یا: ای دشمن خدا و کتابش! -مال خدا را دزدیدی ؟» گفتم: 
«من نه دشمن خدا هستم ونه دشمن مسلمانان _ یا: کتابش -؛ بلکه دشمن دشمنان آن 
دوهستم. اقا اسبان من بچه آوردند وسهامم جمع شد [ومالی اندوختم].» سپس وی 
دوازده هزار[درهم] را ازمن ستاند. چون نما زصبح به جای آوردم. گفتم: «بارخدایا؛ عمر 
را بیامرزا» مدّتی گذشت و عمرگفت: «ای ابوهریره!آی ولایت جایی را می‌پذیری ؟» گفتم: 
«نه!» گفت: «چرا؟ یوسف [ ا] که بهتراز توبود. کارگزاری را پذیرفت و گفت: "مرا بر 
گنجینه‌های زمین بگمار!"» گفتم: «یوسف پیامبرو زاد؛ پیامبربود؛ ومن ابوهریره فرزند 
امیمه هستم و از شما برسه چیزو دو چیزمی‌ترسم.» گفت: «چرا نگفتی پنج چیز؟» 
گفتم: «بیم دارم که برپشتم ضربه زنید و آبرویم را ببرید و مالم را بستانید؛ و نیز خوش 
نمی‌دارم جزآن که به ناخردمندی سخن گویم وبه نادانایی حکم نمایم.»» 
عمرابوهریره را فراخواند و به او گفت: «دانی که چون تورا به ولایت بحرین گماشتم. 
حتّی نعلین نداشتی؛ سپس به من خبررسید که اسبانی به قیمت ۱۶۰۰ دینار خریده‌ای !) 
اپوهریره گفت: «برای ما اسبانی بود که بچه آوردند و مستمه: ری‌هایی که پیاپی به ما 
رسید.» عمرگفت: «من خرج وهزينه تورا حساب نمودم واین. افزود؛ آن است؛ پس آن 
را بازگردان!» گفت: «چنین حمّی نداری.» عمرگفت: «آری؛ به خدا سوگند! چنین حقی 
دارم ! وپشتت را به درد آورم !» سپس با تازیانه به سوی وی رفت واورا چندان زد که خون 
از بدنش جاری شد. آن گاه. گفت: «آن را بازگردان!» ابوهریره گفت: «آن را با خدا حساب 
می‌کنم !» عمرگفت: «هنگامی چنین بود که آن را از راه حلال به دست می‌آوردی و با 
اختیار خویش پرداخت می‌نمودی. آیا از دوردستِ هجر در بحرین؛ مردم برای تومالیات 
آوردند وآن برای خدا و مسلمانان نبود؟ امیمه تورا جزبرای خرچرانی پس نینداخت!» 


_ امیمه نام مادر ایوهریره بود - 


۱ درمتن «حجرا آمده که نادرست است. (ن.) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳ ۲ / 


۲ شغد بن ابی‌وقاص را مستجاب می‌گفتند؛ زیرا پیامب رل فرموده بود: «ازدعای 
شعد [برخویش] بپرهیزید!) چون عمراموال وی را نصف کرد. غد به او گفت: «عزم 
نمودم.» عمرگفت: «برای آن که مرا نفرین نمایی ؟» گفت: «آری.» عم گفت: «آن گاه» مرا 
برای دعا نمودن نزد پروردگارم» تیره بخت [وبی‌بهره از اجابت] نیابی!» 

بلاذری «فتوح البلدان: ص۲۸۶ [ص۲۷۷]) از ابن‌اسحاق با ذکر سند روایت کرده 
است: «سغد بن ابی‌وقاص دری چوبین و پرنقش [ونگار] ساخت وبرای کاخ خویش 
سایبانی ازنی بنا نهاد. عمربن خظاب» محمد بن مسلمه انصاری را فرستاد تا آن در 
وسایبان را سوزاند و سَغد را در مساجد کوفه به منظور رسوا کردنش در برابرمردم برپا 
داشت و او جزبه نیکی دربارٌ عمرسخن نگفت.» 

سیوطی [تاریخ الخلفاء: ص۱۳۲] گوید: «عمر به کارگزاران خویش دستور نوشت تا 
صورت دارایی‌هاشان را نوشتند وا زجمله آنان. #غد بن ابی‌وفاص بود. سپس نیم اموال 
آنان را گرفت.» 

۳ چون عمر ابوموسی اشعری را از ولایت بصره عزل نمود. نیمی از اموالش را گرفت. 

۴ عمربن خ]ّاب به عمروبن عاص که کارگزاروی در مصربود. چنین نوشت: «از 
بندهْ خداء عمربن خظاب. به عمروبن عاص: سلام برتوا به من خبررسیده که اسبان 
وتان و کزسشندان وگاوان وبردگانت فراوان گشته‌اند. به یاد دارم که پیش ازاین. تور 
مالی نبود. پس برای من بنویس که منبع این دارایی چیست؛ وآن را پنهان نکن !» 

پس عمروبن عاص به وی نوشت: «به بندهُ خداء امیرالمومنین؛ سلام برتوا مسر ور 
پاسخ. ستایش خداوندی را که معبودی جزاو نیست برتوعرضه می‌دارم. اما بعد؛ نامه 
امیرالمومنین به من رسید که درآن. ازافزونی دارایی من واین که پیش‌ترمالی نداشته‌ام» 
یاد شده بود. به آگاهی امیرالمومنین می‌رسانم که در سرزمینی زندگی می‌کنم که نرخ‌ها 


۳۷/۶ 


)۳۸۴( 


۳۷/۳/۶ 


)۳۸۵( 


۳۱ 5 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


می‌پردازم. نیز مستمري امیرالممنین [که به من می‌رسد] دارای برکت است. به خدا 
سوگند! حتی اگ رخیانت ورزیدن به تورا حلال می‌دانستم» این کاررا نمی‌کردم! پس ای 
مرد. کوتاه بیا؛ که همانا ما را حسب ونسبی است که از کارگزاری برای توبهتر باشد واگر 
به آن بازگردیم. با همان زندگی کنیم. به هستی‌ام سوگند! با توکسانی هستند که گذران 
زندگی‌شان را نکوهش می‌کنی. خود آنان را نمی‌توانی نکوهش کنی. چرا پیش از نصب 
من چنین سخنانی نمی‌گفتی, آن گاه که ما در کارتوشریک نشده بودیم ؟) 

عمربه وی نوشت: «امّا بعد؛ به خدا سوگند! من در مورد افسانه‌هایی که ردیف 
می‌کنی وسخنی که به رشته بیان می‌کشی, بی‌رد و جواب نیستم. تورا سودی نبخشد 
که خویشتن را پیراسته سازی ! محقد بن سَلْمَه را نزد توفرستاده‌ام؛ پس نیم دارایی‌ات 
را به وی بسپار! شما ای جماعت امیران؛ بر سرچشمه‌های مال نشسته‌اید و مانعی 
جلودارتان نیست که برای فرزندانتان مال‌اندوزی و برای خویش زمینه‌سازی می‌کنید. 
هلا که برای خود ننگ گرد می‌سازید وبه دنبال آن آتش به چنگ می‌آورید! والسلام.» 

چون محقد بن سَلْمّه نزد عمروبن عاص رسید. عمروغذایی فراوان برای او 
فراهم نمود و محقد بن سلْمّه از خوردن آن خودداری کرد. عمروبه وی گفت: آیا 
غذای مارا حرام می‌دانید؟» گفت: «اگرهمان غذای مهمان را برایم می‌آوردی» 
می‌خوردم؛ اما توغذایی را برای من آورده‌ای که پیش‌درآمد شرّاست. به خدا سوگند! 
من نزد توحتی آب نیزنخورم! پس هرمالی را که داری؛ برایم بنویس و چیزی را کتمان 
نکن !» سپس هم دارایی وی را نصف نمود تا آن که نعلین او باقی ماند. پس یکی را 
گرفت و دیگری را وانهاد. عمروبن عاص به خشم درآمد و گفت: «ای محقد بن شلمه! 
خداوند لعنت کند دورانی را که عمروبن عاص برای عمربن خظاب کارگزاری کند! 
به خدا سوگند! من خظاب را نیک می‌شناختم که پشته‌ای هیزم بر سر خویش 


۱ وی محمّد بن مسلمه است که سلمه نام جدّش بوده؛ چنان که درالاستیعاب و سیر أعلام التبلاء آمده است.(غ.) 
۲. درمأًخذ اصلی «لاتکتمه» است که ترجمه برهمان مبنا صورت گرفت.۰(ن.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 7۳۵۱ 


می‌کشید و برسرپسرش نیزپشته‌ای مانند آن بود؛ وهردورا جز جامه‌ای یمنی نبود که 
تا قوزک پایش نیزنمی‌رسید. به خدا سوگند! [پدرم] عاص بن وائل حتّی راضی 
نمی‌شد که لباس ابریشمین با دکمه‌های طلا بپوشد!» 

محمّد به وی گفت: «خاموش! به خدا سوگند! عمراز توبهتراست؛ و اما پدر تو 
وپدراو هردی درآتش جای دارند. به خدا سوگند! اگ رعمرا زتوپیشی نیافته [ و خلیفه 
نشده] بود. آغل گوسفندی را می‌یافتی" که پرشیری اش شادمانت می‌کرد و کم شیری اش 
تورا ناخرسند می‌نمود".» عمرو گفت: «اين سخن. نزد توامانت خداوند است.» پس 
محمد بن سلمه آن را به عمرگزارش نداد. 

۵ ابوسفیان به دیدار معاویه رفت و چون ازنزد وی بارگشت. برعمردرآمد. عمرگفت: 
«ای ابوسفیان؛ چیزی سوغات ده!» گفت: «ما به چیزی دست نیافتیم تاآن را به توسوغات 
دهیم.» عمرانگشتری وی را گرفت ونزد [ همسرابوسفیان] هند فرستاد وبه پیک گفت: «به 
هند بگوکه ابوسفیان به توپیغام داده که آن دو خورجین را که [ازشام] آورده‌ام» حاضرنما!» 
دبری نگذاشت که آن دو خورجین را برای عمرآوردند که در آن‌ها ده هزار درهم بود. عمرهر 
دورا دربیت المال نهاد. عثمان چون به خلافت رسید. آن دو را به ابوسفیان بازگرداند؛ اما 
را گنت لین ماتی راک ضزیریی خیب وتان ) 

۶ چون عمربن خظاب. عَثْبَة بن ابی‌سفیان را برولایت طائف وزکات آن گماشت 
وسپس اورا عزل نمود» در راهی به وی برخورد ودید که سی هزار[درهم] همراه دارد. 
گفت: :این مال از کجا برای توفراهم آمده است؟» عَثبّه گفت: «به خدا سوگند! این مال 
ازآن توومسلمانان نیست؛ بلکه مالی است که آن را فراهم کرده‌ام تا زمینی بخرم.» عمر 
گفت: «همراه کارگزار خویش مالی یافتیم که جزدربیت المال راه ندارد.» سپس آن ر 
۱. درمتن «لا آلفیت» و در العقد الفرید «لالقَیتَ» آمده که همین درست است و ترجمه برهمین اساس صورت 


گرفت. (ن.) 


۲ درمتن «یسرک بکرها» آمده» ولی در العقد الفرید «یسوژک بکها» درج شده که همین درست است. (ن.) 


)۳۸۶( 
۱۳/۶ 


۱ 5 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


گرفت. چون عشمان به خلافت رسید. به [َعنْبَةّ بن] ابرسفیان گفت: «آیا به این مال نیاز 
داری ؟ من درآن کار عمربن خظاب که این مال را ستائد. توجیهی نمی‌بینم.» وی گفت: 
«به خدا سوگند! ما را به آن نیازهست؛ اقا کار فرد پٍ پیش از خود را رد ننما تا فرد پس ازتو 
نیزیا کارتوجنین کند!» 

آن کیست؟) کتنل: «ازآن یکی از کارگزارانت در بحرین.» عمردارایی وی را نصف نمود؛ 
ومی‌گفت: «مرا برهرخائنی دو[گزارشگرا امین هست: یکی آب ودیگری گل.» 

۸ عمربه ابوعبیده پیغام فرستاد: «اگر خالد [بن ولید] به دروغ خود اعتراف نماید» 
برآن چه دارد. همچنان امیراست؛ واگرچنین نکند. برکنار می‌شود. سپس عمامه او 
را برگیرو نیم اموالش را بستان!» خالد چنین نکرد و ابوعبیده دارایی وی را دونیم نمود. 
تاآن جا که یکی از نعلینش را ستائد ودیگری را برایش باقی نهاد؛ در حالی که خالد 
می‌گفت: «از امیرالمومنین سخن می‌شنوم وفرمان می‌برم۰) 

به عمرخبررسید که خالد ده هزار[درهم] به اشعث بن قیس هدیه داده و قصد 
احسان به وی را داشته است. پس به ابوعتیده پیغام فرستاد که برمنبررود و خالد را 
در برابررخویش بایستاند وعمامه و کلاهش را برگیرد واورا با عمامه خود ببندد؛ زیرا اگر 
آن ده هزار را از مال خویش داده. اسراف نموده و اگراز مال مسلمانان داده. خیانت 
کرده است. چون خالد تفه برعمر یل درآمد» عمربه وی گفت: «این توانگری از کجا 
فراهم آمده که ازآن. ده هزار می‌بخشی ؟) خالد گفت: «از غنایم وسهم‌هايم.» گفت: 
«آن چه افزون برنود هزاراست. ان توباشد.» سپس دارایی وی و میزان نیازش را 
ارزیابی نمود وبیست هزارازآن را گرفت وبه او گفت: «به خدا سوگند! تونزد من گرامی 
و دوست دا شتنی هستی؛ اما پس ازاین دیگراز جانب من متولی و عهده‌کار هیچ 
کاری نخواهی شد. آن گاه. وی ینث: به [کارگزاران] شهرها نوشت: «من خالد رابه سبب 
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بخل‌ورزی" وخیانت برکنارنکردم؛ بلکه مردم فریفتة آوشده بودند ومن دوست داشتم 
تا بدانند که تنها خداوند کارسازاست.» 

خلّبی «الشيرة الحلبیه: ۲۲۰/۳ [۱۹۸/۳]) گوید: «بنا ب ررگزارش شعبی؛ ريش دشمنی 
میان خالد و سرورمان عمریلْغا این بود که آن دو در زمان کودکی با یکدیگر کشتی 
گرفتند. خالد که پسردایی عمربود. ساق پای اورا شکست. سپس پای اودرمان گشت 
وشکسته‌بندی شد. چون سرورمان عمریاث به خلافت رسید. نخستین کاری که کرد؛ 
عزل خالد بود؛ و گفت: «هرگزوی از جانب من ولایت نیابد!» وازهمین روی به ابوعبیده 
پیغام فرستاد که اگ رخالد به دروغ خود اعتراف نماید ... .» این را ابن‌گثیردالبداية والهایه: 
۷ نیزیاد نموده است. 

طبری «تاریخ الأمم والملوک [۴۳۷/۳]) با ذکرسند ازسلیمان بن سار روایت نموده 
که هرگاه عمربر خالد می‌گذشت. می‌گفت: «ای خالد! مال خدا را اززیرنشیمنگاهت 
بیرون آور!؛ خالد می‌گفت: «به خدا سوگند! مالی نزد من نیست.» چون عمربروی 
اصرار نم‌ود. خالد به او گفت: «ای امیرالممنین! بهای آن چه در دوران قدرت شما 
یافتم. چقدراست: چهل هزار درهم ؟» عمرگفت: «من آن را به چهل هزار درهم از تو 
پذیرم.» گفت: «ازآن توباشد.» عمرگفت: (پذیرفتم .» خالد را مالی نبود جزاثاث خانه 
وبردگان؛ پس آن را حساب نمودند و قیمتش هشتاد هزاردرهم شد وعمرآن را نصف 
نمود و چهل هزاررا به وی داد و باقی‌مانده را برداشت. به وی گفتند: «ای امیرالمومنین! 
خوب است مال خالد را به وی بازگردانی!» گفت: «من بازرگان مسلمانان هستم. به 
خدا سوگند! هرگزآن را به وی بازنگردانم !؛ آن گاه که عمربا خالد چنین کرد احساس 
نمود که دلش خنکایافته است! 


نیزدر البداية والنّهایه تألیف ابن‌گثیر(۱۳۲/۷[۱۱۷/۷]) آمده که عمرپس از مرگ خالد» 


۱. درتاریخ الأمم والملوک طبری [۶۸/۴] آمده است: از روی خشم. 


)۳۸۷( 


۳۱۷۳۹0۰/۶ 


)۳۸۸( 


8 ۲ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
به علی گفت: «ازآن چه کرده‌ام. پشیمانم.» ونیزگفت: «خدا ابوسلیمان را رحمت کند! 


دربار؛ُ چیزهایی به او گمان بد ورزیدیم که چنان نبود.» 


همچنین ابن‌کثیر«البداية والتّهایه: ۱۳۱/۷[۱۱۵/۷]) از محمّد بن سیرین نقل نموده که 
خالد با پیراهنی ابریشمین برعمردرآمد. عم رگفت: «ای خالد! این چیست؟» گفت: 
«ای امیرالمومنین! چه اشکال دارد؟ آیا عبدالرَحمان بن عوف نیزآن را نمی‌پوشید؟» 
عمرگفت: «آیا توهمچون ابن‌عوف هستی و موقعیّت توهمانند اواست؟ قسم می‌دهم 
کسانی را که دراین اتاق هستند که هریک بخشی ازلباس خالد را که در کنارش قرار 


دهد. از وی بستاند!» سپس پیراهن خالد را دریدند. چندان که چیزی ازآن نمائد. 


بلاذری گرومی از کارگزاران عمربن خظّاب را نام برده که وی اموالشان را دونیم نمود 
تاآن گاه که یکی ازنعلینشان را گرفت ویکی را باقی نهاد. آنان ازاین قرارند: 

٩‏ ابوبکره نفیع بن حرث بن کلده ثقفی. 

نافع بن حَرّث بن کلده ثقفی» برادر ابوبکره. 

۱ حجاج بن عتیک ثقفی که والی فرات بود. 

۲ جزء بن معاویه» عموی احنف. که والی شرّق بود. 

۳ بشربن محتف که برجندی شاپور کارگزار بود. 

۴.ابن غلاب خالد بن حرث. ازبنی‌دهمان که بربیت المال اصفهان سرپرستی می‌کرد . 

۵ عاصم بن قیس بن صلّت سلمی که والی مناذر بود. 

۶ سَمرة بن جنذاب که بربازاراهواز ولایت داشت. 

۷. تعمان بن عدی بن تضلَةْ کغبی که والی شهرهای [ساحل] دجله بود. 

۸ مجاشع بن مسعود سلمی. داماد بنیغرُوان» که براراضی بصره و زکات آن 


وان داشتت : 


۱ یکی ازآبادی‌های اهواز, بنگرید به: معجم البلدان: ۳( 
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۹ شبل بن معبد بجلی احمسی که مسوول دریافت غنائم بود. 

۰ ابومریم بن محرش حنفی که بر رامهرمز ولایت داشت. 

ابومختاريزید بن قیس بن یزید درشعری که به عمر بن خظاب پیشکش کرد 

این افراد را یاد نموده است: 

این پیام را به امیرالمومنین برسان که تو امین خدا در نهی و امرهستی. 
تویی امین خدا درمیان ما و هرکه امین پروردگار عرش باشد, قلبم با او بی‌کینه و سلیم است. 
سم سا ها ارانعها رهایکی عاسال خواوقل که به خیا ایا امین فیک 
تعلّق می‌گیرد. برخود حلال بدانند. 
مأموری نزد حجْاج بفرست تا حساب و کتابش را بررسی کنی. نیزمآمورانی نزد جزء .۲۷۶/۶ 
و بشر بفرست ! 
هردو نافع را نیز فراموش مکن و هم ابن‌غلاب از بزرگان بنی‌نصر را. 
صندوقچه‌های عاصم خالی از آن اموال نیست و آن غلام بنی‌بدر که در بازاراست را ۰ ۳۸ 
فراموش مکن. 
نیزبه سوی عمان بفرست و حسابش را بررس؛ و هم داماد بنی‌غژوان؛ که من از 
حالشان باخبرم. 
و نیزاموال شبل [بن‌معد] و ابن‌محرش را واکاوی کن که درمیان روستاییان نام‌آوراست. 
خاندانم فدایت! مال ایشان را تقسیم کن؛ که آنان نیز به نیمی از آن رضایت می‌دهند. 
اما مرا به گواهی مخواه؛ که من حضور ندارم. گرچه شگفتی‌های روزگار را می‌بینم. 
چون از جنگ بازگردند. ما نیز بازمی‌گردیم؛ و چون به جنگ روند. به جنگ می‌رویم. 
وقتی ما ثروتمند نیستیم» این مال و ثروت از کجا به دست ایشان رسیده است؟ 


چون بازرگانی عطرفروش مشک بیاورد. برای فرق سر اینان مصرف می‌شود. 


ستائد. ابوبکره که درمیان اینان بود. گفت: «من والی تونبوده‌ام.» عمرگفت: «برادرت بر 


تست المال و مالیانت یک‌دهم له سرپرست بود وبه تواموالی می‌دهد تا با آن تجارت 


۱. شهری است درنزدیکی بصره بنگرید به معجم البلدان ۰۷۶/۱ (0.) 


۳۹۰ 


۳۷/۷/۶ 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


نمایی.» پس از وی نیزده هزار[ درهم] گرفت؛ و برخی گفته‌اند که دارایی‌اش را تقسیم 
نمود ونیم آن را برداشت. 

۱ وی اموال حارث بن وَهُب. یکی از بنی‌لیث بکربن کنانه؛ را مصادره نمود وبه 
او گفت: «ماده‌شتران جوان و خوش‌اندام و بردگانی را که به صد دینار خریدی. از کجا 
آورده‌ای؟» وی گفت: «مالی را با خود [به سفرتجاری] بردم وبا آن تجارت نمودم.» عمر 
گفت: «به خدا سوگند! ما تورا برای تجارت نفرستادیم. آن را بازگردان!» او گفت: «به خدا 
سوگند! هلا که دیگربرای توکارگزاری نخواهم کرد.؛ عمرگفت: «به خدا سوگند! من نیز 
دیگرتورا به ولایت نخواهم گماشت.» 

بنگرید به: فتوح البلدان بلاذری: ص۰٩‏ و ۲۲۶ و ۳۹۲ [ص ٩۳‏ و ۲۲۱ و ۳۷۷؛ تاریخ الأمم و 
الملوک طبری: ۵۶/۴ و ۲۰۵ [۴۳۷-۴۳۶/۳]؛ العقد الفرید: ۲۱۱۸/۱ [۳۹/۱]؛ معجم البلدان: ۱۷۵/۲ 
صبح الأعشی: ۳۸۶/۶ و ۴۷۷ [۳۷۳/۶ و ۴۶۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۵۸/۱؛ 
۳ تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۴۴ [ص۵۸]؛ البداية و الهایه 
تألیف ابن‌گثیر: ۱۸/۷ و ۱۱۵: ۱۱۳/۸ [۲۳/۷ و ٩۳‏ و۱۳۰ ۱۲۱/۸]؛ الشيرة الحلبیّه: ۲۲۰/۳ [۱۹۹/۳]؛ 
الاصابه: ۳۸۴/۳ و ۶۷۶؛ تاریخ الخلفاء سیوطی: ص۹۶ [ص۱۳۲]؛ الفتوحات الاسلامیّه: ۴۸۰/۲ 
[۳۱۴/۲]). 

امینی گوید: اگرنزد خلیفه بیّنه‌ای اقامه شده بود که آن اموال از بیت المال 
مسلمانان ربوده شده؛ ندانم که چرا وی همه آن را مصادره نکرد! واگرمی‌پنداشت که در 
میان آن اموال. سهمی نیزا آنِ خود ايشان است. آیا معقول است که حق وسهم همه 
آنان به نیمی ازآن چه که دردستشان است» محاسبه شود حتی نعلینشان ؟ این را سیر 
عمردانسته‌اند؛ چنان که سعید بن عبدالعزی زگفته است: «عمردارایی کارگزارانش را 
نصف می‌نمود.) [الاصابه: ۲ /۴۱۰] 


وامّا اگرچنان بینه‌ای برپا نشده بود. چگونه خلیفه آن چه را که درتصرّف داشتند» 


1 درمتن «حرّث» آمده که درستش «حارث» است. (ن.) 
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از دستشان بیرون آورد و اتعاهای ایشان را رد نمود که آن را سود تجارت. نتيجه زایش 
اسبان» منافع کشاورزی یا بهای ملک می‌دانستند؟ چرا با حاضر نمودن گواهان 
و دقت‌ورزی در مسأله, آنان را محاکمه نکرد و پیش ازآن, به صرف گمان و اتهام» از 
ایشان تاوان گرفت؟ این درحالی است که ید وتصرّف مسلمان از دلیل‌های ملکیت 
است واگراین ادَعا دارای معارض نباشد ازوی پذیرفته می‌گردد؛ و اگرچنین نبود. برای 
مسلمانان بازاری باقی نمی‌مائد! 

افزون براین به اقتضای فقه خلیفه, ظاهرا آن صحابهُ تاوان دهنده دزدانی بودند 
که زشت‌ترین گونة دزدی را انجام دادند؛ زیرا و دزد جزاز یک يا دو یا چند تن 
انگشت شمار دزدی نمی‌کند. ولی اینان بنا برحکم دو نیم کردن اموال» از مال همه 
مسلمانان دزدی کرده بودند؛ حال آن که خلیفه پیش و پس از این عمل. با ولایت 
بخشیدن به آنان برسرزمین‌ها وبندگان» ایشان را برجان‌ها وناموس‌ها ومال‌ها واحکام 
مسلمانان امین شمرده بود. البتّه برخی از ایشان پس از تاوان‌دهیء دیگر از کارگزاری 
دست کشیدند. آیا درست است که آنان چنین بودند؟ من ندانم! آیا درست است که 


همه این صحابه عادل بودند؟ نیزمن ندانم! 


۶ . خلبفه در خرید شتر 

ازانس بن مالک نقل شده که عربی صحرانشین شتران خویش را برای فروش آورد. 
عمردرخرید آن‌ها با وی به چانه‌زنی پرداخت وبرای آن که مهارپذیری شتران را ببیند» 
یکایک آنان را با پای خود برانگیخت تا هرشتراز جای رمیده شود. صحرانشین گفت: 
«بی‌پدر شتران مرا رها کن!» نهی وی سبب نشد که عمردست ازآن کاردربارهة تک تک 
شتران بردارد. پس آن مرد به عمرگفت: «تورا مردی بد وپلید می‌بینم !؛ چون عمرازاین 
کار فارغ شد. شتران را خرید و گفت: «آن‌ها را بیاورو بهاشان را بگیرا» صحرانشین گفت: 


«نخست پلاس‌ها وپالان‌هاشان را برمی‌دارم .» عمرگفت: (من در حالی آن‌ها ر خریدم 


)۳٩۱( 


)۳۹۲( 


۱۷/۷/۷/۶ 


۳۹۳۳ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۶) 


که پلاس وپالان داشتند. پس همچنان که آن‌ها را خریدم» این نیزا زآنِ من است.» مرد 
گفت: «گواهی می‌دهم که مردی بد وپلید هستی!؛ همچنان آن دو در حال ستیزبودند 
که علی درآمد. عمرگفت: «آیا رضایت می‌دهی که این مرد میان من وتوحکم کند؟» 
راشب گفت: :رن 

پس ماجرای خویش را با علی درمیان نهادند واو گفت: «ای امیرالمومنین! اگربا وی 
در بارهٌ پلاس‌ها و پالان‌ها شرط نمودی آن برطبق شرطت. ازآن توباشد؛ وگرنه انسان 
کالایش را [به مقصد و امید فروختن به بهای بهتر]ً بیش ازبهای آن زینت می‌بخشد.» 
سین پالس‌ها وبالان‌ها را اشعران برداشت ومد صتحرانعتین آن‌ها را پیش راند و غمر 
بهایش را به وی پرداخت. «کنزالعمال: ۱۴۲/۴[۲۲۱/۲]؛ منتخب کنژّالعمال [۲۲۱/۲] - در حاشيه 
مسند احمد: ۲۳۱/۲ -) 

خداوند به امیرالمومنین علی یا از آن صحرانشین پاداش خیردهد. آن روز که 
پلاس‌ها و پالان‌هایش را ازستانده شدن بدون پرداخت بهاء حفظ نمود! وامّا حل مشکل 


کار خلیفه وفقه وی دراین زمینه را به دیدگاه کاوث گرانةُ پژوهندگان آزاده وامی‌گذاریم. 


ات وت و 

ازسعید بن مُسیّب نقل شده که مردی برای رفتن به بیت الْمَفّدس ازعمرین خظاب 
اجازه خواست. عمربه وی گفت: «برو وآماده شوو چون آماده شدی. مرا خب رکن!» چون 
وی آماده شد نزد عمرآمد. عمربه او گفت: «به جای بیت الْمَقَدٍس» به عمره روان شوا» 

نیزسعید بن مُسَیّب گوید که دو مرد برعمربرگذشتند. درحالی که از ث شتران صدفه 
که به صف کشیده شده بودند. بازدید می‌کرد. وی به آن دو گفت: «از کجا می‌آیید؟» 
گفتند: «ازبیت المَفدس» پس با تازیانه آنان را زد و گفت: «آیا آن را همچون خانةُ خدا 
یله کنس یازا جع کی 


۱ چنان که در کنزالعمال (۱۴۶/۱۴[۱۵۷/۷]) آمده» ازرقی [آخبارمکه: ۶۳/۲] آن را با ذکرسند روایت کرده است. 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۳ / 


امینی گوید: همانا بیت الْمَمّدٍس یکی از سه مسجدی است که به سوی آن‌ها بار 
سفربسته شود و به قصد زیارتشان ونمازدرآن‌ها روان گردند؛ اما آن خبرهای رسیده از 
پیامبرب رخلیفه پوشیده ماند واویا آن‌ها را از پیامب تیم نشنید یا درک نکرد ویا فراموش 
نمود؛ پس آن مرد آمادهُ زیارت بیت المَقّدس را ازاین کار بازداشت و کسی را که گمان 
نمود به زیارت بیت المَفّس رفته. تازیانه زد وآن دو با این بیان که تنها ازآن جا عبور 
نموده‌اند» خود را [ از ضربه‌های بیشتراً درامان داشتند! اکنون متن حدیث‌های این باب 
را بخوانید ودرشگفت شوید: 

۱. از ابوهریره از پیامبرع روایت شده است: «جزبرای سه مسجد بار سفربسته 
نشود: مسجد الحرام» این مسجد من؛ و مسجد الأقصی.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۳۸/۲ و۴۷۳/۲[۲۷۸ 
و ۵۴۲]؛ بخاری (الضَحیح [۳۹۸/۱»» چنان که درالشنن الکبری (۲۲۴/۵) آمده؛ مسلم 
(الصَحیح: ۱ 0۱۸۳/۳۱ دارمی (الشسنن: ۳۳۰/۱)؛ آبوداوود (الشتن: ۳۱۸/۱ [۳۱۶/۲])؛ 
این‌ماجه رالشستن:۴۳۰/۱ [۴۵۲۸/۱])؟ نسائی (السشتن الکبری: ۳۷/۲ [۲۵۸/۱])؛ بیهقی «الشنن 
الکبری: ۲۴۴/۵ بَغُوی (مصابیح السه: ۴۷/۱ [۲۸۰/۱]). هیثمی «مجمع الوائد: ۳/۲) گفته 
است: «آن را احمد و بزّار [البحر الرشان ۲۹۱/۱] و طبرانی (المعجم الکبیر [۲۷۶/۲]) 
و همو (المعجم الاوتتبظ [۴۷۱/۱]) روایت کردهاشك و راویان احمد. ثقه و دقیسق 


و استوار هستند.» 


عبارت دیکراز ابوهریره 

«جزاین نیست که به سه مسجد سفرگردد: مسجد کعبه؛ مسجد منء ومسجد ایلیا.» 

آن را مسلم (الحیح:1۸۳/۳[۳۹۲/۱])؛ وبیهقی (السنن الکبری: ۲۴۴/۵) با ذکررسند 
روایت کرده‌اند. 


امینی گوید: ایلیا نام شهربیت دس است که گفته‌اند معنایش «خانه خداوند» 


)۳۹۲( 


۳۷/۹/۶ 


۱۳٩۴ 


۳۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


است. ابوعلی گوید: «بیت الْمَفّدس دراین شعرفرزدق ایلیا خوانده شده است: 
دو خانه است: خانهُ خدا که ما متولیان آنیم؛ و قصری شریف بربلندای ایلیا.» [معجم 
البلدان: ۲۹۳/۱] 

۲ از علی امیرالمومنین با همان لفظ نخست ابوهریره. آن را طبرانی [المعجم الضغیر 
۱ با ذکرسند روایت کرده؛ چنان که در مجمع الواند (۳/۲) آمده است. 

۳ از عبداله بن عمن با لفظ نخست ابوهریره. آن را بَوّار [البحرالتغارن: ۲۹۱/۱] با ذکر 
سند روایت کرده و هیثمی «مجمع الوائد: ۴/۴) راویانش را راویان صحیح شمرده است. 
در لفظ دیگروی آمده است: «جزبرای سه مسجد بار سفربسته نشود: مسجد الحرام 
مسجد مدینه» و مسجد بیت الْمَقّدس.» 

آن را طبرانی «المعجم الکبی ر[۲۵۹/۱۲]) و همو (المعجم الأْوسط [۱۹۱/۱۰]) با ذکر سند 
روایت کرده است. هیثمی در مجمع الوائد گفته است: «راویانش ثقه هستند.» 

۴ ازعبداله بن عمروبن عاص: به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: 
«چون سلیمان بن داوود ای ببت المَفّدس را بنا نهاد. از خداوند مه خواست تا 
سه ویژگی به وی عطا فرماید: از خدا یو قضاوتی منطبق با حکم خود او خواست 
واین به وی عطا گشت؛ از خدایّة مُلکی که پس ازوی کسی را روا نباشد. خواست 
واین به وی عطا گشت؛ وهنگامی که ازساخت مسجد فراغت یافت. از خدا وه 
خواست که هرکس تنها با انگیزة نماز گزاردن دراین مکان بدان جا آید اورا از 
گناهانش بیرون سازد. همچون روزی که مادرش اورا زاده است.» 

آن را ابن‌ماجه «السنن: ۴۳۰/۱ [۴۵۲/۱])؛ و نسائی «الشنن الکبری: ۳۴/۲ [۲۵۶/۱]) با ذکر 
سند روایت کرده‌اند. 

۵. ازابوسعید خذری, به نحومرفوع (-ازپیامبر) روایت شده است: «روا نباشد که بر 
مرکوبی بارو بنه بندند برای رهسپارشدن به مسجدی که بخواهند در آن نماز بگزارند. مگر 


مسجد الحرام مسجد الاقصی» واین مسجد من.» 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۱۵ 


آن را احمد «المسند: ۳۷۶/۳[۶۴/۳]) با ذکرسند روایت کرده؛ نیزهمودهمان: ۷/۳ و 
۴ واه و ۷۷ و۷۸ و ۴۴۱/۳[۹۳ و۴۵۱ و۴۷۱ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و۵۱۹]) آن را با لفظ نخست ابوهریره 
آورده و در جای دیگر[المسند: ۴۵/۳] از همان اثر به جای مسجد الاقصی: مسجد 
بت المْفّدس آورده النتتان بخاری (الضحیح: ۳ [۷۰۳/۲) _ در باب روزهُ عید قربان ت 
ترمذی (الشنن: ۶۷/۱ [۱۴۸/۲])؛این‌ماجه «السنن۴۳۰/۱ [۴۵۲/۱])؛ و خطیب تبریزی «مشکاةً 
المصابیح: ص۶۰ [۲۲۳/۱]) نیزآن را با لفظ آبوهریره» باذگرستد از ایوسعید روایت کرده‌اند. 

۶. از ابوجعد ضمیری به نحومرفوع (-ازپیامبر) روایت شده است: «بار سفربسته 
نشود ....» - با همان لفظ نخست ابوهریره - 

آن را برار طیرانی (المعجم الکبی ر[۳۶۶/۲۲])؛ و همو (المعجم الاْوسط [۵۱/۶]) روایت 
کرده‌اند وچنان که در م مجمع الوائد (۴/۲) آمده» راویانش راویان صحیح هستند. 

۷ . از بصرة دٍ بن ابی‌بصرة غفاری به نحومرفوع ( <از پیامبر) روایت شده است: : «مرکوب 
به کار گرفته نشود. جزبه سوی سه مسجد: مسجد الحرام؛ این مسجد منء و مسجد ایلیا 
ا: ببت المَفّدٍس؛ بنا به تردید راوی - .» «بُغية الوَعاة: ص۴۴۴ [۳۰۱/۲]) 

۸ . ازمیمونه» کنیزپیامبرعف نقل شده است: «گفتم: «ای رسول خدا! ما را در باره 
بیت المَفدس ذ فتوا ده!» فرمود: «درآن جاء مردمان برانگیخته و زنده شوند . بدان حاژوید 
ودرآن نمازبگزارید؛ که نمازدرآن همچون هزارنمازدرغیرآن است .» گفتم: «اگرنتوانم 
به آن جا روم به نظرشما چه کنم ؟» فرمود: (روغنی هدیه کن تا درآن جا چراغی افروخته 
شود؛ که هرکس چنین کند. همانند کسی است که بدان جارفته است.»» 

آن را ابن‌ماجه «الشنن:۴۲۹/۱ [۱۴۵۱/۱)؛ و بیهقی (الشنن الکبری: ۴۴۱/۲) با ذکرسند 
روایت کرده‌اند. 

این بخشی از روایت‌ها در بار؛ٌ کسی بود که به بیت الْمَقدس درآید و قصد نماز 


در آن جا زا کنك: . همچنین خدای سبحان» بندةه برگزیده خود نا را از مسجد الحرام 


)۳۹۵( 


۱۳۸۳/۶ 


)۳۹۶( 


۱۳۸۳/۶ 


۲۱۶۱ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۶) 


به مسجد الاقصی شبانگاه سیرداد و صحابه نیزقصد نماز در مسجد آن را می‌نمودند؛ 
چنان که درمجمع الژواند(۴/۲) آمده است. حافظ ابن عساک رکتابی جداگانه دربارُ این 
موضوع نگاشته و آن را المستقصی فی فضائل المسجد الأقصی نامیده است. 

اگرازاین حدیث‌ها نی زچشم پوشیم بارسفربستن به همه مسجدها از مباحات 
اولیه و ذاتی است وا زآن نهی نشده؛ پس بیم دادن با تازیانه دررمشل آن چه معنا دارد؟ 
افزون براین» ه رکه برای نماز خواندن درمسجدی. آن را قصد نماید. به انداز گام‌هایی 
که برمی‌دارد ونزدیکی ودوری راهش» پاداش وی محاسبه گردد؛ چنان که در حدیث‌های 
صحیح آمده وترمذی (السنن:۴۹۹/۲[۱۸۲/۱) آن‌ها را با ذکرسند روایت کرده است. آری؛ 
گویا خلیفه درآمدن به آن مسجدها را زنده ساختن آثارپیامبران می‌شمرده و در این زمینه؛ 


رأیی هو هن اف [از کتاب و تیگ دارد؛ چنان که درهمین کتاب (ص۱۳۸) آوردیم! 


۸ .ری خلیفه در بارة زرتشتیان 

یحیی بن سعید با سند خویش از عمربن خظاب آورده که گفت: «ندانم که با 
زرتشتیان چه کنم, درحالی که آنان اهل کتاب نیستند!» و در لفظ دیگرآمده است: 
«ندانم در کار آنان چگونه رفتار نمایم!» پس عبدالرحمان بن عوف گفت: «از رسول 
خداعوُ شنیدم که فرمود: «با آنان به سان اهل کتاب رفتار کنید.»» 

از بجاله نقل شده است: «من منشی جزء بن معاویه درمناذر بودم. روزی نامه عمر 
برای ما رسید: «درمورد زرتشتیان پیرامون خود دقت وتوجّه کن وازآنان جزیه بگیر؛ که 
عبدالرَحمان بن عوف به من خبرداد که رسول خد ار از زرتشتیان هجرجزیه می‌ستاند.»» 

ازهمونقل شده که عمراززرتشتیان جزیه نمی‌گرفت. مگرآن گاه که عبدالحمان 


بن عوف گواهی داد که رسول خداع اززرتشتیان همجرجزیه می‌گرفته است. 


۱ ازآبادی‌های اهواز [بنگرید به: معجم البلدان: ۵ /1۹۹]. 


کرت به: الأموال تألیف ابوغبید: ص۳۲ [ص:۴]؛ موظاً مالک: ۲۰۷/۱ [۲۷۸/۱]؛ صحیح 
البخاری [۳ /۱۱۵۱] _ کتاب وجوب خمس باب جزیه -؛ مسند احمد: ۱۹۰/۱ [۳۱۲/۱]؛ سنن الترمذی: 
۱ ودر چاپ دیگر: ۳۰۰/۱ [۱۲۴/۴] با چندین طریق که برخی را صحیح و بعضی را حسن 
دانسته؛ سنن الدارمی: ۲۳۴/۲؛ سنن ابی‌داوود: ۴۵/۲ [۱۶۸/۳]؛ کتاب الساله تألیف شافعی: ص ۱۱۴ 
ص۴۳۰ ]؛ آحکام القرآن جصاص: ۱۱۴۳/۳ [۲/۳٩]؛‏ فتوح البلدان بّلاذری: ص ۲۷۶ [ص ۲۶۷-۲۶۶]؛ 
الستن الکبری تألیف بیهقی: ۲۴۸/۸؛ ۱۸۹/۹؛ مصابیح الشته تألیف بَعُوی: ۱۰۹/۳[۹۷/۲] ضمن 
صحیح شمردن آن؛ تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۱۱۴ ص۱۲۲]؛ مشکاهٌ المصابیح: 
ص۳۴۲ [0۴۱۳/۲ تیسیر الوصول الی جامع الأْصول: ۲۴۵/۱ [7۸۸/۱]. 

امینی گوید: آیا در شگفت نمی‌شوید ازکسی که خلافت کبری را عهده‌دار می‌شود 
وضرورترین لازمه‌های آن را نمی‌شناسد؟ حکم زرتشتیان ازنخستین چیزهایی است که باید 
عهده‌دار حکومت اسلامی از جهت مالی وسیاسی ودینی با آن آشنا باشد. آیا درشگفت 
نمی‌شوید که حکمی بدین اهمیّت. سال‌های درازتا زمان گواهی دادن عبدالحمان بن 
عوف» تعطیل بوده ویس ازآن» اجرا شده است؟ این گواهی یک سال پیش ازوفات خلیفه 
صورت پذیرفت وممکن بود که خلیفه به آن ومثل آن دچارگردد وعبدالرحمان یا مانند اواز 
وی دور باشند؛ پس وی برچه پایه‌ای رفتارمی‌کرد؟ آگرمادر عبدالَحمان اور نزاده بود. کار 
خلیفه به کجا می‌کشید وچه کسی اورا ازدانش خود بهره‌مند می‌ساخت؟ چگونه آن که در 
میان مردم کسی را داناتراز خویش می‌یابد. عهده‌دار خلافت می‌شود؟ وی وکسی که اورا به 
ولایت گماشت [- ابویکر] با این سخن پیامبربزرگوا ری چه نسبتی دارند(؟): «هرکس کاری 
ازمسلمانان را عهده‌دارشود ومردی را برآنان بگمارد» درحالی که بداند درمیانشان کسی 
شایسته‌تربرای آن کاروداناترازوی به کتاب خدا وستّت رسول اوهست. همانا به خداوند 


ورسولش وهمهٌ مومنان خیانت ورزیده است .) [ مجمع الرّواند حافظ هیثمی: ۵ /۲۱۱] 
«پس این گروه راچه شده که به فهم درست سخن نزدیک نیستند؟» [نساء/۷۸] 


۱ بنگرید به: مشکاة المصابیح خطیب تبریزی: ص ۳۴۴ [۲/ ۴۱۳]. 


)۳۹۷( 


۱۳۸۸/۳/۶ 


)۳۹۸( 


۳۱۸۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


٩‏ . رآی خلیفه در بارة روزة ماه رجب 

از خرشة بن حرّنقل شده است: «عمربن خظاب را دیدم که به خاطرروزة ماه رجب 
بردستان مردان می‌زد تا آن دستان را در غذا برند؛ ومی‌گفت: «رجب؛ وجیست رجب؟ 
جزاین نیست که رجب ماهی بود که مردم دوران جاهلیّت آن را بزرگ می‌شمردند و چون 
اسلام آمد. بزرگداشت آن وانهاده گشت.»»" 

امینی گوید: از خلیفه پوشیده مانده: یکم آن چه ازرسول خدا عٌ دربارةُ روز رجب 
وتشویق به آن و ذکرپاداش‌های بزرگش» رسیده است. دوم آن چه ا زآن حضرت تٍْ در بار 
روز سه روزا همه ماه‌ها؛ وارد شده است که شامل ماه رجب وغیرآن نیزمی شود. سوم 
آن چه ازآن حضرت نت دربارةُ ماه‌های حرام به طور خاص» از جمله ماه رجب. رسیده 
است. چهارم آن چه ازآن حضرت ی درتشویق به روزه وافطاریک روزدر میان درتمام 
سال. از جمله رجب. وارد شده است . پنجم روایات مربوط به روز مستحب وتشویق به 
آن در همه ماه‌ها. این‌ها پنج جهتی هستند که منع کنندة روز رجب [- عمرا آن‌ها را 
درنیافته است. پس اکنون همراه با من آن‌ها را مطالعه کنید: 


۲ 


دستة نخست 

۱ از عثمان بن حکیم نقل شده است: «ازسعید بن جبیردر بارهة روز رجب پرسیدم. 
گفت: «از ابن‌عتاس له شنیدم که گفت:"رسول خداعَیٌ چندان روزه می‌گرفت که 
می‌گفتيم: دیگرافطار نمی‌کند؛ وچندان افطار می‌کرد که می‌گفتيم: دیگرروزه نمی‌گیرد.*»» 

درعبارت بخاری آمده است: «چندان روزه می‌گرفت که گوینده می‌گفت: «نه؛ به 
خدا سوگند! دیگرافطار نمی‌کند.» و چندان افطار می‌کرد که گوینده می‌گفت: «نه؛ به 
خدا سوگندا دیگرروزه نمی‌گیرد.»» 


۱. آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن ابی شیبه (المصتّف: ۱۰۲/۳])؛ طبرانی (المعجم الأوسط)» جنان 
را ابن 2 رواب بل ابو جح رک و 3 
که در مجمع الروائد حافظ هیثمی (۳ /۱۹۱) آمده؛ کنزالعمّال (۴ /۳۴۱ [۶۵۳/۸]). 
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بنگرید به: صحیح البخاری: ۲۱۵/۳ [۶۹۶/۲]؛ صحیح مسلم: ۳۱۸/۱ [۵۱۳/۲]؛ مسند احمد: 
۱ ۵۳۷/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۳۸۱/۱ [۳۲۳/۲]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۱/۴؛ تیسیر 
الوصول الی جامع الأصول: ۳۲۸/۲ [۳۹۱/۲]. 

۲. از امیرالممنین علی .ای به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: «رجب 
ماهی است بزرگ که خداوند درآن» کارهای نیک را چندان برابرمی‌شمرد. ه رکه روزی از 
رجب را روزه گیرد. گویا همه سال را روزه گرفته؛ وه رکه هفت روزا زآن را روزه گیرد. هفت 
در جهنم بروی بسته شود؛ وه رکه هشست روز آن را روزه‌داری کشن: هقسه دربهشت برآو 
گشوده گردد؛ وهرکه ده روزاز آن را روزه دارد. هرچه از خدا خواهد. به وی عطا فرماید؛ 
وهرکه پانزده روزازآن را روزه گیرد. نداگری درآسمان ندا دهد: «ه رگناهی که پیش‌تر 
انجام دادی» برایت آمرزیده شد؛ پس کاررا از سرگیرا»؛ و ه رکه برروزةٌ پانزده روز بیفزاید, 
خدا نیزبه پاداشش افزاید.»» 

(مجمع الواند: ۱۹۱/۳؛ الغنیه لطالبی طریق الحق تألیف گیلانی:۱۹۸/۱ ص۲۷۸]) وی درآن 
مأخذ حدیث‌هایی با لفظهای دیگراز امیرالمومنین آورده است. نیز جردانی (مصباح 
لتلام و بهجة الأنام فی شرح نیل المرام: ۸۲/۲ [۱۹۹/۲]» آن را از طریق بیهقی (شعب الایمان 
[۳۶۸/۳]) ازانس بن مالک روایت کرده است. 

۲ از ایوهریره به نحو مرفوع (<از پیامبر) روایت شده است: «پس از ماه رمضان» 
[پیامبر] هیچ ماهی را به طور کامل روزه نمی‌گرفت» مگررجب و شعبان .» «مجمع الژواند: 
۳ الغنیه لطالبی طریق الحق: ۲۰۰/۱ [ص۲۸۱])! 


۴ ازانس بن مالک به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «همانا دربهشت 


کاخی است که جزروزه‌داران رجب درآن راه نیابند.» 
آن را ابن‌شاهین درالترغیب با ذگر سنئد روایت کرده؛ چنان که درکنزالعمال (۳۴۱/۴ 


۱. دراین مأخذ آمده است: «رسول خداءَ علاوه برماه رمضان» هیچ ماهی را روزه نمی‌گرفت» مگررجب وشعبان 
را.» شم مقصود. روز تمام این دوماه است.-(غ.) 


۳۹ 


۱۸/۳/۶ 


(۰۰ 


۹/۶ 


۳ غدیردرکتاب وسئت وادب (ج ۶) 


[۶۵۳/۸]) آمده است. نی زگیلانی «الغنیه لطالبی طریق الحق: ۲۰۰/۱ [ص۱۲۸۱) آن را یاد کرده 


نیزبیهقی [شعب الایمان: ۳۶۷/۳] از طریق انس به نحومرفوع (<از پیامبر) آورده است: 
«همانا دربهشت جویی است که آن راارجب گویند واز شیرسپیدتروازعسل شیرین‌تر 
است. هرکه یک روز از رجب را روزه گیرد. خداوند اورا ازآن جوی بنوشاند.» 
المواهب اللدئیّه: ۸/۸ ۱۲)؛ گیلانی (الغنیه لطالبی طریق الحق:۲۰۰/۱)؛ سیوطی (الجامع الصغیر 
[۳۵۵/۱]). مناوی (شرح الجامع الصغیر: ۲ گفته است: «اين تعظیم وبزرگداشتی است 
برای فضیلت رجب و امتیاز روزه‌داری آن .» 

۵ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۳۳۴/۲۵] از ابوقلابه با ذکرسند روایت کرده است: 
«همانا دربهشت کاخی ازآن روزه‌داران رجب است.) 

آن را قسظلانی در المواهب اللْدتیه - چنان که در شرح المواهب اللَدنیه (۱۲۸/۸) آمده - 
وسیوطی در جمع الجوامع - چنان که درکنزالعمال ۳۴۱/۴ [۶۵۳/۸]) آمده -یاد کرده‌اند. 

و ابوداوود با ذکرسند از عطاء بن ابی‌رباح روایت کرده که عروة بن زبیربه عبداله 
بت قسر کته «آیا رسول خداعٌَِ درماه رجب روزه می‌گرفت ؟» عبداله بن عمرسه بار 
گفت: «آری؛ و آن را بزرگ می‌شمرد.) 

این را قسطلانی درالمواهب اللدیّه - چنان که درشرح المواهب الَدنیّه (۱۲۸/۸) آمده - 
ورفاعی (ضوء الشمس: ۶۷/۲) یاد کرده‌اند. 

۷. از مکحول نقل شده که مردی در بارهٌ روزة رجب ازابودرداء یت پرسید. وی به او 
گفت:«در بارٌ ماهی سوالی نمودی که مردم درروزگار جاهلیّت. درعین جاهلیتش آن را 


بزرگ می‌شمردند واسلام جز برفضیلت وبزرگی‌اش چیزی نیفزود. هرکس یک روزا زآن 
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را به استحباب روزه گیرد و پاداش خدای تعالی را نیت نماید ومخلصانه درپی خشنودی 
اوباشد روزة آن روزش خشم خدای تعالی را فرونشاند ویکی ازدرهای دوزخ را به روی او 
بربندد؛ وحتّی آگربه گنجایش هم زمین. طلابه اوداده شود پاداش وی نباشد؛ و جز 
پاداش روز قیامت» هیچ پاداش دنیایی کار او را به طور کامل جزا ندهد ....» 

اين را گیلانی «الغنیه لطالبی طریق الحق: ۱۹۸/۱ [ص۲۷۸]) یاد کرده است. 

دراین میان. حدیث‌های بسیاردر فضیلت روز رجب. به‌ویژه نخستین پنج‌شنبه 
آن وروزبیست وهفتم این ماه [- مبعث پیامبر]. از طریق ابوسعید خذری, دوامام نوادة 
پيامبر انس بن مالک ابوهریره» سلمان فارسی» ابوذر غفاری سلامة بن قیس. وابن‌عبّاس 
رسیده که بخشی ازآن‌ها را درهمین کتاب (۴۰۷/۱) آوردیم وگیلانی (الغنیه لطالبی طریق 
الحق: ۲۰۵-۱۹۶/۱ [ص ۲۸۳-۲۷۷ و ۲۸۸-۲۸۶) آن‌ها را گردآورده و برخی را موف مفتاح 
السعاده (۷۵/۳[۴۶/۳]) یاد کرده ونیزشماری ا زآن‌ها را جردانی «مصباح الظلام وبهجة نام 
فی شرح نیل المرام: ۸۱/۲ و ۱۹۹/۲[۸۲]) ورفاعی «ضوء الشّمس: ۶۷/۲) آورده‌اند. رفاعی سپس 
گفته است: «در طبقات الافعية الکبری تألیف یکی [۱۲/۴] یاد شده که بیهقی حدیث نهی 
از روز رجب را ضعیف شمرده وسپس از شافعی درفتاوای قدیمش حکایت شده است: 
«من مکروه می‌دانم که کسی جزماه رمضان, ماهی دیگررا به تمام روزه گیرد؛ مبادا انسان 
نادان گمان برد که روزة آن ماه نیزواجب است.» شیخ عرالین بن عبدالسلام ی گفته 
است: «هرکس ازروزة رجب نهی نماید. نادان است.» نقل گشته که روز ماه‌های حرام 
مستحتِ است؛ وآن‌ها چهارماه هستند: رجب. ذی‌قعده. ذیالحجه و محزم. 

ازپیامبرروایت شده است: «رجب ماه خدا است.» گفتند: «معنای آن چیست؟» 
فرمود: «زیرا وی آمرزش است ودرآن خون‌ها حفظ گردد.» نیزدر حدیث آمده است: 
«جبرئیل مرا آگاه کرد که چون نخستین شب رجب فرارسد. خداوند به فرشته‌ای 
فرماید تا ندا دهد:" "هلا که ماه توبه آغاز گشت؛ پس خوشا به حال آن کس که در 


(۴۰ 


(۳۰۲ 


۱۸۳۰/۶ 


۵ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این ماه از خداوند آمرزش جوید.*» همچنین روایت شده که آدم - علیه الضلاة والتلام - 
گفت: «پروردگارا! مرا آگاه کن که دوست‌داشتنی‌ترین اوقات و روزها نزد توکدامند.» 
خداوند فرمود: «دوست داشتنی‌ترین روزنزد من نیمه رجب است که هرکس دراین 
روز با روزهداری و نماز و صدفه به من تقرّب جوید. هرچه ازمن خواهد. به او بدهم 
واگراز من آمرزش جوید. اور بیامرزم. ای آدم! هرکس دراین روز روزه بگیرد. حال آن 
که ذکر گوید وشرمگاه خویش را [از گناه] نگاه دارد وازمال خود صدقه دهد پاداشی 
جزبهشت ندارد.) ...۰.» 

فقیهان مذهب‌های چهارگانه؛ روز رجب را مستحب شمرده و دررشمار روز 
استحبابی آورده‌اند؛ جزاین که حنبلیان گفته‌اند که روزه داشتن درهمه این ماه 
مکروه است واگردرائنای آن [یکی‌دوروزی] روزه نگیرد» دیگ رکراهت ندارد. «الفقه 
علی المذاهب الأریعه: ۲۳۹/۱ [1۵۵۷/۱) شاید این نظربه استناد علّت و سببی است که 
در احیاء علوم الدین ۲۴۴/۱ [۲۱۳/۱]) از آن یاد کرده است: «برخی از صحابه روز همه ماه 


رجب را مکروه دانسته‌اند تا با ماه رمضان شباهت نیابد.» 


دسته دوم 

۱ ازمعاذه عََويِة نقل شده است: «ازعايشه پرسیدم که آیا پیامبرسه روزازهرماه 
را روزه می‌گرفت . وی گفت: «آری.» گفتم: «در کدام روزهای ماه روزه می‌گرفت ؟ گفت: 
«برایش تفاوت نداشت که در کدام روزهای ماه روزه گیرد.»» 

در لفظ ابوداوود و بیهقی آمده است: «برایش تفاوت نداشت [آن سه روزرا] از کدام 
روزهای ماه روزه گیرد.» 

درعبارت ابن‌ماجه آمده که معاذه گفت: «گفتم: «از کدام روزهای ماه؟» عايشه 
گفت: «برایش تفاوت نداشت که از کدام روزها باشد.»» 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: مسلم الضحیح: ۳۲۱/۱ [۵۲۰/۲)؛ ترمذی 
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(الصَحیح: ۱ ([۱۳۵/۳])؛ ابوداوود «الشنن: ۳۸۴/۱ [۳۲۸/۲])؛ این ماجه (الشتن: ۵۲۳/۱ 


[۵۴۵/۱])؛ بیهقی (السنن الکبری: ۴ /۲۹۵)؛ خطیب تبریزی (مشکا المصابیح: ص۱۷۱ [۵۶۳/۱]). 


۲ ازابوذرغفاری به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه سه روزازهر 
ماه را روزه گرد برابربا روز همه عمراست .» 

درعبارت دیگرازوی آمده است: «محبويم [پیامبر] سه چیزرا به من سفارش فرمود 
که به خواست خدای تعالی: هرگزآن‌ها را ترک ننماییم؛ مرا سفارش فرمود به نماز 
مستحب چاشت [که نزد اهل سئت مشروعیّت دارد]. نمازوترپیش ازخواب. وروزه 
سه روزازهرماه.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ترمذی «الشنن: ۱۳۵/۳[۱۳۶/۱)؛ 
این‌ماجه «الشتن:۵۲۲/۱ [۵۳۵/۱])؛ نسائی «الشتن الکبری: ۲۱۸/۴ و ۲۱۹ [۱۳۳/۲)؛ مُثذُری 
(الترغیب و الترهیب: ۳۱/۲ [۱۲۱/۲])؛ ابن‌اثیر(جامع الأصول [۲۲۶/۷]؛ تلخیص جامع الأصول: 


.)]۳۹۴/۲( ۲ 


۳ ازعثمان بن ابی‌عاص, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «روزهٌ سه 
روزازهرماه. روزه‌ای نیکواست.» 

آن ر اس کنسان با کر سئد روایت کرده‌اند: این خزیمه (الصَحیح [۳۰۱/۳])؛ نسائی 
(الشتن الکبری: ۲۱۹/۴ [۳/۲ ۱۳])؛ متدرین (الترغیب و الترهیب: ۱۳/۲ [1۸۳/۲). 

۴ از ابوهریره. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «روزهُ ماه رمضان وروزة 
سه روزازهرماه برابربا روز همه عمرهستند.) 

ازهمونقل شده است: «خلیلم 2 مرا به سه چیزسفارش فرمود: روز سه روزاز 
هرماه ....» 

درعبارت ترمذی آمده است: «پیامبرعٌِ مرا به سه چیزسفارش فرمود که یکی از 


آن‌هاء روز سه روزازهرماه است.» 


)۴۰۲( 


2۹۶/۶ 


۴۰5 


۳۲۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بنگرید به: صحیح البخاری: ۲۲۰/۳ [۶۹۹/۲]؛ صحیح مسلم: ۲۰۰/۱ [۱۶۳/۲]؛ سنن الدارمی: 
۲ مسند احمد: ۲۶۳/۲ [۵۱۷/۲]؛ سنن الرمذی:۱۳۳/۳[۱۴۶/۱]؛ الستن الکبری تألیف نسائی: 


۲۴ ۳/۲ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳/۴٩۲؛‏ تاریخ بغداد: ۴۳۰/۷؛ الترغیب و الترهیب: 


.]۱۰/۲( ۲ 

۵ از ابودرداء نقل شده است: «محبوب من 2 مرا به سه چیزسفارش فرمود که تا 
زنده هستم» آن‌ها را ترک نگویم. یکی روز سه روز از هرماه است.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسلم (الصَحیح:۱۶۳/۲[۲۰۰/۱)؛ منذری 
(الترغیب والترهیب:۳۰/۲ [۱۲۰/۲]). 

۶ از عبداله بن عمروبن عاص. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «روزه 
سه روزازهرماه برابربا روز همه عمراست.» 

درعبارت دوم ازوی آمده است: «آیا تورا روزة سه روزازهرماه [که برابربا روزة یک 
ماه است] کفایت نکند؟» 

درعبارت سوم ازوی آمده است: «تورا روز سه روزازهرماه کفایت کند؛ که این 
برابر با روزةٌ همه عمراست.») 
سه روزازهرماه است .» 

درعبارت پنجم ازوی آمده است: «سه روز از هرماه را روزه بگیرا» 

بنگرید به: صحیح البخاری: ۲۱۹/۳ [۶۹۸/۲]؛ صحیح مسلم: ۳۲۰/۱ [۵۱۴/۲]؛ سنن اپی‌داوود: 
۱ السنن الکبری تألیف نسائی: ۴ /۲۱۵-۲۱۰ [۱۳۲-۱۲۸/۲]؛ الترغیب والترهیب: ۰۳۰/۲ 

۷ از فرة بن ایاس. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «روز؛ سه روزازهر 
ماه وافطار کردن دربقیَه آن ماه برابربا روز همه عمراست.) 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۳۴/۵ [۱۲/۶]) با سند 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۲ 


صحیح؛ بزّار [البحرالرخار: ۲۱۵/۵]؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۶/۱۹]؛ ابن‌جبّان «الاحسان فی 


تقریب صحیح ابن‌جبّان [۴۱۳/۸]) چنان که درالترغیب والّرهیب ۳۱/۲ [۱۲۱/۲) آمده است؛ 
الجامع الضغیر(۷۸/۲ [۱۰۲/۲]). 

۸ زاین‌عبّاس, به نحومرفوع (- از پیامب) روایت شده است: «روزٌ ماه رمضان 
وسه روز ازهرماه. حقد وکین سینه را از میان می‌برد.» 

حافظ منذری «لترغیب و الترهیب: ۳۱/۲ [۱۲۱/۲) گوید: «اين را بُزّار روایت نموده 
وراویانش راویان حدیث صحیح هستند.» نیزاحمد [المسند: ۴۹۹/۶]؛ اپن‌حبّان «الاحسان 
فی تقریب صحیح ابن جبّان [۴۹۸/۱۴])؛ وبیهقی [السنن الکبری:۲۹۳/۴]. این سه تن» حدیث 
را از یک عرب صحرانشین روایت کرده و نامش را نبرده‌اند. همچنین بزّار[البحرالرخا: 
۷۲ آن را از حدیث علی روایت کرده است. 

٩‏ از عمروبن شرخبیل, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «آیا شما را 
خبرندهم از آن چه حقد و کینه را از میان می‌برد؟ آن» روزة سه روز ازهرماه است.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: نسائی «النن الکبری: ۲۰۸/۴ [۱۲۶/۲])؛ 


ممنذری «الترغیب و الترهیب: ۳۱/۲ [۱۲۲/۲]). 


۰ از ابوعقرب. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «سه روزاز هرماه را 
روزه بگیر!» 

آن را نسائی «التسنن الکبری: ۱۳۸/۲[۲۲۵/۴]) با ذکرسند روایت کرده است. 

۱ از عبدالّه بن مسعود. نقل شده است: «همانا رسول خداءل سه روزازآغازهر 
ماه را روزه می‌گرفت .۸ 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابوداوود السنن: ۳۸۴/۱ [۳۲۸/۲])؛ 
ترمدی «الشتن:40۱۱۸/۳[۱۴۳/۱ نسائی زالعنتن الکبری: ۲۰۴/۴ 40۱۱۲۲۶۲ پیهقی (الشتن 
الکبری: ۲۹۳/۴)؛ خطیب تبریزی «مشکاءً المصابیح: ص۱۷۲ [۵۶۴/۱]). 


)۳۰۵( 


"۱۳۷۷/۶ 


)۴۰۶( 


(۴۰۷ 


۲۲۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۲. از عبداله بن عمرنقل شده است: «پیامب رت سه روزازهرماه را روزه می‌گرفت .» 

آن را نسائی «السنن الکبری: ۱۳۴/۲[۲۱۹/۴]) با ذکرسند روایت کرده و همین حدیث 
در صحیح البخاری (۶۹۸/۲[۲۱۸/۳]) از طریق عبدالّه بن عمس به نحومرفوع (- از پیامبر) 
چنین روایت شده است: «سه روزازهرماه را روزه بگیرا» 

۳. از ام‌سمله نقل شده است: «رسول خدا ی سه روز از هرماه را روزه می‌گرفت .» 

این روایت با همین لفظ از حفصه نیزآمده ودرعبارتی دیگ راز ام مه چنین آمده 
است: «رسول خدا 3 مرا فرمان می‌داد که سه روزازهرماه را روزه بگیرم.» 

بنگرید به: السنن الکبری تألیف نسائی: ۲۰۳/۴ [۱۳۶/۲؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۴ سنن ابی‌داوود: ۳۸۴/۱ [۳۲۸/۲]؛ مشکاهٌ المصابیح: ص۱۷۲ [۵۶۵/۱]. 

پیش ازهمهُ این‌ها» روایت پیشوایان حدیث از خودٍ عمر به نحومرفوع 2 از پیامبر) 
است: «روزة سه روزازهرماه وروزٌ ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر برابربا روز همه عمراست.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسلم الضحیح:۵۲۰/۲[۳۲۱/۱])؛ ابوداوود 
(الشنن:۳۸۰/۱ [۳۲۱/۲])؛ نسائی (الشنن الکبری: ۲۰۹/۴ [۱۲۶/۲])؛ منذری «الترغیب و الترهیب: 
۲ خطیب تبریزی «مشکاً المصابیح: ص۵۶۲/۱[۱۷۱]). 


دستة سوم 

۱ ازباهلی به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ماه رمضان وسه روز ماه 
بعد ازآن [- شوال] وماه‌های حرام را روزه بگیرا» 

درعبارت دیگرهمین حدیث آمده است: «از ماه‌های حرام روزه بگیرو روز چند 
روزازآن را ترک کن؛ از ماه‌های حرام روزه بگیرو روزة چند روز زآن راترک کن؛ ازماه‌های 
حرام روزه بگیرو روزة چند روزازآن را ترک کن.» 

درعبارت سوم همین روایت آمده که پیامبر تا سه بارفرمود: «ازماه‌های حرام روزه 


بگیروروزةٌ چند روزا زآن را ترک کن.» 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود «السنن:۳۸۱/۱ [۳۲۲/۲])؛ اپن ماجه 
(الشنن: ۵۳۰/۱ [۵۵۴/۱])؛ بیهقی «الستن الکبری: ۲۹۲/۴). نیز در المواهب اللدثیّه [۳۷۵/۴] و 
شرح المواهب اللدتیه تألیف زرقانی (۱۳۷/۸) یافت گردد. 

۲ ازانس به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه سه روزازماه‌های 
حرام پنج‌شنبه و جمعه و شنبه» را روزه بگیرد. به اندازژ عبادت دو سال برایش 
نوشته شود.) 

ین ر این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: لیایسی؛ آژدی؛ رای (حیاء علرم 
الدین:۲۱۲/۱[۲۴۴/۱). نیزآن را سیوطی (الجامع السغیر[۶۱۴/۲]) از طیالسی حکایت نموده 
و حدیثی حسن شمرده است. 

۳ ابوداوود «الشنن [۳۲۳/۲]) یاد نموده که رسول خداحل مردم را به روز ماه‌های 
حرام فراخواند که رجب از جملهٌ آن‌ها است. 

قس]لانی «لمواهب الَدتیه[۳۷۵/۴]؛ و نووی (شرح صحیح مسلم [۳۹/۸]) - در حاشية 


اٍرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری (۱۵۰/۵) -آن را از ابوداوود گزارش کرده‌اند. 


دست چهارم 

۱. از عبدالّه بن عمروبن عاص. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: 
«دوست داشتنی‌ترین روزه نزد خداوند» روز داوود؛ و دوست‌داشتنی‌ترین نمان نماز 
داوود است: نیمی از شب را می خوابید و یک سوم را عبادت می‌نمود و یک ششم 
دیگررا می خوابید؛ ویک روز افطار می‌نمود ویک روز روزه می‌گرفت .» 

درعبارت دیگرآن آمده است: «روزةُ داوود ایا را بگیر: یک روز روزه بگیرویک 
روزافطار کن!» 

در لفظ سوم آن آمده است: «بهترین روزه نزد خدا را که روز داوود است؛ بگیر؛ وی 


یک روز روزه هی ترفن ویک روز افطار می‌نمود.» 


۱۳۸۹/۶ 


)۳۰۸( 


)۴۰۹( 


۱۸۳۹/۶ 


۳۳۸ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این حدیث دارای لفظ‌های بسیار است که در کتاب‌های «صحیح)» و «مسند» 
بافنته گردد: 
2 
تت‌گزیاه به: صحیح البخاری: ۲۱۷/۳ [۳۸۰/۱]؛ صحیح مسلم: ۳۲۱-۳۱۹/۱ [۵۲۰-۵۱۴/۲]؛ 
سنن التّرمذی:۱۴۰/۳[۱۴۸/۱]؛ مسند احمد: ۲۰۵/۲ و ۲۲۵ [۴۱۷/۲ و۴۴۹]؛ سنن الدارمی: ۲۰/۲؛سنن 
ابی‌داوود: ۳۸۳/۱ [۳۲۷/۲]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۴ /۲۱۵-۲۰۹ [۱۲۳-۱۱۸/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: 
۱ الستن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۶/۴ و ۲۹۹؛ الترغیب والترهیب: ۳۲/۲ و۳۶ و۳۷ 


[۱۲۲/۲ و ۱۳۱-۱۲۹]؛ مشکاهة المصابیح: ص۱۷۱ [۵۶۴/۱]. 


۲ مسلم ونسائی با ذکرسند از عمردر حدیثی آورده‌اند که گفت: اکسی که روزی را 
روزه گیرد وروزی را افطار کند چگونه است ؟» پیامبرعی فرمود: «اين روزةٌُ داوود ای است.» 


(صحیح مسلم: ۲۱ السنن الکبری تألیف نسائی: ۲۰۹/۴ [۱۲۶/۲]) 


1 


۱ ازابوآمامه نقل شده است: «گفتم: «ای رسول خدا! مرا به کاری فرمان ده که خدای 
تعالی مرا با آن سود بخشد.» فرمود: «برتوباد به روزه؛ که همانا آن را همانندی نباشد.»» 
(السنن الکبری تألیف نسائی: ۹۲/۲[۱۶۵/۴٩]؛‏ الترغیب و الترهیب: ۸۵/۲[۱۴/۲]؛ تیسی رالوصول 


الی جامع الاصول: ۳۲۱/۲ [۱۳۸۴/۲) 


۲. ازابوسعید به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه درراه خدایک 
روز روزه گیرد. خداوند هفتاد سال چهره‌اش را ا زآتش دور دارد.» 

آن را این کسان با ذک رسند روایت کرده‌اند: مسلم «الضحیح:۳۱۸/۱ [۵۱۰/۲])؛ احمد 
(المسند: ۸۳/۳ [۲۵۰۳/۳)؛ بیهقی «الشن الکبری: ۱۷۳/۹: ۲۹۶/۳): نسائی «الشنن الکبری: 


2 


۴ 40۹9۷/۸۲۱ اپن‌ماجه (الشنن: ۵۲۵/۱ [۵۴۸/۱])؛ بُغُوی (مصابیح الشته: ۱۳۵/۱ .)]٩۲/۲[‏ 


۳ ازابوهریره. به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «هرکه درراه خدا ی یک روز 


روزه گیرد؛ خداوند برای همان یک رون چهره‌اش را هفتاد سال ازآتش دورگرداند.» 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲۲ 


درعبارت دیگرآن آمده است: «ه رکه یک روز در راه خدای تعالی روزه گیرد. خداوند 
میان وی وآتش خندقی به اندازة فاصلهٌ آسمان و زمین قرار دهد.» 

بنگرید به: سنن الترمذی: ۱۳۵/۱ [۱۳۲/۳ و ۱۴۳]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۷۲/۴ 
[۷/۲٩]؛‏ سنن ابن‌ماجه: ۵۲۵/۱ [۵۴۸/۱]؛ مشکاهً المصابیح: ص۱۷۲ [۵۶۵/۱]؛ تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی: ۸/۴ . 

۴ ازعبداله بن سفیان آژدی به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «هیچ 
کسی نیست که یک روزدرراه خدا روزه بگیرد» مگرآن که خداوند به اندازة صد سال. او 
را ازآتش دور گرداند.» 

آن را طبرانی [المعجم الکبیر: ۹۸/۸ با ذکرسند روایت کرده؛ چنان که در الاصابه 
۳/۷ اهل: اسبقتا: 

به این دسته‌هاء گونه‌های دیگرروایت را نیزبیفزایید که با اطلاق خود. شامل روز 
تنب ای تس 1 

از جمل؛ آن‌ها روایت‌هایی است که در بارهٌ روز؛ چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه. 
رم و خی توافت 

واز جمله آن‌ها روایت‌هایی است که دربارُ روز ایام البیض [- سیزدهم تا پانزدهم] 
ازهرماه؛ واین که روا این ام بابربا روزة یک ماه است؛ وارد شده است. 

واز جمل؛ آن‌ها روایت‌هایی است که دربارهُ روز؛ هر چهارشنبه و پنج‌شنبه وارد 
شده است. 

واز جملهُ آن‌ها روایت‌هایی است که در بارةٌ روز چهار روزاز هرماه وارد شده است. 

وازجمله آن‌ها روایت‌هایی است که در بارةُ روز دوشنبه و پنج‌شنبه درهمهٌ طول 
سال وارد شده است. 


احادیث این دسته‌ها دراین مأخذها یافت گردند: صحیح البخاری ۲۱۹/۳ [۶۹۹/۲])؛ 


)۲۱( 


۱۹/۶ 


)۴۱۷( 


۲۳۳0 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


صحیح مسلم (۳۲۱/۱ و ۳۲۲ [۵۲۲-۵۲۰/۲])؛ سنن الدارمی (۱۹/۲)؛ سنن ابی‌داوود (۳۸۳-۳۸۰/۱ 


[۳۲۲/۲ و ۳۲۵]): سنن التّرمذی (۱۴۳۸۱ و ۱۴۴ [۱۲۱/۳ و ۱۲۳؛ سنن ابن‌ماجه (۵۲۲/۱ و ۵۲۹ 


[۵۴۴/۱])؛ السنن الکبری تألیف نسائی (۳۴/ ۲۲۳-۲۱۷ [۱۳۹-۱۳۳/۲])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی 


(۲۹۴/۴)؛ الترغیب و الترهیب (۲۷-۳۰/۲ [۱۲۶-۱۲۴/۲]). 

پس ازاین همه دیگرگمان نکنم برای روایتی که تنها ابن‌ماجه ازابن‌عبّاس نقل 
نموده؛ بهایی قائل شوید. به موجب این نقل. پیامب رت از روزة رجب نهی فرموده است . 
آگراین روایت صحیح باشد. حدیث‌های متواتریا به تواترمعنایی ویا به تواتراجمالی - 
که دربارهٌ استحباب روز رجب و تشویق به آن به صورت قطعی وارد شده و آن‌ها را 
دانستید. با آن درتعارض هستند. چنان که دانشوران مذهب‌های چهارگانه نیزبه همان 
احادیث متواتر فتوا داده‌اند؛ دیگر چه رسد به این که حدیث ابن‌ماجه به سبب وجود 
داوود بن عطاء؛ ضعیف است! 

احمد [العلل و معرفة التجال: ۴۷/۲] گوید: «وی اعتباری ندارد.» ابوحایم [الجرح 
والتعدیل: ۴۲۱/۳] گفته است: «وی قوی نیست و حدیثش ضعیف وناپذیرفتنی است .» 
بخاری [التاریخ الکبی: ۲۴۳/۳] و ابوژزعه حدیثش را زشت وناپذیرفتنی شمرده‌اند. نسائی 
اورا ضعیف خوانده ودازقظنی گفته است: «حدیث وی را بی‌اعتبار دانسته‌اند.» ابن جتّان 
اکتاب المجروحین: ۲۸۹/۱] گوید: «او دربار؛ اخبان بسیار دچار وهم می‌شد و به سبب 
خطای فراوانش در هیچ حال به او احتجاج یخی سندی (شرح سنن ابن‌ماجه:۵۳۱/۱) 
در بارهٌ همین حدیث گوید: «درسند آن؛ داوود بن عطاء هست که ضعیف است وهمگان 
برضعف وی اتفاق دارند.» زرقانی (شرح المواهب اللدتیه: ۱۲۷۸۸ گفته است: «ذهبی و جز 
او گفته‌اند که این حدیث صحیح نیست و درسند آن» یک راوی ضعیف هست که 
حدیثش را بی‌اعتبارشمرده‌اند. البّه حنبلیان بدین حدیث تمشک کرده وروزه گرفتن 
همه ماه رجب را مکروه شمرده‌اند.)» 


۱. بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۰]۱۶۸/۳[۱۹۴/۳ 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ ۳۳ / 


افزون بر آن» این روایت از حدیث‌هایی است که تنها ابن‌ماجه روایت نموده 
و کارشناسان رشته حدیث. به روایاتی که تنها وی آورده؛ اعتنا ننموده‌اند. ابوالحجاج مرّی 
گوید: «هرچه تنها ابن‌ماجه روایت نموده» ضعیف است.» مقصود وی حدیث‌هایی 
است که تنها وی از پیشوایان پنج‌گانه. صاحبان کتاب‌های صحیح. روایت کرده است. 
(تهذیب التهذیب: ۵۳۱/۹ [۴۶۹/۹]) از همین روی» چندین تن از برجستگان در حالی که 
همین حدیث پیش چشمشان بوده» برعدم نهی از روز رجب تصریح نموده‌اند؛ چنان 
که در الموامب اللدَیّه [۳۷۵/۴]؛ ٍرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری (۶۰۸/۴[۱۴۸/۵])؛ و 
شرح المواهب اللدتیه تألیف زرقانی (۱۲۷/۸) آمده است . 

پس ازاین همه ندانم که زدن بردست‌ها تا آن را درغذانهند» چه جایگاهمی 
دارد ومعنای این سخن آن گوینده چه بود: «رجب؛ وچیست رجب ؟ جزاین نیست 
که رجب ماهی بود که مردم دوران جاهلیّت آن را بزرگ می شمردند و چون اسلام آمد» 
بزرگداشت آن وانهاده گشت.» به همین کتاب (ص۲۸۲) بنگرید و در سخنان و رفتار 
خلیفه تأّل ورزید! 


۰ اجنهاد خلیفه در سوّال از مشکلات قرآن 

۱. از سلیمان بن سار نقل شده که مردی به نام صبیغ به مدینه درآمد و درباره 
آیه‌های متشابه قرآن آغاز به سوال نمود. عمراو را فراخواند وپیش‌تررچند خوشة خشکید؛ 
خرما برایش آماده سافت: نون کف : (تو کیستی ؟) گفت: «من بنده خداء صبیغ 
هستم.) غمیریکی از ان خوشه‌ها را برگرفت و او را با آن زد و گفت: «من هم بندة خدا» 
عمر هستم.) سپس وی را چندان زد که خون از سرش جاری شد. صبیغ گفت: «ای 
امیرالممنین؛ پس است؛ که دیگرآن چه ازبیماری واختلال درسرم بود. از میان رفت.» 

از نانم. غلام عبداله» نقل شده که صبیغ عراقی دربارُ برخی از مسائل قرآن در 
شهرهای فسلهانان به پرس وجوپرداخت تاآن که به مصردرآمد وعمروین عاص اور نزد 


)۴۱۲( 


۳۹۱/۶ 


)۴۱۲( 


۲۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


عمربن خظاب فرستاد. چون پیک آن نامه را آورد. عمرآن را خواند و گفت:«آن مرد کجا 
است؟» گفت: «در بارانداز شترش [میان بارو بنه‌اش] است.» عمر[به پیک] گفت: 
«مراقب باش که اگررفته باشد, تورا کیفری دردآلود خواهم نمود!؛ سپس اورا نزد عمرآورد. 
عم رگفت: «سژال‌های نو[و بدعت‌آمیزً می‌پرسی؟» پس شاخه‌های تازهٌ خرما خواست 
واورا باآن چندان زد که پشتش پراززخم شد." سپس اورا وانهاد تا بهبود یافت ودیگربار 
وی را زد و بازوانهاد تا بهبود یافت و باردیگراو را خواست تا تنبیه را تکرار کند. صبیغ 
گفت:«اگرمی خواهی مرا بکشی: به گونه‌ای نیکوبکش؛ واگرمی خواهی مداوایم کنیء به 
خدا سوگند! شفا یافته‌ام.» پس عمربه وی اجازه داد تا به سرزمین خویش رود؛ و به ابوموسی 
اشعری نوشت که هیچ یک ازمسلمانان با وی همنشین نگردد. این وضع برصبیغ گران 
افتاد؛ پس ابوموسی به عمرنوشت که وی توبه‌ای نیکونموده وعمرنوشت که مردم را به 


همنشینی با اواجازه دهد. 


از سائب بن یزید نقل شده که نزد عمربن خظاب رفته. گفتند: «ای امیرالمومنین! 
مابه مردی برخوردیم که درباره تأویل آیه‌های مشکل فرآن سژال می‌کند.» عمرگفت: 
«بارخدایا! مرا بروی چیره سازا» روزی عمرنشسته به مردم چاشت می‌داد که مردی با 
جامه وعمامهٌ صفدی آمد و چون از خوردن فارغ گشت. گفت: دای امیرالممنین| این 
به چه معنااست: «والذاریات ۳ فاحاملات وقرٌ [ذاریات /۱و۲]؟» عم رگفت: «تو 
همان مرد هستی؟» سپس برخاسته, به سوی اورفت وآستین بالا زد وآن قدربه او 
تازیانه زد تا عمامه‌اش افتاد. آن گاه. گفت: «سوگند به آن که جان عمّردردست او 
است! اگرتورا سرتراشیده می‌دیدم» سرت تازیانه خور خوبی می‌شد. [سپس دستور 
داد:] «براو جامه‌ای پوشانید وبرپالانی سوار کنید ووی را بیرون سازید تابه سرزمین 
خودش برسانید! سپس کسی به خطبه ایستد وبگوید: «صبیغ درپی دانش بود وبه 


۱ درستن الدارمی» جمله‌ای آمده که بدین معنا است: «پشتش پراز شکاف شد.» امّا در عبارت ابن‌عساکر 
وسیوطی. به همین صورت که آوردیم؛ آمده؛ و همان صحیح و معنایش روشن است . 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳ 
خطارفت.»» واودرمیان قوم خود با حقارت کی یدقن درگا شت؛ بتضال ان که 
پیش‌تربزرگ قوم خویش بود. 

ازانس نقل شده که عمربن خظاب. صبیغ کوفی را به جهت سوژال کردن دربارة 
یکی از حروف [مقَطع] قرآن. آن قدرتازیانه زد که خون از پشتش جاری شد. از ژفری نیز 
نقل شده که عم صبیغ را به سبب پرسش بسیار در بارٌ حروف قرآن. آنقدر تازیانه زد 
که خون ازپشتش سرازیرگشت. 

غرالن (احیاء علوم الدین: ۳۰/۱ [۲۸/۱]) گوید: «عمربود که در کلام و جدل را بست 
وصبیغ را با تازیانه زد» آن گاه که در بارةُ تعارض دوآیه از کتاب خدا» ازوی سوال نمود؛ 


واورا دورنمود ومردم را نیزفرمان داد که از او دوری کنند.» 


این صبیغ همان صبیغ بن عسل/عسیل است و برخی او را صبیغ بن شریک از 
مردم بنی‌عسیل خوانده‌اند. 

۲ از ابوالعدیّس نقل شده است: «نزد عمربن خظاب بودیم که مردی به حضور وی آمد 
و گفت: «ای امیرالمومنین! معنای "الوا الکنس [تکویر/۱۶]" چیست ؟» عمربا چوب‌دستی 
که همراه داشت. به عمامةٌ اوزد وآن را از سرش انداخت وگفت: «آیا ازاهل حروراء هستی ؟ 
سوگند به آن که جان عمربن خظاب به دست اواست! اگرتورا سرتراشیده می‌یافتم [آن‌قدر 
برسرت تازیانه می‌زدم تا شپش را از سرت دور می‌کردم.»» 


(کنزالعمال:۳۳۴/۲[۲۲۹/۱] به نقل ازالکنی تألیف حاکم؛ الا لمنو: ۶ /۴۳۳-۴۳۲/۸[۳۲۱]) 
۳ از عبدالرحمان بن یزید نقل شده که مردی درباره یه «وفاكهةٌ وبا [عبس ۳۱ از 


۱. سنن الدارمی (۵۴/۱ و۵۵)؛ تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر(۳۸۴/۶ [۴۱۱/۲۳])؛ تاریخ عمربن الخظاب تألیف 
ابن جوزی ص۱۰۹ [ص ۱۱۷])؛ تفسیرابن‌کثیر(۴ /۲۳۲)؛ الاتقان فی علوم القرآن سیوطی (۷/۳[۵/۲])؛ کنزالعمّال 
۲۲۸/۱ و۲۲۹ [۳۳۱/۲]) به نقل از دارمی و نصرمقدسی و اصفهانی و ابن‌انباری و لالکائی و ابن‌عساکر ار 
المنثور (۱۱۱/۶ [۶۱۴/۷])؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۱۷/۸ [۲۱۱/۸])؛ الفتوحات الاسلامیّه (۴۴۵/۲ 
[۲۸۸/۲]). 


۳۹۳/۶ 


)۴۱۴( 


)۴۱۵( 


۱۹۳/۶ 


۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


عمرسوژال نمود و چون دید که مردم درپاسخ وی مشغول گفت و گوهستند. با تازیانه 
به سراغشان رفت .! 

امینی گوید: پندارم که در گفتار شاخه‌های خشکیدهُ خرما و زبان چوب‌دستی 
ومنعق تازیانه. پاسخی قاطع برای هرچی زکه انسان نداند. هست؛ و سخن خود خلیفه به 
همین اشاره دارد که درپاسخ ساده‌ترین پرسش ازمعنای «أت» که درخود کتاب مبین» 
با این سخن خدای تعالی: «تا ما برخورداری باشد برای شما و چهارپایانتان.» [عبس/۳۲] 
یی ک8: و هرعرب‌زبان نابی آن را می‌داند» گفت: «ما از به زحمت افکندن خود. 
تهی شده‌ایم !» 

من ندانم که آن سوال کنندگان چرا تنها برای پرسیدن در بار؛ مطالب نادانسته از 
مشکلات قرآن یا واژه‌های آن که معنایش را نمی‌دانستند. سزاوار جاری شدن خون و 
تحمّل درد گشتندا دراین پرسش‌ها» چیزی یافت نگردد که موجب الحاد باشد؛ اما 
ماجرا همان گونه بود که دیدید. ازاین گذشته گناه کسانی که با دانش خویش» به 
پرسش درباره «آب» پاسخ گفتند. چه بود وچرا خلیفه با تازیانه به سراغشان رفت ؟ آیا 
دراین حال» دیگربنیانی برای اصول یاددهی ویادگیری باقی می‌ماتد؟ شاید به برکت 
همان تازیانه ات اسلام از پیشرفت وترقی دردانش ناکام ماند. پس ازاین که کارش 
به جایی رسید که کسی چون ابن‌عبّ اس بیم ورزید که از خلیفه در باره این سخن 
خدای تعالی سوال کند: «و اگر بر ضد او هم‌پشتی کنید.» [تحریم /۴] [مجمع الروائد حافظ 
هیثمی: ۸/۵] و خود وی گفته است: «دوسال صبرکردم ومی خواستم از عمربن خظاب 
دربار؛ حدیثی بپرسم)؛ اما تنها هراس از هیبت وی مرا مانع شد.» (جامع بیان العلم و 
فضله تألیف ابوعمر: ص۵۶ [ص۱۳۵]) و نی زگفته است: «یک سال درنگ نمودم تا ازعمر 


۱. فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۳۰/۱۳ [۲۷۱/۱۳])؛ [در این مأخذ آمده: از عبدالحمان بن زید]؛ الذَرّ 
المنثور (۳۱۷/۶ [۴۲۲/۸]). 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۵۱ 


بن خظاب - رضوان الّه علیه _در باره آیه ای سوال کنم؛ اما به دلیل بیم ورزیدن ازهیبت 


او نتوانستم .» (تاریخ عمربن الخطظاب تألیف این جوزی: ص۱۱۸ [ص۱۲۶]) 


۱ ری خلیفه در بارة سوال از چیزی که هنوز رخ نداده است 

به اجتهاد خلیفه در باره مسائل مشکل قرآن» رای مخصوص وی را در بارة سال 
ازآن چه هنوزرخ نداده و اوازآن نهی می‌کرد؛ نیزبیفزایید! طاووس گوید: «عمربرمنبر 
گفت: «به خدا سوگند! بر کسی که درباره آن چه هنوز رخ نداده. سوال کند. تنگ 
وسخت می‌گیرم؛ زیرا خداوند آن چه را رخ داده؛ تبیین فرموده است.»» «سنن الدارمی: 
۱ جامع بیان العلم و فضله: ۱۳۱/۲ [ص۳۷۲]) 

نیزعمرگفت: «هیچ کس را روا نباشد که در بارهُ آن چه هنوز رخ نداده. سژال کند؛ 
زیرا خداوند - تبارک وتعالی -دربارة آن چه رخ می‌دهد. حکم فرموده است .» نیزگفت: 
«اگرا زآن چه هنوزرخ نداده. سوال کنید. برشما تنگ وسخت می‌گیرم؛ زیرا پرداختن 
به آن چه رخ داده» مارا کفایت کند.» 

[راوی گوید:] روزی مردی نزد ابن عمررفت وازوی در بارٌ چیزی که ندانم چه بود. 
سژال نمود. ابن‌عمربه وی گفت: «اززآن چه هنوز رخ نداده؛ سوال نکن؛ که من از عمر 
بن خظاب شنیدم که هرکس را ازآن چه هنوزرخ نداده؛ بپرسد. لعن می‌نمود.» (سنن 
الدارمی:۵۰/۱؛ کتاب جامع بیان العلم و فضله تألیف ابوعمر: ۱۴۳/۲ [ص۳۶۹]؛ مختص رکتاب جامع 
بیان العلم و فضله: ص۱۹۰ [ص۳۲۶]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۲۵/۱۳ [۲۶۶/۱۳]؛ کنز 


العمال: ۱۷۴/۲ [۸۳۹/۳]) 
فراگیرشد وآنان نیزبه سوال درباره آن چه هنوزرخ نداده. پاسخ نمی‌دادند. میمون 
دربارهٌ کسی که دوماه رمضان بروی بگذرد [وبه خاطرعذری روزه نگرفته باشد] از 


ابن‌عباس سوژال نمود؛ او گفت: «چنین چیزی رخ داده یا نداده است؟» میمون گفت: 


)۴۱۶( 


۳۹۳/۶ 


۳۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


«هنوز رخ نداده است.» ابن‌عبّاس گفت: «گرفتاری و بلیّه را واگذارتا رخ دهد!» [راوی 
گوید:]«مامردی را به سوی اوفرستادیم واوبه دروغ به وی گفت: چنین رخ داده است.» 
ابن‌عبّاس گفت: «برای ماه رمضان نخست. سی فقیررا اطعام نماید؛ برای هرروزیک 
فقیر.» [سنن الدارمی:۵۷/۱] 

نیزمردی ازأبیم بن کب سوال نمود: «ای ابومُنذر! در بارةٌُ فلان مسأله چه گویی ؟» 
و کت (پسرکم ! آیا آن چه پرسیدی» رخ داده است ؟» گفت: «نه.» پاسخ داد: «آن 
چه را هنوزرخ نداده؛ به من مهلت ده تا رخ دهد. آن گاه» آن را بررسی نموده. به توپاسخ 
دهیم. [سنن الدارمی: ۵۶/۱] 

همچنین مسروق گوید: (همراه آبیی بن کب قدم می‌زدم که جوانی گفت: دای 
عموا در بارهٌ فلان مسأله چه گویی ؟» گفت: «برادرزاده! آیا این رخ داده است؟» گفت: 


«نه.» گفت: «پس ما را واگذار تا رخ دهد!»» [سنن الدارمی:۵۶/۱] 


۳ نهی خلیفه از حدیت 

آن دو ماجرا دربار؛ مشکلات قرآن وسوّال ازآن چه هنوزرخ نداده» را با ماجرای سوم 
زشت‌تری همراه کنید که عبارت است ازنهی خلیفه ازروایت حدیث ازرسول خدا و 
یا بسیار روایت کردن آن؛ وزدن و حبس کردن صحابهةٌ برجسته به سبب این کارا 

قرظة بن کغب گوید: «چون عمرما را به سوی عراق حرکت داد. قدری پیاده همراهمان 
آمد وگفت: «آیا می‌دانید که چرا شما را بدرقه کردم ؟» گفتند: «آری؛ برای گرامیداشت 
چنین کردی.» گفت: «با وجود این» سبب دیگرش آن است که شمانزد مردم منطقه‌ای 
می‌روید که همچون صدای زنبوران, همه زمزمه آن‌ها قرائت قرآن است. پس با احادیث 
آنان را[ازقرآن] بازندارید وبه این کار مشغولشان نسازید! تنها به قرآن بپردازید وحدیث 
گفتن ازرسول خدا نت را کم کنید؛ ومن نیزبا شما [دراین کار همراه خواهم بود.»» چون 
قرظة بن کب بدان جا رسید. گفتند: «برای ما حدیث گوا» وی گفت: «عمریث ما را از 


این کار نهی نموده است. (سنن الدارمی:۸۵/۱؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۲/۱[۱۶/۱]؛ المستدرک علی 
الضَحیحین حاکم: ۱۰۲/۱ [۱۸۳/۱]؛ جامع بیان العلم وفضله: ۱۲۰/۲ [ص ۴۷ ۳]؛ تذکرة الخفاظ :۷/۱) 


در عبارت ابوعمرآمده است: «قرظه گفت: «پس ازآن دیگر حدیشی از رسول 
خداعت روایت نکردم.)) 

درلفظ طبری [تاریخ الامم والملوک: ۲۰۴/۴] آمده است: «عمرمی‌گفت: «تنها به قرآن 
بپردازید وآن را تفسیرنکنید وازرسول خدا ٍَ کم حدیث گویید؛ ومن نیزبا شما همراه 


هستم.») (شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: )]٩۳/۱۲[۱۲۰/۳‏ 


چون عمس ابوموسی رابه عراق فرستاد به اوگفت: «تونزد مردمی می‌روی که در 
مسجدهای خویش. همچون زنبوران» قرآن را زمزمه می‌کنند. پس آنان را به کار خود 
وآگذاروبه احادیث مشغولشان نساز ومن نیزدراین کاربا توهمراه خواهم بود.» این 
را ابن‌کثیر«البداية واللّهایه: ۰۷/۸ [۱۱۵/۸]) یاد کرده وگفته است: «این ماجرا از عم رف 


معروف است .) 

طبرانی از ابراهیم بن عبدالرَحمان با ذکرسند روایت کرده که عمرسه تن را حبس 
نمود: ابن‌مسعود» ابودرداء و ابومسعود انصاری؛ و گفت: «شما از رسول خدا ان تیان 
حدیث روایت نموده‌اید.» وآنان رات زمان شهادت خویش در مدینه خیمن لموگ:! 

در عبارت حاکم (المستدرک علی الضّحیحین: ۱۱۰/۱ [۱۹۳/۱]) آمده است: «عمربن 
خظاب به آبن‌مسعود و ابودرداء و ابوذر گفت: «این روایت حدیت از رسول خدا ان 
خیشت 61و کماق دارم که آنان را در مدینه حبس نمود تا زمانی که ضربت خورد.» 

درعبارت جمال‌الذّین حنفی نیزآمده که عم ابومسعود وابودرداء وایوذررا حبس 
نمود. تا زمانی که ضربت خورد؛ و گفت: «اين حدیث گفتن ازرسول خداءل چیست ؟» 


۱ تذكرة الحفاظ (۷/۱؛ مجمع اراد (۱۴۹/۱). حاشیه‌نویس این کتاب. آن را صحیح شمرده و گفته است: «اين از 
طرق بسیان به درستی از عمررسیده وعمردر حدیث» سختگیربود.» 


)۲۱۷( 


۳۹۵/۶ 


)۴۱۸( 


0 ۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


سپس هموگفته است: «نیزاز وی روایت شده که به ابن‌مسعود و ابوذر گفت: «این 
حدیث گفتن چیست؟» و گمان دارم که تا زمان ضربت خوردن آنان را حبس نمود. 
وهمین کارر با ابوموسی اشعری انجام داد. هرچند اورا عادل می‌شمرد.» «المعتصرمن 
المختصرمن مشکل الاثار: ۴۵۹/۱ [۳۸۰/۲]) 

عمربه ابوهریره گفت: «يا حدیث گفتن ازرسول خدا را ترک کن ویا هرآینه تورا به 
سرزمین دوس تبعید نمایم!»" 

عمربه کفب الحبارنیزگفت: «یا حدیث گفتن از پیشینیان را ترک کن ویا تور به 
سرزمین بوزینگان فرستم !) البداية والتّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۱۵/۸[۱۰۶/۸]) 

ذهبی «تذکرة الحفاظ:۷/۱) با ذکرسند از ابوسلمه روایت نموده است: «به ابوهریره 
گفتم: «آیا تودرزمان عمرنیزبه همین گونه حدیث می‌گفتی ؟» گفت: «اگردرزمان عمر 
همانند آن چه اکنون با شما حدیث می‌گویم. حدیث می‌گفتم» مرا با تازیانه اش می‌زد!»» 

ابوعمرنیزاز ابوهریره با ذکرسند روایت کرده است: «همانا برای شما حدیث‌هایی 
گفتم که اگردرزمان عمربن خظاب می‌گفتم مرا با تازیانه می‌زد!» (جامع بیان العلم و فضله: 
۲ [ص۳۴۲۸]) 

درعبارت ژمری آمده است: «آیا هنگامی که عمرزنده بود» برای شما این احادیث 
را می‌گفتم ؟ هلابه خدا سوگند! یقین دارم که درآن صورت. تازیانه برپشتم می خورد!» 
در لفظ ابن‌وَهب هم آمده است: «هرآینه برای شما حدیث‌هایی گویم که اگردر زمان 
عمریانزد وی می‌گفتم. سرم را می شکست !» «البداية والّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۱۵/۸[۱۰۷/۸) 


درپیامد همین ماجراء شعبی گفته است: «دو سال یا یک سال ونیم با ابن‌عمر 


۱. آن را ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق:۱۹۲/۲۹] با ذکرسند روایت کرده. چنان که در کنزالعمّال (۵ /۲۳۹ 
[۲۹۱/۱۰]) آمده؛ ونیزابوزرعه آن را با ذکرسند روایت نموده» آن سان که درالبداية والنّهایه تألیف ابن‌کثی ر(۸ /۱۰۶ 
[۱۱۵/۸]) آمده است. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۹ 


نشستم و نشنیدم که جزیک حدیث ازرسول خداع بیان کند!» (سنن الدارمی:۸۴/۱؛ 
سنن ابن‌ماجه: ۱۵/۱ [۱۱/۱]) 
سائب بن یزید گوید: «با #غد بن مالک از مدینه تامکه همراه شدم ونشنیدم که ۰ ۴٩‏ 
حتّی یک حدیث روایت نماید!» «سنن ابن‌ماجه:۱۲/۱[۱۶/۱]) 
ابوهریره گوید: «تا زمانی که عمردرگذشت. نمی‌توانستیم بگوییم: «رسول خدا و 
فرمود.»» «البداية و الّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۱۱۵/۸[۱۰۷/۸]) تن 
امینی گوید: آیا برخلیفه پوشیده ماند که ظاهرقرآن. ات را از سئّت بی‌نیاز نگرداند 
وستّت ازقرآن جدا نگردد تا در کنار حوض برپیامبردرآیند ونیازاشت به ستت. کم‌تراز 
نیازش به ظاهرقرآن نیست؟ چنان که اوزاعی و مکحول گفته‌اند: «قرآن به ستت 
نیازمندتراست تا سئت به قرآن.» (جامع بیان العلم و فضله: ۱۹۱/۲ [ص۴۲۹]) 
آیا خلیفه دید که در آن میان گروهی با ساختن حدیث و نسبت دادنش به پیامبر 
پاک آن را به بازی گرفته‌اند - وبه حق نیزچنین دید -وبرآن شد تا ریشه‌های دروغ بستن بر 
آن حضرت َو را قطع نماید وآن دست‌های گناه‌پیشه را ازسنت شریف کوتاه سازد؟ اگراین 
یا آن دلیل درمیان بود. پس گناه کسانی چون ابوذر چه بود که پیامبربزرگوارراستگویی وی را 
چنین ستود وآشکارساخت(؟): «آسمان برکسی سایه نیفکند وزمین کسی را حمل ننمود 
که راست‌گفتارترازابوذر باشد.؛" ویا کسی چون عبدالّه بن مسعود که مَخرم راز رسول خدا و 
بهترین کسی بود که قرآن خواند و حلال آن را حلال و حرامش را حرام دانست و فقیه دردین 
ودانا به سثت بود؟ «المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۳۱۲/۳ و۳۵۳/۳[۳۱۵ و ۳۵۷]) ویا کسی 
همانند ابودرداء عوّیمر بزرگ صحابه ویاررسول خدا ید ؟ رالمستدرک علی الصَحبحین حاکم: 
۲۳ ۳۳ چرا عمراینان را تا زمان ضربت خوردن خویش» در حبس افکند؟ چرا آن 


۱. المستدرک علی الصحیحین حاکم (۳۴۲/۳ و۳۴۴ [۳۸۵/۳ و ۳۸۷]). تفصیل این حدیث و مأخذهایش 
خواهد آمد. 


)۴۲۰ 


۹۷/۶ 


6-3 غدیرد رکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 
بزرگواران را در میان دین‌داران هتک حرمت نمود و در چشمان مردم کوچک ساخت؟ آيا 
ابوهریره وابوموسی اشعری از همان حدیث سازان بودند تا شايستهُ آن تعزیرو راندن وحبس 
وتهدید باشند؟ من ندانم! 

آری؛ هم این رآی‌هاء بدعت‌های نامشروع سیاسی بود که درهای دانش را به روی اقت 
بست و آن را در پرتگاه نادانی و ستیرگاه هواپرستی افکند؛ هرچند خلیفه چنین قصدی 
نداشت. اما وی درآن روزگار این [ساخته‌های فکری] را سپر خویش ساخت و پيشاروي 
درافتادن به مسائل مشکل, با آن از خود دفاع کرد و از مسائل دشوار نجات یافت. وی این 
کارها را انجام داد: ات مسلمان را از آموختن قرآن نهی نمود؛ آنان را از معناهای گرانقدر و 
درس‌های عالی علمی و ادبی و دینی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و تاریخی قرآن دور 
نمود؛ درٍیادگیری وفراگیری احکام و قواعدی را که موضوع آن هنوزرخ نداده بود. بست وآنان 
را از آماده شدن برای عمل به دین خدا پیش از وقوع حادثه. دورنمود و از نشانه‌های ستت 
شریف و پراکندنش درمیان جامعه بازداشت. دراین حال؛ دیگربا کدام دانش سودمند وبا 
کدامین حکم يا حکمت. این ات بینوا برائت‌های دیگربرتری و پیشی گیرند؛ وبا کدام 
کتاب و ستت. سروري جهان که پیامبرخاتم برایشان بنیان نهاده بود. آنان را فراهم گردد؟ 
این رفتار خلیفه» ضربه‌ای کاری براسلام وامّت آن وآموزه‌ها وشرف و پیشرفت ووالایی‌اش 
بود. خواه خود اواین را می‌دانسته و خواه نه! ازهمزادهای" همین شیوة ناپسند [درمورد قرآن] 


ماجرای نوشتن سئت‌هااست که ازاین فراراست: 


۳ ماجرای نوشتن ستت‌ها 

ازغروه نقل شده که عمربن خظاب خواست سّت‌ها را بنویسد؛ پس از اصحاب 
رسول خداَ در این زمینه نظر خواست و آنان نظردادند که آن را بنویسد. عم به 
مّت یک ماه از خداوند طلب خیرمی‌نمود وسپس صبحگاهی برخاست و خداوند 


۱. درمتن کلم «ولائد» آمده که گویا مولف آن را به معنای «لدات» شمرده است. با توجه به سیاق جمله. چنین 


ترجمه شد. (م.) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۱ 0 / 


به وی توان تصمیم‌گیری داد. پس گفت: «من می‌خواستم که سئت‌ها را بنویسم؛ اقا از 
مردمی یاد آوردم که پیش ازشما می‌زیستند و کتاب‌هایی را نوشتند وسخت به آن‌ها 
پرداختند و کتاب خدا را وانهادند. به خدا سوگند! هرآینه من هرگ زکتاب خدا را با چیزی 
درنیامیزم .» «البقات الکبری تألیف ابن‌تغد: ۲۰۶/۳ [۲۸۷/۳]؛ مختصر جامع بیان العلم و فضله: 
ص۳۳ [ص ۶۲ 

گروهی نیزرد پای خلیفه راپی گرفعند وبرخلاف سّت ثابت شده ازآورندهُ بزرگوار 


دین» ازنوشتن سئت‌ها جلوگیری نمودند,! 


۴. ری خلیفه در بارة کتاب‌ها 

به آن ماجراهای چهارگانه» یعنی مشکلات قرآن و سژال از آن چه هنوز رخ نداده 
و حدیث گفتن ازرسول خدا ونوشتن سئت‌هاء مسأله رای خلیفه و اجتهادش دربارة 
کتاب‌ها و تألیف‌ها را نیز بیفزایید: 

مردی از مسلمانان نزد عمرآمد وگفت: «چون مدائن را گشودیم. درآن جا به کتابی 
دربارةُ دانش ایرانیان برخورديم که سخنانی اعجاب‌انگی زداشت.» پس عمرتازیانه را 
خواست واورا با آن زد و سپس این آیه را خواند: «ما بهترین قضه‌ها را برای تو می‌سراییم .» 
[یوسف/۳] و سپس گفت: «وای برتوا آیا خبرو اثری بهتراز کتاب خدا هست؟ جز 
این ثیستة که پیشیتیان قسما از ان روی .هلاک شدند. که به کناب‌های داتشوران 
واسقف‌هاشان روی آوردند و تورات و انجیل را وانهادند تا اين دو کتاب از میان رفتند 
ودانشی که دراین دو بود. محوگشت.» 

شکل دیگر 

از عمروبن میمون. از پدرش نقل شده که مردی نزد عمربن خطظاب ین آمد و گفت: 


۱. بنگرید به: سنن الدارمی:۱۲۵/۱؛ المستد رک علی الصَحیحین حاکم:۱۰۶-۱۰۴/۱ [۱۸۷-۱۸۶/۱]؛ مختصرجامع 
بیان العلم وفضله: ص۳۶ و ۳۷ [ص۷۲-۶۸]. 


۴۲۱ 


۳۹۸۹/۶ 


)۴۲۲( 


)۴۲۲( 


2 غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۶) 
«ای امیرالممنین! چون مدائن را گشودیم» به کتابی برخوردم که سخنانی اعجاب‌انگیز 
داشت.» عمر گفت: «آیا سخنانش از کتاب خدا بود؟» گفت: «نه.» پس تازیانه را 
خواست واو را با آن زد و چنین قرائت نمود: «الف, لام» راء. این است آیه‌های کتاب روشن. 
همانا ما آن را قرآنی به زبان عربی فرستادیم تا مگر شما به خرد دریابید ... وهرآینه تو پیش‌تر از 
بی‌خبران بودی.» [یوسف /۳-۱] سپس گفت: «جزاین نیست که پیشینیان شما ازاین روی 
هلاک شدند که به کتاب‌های دانشوران و اسقف‌هاشان روی آوردند و تورات 


وانجیل را رها کردند تا این د و کتاب ازمیان رفتند ودانشی که درآن دو بود. محوشد.» 


عبدالواق [المصتف: ۱۴/۶]؛ ابن‌ضرّیس در فضائل القرآن؛ عسکری در المواعظ؛ 
و خطیب. ازابراهیم نخعی با ذکرسند روایت کرده‌اند: «در کوفه مردی می‌زیست که در 
پی کتاب‌های دانیال وهمانند آن بود. پس نامه‌ای از عمرین خظاب رسید که خواستار 
احضاروی شد. چون نزد عمرآمد. وی تازیانه را برسرش زد وسپس این آیه را براو خواند: 
«الف, لام راء. این است آیه‌های کتاب روشن ... از بی‌خبران بودی» آن مرد گوید: «مقصود عمر 
را دریافتم؛ پس گفتم: ای امیرالمومنین؛ مرا واگذار! به خدا سوگند! همه آن کتاب‌ها را 
که نزد من بود. سوزاندم.*» پس عمروی را رها نمود.» 

بنگرید به: تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن جوزی: ص ۱۰۷ [ص ۱۱۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی الحدید: ۱۰۱/۱۲[۱۲۲/۳]؛ کنزالعمّال :۵۹/۱ [۰]۳۷۴/۱ 

در تاریخ مختصرالاّول (چاپ بوک اوکسونیا. ۱۶۶۳میلادی: ص۱۸۰ [ص ۱۰۳]) تألیف ابوالفرج 
مَلطی (.۶۸۴) سخنی آمده که متن آن چنین است: «یحیی غراماطیقی آن قدرزیست تا 
عمروبن عاص شهراسکند ره را گشود. پس یحیی نزد عمرودرآمد وعمر و که جایگاه وی 
دردانش را می‌شناخت. اورا گرامی داشت و سخنانی فلسفی ازوی شنید که عرب با آن 
مًنوس نبود و در نظرش بزرگ جلوه کرد. عمرو که مردی خردمند بود وسخنان را خوب 


هی شتعیل و اندیشه‌این درست:داشت»: شفعه و کشت وبا آوپوست وازوی تمی‌کسست: 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۳۳ 


روزی یحیی به وی گفت: «توبه گنجینه‌ها و آثاربه دست آمدهُ اسکندریّه دست 
یافته‌ای و برهم؛ صنف‌های موجود درآن مُهرنهاده‌ای. پس درآن چه تورا ازآن سودی 
باشد با تونستیزیم؛ اما درآن چه برایت سودی ندارد ما از توسزاوارتريم.» عمرو گفت: «تو 
به چه چیزنیازداری؟» گفت: «به کتاب‌های حکمت د رگنجینه شاهانه.» عمرو گفت: 
«اين چیزی است که من نتوانم در بارُ آن. مگرپس ازاجازه خواستن از امیرالممنین عمر 
بن خظلاب. فرمان دهم.» پس به عمرنامه نوشت و سخن بحیی را برای وی بازنوشت. 
سپس نامه عمربه وی رسید که درآن نوشته بود: «وامّا کتاب‌هایی که یاد نمودی؛ اگردر 
آن‌ها سخنی است که با کتاب خدا سازگار باشد, کتاب خدا ما را ازآن بی‌نیازسازد؛ واگر 
درآن‌ها مطالس معالفت با کعای لا انسته سا ردان شاوی تست مس بای تاتروع 
آن‌ها اقدام کن!)» آن گاه. عمروبن عاص آن کتاب‌ها را میان حمام‌های اسکندریّه تقسیم 
نمود تا درآتشدان‌های آن‌ها سوزانده شود؛ وپس ازشش ماه آن کتاب‌ها از میان رفتند. 
پس این رخداد را بشنوودرشگفت شوا» 

همه این بخش از گفتار ملطی را جرجی زیدان «تاریخ امن الاسلامی: ۲۰/۲ 
[مج۶۳۵/۱۱]) پاد کرده و درپانوشت آن آورده است: «درنسخه چاپ شده این اثردر 
چایخانه «آیاء یسوعیّین» در بیروت» همه این قسمت - به سببی که ندانیم حذف 
گشته است.» 

عبداللطیف بغدادی (د.۶۲۹) «الافاده و الاعتبارن ص۲۸ [ص۱۳۲]) گوید: «در پیرامون 
ستون «سواری» از این ستون‌هاء بقایایی نیکو دیدم که برخی سالم مانده و برخی 
شکسته بود واز وضع آن برمی‌آمد که پیش‌ترسقفی برآن بوده واین ستون‌ها آن سقف 
را نگاه می‌داشته و برستون سواری نیزقبه‌ای بوده که آن را حمل می‌کرده است. به نظر 
من این [سواری] همان رواقی است که ارسطوو پیروانش درآن جا تدریس می‌کرده‌اند 
وهمان سرای معلّمان است که اسکندرهنگام ساختن اسکندرته» بنا نمود؛ و گنجينة 


کتاب‌ها نیزدر همان جا قرار داشته که عمروبن عاص به اجازهٌ عمر یل آن را سوزاند.» 


1۳۹/۳۶ 


)۴۲۴( 


۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


قاضی اکرم جمال‌الذین ابوالحسن علی بن یوسف قفطی (د.۶۴۶) در کتابش تراجم 
الکیاه در شرح حال یحیی نحوی آورده است: 

«یحیی نحوی زنده بود تا زمانی که عمروبن عاص مصرواسکندریّه را فتح نمود. 
وی برعمرودرآمد و عمرومی‌دانست که او چه جایگاه علمی واعتقادی دارد ومیان 
وی و مسیحیان چه گذشته است. پس اورا گرامی داشت وبرایش جایگاهی قائل شد 
وسخنش را درد تثلیث شنید وآن را بسیارپسندید. نیزسخنش را در بارُ پایان یافتن 
جهان شنید وشیفتةُ وی گشت وآن چه از حجت‌های منطقي وی و کلمات فلسفی 
اوشنید که عرب با آن مًنوس نبود؛ در نظرش بزرگ جلوه کرد. عمرو فردی خردمند بود 
که سخنان را نیک می‌شنید واندیشه‌ای درست داشت؛ پس با یحیی پیوست وازاو 


۳-3 


روزی یحیی به او گفت: «توبه گنجینه‌ها وآثار بازمانده اسکندریّه دست یافتی و 
برهرجنس معیّن موجود درآن مُهرنهادی. درآن چه به توسود می‌رساند. با توستیز 
نکنیم؛ اما آن چه برای شما سودی ندارد. ما بدان ساوارتريم؛ پس فرمان ده که مهرآن 
را برما بگشایند!» عمروبه اوگفت: «به چه چیزنیازداری؟» گفت: « کتاب‌های 
حکمت در گنجینه‌های شاهانه که برآن‌ها پردهٌ محافظت انداخته‌ای و مابدان 
نیازمندیم وشما را ا زآن بهره‌ای نباشد.» عمروبه وی گفت: «اين کتاب‌ها را چه کسی 
گردآورده و ماجرایش چیست؟» یحیی به وی گفت: «بطولوماوس فیلادلفوس از 
پادشاهان اسکندریّه بود که چون به حکومت رسید. به دانش ودانشوران دوستی ورزید 
و کتاب‌های علمی را جست و جونمود وفرمان داد تا آن‌ها را گردآورند؛ و گنجینه‌هایی 


۱. تراجم الحکماء [ص۳۵۴]؛ نسخه‌ای خهّی ازاین کتاب دردارالکتب الخدیویّه یافت گردد که به سال ۱۱۹۷ 
نسخه نویسی شده؛ چنان که در تاریخ التمذن الاسلامی (۴۲/۳ [مج۶۳۵/۱۱]) آمده است. 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۵ 


را بدان‌ها اختصاص داد تا درآن جا گردآمدند. وی مردی به نام ابن‌زمره /زمیره را بدین 
کار گماشت واورا مآمورنمود که در گردآوری این آثاروفراهم نمودن و پرداخت بهای 
بسیار و تشویق بازرگانان این کتاب‌هاء فراوان بکوشد؛ و اونیزچنین کرد. پس ازاین 
رهگذر درمدّتی ۵۰۱۲۰ کتاب گردآمد. 

چون پادشاه از گردآمدن این کتاب‌ها و شمارآن‌هاآ گاه گشت. به زمیره گفت: آیا 
گمان می‌کنی که از کتاب‌های علمی» چیزی برروی زمین مانده که نزد ما نباشد؟* 
زمیره به او گفت:" هنوز در دنیاء کتاب‌هایی درسند وهند وفارس و گرگان وارمان و باپل 
وموصل وروم مانده است." پادشاه ازاین مطلب درشگفت شد وبه اوگفت:"همچنان 
آن‌ها را بیاب!" و براین کار پیوستگی ورزید تا درگذشت. این کتاب‌ها همچنان 
نگاهبانی گشته ومحفوظ مانده وتا روزگار ما هرپادشاهی که به حکومت رسیده. ونیز 


زیردستان ایشان آن‌ها را پاس داشته‌اند.» 


عمرو سخن یحیی را بزرگ شمرد وازآن دررشگفت شد وبه او گفت: «من نتوانم 
دستوری دهم مگرپس از اجازه خواستن از امیرالممنین عمربن خظاب.» سپس به عمر 
نامه نوشت وسخن یاد شدءُ یحیی را با وی درمیان نهاد وازاو کسب تکلیف نمود که 
دربارُ آن کتاب‌ها چه کند. آن گاه. نامه عمربه وی رسید که درآن نوشته بود: «وامّا 
کتاب‌هایی که یاد نمودی؛ اگرمطالب آن‌ها با کتاب خدا سازگاراست. کتاب خداما 
را از آن‌ها بی‌نیاز سازد؛ واگربا کتاب خدای تعالی سازگارنیست ما را بدان‌ها نیازی 
نباشد. پس برای نابودی آن‌ها اقدام کن!» 

سپس عمروبن عاص این کتاب‌ها را میان حمام‌های اسکندریّه تقسیم نمود تا 
در آتشدان‌های آن‌ها سوزانده شوند. شمار حمام‌ها درآن روزگاژ ذکرشده که من ازیاد 
برده‌ام. گفته‌اند که درشش ماه این کتاب‌ها تمام گشتند. پس این ماجرا را بشنوو در 
شگفت شا 


)۴۲۵( 


)۴۲۵( 


۳۹/۶ 


2 غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


در فهرست ابن‌ندیم (د.۳۸۵) به این کتابخانهُ سوخته شده اشاره‌ای رفته است. وی 
درآن «ص۳۳۴ [ص۳۰1]» گوید: «اسحاق راهب درتاریخ خود گزارش نموده که بطولوماوس 
فیلادلفوس از پادشاهان اسکندریّه. چون به حکمرانی رسید. درپی کتاب‌های علمی 
برآمد و مردی به نام زمیره را بدین کار گماشت. چنان که حکایت شده؛ وی ۴۵۱۲۰ 
کتاب گردآورد و به پادشاه گفت: «ای پادشاه! هنوز دردنیا» کتاب‌هایی بسیار در سند 
وهند وفارس وگرگان و ارمان و بابل و موصل و روم باقی مانده است.»» 

بنیان‌گذار آن کتاب خانه. بطلیموس اوّل است که مدرسه اسکندره» معروف به 
رواق را بنیان نهاد و کتاب‌هایی ازهمه دانش‌های آن روزگار از فلسفه وریاضیّات وطبٍ 
وحکمت واخلاق و نجوم. درآن گردآورد. این مدرسه به کاخ شاهانه پیوسته بود. در زمان 
حیات وی ودوسال پیش ازمرگش. به سال ۲۸۵ پیش ازمیلاد ٩۰۷(‏ پیش از هجرت» با 
فزند وی. بطلیموس دوم ملشب به فیلادلفوس - یعنی: دوستابرادرش -به حکمرانی 
بیعت کردند. اودراین هنگام ۲۴ سال داشت ودرسال ۲۴۶ پیش از میلاد (۸۶۸ پیش 
از هجرت) درگذشت و۳۸ سال حکومت نمود. اودردوستي دانش ودانشوران وعنایت به 
کتابخانة اسکندرته وگردآوردن کتاب‌ها درآن » برشیوة پدر خویش بود.! 

این رأی خلیفه در بارهٌُ همه کتاب‌ها در سرزمین‌های فتح شده مسلمانان جاری 
بود. موف کشف الظنون ۴۴۶/۱ [۶۷۹/۱]) گوید: «چون مسلمانان سرزمین فارس را فتح 
نمودند وبه کتاب‌های ایرانیان دست یافتند. #غد بن ابی‌وقاص به عمربن خظّاب نامه 
نوشت ودرباره آن‌ها وانتقال دادنشان نزد مسلمانان از وی تکلیف خواست. عمر له 
به اونوشت: «آن‌ها را د رآب اندازید؛ زیرا اگرمطالبشان هدایت آمیزاست» خدای تعالی 
مارابه هدایتی افزون برآن راه نموده؛ واگرمایةٌ گمراهی است. پس خدای تعالی مارا از 
گمراهی حفظ نموده است [ونیازی به آن کتاب‌ها نداریم].» سپس آن کتاب‌ها را درآب 
وآتش افکندند ودانش‌های ایرانیان که دراين کتاب‌ها بود» ازمیان رفت .» 


۱. بنگرید به: الکافی فی تاریخ مصو: ۱ /۲۱۰-۲۰۸. 


همو«همان:۲۵/۱ [۳۳/۱]) در میانةٌ سخن از مسلمانان و دانش آنان. گفته است: 


«ایشان کتاب‌هایی را که در گشودن سرزمین‌ها یافتند سوزاندند.» 


نیزاین خلدون (التاریخ: ۳۲/۱ [۵۰/۱]) گوید: «دانش‌ها اسان وحکیمان درامت‌های 
جوامع انسانی فراوانند؛ وآن بخش ازدانش‌ها که به ما نرسیده. بیش ا زآن است که به ما 
رسیده است. پس کجا است دانش‌های ایرانیان که او[- عمرا نِْ هنگام فتح, به محو 


آن فرمان داد؟» 


امینی گوید: مطالعهٌ کتاب‌های پیشینیان به طور مطلق ممنوع نیست. به ویژه اگر 
کتاب‌های علمی یافتی یا حکمتآمیزیا اخلاقی یا طبّی یا نجومی یا ریاضی ویا مانند 
آن‌ها؛ وبه طور خاص‌ترمنسوب به یکی از پیامبران ال -به فرض صخت این نسبت 
وراه نیافتن تحریف به آن ‏ باشند. آری؛ اگ رکتابی مایهٌ گمراهی گردد و به عقیده‌ای 
باطل یا دینی نسخ شده یا شبهه‌ای در یکی از اصول اسلام فراخواند مطالعهُ آن برای 
ساده‌فهمان ناتوان از پاسخ ونقد حرام است؛ اما کسی که از قدرت پاسخ‌گویی یا توان 
حجت‌آوری بهره دارد. نگریستنش درآن کتاب برای رد باطل و شناساندن حت خالص 
به مردم؛ از بهترین عبادت‌ها است. 

میان آن که قرآن «احسن القصص» باشد وآن که در کتاب‌های دیگس دانشی سودمند 
یا حکمتی رسا یا فتی مفید برای جامعه یا دانش‌هایی بهره‌رسان به بشروجود داشته باشد» 
منافاتی نیست؛ هرچند مطالب قرآن بسی دارای مفاهیم عمیق‌ترو ژرف‌ترو استوارترازآن‌ها 
هستند. اما کوته‌فهمی دردریافت مفاهیم قرآن کریم سبب شده که مردم آن دانش‌ها[ی 
نهفته در قرآن] رانيابند. با آن که پذیرفته‌اند که قرآن هیچ مطلب کوچک و بزرگی را واننهاده 
وهیچ ترو خشکی نیست که در«کتاب مبین» نباشد. پس بازداشتن ازمطالعة آن کتاب‌ها, 
جنایعی درحق جامعه ودورساختن آنان ازدانش‌ها است؛ وتنبیه نمودن مطالعه کنندة 


آن‌هاء با قواعد عام اسلامی در کتاب وسّت سازگارنیست. 


)۴۲۷( 


۳/۶ 


)۴۲۸( 


۳۰۳/۶ 


۳ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۶) 

خداوند داند که مسلمانان از نابودی آن ثروت علمی دراسکندرته وازهم پراکندن 
آن تمذن پیشرفته و فنون بدیع در ایران چه زیانی بردند؛ تمدن و فنونی که با هدایت 
یا گمراهی ارتباطی ندارند - چنان که خلیفه دربارُ کتاب‌های ایرانیان پنداشت -وبا 
موافقت يا مخالفت قرآن نسبتی ندارند - چنان که وی درباره کتابخانة آباد اسکندریه 
گمان برد -. اگرمسلمانان به آن ثروت علمی دست می‌یافتند. چه زیانی به آنان می‌رسید. 
حال آن که این ثروت علمی آنان را به ثروت مادّی و گسترش دانش و پیشرفت تمذن و 
ترقی درعمران و کمال سلامت می‌رساند؛ وهریک ازاین‌ها توانمندی حکومت وبزرگی 
نزد دولت‌ها و شکوهمندی درهمهٌ جهان و گسترش در پهنة قدرت را درپی دارد؟ آیا 
هیچ یک از این‌ها هدایت را کم‌توان سازد یا در جنبه‌ای از دین رخنه‌ای ایجاد کند؟ 
آری؛ آن رفتاربس ناپسند موجب عقب‌ماندگی دردانش وفقردردنیا گشت وبرای عرب 
و اسلام بدنامی در پی آوزد و سبب شد که برخی از منتقدان آن را وحشی‌گری نامند 
وبرخی دیگرآن را کاری جاهلی شمارند. ما حکم کردن دراین زمینه را به عقل سالم 
ومنطق درست وامی‌گذاريم. 

افزون براین‌ها» خلیفه می‌توانست ازمیان آن کتاب‌ها آن چه را برای جامعة بشری 
سودمند بود وبدان اشاره کردیم برگزیند و کتاب‌های کفرآمیز و گمراه‌گررا نابود سازد؛ اما 
چنین نکرد وتاریخ چنان گذشت که در این ماجرا آمد! 

۵ خلیفه و قرائت‌های قرآن 

۱ ازمحقد بن گغب فرظ نقل شده که عمربن خظاب به مردی برگذشت که این 
آیه را چنین قرائت نمود: «و آن پیشی‌گیرندگان نخستین از مهاجران و انصارو کسانی که به نیکی 
آنان را پیروی کردند. خدا ازایشان خشنود است و آنان از خداوند خشنودند .» [توبه /۱۰۰] 

پس همردست وی رگرفت و گفت:«چه کسی این تفت رابه توآموخت ؟» گفت؛ 


یم بن کقب.» عمرگفت: «از من جدانشوتاتورا نزد وی ببرم!) چون نزد وی رفت» 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۲ 


گفت: «آیا توقرائت این آیه رابه این مرد چنین آموختی؟» گفت: «آری.» عمرگفت: «خود 
تون را زرسول دا ول دیدی؟» گفت: «آری.» عم رگفت: «پیش ازاین گمان می‌کردم 
که ما [مهاجران] به مقامی والا دست یافته‌ايم که هیچ کس پس از ما بدان دست نیابد!» 

ماک واززش یوش مه من تیم با خکرضتت ووازت کروتاند که من 
خظاب به مردی برگذشت که چنین قرائت می‌کرد: «و کسانی که به نیکی آنان را پیروی 
کردند.» - یعنی: همراه واو عطف - . پس به وی گفت: «چه کسی این قرائت را به تو 
آموخت ؟» گفت: «ْبی.» عمردست اورا گرفت ونزد آبی برد و گفت: «ای ابونر! به من 
بگوکه آیا تواین قرائت را به وی آموخته‌ای؟» آبی گفت: «راست گفته؛ ومن آن را ازدهان 
رسول خدا:ٍَ دریافتم.» عمرگفت: «آیا خود توآن را ازرسول خداءاٍ دریافت نمودی ؟» 
آبی گفت: «آری.» بار دیگرعمرآن سوال را تکرار نمود و آبی در بار سوم» خشمگینانه 
گفت: «آری؛ به خدا سوگند! هرآینه خداوند آن را ب رجبرئیل الا نازل فرمود و جبرئیل نیز 
آن را برقلب محمد تقٍ فرود آوژد و برای این کار از خظاب و پسرش اجازه نخواست !» 
آن گاه. عمردودست خویش را بالا برد و گفت: «الّه اکبر الّه اکبرا» 

درعبارت دیگراز طریق عمربن عامرانصاری آمده که آبی گفت: «به خدا سوگند! 
رسول خدا ار آن آیه را این چنین آموخت. حال آن که تونخ می‌فروختی.؛ عم رگفت: 
«آری؛ دراین صورت» آری؛ پس اکنون ازأبیم پیروی می‌کنيم .) 

درلفظ دیگرآمده که عم کلم «الانصاره را به صورت مرفوع قرائت می‌نمود وپیش 
از کلمةُ «اذین» واو نمی‌آورد تا وصف انصار باشد؛ تا آن که زید بن ثابت به او گفت: 
لین همراه با واواست.» پس عمرازأآبی پرسید واوسخن زید را تصدیق نمود. عمربه 
این قرائت بازگشت و گفت: «ما گمان می‌کردیم که به چنان مقام والایی دست یافته‌ایم 
که هیچ کس همراه مابدان دست نیابد!» 


در لفظ دیگر ئیزآمده که عمر گفت: «آری؛ پس در این صورت » از آبین پیروی 


)۴۲٩( 


۳۰/۶ 


۴۲۰ 


۳۳۵۱ غدیردرکتاب وسّت وادب (ج ۶) 


می‌کنيم .) در لفظ طبری هم آمده است: «در این صورت؛ از آبین پیروی می‌کنیم .» 

درشکل دیگرآمده که عمرشنید که مردی «الذین»را با واوقرائت می‌کند. گفت: «چه 
کسی این قرائت رابه توآموخت ؟» گفت: «بی .» عمراورا خواست وأبیگفت: «رسول خدا و 
آن آیه را این چنین به من آموخت. حال آن که تودربقیم. سقز[ وصمغ] می‌فروختی.؛ عمر 
گفت: «راست گویی؛ واگرمی‌خواستی» می‌گفتی: «ما حاضربودیم وشما غایب؛ ما یاری کردیم 
وشمایاری را وانهادید؛ ما پناه دادیم وشما راندید.»» سپس عمرگفت: «پیش‌ترمی‌پنداشتم 
که ما به مقام والایی دست یافته‌ايم که هیچ کس پس ازما به آن نرسد.» 

بنگرید به: جامع البیان طبری: ۷/۱ [مج۷/ج۸/۱۱]؛ المستدرک علی الضّحیحین حاکم: 
۳ [۳۴۵/۳]؛ الجامع لاحکام القرآن فرْبی: ۲۳۸/۸ [۱۵۲-۱۵۱/۸]؛ تفسیر ابن‌گثیر: ۳۸۳/۲؛ 
الکشاف زمخشری: ۴۶/۲ [۳۰۴/۲]؛ الدَرّ المنشو: ۲۶۹/۳: کنز العمال: ۲۸۷/۱ [۶۰۵/۲] - وی 
عبارت ابوشیخ را آورده و سپس آن را از گروهی از حافظان حکایت کرده و یاد نموده 
که حاکم آن را صحیح شمرده؛ نیز در همان: ۲۸۵/۱ [۵4۷/۲] آن را از ابوعبید در الفضائل 
وابن‌جریروابن‌منذروابنمرَدَوّیه نقل نموده است ؛ فتح القدیرشوکانی: ۳۷۹/۲ [۳۹۸/۲]؛ 
روح المعانی: ۸/۱۱ (چاپ منیریه) . 

۲. احمد در المسند. از این‌عبّاس با ذکر سند روایت کرده که مردی نزد عمرآمد 
و گفت: «کفتار ما را خورد.» مش رگوید: «مقصودش دچار شدن به خشکسالی بود.» 
راوی گوید: «پس عمراز وی پرسید: «از کدام قبیله‌ای ؟» واونسب خویش را برشمرد تا آن 
که وی را شناخت ومعلوم شد که نامش موسی است. عمرگفت: «اگرانسان را یک یا دو 
وادی [پراز گوهرو طلاواشیای قیمتی] باشد. با درپی سومی است. ابن عبّاس گفت: 
«و درون فرزند آدم را چیزی جزخاک [گورا پُرنکند؛ آن گاه. خداوند هرکس را که توبه 
کند. توبه پذیرد.» عمربه ابن‌عباس گفت: «این [آیه] را از چه کس شنیدی ؟» گفت: «از 


۱ این آیه وهمانندانش را هرگزدر قرآن نیابید؛ تنها یه مسند احمد و کتابهایی چون آن است! (0.) 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۵۷۱ 


آبی» عمرگفت: «صبحگاهان نزد من بیاا» ابن‌عتّاس نزد [مادرش] ام فضل رفت واین 
هراس داش شت که آبیع آن را ازیاد برده باشد ومادرش گفت ۳ 


یاد نبرده باشد.»» 


[ابن عبّاس گوید:] «صبحگاهان عمرنزد من آمد و تازیانة خویش را نیز همراه 
داشت. پس به سوی آبی روان شدیم.) 

[راوی گوید:] آبی نزد آن دووآمد حال آن که وضوساخته بود و گفت: «ازمن مذی 
بیرون آمد وآلت پا عورتِ - تردید از مشعراست - خود را شستم.» عمرگفت: «آیا این 
کفایت کند؟» گفت: «آری.» عمر گفت: «آیا این را ازرسول خداءَ: شنیدی؟» گفت: 
«آری.» سپس در بارةُ سخن ابن‌عباس ازوی سوال نمود وأبی آن را درست شمرد. 

در المسند. از این‌عتّاس آمده است: «مردی نزد عمرآمد وازوی درخواست چیزی 


نمود. عمربه سراپای وی نگریست تا بنگرد که آیا نشان بینوایی دروی هست . سپس به 
او گفت: «دارایی‌ات چقدراست ؟» گفت: ۴۰ شتر» گفتم: «خداوند ورسولش درست 


فرمودند: آگرفرزند آدم را دووادی از طلاباشد بازوادی سوم راطلب کند؛ ودرون وی را جز 
خاک [گور] پُرنسازد و خداوند توبةٌ ه رکه را توبه کند. بپذیرد."» عم رگفت: «اين چیست ؟» 
گفتم: «أبی به من چنین آموخت» گفت: «برخیزتا نزد وی رویم !» پس نزد آب ی آمد و گفت: 
داين مرد چه می‌گوید؟» آبی گفت: «رسول خدا نی به من چنین آموخت.» عمرگفت: 
«پس آن را به همین گونه درقرآن ثبت نمایم ؟» وسپس آن رابدین گونه درقرآن ثبت کرد.» 

درعبارت حکایت شده ازاحمد آمده که عم رگفت: «ب پس آن را درمصحف ثبت 
نمایم ؟» آبی گفت: «آری.» 

ابن‌ضرَّیس از ابن‌عباس با ذکرسند روایت کرده است: «گفتم: «ای امیرالمومنین! 
آبی ادعا نماید که یک آیه ازقرآن را وانهاده وننگاشته‌ای!» عمرگفت: «به خدا سوگند! از 


)۴۳۱( 


۳۹۰/۶ 


۲۴۵۷۲۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۶) 


آبی سوال کنم واگرانکارنماید. هرآینه دروفگوبه شمارآیی!» چون نماز صبح را به جای 
آورد؛ نزد ابیع رفت وازاواجازهُ ورود خواست. ابی برای اوتقی کت عمرگفت: (ایتخ 
مرد مذعی است که توادعا نموده‌ای که من آیه‌ای از کتاب خدا را وانهاده وننگاشته‌ام!» 
بیع گفت: «همانا ازرسول خدا ان شنیدم:" آگرفرزند آدم را دووادی ازمال باشد. بازوادی 
سوم را طلب کند؛ ودرون وی را جزخاک [گور] رنسازد وخداوند توبةٌ ه رکه را توبه کند» 
شید ) عمرگفت:«پس آیا آن را بنویسم ؟» آبی گفت: «تورانهی نکنم.» گویا آبی تردید 
داشت که آن سخن. گفته رسول خدا عته است ياآيه نازل شدءٌُ قرآن.» 

بنگرید به: مسند احمد: ۱۱۷/۵ [۱۳۶/۶]؛ کنزالعمال:۲۷۹/۱ [۵۶۹/۲] به نقل ازاحمد و سعید 


بن منصور و ابوعوانه؛ ار المنثون: ۳۷۸/۶ [۰]۵۸۷/۸ 


۳ ازابوادریس خولانی نقل شده که آبیع چنین قرائت می‌کرد: «آن گاه که کافران در 
دل‌های خویش تعضبی جاهلی جای دادند. -[و در ادامه از پیش خود می‌خواند:] و اگرهمانند 
آنان تعضب ورزید» هرآینه مسجد الحرام به تباهی کشیده شود. - پس خداوند آر(مش خویش را بر 
رسولش نازل فرمود.[فتح /۲۶» این خبربه عمررسید وبراوسخت وگران آمد. پس وی را 
فراخواند و آبی نزد اودرآمد. آن گاه» عمرگروهی از اصحاب خود از جمله زید بن ثابت» 
را فراخواند و گفت: «کدام یک ازشما سورهٌ فتح را قرائت می‌کند ؟» زید آن را طبق قرائت 
امروز ما خواند. عمربرأبن خشم گرفت. آبی گفت: «آیا سخن بگویم؟» عمرگفت: 
«بگوا» آبی گفت: «هرآینه می‌دانی که من نزد پیامب رح درون می‌شدم واوقرائت قرآن را 
به من می‌آموخت وتودون بردر خانه بودی. پس اگردوست می‌داری که آن چه را وی به 
من آموخت. به مردم بیاموزم. چنین نمایم؛ وگرنه تا زنده هستم. یک کلمه نیزبه کسی 
نیاموزم !» عمرگفت: «البتّه برای مردم قرائت نما!» 

در لفظ دیگرآمده که آبیع گفت: «ای عم به خدا سوگند! توهرآینه می‌دانی که 


۱ آن چه میان دو خط تیره آمده» افزوده قرائت أبی است .(م.) 


اخبار ناد ر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۵۳۱ 


من [نزد پیامبر]ً حاضربودم وشما غایب؛ پیامبرمرا فرامی خواند وشما را پشت درنگاه 
می‌داشت. اکنون با من چنین رفتار می‌شود. به خدا سوگند! اگر دوست می‌داری: 
خانه‌نشین می‌شوم وبا هیچ کس سخنی نمی‌گویم!» 

بنگرید به: تفسیرابن‌گثیر: ۱۹۴/۴ ال المنثور: ۵۳۵/۷[۷۹/۶] به حکایت ازنسائی [الشنن 
الکبری: ۴۶۳/۶] و حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۲۴۵/۲] و با بیان این که حاکم آن را 
صحیح شمرده؛ کنزالعمّال:۵۶۸/۲[۲۸۵/۱] به نقل ازنسائی وابن‌ابی‌داوود درالمصاحف و 
حاکم. سپس موف کنزالعتال گفته است: «ابن خزیمه بخشی ازآن را روایت کرده است.» 

۴ ازابن‌مجلز نقل شده که یی بن کغب چنین قرائت نمود: «از کسانی که سزاوارتر 
باشند.» [مائده/۱۰۷] عر کف «دروغ گویی!» آبیع گفت: (تودروغگوتری.» مردی کف : 
آیا امیرالمومنین را تکذیب می‌کنی؟» آب گفت: «من بیش از توحق امیرالمومنین را 
بزرگ می‌دارم؛ اما برای تصدیق کتاب خداء سخن اورا دروغ دانستم؛ ودرتکذیب کتاب 
خدا. سخن امیرالممنین را راست نشمردم.» عمرگفت: «راست گوید.» 

آن را ابن جریر طبری [جامع البیان: مج۵/ج۱۱۹/۷] وعبد بن حمید وابن‌عدی با ذکرسند 
روایت کرده‌اند؛ چنان که درالّژالمنثور(۳۴۴/۲ [۲۲۶/۳]) وکنزالعمال (۲۸۵/۱) آمده است. 

۵ از خرشة بن خرّنقل شده است: «عمربن خظاب لوحی همراه من دید که برآن 
نوشته شده بود: (چون برای نمازروز جمعه ندا دهند, به ذکر خدا بشتایید.» [جمعه /4] گفت: «جه 
و ی تب مابه آیات 
منسوخ داناتراست؛ اوپیشتراین آیه چنین خوانده است:" پس به ذکرخدا روان گردید.*»"» 

ازعبداله بن عمرنقل شده است: «از عمرنشنیدم که آن آیه را جزاین گونه قرائت 


نماید: «پس به ذکر خدا روان گردید.»» 


۱. دراصل مأخذ. یعنی ال المنشور ابومجلزآمده است .(غ.) 
۲ یعنی به جای «فاسعوا الی ذکرالله». «فامضوا الی ذکرالّه» می‌خواند. (ن.) 


۴۳۲ 


۳۶/۶ 


)۴۳۲( 


۲۴۵۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از ابراهیم نقل شده که به عمرگفتند: «بی چنین قرات کند: «پس به ذکر خدا 
بشتابید.» (جمعه /۹]» عمرگفت: «همانا آبی از هم ما به آیات منسوخ داناتراست؛ او 
پیشتراین آیه را چنین می‌خواند: «پس به ذکر خدا روان گردید.»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعبید در الفضائل؛ سعید بن منصور 
اینابی‌شیبه؛ ابن‌منذر ابن‌انباری در المصاحف؛ عبدالراق [المصئف: ۲۰۷/۳]؛ شافعی 
[کتاب الام: ۱۹۶/۱]؛ فریابی؛ عبد بن حمید؛ ابن‌جریر [جامع البیان: مج۱۴/ج۱۰/۲۸]؛ 
ابن‌ابی حاتم؛ بیهقی «السنن الکبری [۲۲۷/۳]) چنان که در الدَرّالمنشور(۲۱۹/۶ [۱۱۶۱/۸) آمده؛ 
کنز العمال ۲۸۵/۱ [۵۹۷/۲]). 


۶ از بجاله نقل شده که عمربن خظاب برجوانی گذشت که آيه فرآن را چنین 
می‌خواند: «پیامبربه موّمنان از خودشان سزاوارتراست؛ و همسران او مادران ایشانند. [احزاب /۶] و 
اوپدرایشان است.» عمرگفت: «ای جوان! آن [عبارت افزوده] را پاک کن!» جوان گفت: 
«اين مصحف, مصحف آبی است.» پس عمرنزد آبی رفت وازاو پرسید وأآبی به وی 
گفت: «درحالی که تورا سوداگری دربازارها سرگرم می‌کرد. من به قرآن می‌پرداختم !» و بر 
عمرتندی کرد. 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: سعید بن منصور؛ حاکم؛ بیهقی (الشنن 
الکبری: ۶۹/۷)؛ قنطبی (الجامع لاحکام القرآن: ۱۲۶/۱۴ [۸۴/۱۴]). نیز در کنزالعمال ۲۷۹/۱ 
[۶/۷]) از سعید بن منصورو حاکم گزارش شده است. 

۷ب بن کب چنین قرائت نمود: «وبه زنا نزدیک نشوید؛ که آن کاری بس زشت 
و ناپسند وراهی بد است؛ مگ رکسی که توبه کند. که همانا خداوند آمرزگار و مهرورز 
است.» این قرائت نزد عمرذکرگشت واوبه حضورأبی آمد ودر بارْ آن ازوی سژال کرد. 
آبی گفت: «در حالی که تورا کاری جزسوداگری نبود. من آن را ازدهان رسول خداع 


فراگرفتم !» 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۵۱ 


چنان‌که در کنز العمال ۲۷۸/۷ [۵۶۸/۲]) آمده آن را ابن مَرْدَوَیه و عبدالوژاق 

۸ . ازمسوربن مخرمه نقل شده که عمربن خظاب به عبدالَحمان بن عوف گفت: 
«آیا درآن چه برما نازل شده این را نیافتی: «که جهاد کنید. همان سان که بارنخست 
جهاد نمودید.»؟ مأجنین چیزی درقرآن نیافتیم.» عبدالرحمان گفت: «درزمرُ آن چه از 
قرآن افتاده؛ این نیزحذف شده است ۰ 

چنان که درالاتقان فی علوم القرآن ۴۲/۱۲۱ [۷۴/۳]) و کنزالعمال (۵۶۷/۲[۲۷۸/۱]) آمده؛ 


آن را ابوعتید با دک رستل زوایت کرده استخ: 


۳ ازابن‌عیّاس وعدی بن عدی» ازعمرنقل شده است: «ما ق کتاب خدا جنین 
قرائت می‌کرديم: «اين که از پدرانتان روی مگردانید؛ که این کفراست برای شما.» یا: 
«همانا کفراست ازشما که از پدرانتان راک کردانید.») سپس به زید بن ثابت گفت: «آیا 


چنین است ؟ زید گفت: «آری.» 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: بخاری (الشحیح: ۴۳/۱۰ [۲۵۰۵/۶])؛ 
ابوعبید» چنان که در الاتقان فی علوم القرآن (۴۲/۲ [۷۴/۳]) آمده است . 

مالک و شافعی ازسعید بن مُسیّب روایت نموده‌اند که عمردر خطبهٌ خویش 
گفت: «ازاین که به جهت آیهُ سنگسارهلاک گردید. بپرهیزید؛ که کسی بگوید: ما دو 
حد [- جلد ورجم] را در کتاب خدا نمی‌يابیم [ودرنتیجه به سنگسارعمل نمی‌کنیم 
وبه همان حدّی که درقرآن آمده. عمل می‌کنیم].» رسول خدا 2 سنگسارنمود؛ ما نیز 
[به پیروی ازوی] سنگسارنموديم. سوگند به آن که جانم به دست اواست! اگرچنان 
نبود که مردم بگویند عمرچیزی به کتاب خدای تعالی افزوده. آن آیه را چنین می‌نوشتم: 
«الشّیخ والشّيخة فارجموهما البثة [- حتماً پیرمرد و پیرزن [زناکار] را سنگسار کنید].» 


ما این آیه را چنین قرائت نمودیم.» 


۳۳٩ 


۳۰۷/۶ 


)۴۳۵( 


۳۳۵۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


درعبارت احمد ازعبدالرحمان بن عوف آمده است: «اگرچنان نبود که گویندگان 
بگویند یا سخنگویان چون و چرا کنند که عمرچیزی را که از کتاب خدانیست. بدان 
افزوده آن را همچنان که نازل گشت. ثبت می‌نمودم.» 

نیزدرعبارت بخاری ازاین‌عبّاس آمده است: «همانا خداوند محمد ع را به حق 

برانگیخت و کتاب را بروی نازل فرمود. ٍ پس درزمره آن چه خدا نازل کرد آیةٌ سنگسار 

بود که ما آن را قرائت نمودیم و فهمیدیم ودرک کردیم. رسول خداءَل سنگسار نمود و 
مانیزپس ازوی چنین کردیم. بیم دارم که زمانی دراز برمردم بگذرد و کسی بگوید: «به 
خدا سوگند! ما آی سنگساررا در کتاب خدا نمی‌يابیم.» وبدین سان مردم با تري کاری 
شایسته که خداوند نازل فرموده. گمراه شوند. در کتاب خداء سنگساربرای هرمرد وزن 
زناکاررهمسرداری ثابت گشته. هرگاه بیّنه اقامه گردد یا بارداری حاصل شود ویا زناکار 
اعتراف کند.» 

در لفظ ابن‌ماجه ازابن‌عبّاس آمده است: «بیم ورزیدم که زمانی دراز برمردم که 
تا کسی بگوید: «سنگسار را در کتاب خدا نمی‌یابم.» و بدین سان با ترک یکی از 
واجب‌های خدا گمراه گردند. هلا که هرگاه مردی همسردار زنا کند وبیّنه اقامه شود 
يا بارداری پدید آید ویا زناکاراعتراف نماید. سنگسارثابت گردد. من آیهٌ زنا را چنین 
قرائت نمود م: «الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما البثة ۰» رسول خدا و4 سنگسار نمود 
ومانیزپس ازوی سنگسارکردیم.» 

در لفظ ابوداوود آمده است: «به خدا سوگند! اگرمردم نمی‌گفتند که عمردر کتاب 
خداافزوده» آن را می‌نوشتم!» 

درعبارت بیهقی نیزآمده است: «اگراکراه نداث شتم که در کتاب خدا بيفزايم »هرآینه آن 
را در مصحف می‌نوشتم؛ زیرا بیم دارم که مردمی بیایند وآن را نیابند وبدان ایمان نیاورند.» 

بنگرید به: مسند احمد: ۲۹/۱ و۵۰ [۴۹/۱ و۸۱]؛ اختلاف الحدیث شافعی [ص۵۳۳] - چاپ 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷۱ 


شده در حاشی؛ کتاب الم شافعی: ۲۵۱/۷ -؛ موطأً مالک: ۸۲۴/۲[۱۶۸/۲]؛ صحیح البخاری: ۴۳/۱۰ 
[۲۵۰۴/۶]؛ صحیح مسلم: ۳۳/۲ [۵۲۴/۳]؛ سنن الثرمذی: ۲۹۹/۱ [۲۹/۴]؛ سنن الدارمی: ۱۷۹/۲؛ 
سنن ابن‌ماجه: ۱۱۵/۲ [۸۵۳/۲]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۳۰/۲ [۱۴۵/۴]؛ مسند طیالسی: ص۶؛ السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۲۱۳-۸؛ أحکام القرآن جضاص: ۳۱۷/۳ [۲۵۷/۳]. 

آشیتین گوس همه این‌ها نشان می‌دهد که دانش خلیفه در خواندن و قرائت قرآن 
کریم دچار محدودیت بوده و آن افراد یاد شده در خواندن وقرائت از وی داناتربوده‌اند 
وجزاین نیست که سوداگری دربازارها یا فروختن نخ یا صمغ اورا سرگرم نموده و کاری 

خلیفه را که سرمشق والگودرعلم کتاب وسئت است. چه شود که در کتاب خدا 
ازآرای مردم پیروی کند و با سخن افرادی دیگر چیزی را در مصحف بکاهد یا بنگارد 
ومیان کتاب وستّت فرق ننهد وبه سخن این وآن گوش بسپارد واین سخن را از فردی 
پپذیرد: «آن را ثبت کن!» وسخن فرد دیگررا درانداختن چیزی ازقرآن پذیرا کردد وآیه‌ای 
تحریف شده از کتاب بیابد. اما ازبیم سخن افراد و چون و چرای سخنگویان» آن را در 
مصحف وارد نکند؟ این است همان تحریفی که آنان به شیعیان نسبت می‌دهند وبه 
برکنارند و محققان شیعه همداستانند که قطعا در قرآن تحریف راه ندارد؛ چنان که در 


همین کتاب (۰۱/۳) آوردیم . 


چه بسیار فاصله است میان کسی که وضعش چنین بوده و کسی که تابعی بزرگ. 
ابوعبدالرَحمان سلمی» قاری قرآن. که برثقه بودن و بزرگواری اش اتفاق نظردارند. در باره 
وی گفته است: «همیچ آدمیزادی را ندیدم که بیش ازعلی برقرائت کتاب خدای تعالی 
بدا یه تاشل او تیا کته است: «مسلطتراز علی در قرائت نیافتم؛ قرآن را نزد 


پیامب عَ مقابله و عرضه نمود وبی‌شک نزد ما از کسانی بود که همه آن را حفظ نمودند.» 


۳۰۸/۶ 


)۴۳۶( 


۳۹/۶ 


)۴۳۷( 


۸۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


(غاية التهاية فی طبقات القراء:۵۳۴۶/۱؛ مفتاح الشعاده: ۳۵۱/۱ [۹/۲]) پاره‌ای از احادیث دانش 


آن حضرت حذ به قرآن. در همین کتاب (ض ۱۹۲ کلشتخا: 


۶ اجتنهاد خلیفه در نام‌هاو کنبه‌ها 

۱. اززید بن اسلم. از پدرش نقل شده است: «عمربن خظاب یه یکی از پسران 
خود [- عبیداله] را به سبب این که ابوعیسی را کنیهٌ خویش کرده بود. تنبیه نمود. نیز 
به مغيرة بن شعبه که ابوعیسی را کنیهُ خود ساخته بود. گفت: «آیا تورا کنیهُ ابوعبد ال 
کفایت نکند؟» وی گفت: «مرا رسول خدا عق کنيه ابوعیسی داد.» عمر گفت: «گناهان 
پیشین و پسین رسول خداءٍَ آمرزیده شده است.» ما خودمان هستیم و تکلیف خود را 


می‌دانیم." مغيرة بن شعبه تاهنگام مرگ با کنیه ابوعبداله خوانده می شد.) 


مغیره از عمر اجاز؛ ورود خواست و خود را ابرعیسی معزّفی نمود. عمر گفت: 
«اپوعیسی کت نت : «مغيرة بن شعبه:) عمر گفت: «آیا عیسی را پدری بوده 
است ؟» برخی از صحابه گواهی دادند که پیامبرتٍِ وی را با این کنیه خوانده است. 
عمرگفت: «خداوند ا زگناهان پیامب ریاد درگذ شته؛ اما ندانیم که با ما چه رفتاری شود!» 
سپس وی را ابوعبداله کنیه نهاد. 

بنگرید به: سنن ابی‌داوود: ۳۰۹/۲ [۲۹۱/۴]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۱۰/۹؛ الاستیعاب: 
۱ [۱۴۴۵/۴]؛ تیسیر الوصول الین جامم لأصول:۳۹/۱ [۴۷/۱]؛ الکْتی و الأْشماء دولابی:۸۵/۱؛ زاد 
المعاد ابن‌قیم:۸/۲[۲۶۲/۱]؛ التهاية فی غریب الحدیث والاثرتألیف ابن‌اثیر:۲۸۳/۱[۱۹۸/۱]؛ الاصابه: 


۳/۳( 
۲ کقیبه یهد اه به غی انود غب امد و از رازه شکایت نمود و گفت: «ای 
امیرالممنین! آیا داد مرا از ابوعیسی تمی‌سعانی ؟) گاشت: «ابوعیسی کیست ؟» کنیز 


۱. در لفظ ابوداوود. به جای «فی جلستنا» [که دراین جمله آمده]. عبارت «فی جلجتنا» به چشم می‌خورد. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۵۲ 


گفت: «پسرت عبیداله.» گفت: «وای! کنيه اوابوعیسی است ؟» سپس وی را خواند 
وگفت: «هان! کنيه ابوعیسی برخود نهاده‌ای؟» سپس او پروا کرد وبیمناک شد. 
عتن وستکی | کرشت وگا ز گرفت تا بانگش برخاست. آن گاه» او را رد کت اوای بر 
توا آیاعیسی پدرداشته است ؟ نمی‌دانی کنیه‌های عرب جیست(؟): اوقت 
ابوحنظله ابوعرفطه ابومزه.» 

بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۰۳/۳ [۴۴/۱۲]. 


۳. عمریث به کوفیان نوشت: «هیچ کس را به نام پیامبری نخوانید!» نی زگروهی از 
مردم مدینه را فرمان داد تا اسم‌های پسران خود را که محمّد نام داشتند, تغییردهند تا آن 
که دسته‌ای از صحابه به وی یادآوری نمودند که رسول خداءَ این کاررا به آنان اجازه 


وا 


داده است؛ پس ایشان را وانهاد. «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۴۳/۷ [۳۹/۱۵]) 


۴ از حمزة بن صهیب نقل شده که کنیهٌ صهیب. ابویحیی بود ومی‌گفت: «من ا زعرب 
هستم .) و بسیاراطعام می‌کرد. عمربن خظاب به وی گفت:«ای صهیب ! چرا با آن که فرزند 
نداری. کنیه ابویحیی داری؛ و چرا می‌گویی از مردم عرب هستی و نیزاز چه روی بسیاراطعام 
می‌کنی» حال آن که اين کار اسراف درمال است؟» صهیب گفت: «همانا رسول خدا ید 
مرا ابویحیی کنیه نهاد. وامّا سخنت دربارةٌ نسب من؛ من مردی از نمربن قاسط از مردم 
موصل هستم. کودکی کوچک بودم که اسیرشدم. در حالی که به خاندان وفوم خود آگاهی 
یافته بودم. وامّا سخنت دربارة طعام؛ هرآینه رسول خداَ می‌فرمود: ([بهترین شماا اطعام 


کننده وپاسخ دهنده به سلام است.» و همین مرا واداشت که اطعام نمایم .» 


درلفظ ابوعمرآمده که عمرگفت:«ای صهیب ! درتوچیزی نیست که آن راعیب 
بدانم؛ مگرسه ویژگی که اگراین‌ها نبود. هیچ کس را برتوبرتری نمی‌دادم. آیا مرا از 


آن‌ها خبردهی؟» صهیب گفت: «هیج چیزازمن نپرسیء مگرآن که باتوصادقانه ازآن 


۱ عبارت داخل قلاب ازاصل مصدر است. (م) 


)۴۳۸( 


۳/۶ 


۳۶0 غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


تن گویم خر گنست زیمت که غود رازه فرت تکام دم بان ان که 
زبانت عربی نیست؛ ابویحیی را کنیه گرفته‌ای که نام پیامبری است؛ ومالت را ریخت و 
پاش می‌کنی!» صهیب گفت: «امّا ریخت وپاش مالم؛ + آن را جزدر جای درستش انفاق 
ننمایم. و اقا این که ابویحیی را کنیُ خود دانسته‌ام؛ همانا رسول خدا ی مرا چنین 
کنیه نهاد؛ آیاآن را به خاطرتووانهم؟ وامّا منتسب بودنم به عرب؛ رومیان مرا در کودکی 
اسی رکردند ومن که ازنمربن قاسط هستم. زبانم را ازایشان گرفتم. اگرپشکلی شکافته 
هی ند وهن از آن بیزون می‌آمدم؛ [صادقانه] نسب خود را به آن می‌رساندم !» 

این را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۶/۷[۱۶/۶ و ۲۷])؛ حاکم 
(المستدرک علی الصَحیحین: ۴ /۳۱۰/۴[۲۸۸])؛ این ماجه (السشنن: ۴۰۶/۲ [۱۲۳۱/۲]) - بخشی از 
آن را آورده -؛ ابوعمر«الاستیعاب:۷۳۱-۷۳۰/۲[۳۱۵/۱]) - درشرح حال صهیب -؛ هیثمی 
(مجمع الژواند: ۰0۱۶/۸ 

۵. عمربن خظاب یی از مردی شنید که مرد دیگری را با کنيهُ ذوالقرنین فرامی‌خواند. 
گفت: «ازنام‌های پیامبران فراغت یافتید و به نام‌های فرشتگان بالا رفتید ؟» 


بنگرید به: حیاة الحیوان: ۲۱/۲ [۱ /۵۵۶]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۹۵/۶ [۳۸۳/۶]. 

امینی گوید: این روایت‌ها مواردی ازنادانی را نشان می‌دهند: 

یک. نهی خلیفه ازنام‌گذاری به اسم پ پیامبربزرگوا رل وفرمانش به دارندگان آن نام 
برای تغییرنام‌هاشان ؛ حال آن که رسول خدا ء فرمود: «ه رکه دارای سه فرزند پس رگردد 
ویکی ازآن‌ها را محمّد نام ننهد. نادان اس :۱ 

نیزآن حضرت ت فرمود: «هرگاه فرزندتان را محمّد نام نهادید» اورا نزنید و[ازآن چه 
می‌خواهد] ناکام نسازید!» «مجمع الواند: ۴۸/۸؛ الشيرة الحلبیّه: ۸۹/۱ [۸۳/۱]) 


۱. آن رااین کسان باذکرسند روایت کرده‌اند: طبرانی [المعجم الکبیرن 1۸ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: 
۶ هیثمی (مجمع الرواند: ۸ /۴۹)؛ سیوطی (الجامع الضغیر- حرف میم -[۶۵۳/۲]). 


اخبار ناد رو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۶۳ 

نی زآن حضرت ع فرمود: «چون فرزند را محمّد نام نهادید. او را گرامی دارید و در 
مجلس جایش دهید وبه اونگویید: «قبَح ال وجهک (- خدا تورا از خیردورسازد)!»» 
(تاریخ بغداد: )٩۱/۳‏ 

نیزآن حضرت نب فرمود: «همانا خدای تعالی در روز قیامت. بنده‌ای را که احمد 
یا محشد نام دارد» در برابرخود می‌ایستائّد و به اومی‌فرماید: «بند؛ من! آیاتوکه 
هم‌نام دوست من محتّد هستیء شرم نکردی که با فرمان من مخالفت کردی؟» آن 
بنده سرش را ازشرم پایین می‌ندازد و می‌گوید: «بارخدایا! من گناه کردم.» سپس 
خداوند و فرماید: «ای جبرئیل! دست بندهُ مرا بگیرو اورا دربهشت درون سا که 
من شرم می‌ورزم کسی را که هم‌نام محبوب من است. با آتش عذاب نمایم.»» 
[مدخل الشرع الشریف تألیف ابن‌حاج:۱۲۹/۱] 

نیزآن حضرت عْ فرمود: «ه رکه دارای فرزندی گردد وبه جهت دوستی من وبرکت 
جستن ازنامم. اورا محقّد نام نهد. خود وفرزندش دربهشت خواهند بود.»" 

همچنین عايشه وی گفت: «زنی نزد پیامب رت آمد و گفت: «ای رسول خدا! 
من پسری زاده و اورا محمّد نامیده و کنیه‌اش را ابوالقاسم نهاده‌ام. به من گفته‌اند که 
تواین کاررا خوش نمی‌داری.» پیامبرفرمود: «چه چیزی نام مرا حلال و کنیه‌ام را 
حرام ساخته است؟ یا: «جه جیزی کنيه مرا حرام و نامم را حلال ساخته است ؟4» 
«الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۱۰/٩‏ مصابیح السئه: ۳۱۴۹/۲ /۳۰۹]؛ زاد المعاد: ۲۶۲/۱ [۲ /۸]) 

نیزآن حضرت و محشّد بن طلحة بن عبیداله را محقّد نام نهاد و کنیه‌اش را 
ابوالقاسم با زار «لاستیعاب:۲۳۶/۱ [۱۱۳۷۱/۳ تسد الغابه: ۳۲۲/۴ [۹۸/۵]) این محشّد از 
همان کسانی بود که عمرمی‌خواست نامشان را تغییردهد. [مجمع الرواند: ۴۸/۸ و۴۹] 


۱ آن راابن عساکربا ذکرسند روایت کرده ومناوی (فیض القدی: ۷/۶ ۲۳) وحلبی «الشسيرة التبویّه: ۸۹/۱ [۸۲/۱]) 
ازآن یاد کرده‌اند. 


)۴۳۹( 


وق | انا 


۴۴۰ 


۳۱۳/۶ 
)۴۴۱( 


۶۳۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


همچنین رسول خدا عقٌ چندین تن اززادگان روزگار خویش را محمّد نامید؛ از جمله: 

محتّد بن ثابت بن قیس انصاری الاستیعاب:۱۳۷۶/۳[۲۳۳/۱]؛ ند الغابه: ۳۱۳/۴ 
[۸۳/۵)؛ الاصابه: ۴۷۲/۳)؛ محمّد بن عمروبن حَزّم انصاری (الاستیعاب:۱۳۷۵/۳[۲۳۷/۱]؛ 
آند الغابه: ۳۲۷/۲ [۰۶/۵]؛ الاصابه: ۴۷۶/۳)؛ محقّد بن عمارة بن حژم انصاری [الاصابه: 
۳ محشّد بن انس بن فضالهة انصاری «الاستیعاب: ۲۳۴/۱ [۱۳۶۵/۳]؛ ند الغابه: 
۴ [۸۱/۵]؛ الاصابه: ۳۷۰/۳)؛ محهّد بن یفدیدویه هروی (آشد الغابه: ۴ ۳۳۲ [۱۱۵/۵]؛ 


الاصابه: ۳ /۰)۳۸۵ 


نیزمردی از انصار می‌خواست پسرش را محمّد نام نهد و آنان ازاين کار کراهت 
جستند واز پیامب ریا دربارهةُ آن پرسیدند. آن حضرت عذ فرمود: : «نام مرا برفرزندانتان 
بگذارید!» (مسند احمد: ۳۶۹/۳ و ۳۸۵ [۳۴۶/۴ و ۳۷۳]) 

مردی دارای پسری شد و او را قاسم نام نهاد. به وی گفتند: «تورا با این کنیه 
[< - ابوالقاسم] نخوانیم ۰ پس وی ازرسول خدا ار دراین زمینه سوال کرد واوفرمود: «نام 
مرا بگذارید؛ اما کنیه‌ام را کنیهُ خویش نسازید!» (مسند احمد: ۳۰۳/۳ [۲۳۵/۴]) 
فرموده؛ ومحشّد نیکوترین نام‌ها است. بهترین نام‌ها آن است که شامل معنای بقا ی 
وستایش باشد. از پیامبر 33 خبررسیده که فرمود: «همانا روز قيامت با نام‌های خود 
و پدرانتان فراخوانده می‌شوید. پس نام‌هاتان را نیکو سازید!» «سنن ابی‌داوود: ۳۰۷/۲ 
[۲۸۷/۴]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۰۶/۹؛ مصابیح الشثه: ۱۴۸/۲ [۳۰۶/۳]) 


نیزپیامب را فرمود: «از حقوق فرزند برپدرآن است که بروی نام نیکونهد ونیکو 
ادیش سازد.» [ مجمع الرُواند حافظ هیثمی: ۴۷/۸] 
نی زآن حضرت تب فرمود: «هرگاه نزد من پیکی می‌فرستید. شخص خوش‌سیما و 


خوش‌نام را بفرستید.» (مجمع الواند حافظ هیثمی: ۴۷/۸ زاد المعاد ابن‌قیّم: ۲۵۸/۱ [۵/۲]) 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۳ 


در ستن الرمذی ۱۰۷/۲ [۱۲۴/۵]) از عايشه نقل شده است: «پیامب ع نام زشت را 
تغییر می‌داد.» 

از جملهُ کسانی که پیامبرنامشان را تغییر داد عاصیه دختر عمربود که رسول 
خداءی اورا جمیله نامید؛ چنان که در سنن التّریذی (۱۲۳/۵[۱۳۷/۲]) ومصابیح الشه 


(۱۴۸/۲ [۳۰۴/۳]) آمده است. 


دو. نهی نمودن عمرازنام‌گذاری با اسم‌های پیامبران؛ حال آن که پس ازنام‌های 
برگرفته از اسم‌های نیکوی خداوند. همچون محقّد و علی و حسن و حسین بهترین 
نام‌ها همین اسم‌های پیامبران است. از رسول خداءَلٍ خبررسیده است: «اهل هیچ 
خانه‌ای نیستند که درآن, نام پیامبری باشد. مگرآن که خداوند - تبارک وتعالی -فرشته‌ای 
به سوی ایشان فرستد که هرصبح و شام پاکشان نماید.» [مدخل الشرع الشریف تألیف 
ابن‌حاج: ۱۲۸/۱] 

نیز آن‌حضرت ی فرمود: «نام‌های پیامبران را [بر فرزندانتان] بگذارید. دوست 
داشتنی‌ترین نام‌ها نزد خداوند. عبداله وعبدالرحمان؛ راست‌ترینشان حارث [- کاسب] 


وهمام [- تصمیم گیرنده]؛ وزشت‌ترینشان زب [- جنگ] ومُره [- تلخی] هستند.»" 


[سه.] خشم گرفتن خلیفه به سبب برگرفتن کنیهُ ابوعیسی. با استدلال به این سخن 
که مگرعیسی پدرداشته است! آیا خلیفه می‌پنداشت که هرکه خود را ابوعیس ی کنیه نهد 
خویشتن را پدرعیسی بن مریم می‌شمارد وسپس با آن, کنیه می‌يابد تا به اوگفته شود: مگر 
عیسی پدرداشته است؟ پا می‌پنداشت که عیسایی که پدرش کنية ابوعیسی دارد. بی‌پدر 
است؟ ویاگمان می‌کرد که همواره پدران را با نام‌های فرزندانشان کنیه می‌دهند؛ وازاین ری 
به صهیب گفت: «چرا ابویحیی کنیه داری؛ حال آن که فرزند نداری ؟» 


۱. سنن ابی‌داوود (۳۰۷/۲ [۲۸۷/۴])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۰۶/۹)؛ الاستیعاب - شرح حال آبووهب - 
۷۰۰/۲ [۱۷۷۵/۴])؛ زاد المعاد ابن‌قیم (۲۵۸/۱ و۲۶۰ [۴/۲ و ۶]) ضمن استوار شمردن آن. 


)۴۴۲( 


۳۳/۶ 


)۴۴۲( 


۳۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ان اوه ای ماه کف و آن آست که له سن ار شید این که ارس 
که پیامب رت اورا ابوعیسی کنیه نهاده, بازهم ازری خویش برنگشت وبا آن که سخن 
وی را راست دانست. این کاررا گناهی آمرزیده شده از رسول خداءَ شمرد و خواست 
تا خود و گروهش دچارگناه نگردند؛ زیرا نمی‌دانست که خداوند با آنان چه کند! کاش 
می‌دانستم که آیا وی با دلیلی قطعی اثبات نمود که این کان گناهی است شايستهة 


عذاب يا آمرزش؛ وسپس دریافت که رسول خداء ی این گناه را مرتکب شده وبه دلالت 


1 


یه گرامی سور فتح. به آمرزش وی حکم شده است [پا] نه اآن را اثبات ننمود» مگربا 
همان سخن سفسطه‌آمیزش که مگرعیسی پدر داشت! اگروجه نخست صحیح باشد 
[وبا دلیل قطعی اثبات نموده باشد] - که من هرگزبه آن قائل نیستم پس مرحبا به 
پیامبرغیرمعصوم؛ وازاین نظرواعتقاد به خدا پناه می‌بریم ! و اگروجه دوم درست باشد 
آه انا اشات ننموده باشد] پ پس آفرین به گوینده‌ای که ندانسته سخن می‌گویدا! 

پنج. خلیفه پس از گناه شمردن آن کنیه نهادن تعزیرآن را گاز گرفتن پیش اززدن 
قرارداد؛ حال آن که گوش روزگار هرگ زهمانند چنین تعزیر خشونت‌آمیزی را نشنیده است! 

شش. یکی از کنیه‌های عرب که خلیفه برگزید. ابومزه بود؛ حال آن که رسول 
خدا ان ازنام‌گذاری به مُرّه نهی فرمود. همچنین چنان که در فرهنگ‌نامه‌ها (قاموس 
اللّغه: ۱۳۳/۲ [ص:۶۱]؛ تاج العروس: ۵۳۹/۳؛ لسان العرب: ۷۶/۱۳[۱۸/۷]) آمده» ابومژه کنيةُ 
ابلیس است . گویند که ابلیس دختری به نام مُرّه دارد . نیزرسول خداعَت از انتخاب 
نام حیات نهی کرد و فرمود: «همانا حیات نام شیطان است .» ابوداوود (الشنن: ۳۰۸/۲ 
[۲۸۹/۴]) از مسروق با ذکرسند روایت کرده است: : «به عمرین خظاب زا برخوردم. 
گفت: «کیستی؟» گفتم: : «مسروق بن اجدع. ۰» عمرگفت: «ازرسول خداة شنیدم که 
اجدع نام شیطان است.»» گویا عمرآن گاه که برگرفتن کنیه ابومزه را فرمان داد. این را 
ازیاد برده بود یا نمی‌دانست که آن کنیة ابلیس است ویا در برابررأی پیامبر از خود 


رأیی دیگردافست ت! خداوند داناتراست. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۵ 


دربارة نهادن کنيهة ابوحنظله نیز چنین است. چنان که در زاد المعاد ۲۶۰/۱۷ [۶/۲]) 
آمده. ابن‌قيَمْ حنظله را از زشت‌ترین نام‌ها شمرده است. 

هفت. پنداشتن خلیفه که ذوالقرنین از نام‌های فرشتگان بوده؛ و بروی پوشیده 
مانده که ذوالقرنین جوانی رومی بود که خداوند به وی پادشاهی عطا فرمود؛ چنان که 
طبری [تاریخ الأمم و الملوک: ۵۷۵/۱] با ذکر سند روایت کرده است. در روایتی صحیح از 
امیرالممنین آمده است: «همانا ذوالقرنین مردی بود که خدا را دوست داشت و خدا نیز 
با او دوستی ورزید؛ برای خدا اخلاص به کاربست و خدا نیزبرای او خیرخواهی کرد؛ و 
اونه پیامبربود ونه پادشاه.» «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۹۵/۶ [۳۸۳/۶]؛ کنزالعمال: 


6۴۵۷/۲۱ ۱ 


در قرآن کریم» آیاتی گرامی در یادکرد ذوالقرنین هست که گویا همگی بر خلیفه 
پوشیده مانده ونیزبروی پنهان گشته که رسول خدا نت علی امیرالممنین را ذوالقرنین 
نامید ودر حضور جمعی حاضرفرمود: «ای مردم ! شما را به دوستي ذوالقرنین این اقّت» 
برادرم و پسرعمویم علی بن ابی‌طالب سفارش نمایم؛ که همانا جزمژمن کسی وی را 
دوست نمی‌دارد و جزمنافق کسی با وی دشمنی نمی‌ورزد. هرکه اورا دوست بدارد. با 
من دوستی ورزیده؛ وهرکه با وی دشمنی کند. با من دشمنی ورزیده است .» (الریاض 
التضره: ۲۱۴/۲ [۱۶۶/۳]؛ تذکرة خواص ال تال فت سبط: ص ۱۷ [ص ۲۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۴۵۱/۲ [۱۷۲/۹]) 

نیزآن حضرت تٍ به علی ان فرمود: «همانا تورا دربهشت خانه‌ای - وروایت شده: 
کت ۱ میات مر 

شارحان این حدیث گفته‌اند: «یعنی تودارای هردو سوی بهشت و پادشاه برترآن 
هستی وهم؛ُ سرزمین بهشت را می‌پیمایی. چنان که ذوالقرنین همه زمین را پیمود. یا 


بدین معنا است: توذوالقرنین این اقت هستی؛ و«امّت» به صورت ضمیرآمده» هرچند 


۳۱۳/۶ 


)۴۴۴( 


۳۶۶ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


خود آن کلمه پیش‌تر ذکرنگشته» همچون این سخن خدای تعالی: «تا در پرده پنهان 
گشت.» [ص/۳۲] که خورشید را قصد فرموده» بی آن که پیش‌ترذکرشده باشد. ابوعبّید 
گوید: «من این تفسیردوم را بریکم ترجیح می‌دهم.» 

نی زگفته‌اند که از علی تلف روایت گشته که هنگام یادکرد از ذوالقرنین» گفت: «وی 
قوم خویش را به عبادت خدای تعالی فراخواند؛ پس به جلوی سروی دو ضربه زدند؛ 
و همچون اودرمیان شما نیزهست»» ما براین باوریم که مقصود وی خود اواست؛ 
یعنی: «من به حق دعوت می‌کنم تا آن‌گاه که برسرم دو ضربت خورد وبراثرهمان‌ها 
کشته شوم.» یا: «من پدر دو کوه این اقت» حسن و حسین, نوادگان رسول خدا بای 
هستم.» این را ازئعلب روایت کرده‌اند. یا: «دوشکستگی در جلوسرمن هست: یکی از 
عمروبن عبدودٌ در روز خندق؛ و دیگری ازابن‌ملجم - خدایش لعنت کناد! -. ابوعبید 
گوید: «واین» درست‌ترین سخنان است.»» «نوادر لأصول حکیم تربذی: ص ۳۰۷ [۱۸۷/۲]؛ 
المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۱۳۳/۳[۱۲۳/۳]؛ الریاض التَضره: ۲۱۰/۲ [۱۶۱/۳]؛ التهاية فی 
غریب الحدیث و الأثرتألیف ابن‌اثیر: ۲۷۸/۳ [۴ /۵۱]؛ لسان العرب: ۲۱۰/۱۷ [۱۳۶/۱۱]؛ قاموس اللّخه: 
۴ [ص۱۵۷۹]؛ تاج العروس: ۹ /۳۰۷؛ کنزالعمّال: ۲۵۴/۱ [۴۵۷-۴۵۶/۲]) 

پس از پوشیده ماندن این موارد کتاب وستت برخلیفه, دیگرما را مجال نباشد که 
اورا مواخذه نماییم که از سروده‌های شاعران دوران جاهلیّت بی‌خبراست! در شعرامری 
القیس واوس بن حجروطرفة بن عبد. از ذوالقرنین یاد شده است. اعشی بن تَخلبه گوید: 

ذوالقرنین شجاع در آن کنار سکنا گزیده و در گودی در آن جا مقیم گشته است. 
نیزربیع بن ضبیع گوید: 
ذوالقرنین شجاع دوهزار سال حکومتش آباد مانده و خود. استخوانش پوسیده است. 


قس بن ساعده سروده است: 
ذوالقرنین شجاع در گورسکنا گزید. در جای رفت و آمد بادها. 


تبع حمیری گفته است: 
ذوالقرنین پیش از من مسلمان بود و پادشاهی بود که پادشاهان به او گردن نهاده. 
گردش جمع می‌شدند. 
به شرق و غرب جهان رسید و از خدای حکیم راهنماء جویای اسباب کاری [بزرگ] شد. 
غروب خورشید را هنگام مغرب کنار چشمةُ آب گل‌آلود و فاسد و آميخته با لجن دید. 
پس ازاو. بلقیس عمَةٌ من بود که بر آنان پادشاهی کرد تا آن که هد هد پراو درآمد . 
نخان بن بشیرانصاری نیز سروده اتنت: 
این کیست که با ما دشمنی می‌ورزد؛ ما که گروهی گرامی هستیم که ذوالقرنین و حاتم 
طایی ازما است: 
دیگر آن که از نامیده شدن به اسم‌های فرشتگان چه مانعی باشد؟ چه بسیار 
کسانی که با نام‌های برترین فرشتگان. همچون جبرئیل و میکائیل و اسرافیل نامیده 
شده‌اند ! این نام‌ها عبرانی‌اند و ترجمه آن‌ها به عربی جنین است: عبدالّه. عبیدالله 
و عبدالرحمان؛ چنان که این ححر[الاصابه: ۳۹۹/۲] با ذکرسند روایت کرده است. نیز 
در صحیح البخاری» از عکرمه روایت شده که جبرومیک وسراف. به معنای عبد است 
وایل یعنی له . (صحیح البخاری. کتاب تفسیر باب: «من کان عدواً لجبریل» [۴ /۱۶۲۸]؛ سنن 
الرمذی: ۳۴۰/۱ [۱۲۱/۵]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۳۴/۸ [۱۶۵/۸]) همچنین در 
حدیث صحیح آمده است: «همانا دوست داشتنی‌ترین نام‌ها نزد خدای تعالی. عبداله 
و عبدالَحمان هستند.»" پس چون همین نام‌گذاری با وازگان عبری صورت پذیرد. 
ماتعی خن مان با فا : 
هشت. گمان کردن وی که اطعام نمودن؛ اسراف درمال است؛ پس صهیب او را 
با سخن رسول خدا ی دربارة اطعا ساکت ومجاب نمود. نیزا زآن حضرت نت خبر 
رسیده است: «ای مردم ! سلام را بپراکنید واطعام کنید وصلهُ رحم به جای آورید!» 


۱ چنان که درالاصابه (۳۹۹/۲) آمده» آن را احمد [المسند: ۴۵۶/۵] وابن‌جبّان «الضَحیح[۱۴۲/۱۳]) با ذکر سند 
روایت کرده‌اند. 


)۴۴۵( 


۳۵/۶ 


)۴۴۶( 


۳۱۶/۶ 


۶۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از عبدال بن عمرنقل شده که مردی از رسول خداعَ پرسید: «ای رسول خدا! 
کدام‌یک از احکام وسنن اسلا نیکوترین است؟» فرمود: «اين که اطعام کنی و به 
شناس و ناشناس سلام دهی. 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۱۲/۴) از طریق ابن‌عمر این سخن رسول خدا ی را 
آورده است: «سلام را بپراکنید واطعام نمایید وهمان بندگانی باشید که خداوند ی 
شمارا وصف نموده است .» 

نه. مواخذه نمودن صهیب از جانب خلیفه به دلیل کنیه داشتن. حال آن که او 
فرزندی نداشفه است. اما فرزند داشتن شرط کنبه برداشتن نیست. این عبداله بن 
مسعود است که رسول خداع به وی کنية ابوعبدالرَحمان داد. پیش ازآن که دارای فرزند 
شود؛ چنان که درالمستدرک علی الضحبحین (۱۳۵۳/۳[۳۱۳/۳]) آمده است . نیزییامب ‏ 
به محتّد بن طلحه. کنی؛ ابوالقاسم داد. حال آن که هنوز شیرخواره بود. همچنین رسول 
خداءٍ به برادررانس بن مالک» پیش چشم او کنيهُ ابوعمیرداد. در حالی که کودکی 
ابالغبود. آن حضرت یل به خود انس نی زکنیه ابوحمزه داد. حال آن که اودارای فرزندی 
به نام حمزه نبود. زنان پیامبرنین جزعايشه ‏ که پیامب ری اورا کنية امعبدالّه داد 
همگی دارای کنیه بودند» درحالی که چند تن ازآن‌ها فرزندی نداشتند. 

بنگرید به: صحیح البخاری [۲۲۹۱/۵]؛ صحیح مسلم [۴ /۳۵۸]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 
۹ مصابیح الشته: ۳۰۷/۳[۱۴۹/۲]؛ زاد المعاد: ۲۶۱/۱ [۷/۲ و4]؛ الاستیعاب [1۱۸۸۲/۴ آشد 


الغابه [۱۵۱/۱]؛ الاصابه [ ۷۶/۳ ۳]. 


۷ حد زدن دوباره خلیفه به پسرش 
از عبداله بن عمرنقل شده است: «درزمان خلافت عمربن خظاب ی که درمصر 


۱. سنن ابن‌ماجه (۳۹۹/۲ [۱۳۱۸/۲])؛ تاریخ بغداد خطیب بخدادی (۱۶۹/۸)؛ زاد المعاد ابن‌قیم (۲۲/۲[۲۷۷/۱]) 


- وی گفته است: «اين خبردر صحیح البخاری [۱۹/۱] و صحیح مسلم [۹۵/۱] از این راوی به گونه‌ای ثابت 
رسیده استا.) - 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۶۲ 


بودیم برادرم» عبدالرَحمان بن عمر شراب نوشید و ابوسروعه عقبة بن حارث نیزبا وی 
همراهی نمود. هردومست شدند و چون از مستی درآمدند» نزد عمروبن عاص امیر 
مصر رفتند و گفتند: «ما را پاک کن [- حد بزن]؛ زیرا از شرابی که نوشیدیم» مست 
گشتیم.» من متوخه نشدم که آن دونزد عمروبن عاص رفته‌اند؛ ودیگران به میم کفجی 
که برادرم مست گشته است. پس به او گفتم: «درون خانه بیا تا تورا پاک کنم!» او گفت 
که با امیرسخن گفته است. گفتم: «به خدا سوگند! امروزدر برابرمردم. سرتورا نتراشند! 
درون شوتا خود من سرت را بتراشم!» - در آن زمان» همراه حدٌ سرمی‌تراشیدند -پس او 
با من به خانه درون شد وبا دست خود. سرش را تراشیدم. سپس عمروبن عاص آن دو 
را تازیانه زد. 

عمربن خظاب نثْ این خبررا شنید و به عمرونوشت تا عبدالرَحمان بن عمررا 
سواربرپالانی خشن, نزد وی فرستد؛ و عمرونیزچنین کرد. چون عبد الرَحمان برعمر ی 
درآمد. به سبب نسبتی که با او داشت. بار دیگروی را تازیانه زد و کیفرداد. سپس او 
را آزاد نمود ووی چند ماهی سالم زیست وآن گاه. درگذشت وعموم مردم براین گمان 
شدند که از تازیانه عمرمرده. حال آن که چنین نبود.» 

در حدیثی از عمرو بن عاص نقل شده است: «کسی گفت: «عبدالرَحمان بن 
عمرو اپوسروعه بر آستانهُ در ایستاده. اجازه می‌خواهند.» گفتم: «درون آیند!» پس با 
شکسته حالی درون شدند و گفتند: «حدّ خدا را برما جاری کن؛ که ما دیشب شراب 
خوردیم ومست شدیم.» من برآن دوتشرزدم و آن‌ها را راندم. عبدالرَحمان گفت: «اگر 
چنین نکنی. هرگاه نزد پدرم روم به آووخبردهم!» فکری به ذهنم رسید و دریافتم که اگر 
برآن دوحد جاری نسازم؛ عمربه همین سبب برمن خشم گیرد و برکنارم نماید وآن چه 


کرده‌ام با ری وی مخالف باشد. 


در همین حال بودیم که عبدالّه بن عمردرآمد. من پیش پایش برخاستم و به او 


)۴۴۷( 


)۴۴۸( 
۱۳۷/۶ 


۳۷۵ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۶) 
خوشآمد گفتم و خواستم تاوی را بالای مجلس خود بنشانم. [امَا] اوسخنم را نپذیرفت 
وگفت: «پدرم مرا نهی نموده که نزد تودرآیم» مگرآن که چاره‌ای نداشته باشم. این برادر 
من هرگزپیش چشم مردم سرتراشیده نشود؛ اقا هرچه تورا به نظررسد. وی را ح بزن!» 
- آنان همراه حد. سرنیزمی‌تراشیدند -پس هردورا به صحن و سرا بردم وبرایشان حد 
زدم. سپس ابن‌عمربرادرش را از سرای من به خانهُ خود بُرد وسروی وابوسروعه را تراشید. 

به خدا سوگند! من از این ماجرا هیچ چیزبرای عمرننوشتم ووقت رسیدن نامه 
وی شد. اودرنامه‌اش نوشت: «چون این نامه به دستت رسید. برعبدالرحمان بن عمر 
ردایی خشن قرارده واورا برپالانی سخت بنشان تا بداند که چه کارزشتی انجام داده 
است!» پس اورا چنان که پدرش گفته بود. روان ساختم و نامه عمررا برعبدالّه بن عمر 
خواندم و به خلیفه نامه‌ای نوشته» عذرخواهی کردم و به اوخبردادم که عبدالرَحمان را 
در صحن سرای خویش حد زده‌ام وبه خدایی که به برترازاوسوگند نخورند! من حد را؛ 
خواه برذمی و خواه برمسلمان؛ در صحن سرای خود جاری سازم. سپس این نامه همراه 
عبداله بن عمرفرستاده سك 

اسلم گوید: «پس عبدالّه عبدالرحمان را برپدرش وارد کرد. حال آن که درمیان 
ردایی خشن پیچیده شده بود ونمی‌توانست از مرکب تا نزد پدرش راه برود. عمرگفت: 
«ای عبدالرَحمان! چنین و چنان کردی؛ تازیانه بیاورید!» عبدالرَحمان بن عوف به او 
گفت: «ای امیرالممنین! یک باربروی حد جاری شده است!» عمربه سخن وی توه 
نکرد و براو تشرزد. عبدالَحمان بن عمربانگ برآورد: «من بیمارهستم وتومرا خواهی 
کشت!» پس عمراورا دوباره حد زد وبه حبس افکند. آن گاه؛ وی - رحمه الّه -بیمار شد 
وخرگلشت:) 

آن را این کسان یاد کرده‌اند: بیهقی «السنن الکبری: ۳۱۲/۸)؛ ابن عبد یه «العقد الفرید: 
۶۳ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۵۵/۵)؛ ابن جوزی (تاریخ عمربن الخظاب: 


ص۱۷۰ [ص۲۱۳])؛ همو (همان - چاپ دیگر ص ۲۰۷)؛ محت‌الذین طبری «الّیاض النّضره: 
۲ قس]لانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: ۴۳۹/۹ [7۱۶/۱۴]) - وی آن 
را صحیح شمرده است -. 

ابوعمر «الاستیعاب: ۳۹۴/۲ [۸۴۲/۲]) گوید: «عبدالرَحمان بن عمراوسط اپوشحمه 
همان کس بود که عمروبن عاص اورا درمصربه سبب شراب خواری حد زد و سپس به 
مدینه فرستاد وپدرش ازباب تنبیه پدرانه. دوباره اورا زد. سپس بیمارشد و بعد ازیک 
ماه درگذشت. این را مَعْمَراززُهری» از سالم» از پدرش روایت کرده؛ اما عراقیان برآنند که 
زیر تازیانة عمردرگذشت؛ واین غلط است. زبیرنی زگوید: «عمرحد شراب خواری را بر 
اوجاری نمود وسپس وی بیمارشد ودرگذشت.»» 

ابن حجر «الاصابه: ۷۲/۳) سخن ابوعمررا یاد نموده و گفته است: «عبدالَراق این 
ماجرا را به تفصیل وبا همان سند یاد شدهةٌ صحیح. از مَعْمَرروایت کرده است .) 

طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۱۵۰/۴ [۵۹۷/۳)؛ ابناثیر الکامل فی الثاریخ: ۲۰۷/۲ 
[۱۲۴/۲)؛ ابن‌کثیر«البداية والتّهایه: ۵۷/۷[۴۸/۷]) یاد کرده‌اند که درسال ۱۴ [هجری] عمر 
بن خظاب فرزندش را در حضور گروهی. به سبب شراب خواری زد. 

امینی گوید: سخن دربارهُ این مسأله از چند جهت صورت می‌پذیرد. یکی آن که 
حد. کار گناه وپاک کننده آن است وپس ازآن دیگ رگناهی بر حد خورده نمی‌ماتد تا 
دیگربار حد زده شود. این درستّت شریف به ثبت رسیده است: 

۱ از خزيمة بن ثابت به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه بروی 
حد جاری شود. آن گناه ا وآمرزیده گردد.» 

درعبارت دیگرهمین حدیث آمده است: «ه رکه گناهی کند وبراو حد جاری 
شود. این حدء کفارهُ آن گناه باشد.» 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۱۴/۵ و ۲۱۵ [۲۸۰/۶ 


)۴۴٩( 


۱۱۸/۶ 


)۴۵۰ 
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و ۲۸۱])؛ دارمی «الستن: ۱۸۲/۲)؛ بیهقی «الشنن الکبری: ۳۲۸/۸): خطیب تبریزی (مشکاةً 
المصابیح: ص۳۰۸ [۳۲۵/۲]). 

۲ ازعبادة بن صامت. به نحومرفوع (- از پیامب) روایت شده است: «ه رکه از شما 
گناهی درخور حد انجام دهد ودرهمین دنیا کیفرگردد» این کیفر کفارهُ آن گناه است؛ 
وگرنه کارش با خدا خواهد بود.» 

درلفظ دیگرآن آمده است: «هرکه ازشما کاری درخور حد کند که ازآن نهی شده 
وسپس حد براوجاری گردد» این حد. کفارهُ اواست وهرکه حد نخوزد» کارش با خدا 
است: اگرخواهد» عذابش کند واگ رخواهد اورا بیامرزد.» 

در لفظ سوم آن حدیث آمده است: «ه رکه یکی از کارهای نهی شده را انجام دهد 
وکیفرگردد؛ آن کیفرکقارهةُ وی خواهد بود.» 

بنگرید به: صحیح البخاری: ۲۵/۱۰ [۲۴۹۰/۶]؛ صحیح مسلم: ۳۳۹/۲ /۵۴۰]؛ سنن الترمذی؛ 


۱ ([۳۶/۴]؛ مسند ابی‌داوود: ص۷۹؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۲۹/۲ [۸۶۸/۲]؛ السنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۰۳۲۸/۸ 

۳.شافعی در حدیثی به نحومرفوع (< از پیامبر) آورده است: «توچه دانی؟ بسا که 
حدها به عنوان کفارةُ گناهان نازل شده‌اند!» «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۸/۸) 

۴ از علی امیرالمومنین نقل شده است: «ه رکه کاری درخور حد انجام دهد وبراو 
حد جاری گردد» همان کار اواست.» «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۸ /۳۲۹) 

۵. از عبدالرحمان بن اب لیلی تقل شده که علی یل برمردی حد جاری نمود و 
سپس مردم به لعن و دشنام او پرداختند. علی یف گفت: (اما درباره این کتاه از ون 
سژال [و ماخذه] نشود.» «السنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۹/۸) 


۶ ازعبداله بن مَعْقّل نقل شده که علی ی مردی را حد زد و مجری حد دو ضربه 


تازیانه بیش‌تربروی فرود آورد. پس علی ی برای آن کار وی را قصاص نمود. «لسنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۲/۸) 

دیگرآن که اگر خلیفه می‌پندا شت که اجرای حد به دست عمروبن عاص باید به 
این سبب که درصحن سرایش انجام شده. ملغی گردد؛ [ پاسخش این است که] عمرو 
به وی خبرداد که عادت جاری وی درهمهُ حدود چنین است وشرط هم نیست که حد 
پیش چشم گواهان زده شود. بلکه اجرای ح1 پنهانی نی زکفایت کند؛ چنان که فسطلانی 
(ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۴۳۹/۹ [۲۱۶/۱۴]) این سخن را به بيشینه فقیهان 
نسبت داده است. اگراین پندار خلیفه درست بود. باید ایوسروعه را نیزدر همین ماجرا 
وهمچنین هم کسانی را که در صحن سرای عمروبن عاص حد خورده بودند؛ دیگربار 
حد می‌زد! 

واا اگرقصدش ازاین کار تعزیریا ادب کردن بوده - چنان که بیهقی «السنن الکبری: 
۸ وابوعمرچنان که گذشت شت و قس]لانی (ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۳۳۹/۹ 
برای وی چنین عذرآورده‌اند -؛ این با خود حدیث ناسازگاراست که می‌گوید خلیفه دیگر 
بار«حد» زد. ازاین گذشته این کارتعزیری افزون برآن کیفرمشروع است که اختیارش به 
دست خلیفه نیست؛ زیرا گفتیم که حد به منزله کفاره است وپس ازآن ا زگناه حد خورده 
سژال نشود وحد وتعزیرو سخت‌گیری وادب کردنی بروی نباشد. 

افزون براین‌ها. حتی اگرتعزیردراین مورد صب‌حیج بوده باشد» درسئت ازده تازیانه 
نک چنان که در همین کتاب (ص۱۷۵) گذشت. پس چرا خلیفه آن را با میزان حد 


بدین‌ها بیفزایید فرمان خلیفه را به عمروبن عاص که فرزندش را پیچیده در ردایی 
خشن» برپالان سخت روانه سازد؛ واودر حالی بروی درآمد که نمی‌توانست از کناز 


مرکبش راه برود. همه این‌ها آزاری است که حذ آن را برداشته و شرع آن را جایزنشمرده 


۳۹/۶ 


)۴۵۱( 
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است. نیز چه چیزخليیفه را بازنداشت ازاین که آن حدٌ تازه را که صلاح دیده بود. به 
سبب بیماری وی به تأخیراندازد؛ و چرا این کاررا به هنگام بهبود اوموکول ننمود؛ چنان 
که حکم بیمار در معرض حد. درسئت شریف همین است؟ 

شگفت ترا ز هم این‌ها» سخن ابن جوزی «تاریخ عمربن الخظاب [ص۲۱۵]» است: «روا 
نباشد که گمان کنیم عبدالَحمان بن عمرشراب نوشیده؛ بلکه وی نبیذ نوشید با این 
تأویل وگمان که نبیذی که می‌نوشد. مست کننده نیست. همچنین بود ابوسروعه که 
از بدریان به شمار می‌رفت. اما چون کارشان به مستی کشید. خودشان خواستند تا 
با حد خوردن پاک گردند و همین پشیمانی بر کوتاهی کردن. برای آن د و کافی بود؛ اما 
آنان برای رضای خدای سبحان, برنفس‌های کوتاهی‌ورز خویش خشم گرفتند و آن را 
به اجرای حد سپردند. اما این که عمردوباره فرزندش را زد؛ حد نبود. بلکه از سر خشم 
وتأدیب بود؛ وگرنه حد تکرار نپذیرد.» 

اگراین ادعا درست باشد. اشکال به عمرووعمر با فرض دانستن چنین چیزی - 
ونیزبه خود آن دو حد خورده بازمی‌گردد که بدون هیچ سببی خویشتن را در معرض حد قرار 
دادند. حال آن که به پندارابن‌جوزی. همان پشیمانی برایشان کافی بود. حقیقت آن است 
که به این پشیمانی نیزنیا زنداشتند؛ زیرا با این اعتقاد که آن ماه مست کننده نیست» 
مرتکب گناهی نشده بودند وبه توبه ازاین کار نیاز نداشتند؛ گرچه ایمان کامل چنین کاری 
را برنمی‌تابد. با این فرض. آن دوحق نداشتند که خود را درمعرض این دردافکنی سخت 
و زیان‌رسانی دردآور قرار دهند اگرنگوییم چنین چیزی بدعت [وحرام] است. اّا این 
رژیای صادق از کجا برابن جوزی درآمد و خواست تا آن دومرد راا زگناهشان تبرئه نماید» 
حال آن که بهروشنی بدان اعتراف نموده‌اند؟اماآن دورا در پرتگاه ضرورسانی به خویش 
که شرع آن را ممنوع شمرده -ونیزبدعت دردین که آن هم حرام است -وهمچنین 
دروغ صریح - که از گناهان بزرگ است - افکند و پیامدهای اجرای بدون دلیل حد را بر 


اخبار ناد [و شگفت] در پیرامون دانش عمر 2 


کسی که بارنخست آن را جاری نمود. متوجّه ساخت. نی زخلیفه را دراجرای حدّ دوم 
خشمگین قلمداد نمود - خواه آن دو چنان که خود اعتراف کردند» شراب خورده باشند 
و خواه چنان که ابن‌جوزی توجیه نموده. شراب ننوشیده باشند -وازپیشوایان حدیث 


وبزرگان تاریخ جدا افتاد! ازاین بیان کافی: این مطلب به وضوح برآید. 


۸ نادانی خلیفه به آن چه روز عید قرائت گرده 

از عبیداله [بن عبداله] نقل شده که عمرییفه روز عید بیرون آمد و ابوواقد لیثی را 
فراخواند و گفت: «درمانند چنین روزی» پیامبرٌَ چه قرائت می‌نمود؟» وی‌گفت: 
«سوره‌های قاف و قمررا.» 

(صحیح مسلم:۲۸۸/۲[۲۴۲/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۸۰/۲ [۳۰۰/۱]؛ موظاً مالک: ۱۴۷/۱ [۱۸۰/۱]؛ 
سنن ابن‌ماجه:۴۰۸/۱[۱۸۸/۱]؛ سنن الترمذی:۴۱۵/۲[۱۰۶/۱]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۴/۳ 
[۵۴۶/۱]؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۴/۳ - با لفظ ابن‌ماجه-) 

امینی گوید: این روایت صحیحی است که پیشوایان آن را در کتاب‌های صحیح 
روایت کرده‌اند؛ چنان که دانستید. نمی‌توان این روایت را مرسل دانست. با این ادعا که 
عبیداله بن عبدالّه عمررا درک نکرده؛ زیرا در صحیح مسلم» این خبراز عبیدالّه بن 
عبداله»ازابوواقد رولیت شده وتردید نیست که عبیدالله ابوواقد را درک نموده است. با 
همین استدلال» بیهفی وسندی وسیوطی و جزآنان» آن اتهام را رد نموده‌اند. 

پس با من بيایید تا از خلیفه بپرسیم که چرا علم به آن چه رسول خدا تیا درنمازدو 
عید قرائت می‌نموده؛ براو پوشیده مانده است. آیا آن را فراموش کرده بود و می‌خواست 
اطمینان یابد. چنان که سیوطی «تنویرالحالک فی شرح موظأ مالک:۱۹۱/۱[۱۴۷/۱]) برای وی 
عذرآورده؛ يا سوداگری در بازارها؛ وی را از این کار بازداشته بود. چنان که خود وی در 
چندین مورد عذرآورده ودرهمین کتاب (ص۱۵۸) گذشت واندکی بعد نیز خواهد آمد 


وافراد متعذد وی را بدین گونه وصف نموده‌اند؟ 


)۴۵۲( 


ی 


)۴۵۲( 


مر 


)۴۵۴( 
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این احتمال که وی آن را فراموش کرده باشد دوراست؛ زیرا حکمی با این رواج 
که در هرسال دو بارنزد همگان و در انبوه جمعیت تکرار می‌گردد. وا فراموش 
نمی‌شود. و اما احتمال دیگرسیوطی که خلیفه می‌خواسته با این کا مردم را آگاه سازد؛ 
با عمل پیوستةُ خویش درپیروی از ستت رسول خدا 3 چنین کند؛ پس نیازی مبرم به 
فراخواندن ابوواقد و پرسیدن از او نبود. 

٩‏ خلیفه و معانی الفاظ 

۱ از عمریثك نقل شده که برمنب رگفت:«چه گویید در بارهٌ این سخن خدای تعالی: 
دیا آنان را تخوف [- حال هراس و وحشت] بگیرد.» [نحل/۴۷]؟) آنان سکوت کرک تل: سپس 
پیرمردی ازهذیل برخاست و گفت:«درلغت ماء تخوّف به معنای کاسته شدن است.» 
عمرگفت: «آیا عرب این را دراشعار خویش می‌یابد؟» گفت: «آری؛ شاعرماء زهیرابوکبیر 
هُدّلی ماده‌شتری را که کوهانش بلند و فشرده‌گوشت شده بود وسپس با راه رفتن کاسته 
گشت. جچنین وصف نموده است: 

پالان آن شتر از کوهان بلند پرگوشتش کاست؛ چنان که پوست اکندن]. شاخة درخت 

عمرگفت: «ای مردم! از دیوانتان محافظت کنید که گم نشود!» گفتند: «دیوان 
ما چیست؟» عمرگفت: «شعر جاهلیت است که تفسیر کتابتان ومعانی کلامتان در 
تسیا 

بنگرید به: تفسی رکش اف: ۱۶۵/۲ [۶۰۹-۶۰۸/۲]؛ الجامع لأحکام القرآن فْبی: ۱۱۰/۱۰ [۷۳/۱۰]؛ 
آنوارالتنزیل و آسرارالتًویل بیضاوی:۵۴۵/۱[۶۶۷/۱]. 

۲ ازابوصلت ثقفی نقل شده که عمربن خظاب این آیه را خواند: «و هر که را خواهد 
گمراه کند. سینه او را تنگ و دچار خَرج ‏ با فتحه راء - گرداند.» [آنعام /۱۲۵] برخی از اصحاب 


رسول خدا که نزد وی بودند آن را با کسرهُ راء خواندند. عم رگفت: «مردی از کنانه را که 
چوپان واز بنی‌مُذلح باشد. نزد من بیاورید!» وی را نزد او آوردند. عمربه او گفت: «ای 
جوان! الحَرَجَه چیست ؟» گفت: «درمیان ماء حرجه درختی است میان انبوه درختان 
که هیچ چرنده وحیوان وحشی و موجود دیگربه آن دست نیابد.» عمربثك گفت: «قلب 
منافق نیزجنین است که هیچ چیزی از خیربدان نرسد.» 

بنگرید به: تفسیرابن‌گفی: ۱۷۵/۲ تفسیرالخازن: ۵۳/۲ [۵۱/۲]؛ الذَر المشون: ۴۵/۳ 
[۳۵۶/۳]؛ کنزالعمال:۵۹۶/۲[۲۸۵/۱] به نقل از عبد بن حمید وابن جرب روابن‌منذرو 
ابوشیخ. 

۳ از عبداله بن عمرنقل شده که عمربن خظاب این آیه را چنین خواند: «و برشما 
در کاردین هیچ دشواری [- خَرج] ننهاده است.» [حج/۷۸] سپس گفت: «مردی از بنی‌مُذلِج 
را نزد من بیاورید!» آن گاه؛ به او گفت: «درمیان شما؛ خرح چیست ؟» گفت: «تنگنا.» 
(کنزالعمّال: ۲۵۷/۱ [۴۷۰/۲]) 

۴ حاکم از سعید بن مُسَیّب با ذکرسند روایت کرده که عمربن خظاب به این 
آیه رسید: «کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ظلم نيامیختند.» [آنعام /۸۷] پس نزد یی 
بن کغب آمد واز او پرسید: «کدام یک از ما ظلم نکرده است ؟» أبیع به او گفت: «ای 
امیرالممنین! جزاین نیست که مقصود ازآن. شرک است. آیا سخن لقمان به پسرش را 
نشنیده‌ای: «به خداوند شرک نورز؛ که شرک همانا طلمی بزرگ است .» [لقمان /۱۳]؟» (المستدرک 
علی الضَحیحین: ۳۰۵/۳ [۳۴۵/۳]) 

من خلیفه را معذور می‌شمارم اگردانش کتاب وسئت بروی پوشیده مانده یا از 
حکم کردن دردعاوی فرومانده باشد؛ زیرا دلالی برای کرایه دادن شتروالاغ! وسوداگری 
۱ [وازةٌ موجود درمتن برطشه است .] بنگرید به: التهایه فی غریب الحدیث و الأثر: ۷۸/۱ [۱۱۹/۱]؛ قاموس اللّخه 


ص۵۴ ۷]؛ تاج العروس: ۴ وی گفته است: «آن» کسی است که شتروالاغ به مردم کرایه دهد ودرمقابل 
دستمزد گیرد.» 


۳۳۶ 


)۴۵۵( 


)۴۵۶( 


۳۷۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


در بازارها وپرداختن به فروش نخ و صمغ) درحال تنگدستی سخت. اورا جزبه جست 
و جوی جویدهُ دیگران برای خوردن واندارد و از علوم بازش دارد؛ اما وی را معذور 
نمی‌شمارم که لغت عرب را نداند؛ زیرا آن» لغت وی است که همه اوقات شب وروز 


۰ ری خلیفه در بارة روز دائّم 

ازابوعمرشیبانی نقل شده که به عمربن خظاب - رضوان ال علیه - خبردادند 
که مردی هم روزها روزه می‌گیرد. عمربا تازيانة خویش اورا زد و گفت: «ای روزه‌دار 
هم روزگار! بخور؛ ای روزه‌دار همه روزگار! بخور!» (تاریخ عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: 
ص۱۷۴ [ص۱۷۹]) 

امینی گوید: من دراین جا در حیرت شده‌ام وندانم که به کدام یک ازدونقل 
اعتماد ورزم! آیا به روایت ابن جوزی و حدیث تازیانه اعتماد کنم یا به نقل دیگروی 
(تاریخ عمربن الخظاب: ص۱۳۶ [ص۵۳]) که خود عمرهمه‌روزه درحال روزه بود! طبری 
و جعفرفریابی درالشنن روایت کرده‌اند که عمرهمهروزه و پیاپی روزه‌داربود واین 
را مسیوطی در جمع الجوامع - چنان که درکنزالعمال ۳۳۲/۴ [۶۱۹/۸]) آمده -ا زآن دو 
گزارش کرده اسست. در السنن الکبری تألیف بیهقی (۳۰۱/۴) آمده که عمربن خظاب تا 
هنگام وفات. همه‌روزه و پیاپی روزه‌دار بود وعبداله بن عمرنیزدر اواخرعمر چنین 
می‌کرد. این را ابن کثیر«البداية والّهایه: ۱۵۲/۷[۱۳۵/۷]) نیزآورده ومحتٍ طبری «الزیاض 
التّضره: ۳۸/۲ [۳۰۹/۲]) آن را یاد نموده وبدان استدلال کرده که روزةٌ همه‌روزه وپیاپی. 
برتراز روز یک درمیان است. 

دراین میان. درستت شریف ازروزة پیاپی نهی نشده است. البتّه روایاتی رسیده 
که در ظاهربه نهی ازآن اشاره دارد. همچون سخن پیامبرِ: «ه رکه هميشه روزه گیرد. 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص۱۵۸ و ۳۰۳ و ۳۰۶. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۷۱ 


روزه نگرفته است.» و نیز: «ه رکه همواره روزه گیرد. نه روزه گرفته و نه افطار کرده است.» 
اما این روایت‌ها را باید در بارة روزة دائمی دانست که ملازم با روزه‌داری در روزهایی باشد 
که روزه گرفتن درآن‌ها حرام است ویا آن گاه که روزه موجب ضعف یا ازمیان بردن حق 
یکرت می‌شود. درغبراین صورت‌ها. از روزة دائم نهی نشده؛ چنان که در صحیح مسلم 
(۳۱۹/۱ [۵۱۷/۲]) و السنن الکبری تألیف بیهقی (۲۹۹/۴) و بسیاری از کتاب‌های فقه 
وشرح‌های مجموعه‌های حدیث آمده است. ابن جری راز ام کلشوم با ذکرسند روایت کرده 
که به عايشه گفتند: «آيا دررهمه روزگار روزه می‌گیری. حال آن که رسول خدا عی ازروزه 
همه‌روزه نهی فرمود؟» عايشه گفت: «آری؛ از رسول خد ات شنیدم که از روز همه‌روزه 
نهی فرمود؛ اما کسی که روزهای عید فطروعید قربان را روزه نگیرد. روز همه‌روزه ندارد.» 
(کنزالعمال: ۳۳۴/۴ [۶۲۷/۸]) 


نووی (شرح صحیح مسلم [۴۲-۴۰/۸]) - درحاشیه |رشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری 
(۵۱/۵) - گوید: «در میان روایت‌های یاد شده در این باب از روزةٌ همه‌روزه نهی گشته 
است. دانشوران دراین زمینه اختلاف نظردارند. اهل ظاهربا نظربه ظاهراین احادیث 
آن را ممنوع شمرده‌اند. قاضی و جزاو گفته‌اند که انبوه دانشوران روز همه‌روزه را جایز 
شمارند. مشروط به آن که در روزهای عید فطرو عید قربان و تشریق که روزه گرفتن در 
آن‌ها نهی شده. نباشد. شافعی واصحابش نیزبرآنند که اگرروزة همه‌روزه شامل دوعید 
ایام تشریق نشود. کراهت ندارد وبلکه مستحب است. بدان شرط که ضرری به آن 
نپیوندد وحقی را ازمیان نبرّد؛ پس اگرموجب ضرریا تباه شدن حقّی شود مکروه است. 
آنان به حدیث حمزة بن عمرواستدلال کرده‌اند که بخاری ومسلم آن را روایت نموده‌اند. 
وی گفت: «ای رسول خدا! من روزةٌ همه‌روزه دارم؛ آیا در سفرروزه بگیرم ؟» فرمود: «اگر 
خواهی؛ بگیرا» 


۱ سه روزپس ازعید قربان را ایام تشریق گویند. البّه حرمت روزه دراین سه رون مخصوص کسانی است که درمنا 
باشند. بنگرید به: خلاف شیخ طوسی: ۰۲۷۵/۲ (م.) 


۳۳/۶ 


)۴۵۷( 


۳۳۱/۶ 


۳۸۰۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این عبارتِ روایت مسلم بود؛ پس پیامب رح روز همه روزه وپیاپی اورا تأیید نمود و 
اگر کراهت داشت. پیامبرآن را به ویژه در سفرتأیید نمی‌فرمود. نیز ثابت گشته که 
[عبداله] ابن‌عمربن خظاب پی‌درپی روزه داشت و ابوطلحه و عايشه و جماعتی از 
پیشینیان نیزچنین بودند که من گروهی ازآنان را درشرح المهب. باب روز مستحب» 
نام برده‌ام. اینان به حدیث «ه رکه روز دائم داشته باشد. روزه نگرفته است.» پاسخ‌هایی 
ازاین قرار داده‌اند: 

یک. این حدیث برحقیقت لفظ روز دائم حمل می‌شود که شامل روز؛ عبدهای 


قربان و فطروایّام تشریق است. این همان پاسخی است که عایشه یل داد. 


دو, آن حدیث مخصوص کسی است که روزه برایش ضررداشته باشد یا حقّی را از 
میان بُرد. سخن رسول خدا تلا همین راتأیید می‌نماید: «تونمی‌توانی روز همه‌روزه داشته 
باشی؛ پس روزه گیروافطار کن وبخواب وبه عبادت خیزودرهرماه سه روزروزه گیر؛ که 
هرکارنیک به ده برابرپاداش می‌یابد وآن همچون روز همه‌روزه است .» این نهی خطاب به 
عبدالّه بن عمروبن عاص بود ومسلم ازوی یاد نموده که درپایان عمرسخت ناتوان شد واز 
این که به رخصت شرعی عمل نکرده بود. پشیمان گشت؛ و گفته‌اند که پیامبرا زآن جا که 
می‌دانست وی به زودی سخت ناتوان خواهد شد. اورا نهی فرمود؛ اما روز همه‌روزة حمزة بن 
عمرورا تأیید نمود» چون می‌دانست که اوتوان روزه گرفتن را دارد وضرری به وی نمی‌رسد. 

سه. معنی «روزه نگرفته است.» درآن حدیث. دچار شدن به سختی‌های روزه؛ 
همچون کسان دیگر است؛ پس این جمله خبری است. نه دعایی ....» 

نیزنووی این حدیث را آورده: «یک روزروزه بگیرویک روزافطار کن!» و درشرح آن 
گفته است: «دانشوران درمعنای این حدیث اختلاف دارند. متولی که ازهم مذهبان ما 
است. و نیزدانشوران دیگرگفته‌اند که به دلیل ظاهراین حدیث. روزة یک درمیان بهتر 


و ۲ حمٌ 1 ۲ ۵ 
ازروزهٌ همه‌روزه است . درسخن دیگران آمده که روز همه روزه بهتراست واین حدیث 


اخبار ناد رآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۸ 


مخصوص عبداله بن عمرو و کسانی است که دارای وضع او باشند؛ وتقدیرآن چنین 
است: «در ح تو روزه‌ای بهتراز این نیست.» آن چه این سخن را تأیید می‌کند آن 
است که پیامب رت حمزة بن عمرورا ازروزٌ همه‌روزه نهی نفرمود. اما عبداله بن عمرورا 
به روز یک درمیان رهنمود داد؛ واگراین کاربرای همه مردم افضل بود؛ وی را نیزبدان 
رهنمود می‌داد واين را برایش تبیین می‌فرمود؛ و به تأخیرانداختن بیان از هنگام نیان 
جایزنیست. و خداوند داناتراست!» 

پژوهندگان بسیاری ازاین گونه سخنان را لابه لای نوشته‌های پیشوایان فقه وشارحان 
حدیث می‌یابند. برخی ازکسانی که روزة همه‌روزه دربارُ آن‌ها نقل‌ گشته ازاین قرارند: 

۱. عشمان بن عفان (کشته شده در ۳۵). «الاستیعاب: ۲۷۷/۲ [۱۰۴۳/۳]) (۴۵۸) 

۲ عبداله بن مالک آژدی (د.۵۶ /۵۹). «البداية والّهایه:۸۰ /۰۷/۸[۹۹]؛ الاصابه: ۶ /۲۶۲) 

۳ سود بن یزید نخعی (د.۷۵). «البداية والنهایه: 1۷/۹[۱۲/۹]) 

۴ ابوبکرین عبدالرحمان شین (د.۴٩).‏ (البداية و التّهایه: ۱۳۵/۹[۱۱۶/۹]) 

۵. فقبه اپوخالد مسلم مخزومی (د.۱۰۸). «تذكرة الحفاظ: ۲۳۵/۱ [۲۵۵/۱]) 

1 شعد بن ابراهیم مدنی (د۱۳۵۰). «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص ۱۱۳ [۳۶۷/۱]؛ 
شذرات الذّهب: ۱۷۳/۱ [۱۱۹/۲]) 

۷ وکیع بن جراح (د.۱۹۶). (تاریخ بغداد: ۵۰۱/۱۳؛ تذكرة الحفاظ: ۲۸۲/۱ [۳۰۷/۱]) 

۸ مضءعَب بن عبدالّه بن زبیر(د.۳ ۲۳). «میزان الاعتدال: ۱۹/۴[۱۷۲/۳]) 

)1۹۶/۱۳[ ۳۷۶/۶ محمّد بن علی ابوالعبّاس کخی (د.۳۴۳). «لمنتظم:‎ ٩ 

۰ ابویکرنجاد. فقیه حنبلیان درعراق (د.۳۴۸). (المنتظم: ۳۹۰/۶ [۱۱۹/۱۴؛ البداية و ۰ (۴۵۹) 
النّهایه: ۲۳۴/۱۱ [۲۶۶/۱۱]) 

۷۱ احمد بن ابراهیم نیشابوری (د.۳۸۶). «البداية والنّهایه: ۳۱۹/۱۱ [۳۶۵/۱۱]) 


۲ ابوالقاسم عبدالّه بن احمد حربی «د.۴۱۲). «تاریخ بغداد: ۳۸۲/۱۰؛ المنتظم: ۴/۸ 


)۱۴۷ ۸ ۱۵[ 


۳/۶ 


۸۴۶۰ 


۳۸۳ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۳ ابوالفرج تن احمد بن محمّد (د.۴۱۵). (تاریخ بغداد: ۶۷/۵؛ البداية و النهایه: 
۲ (۲۲/۱۲]: المنتظم: ۸ ۴/۱۵ ۱۶]) 

۴ ابوالعبّاس احمد ابیوردی (د.۴۲۵). «تاریخ بغداد: ۵۱/۵) 

۵. ابوعبداله صوری محشّد بن علی (د.۴۴۱). «تاریخ بغداد: ۰۳/۳ المنتظم: ۱۴۳/۸ 
[۳۲۲/۱۵]) 

۶ عبدالملک بن حسن (.۴۷۲). «البداية والّهایه: 1۴۷/۱۲[۱۲۰/۱۲]) 

۷ ابوالبرکات یحیی انباری (د.۵۵۲). «البداية والتّهایه: ۲۳۷/۱۲ [۲۹۶/۱۲]) 

۸. حافظ عبدالغنی مقدسی (د.۶۰۰). «البداية و النهایه: ۳۹/۱۲ [۴۷/۱۳]) 

4. فقیه محمود بغدادی حنبلی (د.۶۰۹). (شذرات الّهب: ۳۹/۵ [۷۲/۷]) 

۲۰ شیخ محیی‌اللّین نووی (د.۶۷۷). «البداية والتهایه: ۲۷۹/۱۳ [۳۲۶/۱۳]) 

۱ عبدالعزیزین دنف" حنبلی بغدادی. «شذرات الذهب: ۳۲۳/۷[۱۸۴/۵) 

این اجماع واتفاق نظراز جانب آنان. جزا زاین روی نبوده که می‌دانسته‌اند 
روز پیاپی در شریعت اسلام جایزاست. اقا با همه این‌هاء تازيانه جایگاه خود را 
دارد و خلیفه به اجتهاد خویش می‌پردازد وشاید وی این حکم را مخصوص خود 
ونه دیگرمردم می‌دانسته؛ وگرنه تازيانه زدن برمردی که عبادتی انجام داده. چه 
وجهی دارد؟ 

«همانا این داستان‌هایی راست است .» [آل عمران /۶۲] 

او هرآینه کتابی برایشان آوردیم که آن را ازروی دانش به تفصیل بیان کردیم.» [اعراف /۵۲] 

«و آنان را هیچ دانشی به آن نیست؛ ایشان جزدر گمان و پندار نیستند.» [جائیه /۲۴] 

«همانا گمان در رسیدن به حقیقت کارساز نیست.» [یونس /۳۶] 


۱. درچاپ شذرات الذهب که مورد استناد جناب ملّف بوده؛ «دنف» آمده؛ اما در چاپ‌های دیگراین کتاب ونیز 
منابع دیگ «دلف» آمده است .(غْ.» 


اخبار نادرآو شگفت] در پیرامون دانش عمر ۳۸۳ 


)۴۶۱( 


۲۵ . مردی شامی. 


این اندکی بود از بسیار که دربارةُ اخبار نادر[و شگفت] در پیرامون دانش عمر 
بدان دست یافتیم. مارا توان هست که چندین برابرآن چه گفتیم. بياوریم؛ اما به رعایت 
مقتضای حال به همین مقدار بسنده می‌کنیم و مجموعه‌ای فراوان نزد ما هست که در 
مجلّدهای بعد - اگرخدای تعالی خواهد - پیش چشم خوانندگان قرار می‌دهیم. ازاين پژوهش 
پردامنه می‌توان بدین نتایج دست یافت: 
۱ خلیفه از گروهی از صحابه دانش فرامی‌گرفت. چرا که دانش فقهی موجود نزد 
آنان» نزد خود وی وجود نداشت. آن گروه - که برخی به دانشوری نیزشناخته نیستند - 
ازایه فازتن: 
۱. عبدالحمان بن عوف. 1 
۳ یل لایخ یامن ۴ زید بن ثابت. 
۵ عماربن یاسر ۶ ابوعبيدة [بن] جزاح. 
۷ عبداله بن مسعود. ۸ . مخيرة بن شعبه. 
٩‏ محمّد بن مسلمه. ۰ ابوموسی اشعری. 
ا ها اف ۲ بیع بن کشپ. 
۳ صهیب ابویحیی. ۴. ضخاک بن سفیان. 
۵ حمل بن نابغه. ۶ عبدالّه بن عمروین عاص. ۳۷/۶ 
۷ ابوواقد یفی. ی اوق 
٩‏ جوانی از انصار. دی ناشتاسی: ۴۶۲ 
۱ غلامی سیاه. ۲ پیرزنی از مدینه. 


۴ مردی از بنی‌مُْلْج. 


۳۸/۶ 


)۴۶۲( 


۲۸ غدیردر کتاب وسلّت وادب (ج۶) 

وپیش ازهمه اینان» مولای ما امیرالمومنین علی - صلوات اه علیه -قرار دارد که 
چنان که بخشی ازآن را دانستید و بخشی فراوان نیزهنوز ذکرنشده. خلیفه بیش از دیگران» 
ازوی دانش فرامی‌گرفت. به همین سبب. بسیارازاین گونه سخنان گفته است: 

-اگرعلی نبود؛ عمرهلاک می‌شد. 

اگرعلی نبود. عم رگمراه می‌شد. «التمهید فی صول الدین باقلانی: ص۱۹۹). 

- بارخدایا! مرا دررمشکلی که فرزند ابوطالب برای حل آن نباشد. باقی مگذار. 

-ای ابوالحسن! خداوند مرا درسرزمینی که تودرآن نباشی, باقی مگذارد| 

بارخدایا! برمن گرفتاری سخت مفرست. مگرآن که ابوالحسن در کنارم باشد! 

اگرعلی بن ابی‌طالب نبود. فرزند خظاب در آستانهُ هلاک بود. 

از مشکلی که علی برای حلّش نباشد. به خدا پناه می‌جویم. 

زنان ناتوانتد که همچون علی بن ابی طالب زایند. اگرعلی نبود؛ عمرهلاک می‌شد! 

سخن عمررا به علی بازگردانید. اگرعلی نبود. عمرهلاک می‌شد! 

_ خداوند مرا پس از فرزند ابوطالب زنده مگذارد! 

_ای ابوالحسن! تورا در هردشواری و سختی فراخوانند. 

_آیا هیچ آزادزنی فرزندی همچون علی زاده واورا چنین سرآمد ساخته است؟ 

_هیهات! در آن جاء شاخساری از بنی‌هاشم و پیامبرو نیک بازمانده‌ای از دانش 
است که [برای بهره بردن از دانش وی] به نزد او روند. و و[نزد دیگران] نیاید. در خانه 
وی» قضاوت و حکم شود. 

-ای ابوالحسن! خداوند مرا در آن سختی که توبرای حلّش نباشی و در سرزمینی که 
تودرآن نباشی, زنده مگذارد! 

-ای زاده ابوطالب! توهمواره هرشبهه‌ای را زدوده و هرحکمی را آشکار نموده‌ای. 


-اگرتونبودی ما رسوا می‌شدیم! 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۸۵ 


به خدا پناه می‌جویم از آن دشواری که ابوالحسن برای حلّش نباشد! 

این - با اشاره به علی - داناترین ما به پیامبرمان و کتاب اواست. 

تفصیل همه این سخنان پیش‌تر گذشت. از آن جا که خلیفه به دانش صحابه 
نیازمند بود و فراوان نیاز می‌یافت که در قضاوت‌ها و فتواهای بی‌شمار کجی‌هایش 
را راست کنند از بزرگان صحابه فتوا می‌جست و در احکام» از آنان نظر و مشورت 
می‌خواست. وی حتق سخن را در بارٌ این وضع. با این گونه سخنان خود به روشنی بیان 
ی ۹ 3 

همه کس از عمرفقیه‌تراست. 

-ازمن چنین سخنی را می‌شنوید و آن را رد نمی‌کنید تا آن که زنی که ازداناترین 
زنان نیست» سخن مرا رد نماید! 

_همه کس از عمرداناتراست. 

-ای عمرا همه مردم از توفقیه‌ترند. 

همه مردم. حتی زنان پرده‌نشین. از عمرفقیه‌ترند. 

همه مردم» حتّی زنان پشت پرده. از عمرفقیه‌ترند. 

-ای عمرا همه مردم از توداناترند. 

_ای عمرا همه کس» حتی پیرزنان از توفقیه‌ترند. 

_هرکس ازمن فقیه‌تراست. 

تفصیل هم این سخنان در بخش «اخبارنادر[وشگفت] در پیرامون دانش 
عمر) گذشت. تمشک به مجموع؛ این حدیث‌های نادر[و شگفت] باد شده و 
صدهامانند آن» مارا نیک آگاه می‌سازد که خلیفه به آن اجتهادی‌که بزرگان اقت 
برای امام واجب دانسته‌اند.آراسته نبوده است. امام الحرمین جوینی(الارشاد الی قواطع 
هقی اضول الاعتقاد: ص۲۲۶ [ص۳۵۸))گوید: «ازشرط‌های امام آن است‌که اهمل 


)۴۶۳۴( 


۳۹/۶ 


۳۸۶ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اجتهاد باشد چنان که به فتوا خواستن از دیگری دررخدادها نیازمند نگردد؛ واین 
مورد اجماع و اتفاق همگان است.» 

پس ازآن که همه ات براین شرط اتفاق نموده‌اند» این مرد درچه جایگاهی قرار 
داردء کسی که‌داراین, کسفر) علمی تبووو ان چه می‌دانست. از مردم ایا وف تیک 
بلکه اقت از نم دانش او بی‌نیاز بود. حدیث فتوا خواستن وی از دیگران» کتاب‌های 
حدیث وسئّت وفرهنگ‌نامه‌های تاریخ و سیره را آ کنده نموده است! 


«بعد از حق. جز گمراهی چیست؟» [یونس/۲۲] 


ازهمهٌ آن چه گفتیم. ارزش سخن ابن حزم اندلسی «الفصّل فی الملل والتحل [۱۳۸/۴]) 
دانسته می‌شود: «هرصاحب حشی باعلم ضروری درمی‌یابد که دانش عمرچندین برابر 


دانش علی بوده است.) این سخن تا پایان آن درهمین کتاب )٩۵/۳(‏ گذشت. 


و نیز ارزش سخن ابن‌تیمیّه منهاج السته: ۱۲۸/۳ معلوم می‌گردد: «مردمانی 
قضاوت‌ها و فتاوای نقل شده از ابویکرو عمروعثمان و علی را گردآورده و دیده‌اند 
که درست‌ترین و دلالتگرترین آن‌ها برعلم صاحبش, نخست ازآن ابویکرو سپس عمر 
است. ازاین روی؛ تقریباً چیزی ازآن ابویکریافت نمی‌شود که نی با آن مخالف 
باشد؛ و چیزهایی نیزکه ازآنِ عمرباشد ونضی با آن مخالفت کند. کمتراز چیزی 
اسست که از ان علی اسنت یا 

نیزوی گفته است: «ابوبکرو عمرودیگربزرگان صحابه به طور خاص از علی سوّال 
نمی‌کردند؛ ومعروف است که علی ازابوبکردانش فرامی‌گرفت؛ چنان که در کتاب‌های 
سننء ازعلی نقل شده است: «هرگاه حدیثی از پیامب رت می‌شنیدم» آن قدر که خدا 
می‌خواست مرا سود می‌بخشید؛ و چون از غیراو حدیثی می‌شنیدم؛ وی را سوگند 
می‌دادم [که راست بگوید] و چون سوگند می‌خوزد. سخنش را تصدیق می‌کردم. ابویکر 
برایم حدیث گفت؛ وابوبکرراست گفت که گفت ازرسول خدا ی شنیده است: "هیچ 


بنده ممنی نیست که گناهی کند وسپس وضویی نیکوبه جای آوزد و به نماز ایستد 
واز خدا آمرزش خواهد» مگرآن که خداوند وی را بیامرزد.*) ... .» 

شگفت است که این مرد تقلب می‌کند و خود را فریب می‌دهد و گمان می‌کند که آن. 
بردیگران پوشیده می‌ماند! به فرض که این حدیث صحیح باشد ‏ که البتّه شماری از 
حافظان آن را نادرست شمرده‌اند" مگرچیزی جزاین درآن هست که امیرالممنین اثلا 
روایت ابوبکررا قابل اعتماد می‌شمرده؛ واين مسأله چه ربطی به فراگیری علم ازابوبکردارد ؟ 
آیا دانش وی - صلوات الّه علیه - منحصربه همین حدیث است که دربارهٌ یکی از آداب 
شریعت رسیده است ؟ آیا چیزی از داوری‌ها وفتاوای وی وآن مسائل مشکل درمسائل ارث 
و احکام قضایی که حل نمود» براین مطلب بنا می‌گردد؟ آیا آن حضرت الا به مفاد این 
حدیث جهل داشت وابوبکراورا ازآن آگاه نمود؟ آیا مبنای آن چیزی که در حدیث آمده بر 
حضرت پنهان بود وابوبکراورا به راه راست واداشت؛ چنان که همه این‌ها درآن چه از اخبار 
نادر آو شگفت] در دانش عم ر گفتیم. دیده می‌شود؟ شاید این که آن حضرت تلا سخن 
ابوبکررا دراین روایت درست شمرده» ازآن روی باشد که آن حضرت ید خود نیزهمان سخن 
را از رسول خداءٍ شنیده بوده وبه سبب نوعی از مصلحت, واسطه را حذف نکرده است. 
چگونه امیرالمومنین از ابوبکردانش فراگیرد. حال آن که دروازة شهردانش رسول خدا است؛ 
چنان که در همین کتاب (ص۸۱-۶۱) آوردیم. او وارث دانش‌ها و حکمت‌های پیامبر بوده؛ 
چنان که در همین کتاب (۱۰۰/۳) یاد شد. این جیزی نیست جزتاخت وتازی ازابن‌تیمیّه که 
ادعای شیخ الاسلامی دارد؛ وبرهمین مبنا قیاس کنید دیگرمطالبی را که دراین سخن خود 
برساخته است! پس از ابن حزم و ابن تیمیه نیزنوبت به گفتا رل الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه 


۲ نیزازآن چه گفتیم. ارزش تأویل اهل ستّت ازآن حدیثٍ صحیح روایت شده 


۱. بنگرید به: تهذیب التهذیب:۲۶۸/۱ [۲۳۴/۱]. 


)۴۶۵( 


۳۳/۶ 


)۴۶۶( 


۸۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از رسول خدا :3 دانسته می‌شود که فرمود: «برشما باد پیروی از ستت من و سنثت 
خلفای هدایت شده و راه‌یافته؛ پس به آن تمسک ورزید وبرآن سخت دندان بفشارید! از 
چیزهای نوظهور پرهی زکنید؛ که هرنوظهوری بدعت است و هربدعتی گمراهی!» آنان 
این حدیث را برکسانی تطبیق کرده‌اند که پس ازآن حضرت ی یکی با گزینش ودیگری 
با تصریح ابوپکر و سومی با شوراء برکرسی خلافت فرا زآمدند. این گروه چاره‌ای جزاین 
نداشتند که علی امیرالممنین را همراه آن سه ذکر کنند. 

معقول نیست که پیامب رت به پیروی از سیر کسی فرمان دهد که خود. سیره‌ای 
ندارد جزفراگرفتن از سخنان مردان درزمينه فقه وقرآن وسئت پیامبرویا فتوا دادن بر 
اساس ری خویش؛ و خود گفته است: «من با ری خویش دراین زمینه سخن خواهم 
گفت؛ اگردرست باشد. از خدا است واگرنادرست باشد. از من وازشیطان است.»۲ 
اگرچنین بود. رسول خداء به پیروی ازروش مردم و نظرشخصی و بدون دلیل» دردین 
خدا فرمان داده بود! این همسان نیست با فرمان دادن به پیروی از مجتهدانی که فتوا را 
ازآن چه از کتاب وسئت واجماع - یا حتی بگو: از قیاس _دریافته‌اند. استنباط کنند؛ 
زیرا چنان که گفتیم. مجتهد ازعلم خویش استنباط نماید؛ اقا کسی که به چیزی علم 
ندارد و دربارهٌ مسائل روشن پاسخی نمی‌یابد. و گاه سوگند می‌خورد که نمی‌داند چه 
کند "» نمی‌تواند الگوی ات قرارداده شود و زمام خلافت را دردست داشته باشد؛ همو 
جرج بسیار مورد ابتلاهمچون تیمّم. شک‌هاء غسل, احکام فرعی نماز روزه. 
حج. و همانند آن‌ها بروی پوشیده می‌ماند. 


افزون براین. در مواردی که یاد کردیم به سبب تضاد نص پیامبربا سئت عم 


۱. بنگرید به: سنن ابن‌ماجه: ۲۰/۱ [۱۵/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۶۱/۲ [۲۰۰/۴]؛ سنن الدارمی: ۳۵/۱؛ المستد رک علی 
الصحیحین حاکم:۱۷۵/۱[۹۶/۱]. 

این سخن در بخش اخبار نادر[وشگفت] درهمین کتاب (ص۱۳۹ [ص۱۸۴]) گذشت وسخن تفصیلی در بارةٌ 
آن. در مجلد هفتم خواهد آمد. 

۳ چنان که درچندین جای از بخش اخبارنادر[وشگفت] گذشت. 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر او 


دانشوران با سئّت وی مخالفت کرده‌اند؛ واگرآن تأویل درست باشد. میان این حدیث 
وآن نض‌های پیامب رکه با فتوای عمردرتضاد بوده و موجب روی گرداندن دانشوران از 
سخنش گشته, تناقض پیش می‌آید. همچنین میان دو بخش از خود این حدیث نیز 
تناقض رخ می‌دهد: این سخن آن‌حضرت تٌ: «برشما باد پیروی از سنت من.» و: 
«پیروی ازستت خلفای پس ازمن.» با این فرض که سنّت آن حضرت ی در مواردی با 
سّت خلیفه مخالف بوده است. 

معنای درست آن حدیث این است که مقصود پیامب ری از خلفا تنها کسانی 
بوده که خود وی همواره به خلافتشان تصریح کرده وحتی نامشان را نیزیاد نموده 
وبا این سخن خویش آنان را هم‌تراز قرآن کریم قرار داده است: «من درمیان شما دو 
خلیفه به جای می‌گذارم - یا: دو گرانمایه برجای می‌نهم -: کتاب خدا و عترتم؛ اهمل 
پیتم را که هرگزاز هم جدا نشوند تا آن‌گاه که در کنار حوض برمن درآیند.»" به کار 
بستن «لام عهد» وآوردن صفت «راه‌یافتگی» و «هدایت» برای خلفا؛ مقتضای همین 
معنااست؛ وآنان کسانی هستند که رفتارشان با رفتارپيامبن موبه مومطابقت 
دارد؛ نه آنان که پیامبرهنوزایشان را معّفی ونصب نکرده وبه سوی آنان و به ایشان 
سفارش ننمود وعددی ذکرنکرد که با آنان مطابق باشد؛ بلکه ویژگی‌هایی را یاد 
نمود که جزبا اهل بیت معصومش که ایشان را جانشینان خود خواست. منطبق 
نباشد. تمشک به این حدیث درآن چه آن گروه در بار؛ خلافت می‌اندیشند. چیزی 
جز«تمشک به عام درشبهه‌های مصداقی»" نیست. 

۳. دراین میان. حدیث‌های ساختگی در فضیلت‌های عمریافت می‌شود که با 
هیچ یک ازآن چه با سندهای استواریاد نمودیم. سازگار نیست وهمه موارد یاد شده؛ 


۱ این حدیث از جملهٌ روایت‌هایی است که پیشوایان و حافظان بردرستی‌اش اتفاق نظردارند. 


۲ این از قواعد اصول فقه است و عالمان؛ تمسک به عام در شبهة مصداقی را جایزنمی‌شمرند. (ن.) 


۳۳/۶ 


)۴۶۷( 


)۴۶۸( 
۳۳/۶ 


کر غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن‌ها را باطل می‌سازد. از جملهة آن احادیث. روایتی منسوب به پیامبرعق است: «اگرمن 


درمیان شما برانگیخته نمی‌شدم» عمرمبعوث ی 


ونیز: «ای عمرا اگرمن مبعوث نمی‌شدم؛ تومبعوث ی 

ونیز: «آگرپس ازمن پیامبری بود» هرآینه عمربن خطاب بود.» «لّیاض التّضره:۲۴۵/۲[۱۹۹/۱]) 
ونیز: «درمیان امّت‌ها محدّثانی بوده‌اند؛ واگردرات من محلنی باشد. عفن آشس :1 
ونیز: «همانا خداوند حق را برزبان و قلب عمر قرار داد.» [حلية الأولیاء:۴۲/۱] 

ونیز: «هرآینه خداوند حق را برزبان و قلب عمرنهاده است .» الأموال تألیف ابوغبتید: 


ص ۵۴۳ [ص۶۵۲]) 


واز جمله آن‌ها روایت منسوب به علی امیرالممنین لا است: «ما با یکدیگر 
می‌گفتیم که فرشته‌ای برزبان عمرسخن می‌گوید.» [جلیة الأولیاء:۴۲/۱] 

ونیز: «ما بعید نمی‌شمردیم که سکینه برزبان عمرسخن می‌گوید.» (الأموال تألیف 
ابوغبید: ص ۵۴۳ [ص ۵۲ 1۶) 
ابن مسعود است: «اگردانش عمردر کفه‌ای اززترازو قراررگیرد ودانش همه زمینیان در کفه 
درگ » دانش عمربرتری یابد.» 

همانند این روایت‌های دروغ شایافت گروند کی که چنین جایگاهی دارد تا آن 
جاکه د رآستانةُ پیامبرشدن بوده. از علم مسائل واضح هنگام دچارشدن به آن‌هایا 
دچارشدن کسانی ازاقتش ورجوع نمودن به وی؛ بی‌بهره نیست؛ و سوره‌ای از قرآن را در 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۱۲/۵ 
۲ بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۱۶/۵ 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ۴۲/۵ 


۴ برای سکینه دراین حدیث. چند معنا برشمرده‌اند؛ از جمله: آرامش؛ رحمت؛ سکون و وقا فرشته‌گونه‌ای که کلام 
حق را الهام نماید. بنگرید به: الایضاح تألیف فضل بن شاذان ازدی: ص 2(۰۳۰۷.) 


اخبار نادر [و شگفت] در پیرامون دانش عمر ۴۹ 


دوازده سال فرانمی‌گیرد!" آن روز که وی به مسائل مهم و عمده به درستی راه نمی‌بُرده حق 
وفرشته وسکینه کجا بودند تا اورا به راه درست برند و برزبانش پاسخ نهند وحق را در 
دلش جای دهند؟ 

چگونه کسی را که به وسیلاٌ فرشته وسکینه و ... تأیید و راهنمایی گشته. رسد 
تاهمه مردم» حتی زنان پرده‌نشین» را از خود فقیه‌تر بشمارد؟ چگونه دانش کتاب 
وستت را اززنان اقت ومردم فرورتبه» چه رسد به مردان و برجستگانشان» فرامی‌گرفت ؟ 
چگونه آشنایی با واژه‌ای تفسیرشده در خود قرآن را به زحمت افکندن خویش می‌شمرد 
ومی‌گفت:«به خدا سوگند! این. به زحمت افکندن خود است. ای زادهٌ مادر عمرا اگر 
ندانی «أت» به چه معنااست. تورا چه شود؟»" 

چگونه وی از آن گروه فراوان صحابه دانش می‌آموخت و در احکام از آنان فتوا 
می‌خواست؟ چگونه با این سخن, از جهل خویش به روشن‌ترین موارد ستت عذر 
می‌جست: «سوداگری در بازارها. مرا از آن بازداشت.»۳؟ 

چگونه مجال نیافت تا معنای «کلاله» را بداند وآن را به درستی دریابد؛ وا زآموختن 
صورت های میراث ج1 ناتوان گشت و پیامب ری فرمود: «اورا نمی‌بینم که این را دریابد؛ 
نمی‌بینم که آن را درست بفهمد.» ونیزفرمود: «همانا براین باورم که توپیش ازآن که این 
را بفهمی» می‌میری.»۳؟ 

چگونه کسی چون أبیَ بن گغب با او سخن درشت می‌گفت و وی را به سبب 
سوداگری در بازارها و فروش نخ و صمغ» غافل از دانش کتاب می‌شمزد؟؟ 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ص ۱۹۶. 
۲ بنگرید به: همین کتاب: ص۹۹. 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ص ۰۱۵۸ 


۴. بنگرید به: همین کتاب: ص۱۱۶ و ۱۲۸. 
۵ بنگرید به: همین کتاب: ص۳۰۳ و ۳۰۶. 


)۴۶۹( 


۳۲ 


۹۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


چگونه امیرالممنین او را نادان به تأویل قرآن کریم قی دا تست ۱ 

چگونه ... ؟ چگونه ... ؟ تا صد چگونه دیگر؟ 

آری؛ آنان را خوش افتاده که برای وی فضیلت‌هایی بتراشند و در باره آن‌ها غلق 
کنند و درپیامدهایش نیندیشند؛ و گمان کرده‌اند که آیند؛ روشنگر[حقایق] نیزسپری 
می‌شود همان سان که سده‌های پیشین بدون پژوهنده یا کاوشگری سپری گشت؛ یا 
نوشتن بازمی‌دارد وآزادی قلم ومذهب وفکربه دانشوران مجال نمی‌دهد تا آن چه را در 
نظردارند. آشکار نمایند! 


«پس میان مردم به حق حکم کن و خواهش نفس را پیروی منما تا آن که تو را ازراه 
خدا گمراه سازد.» [ص/۲۶] 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص ۱۰۳. 


بازگشت به پی‌نامة شعر شمس‌الذین مالکی! 


۳. از جمله افتخارات امیرالممنین اثلا که شاعرمان مالکی درشعر خویش یاد کرده. 
۴ حدیث منزلت: «نسبت توبا من همانند نسبت هارون است با موسی؛ با این تفاوت 

که پس ازمن پیامبری نیست.» مالکی دراین بیت بدان حدیث اشاره نموده است: 
و هم: «نسبت توبا من همچون هارون است با موسی؛ امّا تو پیامبرنیستی.» همین 
پیش‌تردرهمین کتاب (۱۹۸/۳) دربارهُ این حدیث سخن گفتیم ویاد کردیم که به 
(الاستیعاب [۱۰۹۷/۳]) گوید: «جماعتی از صحابه آن را روایست نموده‌اند واز استوارترین 
و صحیح‌ترین روایات است. #غد بن ابی‌وفاص آن را روایت نموده وطریق‌های آن از 
سعٌد بسیارفراوان است که ابن‌ابی خَیّْمه وجزاو آن‌ها را یاد کرده‌اند. نیزاین‌عبّاس» 
ابوسعید وش الم اسماء ینت ی جابرین عبداللّه و گروهی که نام 


بردنشان به درازا می‌انجامد. آن را روایت کرده‌اند.» 
۵ حدیث تاو کح امیرالمومنین الا در اسلام؛ که شاعربا این سخن بدان 


۱. درآغاز سخن ازشعرشمس لین مالکی به دومورد: نثارزیورهای بهشتی درازدواج علی وفاطمه یل ؛ واین که 
علی اثلا دروازهٌ شهردانش پیامبرعل است. پرداخته شد. اکنون ادامةٌ بحث پی گرفته می‌شود.(ع.) 


۴۷۰ 


۳۳/۶ 


)۷۱( 


۹۳۱ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


اشاره دارد: 
از کودکان نخستین کسی بود که اسلام آورد و راهیافته‌ای اطاعت‌پيشه قبل ازاو نبود. 
در همین کتاب (۲۴۳-۲۱۹/۳) به تفصیل در آین زمینه سخن گفتیم. 
۶ این حدیث که رسول خدا 3 امیرالممنین بای را ابوتراب کنیه داد؛ وشاعردر 
بارُ آن گفته است: 
رسول خدا برای دلجویی از وی نزد او آمد که اززهرا دوری جسته بود. 
او ازروی خاک برخاست که به تنهایی الفت گرفته بود. پس پیامبر خاک را که بر 
پیکرش نشسته بود. از وی زدود. 
و با لطف و مهر خالصانه به او فرمود: «ای ابوتراب؛ برخیزا» 
این کنیه‌دهی درغزوةٌ عشیره» در جمادی الاولی یا جمادی القّانیه یا این هردوماه 
از سال دوم همجرت رخ داد. آن گاه که رسول خداءَ علی امیرالمومنین وعمّاررا دید که 
برخاکی نرم خفته‌اند. پس آن دورا بیدارنمود وعلی را حرکت داد وفرمود: «ای ابوتراب؛ 
برخیز! آیا توا ازتیربخت‌ترین افراد خبرندهم؟ آنان دوتن هستند: آحیمر که از مود 
بود وناقه راپی کرد؛ و کسی که براین - یعنی: جلوسرتو-ضربه می‌زند واین - یعنی: 
ریش تو- را ازآن خضاب می‌کند.» 
چنان که حاکم ابوعبداله نیشابوری در المستدرک علی الضحیحین درتکمیل 
احادیث صحیحین آورده؛ سند این حدیث صحیح است؛ و هیثمی نیزآن را صحیح 
شمرده است. 
آن رااین کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: پیشوای حنبلیان «المسند: ۲۶۳/۴ و۲۶۴ 
[۳۲۶/۵ و ۳۲۷])؛ حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۱۴۰/۳ [۱۵۱/۳])؛ طبری (تاریخ الامم 
و الملوک: ۲۶۱/۲ [۴۰۸/۲])؛ ابن‌هشام «لسيرة التبویه: ۲۳۶/۲ [۲۴۹/۲])؛ ابن‌گثیر «البداية 


۱. لقب قداربن سالف است که ناقةُ صالح را پی نمود. بنگرید به: الّیاض التضره [۳ /۹۵]. 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۵۱ 


والتهایه: ۳۰۳/۳[۲۴۷/۳])؛ هیثمی (مجمع الّوائد: ۱۳۶/۹ - وی گفته است: «آن را احمد و 
طبرانی و بر روایت نموده‌اند وراویانِ همگی ثقه هستند.» -؛ سیوطی در الجامع الکبیر 
- چنان که درگُنرالغمال (۱۳۱/۱۳[۳۹۹/۶) آمده -به نقل ازابن عساکر وابن‌نجار عینی 
(عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۳۰/۷ [۳/۲۲ ۲۶]). 

همچنین دراین آثار آن حدیث پذیرفته شده است: الظبقات الکبری تألیف ابن‌تغد 
ص۵۰۹ [۰/۲)؛ عیون الأْثر ابن‌سیّد التّاس ۲۲۶/۱ [۳۰۰/۱])؛ امتاع الأسماع مُقریزی (ص ۵۵)؛ 
الشيرة الحلبیه (۱۲۷/۲[۱۴۲/۲])؛ تاریخ الخمیس (۳۶۴/۲)؛ و جزآن‌ها [فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری: ۰۵۸/۷ دار احیاء الّراث العربی. چاپ چهارم]. 

نی زطبرانی در المعجم الأُوسط والمعجم الکبیربا سند خویش ازابوالطفیل آورده که 
پیامب رت به سراغ علی یب آمد. در حالی که برخاک خوابیده بود؛ وفرمود: «همانا 
سزاوارترین نام توابوتراب است؛ توابوتراب هستی.» هیثمی (مجمع الواند: ۰/۹ این 
حدیث را آورده و راویانش را ثقه شمرده است. 

بزّار و احمد وجزآن دوازعماربن یاسربا ذکرسند روایت کرده‌اند که پیامب رل 
کنیه ابوتراب را به علی یت داد و این از دوست‌داشتنی‌ترین کنیه‌هایش نزد وی بود. 
هیثمی (مجمع الرّواند: ۵۹ آن رایاد کرده و گفته است: «راویان احمد ثقه هستند.» 

طبرانی (المعجم الکبیر [۶۲/۱] و المعجم الأأوسط [۴۳۵/۸]) با سندش از ابن‌عبّاس 
روایت نموده که چون پیامبرع میان مهاجران و انصاراز اصحابش پیوند برادری برقرار 
نمود. میان علی بن ابی طالب ی و کسی پیوند برادری نبست. علی با خشم بیرون شد 
تابه جویی رسید ودست خود را زیرسرنهاد؛ سپس باد بروی خاک پراکند. پیامب رت 
به جست و جوی اوآمد تا وی را یافت وبا پایش به او نواخت و فرمود: «برخیزا توتنها 
شايسته کنیةُ ابوتراب هستی. آیا برمن خشم گرفتی آن گاه که میان مهاجران و انصار 


۱ تاریخ مدينة دمشق «چاپ تحقیق شده: شمارهُ ۰)۱۳۹۸ 


)۴۷۲( 


۱۳۳۵/۶ 


)۴۷۲( 


۳۲۹۶۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پیوند برادری بستم و میان توو هیچ یک ازایشان پیوند نبستم ؟ آیا خشنود نیستی که 
نسبتت بامن همانند هارون با موسی باشد. جزاین که پس ازمن پیامبری نیست ؟ هلا 
که هرکس تورا دوست دارد. با امن وایمان اورا درب رگیرند؛ وه رکه با تودشمنی ورزد؛ 
خداوند وی را به مرگ جاهلیّت بمیرائد واز کارهايش در زمان مسلمانی حساب کشد.» 

(مجمع الروائد: ۱۱۱/۹؛ المناقب خوارزمی: ص۲۲ [ص۳۹]؛ الفصول المهمه تألیف ابن‌صبّاغ: 
ص۲۲ [ص ۳۸-۳۷]) 

ابویغلی «المسند [۴۰۲/۱]) با سندش ازعلی ی روایت کرده است: «رسول خدا ار به 
جست و جوی من آمد و مرا کناررجویی خفته یافت و فرمود: ([برخیز!]" مردم را سرزنش 
نمی‌کنم " که تورا ابوتراب خوانند.» پس دید که گویا رنجش خاطری ازاین سخن دارم؛ 
فرمود: «برخیز؛ به خدا سوگند! تورا هرآینه خشنود سازم. توبرادرو پدر فرزندان من هستی 
که برای دفاع از سنتم تبرد می‌کنی و دمه مرا فارغ می‌سازی. هرکه درزمان من درگذرد. 
گنج خدا" است؛ وه رکه در روزگار تووفات کند. با مرگ [بالیمان] جان سپرده؛ و هر 
که پس از درگذشت تو با دوستیات بمیرد. خداوند مادام که خورشید برآید یا غروب 
نماید. سرانجامش را با امن وایمان به پایان رساند؛ وه رکه با دشمنیات بمیرد. به مرگ 
جاهلیت درگذشته وبرای کارهایی که در مسلمانی کرده» ازاو حساب کشند.»» 

آن را سیوطی در الجامع الکبیر - چنان که در گنژّالمُتال (۱۵۹/۱۳[۴۰۴/۶]) آمده -یاد 
کرده و گفته است: «بوصیری راویان آن را ثقه شمرده است .» 

ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۰۲/۱۷] با سند خویش ازسمّاک بن حرب 
۱ افزونی از مسند ابویغلی و کنزالعمال است.(غ.) 


۲ درچاپ پیشین الغدیرهالیوم» آمده؛ ولی درمخذهای این حدیث. از جمله مسند ابوَغلی و مجمع الروائد و کنز 
العمال, «آلوم» آمده است.(م.) 


۳ درچاپ پیشین الغدیر«کبّراله» آمده؛ یعنی: خدا را بزرگ شمرده است. اما در ماخذ این حدیث. از جمله مسند 
ابویغْلی ومجمع الژوائد. «کنزانه» آمده است.(م.) 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۲۹۷ 


روایت کرده است: «به جابربن عبداله گفتم: «این قوم مرا به ناسزا گفتن به علی بن 
ابی‌طالب فرامی خوانند.» گفت: «با چه چی زخواهی وی را ناسزا گویی؟» گفتم: «وی را 
با کنية ابوتراب می‌خوانم.» جابرگفت: «به خدا سوگند! علی را کنیه‌ای نبود که بیش از 
ابوتراب دوست بدارد. پیامب 7 میان مردم پیوند برادری بست ومیان اوو کسی پیوند 
نبست. علی با خشم بیرون شد تا به پشته‌ای ازریگ رسید وبرآن خوابید. سپس 
پیامب رت نزد وی آمد وفرمود: ای ابوتراب ! آیا خشم گرفتی که میان ِ پیوند برادری 
بستم وتورا با کسی برادرنساختم؟" گفت: آری." رسول خد ار فرمود: "توبرادر من 
هستی و من برادر توام.*»» (كفاية الالب لمناقب علی بن آبی‌طالب «ثا تألیف گنجی شافعی: 
ص۸۲ [ص ۱۹۳ و ۱۹۴]) 

نیزدراین میان. حدیثی است صحیح که آن را مسلم [الضحیح: ۲۷/۵] و بخاری 
[الصَحیح: ۱۳۵۸/۳] روایت نموده‌اند. بخاری [الضحیح: ۱۷۰-۱۶۹/۱] آن را در دو جای از 
الصحیح آورده: یکی در باب مناقب امیرالمومنین؛ و دیگری در کتاب صلاة. در باب 
خوابیدن مردان در مسجد. طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۳۶۳/۲ (۴۰۹/۲]) نیزآن را از عبدالعزیز 
بن ابی‌حازم. از پدرش آورده است: «به سهل بن ش#غد گفتم: «یکی از امیران مدینه 
می‌خواهد تورا فراخواند تا برمنبربه علی دشنام دهی.» گفت: «چه گویم ؟» گفتم: «بگو: 
خداوند ابوتراب را لعنت کند!» گفت: «به خدا سوگند! کسی جزرسول خداٌَ این نام 
رابه وی نداد.» گفتم: «ای ابوالعتّاس! چگونه چنین شد؟» گفت: «علی برفاطمه درآمد 
وسپس ازنزد وی بیرون شد و در سایه‌سار مسجد خوابید. آن گاه» رسول خداعل نزد 
فاطمه رفت و به اوفرمود: "پسرعمویت کجا است؟" فاطمه گفت:" در مسجد خوابیده 
است." پس رسول خداءِت رفت و او را یافت که ردای وی از پشتش کنار رفته 
و خاک به پشتش رسیده است. خاک را از پشتش زدود و فرمود: "ای ابوتراب؛ بنشین!" 
پس به خدا سوگند! جزرسول خداعلٌ کسی او را به این نام نخواند و به خدا سوگند! 


نامی برايش دوست‌داشتنی‌ترا زاین نبود.»» 


۱۳۳۶/۶ 


)۴۷۴( 


۹۸۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


درعبارت بیهقی «السنن الکبری:۴۴۶/۲) آمده است: «مردی ازمروانیان امیرمدینه گشت 
وسهل بن سَغْد را فراخواند واورا فرمان داد تا علی یه را ناسزا گوید. سهل خودداری ورزید؛ 
پس امیربه وی گفت: «حال که خودداری می‌ورزی. بگو: خداوند ابوتراب را لعنت کند!» 
سهل گفت: «علی نْ را نامی محبوب‌ترازابوتراب نبود و هرگاه بدان خوانده می‌شد. هرآینه 
شاد می‌گشت. امیرگفت: «ماجرای اورا برای ما بگ که چرا ابوتراب نام گرفت. ... .» 

میان این خبرصحیح و خبرهای صحیح دیگردر بارهٌ کنیه یافتن امیرالممنین به 
ابوتراب درغزوهٌُ عشیره يا روز پیوند برادری» تعارضی تساه فو ان خبرها و این روایت 
چیزی جزبرشمردن یکی از موارد نامیده شدن وی به ابوتراب از جانب رسول خدا تب 
یافت نگردد. شاید سهل بن ععد جزهمین مورد که بیان نموده. از موارد دیگرآگاه نبوده 
است. پس مانعی نیست که همه این‌ها ثابت باشد؛ و هرکه میان این وآن‌ها ادّعای 
تعارض نموده! وبه گمان خویش وجه جمعی برای آن‌ها ساخته. از فک خام خود پرده 
برداشته است. 

ای نزد حافظان درمتن حدیث سهل آشفتگی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد 
صاحبان هوای نفس درآن دست برده‌اند؛ ودربرخی از کلماتش این ایهام و خیال وجود 
دارد که میان امیرالممنین و دخترعمویش فاطمه طاهرهٌ صذیقه. نامهربانی و نفرت 
پدید آمده بود؛ چنان که شاعرمان مالکی با این سخن بدان اشاره نموده است: 

۰ | ززهرا دوری جسته. 

اما آن دو - سلام ال علیهما-با عصمتی که به تصریح قرآن کریم. خداوند بدان دوعطا 
فرموده» از چنین چیزی دورند. 

ابن‌اسحاق" از دانشوری روایت نموده که برایش چنین حدیث گفته است: «جزاین 
۱. بنگرید به: شرح المواهب دی تألیف زرقانی:۳۹۵/۱. 


۲ آن را ابن‌هشام (الشيرة الثبویه: ۲۵۰/۲[۲۳۷/۲])؛ و عینی (عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۳۰/۷ 
[۲۱۴/۲۲ و ۲۶۳]) یاد کرده‌اند. 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۹۲ 


نیست که رسول خداعَل علی را ابوتراب خواند؛ بدین گونه که وی هرگاه در مورد چیزی 
از فاطمه می‌رنجید. با وی سخن نمی‌گفت و عبارتی آزارنده به او ابراز نمی‌کرد؛ بلکه 
تنها قطعه خاکی را برسرخویش می‌ریخت. پس چون رسول خدا 2 خاک را برسروی 
می‌دید. درمی‌یافت که وی از فاطمه رنجیده است؛ و می‌فرمود: «ای ابوتراب! تورا چه 


شده است ؟4) 


امینی گوید: این‌ها چیزی نیست جزچرک‌های سین گروهی کینه‌ورز که سخن 
گفتن بدون اندیشه. آن‌ها را بیرون ريخته تا قداست امیرالمومنین را بیالایند ومعاشرت و 
رفتارستوده وی با همسرپاکش را لکه‌دارسازند. دراین سخنان» صذیق اکبر و دیق 
کبری از جایگاه والای خویش درویژگی‌های نیکوی اخلاقی فروآورده شده‌اند و امروزآن 
بذری که دیروزدست کینه و دشمنی پاشید واین ساخته‌ها را پرداخت. ثمرداده تا 
آن جا که نویسنده امروز صفحات کتاب تاریخش را این گونه سیاه می‌کند: «علی 
پس ازهراختلاف. کناره می‌گرفت و برای خواب به مسجد می‌رفت و پدر همسرش 
برشانهٌ او می‌زد واندرزش می‌گفت ومیان وی و فاطمه تا مذتی آشتی می‌داد. وازآن 
چه رخ داد. این است که روزی پیامبردر خانه خود. دخترش را دید که از ضربهُ مشت 
علی می‌گریست .» 

حاکم ابوعبداله نیشابوری گوید: «بنی‌امیّه علی ث را با این نام [- ابوتراب] که 
رسول خد ات برایش نهاده بود. فرومی‌کاستند و درمذت حکمرانی‌شان» پس از خطبه 
برمنبرلعن می‌نمودند واستهزا می‌کردند. جزاین نبود که با این کار نهنده این نام بر 
علی را استهزا می‌نمودند؛ و خدای تعالی فرماید: «بگو: آیا به خدا و آیات او و پیامبرش استهزا 
می‌کردید؟ هیچ عذر میاورید؛ همانا از پي ایمانتان کافر شدید.» [توبه /۶۵ و ۶۶]) 


سبط ابن‌جوزی «تذکرة خواض الاعه: ص۲ [ص۶]) گوید: «این سخن حاکم درست 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۱۷/۳. 


)۴۷۵( 


۳۳۷/۶ 


)۴۷۶( 


۳۳۸۹/۶ 


1 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


است و بنی‌امیّه از این کار پرهیزنمی‌کردند؛ و دلیل آن. روایت مسلم از غد بن 


ابی‌وقاص است که او برمعاوية بن ابی‌سفیان درون شد و معاویه به وی گفت: «جه 


جیزتورا بازمی‌دارد ازاین که ابوتراب را دشنام ده ی ؟» بح 


کرامتی در پیرامون این حدیث 

شیخ علاءالذین سکتواری (محاضرة الأوائل: ص۱۱۳ [ص ۱۲۳]» گوید: «نخستین کسی 
که با کنیهُ ابوتراب خوانده شد. علی بن ابی‌طالب نث بود که رسول خداعٍ وی را 
چنین کنیه نهاد. آن گاه که او را خفته دید. حال آن که خاک به پهلویش رسیده بود؛ 
و لطف‌ورزانه به وی فرمود: «ای ابوتراب؛ برخیزا» و این دوست‌داشتنی‌ترین لقبش بود 
وپس ازآن. به برکت نفس پیامبر برایش کرامتی حاصل شد؛ وآن این بود که خاک با 
وی دربارهُ آن چه تا روزقيامت برروی آن بگذرد وآن چه گذشته» سخن می‌گفت. پس 


این راز روشن را دریاب! «دلائل التبقه تألیف بیهقی [۱۲/۳])» 


شاعر نغرگوی و شگفتی‌آفرین. عبدالباقی افندی غمّری. در این سروده نوآوری 
نموده است: 
ای پدر اوصیا! تو داماد و پسرعمو و برادر طه هستی. 
در معاني تو رازی نهفته که بيشينهُ جهانیان از آن بی‌خبرند. 
تو در پایان روزگاه دومین پدرانی؛ و پدران روزگا فرزندان روزگار هم به شمار می‌آیند. 


۷ ازدیگر مناقب مولای ما امیرالممنین عذ که شاعرمان مالکی بدان اشاره نموده؛ 
او را از جانب خود برای تبلیغ وحی [- سوره بُرائت] فرستاد و تنها وی را به این کار. ویژه نمود. 
و فرمود: «مگرسزا است که تبلیغ از جانب مرا کسی از غیر خاندانم عهده‌دار شود؟» پس 


۱. همه این حدیث را درهمین کتاب (۲۰۰/۳) بنگرید. 


بازگشت به پی‌نامٌ شعرشمس الذّین مالکی ۵۱۱ 


وآن چنین بود که رسول خدا ءق ابوبکررا با آیاتی ا زآغاز سور برائت [- توبه ] به مکه 
فرستاد تا آن آیات را برمکیان بخوائد. پس جبرئیل از جانب خدای عزیزآمد و گفت: 
«پیام تورا کسی ابلاغ نکند. مگر خودت يا مردی که از خود توباشد!» سپس رسول ‏ ۳۷ 
خداعَیٌ علی را سوار برماده‌شتر خویش» به نام عضباء [- شکافته‌گوش] یا جدعاء 
[- بریده‌بینی] درپی ابوبکرفرستاد و فرمود: «به اوبرس وهرگاه وی را دیدی آن نوشته را 
ازاو بگیروبه سوی مردم مکه روان شووآن را برایشان قرائت کن!» آن گاه. علی ثلذ در 
عرج يا ذوالحلیفه یا ضجنان ویا جحفه. به وی رسید ونوشته را ازاوگرفت وحج گزارد 
وپیام را ابلاغ نمود واعلان [برانت] کرد. 

این افتخار بازمانده را بسیاری از پیشوایان و حافظان حدیث با چندین طریق 
صحیح روایت نموده‌اند که نزد گروهی از اهل سئت. با کم‌ترازاین اندازه نمزتواترحاصل 
گردد. اکنون شماری از روایت کنندگان این حدیث را می‌آوریم: 

۱.ابومحمّد اسماعیل سدذی کوفی (د.۱۲۸). 

۲ ابومحمّد عبدالملک بن هشام بصری (د.۲۱۸). 

۳ ابوعبدالّه محمّد بن شَغْد زهُری (د.۲۳۰). 

۴ حافظ ابوبکرین ابی‌شیبه عبسی کوفی (د.۲۳۵). 

۵ حافظ ابوالحسن بن ابی‌شیبه عبسی کوفی (د.۲۳۹). 

۶ پیشوای حفبلیان» احمد بن حتبل شیبانی (۲۴۱:۵). 

۷ حافظ ابومحمد عبدالّه دارمی مژلّف الشنن (د.۲۵۵). 

۸ . حافظ ابوعبداله بن ماج قزوینی» موف الشنن (د.۳ ۲۷). 

.)۲۷۹.3( حافظ ابوعیسی ترمذی مولّف الجامع الصحیح‎ ٩ 

۰ حافظ ابوبکراحمد بن ابی‌عاصم شیبانی (د.۲۸۷). 


۱ حافظ ابوعبدالتحمان احمد نسائی؛ مولفب الششن (۰۵ ۲۰۲ ۳۳۹/۶ 


)۴۷۸( 


۳ 


۳ 


۳ 


۱۵ 


۱۹ 


۳ 


۳۱ 
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۳۳ 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


حافظ ابوجعف رمحمّد بن جریر طبری (.۳۱۰). 
حافظ ابوعوانه یعقوب نیشابوری مولْفب المسند (د.۳۱۶). 


حافظ ابوالقاسم عبداله بَعُوی» موف مصابیح السنة (د.۳۱۷). 


. حافظ عبدالرحمان بن ابی‌حایم تمیمی (د.۳۲۷). 
. حافظ ابوحاتم محمّد بن جبان تمیمی (د.۳۵۴). 
. حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (د.۳۶۰). 


. حافظ اپوشیخ [ابوعبد ال محمّد بن جعفربن حیّان اصفهانی (ز,۴ ۲۷)] (د.۳۶۹). 


حافظ علی بن عمردارفظنی (د.۳۸۵). 


. حافظ ابوعبد ال حاکم نیشابوری» مب المستدرک علی الَحیحین (د.۴۰۵). 
. حافظ ابوبکربن مَرْدَوّیه اصفهانی (د.۴۱۶). 

. حافظ ابونعیم احمد اصفهانی. مولّفب جلیة الأولیاء (۴۳۰.۵). 

. حافظ ابوبکراحمد بن حسین بیهقی. مولْفِ الشنن الکبری (د۴۵۸۰). 

. فقیه ابوالحسن علی بن مَغْازلی شافعی (د.۴۸۳). 

. حافظ ابومحمّد حسین بَعُوی شافعی (د.۵۱۶). 

. حافظ نجم‌الّین ابوحفص نسفی سمرقندی حنفی (د.۵۳۷). 

. حافظ ابوالقاسم جارالّه زمخشری شافعی (د.۵۲۸). 

. ابوعبد اه یحیی فوظبی مب التفسیرالکبیر(د. ۵۶۷). 

. حافظ ابوالموٍیّد موفق بن احمد خوارزمی حنفی (۵۶۸.3). 

۳ 


حافظ ابوالقاسم بن عساکر دمشقی شافعی (د.۵۷۱). 
ابوالقاسم عبدالرحمان خشثعمی سهیلی اندلسی (د.۵۸۱). 


: ابوعبد الله محمّد پن عمرفخررازی شافعی (د.۶۰۶). 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۲۵۰۳۱ 


۴ ابوالشعادات فق ال تشیانی شافعی (د.۶۰۶). 

۵. حافظ ابوالحسن علی بن اثیرشیبانی (د.۶۳۰). 

۶. ابوعبداله ضیاء این محمّد مقدسی حنبلی (د.۶۴۳). ۳۳/۶ 
۷ ابوسالم محمّد بن طلحه فرشی تصیبی شافعی (د.۶۵۲). 

۸ بوالمْتَتریوسف سبط حافظ ابن‌جوزی حنفی (د.۴ ۶۵). ۳۷۹ 
۹ عرالّین بن ابی‌الحدید معتزلی (د.۶۵۵). 

۰ حافظ ابوعبداله گنجی شافعی (د.۶۵۸). 

۰۱ قاضی ناصرالذین ابوالخیر بیضاوی شافعی (.۶۸۵). 

۲ . ابوالعبّاس محت‌الذین طبری شافعی «د.۶۹۴). 

۳ شیخ الاسلام ابواسحاق ابراهیم حمُونی (د.۷۲۲). 

۴ ولی‌الذّین محمّد خطیب عمری تبریزی» موف مشکاءً المصابیح «د.۷۳۷). 

۵ علاءالذّین علی بن محمد بن خازن» مولّفب التفسیر(د.۴۱ ۷). 

۶ آثیرالّین ابوحیّان اندلسی. موف البحرالمحیط (۴۵.۵ ۷). 

۷ حافظ شمس‌الذین محمّد ذهبی شافعی (د.۴۸ ۷). 

۸ نظام‌الّین حسن نیشابوری» موف التفسیر! 

9۹ حافظ عمادالذین اسماعیل بن کثیردمشقی شافعی (د.۷۷۴). 

۰ حافظ ابوالحسن علی بن ابی‌بکرهیثمی شافعی (د.۸۰۷). 

۱ تقی‌الّین احمد بن علی مَفریزی حنفی (د.۸۴۵). 

۲ حافظ ابوالفضل بن حجراحمد عسقلانی شافعی (د.۸۵۲). 

۳ نورالّین علی بن محقد بن صبَاغ مکی مالکی (د.۸۵۵). 


۱ وی حسن بن محشد بن حسین, معروف به نظام اعرج است که تا صفرسال ۳۰ ۷ زنده بوده ودراین سال» تفسیر 
خویش با نام غرائب القرآن و رغائب الفرقان را به پایان برده است.(غ.) 


۴۸۰ 


۳۳/۶ 


۲۵۰۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۴ بدرالذین محمود بن احمد عینی حنفی (د.۸۵۵). 

۵ شمس لین محمد بن عبدالرحمان سخاوی» ساکن شده درمکه ومدینه (د.۹۰۲). 
۶. حافظ جلالالذین عبدالرَحمان سیوطی شافعی (د.۱۱٩).‏ 

۷ حافظ ابوالعبّاس احمد قسطلانی شافعی «د.۲۳٩).‏ 

۸ حافظ ابومحتد عبدالرَحمان بن دیبع شیبانی شافعی «د.۴۴٩).‏ 

4 موزخ دیاربکری. موف تاریخ الخمیس (۹۸۲/۹۶۶.3). 

۰ حافظ شهاب‌الدّین احمد بن حجرهیکمی شافعی (د.۴ ۹۷). 

۶۱ مّقی علی بن حسا‌الدّ ین فزشی هندی. ساکن مکُه (د.۷۵٩).‏ 

۲ حافظ زین‌الذین عبدالرووف مناوی شافعی (د.۱۱۳۱). 

۳ قبه شیخ بن عبداله روش نگ خی (۱۷۳۱:۵): 

۴ شیخ احمد بن باکثیر مکی شافعی» مولفی وسیلة المال فی عَلٍ مناقب ال (د. ۱۰۴۷). 
۵ ابوعبدالله محمّد زرقانی مصری مالکی (د.۱۱۲۲). 

۶. میرزا محمد [بن رستم خان] بد خشی» موف مفتاح التجا فی مناقب آل العبا[د.۲۲٩].‏ 
۷ سیّد محمّد بن اسماعیل صنعانی حسینی (د.۱۱۸۲). 

۸ ابوعرفان شیخ محمد صَبّان شافعی. مولف |سعاف الراغبین (د.۱۲۰۶). 

9٩‏ قاضی محمّد بن علی شوکانی صنعانی (د.۱۲۵۰). 

۰. ابوثناء شهاب لین سیّد محمود آلوسی شافعی (د.۱۲۷۰). 

۱ شیخ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حسینی حنفی (د.۱۲۹۳). 

۲ سید احمد رینی دخلان مکی شافعی (د.۱۳۰۴). 

۳ سیّد مومن [بن حسن بن مومن] شبلنجی» موف نورالأبصار[درگذ شتهُ پس از۱۳۰۸]. 


شرح حال تسار از این برجستگان ر در همین کتاب (۱۵۱-۱۷/۳/۱) آوردیم که 


سندهای آنان دراین افتخار ماندگار اعلان وابلاغ برائت به گروهی از صحابة نخستیرد 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۲۵۰۵۲ 


می‌رسد. از جمله: 

۱. علی امیرالمومنین از طریق زید بن یتّی. علی ی گفته است: «چون ده آیه از سور 
رائت برپیامبر نازل شد. ابوبک ری را فراخواند تا آن را برمردم مه قرائت کند. سپس 
مرا خواست و فرمود: «ابوبکررا باب و هرجابه اورسیدی. نوشته را ازاوبگیروبا آن به 
سوی مردم مکه روان شووآن را برایشان قرائت کن!» پس در جحفه به ابویکررسیدم و 
نوشته را ازاو گرفتم و ابوبکریثك بارگشته» گفت: «ای رسول خدا! آیا در بر من چیزی نازل 
شده است ؟» پیامبرفرمود: (نه؛ اما جبرئیل نزد من آمد وگفت:"پیام تورا کسی ابلاغ 
نکند. مگر خودت يا مردی‌که از خود توباشد.*»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: عبدالّه بن احمد «زوائد المسند [ص ۳۵۳])؛ 
حافظ ابوشیخ؛ ابن‌مَردوّیه - سیوطی «الدَر المنشور: ۲۰۹/۳ [۱۲۲/۴]) آن را از اینان گزارش 
کرده است ؛ کنزالعمّال (۴۲۲/۲[۲۴۷/۱]؛ شوکانی (فتح القدیر: ۳۱۹/۲ [۳۳۴/۲]). نیزدراین 
مأخذها یافت گردد: الّیاض الّضره ۱۴۷/۷ [۱9/۳)؛ ذخاثر العقبی (ص۶۹؛ البداية 
و الهایه تألیف ابن‌گثیر (۳۸/۵: ۳۵۷/۷ [۴۴/۵: 0/۳۹۴/۷؛ تفسیر ابن‌گثیر (۳۳۳/۲)؛ مناقب 
خوارزمی ( ص٩٩۹‏ [ص ۱۶۵])؛ فرائد ال مطین حمُوئی [۶۱/۱]؛ مس مجمع الروائد (۲۹/۷)؛ عمدة القاری فی 
شرح صحیح البخاری تألیف عینی (۲۶۰/۱۸[۶۳۷/۸])؛ وسيلة المال فی عَدّ مناقب الال تألیف 


ابن‌باکثیر[ص ۱۲۲]؛ شرح المواهب اللدیّه تألیف زرقانی (۹۱/۳)؛ تفسی رالمنار(۱۵۷/۱۰). 


شکل دیگر 

اززید نقل شده است: «بَرائت نازل شد و رسول خداءَ ابوبکررا فرستاد. آن گاه. 
علی را گسیل نمود وآن راازاوگرفت. چون ابویکربازگشت, گفت: یا در بارة من چیزی 
نازل شد؟» فرمود: «نه؛ اما دستوریافتم که یا خودم آن را ابلاغ کنم ویا مردی ازاهل بیتم.» 
سپس علی به مکّه روان گشت و در طول چهارروز به خواندن [آیات برائت] پرداخت . 


(جامع البیان طبری: ۴۶/۱۰ [مج۶ /ج۶۴/۱۰]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۳۳۳/۲) 


)۴۸۱( 


۳۳۷۳2 


)۴۸۲( 


)۴۸۲( 


,۲۵۰۶ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


شکل سوم 

اززید نقل شده که رسول خداءتيٌ لیات بُرائت را همراه ابوبکربه سوی مردم مکه 
فرستاد وسپس علی را درپی وی روان نمود وبه اوفرمود: «نوشته را بگیرو به سوی مکیان 
روان شوا» علی به وی رسید و نوشته را ازاو ستاند. ابوبکر با اندوه بسیار بارگشت و به 
رسول خدا نت گفت: «آیا دربارةٌ من چیزی نازل شد؟» فرمود: «نه؛ جزاین که دستور 
یافتم یا خوذٌ آن را ابلاغ کنم ویا مردی از اهل بیتم.» 


( خصائص آمیرالمومنین ِثلز تألیف نسائی: ص۲ [ص ۹7 ]؛ الأموال تألیف ابوغبید: ص۱۶۵ [ص ۲۱۵]) 


شکل چهارم 

این حدیث ازعلی امیرالمومنین» از طریق حنش, دقیقا با همان لفظ نخستِ یاد 
شده از زید بن یِیم» آمده است و آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد 
(المسند: ۱۵۱/۱ [۲۴۳/۱])؛ گنجی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اثلا: ص۱۲۶ 


[ص۲۵۵]) به نقل از احمد و ابن عساکر؛ هیثمی «مجمع الرواند: ۲۹/۷). 


از حنش, ازامیرالمومنین نقل شده است: «چون پیامب رل مرا با پیام برائت فرستاد» 
گفتم: «ای پیامبرخدا! من زبانآوروسخنورنیستم 1.» فرمود: حتماًباید یا خود من آن را ابلاغ 
کنم ویا توا» گفتم: «گرچاره‌ای نیست. من می‌روم.» فرمود: «پس روان شو؛ که همانا خداوند 
زبانت را استواری بخشد وقلبت را هدایت نماید!» سپس دستش را بردهان من نهاد.» 

(مسند احمد: ۱۵۰/۱ [۲۴۲/۱]؛ الٍیاض الَضره: ۱۷۴/۲ [۱۱۹/۳]؛ تفسیرابن‌گثیر: ۳۳۳/۲؛ ال 
المنئون ۳ تب نقل از ابوشیخ؛ کنزالعمال:۴۲۲/۲[۲۴۷/۱]) 


۱ تاریخ مدينة دمشق «چاپ تحقیق شده: شمار ۸۹۰ ). 


۲ تردید نیست وتاریخ وروایت‌نامه‌ها گواهی دهد که مولای ما امیرالمومنین .یلا سرلوحةُ زبان آوری و سخنوری بوده؛ 
واين گونه عبارت‌ها که به وی نسبت یافته. برای کاستن از جایگاه والای او است.(م. 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۵۷۱ 


س ی وه 

از ابوصالح. از امیرالمومنین نقل شده است: «رسول خد ان ابویکررا با رات به 
سوی مردم مه فرستاد واورا سرپرست حاجیان درموسم حج نمود. سپس مرا درپی 
وی فرستاد ومن به اورسیدم وبّرائت راازوی گرفتم. ابویکر[به پیامبر]ً گفت: «وضع من 
جیست ؟) فرمود: «خیراست! توهمنشین من درغارو همراهم در کنار حوض هستی؛ 
اما کسی جزخود من یا مردی که ازمن باشد پیامم را ابلاغ نکند!»» 

چنان که درفتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن جر عسقلانی (۲۵۶/۸ [۳۱۸/۸]) آمده 


آن را طبری [جامع البیان: مج۶/ج۶۴/۱۰] با ذکرسند روایت کرده است. 


۲ ابویکربن ابی‌حاقه. وی گوید که پیامب رت وی را با پیام برائت به سوی مردم 
مکه فرستاد که ازآن سال به بعد. هیچ مشرکی حج نگزازد و کسی با بدن برهنه طواف 
ننماید و جزانسان مسلمان کسی به بهشت راه نیابد؛ هرکه با رسول خدا :از پیمانی 
دارد. تا پایان آن پابرجا است؛ و خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس ابوبکر حرکت 
نمود و سه روز در راه بود. آن گاه. پیامب رت به علی فرمود: «به وی برس و اورا نزد من 
بازگردان؛ و خودت بَرائت را ابلاغ کن!» سپس علی چنین کرد و چون ابویکرنزد پیامبر 
بازگشت» گریست و گفت: «ای رسول خدا! در مورد من چیزی پیش آمده است ؟» فرمود: 
«در مورد توجزخیرچیزی پیش نیامده است؛ اما دستوریافتم که کسی جزخودم يا مردی 
که ازمن باشد. آن را ابلاغ ننماید!» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۳/۱ [۷/۱/)؛ ابن خزیمه 
و ابوعوانه و دارقظنی در الأفراد. چنان که در کنزالعتال ۲۴۶/۷ [۴۱۷/۲) آمده؛ گنجی 
(كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب 3: ص۱۲۵ [ص۲۵۴]) به نقل از احمد و ابونعیم 


وابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۶/۱۸]؛ ابن‌کثیر«البداية و النهایه: ۳۵۷/۷ [۳۹۴/۷]). 


۳۳۳/۶ 


)۴۸۲( 


۳۳/۶ 


)۴۸۵( 


۵۸ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


۳ ابن‌عباس. اوگوید که رسول خداع ابویکررا فرستاد وفرمان داد تا این کلمات را 
اعلان نماید. سپس علی را درپی وی فرستاد. ابویکردریکی ازمنزل‌های میان مسیربود که 
آوازماده‌شتررسول خداء قصواء [<- کنارگوش‌بریده] را شنید ونگران بیرون آمد وگمان نمود 
که رسول خدا ی آمده است. آن گاه» علی نی را دید. پس پیام رسول خدا را به وی سپرد 
که پیامبرعَق به اوفرمان داده بود تا آن کلمات را اعلان نماید [وفرموده بود: «شایسته نیست 
که پیام مرا جزکسی که ازمن باشد. ابلاغ کند!» آن گاه» همراه گشتند]" وروان شدند. پس 
علی درایّام تشریق اعلان نمود که ازهیچ مشرکی چیزی درعهده خدا ورسولش نیست ... . 

آن رااین کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ترمذی «السنن:۲۵۷/۵[۱۳۵/۲])؛ بیهقی «السنن 
الکبری: ۲۲۴/۹)؛ خوارزمی (المناقب: ص۹۹ [ص۴ ۱۶])؛ ابن طلحه «(مطالب السوول: ص ۱۷)؛ شوکانی 
(فتح القدیر:۲ /۳۳۴/۲[۳۱۹) به نقل ازترمذی وابن ابیحام وحاکم [المستدرک علی الصَحیحین: 
۲ و ابن‌مردَوّیه و بیهقی [السنن الکبری: ۲۲۵-۲۲۴/۹] با لفظی کوتاه‌تر, نیزابن خجر(فتح 


الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۵۶/۸ [۳۱۸/۸]) بدان اشاره نموده است. 


درعبارت ابن‌عبّاس آمده که رسول خداءَلٌ ابویکررا با رات فرستاد وسپس علی 
را درپی اوروان نمود ووی آن را از ابویک رگرفت. ابوبک ری گفت: «ای رسول خدا! در مورد 
من چیزی پیش آمده است ؟؟ فرمود: «نه؛ توهمراه من در غارو برکنار حوض هستی؛ اما 
پیام مر کسی ابلاغ نکند:مگرخودم یا علی.۰.... 

آن را طبری «جامع البیان: ۴۶/۱۰ [مج۶/ج۶۴/۱۰]) با ذکرسند روایت کرده است. 


ازاین‌عبّاس در حدیثی بلند که شماری از فضیلت‌های مولای ماامیرالمومنین الا 
درآن برشمرده شده وهمه ات آن را پذیرفته‌اند نقل شده که رسول خدا ان فلانی را 


۱ 


۱. آن چه درقلاب آمده, در برخی ازمأخذها یافت نگردد. 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۳ 


با سور توبه فرستاد وآن گاه» علی را درپی وی روان نمود واوآن را ازوی گرفت؛ و پیامبر 
فرمود: «آن را کسی ابلاغ نکند. مگرمردی که ازمن است ومن ازاوهستم.» 

این حدیث ابن‌عبّاس را بسیاری از پیشوایان و حافظان حدیث در کتاب‌های 
مسند با سندهای صحیح و راویان سراسرثقه روایت نموده و به درستي آن وثقه بودن 
راویانش تصریح کرده‌اند. این حدیث را درهمین کتاب (۵۱-۴۹/۱) آوردیم و نیزدر همین اثر 
(۲۱۷-۱۹۵/۳) در بارة آن سخن گفتیم. 


ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق:۶۸/۲۰] با سند خود از طریق حافظ عبدالَژاق 
آورده که ابن‌عباس گفت: «من و عمربن خظاب دریکی از کوچه‌های مدینه راه می‌رفتیم. 
عمرگفت: «ای ابن‌عباس! گمان دارم که این مردم آن گاه که حکومت شمارا به بزرگتان 
[علی] نسپردند» وی را کوچک شمردند.» گفتم: «به خدا سوگند! رسول خدا ی وی را 
کوچک نشمرد. آن گاه که وی را برگزید تا سور برائت را برمردم مکه قرائت کند.» عمر 
گفت: «درست می‌گویی. به خدا سوگند! من از رسول خدا:َت شنیدم که به علی بن 
ابی‌طالب فرمود:"ه رکه تورا دوست دارد. مرا دوست داشته؛ و هر که مرا دوست دارد. 
خدا را دوست داشته؛ و هرکه خدا را دوست دارد. خداوند وی را با نوازش و محشت 
بسیار در بهشت درون سازد."»» 

(کنزالعتال: ۳۹۱/۶ [۱۰۹/۱۳؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید: ۴۶/۱۲[۱۰۵/۳] که آن را 
تا ابتدای پاسخ عمردر تأیید سخن ابن‌عبّاس آورده است.) 

۴ جابربن عبداله انصاری. وی گفته است: «چون پیامبرتٌَ از عمرهُ جعرانه! 
بارگشت. ابویکررا به سرپرستی حاجیان در حج فرستاد؛ و ما نیزبا اوروان شدیم. در عرج 


۱ جعرانه نام چاهی است میان طائف ومگه که به مکه نزدیک‌تراست. پیامب رل پس از تقسیم غنیمت‌های 
هوازن در بازگشت از غزوة حنین. از آن جا مُحرم گشت.(غ.) 


)۴۸۶( 


۱۳۳۵/۶ 


)۴۸۷( 


0 غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


بودیم که ابوپکربرای نماز صبح ندا داد و چون قامت به تکبی رآراست. آواز شتری را از 
پشت سرشنید و از تکبیردادن دست کشید و گفت: «اين آواز جدعاء شتررسول 
خداعع است. حتماً در بارةٌ حج. نظررسول خدا و برگشته است. شاید خود وی آمده 
باشد؛ پس نمازرا با اومی‌گزاريم.» سپس دیدند که علی نب است. ابوبکربه وی گفت: 
«امیرهستی یا فرستاده؟» گفت: «نه؛ بلکه فرستاده هستم. رسول خدا ع مرا با رات 
فرستاده تا آن را در مشاعرحح [مانند عرفات ومنی و مشعرو...] برمردم بخوانم.» پس به 
مکّه درآمدیم ویک روزپیش ازترویه» ابویکربه خطبه برخاست و در بارُ مناسک حج با 
مردم سخن گفت. چون فارغ گشت. علی برخاست وبّرائت را تا پایان برمردم قراشت 
نمود. سپس همراه وی بیرون شدیم تا در روز عرفه. ابویکربرخاست و برای مردم خطبه 
خواند و ازمناسک حج با آنان سخن گفت و چون فراغت یافت. علی ی برخاست 
وبرائت را تا پایان برایشان خواند. چون نوبت کوچ اوّل رسید. ابوبکربرخاست وبا مردم 
سخن گفت که چگونه حرکت کنند یا رمی نمایند؛ ومناسک آنان را به ایشان آموخت. 
آن‌گاه که فارغ گشت. علی نی برخاست و برائت را تا پایان برمردم قرائت نمود.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: دارمی «الشنن: ۱۲۹/۵[۶۷/۲])؛ نسائی 
(خصائص امیرالمژمنین اید: ص۲۰ [ص ۳٩])؛‏ ابن‌خزیمه [الضحیح: ۳۱۹/۴] ضمن صحیح 
شمردن آن؛ ابن جبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن جبّان: ۱۹/۱۵] از طریق ابن جریج؛ طبری 
[جامع البیان: مج ۶ /ج۶۵/۱۰]؛ محت‌الذین طبری «الّیاض الّضره: ۱۱۸/۳[۱۷۳/۲]) از طریق 
ابوحایتم و نسانی. نیزدر این مأخذها یافت گردد: تیسیرالوصول الی جامع الأصول ۱۳۳/۱ 
[۱۵۸/۱])؛ الجامع لاأحکام القرآن َظبی (۴۴/۸[۶۷/۸])؛ المواهب اللّدئیه تألیف قسظلانی [۶۴۰/۱]؛ 
شرح المواهب ده تألیف زرقانی (۹۱/۳)؛ تاریخ الخمیس (۱۴۱/۲)؛ اليرة النبویّه تألیف ژّینی 
5خلان (۳۶۵/۲ [۱۴۰/۲])؛ تفسیرروح المعانی آلوسی (۲۶۸/۳ [۴۴/۱۰])؛ تفسیر المنار (۱۵۶/۱) به 
نقل از حافظان پنج‌گانهةُ یاد شده از دارمی تا محت‌الذین طبری. 


۵. انس بن مالک. وی گوید: «همانا رسول خداعَث برائت را همراه ابویکر به سوی 
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مکیان فرستاد. سپس او را فراخواند و گفت: «شایسته نیست که پیام مرا کسی ابلاغ 
کند. مگرمردی که از خاندان من باشد.» آن گاه. علی را فراخواند وبّرائت را به اوسپرد.» 

درلفظ دیگراحمد آمده که رسول خد ان برائت را همراه ابوبکر صدیق تب فرستاد. 
چون ابوبکربه ذوالحلیفه رسید. پیامب ری فرمود: «پیام مرا کسی ابلاغ نکند. مگ رخودم 
یا مردی که ازاهل بیت من باشد.» سپس آن را همراه علی فرستاد. 

طریق‌های این حدیث» صحیح؛ وهمه راویان آن‌ها ثقه هستند. آن را این کسان 
با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۱۲/۳ و ۲۸۳ [۷۷/۴ و ۱۹۸])؛ ترمذی «السنن: 
چاپ هند: ۱۳۵/۲ [۲۵۶/۵])؛ نسائی ([الستن الکبری: ۱۲۸/۵]؛ خصائص امیرالممنین الا: 
ص:۲ [ص۹۲])؛ ابن‌کثیر«البداية و النّهایه: ۳۸/۵ [۴۶/۵]» به نقل از ترمذی و احمد؛ ابن‌کثیر 
(التفسیر ۳۳۳/۲)؛ خوارزمی «المناقب: ص٩۹‏ [ص۱۶۵]؛ قسطلانی (اٍرشاد الساری فی شرح 
صحیح البخاری: ۱۳۶/۷ [۲۸۳/۱۰])؛ ابن خجر «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۵۶/۸ 
[۳۱۸/۸])؛ عینی «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۳۷/۸ [۷۸/۴])؛ این‌طلحه 
(مطالب الشژول: ص۱۷)؛ سیوطی «الدَرّ المنثور: ۲۰۹/۳ [۱۲۳/۴]» به نقل از ابن‌ابی‌شیبه 
واحمد وترمذی و ابوشیخ واین‌مَردویه؛ همورکنزالعمال:۴۳۱/۲[۲۴۹/۱]) از این‌ابی‌شیبه؛ 
زرقانی (شرح المواهب اللدیه: 4۱/۳)؛ شوکانی «فتح القدیر: ۳۱۹/۲ [۱۳۳۴/۲) به نقل ازهمان 
کس که سیوطی در الدَزالمنثوراز اونقل نموده؛ آلوسی «روح المعانی: ۴۵/۱۰[۲۶۸/۳]) به نقل 
ازاحمد وترمذی وابوشیخ؛ موف المناردرتفسیرش ۱ /۱۵۷). 

۶ ابوسعید خذری. او گفته که رسول خداعٌابوبک ری را فرستاد تا از جانب وی 
رائت را ابلاغ نماید. رسول خداعُ پس از فرستادن او علی نهر فراخواند وفرمود: «ای 
علی! پیام مرا کسی ابلاغ نکند. مگ رخودم یا تو.» سپس وی را برماده‌شترش عضباء» 
سوارنمود و او روان گشت تا به ابوک رت رسید وبَرائت را ازوی گرفت. پس ابوبکرنزد 


پیامب رت درآمد. در حالی که اندوه اورا فراگرفته بود. ازاين بیم که چیزی دربارةُ وی 


)۲۸۸( 


۳ 


)۴۸۹( 
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نازل شده باشد. چون نزد وی شد. گفت: «ای رسول خدا! وضع من چگونه است ؟» 
فرمود: «خیراست. توبرادرم و همراه من درغارهستی؛ وبا من در کنار حوض خواهی 
بود؛ اما پیام مرا کسی ابلاغ نکند. مگرخودم یا مردی که از خود من باشد.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌جبّان [الاحسان فی تقریب صحیح 


ابن‌جبّان: ۱۶/۱۵] وابن‌مَرّدوّیه» چنان که در الدَرّالمنشورسیوطی(۱۲۴/۴[۲۰۹/۳]) و روح المعانی 


آلوسی (۲۶۸/۳؛ چاپ منیریه: ۰ آمده استتا: نیز ابن خجر (فتح الباری بشرح صحیح 


البخاری: ۳۱۸/۸[۲۵۶/۸]) از طریق عمروبن عطیّه از پدرش, ازابوسعید بدان اشاره کرده 


است. 


۷ ابورافع. وی ب گوید: «رسول خد او ابویک رن را با برائت به موسم حج گسیل 
نمود. پس جبرئیل و آمد و گفت: «همانا پیام تورا کسی ابلاغ نکند» مگر خودت یا 
مردی که از خود توباشد.» سپس پیامب ر علی تثّْه را درپی وی روان نمود تا در میان راه 
مکه و مدینه به اورسید وآن را گرفت ودرموسم حج برمردم قرائت نمود.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌مَردوّیه و طبرانی با سندهاشان» 
چنان که در الدَز المنثور سیوطی (۱۲۴/۴[۲۱۰/۳]) و فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر 
(۸ ۲۵۶۸ [۳۱۸/۸]) آمده است. 

۸ .سغد بن ابی‌وثاص. وی گفته که رسول خدا تن ابویکررا با برائت فرستاد و چون 
او قدری ازراه را طی نمود پیامبرعلی تفه را فرستاد. علی آن را ازاو گرفت وبا آن روان شد. 
ابویکردردل خویش احساس ناراحتی کرد؛ پس رسول خدا 2 فرمود: «پیام مرا کسی ابلاغ 
نکند. مگ رخودم یا مردی که از خود من باشد.» 

([الستن الکبری: ۱۲۹/۵]؛ خصائص امیرالمومنین از تألیف نسائی: ص۲۰ [ص۳٩]»؛‏ اد 
المنثور (۲۰۹/۳ [۱۲۳/۴]) به نقل ازابن‌مَردَّیه؛ فتح القدیرشوکانی (۳۱۹/۲ [۳۳۴/۲]) نیزاین خجر 


(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۸ /۳۱۸]) بدان اشاره نموده است. 
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ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۳۳/۱۷] با سند خویش از حرّث بن مالک از 
شغد نقل نموده است: «به مه درآمدم وغد بن ابی‌وقاص را دیدم و به او گفتم: «آیا 
افتخاری ازآن علی شنیده‌ای؟» گفت: «چهارافتخاررا برای او گواه بوده‌ام که اگریکی 
ازآن‌ها ازآن من بود؛ برایم دوست‌داشتنی‌ترا زاین بود که دردنیا عمری همانند عمرنوح 
بیابم: همانا رسول خدا ءت ابویکررا با بَرائت به سوی مشرکان قریش فرستاد. ابویکریک 
شبانه‌روز همراه آن پیام در راه بود. سپس پیامبربه علی فرمود: «در پی ابوبکرروان شو 
وبرائت را بگیروابلاغ کن!» پس علی ابوبکررا بازگرداند واوگریان بارگشت وگفت: «ای 
رسول خدا! آیا دربارٌ من چیزی نازل شده است ؟» فرمود: «نه. جزخیر امّا پیام مرا کسی 
ابلاغ نکند. مگ رخودم یا مردی که از خود من - یا: ازاهل بیت من -باشد.» ....» 

بنگرید به: همین کتاب:۴۰/۱. 

٩‏ ابوهریره. وی گوید: «من همراه علی بن ابی‌طالب تب بودم که رسول خدا 2 وی 
را فرستاد و او چهارمسأله را ندا داد چندان که صدایش گرفت ... .» 

ان را دارهمی :۷/۷ ۷۲۳ نا دک ستد ووایست کروه و تیونسانی رشن الکیری: 
۵ 2 با اختصاری که به معنا خلل نرساند. با سند آورده است؛ چنان که 
سیوطی درشرحش گفته است. بسیاری از حافظان این حدیث ابوهریره را با ذکر سند 
روایت کرده‌اند؛ اما دست‌های هواپرستی [و انحراف] به بازی در آن پرداخته وبرای 
سخنگویان بی‌دقت. مجال باطل‌پردازی و فریب‌کاری در پیرامون این افتخار ارجمند 


را پدید آورده است. 


حافظ محت‌الذین طبری «الزیاض التّضره: ۱۱۸/۳[۱۷۳/۲])؛ و نی زهمو(ذخاثرالعقبی: 


ص٩۶‏ از طریق ابوحایم. از ابوسعید یا ابوهریره آورده است: «رسول خدا نت ابوبکر را 


۳۹۷/۶ 


)۴٩۰( 


۱۴٩۱ 


۳۳۸/۶ 
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فرستاد و چون وی به ضجنان" رسید. صدای شترعلی را شنید و شناخت. پس علی نزد 
ابوبک آمد. ابوبکر گفت: «وضع من چیست؟» علی گفت: «خیراست. همانا رسول 
خداعیٍ مر رای ابلاغ برائت فرستاد.» چون بازگشتيم. ابویکرنزد پیامب ری رفت و گفت: 
«ای رسول خدا! وضع من چیست ؟» فرمود: «خیراست. تویارغارمن بوده‌ای؛ اما پیام 
مرا کسی ابلاغ نکند. مگرخودم یا مردی که از خود من باشد.» و مقصودش علی بود.» 

۳ عبداله بن عمر. ابن جر عسقلانی فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۵۶/۸ 
۳۱۸/۸ آن چه را از امیرالمومنین یا از طریق ابوصالح گذشت. یاد کرده و سپس گفته 
است: «از طریق عمَری. از نافع» از ابن‌عمرهمین گونه آمده است.» 

۱ حبشی بن جُنادّه. وی گفته که رسول خداءتٍ فرمود: «علی ازمن است ومن از 
اویم.پیام مر کسی ابلاغ نکند, مگرخودم ی علی.؛ 

این حدیث را که صحیح است وهم؛ راویانش ثقه هستند. این کسان با ذکر 
سند روایت کرده‌اند: احمد بن حنبل «(المسند: ۱۶۴/۴ و۱۷۰/۵[۱۶۵ و۱۷۱ با چهار طریق؛ 
ترمذی (الستن: ۲۱۳/۲ [۵۹۴/۵]» ضمن صحیح عفن اوه تیافک 
الکبری: ۱۲۸/۵]: خصاثص امیرالممنین ات : ص۲۰ [ص۱٩1)؛‏ اپن‌ماجه (الستن: ۵۷/۱ [۴۴/۱])؛ 
بَعُوی (مصابیح السنه: ۱۷۲/۴[۲۷۵/۲])؛ خطیب عمّری «مشکاء المصابیح: ص ۵۵۶ [۳۵۶/۳]؛ 
فقیه ابنمَغازلی (مناقب علی بن ابی‌طالب انا ص۲۲۲])؛ گنجی «فاية الظالب فی مناقب 
علی بن آبی‌طالب انلا: ص۵۵۷ [ص۲۷۶])؛ نووی «تهذیب الأسماء و اللغات [۳۴۸/۱])؛ 
محت‌الذین «الزیاض التّضره: ۷۴/۲ [۱۹/۳]) از حافظ سلفی؛ سبط ابن‌جوزی (تذکرة 
خواص الْته: ص ۲۳ [ص ۳۶])؛ ذهببی (تذکرة الخفاظ [۴۵۵/۲]) در شرح حال سوید بن سعید؛ 
ابن‌کثیر«البداية و التّهایه: ۳۹۴/۷۱۳۵۶/۷])؛ سخاوی «المقاصد الحسنه [ص۱۲۴])؛ مناوی 
(کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق: ص۲٩‏ [۱۶/۲])؛ حمُوئی (رائد الشفظین [۵۹/۱)؛ 


۱. واقدی گوید: «میان ضجنان و مکه ۵ میل فاصله است.» بنگرید به: معجم البلدان: ۴۵۳/۳.(غ.) 
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جلال‌الّین سیوطی (الجامع الضغیر[۱۷۷/۲])؛ همودر جمع الجوامع - چنان که درکئرٌ 
العمّال (۶۰۳/۱۱[۱۵۳/۶]) آمده است -. 

نیز این کسان از آن یاد کرده‌اند: ابن خجر «الضواعق المحرقه: ص۷۳ [ص۱۲۲])؛ 
متّقی هندی در کنزالعمال از یازده حافظ؛ بدخشانی «نژل الابران ص٩‏ [ص۳۸]) به نقل 
از این ابی‌شیبه [المصئف: ۰۱۵۹/۱۲ احمد. این‌ماجه» ترمذی. بَعُوی. ابن‌ابی‌عاصم. 
نسائی» ابن‌قانع ظبرائن [المعجم الکبیر: 2۸ ضیاء مقدسی. و حارودی؛ فقبه شیخ 
بن عیْذُروس (العقد التبوی والسرالمصطفوی)؛ امیر محمّد صنعانی (التوضة الندیه [ص ۲۵۷])؛ 
قددوزی «ینابیع الموده [۵۲/۱]»؛ شِبْلّنجی «نورالأبصان ص۷۸)؛ صبّان (اسعاف الراغبین) - در 
حاشیهٌ نور الأبصار (ص ۱۵۵ [ص۱۶۰]) -. 

اميثي گوید: این ۰ جمله روایت شده از حبشي بن جناده و[نیزمشابه آن که در دو 
شمارةُ بعد. از] عمران وابوذر غفاری [ خواهد آمد]. برگرفته از حدیث ابلاغ برائت و پاره‌ای 
ازآن است؛ چنان که ملفان اللمعات ومرقاة المفاتیح [۴۶۴/۱۰] و سندی حنفی (شرح سنن 
ابن‌ماجه:۵۷/۱) بدان تصریح نموده و گفته‌اند: «پیامب رل این را برای کرامت‌بخشی به 
علی و عذر جستن ازابویکر ی ییانفرمود.؛ 

رز عمران ین حصییرن وی در حدیثی: به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت کرده است: 
«علی ازمن است ومن ازاویم؛ و کسی جزعلی پیام مرا ابلاغ نکند.» 

چنان که در تذکرة خواص لته تألیف سبط (ص۲۲ [ص1۳۶) آمده» آن را ترمذی با ذکر 
سند روایت کرده و گفته است: «حدیثی است حسن و غریب.» 

۳. ابوذرغفاری. وی به نحومرفوع (< از پیامبر) روایست کرده است: «علی از 
من است ومن ازعلی هستم؛ پیام مرا جزخود من یا علی کسی نرساند.» «مطالب 
الشوول: ص۱۸) 


)۴۹۲( 


۳۹/۶ 


)۴٩۲( 


۲۵۱۶۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


حدیث‌های مرسل 

۱. از ابوجعفرمحمد بن علی. امام باقریاید نقل شده است: «چون برائت بررسول 
خدا :تا نازل شد. پیش‌ترابوبکر صلیق بِث را برای برپا کردن مراسم حج سرپرست 
حاجیان ساخته بود؛ پس به وی گفتند: «ای رسول خدا! خوب است برائت را نیزبرای 
ابوبکربفرستی تا ابلاغ کند!» فرمود: «پیام مرا کسی ابلاغ نکند» مگرمردی ازاهل بیت 
من.» سپس علی بن ابی‌طالب - رضوان الث علیه را فراخواند و به او فرمود: «اين مقداراز 
آغاز سور برانت را بترودر روزعید قربان. چون مردم درمنا گردایند. به مردم اعلان کن 
که کافربه بهشت درنیاید وپس ازاین سال؛ مشرکی حج نگزازد و کسی برهنه خانه خدا 
را طواف نکند وهرکه با رسول خدا تب پیمانی دارد» تا پایان همان مذت برآن باشد.» 
سپس علی بن ابی‌طالب - رضوان ال علیه - سوار بر عضباء. ماده‌شتررسول خدا ٍ 
بیرون شد تا در راه به ابوبکررسید. چون ابوبکردر راه او را دید» گفت: «امیرهستی یا 
مآمور؟» گفت: «مآمورهستم.» سپس با هم روان شدند و ابویکربرای مردم حج را به پا 
داشت؛ ومردم عرب درآن سال با همان وضعیّت و درهمان جایگاه زمان جاهلیّت حج 
می‌نمودند. چون روز عید قربان شد» علی بن ابی‌طالب تا برخاست وآن چه را رسول 
خداعَ به وی فرمان داده بود. به مردم اعلان نمود ۰.۰ .» 

(الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام: ۲۰۳/۴ [۱۹۰/۴]؛ جامع البیان طبری: ۴۷/۱۰ [مج۶ /ج۶۵/۱۰]؛ 
تفسیر کش اف: ۲۳/۲ [۲۴۳/۲]؛ تفسیر ابن‌گثیر: ۳۳۴/۲؛ البداية و الّهایه تألیف ابن‌گثیر: ۳۷/۵ 
[۴۴/۵]؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۶۳۳/۴ [۷۸/۴]) 

۲ روایت شده که ابوبکردریکی از منزل‌های میان راه بود که جبرئیل ث فرود آمد 
وگفت:«ای محمّد! همانا پیامت را جزمردی از خود توادا نکند!» پس وی علی را فرستاد 
وابویکرنزد رسول خدعلْباژگشت و گفت: «ای ربسول خدا! آا چیزی ازآسمان نازل شد؟؛ 


فرمود: «آری؛ پس حرکت کن! توحج را سرپرستی می‌کنی و علی آیات را اعلان می‌نماید.» 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۵۱۷۱ 


این حدیث را نظام‌الین نیشابوری (غرائب القرآن و رغائب الفرقان [۴۲۹/۳]) - جاپ 


شده در حاشية جامع البیان طبری (۳۶/۱) -یاد کرده است. 


۳ ازسدی نقل شده که چون این آیات تا چهل آیه [از سور توبه] نازل شد. رسول 
خداءب آن‌ها را همراه ابویکر فرستاد و اورا امیر حج نمود. چون وی حرکت کرد و به 
منزلگاه شجره از ذوالحلیفه رسید. پیامبرعلی را درپی وی فرستاد و علی آن آیات را ازاو 
ستاند. ابوبکرنزد پیامب رت بازگشت و گفت: «ای رسول خدا؛ پدرو مادرم فدای توباد! 
آیا در بارة من چیزی نازل شد؟» فرمود: «نه؛ اَا پیام مرا کسی ابلاغ نکند مگرخودم یا 
مردی که از خود من باشد. ای ابویکر! آیا خشنود نیستی که با من در غار بوده‌ای و در کنار 
حوض, همنشینم خواهی بود؟» گفت: «آری؛ ای رسول خد!! سپس ابویکر حرکت کرد 
وسرپرستی حج را داشت؛ و علی بَراثت را اعلان نمود .... 


(جامع البیان طبری: ۲۷/۱۰ [مج۶/ج۶۵/۱۰]؛ تاریخ الأمم و الملوک: ۱۲۲/۳[۱۵۴/۳]) 


۴ بُعُوی مفشر«الّفسیر[۲۶۷/۲]) - در حاشيه تفسیرالخازن (۴۹/۳) - گوید: «در سال 
نهم رسول خد ام خواست حج بگزارد. سپس فرمود: «مشرکان درمگه حضورمی‌یابند 
وبرهنه طواف می‌کنند!» پس در آن سال» ابوبکررا امیرحج نمود تا سرپرست حج مردم 
باشد؛ وبا وی چهل آیه ازآغاز سور برائت را فرستاد تا آن را برحج‌گزاران قرائت نماید. 
سپس علی - کم ال وجهه -را سوار بر ماده‌شت رخویش» عضباء. درپی وی فرستاد تا آیات 
آغازین بُرائت را برمردم بخواند؛ و به اوفرمان داد که دررمکه ومنا وعرفه ندا دهد: «از 
هیچ مشرکی پیمانی برعهده خدا ورسولش نیست و کسی درپیرامون خانه خدا برهنه 
طواف نکند.» پس ابوبکربازگشت و گفت: «ای رسول خدا؛ پدر و مادرم فدایت باد! آیا 
در بار؛ من چیزی نازل شد؟» فرمود: «نه؛ اما روا نباشد که کسی این را ابلاغ کند. مگر 
مردی که از خاندان من باشد. ای ابویک! آیا خشنود نیستی که درغاربا من بودی و در 
کنارحوض با من همنشین خواهی بود؟» گفت: «آری؛ ای رسول خدا!» پس ابوبکر یی به 
امیری حج روان گشت و علی نب حرکت نمود و برائت را اعلان می‌نمود ... .» 


)۴٩۴( 


۱۳/۶ 


)۴۹۵( 


۵۸۲ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این حدیث را به گونه ارسال مسلّم با عبارت کوتاه یا بلند» دراین مأخذها توان 
یافت: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سغد (ص ۶۸۵ [۱۶۸/۲])؛ البحرالمحیط ابن‌حیّان (۶/۵)؛ تفسیر 
الکشاف (۲۳/۳ [۲۴۳/۲])؛ تفسی رالخازن (۲۱۳/۲ [۲۰۳/۲])؛ آنوار التنزیل و آسرار التأویل بیضاوی 
(۴۸۸/۱ [۳۹۴/۱])؛ تفسیر الکفی ۲۱۲/۲ [۱۱۵/۲]) - در حاشیه تفسیر الخازن -؛ غرائب القرآن و 
رغائب الفرقان نیشابوری [۴۳۹/۳] - در حاشية جامع البیان طبری (۳۶/۱) -؛ تذكرة خواص ال 
تألیف سبط ص۲۲ ص۱۳۷)؛ ٍمتاع الأسماع عفریزی (ص۴۹۹)؛ الرّوض اف (۳۲۸/۲ [۳۷۳/۷])؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر(۲ /۶۴۴/۱[۱۲۱])؛ التفسیرالکبیررازی (۴۰۸/۴ [۲۱۸/۱۵])؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۸۸/۷[۲۶۰/۲])؛ شرح المواهب ده تألیف زرقانی (۳ /۱٩)؛‏ الاصابه تألیف 
ابن حجر(۲ /۵۰۹)؛ تاریخ الخمیس (۴۱/۲)؛ الضَواعق المحرقه (ص۱۹ [ص۳۲])؛ السيرة التبویّه تألیف 
ژینی دخلان (۳۲/۲ ۲۶ [۱۳۰/۲]): 

این که امیرالمومنین غٍ در روز گواه خواهمی. اصحاب شورا را سوگند داد که به این 
افتخار گواهی دهند. از اجماع و اتفاق نظرصحابهةٌ نخست براین مطلب حکایت می‌کند. 
سخن امیرالممنین یز این بود: «آيا جزمن درمیان شما کسی هست که برسورة برائت 
امین شمرده شده و رسول خداع به اوفرموده باشد: «همانا پیام مراکسی ابلاغ نکند» 
مگرخودم یا مردی که از خود من باشد.»؟» گفتند: «نه.» 

حدیث ؟ اه خواهی روز شورا را درهمین کتاب (۱۶۳-۱۵۹/۱) یاد نمودیم. این جمله از 
آن را ابن‌ابی‌الحدید. صحیح و در زمر روایت‌های مستفیض حدیث گواه خواهی در روز 
شنورا دانسته اسک: 

چکیده این احادیث آن است که اصل ماجرای بازستاندن آن آیات از ابویکرو شرافت 
بخشیدن امیرالممنین ان به ابلاغ آن ونازل شدن وحی روشن به این که جز خود پیامبر 
یا مردی ازوی» کسی آن را ابلاغ نتواند کرد. به تواترمعنوی یا اجمالی رسیده است. البّه لازم 


نیست که به برخی ازنکات خاص که تنها در بعضی از طریق‌ها و متن‌های این خبرآمده؛ 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۳۹ 


تسلیم گردیم؛ زیرا این‌ها فقط خبرواحد محسوب می‌شوند. دراین ماجرا بدین مطلب اشاره 
رفته که هرکس وحی آشکاز اورا برای ابلاغ شماری ا زآیات قرآن شایسته نداند. چگونه برای 
تعلیم همه دین وتبلیغ همه احکام ومصلحت‌ها وی را شایسته شمارد؟ 


ابوعبداله شمس‌الّین محقّد بن احمد بن علی هواری مالکی اندلسی نحوی: 
معروف به آبن جابراعمی» ازمردم مریّه" بوده است. وی از بزرگان شعروادب ومتبخردر 
نحووتاریخ وسیره وحدیث بود که به سال ۶۹۸ زاده شد وقرآن و نحورا نزد محقد بن 
یعیش؛ فقه را نزد محقد بن سعید رندی؛ و حدیث را در محضرابوعبدالّه زواوی خواند 
وسپس به مشرق سفرنمود وبا ابوجعفراحمد بن یوسف |لبیری " طلیطلی "۰ مشهور به 
بصیر(د.۰)۷۷۹ پار و همراه گشت. آن دو برای طلب دانش وادب. آستین همت بالا 
زدند ودستی گشاده به سوی تاریخ بردند. شاعرما اهل تألیف وشرایش وتقریردانش‌ها 
بود و همراهش براو قرائت می‌نمود و می‌نوشت تا آن که هردو درادب شهرت یافتند - اما 
شاعرما بیش‌ترمی‌سرود و درهمة عمرشان برهمین شیوه بودند. آنان در مصراز ابوحیّان 
حدیث شنیدند وسپس حح گزارده. به شام بازگشتند و از ابوالحجاج مرّی دمشقی 
(د.۷۴۲) و جزری وابن‌کامیار حدیث شنیدند وآن گاه؛ در حلب ساکن گشته. حدیث 
گفتند. سپس آن جا را به سوی البیره ترک نمودند و حدود ۵۰ سال درآن جا ماندند تا 
سرانجام ابن‌جابرازدواج نمود وازهم جدا گشتند. 

گروهی از شاعرما حدیث روایت نموده‌اند؛ از جمله: محمّد بن احمد حریری؛ 
قاضی حلب. نیزوی به برخی کسان که اورا درک نمودند. اجاز؛ روایت داد وسرانجام در 
حمادی الأخری به سال ۸۰ ۷ درگذشت. 

۱ مَرّه شهری بزرگ در منطقه البیره از سرزمین اندلس بوده است. [بنگرید به: معجم البلدان: ۱۱۹/۵]. 


۲. البیره منطقه‌ای بزرگ از اندلس بوده است. [بنگرید به: معجم البلدان:۲۴۴/۱]. 
۳ طلیِظله یا یله شهری بزرگ دراندلس بوده است. [بنگرید به: معجم البلدان: ۴ /۳۹]. 


۱۳-۶ 


)۴۹۶( 


۱۳۵/۶ 


0۴٩۷ 


۵ غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


آثاروی 

۱. شرح الألفیه تألیف ابن‌مالک. سیوطی در بُغية الرَعاة گوید: «آن. کتابی است سودمند 
که به ترکیب نحوی ابیات می‌پردازد؛ و بسیار ارزشمند و برای تازه‌کاران سودمند است .» 

۲ به نظم کشیدن الفصیح تألیف ابوالعبّاس ثعلب شیبانی (د.۲۹۱). 

4 نظم کشیدن کفاية المتحفّظ. 

۴ شرح الفیه تألیف ابن‌معطی در هشت مجلد. به گفته سیوطی در بغية الوعاة. اما 
این اثردرشذرات الهب» سه محلدی شمرده شده است. 

۵. دیوان شعروی که دارای اشعار بسیار و متنقع است. 

۶ قصیده‌ای با حرف روی الف مقصوره» دارای ۲۹۶ بیت در مدح پیامبربزرگوار که 
چنین آغاز می‌شود: 

قلبم بی‌تأمل به عشق شتافت آن گاه که از خسن او دید. آن چه را که دید. 

۷ بدیعیَهُ مشهوربه بديعيّة العمیان [- نابینایان] با نام «الحلّة الشیرافی مدح خیرالوری». 

درشرح حال صفی‌الین حلی سرآغا زاین بدیعیّه یاد شد وبه شرح آن اشاره رفت. 
شرف الّین ابویکرمحمد بن عمرعجلونی (د.۸۰۱) آن را از خود وی شنیده وابن حجرنیزآن 
را از شرف الذین استماع نموده؛ چنان که در شذرات اهب (۲۲/۹[۱۰/۷) آمده است. 

شرح حال وی دراین مأخذهایاد گشته است: الدرالکامنه (۳۳۹/۳)؛بُغية الْعاة فی 
طبقات التحاة (ص ۱۴ [۳۴/۱])؛ شذرات الذهب (۲۶۸/۶ [۴۶۲/۸]): نفح الظیب (۴۰۸-۳۷۳/۴ 
[۲۳۱-۱۶۶/۰]). موف اثراخیر بسیاری ا زاشعار وی را آورده و قصیده‌ای از اورا درمدح 
پیامبر بزرگوا رت یاد نموده که در آن, صنعت توریه به نام سوره‌های قرآن به کار رفته 
است. آن قصیده از این قرار است: 

درهرفاتحه [و سرآغاز] شایستة سخن. ستایش آن که با سورةٌ بقره مبعوث شد. سزاوار است ۰ 


۶ چنان که پیدا است. کوشيده‌ايم نام سوره‌ها درهربیت آشکارا بیاید و فقط به ضرورت ترجمهةً برخی را همراه 
کرده‌ایم .(م.) 


بازگشت به پی‌نامه شعرشمس‌الدّین مالکی ۵۷۷ 


درمیان آل [- خاندان] عمران از دیرگاه برانگیختگی پیامبر خبرش پیچید و رجال و 
نساء‌شان توضیح در بارهٌ آن را خوانده بودند. 

کی اس همم ای ارام مد شوه ان سوه سای 
فراگرفته و تنها از آن آنعام [و چهارپایان] نیست. 

در اعراف [- تپه‌ها و بلندی‌های] نعمت‌هایش امید به آن بسته نمی‌شود. مگراین که 
انفال [- افزونی‌های] آن جود. پیش‌تر به مردمان می‌رسد. 

دردریاء آن گاه که پونس به توبه خدا را خواند و تاریکی همه جا را فراگرفته بود. به او 
[پیامبر اسلام] توشل جست. 

چه بسیار بيم‌ها که هود و یوسف به یاد او [- پیامبرا ازآن رستند. بانگ رعد کسی را که 
پایا ره سره ان تساه 

وکا اک انب وراک ها دض افران ای 

اقتی دارد که درهرجای ذکرشان همانند زمزمهُ نحل [- زنبور] است . سبحان [- منزه] 
است" آن که او را آفرید! 

همگان به کهف [و پناهگاه] رحمت او پناهنده‌اند و بشارت فرزند مریم در انجیل به او 
زبانزد است . 

او را طه نامید و انبیا را برانگیخت تابه سوی مکانی که برای او آباد نموده. حجٌ به 
جای آورند. 

همانا مردم رستگار شدند" به نوری که از پرتو فرقانش حیات یافتند. آن گاه که او [- 
پیامبر] درخشندگی و روشنی‌هايش را آشکار ساخت. 

چون سوره‌های قرآن به گوش شعرای زبان‌آوررسید. [ازآوردن مانندش] همچون نمل 
[- مورچه] ناتوان گشتند. 

کفایت کندش قصص [- داستان‌های] آن از عنکبوت که بردرغار تاری بافت و او را 
پنهان داشت. 

از دیرباز در روم امر بعثت و پیامبری‌اش رواج یافت و لقمان به برکت او [- پیامبر اسلام] 
توفیق یافت تا آن موعظه‌های گوهرین را بپراکند. 


۱ به جای نام سورهٌ اسراء پا بنی اسرائیل» از عبارت نخست سوره «سبحان الذی» استفاده کرده است .(م.) 


)۴۹۸( 


۱۳۰۳/۶ 


چه سجده‌ها که شمشیرهایش بر گردن‌های آن احزاب نمودند و پروردگارشان 
عبرت‌های خویش را به آنان نمایاند! 

خدای فاطر[- خالق] هفت آسمان. آن مشرکان را به خاطر تکریم آن کس که درمیان 
پیامبران به پاسین مشهورش نمود, اسیر ساخت . 

درنبرد. فرشتگان به یاری‌اش صف بستند" و زمر [- گروه‌های] دشمنان شکست خوردند 
و گریختند. 

در برترشماری‌اش» سوره‌هایی است از خدای غافر گناهان که به معانی بی‌شمار به 
تقضییل یداه ابیت | فعاشاژ, 

پیام شورایش این است که از دنیا کناره گیری؛ که زخرف [- گوهرو زیور] آن. همانند 
دخان [- دود] است که دیدهُ بینندگان را تارسازد. 

قیرزت فوران زاین غات ناف آن که کفد رام کید اف [ ورام ] بت زوساه‌خنا 
پاری اش" کرد. 

پس ازآن نبرد. فتح پیاپی رسید و حجرات [- سراي] دین پیروز شد. 

خداوند به قاف و ذاریات سوگند یاد کرده که آن چه پیامبر گفته حق است. به همان 
گونه که خود باد کرده است. 

در طور [سینا], موسی نجم [- ستارة] سیادت او را دید. حال آن که افق. قمر خود را به 
خاطر عظمت او دونیم کرد. 

شبانه حرکت نمود و از خدای رحمان. واقعه‌ای در قرب به حق دید که پروردگارش با 
آن. بصیرت و بیناییاش را استواری بخشید. 

چیزهایی به او نشان داد که حدید [- آهن] تاب آن را ندارد و در مجادله با کافران. 
یاری‌اش نمود. 

در روز حشر روز امتحان " مردم» در صفی از پیامبران که همراه و تابع او هستند. وارد 
مر ای ۳ ۰3 


۱ صف بستن فرشتگان را برای اشاره به سور صافات آورده؛ ات از سور صاد نامی نبرده و احتمالا واژآرایی حرف 
صاد درمتن عربی بیت. اشاره به سور صاد است .(م.) 

۲. معادل حین آتی اشاره به سور جاثیه.(م.» 

۳ همین ضمیراشاره دارد به نام نامی محمد که سورةٌ چهل وهفتم آراسته به نام او است .(م.) 


2 اشاره دارد به نام سورهٌ ممتحنه.(م.) 


بازگشت به پی‌نامهُ شعرشمس‌الدّین مالکی ۲۵۲۳۱ 


در کف دستش سنگریزه زبان به تسبیح می‌گشایدا. پس بپذیر حقی را که خداوند مقدّر 
نمود. چون برتو درآید"! 

دنا ان آتویان‌کازی | خویش رآدرخقنم او صایاته؟بس ار آن را طلاق کفتء اران 
دتم ونوا 

و نيزدوستي آن را تحریم نمود و به حق. از زرق و برق فرمانروایی دنیا رویگردان بود. 
درسورهٌ نون والقلم» ستایش وی تحقق" یافت؛ زیرا سیر او را برای ما آشکار کرد و او 
را ستود. 

نوح در کشتی‌اش که کشتی نجات بود. به مقام او راه پیمود. در حالی که موج دریا او 
را فراگرفته بود. 

جن گفتند: حق آمد؛ پس پیروی کنید ازآن مزمّل [- جامه به خود پیچیده] که پیرو 
حق است و حق را رها نمی‌سازد. 

همانمای آ اه بیس کفیه] کشری کیامت سا نابات پابی که 
چنین اندوختهة والایی داشته باشد؟ 

در مرسلات [- فرستاده شده‌ها] از کتاب‌های آسمانی, نبا [- خبرا آمدنش روشن است 
و دیگر خبرها نیزدر این کتاب‌ها آمده است. 

لطف او برافکند" ستم را از روزگار در روزی که گناهکار ازآن چه مایهُ بیمش شده. روی در 
هم کشد و عبوس " شود. 

آن روز که خورشید به تکویردچار گردد [- کور شود] و آسمان به انفطار[- شکافتگی] 
دچارشده و جهنم درآن روزفاجررا به سوی خود فراخواند. 

نی زآسمان انشقاق [- شکاف] یابد و بروج آسمانی از ستارگان طارق [- درآینده در شب] 
خالی گردند و فلک پوشیده شود. 


۱ اشاره به آغاز سور جمعه.(ع.) 

۲. معادل اذا جاءک که اشاره دارد به آغاز سور منافقون.(م.) 
۳ اشاره به نام سورُ حاقّه.(م.) 

۴. بازهم معادل هل آتی که آغاز سور انسان است.(م.) 
۵.دربیت کلم نازعات آمده است.(م.) 


۶ اشاره به نام سورةٌ عبس .(ع.) 


۴۹۵ 


۳۵/۶ 


۲۵۲۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پس تسبیح گوی نام خدای" را که او را شفیع آفریدگان ساخت. آیا رسید تو را" حدیث 
حوض پیامبر آن گاه که پرا زآب شد؟ 

وروی تابان او مانند فجراست در بلد [- سرزمین] ایمنی یافته و شمس پیش آفتاب 
روشن او پوشیده ماند. 

آن گاه که دررشب رخ نماید. لیل همچون ضحی [- روز گردد. آیا برایت شرح ندادیم؟ 
سخن را در اخبار عطراً گینش؟ 

اگرتین و زیتون [- نام دو کوه] را فراخواند. شتابان به سویش درآیند. بخوان "تا خبرش 
پرایت آشکار گردد] 

در شب قدر چه بسیار شرافت‌ها که وی به آن دست بافت که انسان نتواند" مقامش 
را ارزیابی کند. 

چه بسیار زمین‌هایی که با کوب هراس‌گستر [- قارعه] به وسیل سخْ ستوران [- 
عادیات] او به زلزله افتاد. 

او ر است نشانه‌ها و معجزات تکاثر [- فزونی] یافته که در هر عصر شهرت گنف کرده 
است . پس وای برآن * که بدان کافر گردد! 

آیا ندیدی" خورشید را که به تصدیق او, بر قریش حبس گشت و روخ [برگشت و] آمد. 
آن گاه که فرمانش داد؟ 

آیا دیدی" خدای عرش او را با کوثر کرامت بخشید؛ کوثری که در حوض پرآب او جاری 


وقتی مردمان به محشردرآیند"» کافران از حوض او دورگردند؛ که کافران در هلاکت هستند! 


۱. برگرفته از آغاز سور آعلی.(م.» 

۲. برگرفته از هل تاک د رآغاز سور غاشیه .(م.» 
۳ برگرفته از آغاز سور شرح یا انشراح.(م.) 

۴ معادل قرا برگرفته از آغاز سور علق.(م.) 

۵. معادل لم یکن د رآغاز سورة بیّنه.(م.) 

۶ برگرفته از آغاز سوره هُمزه.(م.) 

۷ اشاره لفظی به آغاز سورة فیل: آلم تر... ((م) 
۸ اشاره لفظی به آغاز سور ماعون: ریت ... .(م.» 
٩‏ اشارٌ لفظی به آغاز سوره نصونٍذا جاء ۰.۰ .(م.) 


بازگشت به پی‌نامه شعرشمس‌الدّین مالکی ۵ 


مدح با اخلاص او پیش من است؛ پس چه بسیار فلق‌ها [- صبحگاهان] که مردم 
[- ناس] را ازافتخارات او شنوانیده ام! 
بهترین درودهايم بر پیامبرراهنما و خاندان و اصحابش, به‌ویژه ده تن ازآن اصحاب! 
[نفح الیب: ۱۸۶/۱۰] 
سپس وی ازده تن بشارت یافته نام برده و آن گاه. حمزه وعبّاس و جعفرو عقیل 
و خدیجه و دخترش زهراء - سلام ال علیها -را یاد کرده است. پیشوایان ادب در ستایش 
پیامبرعیل به استقبال ایزخ فصیدة وی رفته‌اند؛ از جمله: 
شیخ قلقشندی در قصیده‌ای با ۵۱ بیت که چنین آغاز شود: 
مهر خویش به مصطفای برگزیده را که اخلاقش ستوده شده. به پروردگار ناس و فلق 
پناه داده‌ام . 
نیزشیخ ابوعمران موسی فاسی با قصیده‌ای دارای ۱۵۴ بیت که آغازش 
با نام خدا در آغاز نوشته شروع کردم که نام‌هایش دژی است نگاهدارنده و استوار در 
برابر هر گزند. 
قصیده‌ای ۴۰ بیتی با این سرآغاز نیزا زآن قاری نج ان دور امسخا: 
با سپاس خدای عرش سخن را آغازکنم و درآية الکرسی طلب بخشش و عطا کنم . 
شاعردیگر قصیده‌ای با ۳۷ بیت واین مطلع دارد: 
با نام خداوند. حمد و بقره آغاز گردد. همراه درودی که همواره عطراً گین است. (۵۰) 
در نفح القلیب [۲۰۰/۱۰] این دوبیت از شاعرمان آمده است: 
برای فرزندان پیامبر نشانه‌ای برنهاده‌اند؛ اقا نشانه ازآن کسی است که بی‌نشان باشد. 
نور نبت در رخسار گرامی‌شان. سیّد را از شال سبزبی‌نیاز می‌کند. 
حافظ قسطظلانی «لمواهب اللدیّه[۳۷۴/۳])- چنان که در شرح آن (۲۱/۷) آمده - گوید: 


«این نسل و فرزندان پاک [پیامبر] به امتیاز سیادت ویژه گشته و از راه حضرت فاطمه. 


۳۵۹۰/۶ 


)۵۰۱( 


۲۵۷۶۱ غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


این فضل والا" همه آنان را فراگرفته و جامهُ شرافت پوشیده و گرامی داشته شده‌اند و 
تحفه‌های [معنوی] بسیار بدانان عطا شده است. از میان اشراف [بنی‌هاشم]» همچون 
عبّاسیان و جعفریان. اینان به خاطرشرافت فراوانشان به پارچة سبزاختصاص یافته‌اند. 
چنان که گفته شده» سبب آن چنین است که مأمون» خلیفه عبّاسی» برآن شد تا 
خلافت را میان فرزندان فاطمه قراردهد وبرای آنان نمادی سبزمعیّن نمود وبدانان جامهٌ 
سبزپوشانید؛ زیرا نماد عبّاسیان» سیاه و نماد دیگر مسلمانان در جمعه‌ها و امثال آن 
سپید ومانند آن بود. در کراهت رنگ قرمزنیزاختلاف وجود داشت وزرد هم نماد تمام 
بهودیان بود. آن گاه. ازاین تصمیم بازگشت و خلافت را به عبّاسیان بازگرداند وآن نماد 
ازآن سادات علوی ازفرزندان زهرا باقی مائد؛ اما ایشان آن جامه را به تکه پارچه‌ای سبز 
تبدیل و بدان بسنده کردند و آن پارچه را که شطفه نام داشت و برعمامه‌های خویش 
می‌نهادند» نماد خود ساختند. این شیوه تا پایان سد؛ هشتم برجای بود و آن گاه به 
سرآمد. در انباء الغمربأبناء العمر[۸/۱] در ضمن حوادث سال ۷۷۳ آمده است: «دراین 
سال» سلطان اشرف فرمان داد که سادات علوی با نوارهای سبزبرعمامه‌هاء از مردم 
دیگرامتیازیابند؛ واین کاردرمصروشام و جزآن‌ها انجام شد. ادیب ابوعبدالّه بن جابر 
ان لستی رای رنه رین ان دو یت باه شلد دز این صاذکر کیده اسکه. رادیب 
شمس‌الّین دمشقی گوید: 

کناره‌های تاج‌هاشان از دیبای سبزاست که نشان سادات باشد. 

سلطان اشرف آنان را به این نشان شرافت. ویژه ساخت تا از دیگران جدا شوند. 

واین سلطان اشرف. همان شعبان بن حسن بن ناصراست که به سال ۷۷۸ 


خفه‌اش نمودند.») 


۱ درشرح المواهب الدتبه «ضیف» آمده که معنای مفیدی ندارد؛ بسن آنق ر همگون با «منیف) ترجمه کردیم که در 
المواهب ده آمده است.(م.) 


۷ علاءالذین حلی 


نا آن گنسالدهای فحصی و دماین تانن خراب مایت روت با شاه 
زیباروی باآزرم؟ 

گردن‌های آنان دلت را به سوی خود گرداند يا شاخساران تیّه‌های ریگ که بر بلندای 
آن دیارپیچ و خم می‌یابند؟ 

برق زدن و درخشش ابرهای بامدادی تو را به غم عشق دچار کرد یا آن درخشندگی ا زآن 
گوهرهای چیده شده در دهان‌ها؟ 

چشمان آهوان ریگزار با جادوی خویش آشفته‌ات ساخت يا شمشیرهایی که بر سرت 
آخته شد؟ 

ای بیدار شب‌زنده‌دار در این شب‌های دراز که ستارة قطبی هم به بیداری شبش می‌افزاید! 

ای که خواب گوارا را ترک گفته‌ای و قلبت از روی حسرت و اندوه بر آتشی شعله ور می‌سوزد! 

آن گاه که کوکب‌های سعد همراه با سعادت. خود را به تو نمایاندند. چرا دیدگانت را از 
نگاهبهآن‌ها بازنداشتی تا نیکبخت شوی؟ 

جان خود را به عشق سپردی [و تسلیم آن گشتی]؛ و دل به عشق دادن. خواری جاودانه دارد. 
چشم خویش را پیشاهنگانه درپی آب فرستادی؛ اما چه بسیار که پیش ازآن که جوان 
به آبگاه وارد شود. آبگاه او را سرنگون کند! 

در دام آهوان به بند افتادی. آهوان چنینند که شکارچیان را صید کنند! 

چندی با زیبایی خویش. دلت را به خود سرگرم می‌کنند و حسودان به تو نارو می‌زنند. 
چون به ایشان دل بستی. از نزدیکی آن‌ها دور گشتی. آیا پس از دوری از نجد» دیگر 
باریگری خواهی یافت؟ 


)۵۰۳( 


۱۳۶/۶ 


)۵۰۴( 


۱۳۵۷۷۸۶ 


۸۲ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن گاه. سفر کردند و برای جسمت هیچ تاب و توان شکیبایی باقی ننهادند تا با آن 
شکیبایی داشته باشی. 

اندوها! جان تو را؛ که جسمت در تب عشق می‌افسرد و قلبت در اندوه [دوری] آن 
کاروانیان است. 

عشق و اندوه به عیادت تو عادت دارند؛ اما دیگر عیادتگران به علت دراز شدن زمان 
بیماریات از تو رویگردان شدند و تو را تنها نهادند. 

گمان داری که پس ازدوری» تسلی خواهی یافت؛ امّا همراه با دوري یا تسلی هم دور می‌شود. 
ای خوابیده و غافل از شب عاشق که چشم‌هایش بیدار است. آن گاه که چشمان 
عبادتگران نیز به خواب می‌روند! 

خواب شگفت نیست برای کسی که ازعشق خبرندارد؛ آری شگفت است که چنین 
کسی نخوابد. 

آن که از عشق تهی است. خوابید و آن که با عشق و شیدایی الفت دارد. بیداراست. 

آیا گمان داری چشمان آن عاشق که دربند خرامان‌قامتی گرفتار است. آرام می‌گیرد؟ 
نزدیک است که ماه‌ها از مهابت جمال آن خورشید که بر سر شاخسار برآمده, به خاک 
افتند و سجده کنند. 

وقتی با آن دهان و دندان زیبا تبشم می‌کند. گویی مرواریدهای دندانش تگرگی است 
که آب زلال با آن خنکا می‌پذیرد! 

آتشی که با نفس‌هایم از سوزدلم برمی‌آید. مرا بازمی‌دارد تا آن را ببوسم . 

کیست که مرا به آن غزال نزدیک کند؛ غزالی که دررخسارش صبح از میان شب تار 
موهایش تجلّی نماید؟ 

با خواری در برابراو سرفرود می‌آورم و وی کرشمهٌ عشق می‌کند و روی می‌گرداند. به او 
نزدیک می‌شوم و وی دور می‌شود. 

با دیدگان خود حراست می‌کند از این که بینندگان به گونه‌هایش چشم دوزند که 
گونه‌هایی سخت صیقلی و گلگون است. 

ای خال گونه‌اش که همواره آتش رخسارش جاودان است! پیش ازتو گمان نداشتم 


کسی در دوزخ جاودانه می‌شود. 


۱ . علاء‌النین حلی ۳ 


مگرآن که وصی و سخن محمّد در فضیلت او در روزغدیر را منکر گردد. 
همان گاه که بر کجاوهٌ شتران فراز شد و دستش را در دست خود گره زد و به خطبه پرداخت. 
و درحالی که فرشتگان گردش را گرفته بودند و خداوند گواه این ماجرا بود» فرمود: 
«هرکه من مولای او هستم. از میان همه مردم این حیدر مولا و سرور او است . 
پروردگارا! دوستارش را دوست بدار و دشمنش را سرنگون ساز و با معاندش عناد ورز! 
به خدا سوگند! فقط موّمنان نیک‌کردار او را دوست دارند و جز کافران دشمنش ندارند. 
یاورش باشید و پاری‌اش را فرومگذارید و ازاو راه جویید که هدایت شوید!» 
گفتند: «سخنت را وآن چه را که جبرئیل با تأکید برتو نازل کرده. شنیدیم. 
این علی است: امام و ولی ما؛ و با او به راه هدایت می‌رویم.» 
اقا خون پیامیروقات یو ختوز ای اشرسیان لح نک ند ررژزن که 
پیمان پیامبررا شکستند و از سخن احمد. آن بهترینِ جهانیان. سرپیچی کردند. 
پس از شناخت راه درست. راه را با گمراهه عوض کردند و در گمراهی سرگردان شدند. 
زاده ابوفحاقه که پیشتر سروری نداشت. سرور ایشان گشت. 
اگم ای فتاه اي اقبت گام رس که گناد وان سور تاقفها 
آن دور[از پیامبر و خلافت او] نزدیک گشت و نزدیک [به پیامبرو خلافت او] دورو رانده شد! 
چرا ابوبکر برعلی پیشی نگرفت در روز رساندن پیام برائت. آن گاه که باز گردانده شد 
و او از فرط خشم بسی اندوهگین بود؟ 
همو که خودش با اعتذار می‌گفت: «مرا برکنار دارید!» اما از دیرباز می‌کوشید تا به 
خلافت دست یاید. 
آیا می‌شود که استعفا دهنده از خلافت باشد. حال آن که در مورد شخصی دیگرسفارش 
فا کید کفف؟ 

سپس ادامه داده است: 
پس [عمر از ابوبکر پیروی کرد و حکومت را با خشونت اجرا کرد که زخم‌هایش بزرگ 
بود. در این مذت. ولی و دوست خدا ذلیل شد و فسادانگیزعزیز گشت. 


او به شورا سفارش نمود و آن پیرمرد احمق را به خلافت نزدیک ساخت. چه بدخائنی بود ... ! 


)۵۰۵( 


۱۳۸۹/۶ 


)۵۰۶( 


۱۳-۹۹/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پس [عثمان] انباشتهٌ مال خدا را عمدا میان خویشاوندانش پراکنده می‌ساخت . 

ابوذر را تبعید نمود و فاسقی" را تقّب بخشید که پیامبر او را دور کرده و رانده بود. 

هریک چندی با خلافت بازی کرد و در کارو حکم حکمرانی سرگشته و مردّد بود. 

اگربه امام و ولی خود که پیمان ولایتش استوار گشته بود. اقتدا می‌کردند. با او به 
سعادت می‌رسیدند. 

فان آفرسطالقت ماو کف وضو نمی کشت رتسا روا تذل مه ند ود 
سعادت نرسیدند؛ 

همو که همتا و جان و امین و دوست مهربان و عاطفه ورز به پیامبر بود. 

در دوردست روزگار که هنوز حضرت آدم آفریده نشده بود. نام پیامبر و او بر عرش 
شکوهمند نگاشته شده بود. 

دو نور قدسی‌اند که تبار عبدالمطلب بن هاشم. بزرگي ایشان را در بر گرفته است. 

همو که روی به سوی بتی ننمود و از دیرباز برای لات و عزی سجده نمی‌کرد. 

اگر شمشیروی نبود. نه دین با شرافت [و افتخار] برپا می‌شد و نه شرک از پای می‌نشست . 

در باره او از بدر ببرس, آن گاه که وی به شیبه دست یافت. در حالی که جسد کشته‌ای 
بود که زنان مزایایش را برمی‌شمردند و براو نوحه می‌کردند. 

و ولید از شمشیرش بر خاک افتاد و جامه اش یکسر به خون آغشته شد. 

و در نبرد احد که نیزه‌ها کشیده بودند و شمشیرها در سینه‌ها فرورفته» بیرون می‌آمدند. 
چه کسی بود که با طلحه [بن ابی‌طلحه] جنگید. آن گاه که چون شیر درآمد و برای 
نبرد غرید و کف به دهان آورد؟ 

دازام کگ را هلاک کر وحاتهان وهای سفن دک 

این به خاک کشیده شد و دیگری سرش برنیزه رفت و آن یکی به بند افتاد. 

در روز خیبر آن گاه که عتیق [- ابوبکر] در حضور همگان پرچم احمد را بازگرداند. 

سپس دومی آن را پیش برد و با خواری بازگرداند و خود را ملامت و توبیخ می‌کرد. 

چون آن دو بازگشتند. احمد سخت خشم گرفت و به حق هم خشمگین شد. 


۱ او حکم بن ابی‌العاص بن‌امیّه. عموی عثمان بن عفان است که رسول خدا با اورا از مدینه بیرون رانده بود. 
بنگرید به: الاستیعاب [۳۵۹/۱] و شماری از فرهنگ‌نامه‌ها. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۳ 


پس پیامبربه سخن گفتن پرداخت و سخن خود را به گوش افراد پیرامونش رساند 
و سخن او همراه با توفیق و تأیید الهی است: 

مردی که خدا و رسولش را دوست می‌دارد وخدای والا و احمد نیزاو را دوست دارند.» 

چون شب بیامد و با شتاب گذشت و صبح فردا پرده از چهره افکند. 


شده است .» 

پیامبر رفت و دست علی را گرفت واو را [همچون نابینایان] عصاکشان با خود آورد. 
هلا چه والا عصاکشی. و عزیز کشیده‌ای ! 

با آب دهان خویش خاک و چرک را از چشمش بیرون کشید و سپری کامل و فراگیر برتن 
او نمود که حلقه‌های آهنین آن به طور منظم بافته شده بود. 

با یک دست. پرچم را به او سپرد و با دست دیگر» زره وی را بر تنش بست و استوار کرد. 
پس با آن پرچم پیش تاخت و به تأیید خداوند. خرسند از پیروزی بازگشت. 

با ضربةٌ شمشیر چنان بر سر مرحب کوفت که سر آن کافر سرکش را برید. 

سیس به دروازة قلعهٌ استواری نزدیک شد که از بیم مرگ آن را محکم بسته بودند . 

آن را برکند و پهن زمین کرد و حشان بن ثابت در مجالس دراین باره شعر می‌خواند .۱ 
مردی که آن دروازةُ عظیم را در خیبر» روز نبرد با بههود. با قدرتش بالای سر برد. هرآینه 
خداوندش تأیید کرده بود. 

دروازه ر فراز سر برد و در قموص ر به حرکت درآورد؛ و مسلمانان و خیبریان این صحنه 


نیزاز حنین بیرس آن گاه که جرول " با سلاح آخته پیش آمد و در انتظار فرصت بود . 


۱. شعرحشان بن ثابت دربارهُ این افتخار بزرگ» همراه با شرحش درهمین کتاب (۴۰/۲) گذشت. 


۲. ابوجرول درنبرد حنین پرچمدارهوازن بود وآن روز برشتری سرخ سوار بود وبا پرچمی سیاه برنیزه‌ای بلند که 
دردست داشت. پیشاپیش هوازن حرکت می‌کرد. چون به دشمن می‌رسید. با نیزه ضربه می‌زد وهرگاه مردم از 
چنگش می‌گریختند؛ نیزه اش را برای نیروهای پشت سر بالا می‌گرفت که اورا ببینند وپیش بيایند و چنین رجز 
می‌خواند: 
منم ابوجرول که هرگزبازنگردم. تا اینان را بکشم یا خود کشته شوم! 


)۵۰۷( 


۳۶/۶ 


)۵۰۸( 


۳۲۳ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آن گاه که آن فرصت دست داد. مسلمانان را بااسپاهی چون دریای موج‌زن محاصره کرد. 
آیمن" بر خاک افتاد و کشته شد و سپس سپاهیان گمراهی روی به کشتن احمد نهادند. 
یاران پیامبر هراسان از گردش پراکنده شدند. گویا شترمرغانی رمیده بودند. 

یکی به نشیبی فرود آمد و دیگری از بیم مرگ. به تلی فراز شد. 

اگر کسی هستی که راه درست را جست وجو می‌کند. چرا نیرسیدی که در آن بامداد که 
جمع آنان ازبیم گریختند. 

چه کسی جزولی ارشادگ, جرول را کشت و سپاه هوازن را خوار نمود؟ 

معا یی وی کف یف اهر بر میت کدافتا: 

واين که دربسترپیامبرشب را صبح کرد. او را برای جانشینی بهترین پیامبران آماده می‌سازد. 
اما جزاو کسی دیگر بود که اندوهگین میان غار ازبیم مرگ نفسش بند آمده بود. 

این را افتخاراو حساب می‌کنند؛ اما نزد حقیقت جویان» از جملةٌ گناهان بزرگ است. 

رفتن علی روی فرشی برای گفت و گو با اصحاب رقیم [- اصحاب کهف] هم فضیلتی 
انکارناشدنی است. 

انیت یآ او گنت فد رفزحالن که تعیویر انیی رتست سس تیاه بو 

بار دیگر در سرزمین باپل برایش بازگشت . حدیكٍ باسند چنین روایت کرده است . 

هموست عهده‌دار جانشینی و وصی محمد. آیا دیده‌ای که احمد به کسی جزاو [برای 
خلافت ] وصیّت کند؟ 

همان گاه که فرمود: «تو وارث و جانشین منی و فقط تو هستی که مرا غسل می‌دهی 
و در گور می‌نهی .» 

يا درمیان همه جهانیان» جزاو بشری را دیده‌ای که در خانهٌ کعبه زاده شده باشد؟؟ 


۳ امیرالممنین ازپشت سربراو فرود آمد وبرپاهای شترش زد وآن را پی کرد وشتربا مقعد برزمین افتاد. سپس 
خود اورا ضربت زد وسخت برزمین کوبید وآن گاه. خواند: 
مردم هنگام صبح دریافتند که من در نبرد. اهل دفاع [از حریم حق] هستم. 

۱. ایمن (ابن‌امایمن) بن عبید. ازشهیدان غزوةُ حنین است. 

۲ پیشتربه تفصیل دربارهٌ فضیلت بازگردانده شدن خورشید برای امام .ایا درهمین کتاب (۱۳۱-۱۲۶/۳) 


۳.سن ازولادتش درون خانهةٌ مبارک کعبه درهمین مجلد (ص!۳۸-۲) گذشت. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۳۳ 


همان شب که جبرئیل با گروه قدسیان آمدند و گرد آن خانه به عبادت نشستند. 

پس علی در مجد و شکوه بلندا یافت» چنان که کعبه به شرافت او. از دیگر مکان‌ها 

یا جزاو جوانمردی دیده‌ای که چون فقیری نیازخواه به متاخ ایک در رکوع به او 

صدقه دهد؟ 

همان ایثارگر صدقه بخش بخشندهٌ چنگ زننده [به دین]. عبادتگر زاهد. 

آن صبور توگل‌آیین, توشل‌پيشهٌ فروتنی که از ترس به خود می‌پیچید و عبادتگر. 

مردی که فخربه وی افتخار کند و سیادت چون به وی نسبت یابد. آقایی نماید. 

یواست بر شید 

فرزندان آن حسدورزان نیزدرپی فرزندان او افتادند و هریک ازآن‌ها یکی ازاینان رابه ‏ . ۳۶۱/۶ 
آزار قصد کردند. 

براو حسد بردند؛ چون هیچ رتبه‌ای و فضیلتی نبود جزاین که وی درمیان ایشان. در 

آن یگانه بود. 

به خدا و پیامبر و خاندانش سوگند؛ سوگندی که مایهُ رستگاری و سعادت دوستان گردد! (۵۰۹) 
اگرآنان پیمان محمَّد را پس از وی نمی‌شکستند و بروصی سرکشی نمی‌کردند. 

بنی‌امیّه روز طف نمی‌توانستند بر فرزند فاطمه دست بگشایند. 

پدرم فدای کشت ستمدیده‌ای باد که گرمای آتش قلبم در سوگ او هرگز خنکا نپذیرد! 

پدرم فدای آن غریب و دور از وطن که حرمت خیمه‌گاهش را دریدند و در قلب خانه‌اش 

دورو تک و تنها بود. 

پدرم فدای آن که نزدیک بود از فرط مصیبتش کوه‌های بلند از حسرت بگسلند! 


از روی فریب. گروهکی که هیچ گرامی ستوده‌ای میانشان نبود. به جهل و نادانی 
برایش نامه‌ها نوشتند؛ 


نامه‌هایی سیاه همچون رخسارهاشان که قاصدهاشان می برد ند 9 می‌آوردند. 


۱ دربارُ این فضیلت هم به تفصیل درهمین کتاب (۱۶۶-۱۵۶/۳:۴۷/۷) سخن گفتیم. 


)۵۱۰( 


۳,۱۸۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


با آن که با اعتماد به پیمان‌هاشان به سوی آنان روی نمود و چشمانشان انتظاراو را می‌کشیدند. 
ققاد سای کی ام ای تا مها اما ای و رد نا 
یکپارچه گشته و سپاه آراسته بودند. 

پس برای جنگ با او سپاهیانی را شتابان روانه کردند و درپی آن‌ها سپاهیان دیگر 
گردآوردند. 

تاآن گاه که درزمینی خشک آن دو گروه به هم برخوردند و هن بیابان صحنهُ 
برخوردشان شد. 

او را چنین یافتند که نه عاجزو ناتوان بود. نه احساس ضعف و خواری می‌کرد. و نه 
در عزمش تردیدی راه یافته بود. 

همّتی داشت تیز و برنده که دم شمشیر آخته را می‌شکست . 

از جنگیدن خرسند بود؛ چرا که می‌دانست آن گاه که شهید شود. در فردوس جای 
خواهد گرفت. 

با خانداتی همزاه بود ازهاهمیان علوی: همة پاک فاد و والاتبار, 

و سروران شیرمرد انصار که صحنه‌های هراس‌انگیز نبردها شاهد دلاوری‌هاشان بود. 

آتان به شنک هتفه وخوجراتان کرحت گید پرمیاشسالام پیشی من گرفتند: 

کون ات لها ترانن جر یدای اش شب کت هگرب ایرآ کین 

و گویی هنگام روی آوردن به نبرد. گام‌هاشان ستون‌هایی است که به صخره‌های 
سخت برخورد می‌کند و می‌درخشد! 

جان‌های خویش را پیشاپیش امام خود نثار کردند؛ و سخاوتمندي جان باارزش؛ 
رین خر رش 

برای امامشان خیرخواهی کردند و کارآمد بودند و هم کاشتند و هم چیدند. چون بنا 
نهادند. استوار نهادند؛ چون نزدیک شدند. بسی تقرّب یافتند؛ پس به خانهة بهشت 
درآمدند و جاودان گشتند. 

تا آن گاه که نوک شمشیرها جانشان را درراه دفاع ازسرورشان ستاند و یاورانش اندک شدند. 
پس دشمنان او را تنها محاصره کردند و او شمشیری آخته و برنده و هندی دردست داشت؛ 


شمشیری بس بژان که روز نبرد. دمش جزبا غلاف سر دشمنان در غلاف نمی‌شد. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۵۳۱ 


با آن شمشیر دلاورانه و غیرقابل دسترسی. با عزمی قاطع. زره برتن با قهرو غلبه 
هفخ 

همان پیشتاز در نیکی‌ها که هرگاه او را برای نبرد فرامی‌خواندند. به سوی ایشان روی 
گردانده. پورش می‌آورد؛ و شیران همواره درپی طعمه بازمی‌گردند. 

حتّی ضربهٌُ نرم و آرام شمشیرش جمجمه‌ها را می‌شکافت. و این ضربه. همه آنان را از 
تیغ تیزش هراسان نموده بود. 

ای قلب او در روز طف! آیا قطعه‌ای آهن هستی یا صخره‌ای سخت؟ 

گویا خودش و اسب و نیزه و شمشیرش درغبار تیرةُ شب‌گون میدان» 

همچون فلکی بود که ماهی داشت و ستاره‌ای دنباله‌دار پشت سرآن و پیشاپیشش در 
ظلمت شب. ستارهةٌ سحری . 

در تنگنای معرکه‌ای که اسبان کم‌مو و خرامان و تنومند. خود را ازآن کنار می‌کشیدند [و 
ازرفتن به آن معرکه اکراه داشتند]. 

گویا آن صحرا. سیل‌گاه خون‌های آنان بود تا دریایی روان شود و باد در آن موج اندازد 
و کف انگیزد. 

گویی آن اسبان کم‌مو کشتی‌هایی بودند که گاه بر آب می‌رفتند و گاه می‌ایستادند. (۵۱) 
تا آن گاه که سوز سینه اش را که با آب گوارا خنکا نمی‌پذیرفت. با شمشیر التیام بخشید. 
اندوها بروی که در آبشخور مرگ درون می‌شود و آب فرات را ازوی دریغ داشتند و مانع 
وارد شدنش گشتند. 

گوشه‌نگاهی به آن می‌افکتد که در ورودگاهش آتشی از سر نیزه‌ها برافروخته است . 

او را در بر گرفتند؛ برخی ضربتش زدند و برخی تیربه سویش نشانه رفتند و گروهی به 
سویش نیزه افکندند. 

تاآن جا که چون کوهی بر زمین افتاد. بی آن که نکوهیده باشد؛ و می‌رفت که همراه ‏ ۳۶۳/۶ 
با تأشف [بر گمراهی امّت] سختی کشد و جان دهد. 

انایرآ کشیه خاک معوی خویش آعص هن قبا یه خاک لوود سرت ليم 
خاک نهاد! 


شم چارپابانشان برسینه‌ای تاختند که دیرزمانی جایگاه درس و دانش بود . 


)۵۱۲۲( 


۳۶۰/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


شاه خاگ‌های رازه رای ای کف هه فده بو حون باه وین بهاندمنت 
خونش گونه‌هایش را خضاب بست؛ گویا شفقی بود که برصبحگاه گُل کرده [و گلگون 
گشته] بود! 

آندوها بر خوادایش کنه عاموش بر خاک افعادتنا وا خوتهان بر رفن ررشقه ویراکنده 
شده بود! 

گویا سیلِ خون بررخسارشان عقیقی بود بر گونه‌های زرد چون زبرجد! 

افسوسا بر زنانش که حجاب برافتاده بیرون آمدند و گونه‌هاشان از اشک شیار برداشت! 
این روبند ندارد و آن ردایش کنار زده شده و دیگری دستبندش. 

با صدای بلند به آن اسب نجیب گویند: «آن بخشنده پاکبازترین» از فراز تو افتاد!» 

ای روزعاشورا! همینت بس که روزی شوم و بلکه عبوس و محنت‌باری. 

درو بود که حسیرم؛ کشعه بر خاک افناد, آن گاه که باراتفن اناک ,و باورانش کم شنند. 

و نیزآن مردان توبه‌گر حمدپيشهٌ عبادت‌آیین. رویگردان از دنیاء رکوع‌ورز سجده‌گر. 

پیش چشم زنانشان. سرهاشان برنیزه رفت و نیزه ازبارآن سرها تاب برمی‌داشت و خم می‌شد. 
و آن سیّد سجّاد با خواری» پای در بند و زنجیر بُرده می‌شد. 

نه دلسوزی می‌یافت که درسرای غربت. از مصیبت خود به او شکوا گوید؛ و نه دوستی داشت. 

او و سر پدرش را هدیه می‌بردند برای آن فرومایةُ حرام‌زاده کافر که سرکشی می‌کند. 

خیری نیست در نادان مردمی که بردگانشان را حاکم کنند و فرمان برند؛ و آزادگانشان 
را به بندگی گيرند. 

ای دیده! اگراشکت پایان پذیرفته. خون بیفشان؛ امّا گمان ندارم که اشکت پایان پذیرد. 
اندوها بر خاندان رسول که ستون هدایت از شرف ایشان بلندا و استواری یافت! 

یکی کشته‌ای است بی‌پناه؛ دیگری زهر نوشانیده شده؛ آن یک از وطن رانده شده. 

زمین خدا با همه فراخی‌اش برآنان تنگ شد و جایی برای استقرار نیافتند! 

از یکدیگر دورند و در هر بیابان شهادتگاهی ازایشان هست و در هر سرزمینی زیارتگاهی. 

ی فرزندان مشعر و منی و عرفات و حطیم؛ ای کسانی که حخت‌های خدایید که 
تیره‌بختی و نیک بختی آدمیان وابسته به [دشمنی و دوستی] آنان است! 

سوگند که اندوهم بشما همیشگی است و آتش درونم هیچ گاه خاموش نگردد! 


۰۱ . علاءالنین حلی ۳۱ 


به خودتان سوگند که ازاندوه شماء در چشمم سرمه‌ای جزاشک فرونرود! 
زمان فنا می‌یابد و روزگار می‌گذرد؛ امّا علي شما" همواره در غمتان اندوهگین و سوگوار است . 
جامهٌ بیماری برتنش پوشیده و بر چشمش آتش آشک. سنگ سرمه است . 
اگراز چشمم خون وام بگیرم و خون چشمم نیز کم آید. 
باز حق شما را بر خویش نگزارده‌ام . چگونه بندگان توانند حق مالکان را ادا کنند؟ 
ای برگزیدگان خدای جبارو چیره! ای نهانگاه‌های راز! ای سایه‌تان مقصد و مقصود من! 
درعالم در با معرفت به شما پیمانتان بستم و از راه ایمان به پیمان خود وفادار ماندم. 
و شما مرا وعده دادید که درفردای قیامت شفاعتم کنید که این وعده بر صراطء تحقق می‌یابد. 
پس مر در روز حساب سراغ گیرید؛ که از روی اعتماد به شم شما ر قصد کرده‌ام. 
چه بسیاز مذح‌ها دربارة شما برداختهام کنه لایهلای آن‌ها حکسغاهایی است ماد 
رستگاری و یاری راهروان؛ 
همان برآیند اندیشه‌هایم که از وصف دوشیزگان برتر است؛ همان وصف‌هایی که شعر (۵۱۲) 
به خاطر آن‌ها برمی‌خیزد و می‌نشیند. 
گوهرش را هیچ مانندی نیست؛ بلکه گوهرهایی است رنگارنگ برتر از طلای ناب. 
اما اگر همه بندگان گردآیند و افتخارات شما را حکایت کنند و برشمرند. 
جزبه اندکی ازآن دست نیابند؛ که شما بسی والاترو افزون تر از آن افتخاراتی هستید 
قرآن کفایت کند ازآن چه همگان به نظم گوهرین درآورده‌اند. 
مادام که قمری بر برگ شاخساران ترانه سراید. سلام خداوند بر شما باد! 

همچنین قصیده‌ای ۶ بیتی در مدح مولامان امیرالمومنین الا دارد که صنعت 

بدیعی جناس را در قوافی آن به کار گرفته؛ و درآن گوید: 

ای روح قدسی که از خدای آغازگر, آغاز شدی و نسیم انس که بر عرش برین ظاهر گشتی! 
ای علّت آفرینش؛ ای که هیچ کس جزتو نزدي شباهت جستن به برترین فرستادگان نیست! 
ای راز موسای کلیم الله. آن گاه که آتشی دید و از آن در تاریکی راهی یافت! 


سوگند که اگر مقام والای تو نبود. تیغ از بریدن گلوی اسماعیل ذبیح» کند نمی‌شد! ۳۶۵/۶ 


۱. شاعربه نام خود اشاره کرده است.(م.) 


)۵۱۴( 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


و جمع یعقوب پیامبر پس از دیرگاهی با یوسف صدّیق گرد نمی‌آمد. 

به خودت سوگند! اگر تو نبودی. شادماني امنیّت از قلب پیامبر زنگار نمی‌زدود. 

و خانه‌های کافران سوت و کور نمی‌شد تا پس از روزگارآن مونس و همدم. جغدها بر 
آن‌ها بگریند. 

ای آن که دین حنیف با او کمال یافت و اسلام پس ازسستی. پشتوانه گرفت! 

ای که درغدیر خمّ به رغم دشمنان» پیامبر بازوانت را برافراشت و به ولایتت تصریح کرد! 
تویی که پیامبر راهنمای مزده‌بخش به برادری‌ات گزید و هیچ کس جزتو را ازایشان 
بدین عنوان برنگزید. 

تویی که فرشتگان در شگفت شدند از کار فراعادی تو در بدر و سپس آن چه دراحد دیدند. 
سوگند به حق نصرتی که اسلام را دادی. در حالی که آن را پاس می‌داشتی از روی 
دلسوزی و احتیاط پس ازآن سختی‌های سنگین و ضربه‌هایی که [به دست دشمنان 
اسلام] بر اسلام وارد شده بود! 

جامهٌ شکوه برتن هیچ شرافتمندی دوخته نشد. جزآن که ردایی برای افتخارات 
سرورانگیز تو است. 

ای زدایندهُ اندوه از چهرهٌ پیامبر آن گاه که در بدر دشمنان پرشمار شدند! 

دشمنان از بیم رویارویی با تو احساس خواری کردند. ازآن پس که شمارشان فراوان 
گشت و سازو برگ همراه داشتند. 

در نبردی که عمرو بن عبدود عامری را کشتی, در حالی که سپاهیان او به پشتیبانی وی 
به سوی تو آمدند. 

از شادمانی این خبر, لب هدایت را به خنده گشودی؛ و چشم گمراهی تا دیرگاهی براو 
خون می‌گریست . 

در نبرد هوازن نیز چون شعلهٌ آتش جنگ برافروخته شد. ازعزم تو دریک روزآن آتش 
سرد گشت. 

شمشیرت از خون آنان باران به راه انداخت و تیرهایت تگرگ بر سرشان بارانید. 

پیش تاختی و دیگران [از لشکر مسلمانان] گریختند. آن گاه که دیدند پیامبررا لشکری 
تیوه تاه شوه مهم 


اگر شٌ شمشیرت نبود. عقب نمی نش نشستند و آن مال انبوه و فراوان از غنایم را رها نمی‌کردند . 


تا پایان قصیده -. 


۱ . علاءالّین حلی ۹۳۹۲ 


شاعر 

ابوالحسن علاءاللّین شیخ علی بن حسین حلّی شهیفی معروف به ابن شهفیه. 
دانشوری فاضل و ادیبی کامل بود که دو فضیلتِ دانش فراوان و ادب سرآمد را با 
اندیشه نبوغ‌آمیزونظرصائب ونبوغ آشکارو فضل خیره کننده درآمیخت وازسرآمدان 
شاعران اهل بیت :#3 گشت. قصیده‌های پرآوازژ مشهور سرشار از حجت‌آوری 
وتابناک ازنکته‌های ظریف و آکنده از مطالب دقیق که با آراستگی‌های بدیعی» 
همراه استواری لفظ واستحکام معنا ونیرومندی سبک وقوّت ساختار و آراستگی 
چینش و بلندبالایی نظم. در مدح امیرالممنین ومرثیةُ فرزندش, امام نوادهُ پیامبس 
بهترین گواه برنبوغ وی و سرآمدی‌اش درنیکوشعرسرودن و پایداری اش برارکان مذهب 
وپیروی‌اش ازامامان دین خود الا است. شیخ ما. شهید اوّل (کشته شده در ۸۶ ۰)۷ 
که با وی همروزگار بود. یکی از قصیده‌های وی - همان قصید؛ غدیریَهُ دوم که یاد شد 
را شرح نمود و چون شاعرما ازآن شرحآگاه گشت. بدان فخرورزید و شرح کننده را 
با قطعه شعری سپاس گفت. 


این کسان شرح حال وی را آورده و او را به علم و فضل وادب ستوده‌اند: قاضی 
(مجالس المومنین [۵۷۱/۲)؛ شیخ ما حودأمل الامل [۱۹۰/۲)؛ میرز موف ریاض العلماء 
(۲۲۷/۳]؛ سرورمان مولفب ریاض الجته؛ ابن‌ابی‌شبانه (تمیم آمل الامل)؛ و جزآنان. 

وی دارای هفت قصیده بلند است که خود اودر برخی ازآن‌ها به تعدادشان 
اشاره کرده و موف ریاض العلماء آن‌ها را به خظ علامه شیخ محمّد بن علی بن حسن 
جباعی عاملی» شاگرد ابن فهد حلّی (د.۰)۸۴۱ دیده و ما به شماری از نسخه‌های 
آن‌ها دست یافته‌ایم. یکی ازهفت قصیده. همان غدیریَهُ نخست است که یاد 


۱ وجه این نسبت را درنيافتیم. در نسخه‌های گوناگون. این واژه را با این اختلاف دیدیم: شهیفی. شفهینی» 
فید رم » وش بفی ۱ 


۳۶۹۶/۶ 


)۵۱۵( 


)۵۱۶( 


۱۳۶۷/۶ 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


شحل؟ و اکنون شیی قیال و دبک 


کودکی گذشت و عمرسیری شد. کوچ نزدیک شد و مسافران پراکنده شدند. 

پایه‌های توانم سست گشت و شاخ جوانی‌ام پژمرد و پشتم خمید. 

کبوتران نشسته بردرخت سایه‌گسترم» چون دیدند سرشاخه‌های سبزش زرد و پژمرده 
گشته. ازاندوه گریستند. 

آن درخت دید که درختم از میوهُ تازه تهی شده و نه بری دارد که چیده شود و نه شکوفه‌ای . 
واين درخت به خاطررفتن سبزی‌اش دگرگون شد؛ و برگ‌های زردش [اکنون] طلایی است. 
خورشید نیمروزغایب گشت و با سپیدی مویم. دورو برم از جمع دوستان خالی شد. 

یاران پس از وصال. به من پشت کردند. دیگر پیشکش کردن و قربانی هم مرا به آنان 
نزدیک نخواهد کرد. 

از طواف گرد خانه‌ام دست برداشتند و در این کار معذ‌ورند. 

شادابی از چهره‌ام رخت بربست و کنار شب عذارم. فجر نمایان شد. 

هرگاه جوانی در کارهای زیانبار بگذرد. دیگر سودش نیز زیان است. 

و چون در گور بیارمد و قبردر میانش گیرد. هرچه کرده» به زیان خودش تمام می‌شود. 
اگرعمر جوان با زیاده‌روی و تقصیر بگذرد. عمری نکرده است. 

عمرفقط آن است که نیکی‌ها و پاداش‌های آن جوان در آن افزوده شود. 

برمنزل‌گاه‌های آن که عاشقش بودم ایستادم. در حالی که اشک‌های ریزانم چون دریا بود. 
و ازآن پرسیدم - کاش می‌توانست سخن گوید. و مگر منزلی ویران سخن می‌گوید؟-: 

ای خانه! آی ازآنان که رفتند. خبرت هست و آیا نشانه‌های به جا مانده‌شان خبری دارند؟ 

ای سرای! آن ستاره‌های سعد و کوکب‌های درخشان کجایند؟ 

کجایند کفایتگران که در سختی‌ها بخششان تنگدستان را گشاده‌دستی می‌بخشید؟ 
کجایند زمین‌های سرسبزآن گاه که قحطی فراوان و شادی کمیاب شده است؟ 

کجایند ابرهای باران‌خیزء وقتی ابز بخل می‌ورزید و باران خشک می‌شد؟ 


رفتند و پس ازایشان - به پدرت سوگند! -دیگر مردم باران بهاری و فراوان نبینند. 


۰۱ . علاءالنین حلی 2 


آن نیکی‌ها در خاک خفتند و در طول روزگار خاموش و فراموش هستند. 

هگاه از آتای ناخشوهه به اعقاق می‌گریم :بان غاقق رآمابه هیحان است: 

امید داشتم که درپایان عمرم جانشین من باشند؛ امّا روزگار امیدم را نومید کرد. 

در خانةُ خویش غریبم و عمرم با غریبی می‌گذرد. 

ای که در خانه به فکر فرورفتهای! بس کن؛ که فکز تو را کشت! 

اک اوفراق ام اوهتاکی دور مدرد اوه گام ست: 

چرا برفقدان آنان صبر نکردی؛ که صبر بر مصیبت ستوده است! 

کاش مصیبت را بر حسین قرار می‌دادی؛ که اندوهت بر فرزند فاطمه پاداش دارد. 

منافقان براو نیرنگ ورزیدند؛ و مگرنیرنگ‌ورزی از منافقان بعید است؟ 

نامه‌هایی فرستادند که همچون رخسارشان سیاه بود و متن آن. هذیان. 

تا آن که ازروی اعتماد به پیمان آنان. در میانهُ سرزمینشان فرود آمد. تصمیم آنان بر 
خیانت و نارو قطعی شد. 

گروه گروه به جنگش شتافتند. با سپاهی که شمار نتوان کرد. 

به محاصره گرفتند آن شیردلیررا که در گنامش از مبهمانش و کسانش حمایت می‌کند 
و مرزخود را امنیّت می‌بخشد. 

او در روز نبرد خود. سپاهی گران بود و در روز صلح. یک تن. 

گویا لشکر دشمن دسته‌ای پرنده بودند که با هم گرد آمدند و [آن امام چون] شاهینی 
فرود آمد و جمعشان را بر هم زد. 

یا چون شیری که تا هجوم می‌آورد. آهوان در چراگاه در بهت و سکوت فرومی‌رفتند. 
شگفتا ازاین قلب که دشمنانش ازبیم او گروه گروه پراکنده می‌شدند! 

آیاقلیش ازصشره‌های اتسوا ربوذیاپاره‌های آهن که میان شکاف هایش مس بر فده باهد؟ 

گویا براسب و پشت شمشیر خون دشمنانش ريخته و هدر است! 

چون اسد [- شیر است در فلک که در دستش مزیخ سرخ رنگ است. 

پایان عمرش نزدیک شد و دشمنان محاصره‌اش کردند و [رشته] عمر کوتاه گشت؛ 

او را در خاک غلتاندند و خونش از دم شمشیر و سر نیزه‌ها چاری شد. 

اسبان جسمش را پایمال کردند و اثر گام‌هاشان بر گون خاک‌آلود او هست. 


تشنه‌لبی بود که سوز عطش وی را خون جوشنده از گلویش شفا می‌بخشد. 


)۵۱۷( 


۱۳۶۸/۶ 


)۵۱۸( 


۳,/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


به جهت شکوه و بزرگی‌اش اسب‌ها از پایمال کردن وی ابا می‌کردند. پس گروهی 
سرکش به فرماندهی شمر آن‌ها را به این کار وادار و تشویق می‌نمودند. 

بر سینه‌ای جولان می‌دادند که آن سینه» دانش نبوّت را در بر دارد. 

پدرم فدای آن کشته که با قتل وی» هدایت ناتوان گشت و کفر نیرو گرفت. 

پدرم فدای آن که کفنش از غبار بود و حنوطش از خاک . 

با خون گلو غسل داده شد. نه آبی فراهم بود و نه سدری. 

ماه از برج سعد فروافتاد و از فسردن نورش ماه آسمان گریست. 

کرکس‌ها بروی فرود آمدند و جمع شدند و ستارةُ نسروقتی طلوع کرد بروی گریست. 
برده‌های آزاد شده. کلاهخودش را به یغما بردند و آهوان صحرا برغارت کلاهخود گریستند. 
فرشتگان آسمان از اندوه بروی اشک ریختند و رخسار زمین غبارآلود شد. 

روزگار جامه دریده شد و شگفت نیست که روزگار براو ردای خود را بدرد. 

ابرهای باران‌دار بروی خون گریستند و سطح گونة زمین سرخ گشت . 

آسمان بخل ورزید و نزد من این بخل وی بخشودنی نیست. 

آن گاه که وی تشنه‌لب از دنیا رفت. آسمان برایش خون می‌گرید. چرا پیشتر برای 
مهرورزی به او آب نبارید؟ 

دختر گرامی آن کشته نیزازاین خون» نشان بر جامه دارد. 

پدرم فدای دختران حسین که پیش چشم بینندگان» پوششی نداشتند! 

نه سایهٌ خیمه‌ای برسرشان بود تا ازآن [عهدشکنان و دروغگویان به آن پناه جویند 
و نه چادری بر سر داشتند. 

برخی برهنه سرو برخی آشفته‌موی بیرون آمدند و هر کس موی خود را با ده انگشت 
بر گرامی‌ترین آقایی نوحه می‌کنند که کم‌ترین بنده‌اش توانسته بروی چنگ اندازد. 


بریده باد! 


۰۱ . علاء‌النین حلی ۵۴ 


ای اسب! چرا زین تو از آن بزرگ بخشندهُ والا تهی است؟» یفن 
آه از آتشی که در سینه‌ام برای آن زنان شعله می‌گیرد و هیچ چیزآن را فرونمی‌نشاند! 

آیا حسین تشنه‌کام می‌میرد. حال آن که درهردو دستش دریایی از کرم است؟ 

و برپسرانش درتنگ بندها و ازسنگینی زنجیر آهنین» گویی باری گران است. 

ژولیده حال بر شتران بی‌پالان سوارشان کردند. بی آن که دلشکستگی‌شان را مرهمی باشد. 

شبانه شتران تندرو آنان را می‌بردند و آن بردگان آزادشده از پشت سر به راندنشان 

مشغول بودند. 

نه کسی به حال ایشان دل سوزاند و نه کسی به این همه فاجعه معترض گشت. 

و اما یزید؛ در بالادست کاخ نشسته کنیزکان برایش می‌خواندند و شراب [در جام‌هایش] 

ق وی متا 

چوب دردست داشت و از دهان و دندان حسین خون جاری می‌ساخت؛ و جاهلانه می‌گفت: 

«کاش پدرانم [که در بدر] در برابر بزرگان بنی‌هاشم حاضر بودند. در میانشان ماهی تمام 

بود [که پس از غروب» طلوع می‌کرد و شاهد پیروزی ما بود! 

و امروز حسین را می‌دیدند که نیم خاندانش اسیرند و نیم دیگر هلاک شده‌اند. ۳۷/۶ 


۱ 


آن گاه. از وضعیّت آن‌ها شادمانی می‌کردند؛ همانند پدرم» روزی که بُسربا اینان جنگید. 
و پدرم به من می‌گفت: «آن گاه که برایشان با قهرو خشم ضربه زدی» پیروز شدی. 
این چیرگی بر حسین. سست مباد!» 

اینان ادعا کرده‌اند که روزی زنده شده؛ بازمی‌گردیم. به پدرت سوگند! نه قیامتی در کار 
است و نه زنده‌ شدنی !» 

ای زاد راهنمایان گرامی که افتخار به سبب آنان شرافت یافت آن گاه که فخری در 
کار نبود! 

سوگند به مزا شریفت و آن چه که منا و رکن اکعبه] و حجر[اسماعیل] آن را در برگرفته است! 

و مزارت با آن جایگاه‌های مقدّس [- منا و رکن و حجر] یکسان است؛ زیرا نماز را در هر 
دو می‌توان به قصرو اتمام خواند. 

خردها لبیک‌گویان در برابر مزارت کرنش می‌کنند و خرد و عقل گرد حجر تو طواف می‌نماید. 


۱ اشاره دارد به جنگ صفین. بُسربن أُرطاة یکی ازدو کسی بود که عورت خود را درآن نبرد در برابر امیرالمٌمنین 
عریان کردند تا از خشم او درامان مانند؛ چنان که درهمین کتاب (۱۵۶/۲) گذشت. 


)۵۲۰ 


۱۳۷ ۷/۶ 


)۵۲۱( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آری؛ اگر پرنده‌ای جوجه‌هایش را از دست دهد و سپس هیچ آشیانی هم نیابد. 

و نیز خنساء که همواره از سوگ صخر اندوهگین بود. اندوهشان بیش ازمن در غم تو نیست. 
دوست داشتم دیدارت کنم آن روز که یاورت اندک بود و باری از دستت رفته بود؛ 

تاجانم را فدایت کنم» همچنان که حز" کریمانه جانش را فدایت کرد. 

حالا که زمان. میان ما فاصله افکنده و دیرگاهی از روزگاز گذشته و یاریتان برایم ممکن نیست؛ 
با زفده‌آم: از ماتمت م گريم قاآن زمان که قبر استخوان‌هايم را بیوشاند. 

و برتو چنان نوحه‌ای می‌سرایم که در برابر سرودهُ آن. شعر سر فرود آورد. 

اندیشه‌های بکر و زيبایم در ماتمت شعر؛ و اشکِ روانم نثرو پراکنده است. 

زان فا یه اروت وف ابا انس وکا دوخن عا سای زان ارام خوام کرش 
یا روز شادمانی ظهور قائم شما که کامرانی و شادمانی ما آن روز است. 

همان روز که خورشید از غرب سربرخواهد زد و کسی انکارش نتواند کرد. 

و فرشتگان چنان بانگ الّه اکبربرآرند که همگان شنوند. مگرآن که گوشش سنگین باشد: 
امام دانای, پرچم راهنمای. نیک‌کار پرهیزگار, پاکیزةُ پاک‌دامن ظهور کرد. 

از رکن خانه خدا برآمد. پرده‌دارش عیسای مسیح و خضر ستوده است . 

با سپاهی گران آمده که از کثرتش. نزدیک است آن زمین برآن‌ها تنگ آید. 

ایند سا گان دنههان گه میادفای ماه یام رخ رده اسف : 

ای فرزند فاطمه! بشتاب به آمدن؛ که شیعه جدّت را گزند و رنج رسیده است. 

عالمانشان در گمنامی‌اند؛ وجودشان نه سودی دارد و نه زیانی؛ 

به چیزی تظاهر می‌کنند که خود اعتقاد ندارند؛ نه توانی دارند و نه پشتیبانی. 

تلخي رنج را شیرین یافته‌اند و درراه شما هر تلخی شیرین است . 

آنان کم‌شمارند و [از نظر کیفیّت] بسیار؛ و از پروردگار بندگان نصیب فراوان خواهند داشت. 
نشان‌های استوار دینند که در ترویج هر فضیلت پیشتازند. 

همین افتخار بس که [مایك] افتخار[- امام] در میانشان زنده است. 


با انتظار روزشان را به شب رسانند و این شب به روز رساندن را رها نمی‌سازند. 


۱. خنساء خواهرصخربن عمروبن شرید بود که در مرگ برادر بسیاراندوه خورد ونوحه کرد و گریست تا کورشد. 
۲ حرّبن یزید ریاحی؛ نخستین کشتةٌ سعادتمند فراروی امام درروز کربلا. 


۰۱ . علاءالین حلی ۳۵۴۸ 


باطن خود را با شکیبایی بر تلخی آن. از مردم می‌پوشانند و این پوشش آشکار نمی شود. 
تاآن دم که مُهر اسرار شکسته شود. و به دتشت:شها» پس از برافروخته شدن شعله 
شرور شر خاموش گردد. 

ترمیم یابد؟ 

بیت المال برای سرکشان حلال و برای سروران گرامي تابناک چهره. حرام است! 

آنان با سرکشی‌شان بهرهُ بسیار می‌برند و شما اندک . 

آنان در امنّت. شب را می‌گذرانند و از ترور شبانه بیم ندارند. 


وپس ازهفت بیت گوید: 
چون از شما در مجالس آنان یاد شود. چهره‌شان در هم می‌رود و زرد می‌شود. 
ازیاد شماء از خشم پاره پاره می‌شوند و چشم گردانده. لوچ‌وار می‌نگرند. 
اقا برمتبرهای [مساجد که] خانه‌های خودتان [است]ء از گمراهان و کوردلان یاد می‌شود. 
این وضعی است که خردمندان را به رنج وادارد و آن بی‌تجربگان را که خود را به جهالت 
زده‌اند. به شادمانی . 
چون روزعاشورا فرارسد» کف زنند و شادمانی کنند. 
این روز را از خجسته‌ترین عیدهاشان ساخته‌اند. ای ماه محزم! درود و خوشامدت مباد! ۳۷/۶ 
آنان انگشتانشان را از خون شما در روز طف خضاب بسته. سرخ کردند. 
این فرومایگان هم خضاب بستن دراین روز را ازآنان ارث برده‌اند. این کفر زاييده 
همان کفر است. 
فص قیاناا کا نان اس ساسا فان مرصی دا یس 
زشت و منکراست. 
به خدا سوگند! با این شادمانی‌شان» نه پیامبر را شاد کنند و نه وصی او را. ۵۲۲ 


این انتظار تا کی» در حالی که دهانمان از این صبرلیریز از صبر [- گیاهی تلخ] است؟ 


)۵۲۳( 


۳۳/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اما گزیری از فرج نیست و از پس هرامر. امری دیگر است . 

ای فرزندان افتخار؛ کسانی که مقامشان از ستارهٌ سها برتراست! 

نام‌هاتان درقرآن آشکارا یاد شده که عبارت «اهل ذکر) زیبایی آن را برای ما آشکارکرده است. 
گواه آن. به روشنی» سور اعراف است و نحل و انفال و حجر. 

سور بَرائت نیز به فضلتان گواه است و هم نور و فرقان و حشر. 

تورات جایگاهتان را والا شمرده و سفر در پی سفر از شما باد کرده است. 

اقتغارای ازشیا هر اسشیل آمنه که اتد یه ورومف آن خیرات بانلا: 

دانش غیب دراختیار شما است که جامعه و جفراز جمل آن‌ها است. 

اقا اگر همه درختان زمین قلم شوند و هفت دریاء مرکب. 

و همه گسترهٌ زمین. از دشت و سنگلاخ. کاغذ. 

و فرشتگان و آدمیان و جّیان تا پایان روزگار نویسنده گردند. 

و به ثبت ویژگی‌های خداداد شما تا پایان عمر جهان پردازند. 

کی ازدهگانش را یاد نکنند. آیا توان همهٌ سنگریزه‌های جهان را شمرد یا همه ذّات 
را به حساب درآورد؟ 

من در شمارش موارد مدح شما مقصرم . و مقصّر را چه عذری است؟ 

همانا روزگار را نیک آزمودم و در هر تجربه از مردم زمانه چیزها آموختم . 

دیدم که فقیژ کوچک شمرده می‌شود و توانگز کبرو ناز می‌فروشد. 

از آن چه به ایشان بخشیده شده. امید بریدم. خدای شکوهمند را ستایش و شکر! 

و مرکب به سوی شما گرداندم. نه از زید امید داریم و نه از عمرو. 

وقتی مرکبم به آستان شما رسید و بارش گوهرهایی بود منظوم 

بازگشت در حالی که سنگین بود از پاداش‌های نیکو. پس من به دست شما توانگر 
شدم و مرا فقری نیست. 

ای فرزندان زهرا! بشنوید شعرم را در حالی که واژگان شعرم به گوش‌ها خوشایند است . 
افتخارات شما آن را عطرآگین نمود و در هر ناحیه رایحه‌اش را پراکند. 

علی" با شعر خویش امید نجات دارد. روزی که پل صراط را بگسترند و عبورا زآن بس 
دشوار باشد. 


۳ شاعرنام خود را آورده است .(م.) 


۱ . علاءالنین حلی ۳۵ 


آن را ذخیرهُ خود در روز قیامت ساخته‌ام. و نزد شما ذخیره کردن چه نیکو است! 

پس آن را که بکراست. از دوستار خود بپذیرید؛ و چه خوش است زیباروی بکرا 

قبول کردنتان بهترین همسرآن خواهد بود؛ که شعرم عروس است و چه مبارک‌دامادی هستید! 
برمن است که شعرم را به طور کامل زینت بخشم و مهرآن برعهدهُ شما برای من 
من بندهْ پناهنده به شمایم و ازآغاز نوجوانی بارهای گناهی بر دوش من است. 

پس برمن ترخم و شفقت نمایید؛ که بسا رحمتگر نیکوکار احسان می‌کند. 

روز قیامت از من سراغ گیرید. چنان که مالک آزاده. سراغ بندگان گمشده اش را می‌گیرد. 

تا ابد. مادام که شب تیره می‌شود و سپیده آشکار درود خداوند بر شما باد! 


و تا باران ببارد و گل بخندد. از من برشما تحیّت باد! [آعیان الشیعه: ۱۹۷/۸] 


قصیده دوم 

و دندان‌هایش آشکار شد؟ 
و شبانه نسیمی از اقلیم او وزیده و رطوبت و خنکا برای ما آورده یا نفحه‌ای است از عبیراو؟ 
طلعت ماه است يا چهرة لیلی که از ورای پرده. در صحرای لوی» پیش چشمت نمودار 
آری؛ این است لیلی و آن است سرای او در سرزمین لوی" که درخشش نورش چشمت را ۰ ۵۲8 
خیره می‌کند . 
سلام بر خانه‌ای که دیرگاهی پرتوی از تابش آن. مایهُ روشنای چشمم بود. 
نظر ومیل عاشق را به شورجوانی درآن خانه‌ها جلب نکرد ازروی عشق, مگرماه‌های ...۲۷۲۶ 
تمامی در سراهای آن خانه. 

۱ ازوادی‌های بنی‌سلیم بوده است. نیزنبرد لوی همان است که میان بنی تعلبه و بنی‌بربوع درگرفت. شاعران از لوی 


بسیاریاد کرده‌اند وبین آن نبرد وآن وادی» دراشعاردرآمیخته وجدا کردن این دوسخت شده است. [بنگرید به 
معجم البلدان: ۵ /۲۳.] 


)۵۲۵( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


از هرفرومایگی که از ناروایی‌اش سرزنش گردم» خود را دورنگاه داشتم 

زیرا می‌دانستم که روز قیامت برای هرذرة آن ازمن حساب خواهند کشید. 

کسی نبودم که سخاوتمندانه جان گرانبهايم را ببخشم و بهایش را ارزان به بهای آتش 
دوزخ بستانم. 

زیباترین انتساب به مجد و شکوه, انتسابی است که بشارت دهنده به آن» با چهره‌ای 
شاد و روشن آن را بازگو کند. 

چه عذری است برای آن که محاسن چهرهاش سپید شده. اگر کودکی به خرج دهد؛ 
و [جهالت و] کودکی کردن. از بزرگسالان منفورتر است. 

و موی سپید هشدار دهنده. کافی است که خردمندان را از کارهای زشت بازدارد و باعث 
بینش شود؛ و بینش برای انسان بینا مایة راهیابی است. 

پیرنشدم مگربه سبب غضّه‌هایی [پیر کننده] که کوچک‌ترینش موی کودکان را سپید می‌کند. 
اگرمصیبت نوادهُ پیامبر در کربلا نبود. در [سياهي] شب رخسارم سپیدی مو ظاهر نمی‌شد. 
خاندان حَرّب به جنگ او آمدند و لشکری انبوه در ضمن گروه‌های سرکش [و وحشی] 
به سویش بسیج کردند. 

درهرسپاهی اسبانی را برای یورش می‌بردند؛ یورشی که از سوی یورش آورنده. نیک 
میا شده بود. 

آنان درحکم خویش به عدل و داد نرفتند؛ بلکه این ماجرا را هم‌ردیف صفین و ليلة 
الهریر کردند. 

باتریین ات کمراه کهبا راين راهتمایش سفادت تبافتت» الان را در ابرم شرکشی و کفر 
یاری و همراهی کرد. 

بر خلاف نامه‌هایی که نوشته و پیشاپیش روان کرده بودند. عمل کردند؛ همان نامه‌ها 
که طلیعه‌های نیرنگ در سطرهایش پیدا بود. 

چون حسین با اعتماد به سراغشان آمد. چشمانشان را از او برگرداندند. از سر فریب و دروغ. 
شکاف وسیعی در دین ایجاد نکردند و در جور خود تلاش ننمودند» مگر به خاطراین که 
اجراخروی خود را رها کرده باشند. 

جانم فدای او آن گاه که با سرکشانی رویارو شد که دم شمشیراز روی فریب خوردگی آنان 


تیز شده بودا 


۰۱ . علاء‌اللین حلی ۳۵ 


پس به یارانش و خاندان خود که اسرار خدای صاحب عرش را در دل داشتند. گفت: 
وتان ماه تابن که سر جرک ورن مین که تام را یا زاشی 
است و شما را خواهد آمرزید!» 

آن سخاوتمندان به رقابت برخاسته. به نیکی در پاسخ وی لب گشودند و هرچه دردل 
داشتند» گفتند: 

«آیا از هراس راه جدایی گیریم و تو تنها و بی‌یاور, در شرار آتش این بدترین مردم افتی؟ 
روز سخت چه عذری است کسانی را که پیمان خود را با پناه دهنده و نگاهبان خویش 
شکسته باشند؟ 

آیا روج کسی که فرمان امیر خود را زیر پا نهاده. در آرامگاه بهشت جای خواهد داشت؟ 

خدا نخواهد جزاین که خون ما ريخته شود و هستی‌مان به دست این کرکسان به . ۳۷۵/۶ 
غارت رود.» 

پس به سوی پاداش شتافتند. گویا شیران شرزه‌اند در هجوم و غزّش. 

با شوق و نشاط روی به سوی میدان کردند. با دانستن این که روی به سوی عالم 
قدس دارند. 

جان دادند و به خواست خویش که بهشت جاودان بود. رسیدند؛ و بربزرگان بهشت به 
واسطهٌ سروری که یافتند. برتری به دست آوردند. 

چون به حوریان دیده فروهشته در قصرهای بهشتی نظر کردند. دشواری‌ها بر ایشان 
آسان شد. 

هرچه را فراموش کنم. اما فراموش نکنم حسین را که دل از یاران و بستگان برید و به 
مجاهده پرداخت. 

آن گاه که سرنیزه‌های تیز و صیقلی برای کشیدن نیزه‌ای از صدا افتاده از بدن آن 
جنگجو آه می‌کشیدند. او با قهر و غلبه حمله می‌کرد. 

اگروی قصد آن اسبان میدان جنگ را کند. ازاو می‌بینند آن چه را که می‌بینند و پروا 
دارند ازاین که آن‌ها را در هم بشکند. 

از هراس دلیری او. روی از جنگ بازگردانند؛ چنان که مرغ سنگخوار تیره. از باز شکاری گریزد. 


شمشیرش سردلیران را می‌شکافد [و در آن‌ها جای می‌گیرد]. به جای نیام و تیردان. ۵۲۶ 


۳۷۶۰/۶ 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


هیچ گروهی نبود. مگرآن که شمشیرش بیم و هراس را درمیان آن گسترش داد و نیز 
پراکندگی و جدا شدن از یکدیگررا. 

آیا به راستی این نیزه‌های نرم و انعطاف‌پذیر برای شما درعین سختی و خشونتش 
عسلی شیرین به بار می‌آورد؟ 

یا جان‌های نفیستان انس با زندگی دنیا را زشت شمرده و معاشرت حوریان را بدل آن 
برگزیده است؟ 

جانم فدای آن که اندام‌هایش مجروح گشت و پشتش از پشتیبان تهی ماند و از یاری 
نومید گشت! 

جانم فدای آن که رگش را بریدند و تشنه‌کام بر سنگ‌های داغ افکندند! 

و او مشتاق آب فرات است و می‌بیند که فرات با تیزی شمشیرها محاصره شده است. 

موج آب می‌د رخشید و او تشنه جان داد و نزدیک به آبگیرها کشته رها گشت. 

هلالی بود که با تیزی شمشیر بر همه بلندی‌ها و پستی‌های زمین غروب کرد. 

توچه شگفت مقتولی هستی که با کشته شدنش ظلمت بر زیبایی شکوهش چیره 
گشت: پس از آن که آشکار و درخشنده بودا 

کسوفی با خورشید همراه گشت و منظرو نور کاملش بازنگشت؛ زیرا ازاين که نظیر خود 
را نمی‌دید. اندوهناک بود. 

فرشتگان آشکارا براو نوحه سرکردند و جنّیان در گودی‌ها و گودال‌هاشان براو زاری نمودند. 
زمین نزدیک بود از فرط حسرت برنوادهُ پیامبر به جنبش درآید. اگررحمت خدای به 
جنبش درآورندهاش نبود. 

تندبادی برایشان وزید تا تلخی عذاب هلاک را با وزیدنش به آنان بچشاند. 

دریغ خوردم از این که به سرعت بازگشتند و دنباله آن‌ها با بازگشتن آن باد. بریده نشد. 

در شگفتم ازآن هنگام که آن گروه سر[مقدس] آن ارجمندشان ر بالا بردند تا قتل 
بزرگشان را بزرگ جلوه دهند! 

شگفتا از تو که دیده‌ای داشتی که هرگز اشکش فرونمی خشکد و آتشی که سوززبانه اش 


برچنین مصیبتی گریستن نیکو است و جان‌هامان از شرور دست کشد. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۳ 


آیا آن که مادرو پدرش بهترین آدمیان بودند و خودش گرامی‌ترین آفریدهُ خدا و فرزند 
و از آب فراتی بازش می‌دارند که حیوانات وحشی بیابان ازآن آب گوارا سیراب می‌گردند؟ 
برتر می‌شمرم حسین را ازاین که تصوّر شود مُثله شده از قتلی که هرگز شایست آن نبود. 
سنان [بن انس] سرش را بر فراز نیزه می‌چرخاند. هلا بریده باد دست آن که نیزه را گرداند! ۵۲۷) 
زین‌العابدین را اسیر و بسته در زنجیر می‌آورند. هلا جانم فدای این اسیر باد! 

او را در زنجیر کشیده, با خواری می‌برند تا در برابر کافرترین خلق خدا و زادُ کافرترین 
قرار دهند. 

یزید در جامةٌ حریر می‌خرامد و حسین در گرمای بیابان عریان افتاده است. 

سرای خاندان صخربن خَزب با نوای زنان آوازخوان و ریختن باده‌هاء جایگاه انس 
[و خوشگذرانی] است. 

سرکشانش با آواز هرزه‌زنان و بانگ ساز و ترانه سرخوشند. 

اما خانُ علی و بتول و احمد و حسن و حسین که سروران جهانيانند. 

درو دیوارش برعالمانش گریان است و زاثرانش بر فقدان اهل آن خانه می‌گریند. 
خانه‌های وحی ویران و سوت و کور گشته و قلبش از تنهایی, برفقدان آن بزرگان 
می‌گرید . 

اهل این خانه روزه می‌داشتند و افطارشان تلاوت قرآن بود و تسبیح گفتنشان نیز 
سحری افزون بر سحری آنان بود. 

چون شب تار می‌شد. نماز شبانگاهشان را بخشش‌هایی زینت می‌داد که حد و حسابش 
معلوم نیست . 

بخشش‌هاشان در طول نمازبه درازا می‌کشید و هرکه در نیازخواهی کم می‌خواست. به 
اندازهةٌ همان نیاز کم به خواسته اش می‌رسید. 

درنگ کن تاازآن خانه که پس از مدت‌ها بیان درس قرآن در آن. اکنون کهنگی. 
تایه فایشی زا آومیان پزوه سس 

کی خورشیدهای روزش غروب کرد و افق آسمانش از روی ستم. از آن ماه‌ها خالی ماند 
وتاریک گشت؟ 


۱۳/۷/۶ 


)۵۲۸( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


همان ماه‌ها که در سرزمین طف. مرگ گرد سرشان چرخید و آنان ۳ از آسمانشان به 
گورها فرود آورد. 

عقاب‌های شکارگر بر آنان فرود آمدند 9 سپس لاشخوران سرکشی که ازآشیان دور گشته بودند . 
او از تشنه‌کامی جان داد. حال آن که آب موج می‌زد و آنان آبشخوری جز خون گلویش نیافتند. 
به زودی از تیم و عدی بازخواست خواهند کرد که پیشینیان آن‌ها کاری کردند که 
باعث تقویت و تشویق پسینیان شد. 

بازخواست کنند از ستمی که بروصی و خاندانش کردند. خواه مشورت دهندةه آن قوم 
گمراه 9 خواه مشورت گیرنده. 

کم یش ام رورا غییامی ه تخت رافقط کوش وا ام اج( باقن 

جامُ خلافت را به ستم برتن کرد و ستم او در دل‌های همه خران [بنیامّه ] ستم‌های 
دنباله‌دار درپی آورد. 

ای روزعاشورا! تو را همین بس که هرچه روزگار به درازا کشد. تو شوم هستی. 

روزی بزرگ هستی؛ اما بزرگ‌ترین فاجعه در تو رخ داد و این ماه بدعت‌بارترین ماه است . 
محنت‌های دنیا هر قدر هم که بزرگ باشند. دهکی از دهگان مصیبت تو نیستند. 

ای خاندان وحی! آیا بعد ازآگاهی دادن خدای والاء مدح‌شناسی می‌تواند مدحی بیاورد؟ 
مه شا که فرفهل اس آنفه کفاتان کید سو افراف وطر ره وی فان نس اف 
چون خواهم جمال جمیل شما را بنمایانم آیا کسی که نمی‌تواند درست سخن بگوید. 
شعرم از بیان صفاتتان در تنگنا است و بحرهای عروضی شعرم از بیان صفاتتان در تنگنا 
است؛ در حالی که دریاهای پهناور ازروی بخل [برسخاوت شما] رشک می‌برند. 
سپاس خود را پیشکش شما نمودم. کالای مدح و سپاسی که از سپاس‌گزاری به شما 
پیشکش گردد. [نزد شما] تباه نگردد. 

آن روز که اگر شفاعت شما نباشد. از هیچ لغزشی دستگیری نشود. از لغزش‌هایم 


۱ گویا مقصود از «زادة آن اجیر) ابوبکر ابی قحافه باشد؛ چه این که پدر ابوبکردر جاهلیت» جارچی عبدالّه بن 
جدعان» یکی از بزرگان مکه. بوده است. بنگرید به: بحار الأأنوار۰)۵۱۸/۳۰(ن.) 


۰۱ . علاءالنین حلی ۵۱ 


مرا گناهانی است که از بیم انتشارشان نزد مردم با هراس شب را صبح می‌کنم و از کیفر 
[رستاخیز] در هراسم. 

روز قیامت فرشتة عذاب نتواند اختیارم را به دست گیرد. اگرشما سپرم از زبانهُ آتش باشید. 

من مشتاقم به نورو سرور و بهجتی که پرتو فجرش ظلمت تباهی و زشتی را روشن می‌سازد. 

یعنی ظهور عدالت‌گستری که نشانهُ اعجازینش برآمدن آفتاب از غرب است. 

کی خداوند پراکنده‌ها را گرد آوزد و قلب‌هایی که شکستگی‌اش را ترمیمی نیست. ترمیم کند؟ 

کی مهدي خاندان هاشم ظهور خواهد کرد با سیره‌ای [نیکو] که اکنون دیگر ازآن. جز 

اندکی نمانده است؟ 

کی رایت‌ها از زمین مه پیش آید و قدوم بشارتگرش مرا به شادمانی بخنداند؟ 

و چشمم به دیدارآن [چهرة] باطراوت علوی باز گردد و از روی شادابش بهرهُ سعادت گیرد؟ ۳۷۹/۶ 
و فرشتگان آسمان دسته دسته به قدرت خدای قدیر برای یاری وی فرود آیند؟ 

مخوآتاتن رات زیه رای ی ای هرس که اه توت رگ ار اهر تاش 

برفراز اسبان» ایشان ر هلال‌هایی پنداری که از افلاک بر آمده. برترین بر آمدن‌شان. (۵۲۹) 
در آن‌جاء همّت‌های کسانی که اندوهشان به درازا کشیده, اوج می‌گیرد؛ برای انتقام خون 

اگرپیش از آن دوران. مرگم فرارسد و علی" نتواند به یاری‌شان خیزد. 

صبورانه خواهد مرد تا روزی به مقصود خویش دست یابد. و خداوند پاداش صبوران ر 

تباه نسازد. 


قصیده سوم 
ای دیده! اشک‌های خونآلودت جاری نشد. مگربه سبب عشقی که آن لعبتکان در 
دلت انداختند. 
چندان با آثار باقی‌مانده ازیارالفت داری که ماه‌هایی را به تو نمایانده‌اند که بر شاخساران 
درخت اراک بردمیده‌اند. 
وقتی که عشق درنظرت خوش جلوه کرد. اشکت سرازیرنگشت. مگربه سبب ماجرایی 
که قصد رنج و شکنجه تو را کرده بود. 


اشاره به نام شاعر.(م.) 


)۵۲۰ 


۳۷/۹/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


به هراندام شاداب. تو را چشمی است که برای رسیدن به آروزهایت. امروزو فردایت 
می‌کند و تورا [بی‌جهت] امیدوار می‌سازد. 

چه بسیاربه بنااگوش رخسار یار پیش‌تر نظر افکندی که به جای علاج اندوهت, 
اندوهی برتو بار کرد! 

به جای چیدن گل سرخ به رخسار گلگون پارنگریستی که مایه تلفت شد و پیش از 
رسیدن لب‌هایت به یار شفایت نابود گشت. 

ای یار؛ ای درخت بان سرزمین شعد! شمشیرت برمن کشیده نشد. مگراز نیام چشمان آهوانت. 
درخر‌خانی آهراتی هس که با زیگان کشتزی قلب‌هار شکار تن ضان‌ها کي 
را پاره پاره کردند. 

آن آهوان چون ماه‌های شب تاربه نظرآیند و چون گوساله وحشی نظر کنند و در حریم 
غیرقابل نفوذت با ناز بخرامند. 

خورشیدی است که به جای افلاک در دل‌ها خانه کند و با آن انس گیرد. 

دردل جای گیرد؛ پس دل ساکن به تکایو افتد و جسم ناتوان گردد. بی آن که حرکتی 
داشته باشد. 

پدرانش از بنی‌اسد هستند؛ اما از طرف داییان به ترکان نسبت می‌رساند. 

ای دارای دو تبار افتخارآمیز! آیا توان تو را دیدار کرد تا دردمند تو که ازغم تو درسوز 
اتب یاب 

ای آهووش بایل! چه زیانت رسد اگر سیرتت مانند صورتت زیبا باشد؟ 

انکار می‌کنی که عاشق شیدا را کشته‌ای؛ اما گونه‌های خونینت گواهند به آن چه 
چشمانت انجام داده است. 

به زورمندی. انگشتت را به خون عاشق خضاب بسته‌ای و شهادت دستانت نیزبه آن 
و 

شیران بیشه [- بنی‌اسد] تو را از شیرنگاه داشته‌اند و چشمانت تو را از شیران حریمت 
خمانت کند: 

تو را از دیدهُ من بازداشتند. خدا را که ازمن چه دوری و به دلم چه نزدیکی! 

دورشدن توازمن باعث نشد که تو را نبینم؛ بلکه دورشدن خواب از چشم باعث شد 


که تورا نبینم. 


۱ . علاءالنین حلی ۵۵۵ 


کاش تو را یک بار در خیال می‌دیدم. حال که دیدنت بر دوستارت ناممکن شده است ! 
ازسرزمین حله دور شدی؛ پس نه باد صبا دیگر خوش است وثه ابرها می‌بارند. 

نه ابرها جامه برتن علف‌ها بافند در آن سرزمین و نه کبوتران [نالهٌ عاشقان را] بازگو کنند. 
درحال کوج کردن وداع گفتی و چه بسیار کسان که بریار از دست داده. بگریند و چه 
بساکسانی که گریه کنندگان را پاری نمایند و خود را به گریه زنند! 

فراقتان جدا افتاده را گریاند و دیدهُ یاری که ازاو در شکوه‌اند. نیزبه رحم آمد و برشکوه 
کننده گریست. 

ما و توازفراق دور بودیم تا آن که تیرفراق. ما و تو را قصد کرد. 

پیشینیان نیز به روزگارشان اعتماد کردند؛ امّا روزگار آنان را نقل حکایت‌ها کرد. 

ای جان! اگر بهره‌ای درخور از نیکبختی داشته باشی عقلت تو را از کار زشت بازدارد. 

و دریابی که چه کس تو را از عدم به وجود آورده و چه آفریننده‌ای تو را نیک آفرید. 

و شکرگزار مّت وی بر خود و نعمت‌های نیکوی مولایت که به تو بخشیده. خواهی شد. 

او به تو دوستي محمّد و وصیّش, بهترین آدمیان. را عطا فرمود؛ و چه نیکو عطایی ! 

به هستیات سوگند! آن دو بودند که دین را در دنیا به تو آموختند و درآخرت نیزآن دو 
پرچم نجات تو هستند. 

گتردانی گیاشت که براتگنهیه می‌شیی ان خومایه آمان کم وهتگام کات امه اد 
دیگران. امیدت خواهند بود. 

چون در قیامت نامه اعمال گشوده شود. وقتی پرده از کارت برافتد. آن دو عیب‌هایت 
را بپوشانند. 

و آن دم که برصراط ایستی. پیش آیند و پیشاپیش تو گام بردارند؛ پس قدمت نلغزد. 

چون به بهشت رسی به پیشوازت آیند و بشارتت دهند. و چه بشارتی! 

فردای قیامت وقتی یاران ازتو روی گردانند. این رسول خدا است که تو را کفایت کند. ۵۳۱ 
و نیزوصی رهنمایش ابوالحسن که چون تشنه لب به سویش روی. سیرابت خواهد کرد. 

او است شفیع معاد و بعد ازپیامبربهترین کسی است که به وی دست آویزی . 

او است که پس از فراموش شدن دین. آن را به حق. نشانت داد و اندیشه‌ات پیراسته 


و تهذیب شد. 


۳/۶ 


)۵۳۲( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


اگر او نبود» هدایت دریافت نمی‌شد و از تنگنای دام‌ها و شرک رها نمی‌گشتی . 

درمیان امت که دو گروهند: نجات یافته و هلاک شده. موقعیّت او موقعیّت کشتی نوح است. 
چه بسیار که لب شمشیر برنده اش از هم درید کسانی را که از شمشیر درنده گريخته بودند!! 
دربارةُ وی از نبرد بدر بپرس. آن گاه که درهم کوبندهُ ناموران و کاروانسالار فرشتگان به 
چه کسی خون ولید را جاری کرد و حریمت را از سپاهیان بسیارو پشت در پشت هم خالی نمود؟ 
نیز از شجاعان دراخد پرس: چه کس هنگام رویارویی با شما مرگ را به شما نمایاند؟ 

و درهنگام درهم تنیده شدن نیزه‌هاء طلحه [بن ابی‌طلحه] را از میان برد و چون 
پرچم تو سرنگون گشت. با قدرت شما را از میدان رویگردان ساخت؟ 

ازآگاهان خیبر بپرس: چه کسی آثارت را محو و نابودی‌ات را روا ساخت؟ 

و مرحب را طعم مرگ چشاند و درتنگنای دام [قبر] انداخت و تیزی دم شمشیرت را ند کرد؟ 
ازاحزاب خبرگیر آن گاه که شمشیرهای آتش‌خیز برفراز اسبان تیزتک از نیام بیرون آمدند. 
و آن سپاهیان تو احساس بیم کردند و گریختند. آن گاه که گروه گروه شدند و از هم 
پراکندند؛ و پشت دادید آن‌گاه که درپی شما شد. 

آن گاه که گروهی حقوق حقیقتِ رسیدن به سعادت [یعنی ولایت علی .]را درک نکردند 
و براو پیش افتادند. به آن گروه گفتم: 

«شادمان مشو؛ که بیش از شیرینی‌هایی که در دنیا چشیدی. در آخرت عذاب خواهی شد.» 
ای امّتی که پیمان پیامبرش را شکست! چه کسی شما را به پیمان‌شکنی فراخواند؟ 
پیامبزشما را سفارش کرد که با وصی به نیکی رفتار کنید. گویا سفارشتان کرد که با 
او کین بورزید! 

مگرپیامبر در بارٌ وی این پیام را نرساند: «اين علی در والایی از هم شما اقت» برتر است؟ 
او امین وحی خدا پس از من است و در ادراک هر موضوعی از همه شما آ گاه‌تر است.» 

وقتی گردآوری اموال دنیا ترا به خود سرگرم دارد. او است ایثارگر صدقه بخش عطاگر. 
مبادا بروی پیشی گیری؛ که او در احاطه برحکم هرداوری از همهُ شما قضاوتش برتراست . 


ازاو [- پیامبر] به زبان فرمان بردی امّا به سبب هراس از قدرتش. لکن درونت لبریز 
از نارو و خیانت بود. 


۱. تا این بیت از قصیده د رآعیان الشّیعه: ۱۹۵/۸ موجود است .(غ.) 


۱ . علاء‌الین حلی ۵۷ 


چون پیامبر وفات نمود. هنوز یک روز نگذشته بود که تیفت را در برابراو تیز کردی. 
گمراهانه ازوی دست کشیدی و به دیگری روی نهادی و گام‌هایت دراین خطا همچنان 
پارهُ تن احمد را از میرائش دور ساختی و در آن هنگام. همسرش را دیرگاهی رنج دادی. 

ای پارهٌ تن پیامبرراهنما! سوگند به حق آن که جایگاهت را فراز برد و آن هنگام که 
نامت تقدّس یافت! 

ازآتش دوزخ رها نگردد کسی که تو را ازارث پدرت. پیامبر خداء بازداشت . ۳۸۹/۶ 
کسی که با خشم تو را راند و با نپذیرفتن اعای تو, پدرت را آزرد. آیا آمرزیده خواهد شد؟ 
هرگز؛ آن که گمراه گشت و با چنگ زدن به رشتهٌ دشمنانت با تو دشمنی کرد. به 
سعادت دست نیابد. 

ای تیم! روی سعادت نخواهی دید و گمراهی‌ات تو را به تیره بختی می‌خواند. 

اگرتو نبودی» روزی کافران بنی‌امیّه به عترت احمد دست نمی‌یافتند [و برآنان مسلّط 
نمی‌شدند ]. 

به خدا سوگند! به سعادت دست نیافتی؛ بلکه هواپرستی تو را در آتش دوزخ فروانداخت. 
[ای تیمی!] چگونه از خلافت کناره می‌گیری و باز هم آن را به دیگری وامی‌گذاری؟ چه 
ان ادعایت زاس رات هر 

ای عدی! عداوت تو بیشتر است. به خدا سوگند! کسی جز تو پشتوانه نفاق نگشت. 

کاش هرگزنبود آن روز که تو در آن به وجود آمدی که نفیل مُهر بکارت از صهاک گرفت! 
ای امیّه! همواره خواری و ننگ ازآنِ تو باد. چنان که در آتش جاودان خواهی بود! 

چرا از قتل حسین و خاندانش نگذشتی, چنان که پدرش وصی پیامبر از خون پدران تو گذشت؟ 
چرا روز طف از قتل حسین خویشتن‌داری نکردی مانند جذش که از قتل آزادشدگان 
خاندان شما خویشتن‌داری کرد؟ 

آیا دستی کنیزان خاندانتان را به غارت گرفت. چنان که شما با دختران حسین کردید؟ 

آی زنان شما در روزفتح مکه سربرهنه نمایان شدند. همان گونه که زنان حسین در رو طف؟ 

ای اقتی که بار قتل راهنمایان خود را به دوش کشید! چه کسی شما را به قتل هادیان 
هدایت کرد؟ 


يا کدام شیطان گمراهی‌اش را بر تو افکند و گره (عقل و شرمت] را گسست؟ ۵۳۳ 


۱۳/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


پاداشت به احمد در مورد خاندان و فرزندانش در روز طف» بد پاداشی بود! 

اگر از نیرنگی که در قتل حسین دردل داشتی و پنهان نمودی. شادمانی» بدان که 
زیرکیات تورا هم فریب داده است . 

کفایت [و بی‌نیازی و خیر تو در گرفتن حکومت فرزند فاطمه ازوی نبود. حتی اگریک 
روز تو را کفایت و اداره می‌کرد. 

دریغا برپیکری که عریان. اندام اندام بر زمین افتاده و تبیزی شمشیرهایت آن ر زیر 
و رو می‌کند! 

دریغا بر گونهُ خاک‌آلودی که سفیهانت نابخردانه با لبهٌ نیزه بررآن شیار کندند! 

ای رسول خدا! دریغا بر خاندانت که در دست سرکشان نالان و گریانند! 

به اسارت در دست معاندان دروغ‌پيشه. برخی به زاری‌اند و برخی به هراس . 

ای زینب؛ به خدا سوگند! فراموشت نکنم که دشمن گوشهٌ ردایت را به زور می‌کشید. 

و چون خواستند لباست را به غارت برند. نام پدرت را بانگ زدی و برادرت رابه کمک خواستی. 
آه و افسوس برمن ازآن ناله‌هایت بر [برادر] فریادرست که در حال جان دادن با اندام‌های 
مجروح تو را می‌نگریست ! 

به خدا سوگند! اگر پیامبر و همتایش روزی در عرص کربلا نزد تو حاضر بودند. 

حریم تو هتک نمی‌شد و هرگزامیّه پرده خیمةْ تو را کنار نمی‌زد. 

ایا گرا سک ارس اش مارد یلو هی وی میوگ اهراک 

بر کشته‌ای اشک بریز که براو ستم رفت و فرشتگان در آسمان‌ها بر مصیبتش گریستند! 
ای جان حسین! سوگند به آزمون نیکی که دراین مصیبت به جان خریدی! 

نمی‌پسندید که گرمای ریگ‌ها فرش تو باشد و اسبان پیکرت را زیر گام گیرند. 

يا اگر پدرت. وصی پیامبر می‌دید که در کربلابرآن شنزاران افتاده‌ای» 

خود را با همه وجود فدای تو می‌کرد و آرزو می‌نمود که جانش را بدهد و تو را از تنگنای 
آن بند و دام برهاند. 


۰۱ . علاءالین حلی (۳۵۵ 


چون والا و بلندمرتبه بودی, تو را برفراز نیزه بردند. آه از مصیبتی بزرگ که می‌بینم تو 
رادرعین والایی بالا برد. 

تو خورشیدی بودی که از پرتو آن روشنی گرفته می‌شد که آسمانت ازفرق «سماک» هم ۵۳ 
بالاتر بود. 

پناهگاهی بودی که هراسناکان به آن پناه می‌جستند و آبشخوری گوارا بودی که 
عطایت را پیش از آن که تو را بخوانند. می‌بخشیدی. 

پس چه زیانی رسد به جسمت ازسنگ‌های داغ آن صحرا. حال آن که مشک ساییده 
خاک مزارت گشت؟ 

اگرازفرات و آبگاهش محرومت ساختند. از جام گوارای بهشتی سیراب خواهی گشت . 
هرچند از لّت‌های فانی دنیا ناکامت کردند. نعمت‌های سرای آخرتت چندچندان شد. 

اگر زنان پاکدامن در فراق تو گریستند. حوریان از شادی دیدارت لبخند می‌زنند. 
صبحگاهی را در جامفُ سرخ [شهادت] نگذرانی» مگرآن که پیش از شبانگاهان [جام] 
سبز[بهشتی] گشت. 

ازاین حسرت و اسف در اضطرابم که در طف از شهیدانت نبودم؛ 

تابا خون دل خویش ازتیغ شمشیرها حفظت کنم و آن روز که فدایی یافت نمی‌شد. 
فدایی تو باشم. 

هرچند میان زمان ما و تو بسی فاصله افتاده و من آن روز یاورسعادتمندان به یاوری‌ات نبودم 
پس تاتوانم [با شعرم] برتو گریم با طبع خاطری که مضامین شگفتش از تیزی دشن 
و با زبانی تیز در برابر دشمنانت که از سپاهیان سلاح‌پوش هم سخت‌تر است . 

ازروی حقیقت و برپایهٌ توگل می‌دانم که فردای قیامت با ولایتت سعادتمند خواهم گشت. ۸۳۸۶ 
و نیزبا ولایت جذت و بتول و حیدر و ثه فرزند بزرگوارت. 

هماتان که فرکلم درمورد ساه برایهان است و آزاتی سم آزیند انسازت به واسطة آن‌ها آست: 
پس بندهٌ شماء علی» را گوارا باد که در آستان برین شما به بهشت جاودان دست یابد! 


مادام که فرشتگان خداوند با تقدیس گرد آستان قدست طواف کنند. درود خدا بر تو باد! 


۱ شاعربه نام خود اشاره کرده است.(م.) 


)۵۲۵( 


غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


قصیده چهارم 


موی عذار نرم و صاف بر گونه‌هایش ظاهر گشت و آن لبانش آبی گوارا در برداشت. 

ماهی بود که خون حرام مرا مباح شمرد. آن گاه که در قبایی که بندهایش باز بود. راه می‌رفت. 
آهوبچه‌ای که جامهٌ جمال برتن داشت و نگذاشت که عاشق شیدای او شکیبایی زیبا 
تج ۳9 

با قلم معانی زیبایش زیبایی بر صفحه رخسارش نگاشته و مجشم شده است. 

با کشیدن دو نون ابروی کمانی‌اش برفراز دو صادٍ چشمانش آغاز کرد و پایان داد. 

سین از قوات‌دازق مر کب بکشند وبایتی کصگاهش القی کش که ار ان غذابی قراز 
کشیدم و با آن الفت گرفتم. 

جای شگفتی است که خواست بالای ابروش نقطه بگذارد؛ اما نقطه پایین آن افتاد. 
مرافراگرفت . 

کون شون تیاه اسان می‌بممرسدان حان گرب خرضته باشخی خاش 
آن گاه که ماه من رخ نماید و با دو عقرب زلفش قرین گردد. برج سعد کامل شود. 

من میان گیسوان او و جادوی چشمانش در گرو مرگ قرار می‌گیرم آن گاه که اکسی] 
چشمم دزدانه پیش خزید تا از نور رخسارش شمّه‌ای برچیند و برباید؛ اما با چشمانی 
آهووش روبه رو شد. 

خواست جادوش را باطل کند؛ امّا جادوی او باطل شدنی نبود و قلب ما را تسخیر کرد. 
جای شگفتی دارد که دو چیز در خون عاشق با هم دست دارند: محال شدن آرزوها و 
حرام تفه خلال‌ها: 

آن گاه که آرزوها به سوی قلبم روی آوردند. آن را به طور گسترده گزید و آن [قاتل دیگر] 
برای کشتن من نیزه کشید. 

در حالی که غرق سلاح بود. با او رویارو گشتم که در سپیدهُ صبح اضحی بر اسبی سپید 
جامه‌های سبز برتن داشت که زینتش مروارید سفته بود. 

باق اه دید ضیف ها خساری نازه وم سال بیع وعان کهاران درآن یناه 


را چون تاج برسر خود نهاد. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۵۱ 


گویا درخشش پیشانیاش در میان گیسوانش همچون مرواریدی بود که برپرچمی از 
و گویا صبح در برج جوزا دردیده‌ها درخشیدن گرفت و شب تیره را کنار زد. ۳۸۳/۶ 
وقتی شکار را نشانه گرفت و با تیرهایش روی [به سوی من] برگرداند. به او گفتم: 

«تورا چیزی است که به جای تیر توانی به کار گرفت؛ ای که به سوی کشتن‌گاه عاشق 
تیززده‌ای ! 

چشمانت کافی است که تیرافکن باشد؛ و قدت نیزه؛ و ابروی قوسیات کمان.» 

او را به خاطر رویگردانی‌اش از من به اجمال سرزنش کردم و ازاو شکوه بردم با الفاظی 
که بسیارلطیف جلوه کرد و مفضل گشت. 

اشکم به روشنی وسیلةٌ بیان عشق من شد و شگفتا از زبان‌آوری که [با اشکی] بی‌زبان 
پیام فرستاد. 

گونه‌هایش سرخ و خونین شد. درحالی که عتاب مرا شیرین يافته بود وبرای شخص 
عتاب شده. اگر عتاب شیرین باشد. گوارا است. 

لبان چون گلش را با تبشم گشود و ازآفتاب صبح پرده برداشت. کیست مرا یاری کند 
تاآن نوگل روشن‌چهررا ببوسم؟ 

سک یرای رشیدن به شاخ ادخ ] ای قیم ا مار ابید هاخهای کی فرار زن 
ماهی درخشید که تاریکی شب را فراگرفت و آن را روشن ساخت. 

شیرین شمایلی است که هرچه از او اظهاررضایت و خشنودی کنم. برناز و سنگدلی‌اش ۰ (۵۳۶) 
افزوده گردد. 

پادشاهان بزرگ او را به دنیا آوردند. پس. از شرف . فراز کهکشان منزلش گشت. 

حکم عادلانه به پدران او منسوب است؛ اما در بارةٌ من هرگز عادلانه حکم نمی‌کند. 

نزدیک می‌آیم؛ او ناز می‌فروشد و از من دورمی‌شود و من با فرمان بردن نزدش خضوع 
و خواری می‌ورزم. 

می‌گريم و او می‌خندد و به من می‌گوید: «عجب نیست اگر چهرةُ مرا گشاده بینی. 

میی نغور و گلبای باق اد ما ی نم ان گان که شک بازان حرش گردد. 

نیز عجب نیست که تو در خضوعی؛ مادام که شیران بيشه در بند آهوبچگان اسیر گردند.» 
سوگند به فاء فتور [- خماري] جیم جفون [- پلک‌های] اوا در عشق او با همه 
سرزنشگران ستیز خواهم کرد. 

وجان والا و گران‌قدر خود را به پای این عشق می‌دهم . در مهر. گران نیز ارزان می‌شود. 


۳۸/۶ 


4۵۲۷( 


۳۵۶۷ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


و اگریاربدی کند. من نیکی کنم. اگرسنگدلی ورزد. فرمانبرانه نرمی ورزم. اگر کین 
ورزد» من برمهر خویش افزایم. 

اگر قلبم از مهراو آرام و فراموشی گیرد. حرامم باد که به آرزوی خویش رسم! 

خوشا دو یاررا که عمری با هم پیوندند و به هیچ کار زشت دامن نیالایند! 

هیچ چیززیباتر از عفافی نیست که به پارسایی زینت یابد. هر که جامهُ عفاف در بر 
کند. زیبا گردد. 

دل‌های ما به تقوا سرشته شده و هرکه دلش به تقوا سرشته گردد. والایی یابد. 

شیدای اویم. اما نه به خاطر خیانت ورزی . حاشا از کسی که تلاوت کتاب را به پایان 
برده از این که نادانی به خرج دهد! 

به سبب آن اخلاصی که در مورد مصطفی 9 برادرش دارم که همان پیوند ولایت است؛ 
در مورد او از کارهای زشت خودداری می‌ورزم. 

به هستی ات سوگند! اگر حقیقت را دریابی» آن دو علّت حقیقی خلقت اشیا هستند. 

آنانند ال و آخرو باطن و ظاهر و شکرگزاران خدای وال 

زاهد و عابد و رکوع‌پيشه و سجده‌گر و شاهد بر[کارهای] همگان. 

هنوز هستی پیدا نشده بود که آن دو نوراز نور خدای والا پدید آمدند. 

هردو بنا برعلم نهفتهُ خداوند با هم هستند و هرگزاز هم جدا نشوند و دگرگون نگردند. 
پس از آیت نور بپرس که در سورةُ نورآمده و از تلاوتگرانش سوّال کن! 

و نیزبپرس از کلماتی که آدم به حقیقت دریافت نمود و توبه‌اش با آن پذیرفته شد! 

سپس خداوند او را برگزید و آن دو را در صلبش برای شرافت و کرامت و بزرگواری او نهاد. 

و درپشت انسان‌های سجده‌گر گردانده شدند و در پاک‌ترین رحم‌ها به ودیعت گذاشته شدند. 
سرانجام نورآن دو به صورت نوری واحد در صلب شيبة الحمد. فرزند هاشم. قرار گرفت 
و از هم جدا شدند. 

به خاطر حکم و قضای خداوند که آن را برگزیده بودند» از یکدیگر جدا گشتند؛ یکی 
وصی شد و دیگری گرامی‌ترین رسولان. 

پس علی جان محمّد و وصی و امین او است؛ و جزاو دیگری امانت‌دار [پیامبر] نیست . 
علی همتای او و از ريشه وی و بهترین روندهُ راهش و اقتدا کننده به وی و دنباله روش بود. 


۰۱ . علاء‌النین حلی ۵۶۳۱ 


با توشل به او کشتی در طوفان آرام گرفت. آن گاه که نوح به وسیلهُ او خدا را خواند 
وبه وی توشل جست. 

با توشل به اوء آتش شعله‌ور بر ابراهیم خلیل سرد و خاموش شد. 

با توشل به او یعقوب آن گاه که از فراق یوسف به دردی گرانبار دچار شده بود. دست 
به دعا برداشت. 

با توشل به او پوسف صدّیق وقتی در ژرفای چاه افتاده بود, با خدا به دعا پرداخت. 

با توشل به او, خداوند غم پیامبرش ایب را که خوار و گرفتار گشته بود. برطرف کرد. 

با توشل به اوه عیسی لب به دعا گشود و مرده‌ای را از گور برانگیخت و زنده کرد و سنگ 
قبررا ازروی او کنارزد. 

با توشل به او, موسی دعا کرد و عصا دریای موج‌زن و سرشار را دو نیم کرد و درآن راهی گشود. 
با توّل به او, داوود به دعا پرداخت. آن گاه که جالوت با لشکری گران آنان را فراگرفته بود. 
پس او را درهم کوبید و پاره‌های پیکرش را هرسوی افکند و سپاهش گريختند. ۳۸۶/۶ 
با توشل به او داوود دعا کرد. آن زمان که دو طرف دعوا از دیوار نمازگاهش بالا رفته. 
بر وی درآمدند . 

پس حکم کرد که یکی از آن دو در ماجرای گوسفندان به دیگری ظلم نموده؛ و این 
حکم او قاطع بود. 

پس خداوند رحمان به کرم خویش ازاو درگذشت. نیزبه برکت او [- علی]. آهن رادر ‏ (۵۲۸] 
دستش نرم و آسان کرد. 

با توشل به او سلیمان دعا نمود و باد رام به فرمان او درآمد و سلیمان بر آن فراز آمد. 
حکمرانی کرد. 

آصف به او توشل نمود آن زمان که تخت بلقیس را فراخواند و شتابان بیامد. 

او است دانای راهنمای مورد خشنودی خدا 9 برگزیدهُ او نور هدایت. شمشیر خداوند 
اخلخ افاه سا خی اه رال 

همو که دانش و حکم قرآن نزد او است و آن را به درستی و اتقان تأویل نموده است. 

هرگاه کسی به نسب هاشمی شرافت و مجد یابد. وصی [- علی] این شرافت را از طرف دایی ها 
و عموهاء هر دو دارد. 


نه جذش تیم بن مُرّه است و نه پدر و مادرش از نسل ثفیل هستند. 


)۵۳۹( 
۱۳۸۷/۶ 


غدیردرکتاب وسنت وادب (ج ۶) 


او بود شکنندهُ بت‌ها که هرگز بت نیرستید و برای آن‌ها چهرهُ مذلّت بر خاک ننهاد. 
اتایت‌ها انیم دلیی آقن زان آربه هه فادکد بان گاه کد از والایی بر فان بیامیر 
برآمد تا بت شکند. 

این فضیلتی است که تنها پدرش خلیل در روزگاران پیشین بدان دست يافته بود. 

یعنی آن گاه که ابراهیم بت‌ها را پنهانی در خلوتگاه شکست و بیمناک شتابان بازگشت. 
میان این دو کار قیاس کن و تشخیص ده؛ می‌بینی که وصی میان این دو آن دلیر 
برتراست. 

بنگر تا بینی که آن که زادگاهش [- کعبه] از زادگاه همگان یاک‌تراست. از پدر نخستینش 
در کار[بت شکنی] پیروی کرد. 

او است که چنین گفته - و سخنش راست است و هرکه هوشیار و اهل نظر باشد. در آن 
تردید ندارد -:۲ 

«به خدا سوگند! اگرمسند حکم در بارةُ حلال و حرام خدا به من واگذار شود. 

میان قوم موسی بنا به توراتشان حکم دهم. حکمی رسا و قاطع. 

و میان قوم مسیح نیز به مقتضای انجیلشان حکم رانم و کژي آن را راست کنم. 

و میان مسلمانان هم طبق قرآن با حکمی بلیغ و فیصله بخش داوری کنم . 

چندان که همه این کتب زبان گشایند و گویند: «علي امین دررحکم خویش راست 
و درست گفت.» - ۱ 

خبرنسل پیشین را پیش از آدم تا کنون از من بپرسید! 

من به دانش نسل‌های گذشته تا آیندگانی که در پیش هستند, آ گاهم.» 

به نهج‌البلاغه بنگر؛ آیا هیچ بلیغی بینی که زبانی بلیغ‌تر ازاين داشته باشد؟ 

مجموعهٌ حکمت‌هایی است که همه پسینیان او با زبان بسته از رسیدن به آن درمانده‌اند و 
سخنور زبان‌آوررا نیز از زبان انداخته است. 

صاحبان انديشه ازآوردن مثل آن ناتوانند و برتراز آن, کتابی نیست جزقرآن. 

او را قضاوت‌ها و داوری‌هایی بود که برایش روشن بود که دعاوی مشکل را حل می‌کند. 
یاد آورکه روزی مرغی بریان نزد پیامبرآوردند و علی سررسید. پس آن غذا بر پیامبر 
گوارا گشت. 


۱. تا این بیت از قصیده در مجالس المژمنین (۵۷۵-۵۷۲/۲) یافت گردد.(غ.) 
۲ بنگرید به: همین مجلّد: ص۱۹۴ 


۰۱ . علاءالین حلی (۳۵۶۸ 


آن گاه که فرمود: «ای پروردگار بزرگی‌ها! کسی را نزد من فرست که تو و من او را پیش 
از همگان دوست داریم.» 

این سخن را انس بن مالک روایت نموده که حدیثش تحریف و تغییر ندارد. 

و گواهی دشمن سرسخت. فضیلتی است برای خصم. پس این راه آسان را برای دریافت 
محبوبیّت علی نزد خدا و رسولش پیروی کن! 

نیزبرای کسی که پی تشخیص هدایت است. ماجرای بستن درهای همه صحابه به 
مسجد. جزاو راهنما است. 

کسی ازمیان آنان گفت: «پیامبرتان در بارهُ همسردخترش به گمراهی افتاده و معذور 
است که دروی مبالغه ورزد. 

به خدا سوگند! خداوند به او [در بارٌ سد ابواب] وحی نکرده؛ بلکه پیامبر به خاطر 
شرافت دادن به علی او را بر دیگران برتری داده است.» 

تا آن که ستاره‌ای روشن فروافتاد و سخن او را که در بارٌ پیامبر ناروا گفته بود. تکذیب کرد. 
ام ناس هی هک هی 

ات بالق تاش که هه کی نید دسا او شوه تاه تا آی کی و 
برگزینی و برتری دهی. 

کاش می‌دانستم آن که مدّعی حکومت و خلافت بود. چه فضیلتی داشت و چه چیزاو را 
پیش اتداختو فهسعین خلیفهاشن قرار داد؟ 

آیا بدان سبب که پیامبراو را از امامت در نماز عزل کرد و پس زد؟ اگر پیامبراو را برای 
خلافت برگزیده بود. از امامت نمازعزل نمی‌کرد. 

آن روز که پیام بَرائت را برده و مسافتی را پشت سرنهاده بود. وی را شتابان بازگرداند. 
زیرا خداوند وج به پیامبرش وحی فرستاد: 

«پیام برائت را جزتو تنها کسی می‌تواند ببرد که او را برگزینی و مردی باشد گرامی از 
خودت و نیک و بافضیلت .» 

دوستانم! بپرسید که آیا جزعلی کسی به آن مأموریّت رفت! 

یا آن روز که در خیبره آن اژلي [مذعی خلافت] رایت احمد را برد و هراسناک و لرزان 
بازاورد. 

و دومین هم آن را برد و از ترس مرگ در حال فرار و دویدن بازگرداند. 


چرا ازآن دو نپرسی که چه شد آن پرچم را بازگرداندند و خوارو زبون به سوی پیامبر بازگشتند؟ 6۵۴۰ 


۱۳۸۷/۸۹/۶ 


)۵۴۱( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


چه کسی جزابوالحسن رایت پیامبررا به میدان مرگ برد و درآن عرص هولناک برقرارداشت؟ 

و مرحب بهودی را کشت و دست بگشود و دروازهُ قلعه را برکند و در دژخیبرزلزله افکند؟ 

ای علّت و سبب اشیا که معنای دقیق صفاتش درک نشود؛ 

تو را همین فخربس که اگر کمالت نبود» دین محمد کامل نمی‌گشت. 

و اگرنماز با ذکر تو همراه نشود. پذیرفته نگردد. 

ای کسی که چون از افتخارات دیگران یاد شود. مناقبت از همه آنان بیشتر و برتر باشد! 
من معذورمی‌شمرم حسودانت را که برنعمت‌های خدای صاحب جلال به تو حسد می‌ورزند. 
معذورند که بروالاییات حسد ورزند؛ زیرا فرورتبه همواره بر فرارتبه حسد ورزد. 

نیزغلوٌورزان در بارُ تو را معذور دارم؛ که دیدند مرده را زنده می‌کنی و از غیب خبر می‌دهی. 

و آفتاب روشن را پس از غروبش بازگرداندی و این را همگان شاهد بودند. 

و فرمانت درفرات نفوذ یافت که آبش از سر گذشته و طغیان کرده بود و به امرتو فرونشست. 

و شبی به سوی مدائن از سوی خداوند فرستاده شدای برای غسل دادن سلمان. 

و آن ماجرای اژدها که برای دریافتن مطلبی که قابل فهم نبود. نزد تو آمد. 

پس مشکلش را واگشودی و او شادمانه با فهم آن مطلب بازگشت که تو به تفصیل 
برایش واگفته بودی. 

و روزی که شیر نزد تو آمد. آن گاه که از تو خواست برای جفتش که درد زایمانش دشوار 
شده بود» دغا کل و تو چنین کردی و آن زایمان آسان گشت. 

و شتابان بر فرشی که به هوا رفته بودی, با اصحاب کهف سخن گفتی و آنان با تو 
سخن گفتند. 

ای سخن گوینده با گرگ‌ها در صحراهاشان و سخن گوینده با مردگان در خاک‌های پوسیده! 
کاش میان زندگان بودی آن گاه که حسین در عرص کربلا بر خاک افتاده بود! 

جامه دربرنداشت 9 خاک بروی جامه پوشانده بود. جانم فدای آن که جامه‌اش ر 
ربوده بودند و تنها زیرجامه برتن داشت! 

سنگ‌های داغ بالش سرش بود و در خون افتاده» پیشانی‌اش به خاک و خون عجین 
گشته بود. 

تشنه‌کام بود و همه اندام‌هایش زخمی و جز خون روانش آبگاهی نمی‌یافت. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۵۶۷ 


توت یبای ان اس ناگوان کاس کت گزام نی | 
خُرد شده در بیابان رها کردند؟ 

برلب و دندانش چوب می‌زنند. حال آن که دیرگاهی پیامبربه خاطر شرافت وتکریم. 
برآن بوسه می‌زد. 

و فرزندانش در چنگ اسارت سرکشان, فریاد کنان [و نالان] و پریشان بودند و شیون 
کتتتداق با شون آتان هستوا کف خران مب داه: 

و زنان خاندانش پیرامون وی به زاری مشغول بودند. پدرم فدای آن زنان نوحه‌گر . . روم« 
داغدار باد! 

نوحه می‌کنند بر گرامی‌ترین سرور از شمار سرورانی که خانه‌هاشان را وانهادند و با 
حیوانات وحشی بیابان همدم شدند. 

پدرم فدای آن ماه‌های تمام که در مدینه برآمدند و در سرزمین غاضریّه غروب کردند! 
شیران جنگند که هرکس ازآنان طلب احسانی کند. رنج گرسنگی نبیند و میهمان 
ایشان, تنها و بی‌یاور نماند. 

هریک ازایشان را که دیدار کنی. در بخشندگی بارانی کرم خیزیابی؛ و چون به مقابله 
با او برخیزی» شیری غیور بینی. 

ماس نان اسان یروق ا یه فرای آن کر کت 
سفرکرده از وطن! 

فاران وراه بودف مگ اط آقهان هکت سر کرد وا آن اه فافتند: 

وطنشان برایشان تنگ شد و دیدند که ساحل فرات تنها پناهگاهشان است. 

سرکشان بر آنان دست بافتند. به پدرت سوگند! گمان نداشتم مرغ مردارخوار بتواند 
هو( ید 

آنان را از آب فرات بازداشتند و خونشان را با شمشیرهاشان پیش از رسیدن به آب» حلال 
شمردند و جاری کردند. 

تسرخاگان او کرها حدا کشت میرتهای درخفان تون 

اسیرشان از اندوه فقدان کشتگان می‌گرید و همه به راستی در بلا و مصیبت هستند. 

این یک آغشته به خون رگ گردن. به سوی راست افتاده و آن یک را در بند و زنجیر می‌رانند. 
جای شگفتی است که شیران را به اسارت برند و سگان شیرزادگان را بدرند! 


اندوها برزین‌العابدین که در بند و زنجیر گران» می‌کشندش! 


)۵۴۲( 


۳۹/۶ 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


جانم فدای این اسیر؛ کاش در میان محمل‌ها گونهُ من محملی می‌شد تا پای برآن بگذارد! 
امّت] نبودند. 

قلب محمّد برای نوادهاش به اضطراب نمی‌افتاد و قلب وصی چنین بی‌تاب نمی‌شد. 

به پیمان‌های پیامبر خیانت کردند و آتش جنگ را چنان برافروختند که شعل آن هرگز 
ای صاحب آعراف! که هرآفریده‌ای را خواه بر حشّ رفته باشد و خواه بر باطل» به او 
ای صاحب حوضی که برای هوادارانش مباح است و سرکشان گمراه را از آن بازمی‌دارد! 

ای بهترین لبّیک گوینده و طواف کننده و سعی‌گزار و دعاکننده و نمازگزار و رکوع‌پيشه 
و نافله‌گزار! 

دستم به بهره‌ای وافرازعطای شما رسید. منژه است خدایی که عطا بخشید و فراوان بخشید! 
دنیاخواهان به مدح شاهان خویش مشغولند و من هرگزدل خویش را به غیر شما 
مشغول نمی‌سازم. 

در راه شدند تا نزد آنان روند؛ اما بازگردانده شدند و برسخنی [و شعری] که به نزد آنان 
بردندء دشمنی و رویگردانی به دست آوردند. 

و من مدح خویش را برشما پیشکش نمودم و بازگشتم در حالی که خزانه‌ام از پاداش‌های 
گرانبها لبریزبود. 

من با شما توانگری یافتم و دیگراز فقر مرا خبری نیست. هر که چنین توانگر شود. 
دیگرازغیرشما چیزی نخواهد. 

مولای من! تو را از علی. مدحی پیشکش شده با الفاظ عربی [بلیغ] و ولای صادقانه . 
طلایی همچون آن یافت نشود؛ اما مرواریدی است به نیکی نظم یافته؛ پس به زیبایی 
چیده شده است . 

آن را چون عروسی دوشیزه و زیبا رونمایی کن و از نظر بگذران که زیبایی‌اش برای غیر 
تو رونمایی نشود. 

مهرش این باشد که آن را بپذیری. پس ای زادُ کرامت‌ها! آن را شنوا و پذیرا باش! 


ازمن بر شما تحیّت باد. مادام که دعوت کننده به رستگاری. بانگ نماز را سر می‌دهد. 


درود خدا برت» تا آن گاه که باران می‌بارد و از گریه اش. لب مرغزاران به خنده وامی‌شود. 


۱. ا زآغاز قصیده تا این جا د رآعیان الشّیعه (۱۹۳-۱۹۲/۸) یافت گردد.(غ.) 


۱ . علاءالنین حلی ۳۵۶ 


ای منزلگاه‌ها! گردن‌آویزهای باران برشما گشوده باد! ای تیه ها دستان باران به شما رسد! 

آن گاه که زان متسه هاک اعاضل خی فرقایی که فیوکه هو دزی بات ان 
سبزه‌قبا بر فراز شاخساران, نوای تو را تقلید کرد. 

قطعه‌هایی [زیبا] از شکوفه‌های آن شاخسار درآن سرزمین جلوه‌گری می‌کند و جامه‌هایی ۰ (۵۴۳) 
زیبا ازآن درختان شکوفه‌دار, آن سرزمین را می‌پوشاند. 

در میان دره‌های مأنوست دهان گل‌ها به خنده بازگردد و باران رگبار, تو را تحیّت گوید. 

و نه درختان بان در تو از طرب به پیچ و تاب افتند. مگراین که مرغان در میان 
برگ‌هایش به شعرخوانی پردازند. 

ای سرزمین شعدا! با سعادت همراه باشی که گوساله‌های وحشی‌ات را هیچ حجاب 
و پوششی در پرده نکند. 

برقی درخشان زیر ابردر شب تیره از تو می‌تابد و چشم مرا خیره می‌کند. 

از شوق در قلبم آتشی برمی‌خیزد؛ گویا پرتو او در چشمم شعله می‌کشد. 

اگربوی خوشت از فراز تپه‌هایت برما بوزد. در حالی که باغ آن تپه. باران خورده و تراست» 

اش راز کودهای پیت رفک با مسا مهو ان اه که یایشا 
می‌خواهند مارا هلاک سازند. 

وطنم! سوگند که کام خویش را از خوشی برنگرفتم. آن گاه که درختان بان و گز ازمن 
دراین دشت‌هایت قلبی جای گرفته و سکنا گزیده دارم و درمیان کوچ کنندگان» جسم 
من در حال کوچ است. 

هرگزگمان مدا رکه روزگاز خاطرم را به چیزی مشغول دارد؛ که بخواهم ازیاد تو غافل مانم. 

زنده نباشم که عشقی مرا از عشق ساکنانت رویگردان سازد یا دراین راه ملال و دگرگونی پذیرم. ۳۹/۶ 
چگونه چنین شود. در حالی که میان آن گروه [آهوانت] دخترکی است که از نگاهم 
گذشته و به رخسارو عشوه‌اش در زنجیرم. 

تابناک است و جادو چشم و گفتار پرهیزو خرامنده به گاه راه رفتن در پیچ و تاب. 

باریک اندام است و لاغرمیان» با رخساری پُرافاده و شرینی سنگین . 

چون می‌خرامد. ناز و عشوه دوش‌هایش را به تلوتلو خوردن وامی‌دارد. همان سان که 
باده‌خواران تلوتلو می‌خورند. 


)۵۴۳( 


۳۹/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


گونةُ صیقل خورده اش با سرخی در پیرامون سپیدی. چنان شیدایم کرده که شادابی‌ام 
را گرفته است. 

پیش از آن که مزگانش مرا بکشد. گمان نمی‌کردم که چشمانی بتوانند شیرها را در 
بیشه‌هاشان از پای درآوزند. 

آشنایی من با او در روزگار جوانی بود. آن گاه که پیری به جانم نیفتاده و عیشی خوش 
و سبزداشتم. 

و شب موهای سیاهم. سپیدی صبح برآن ندمیده بود و خانه ما را دربر گرفته بود 
و جمعمان جمع بود. 

سرزمین بازی‌های [جوانی‌ام] هرسویش مایه انسم بود. آهوانش و مغازله با زنان درآن 
سرزمین مرا خوشایند بود. 

تا آن گاه که شب به صبح درآمیخت و مویم سپید گشت و شهاب‌های پیری بر سرم 
ونشان موی سپید برسرو صورتم حروفی برنوشت که معنای آن حروف, زیبا و خوشایند نیست. 
از پس وصل به هجر گرایید و عهد زیبارویان همچون حرکت سایه. رو به دگرگونی است . 
همافند آرن گروه که ازییمارن خیدرروی گردانده :با او به سفم پرداختند وولانعش را نبذی فتند. 
و سخن خود در روزغدیررا ازروی نیرنگ دگرگون کردند و درمهرش جانب عدل نگرفتند 
وازحق رویگردان شدند. 

چون پیامبر راهنمای بشارت بخش از میانشان رخت بربست و هنوز کار دفن و غسل او 
پایان نگرفته بود. 

شتابان به کار خلافت روی نهادند. حال آن که وصی از آنان غافل و رویگردان و به 
مصیبت مصطفی مشغول بود. 

پدرشان مباد که خلافت را به عتیق [- ابوبکر] سپردند! چگونه شتر رها شده به حال 
خود. تواند بر شیران بيشه آقایی کند؟ 

او را امیرالمو‌منین خواندند؛ اما خود یقین داشتند که وی این عنوان را به ناحق به خود 
بسته است . 

میان خود به توافق رسیدند و آرزوها و نادانی و امید واهی. آنان را به گمراهی کشاند. 

تا خانه فاطمهٌ زهرا را به آتش کشند. وای از این مصیبت سنگین دشوار! 

یعنی همان خانه‌ای که پنج تنشان را جبرئیل ششمین بود. بی‌هیچ سببی در آتش سوخت. 

و مرتضی را از میان خانه‌اش بیرون کشیدند. بین جماعتی فرومایه و بزدل. 


۰۱ . علاءالنین حلی ۷۱ 


فرودستان افتاده است؟ 

مزدور ابن‌جدعان [- ابوبکر] جانشین پیامبر گشت با مقامی که با وحی قرین و مثصل است. 
اگراین جماعت نادان نبودند. فرزندان تیم کجا و خلافت و حکومت رتانی کجا؟ 

او را نه افقتخاری است و نه پارسایی و پرهیزگاری و وقار و دانش و عمل صالح. 

خود او گفت: «مرا برکنار دارید؛ که بهترینتان نیستم.» در حالی که از خلافت مسرور 


و شادمان بود! 

باآن که از خلافت کناره می‌خواست. آن را سهم دومی ساخت. پس این مرد در کدام 
سخن و کارش راست می‌گوید؟ 

سپس عدی با دشمنی‌های خودء خلافت را دنبال کردند و از فرد خشن آن‌ها [- عمر] 
دشمنی و نزاع در هر سو پراکنده شد. 


پس خلافت را با انحراف از سره مسخقیم آنن: راه برد و هیچ اختلال وعیبی را که برای 
خلافت پیش آمد. نتوانست اصلاح کند. 


سپس کاررا به شورا وانهاد و خلافت را به بنی‌امیّه سیرد. بدین سان. کینه‌ها سینه به 
سینه افتقال بافت. 

آن را با ستم دست به دست کردند و برای برخی به ارث نهادند. چه بد حکومت ودست ۰ (۵۴۵) 
به دست کردنی ! 

اما آن که به اذن خدا و به موجب نص, صاحب حکومت بود. از مقام خویش دور 
و برکنار بود. 

یعنی برادر رسول و بهترین اوصیا و ضرب‌المثل زهد در میان مردمان. 

همو که پیشینة مسلمانیاش بیش از همه بود. هنگامی که مردم به پرستش لات 
وعزی مشغول بودند. 

آن گاه که ستون [و قامت] دین به سستی و کژی گراییده بود. او پرچم ح را ازپی 
سرنگونی برافراشت . 

همان بیداردل بزرگواردلیر هنگامی که دیگران می‌گریختند؛ شیر بيشه و شهسوار پهلوان. 

همو که میان گمراهان نادان سرگشته زندگی نکرد و در افکار خویش از بی‌عقلان پیروی نکرد. 

او را رها کردند. حال آن که هم در کودکی عفیف‌ترین مردم بود و هم در بزرگسالی 
والارتبه ترینشان . 


همواره شکیبا و بزرگوار بود و در برابر گناه دیگران, با نیکی و خویشتنداری رفتار می‌کرد. 


1۳ 


)۵۴۶( 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


چفین تووها ان که کی مفال‌مانه رخ )مان ستاو آویشی آه عل انیسراز ناف 
و به حسین ستم کردند. 

پس ازآن که به وی وعدهُ یاری دادند و نامه‌های پیاپی با پیک به سویش دررفت 
و آمد شد. 

کاش از فرمانروایی بر ایشان دست می‌شست و هرگز هیچ شتری او را به سوی آنان 
نزدیک نمی‌کرد! 

آنان قومی بودند که بازار نفاق ازایشان رواج داشت و خیانت و نیرنگ ازسرشت آنان 
وام گرفته می‌شد. 

به خدا سوگند! حتّی یک روزعهد نزدیکی‌اش با پیامبررا پاس نداشتند؛ بلکه هرچه 
مایه آزاروی بود. به جای آوردند. 

آب فرات را از وی بازداشتند. حال آن که سگان آزادانه ازآن آبگاه سیراب می‌شدند. 

شبانه به وی حمله‌ورشدند. درحالی که زمین را بروی تنگ ساخته بودند و بروعده 
نبرد فردا که هلاکت از آن آسان‌تر است. موقتاً رهایش کردند. 

تاآن که فردا رسید و جنگ سخت شد و شعله‌هایش بالا گرفت. 

جوانانی در راه وی به فداکاری برخاستند تابناک چهره و والا و شریف که نه منحرف 
شدند و نه پا پس‌کشیدند. 

گویا مرگ را چون موهبتی شیرین پذیرا بودند. همانند برگرفتن عسل از کندو. 

بریشت اسبان پیشرو نشستند و زره‌های نرم و ظریف برتن کردند. 

درراه او دنیای پست را طلاق گفتند و به باغ بهشت کوچیدند و آرام خود را در آن جستند. 
در فرادست بهشت. درعالم مکاشفه» حوریان به آنان رخ نمودند. پس درراه امام. آن 
چه بذل نمودند. بر ایشان اسان جلوه کرد. 

خون‌های پاک و گرانبهاشان برشمشیرها جاری گشت وبا آن چه کردند. مقامشان والا شد. 
هرچند کشته شدند. امّا درهرمعرکه نبردها کردند و چه بسیارازدین بیرون رفتگان را کشتند. 
دریغ و افسوس برنوادهُ رسول خدا که میان سرکشان تنها ماند و همه راه‌ها بروی تنگ گشت! 

با قلبی بی‌هراس رویاروی دشمنان قرار گرفت و هیچ ترس و سستی به جانش راه نیافت. 

هربار که اسبش او را [با خروش] می‌برد» گویا سیلی بود که کوهی در میان امواجش 
جای گرفته است. 


۰۱ . علاء‌النین حلی ۷۳ 


به حال رکوع برآنان شمشیرافکند و از ضربت او قله‌ها به حال سجود بر خاک افتادند. 
این سخن را حمید بن مسلم روایت کرده که راست‌گفتار بود و سخن راست پذیرفتنی است . 
هیچ مغلوبی را [دررجنگ] ندیدم که خاندانش برزمین افتاده باشد» برخی به خاک 
و خون آغشته و برخی با تن پاره؛ 

و نیزه‌ها او را در بر گرفته‌اند. 

گویا شیری بود که به خران روی نموده بود و ازدلیری خویش آشفته شان کرده بود. 

یا همچون شاهینی که به دسته پرندگان هجوم برد و نیمی را درجای خود بخشکاند 
و نیمی را از بیم بلرزاند. 

زمان مرگ فرارسید که آن را بازگشتی نیست و اجل محتوم فرارسید. 

پس اورا همچون کوهی از فراز اسب به زیر افکندند. در حالی که یادش ستوده بود 
و هیچ سستی و خواری او را هراسان نکرده بود. 

دریغ و افسوس از آن دم که اسبش لنگ‌لنگان از تیرهاء خبر سوگش را به خیمه‌ها برد! 
دریغ و افسوس بر زینب که با قلبی سرشار از اندوه و اضطراب, به سوی او می‌دوید! 


و پوشانده است. 

فرود آمد و مخاسن وی را بوسه داد. در حالی که حسین با سختی‌های مرگ دست ۰ ۳۹۳/۶ 
و پنجه نرم می‌کرد. 

بات زانفی ی راز رتور کف وتات خبسی حا مد خریش ( ی روا 

و می‌گفت: «ای شمر! به کاروی شتاب مکن؛ که در قتل فرزند فاطمه شتاب ستوده نیست. 

مگراین فرزند علی و بتول نیست که رسالت رسولان به واسطةْ جد او خاتمه یافت؟ ۵۴۷ 
این امامی است که تباری بس شریف دارد که زحل به شکوهش نزدیک نتواند شد. 

بپرهیز از لغزشی که در آتش دوزخ جاودانه بسوزاندت؛ که گاه لغزشی آدمی را هلاک می‌کند!» 

اقا آن تیره‌بخت از سخن وی سرپیچید. و مگر نکوهش برای کافرانی که سرزنش 


و ملامت شوند سودی دارد؟ 


)۵۴۲۸( 


۳۹۵/۶ 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


رفت و برید آن سری را که دیرگاهی رسول خدا دندان و لبش را بوسه می‌داد. 

تا آن که زینب آن سرمبارک را برنیزه دید که شمرآن نیزه را گاهی کچ و راست می‌کند. 

از فرط اندوه آدست و] انگشتان خویش را برقلبی نهاد که غم و داغ در آن موج می‌زد. 
گفت: «ای یگانه‌ای که در همه دنیا به او امید بسته بودیم! اکنون امید و آرزوی ما 
ناکام ماند. 

ای هلالی که در برج سعد خویش به شرافت فراز شد؛ و در خاک ازما چهره پوشید. حال 
آن که ماهی تمام شده بود! 

برادرم! تو آفتابی بودی که ازآن نور گرفته می‌شد که ظلمت. رویش را ازما نهان کرد. 

تو رکن شکوه بودی که ستون‌هایش فروریخت و بنیاد مجد بودی که بنيانش ویران گشت. 

و درمیدان اصالت و شکوه چنان می‌تازی که چشم. توانایی دنبال کردن آن را ندارد. از 
همان هنگام که به بزرگواری رسیدی [درآن میدان]ء آن را دربند خویش کردی. 

پیشتر گمان نداشتم روزی را که میان فرومایگان گرفتار شدی و راه‌ها را بر تو بستند. 

جغد اگر برشاهین دست یابد. چنگال براو فروبرد و بره‌ای شیری را به ناگاه بکشد. 

نه؛ هرگز گمان نداشتم که دریا از تشنگی بمیرد. حال آن که نیازخواهان همه ازاو سیرابند. 
کاش چشمانت پس از فروبسته شدن به ما نظرمی‌کرد که اشرار و فرومایگان کشان‌کشان 
مارا به اسارت می‌بردند! 

بآ پر شفزای می‌بالام سواک دداند مادام هه مدا و ماخفظه ای ناف , 

کاش هرگز کوفه را نمی‌دیدی و اين شتران رام ما را به سوی ابن‌زیاد نمی‌آوردند! 
مگوازاین حسرت که هرسینه‌ای را فراگرفته و تا هنگامی که با این مصیبت زندگی 
می‌کنم» شعله حسرت زبانه می‌کشد. 

آیا نوادهُ پیامبررا تشنه‌کام می‌کشند و از خونش شمشیرها و نیزه‌ها سیراب می‌شوند؟ 

و بی‌غسل و کفن در خاک. خانه می‌کند و با خون گلویش غسل داده می‌شود؟ 

و زنان خاندانش در زمین طف حرمتشان پایمال می‌شود. در حالی که برای زنان 
بنی‌اميّه سراپرده می‌آویزند؟ 

به خدا سوگند و به پیامبرراهنمای بشارت بخش و خانه خدا که پابرهنگان و پاپوشیدگان 
گردش طواف می‌کنند! 


۰ . علاءالنین حلی ۷۵۱ 


اگرآنان که پیمان وصین را شکستند. نمی بو دند و نبود آن چه اولی‌ها پیشتر در ظلم به 
وی مرتکب شدند. 

آبشخورهایی را برض فرزندان حیدربه جوش نمی‌آوردند تا عطش کینه‌هاشان با آن 
یار من ! چون به طیف رسیدی » مرا گرداگرد این آثارو نشانه‌ها طواف ده 

و برماه‌هایی بگری که پس از کمال یافتن در خاک چهره نهان کردند و سایه‌ها [ی 
ستم] نورشان را پوشاند! 

و برلب‌هایی بگری که از عطش سیراب نشدند. اما از سیل خون مرطوبند! 

ای خاندان احمد؛ ای کشتی‌های نجات که پس از پروردگار عرش تکیه‌گاه منید! 

به حقتان سوگند! هرگاه ماه محرّم بر من پدیدار گردد. دیدگانم را ازبی خوابی سرمه کشم. 
محزم برما برندمد» مگرآن که اشک از دیدگان ما سرزند و بر گونه‌هامان جاری شود . 

این ازاندوه و همدردی با شما است؛ و بنده هرگزاز گریستن برصاحبانش بخل نورزد. 
اگرنتوانستم یاری‌تان کنم. مدح‌هایی پرداخته‌ام که تا زنده‌ام. با مجد شما پیوند دارد؛ 
مدح‌هایی که در زیبایی چون عروسانی هستند که خُدی‌خوانان از روی سرمستی 
و طرب. آن را سر می‌دهند [و با خود به این سو و آن سو می‌برند]. گاه این عروسان 
منزل می‌کنند و گاه کوچ. 

این چکامة یگاند درمدح و تغوّل. ازبنده بندهٌ شماء علی. نثارتان باد؟ 

شکامتهاش اس اظیتت با مماتن فکوی خرشایید که فراع ههت فده باستامن 
با آن برابری نتواند کرد. 

آن را سپرخویش از آتش سوزان دوزخ ساخته‌ام وبا آن به بهشتی با جوی‌های عسل 
مادام که قمری مستانه بر برگی آواز خواتد. در حالی که شب پرده آويخته است. درود 
خدا برشما باد! [آعیان الشیعه: ۱۹۶/۸] 


ة ب خاش 
اگرمرا بپذیری» شاید میان من و تو وعدهُ ملاقاتی برقرار شود. حال که پیک بین من 


)۵۴۲٩( 


۳۹۶/۶ 


۷۶۱ غدیردر کتاب وسنت وادب (ج ۶) 


حال که رسیدن به تو دشوار است. چه بسا باد صبا چون رسانه. نامه‌ای از تو به من برساند. 
ای غتیبه [ای بارا! دوران عتاب [و خطاب] میان من و تو به درازا کشید و راهی به آن 
چه آمیدش بندیم نیست. 

آیا هر روز پیام‌های عتابآلود و پیکی که آن پیام‌ها را رسائد. باید میان من و تو تکرار شود؟ 
پیام‌های عتاب‌آلود بی‌جواب و شکوه‌هایی که در طول سطرها به درازا می‌انجامد . 

نشان این پیام‌ها فروتنی گدایانة من و شکوه از جدایی‌ها است که شرح داده‌ام . 

شاید شنوایی پیدا شود و به سخنم گوش فرادهد تا دل سنگی به رحم آید و جان ملولی نرم شود. 
شگف تآورترین چیزاین است که تو شیفت هجران منی وگفتاربدگویان را در بارهُ من می‌پذیری ! 
و این که در وعدةٌ ملاقات همراه با رویگردانی و قطع وصال. طبعی سخاوتمند داری؛ 
و سخاوتمند واقعی در وعده‌ها[یی که نمی خواهد به آن‌ها عمل کندا] بخیل است . 

اگرراه کج کنی یا به نازاز من سربتابی. معذورت دارم؛ که تو را شاخساری پندارم» 
و شاخسار پیچ و تاب دارد. 

آهوان گله [در زیبایی] آفرینش و صورت تورا ندارند؛ اما سیرت و خوی تو در رویگردانی 
و رمیدن. هم‌طراز آن‌ها است. 

آن روز که آن دیار آباد و مایةُ انس بود. من می‌گریستم و کاروان کوچندگان هنوز رخت 
پس حالم چگونه است اکنون که دیدارشان دورشد و جدایی و سفر. جمع یاران به هم 
چون ازآبادی یا منزلگاه ار باپل رخ نهان کنید. دیگرهرگزابر, دامان‌کشان برآن نگذرد. 
درهیچ لب دره‌ای [از شکفتن گل] خنده مباد و هیچ تیه‌ای از ریزش ابر باطراوت مباد! 

و نسیم ملایم نوزد و شبانه برآن مرغزاران باد مرطوب نگذرد! 

چرندگان ازآن جا سیر بیرون نروند و در آن چراگاه در میان فصول سال. بچه شتری نچرد! 
دیگرآن سرزمین را چه سود که اهلش درآن جای ندارند و جای آنان که می‌شناختمشان» 
خالی است؟ 


نیکی‌هایش به زشتی گراییده و اهل آن جا غریبند و غریبگان اهل آن جا گشته‌اند! 


۱ . علاء‌النین حلی ۷ 


یاد روزگاری خوش باد که در سای این سرزمین. در شرق اثیل خانه داشتیم! 

دورانی که شاخساران بهاری را پژمردگی نمی خشکاند و چارپایان آن سرزمین لاغر نبودند. 
دراین سرزمین» جوانی و کامرانی می‌کردم و باد صبا مرا یار و مددکار بود و عشق سرکش» 
نزد من آسان و رام بود. 

یاد باد آن گاه که نه دست و پای وصال کند [و ناتوان] و نه دیدگان سعادت» خسته بود. ۵۵ 
شبانگاه که می‌خوابيدیم» عفاف لباس زیرین ما بود و جامهُ رویین ماء امنیت از 
سخن‌چینان بود. 

همچون دو روح دریک جسم بودیم که عفت‌ورزانه به وفا پایدار مانند؛ هرچند 
این چنین بود تا آن گاه که جمعتان ندای جدایی سردادند و ساربان نزدتان آمد 
ماس شک کرو 

عشی از من د رغراست‌ها داشبته اما در سایداق خن ایغ تخت فیست :و از تمتایت‌هایی 
که برمن روا داشتند. هیچ دستگیر و نجات بخشی نیست. 

همین بس است مرا که چون غربت هجران ازمن دورتان کرد. زاری و نزاری‌ام را درمان 
کنم که هیچ‌گاه دگرگون نمی‌شد. 

پس درمان درد خویش را از وزش نسیم لطیف می‌خواهم. و شگفتا که نسیمی علیل [- 
لطیف] بخواهد علیلی [- بیماری] را شفا دهد! 

تاو اک تسا تفای نهر سا ها اش رات کیان 
دسترسی نداشته باشم و يا کمیاب‌تر از شما. 

باران را سلام می‌دهم اگراز جانب کوی شما ابرش بیاید و همراه با اهلش؛ و ترک نشین ۰ ۳۹۷/۶ 
آن درخشش: آذرخش باد! 

شبانه نرم نرمک برما ببارد تا سوز عطش دلی فرونشیند یا بیماری شفا یاب . 

شبانه آمد و درخشش برق دندان‌هایش که به نرمی نمایان شد. گویا نمادی بود از برق 
وان هایت رات 

درشمال این زمین گود. برایم سرمستی پدید آورد که شاید باده‌ای از باد لطیف شمال 


به جام من ریزد. 


)۵۵۱( 


۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


آیا دل مرا متهم می‌کنند که عشق او را به فراموشی سپرده است. حال آن که آن باری 
که با کاروان به تهامه رفته است. دیگر بازنگردد. 

آیا تو را فریفته است این که سوزدلم در فراق تو را که با درد درون سینه‌ام همراه است. 
از تو می‌پوشانم؟ 

ای متا کششن آقایی اها ار سا سا ا مایت اش 
اعتماد داشته باش به یاری که در دوستی خیانت روا نمی‌دارد و نکوهشگری او را از تو 
بازنگرداند. 

یاری نیکوخصال که چون کناردوستان قرار گیرد. یاران از او هیچ بیم نورزند. آن گاه 
که دوست از دوست بیم ورزد. 

همه آراستگی‌های رفتاری را با خود دارد؛ و هرکه اخلاق زیبا داشته باشد. به حقیقت 
زیبا است. 

کارهایش راست بودن گفتارش را زینت بخشد. اما همه آنان که زیبا سخن می‌گویند. 
رفتارشان با گفتارشان برابر نیست. 

چون زیبارویان سپیداندام که قامتی بلند [چون سروا دارند و در جامه‌های نازک 
بخرامند. او چشم خویش را برمی‌بندد. 

از نگاه کردن به دختران فروهشته‌پلک. دیده فرومی‌چیند و دستی بلند در عطا 
و بخشندگی دارد. 

هلا سوگند به عفت کلامی که زشت‌گویی آن را نیالاید و رازشکوه‌ای و کرشمه‌ای که هیچ 
چیزآن را زوال نبخشد! 

تا بودی. مایه شادی دلم بودی و گرامی‌ترین پرسشگری که از او نیاز می‌خواستم . 
رویگردانیات از من و فراموشی [عهد دوستی]. آرزوهای مرا [در وصل تو] کوتاه می‌سازد؛ 
اما امیدم آن آرزوها را درازا می‌بخشد. 

امیدم از روی فریب‌خوردگی به وصال شما بسته شد. همچنان که روزی در طف» کشته 
شده‌ای فریب [عهدشکنان را خورد. 

کشته‌ای که آسمان از اندوه براو گریست و بارانی از اشک در سوگش فروریخت . 


زمین گسترده از فقدانش به لرزه افتاد و زمین ناهموار و هموار به اضطراب دچار گشت. 


۰۱ . علاء‌النین حلی ۵۷۱ 


آیا حسین را فراموش می‌کنم که آماج تیرها گشت و اسبان دشمن با ستم بروی تاختند؟ 

آیا ازیادش می‌برم که زمین برای رفتنش تنگ گشت و به پارانش اشاره کرد و گفت: 

«شما را به خداپناه می‌دهم که به آبشخور مرگ روی کنید و ذلیلی در مورد ستاندن 
جان عزیزتان طمع ورزد! 

هلا راه خویش گیرید که شب پرده افکنده و راه برای کسانی که قصد رفتن دارند. روشن است!» ۳۹۸/۶ 
هردلیری از آن نیکوتباران روی به سوی او گرداند و لب به سخن گشود. 

در حالی که نیزه‌های نرم و انعطاف‌پذیر را برکشیده و چکاچک برخورد شمشیرهاشان 
به گوش می‌رسید: 

«آیا مولای خود را تنها گذاریم و به دشمن بسپاريم و جوانان و میان‌سالان ما به سلامت مانند؟ 
و از بیم مرگ از راه هدایت منحرف شویم؟ کجا می‌توان ازاين عادل کریم سر پیچید؟ 
دوست داریم در خاک بپوسیم و باز برانگیخته گردیم و کشته شویم؛ و این ماجرا بارها 
تکرار گردد. اما از آستان والای تو روی نمی‌گردانیم.» 

پس برای خون خواهی دیرینه برجهیدند؛ گویا شیرانی بودند با شیربچگانی درون بيشه. 
جنگاوران بیشه‌هایند که روز نبرد هنگامهُ عروسی ایشان است و کوی و برزن ایشان در 
روز نبرد» بیشه‌هایشان است. 

چون از هجوم به مرزها بیم رود. آنان پاسدارانند و شجاعانی هستند که در برابرچنگ 
و دندان نشان دادن دشمن. جنگاورانی سخت هستند. 

شیران عرص پیکارند که ضربتشان در زره‌پوشان کارگر می‌افتد؛ و باران سیلآسای 
رحمتند برای نیازخواهان. 

شبانگاهان پرتو نورشان راهنمای آن‌ها است و درتاریکی غبار جنگ. برق شمشیرهاشان ۰ ۵۵۲) 
راهنما است. 

ظفرمندی که در [حمله وا آهنگ ستیزه‌گران میدان. آن‌ها ر پیشاهنگی می‌کند: چون 
شیر درنده است و پیکر پاره پارة شجاعان را می‌خورد. 

گونه‌[ی دشمنان] برايش جامند و جمجمه‌ها پیمانه و موج خون. باده. 

در حالی که تیرها فرومی‌بارند. مرگ را می‌بیند و از آن نمی‌هراسد. بزرگ‌مردان از 


فروآمدن تیرها هراسی ندارند. 


۳۹۹/۶ 


)۵۵۲( 


غدیردرکتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


در میدان نبرد. شجاعت علی را یادگار دارد؛ و در سخنوری بلاغت احمد را. 

آن گاه که بنی‌هاشم برقلهُ مجد فراز آید. عموهایش از بنی‌هاشم. جعفر و عقیل هستند. 
مان تماق عم والان‌سی کاتسا[ هیل و فاطیه بان ارجن: 

و نه هرزنی میان زنان. بتول می‌شود و هر جدّی در میان مردان. محمّد نمی‌شود. 

خسن صاخب فرکتی نید است وجرن اقتشارات رآ ذرشمار آرفد: فخرش ریشه دازق: 
مرگ را در کامت بسی شیرین می‌بینم و تلخی‌اش برای دیگران ناخوشایند و گران است . 
هیچ گاه دلیری با درنگ به سوی جنگ سخت روانه نشود. مگرآن که با شتاب به 
سوی آن روی. 

آن گاه که به دشمنان یورش بری. گویا تپه‌ای از شن هستند که باد برآن می‌وزد و آن 
را فرومی ریزد. 

و نیزه‌ای در جسمت فرورفت و از خون تو ننوشید و نه دم شمشیری از خون تو سیراب 
گشت. مگرآن که ازتو آسیب‌دیده و رنجور شد. 

خان‌سن و خااتم قدایی کش که بارش خافانره زورک اتفا نان بمب 
گروهی پیرامونش افتاده بودند! 

گویا درآن میان» حسین ماه تما بود با هاله‌ای ازنورو آنان ستارگانی گرد ساره یماک بودند. 
تشنه‌لب جان داد. حال آن که آب موج می‌زد و پلیدان و حرام‌زادگان او را از دستیابی به 
آن بازمی‌داشتند. 


اسب نجیبش بازگشت. حال آن که خبرمرگ او را فریاد می‌زد و همه صحرا را از شیونش 
آکنده بود. 

چون زنان پاک از اسب خبرمرگ سوارش را شنيدند و دیدند که زین کز و مژمی‌شود. 

زینت افکنده. ندیه‌کنان بیرون آمدند و برآن بزرگ گرامی شیون سر دادند. 

جانم فدای خواهر آن نوادهٌ پیامبر که با اندوه» ندبه‌اش را بر آن بزرگ خاندانش آشکار 
نموده» گوید: 

«برادرم! ای هلالی که پس از بردمیدن غعروب رخ و چون به کمال رسید» افول 
دامنگیرش شدا! 


۰ . علاءالنّین حلی ۲۵۸۱ 


برادرم تو خورشیدی بودی که نورش مایه تاریکی و گرفتگی آفتاب می‌گشت و چشم‌ها 
را از دیدن. ناتوان و خسته می‌کرد. 

شاخساری بودی که طراوتت در چشم همگان خوش می‌افتاد؛ و پس ازآن همه سرسبزی. 
اکنون پزمرده اکنیشتا: 

مرغزاری حاصل‌خیز بودی که میهمانان را از طعام خویش بهره می‌دادی؛ و اکنون پس 
اتناران بزازیبه خفگتاان هار کش آتسهه 

شمشیری تیزبودی که روزگارآن را به دیارغربت افکند که تیزی آن, هرتیغ تیزرا کند می‌کرد. 
و شیر بیشه‌ای که دردفاع از حریمت کشته شدی با چنگالی که چون لبهُ شمشیر برنده 
و صیقلی بود. 

شیری پیش از تو ندیده بودم که درراه دفاع از حریم پرده‌نشینانش در دامگاه کفتاران 
افتاده باشد: 

شهید شدی؛ پس دیگر نه از ابر افتخار بارانی بارد و نه در سای بزرگی‌ها جایی توان یافت . 
و نه دیگر جودی هست و نه غیرتمندی جزتو که در سای حمایت او کسی فرود آید. 

و نه سنگ‌های قبر توانست با چهره‌ات برخورد کند و نه حال نیکویت [که در حال زنده 
بودن داشتی] دگرگون شد. 

و نه استخوان‌های سینه‌ات درخاک بیوسد و نه هلاک کننده‌ای در گور آن‌ها را نابود سازد. 
تو زنده‌ای تا ما را بنگری که پس ازآن عرّت و محفوظ بودن, اکنون به لت و گمنامی 
کافران در حال غارت زیورها از ما هستند و بردگان 9 حرامزادگان برما حکم می‌رانند . 

آنان که آشفته‌حال [و مشکوک به کفر] جامهٌ ما را ربودند و گوشواره‌ها و خلخال پایمان 
را کندند. 

چهره‌هایی را بینی که بزرگ آنان از میانشان غایب شده و پس از حامیانشان پشت و 
پناهی نيابند. 

دراین بیابان‌های بی‌آب و علف. ما را درمیان مسافران بدون روبند. هر روز کوچ و 
اش اس 

ای زادهُ مادرم! هرگاه این ستمگران بر طبل می‌کوبند. قلب ما بیشتر می‌تید. 


۰/۶ 


)۵۵۴( 


غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


ای اشک من که هرگز خشک نشود و ای سوزدلم که در میان سینه‌ام جای کرده است.» 
آیا حسین با لب تشنه کشته می‌شود. حال آن که جذّش پیام‌آور پروردگار جهانیان 
برای مردم است ؟ 

او ر از نوشیدن آب بازمی‌دارند. در حالی که دسته‌های حیوانات برای درآمدن بر آب 
و نوشیدن ازآن در امانند؟ 

خاندان علی در بند و زنجیر زرد و لاغر گشته‌اند. آن گاه که اسیری ناله سردهد. 
داغداری بر او می‌گرید؟ 

خاندان ابوسفیان درعرّت فرمانروایی. اسبان زیر درفش‌ها آن‌ها را می‌برند؟ 

این مصیبتی است سنگین که بردین وارد شده وازآن. نزدیک است که کوه‌های بلند 
ازجای کنده شوند . 

ای زادهٌ بهترین رسول! اندوه و اسف من پرشما [همیشگی و درازدامن است؛ حتی اگر 
روزگار به درازا کشد. 

خود بزرگ بودی و مصیبتت نیز بر جهانیان بزرگ؛ مصیبت هربزرگی بزرگ است . 

نه سوز من دراندوه تو به کار آید و نه گریه‌ام مفید افتد و نه صبر جمیلم در مصیبت تو 
خواهم کشید. 

نه دریغ و حسرتم برتو ازغصّه‌ام می‌کاهد و نه سیل اشکم بر تو فروخشکد. 

هر که قلبش ازعشق تهی است. گریستن مرا بر تو ناروا می‌شمرد. آن که غم عشق 
این اشک‌ها نیست مگرجان گرانبها که سوز حسرت آن را آب کرده. پس جاری شد . 
سخن‌گویان در بارهةٌ تودو گروه شدند: بسیاری به شگفتی و اعجاب افتادند و گروهی 
اندک اندوهگین شدند. 


دنیاخواهان به صاسب حال و وضع خوو: اوق پاداشی اندک گیرنه: اما مخلصین اجری 


بزرگ خواهند داشت. 


۰۱ . علاء‌النین حلی ۸۳ 


سرورم! اگر نتوانستم در آن واقعهُ شهادتت با تو باشم و نسل [روزگارا من مرا از یاری 
نسل روزگار تو به تأخیر انداخت 

درمدح تو اشعاری سروده‌ام که در جور آمدن جناسش بکراست و با آن اشعار که 
تیرهایی است. بر [قلب] بدخواهان.یورش می‌برم. 

هول‌انگیز است. 

جان دوستداران ازشادمانی» شیفته آن گردد و دشمنان سرسخت و نادانان ازآن دردمند شوند. 
چون نیزه برقلب کافران فرورود و زخم سرنیزه بر جانشان نشائد. هرچند آن نیزه‌ها 
سرنیزه ندارند. 

دراین سروده‌هاء افتخاراتی است که علی! درشأن شما پرداخته و قرآن برآن‌ها دلیل است . 
بوی خوش این سروده‌ها؛ عطر اعراف [- تپبه‌های مشک ] ر به مشام می‌رساند وبر 
وقتی آیات قرآن به فضل شما زبان گشوده‌اند. من چه توانم گفت؟ 

زبانم در شرح وصف شما بسی کوتاه و شرح عذرخواهیام بسی بلند است . 

مادام که بامداد روشن می‌گردد و غروب ازپی خورشید عصرگاهان می‌آید. سلام خدا بر 
شما باد! [أعیان الشیعه: ۱۹۴/۸] 


علامه سید احمد عظّار در مجلّد دوم از یکت خویش با نام الرائق من آشعار الخلایق این 


شعررا ازوی آورده وآن را سروده او به هنگام بیماری انجامیده به مرگفن دانسته است: 


زمان کوچ رسید و آن چه اکنون می‌بینی تحقق یافت و مردمان برای طی کردن بیابان 
جدایی روان گشتند. 

کوج کردم از کسی که دوست داشت ای کاش روز مرگم جانش را می‌توانست عوض [و 
بدل] جان من سازد. 

از گستره و آسایش قصرهاء تنها بد ظلمت‌های لایدلاید خاک برده شدم. 

و روزگار ما گذشت؛ تو گویی ماجرای ما و روزگارمان همچون خواب و خیالی بود. 

چه بیمناک بود از جدایی که نزدیک بود قلبش از هول روز جدایی پاره‌پاره شود! 


1 بازهم شاعربه نام خود اشاره کرده است .(ع.) 


۳/۶ 


(ه۵۵۵) 


)۵۵۶( 


۳۳/۶ 


۸۳۱ غدیردر کتاب وسنّت وادب (ج ۶) 


مر شترا گاه کهدفت دای دنک هفاضا خطافتاه نفک 
سطرهایی نگاشت: 

«ای که در قلبم فرود آمده‌ای و مرا با بیم و گرسنگی و عریانی تنها می‌نهی! 

آن گاه که بلاهای روزگار. ما را [از هم] جدا سازد و مصیبتی سنگین برما فرود آید. جزتو 
به چه کس پناه جوییم؟» 

با چشمی که بارانش چون خون سرخ بر گونه‌ام می‌بارید. پاسخش دادم: 

«شما امانت خدای باعظمت هستید؛ همچنان که من امانت حیدرم» آن بهترین جهانیان.» 
ای [خدای من؛ ای] مونس تنهایی من آن گاه که نکیر و منکر را در قبر دیدار کنم! 

من چندان به تواعتماد دارم که درآن لحظه. آن دو را جز خوش‌رویی که از من می‌پرسد 
و آن دیگری که بشارت می‌دهد. نبینم. 

پس به حق جماعتی که ایشان را برسژنهفته‌ات امین و خبررسان ساخته‌ای! 

فا ایتریته 4 فرین آمافی سا کت کفطاعف اسان زاخب ساقتتات 
[- علی] بیامرز! 

من نه زاهدی پارسا بودم و نه از گناه دوری کردم ونه درروزی. سختي کاری را بر 
گرفتاری آسان نمودم. 

ما با اعتماد و افتخار به ولایتتان به این رشته چنگ زدم. 

ای یاور اسلام که چون ستون‌هايش کج گشت. بی‌هیچ شکی راستش کردی! 

ای خوار کنندهُ عرتمندي کفر از پس آن عصبیّت سرسختانه که در اوج شکوه بود. 

خدای را؛ در بارةُ بنده‌ای که مجاورتو گشته و به ولایت شماء خود را درپناه و حفظ [از 
آتش] قرار داده است. 

نزد تو وارد و مهمان گشتم و درآستانت مجاورشدم؛ و هرمهمان تازه‌واردی را حقی 
است تا ازاو پذیرایی کنند. 


مجلّد ششم از کتاب الغدیرپایان يافت وبه خواست خداء مجلّد هفتم پس ازآن 


خواهد آمد؛ وتوفیق من جزاز خدا نیست. براوتوگل کردم و به سویش روی می‌نمايم. 


